


1. متن مقالات ارسالي به زبان فارسي باشد. 
2. مقالات ارسالي در نشريه اي ديگر به چاپ نرسيده يا براي چاپ فرستاده نشده باشد.

3. مقالات فرستاده شده تحقيقي و مستند و بر اساس معيارهای پژوهشی باشند.
4. حجم مقالات از 20 صفحه فراتر نرود. 

5. مقالات روی A4، با فاصلۀ کافی ميان سطور، با برنامۀ وُرد تايپ شده و به ايميل نشريه ارسال شود.
6. ذکر مشخصات کامل نويسنده به همراه نشاني کامل، شماره تلفن تماس و درجۀ علمي وي ضروري است.
7. در صورتي که نويسنده داراي مدرك پايين تر از استادياري باشد، انضمام اسم يك استاديار ضروري است.
8. مقاله بايد مشتمل بر بخش هاي زير باشد: چكيده، کليدواژه ها، مقدمه، بدنۀ اصلي، نتيجه، فهرست منابع.

9. درج معادل لاتين اسامي و اصطلاحات مهجور، مقابل عبارت و در پرانتز ضروري است. 
10. ارجاعات در داخل متن با ذکر نام خانوادگي نويسنده، سال نشر، شماره جلد و صفحه، در داخل پرانتز قيد 

گردد.
11. در اين فصلنامه، مقالاتي انتشار مي يابند که در يكي از عرصه هاي علوم حديث و يا مباحث ميان رشته ای 

حديث با ساير علوم نگاشته شده باشند. 
12. فصلنامه حق رد يا قبول و ويراستاري مقالات را براي خود محفوظ مي دارد و از بازگرداندن مقالات دريافتي 

معذور است. 
13. مقالات رسيده توسط سردبير، بررسي و پس از تأييد براي چاپ آماده مي گردد. 

14. مقالات چاپ شده صرفاً بيانگر ديدگاه نويسندگان آن ها و صحت نوشتارهاي علمي نيز با آن هاست. 

شيوه‌نامه
در  مقالات  چاپ  و  آماده سازي  ارزيابي،  منظور سهولت  به  است  مناسب  محترم  نويسندگان  و  پژوهشگران 

شماره هاي آينده، نكات ذيل را رعايت کنند:
در تدوين مقالات لازم است اين ترتيب رعايت شود:

الف. عنوان مقاله: ناظر به موضوع تحقيق، به صورت کوتاه و رسا درج گردد؛
ب. مشخصات نويسنده: ذکر نام و نام و خانوادگي نويسنده/ نويسندگان به همراه رتبۀ علمي و سازمان وابسته؛

ج. چكيده: قريب 100- 150 کلمه به زبان فارسي و انگليسي به گونه اي که نماينگر شرح مختصر و جامعي از 
محتويات نوشتار شامل بيان مسئله، هدف، ماهيت پژوهش و نكته هاي مهم نتيجۀ بحث باشد؛ 

د. کليدواژه ها: حداکثر تا 6 واژه از ميان کلماتي که نقش نمايه و فهرست را ايفا مي کنند و کار جست وجوي 
الكترونيكي را آسان مي سازند؛

ه. مقدمه: در آن به هدف پژوهشگر از پژوهش و انتشار آن و نيز به زمينه هاي قبلي پژوهش و ارتباط آن ها با 
موضوع نوشتار به صورت واضح اشاره شود؛ 

و. بدنۀ اصلي مقاله
پاراگراف)بند( حاوي يك  گونه اي که هر  به  باشد،  پاراگراف بندي شده  است،  اصلي  متن  مقاله که  بدنۀ   .1

موضوع مشخص باشد.
2. هر دسته از موضوعات مرتبط در ذيل يك عنوان خاص قرار گيرند.

منسجم  از يك شاکلۀ  مقاله  که مجموعه  نوعي  به  گيرند  قرار  کلي تر  عنوان  ذيل  عناوين،  از  دسته  3. هر 
برخوردار باشد و تقديم و تأخير مطلب در آن رعايت گردد.

دستورالعمل نگارش و ارسال مقالات
 برای دو فصلنامۀ »حدیث پژوهی«



4. در مواردي که مطلبي عيناً از منبعي نقل مي شود، ابتدا و انتهاي مطلب، گيومه)»«( قرار داده شود. نقل به 
مضمون نيازي به درج گيومه ندارد.

5. هر مطلب نقل شده بايد به منبعي ارجاع داده شود.
6. به جاي ذکر مراجع در پاورقي يا پايان هر مقاله، در پايان هر نقل قول مستقيم يا غير مستقيم، مرجع مورد 
نظر بدين صورت ذکر مي شود: )نام خانوادگي مؤلف، سال انتشار، شماره جلد و صفحه( در صورتي که نام 
خانوادگي مؤلف، مشترك است، بايد اسم وي هم مورد اشاره قرار گيرد. در صورتي که از شخص مورد نظر 
در يك سال، دو اثر يا بيشتر منتشر شده و در مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، با آوردن حروف الفبا بعد 

از سال انتشار ميان دو اثر تفكيك صورت مي گيرد.
اگر از يك نويسنده بيش از يك اثر استفاده شده است، ذکر منبع بدين شكل صورت مي گيرد: 

)نام خانوادگي، سال انتشار اثر اول، شمارۀ صفحه و سال انتشار اثر دوم، شمارۀ صفحه(
در صورتي که به دو اثر مختلف با مؤلفان متفاوت ارجاع داده شود، به اين صورت اشاره مي گردد:

)نام خانوادگي، سال انتشار، شمارۀ صفحه/ نام خانوادگي، سال انتشار، شمارۀ صفحه(
اگر مؤلفان يك اثر بيش از سه نفر باشند، فقط نام خانوادگي يك نفر آورده مي شود و با ذکر واژه »ديگران« 

به ساير مؤلفان اشاره مي گردد.
در  را  آن ها  نويسنده  که  مسائلي  مهم ترين  و خلاصۀ  حاوي جمع بندي  کلمه،  نتيجه: حدود 100- 200  ز. 

مقاله اش به طور مستند شرح و بسط داده است.
ح: فهرست منابع: کتب و مقالاتي که نويسنده در مقاله اش به آن ها استناد نموده و يا از آن ها نقل مطلب 

کرده است.   

روش‌تنظيم‌منابع
فهرست منابع در پايان مقاله و در صفحه اي جداگانه بر اساس حروف الفبا)نام خانوادگي( تنظيم گردد. 
کتاب: نام خانوادگي، نام؛ عنوان کتاب؛ نام مترجم/ مصحح؛ نوبت چاپ، محل نشر: ناشر، سال انتشار.

مقاله: نام خانوادگي، نام؛ »عنوان مقاله«، نام مجله، شمارۀ مجله، سال انتشار.
پايان نامه: نام خانوادگي، نام؛ »عنوان پايان نامه«؛ پايان نامه کارشناسي ارشد/ دکتري، نام استاد اهنما، رشته، 

دانشكده، دانشگاه، سال دفاع.
منابع الكترونيكي: نام خانوادگي، نام؛ »نام مقاله«، آدرس اينترنتي.

منابع نامشخص: در صورت تأليف توسط مرکز يا مؤسسه، نام آن ذکر مي شود و در صورت عدم تأليف توسط 
نويسنده يا مؤسسه، با نام اثر آغاز مي شود.

تاريخ(  »بي تا«)بدون  ناشر(،  »بي نا«)بدون  نشر(،  محل  »بي جا«)بدون  الفاظ  از  مشخصات:  برخي  تعيين  عدم 
استفاده شود.



بر اساس مجوز شمارۀ 3/10690 
مورخ 1387/12/28، کمیسیون 

بررسی نشریات علمی کشور 
)وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( 

 به مجلۀ حدیث پژوهی درجۀ  
علمی ـ پژوهشی اعطا کرده است.   

 این مجله در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC و 
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID نمایه شده است.

می‌یابد: انتشار‌ است،‌ کرده‌ منعقد‌ زیر‌ دانشگاه‌های‌ با‌ که‌ همکاری‌ تفاهم‌نامه‌ اساس‌ بر‌ حدیث‌پژوهی‌ مجلۀ‌
الزهرا دانشگاه‌ ‌.4 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ مدرس‌ تربیت‌ دانشگاه‌ ‌.3 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ اصفهان‌ دانشگاه‌ ‌.2 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ اراک‌ دانشگاه‌ ‌.1

5.‌دانشگاه‌قم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌6.‌دانشگاه‌مازندران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌7.‌دانشگاه‌یزد‌‌‌‌



۲۴

قراینی در بازشناسی اسناد مقلوب در کتاب الکافی
سید‌علی‌دلبری،‌علی‌‌اکبر‌حبیبی‌مهر،‌مرتضی‌پژوهنده/    7

بازتبیین کارکرد تقیه در روایات امامیه و نقش آن در استنباط
حسین‌علی‌سعدی/‌‌۲۵

حدیث و طبقه بندی آن در رویکردی تاریخی 
محمدحسن‌احمدی/‌  ۴۹

کاربست عرضۀ روایات تفسیری بر قرآن کریم بر اساس نمونه های روایی عرضه
محمدکاظم‌رحمان‌ستایش،‌احمد‌جمالی‌گندمانی/  7۵
حضور راویان منتسب به تشیع در صحیح بخاری

حسن‌نمکی‌نوقاب،‌محمد‌قندهاری/‌  ۹۹
طرح واره های تصوری »دنیا« در خطبه  ها و حکمت های نهج البلاغه بر اساس الگوی طرح واره های ایوانز و گرین

عارفه‌داودی،‌پروین‌بهارزاده/  ۱۲7
بررسی پادرمیانی رخداد مباهله در فرود آمدن سورۀ آل عمران

رضا‌حاجیان‌حسین‌آبادی،‌پرویز‌رستگار‌جزی/‌ ۱۴۹
ارزیابی  تأثیر تشیع راویان در نقدهای رجالی اهل سنت

فاطمه‌سیفعلی‌ئی،‌مهدی‌اکبرنژاد/  ۱7۳
اعتبارسنجی روایات تفسیری ناظر بر قطع رسالت از نسل حضرت یوسف)ع(

سید‌محمدرضا‌حسینی‌نیا،‌سهراب‌مروتی،‌امین‌ذوالفقاری‌فر/‌۱۹7
کاوشی در اعتبارسنجی حدیث »شَرُّ العُْلَمَاءِ مَنْ جَالسََ الْمَُرَاءَ وَ خَیرُ الْمَُرَاءِ مَنْ جَالسََ العُْلَمَاء«

احمد‌قرائی‌سلطان‌آبادی/‌ ۲۲۳
زهدگرایی نزد اصحاب حدیث متقدّم و متأخّر؛ بازخوانی »کتاب  الزهد« ابن  مبارک و احمد بن  حنبل

غلامرضا‌رئیسیان،‌علی‌مهمان‌نواز،‌مرتضی‌سلمان‌نژاد/‌‌۲۴7
مطالعۀ حدیثی تفسیری آیۀ »قضاء تفث« با نگاهی به رویکردهای انتقادی عقل گرایان

محمد‌اسعدی/‌۲۶7
بررسی سندی و دلالی حدیث موسوم به سیب معراج و بازتاب آن در شعر شاعران آیینی

رضا‌شجری،‌الهام‌عربشاهی‌کاشی/‌۲۸۵
از فقه الحدیث تا انسان شناسی فرهنگی: قرائتی مردم شناختی از احادیث تربت و بازسازی یک گفتمان هویتی در تشیع نخستین

سید‌محمدهادی‌گرامی،‌فائقة‌السادات‌میرمحمدحسینی‌فشمی/‌۳۱۳
همسنجی و تحلیل ساختار بیانی ادعای دیگری و پاسخ امام)ع( به آن در نهج البلاغه

علی‌نجفی‌ایوکی،‌مرضیه‌سادات‌کدخدایی/‌۳۳۹

دو فصلنامه علمی حدیث پژوهی
سال دوازدهم/ پاييز و زمستان 1399/ شماره 24





 

 
 

  

  

  

  

  ی در بازشناسی اسناد مقلوب در کتاب الکافیقراین

  

 *علی دلبري سید

  **مهر حبیبیاکبر   علی

 ***مرتضی پژوهنده
  

  چکیده

سامان یعقوب کلینی   بن محمد قلم است که به یالکاف، کتاب هحدیث شیعدر دشتستان بهترین کتاب 

ن در ایـن  نماید کـه حجـم آ   اي نامیمون است ضروري می قلب در اسناد، پدیدهرو که  ازآن یافته است.

د. ایـن نوشـتار بـا روش    پیـدایش آن بررسـی شـو   یک از عوامـل  تأثیر هر ن بازشناسی وکتاب، قرای

غایت اندك  به الکافیاي به این نتیجه رسید که قلب در اسناد  تکیه بر منابع کتابخانه تحلیلی و توصیفی

برند که نسبت به تمام راویان مکـرر   قلب رنج می ۀاز پدید الکافیراوي در کتاب  دویستحدود  است.

 قـراین  اسـت و  0002/0دهند کـه نقـش کلینـی     از یک درصد را تشکیل می 23/0)،84749( الکافی

اسناد مشابه، روایت د. توجه به شو کاربرد تقسیم می پرکاربرد و کم به دو گونۀبازشناسی اسناد مقلوب، 

توجـه   هاي پرکاربرد و کثرت نقل یک راوي از راوي دیگر از قرینه دن شخصی از کتاب مخصوصی وکر

در کتب دیگر حدیثی و آمـدن عنـوان راوي در کتـب رجـال از      الکافیه اسناد روایات به طبقه، توجه ب

  کاربرد است. هاي کم قرینه
  

  کشف قلب سندي، مشابهت اسناد، کثرت روایت. قراین، اسناد مقلوب، الکافی ها: واژهکلید

                                                           
  Saddelbari@gmail.com /دانشیار دانشگاه علوم اس�می رضوي *

/ نویسنده مسئول، دانشجوي دکتري علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اس�می رضوي **

aliakbarhabibyimehr@gmail.com  

  pazhoohandeh1367@gmail.com/ دانشجوي دکتري علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اس�می رضوي ***

  21/1/98پذیرش:  تاریخ        4/9/97تاریخ دریافت: 

  یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه

  24 ۀشمار، 1399 ستانپاییز و زم، 12 سال

  یپژوهش یعلممقاله 

 24ـ7صفحات: 
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 1399زمستان ، پاییز و موچهار ، سال دوازدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو  

  . درآمد1

چهارم هجري ثقلإ ا�سـ�م   ۀ اول سدۀنامی شیعه در نیممشهورترین دانشمند و محدث 

 ۀق) اسـت کـه دربـار   328/329(محمد بن یعقوب بـن اسـحاق کلینـی رازي   ابو جعفر 

سـنت و    برخی صد صفحه از گفتارهاي اندیشمندان شیعه، اهل ،شخصیت و بزرگی او

ثیر بعد از فراز ا  ) براي نمونه ابن495ـ397تا، ص عمیدي، بی.(اند مستشرقان را بازآورده

دوم امامیه امام  ۀدن به این مطلب که مجدد سدآوردن حدیث مجددین و خاطرنشان کر

سـوم امامیـه    ۀمحمد بن یعقوب کلینی را مجدد سد ،باشد می علی بن موسی الرضا

هـو   يعقـوب الـرَّاز  ی محمـد بـن  «) و گوید: 319، ص11م، ج1972اثیر،   ابن(برشمرده

 ـمـام علـى مـذهب أهـلِ الب    یه، ا�الفق يب الرَّازعقویأبوجعفر محمد بن   ـ ی  یت، عـالم ف

 »من کـان علـى رأس المائـلإ الثالثـلإ     یفاضل عندهم، مشهور، له ذکرْ ف ر، ویمذهبهم، کب

را تنهـا  » کان اوثق الناس فی الحدیث و اثبـتهم «نجاشی تعبیر و  )895، ص12همان، ج(

چند براي برخـی دیگـر   ) هر377صش، 1365نجاشی، .(به کار گرفته است ینیکل يبرا

اوثـق  « و »اوثـق النـاس و اصـدقهم لهجـلإ    « ،»کان من اوثق الناس« ،»اوثق الناس«تعابیر 

را به کار بـرده  ) 62و  252، 324، 120ک: همان، صترتیب ن (به»الناس من ابیه و اصلح

 »النـاس  اثبـت «و  »الناس اوثق«کلینی جمع بین محمد بن یعقوب لیک براي احدي جز 

  1و هیچ اندیشمند رجالی شیعی این دو تعبیر را براي احدي به کار نبردند. موده استنن

تـرین   از جلیـل اي آن را  لفش پرآوازه بوده تا آنجا که پـاره همچون مؤ الکافیکتاب 

 ـمف(دانسـته هـا   کتب شیعه و مفیـدترین آن  بسـیاري را  ) و تحسـین  70ق، ص1414د، ی

 38 ،34 ، 21 تیروا يها اجازه ؛3، ص1جق، 1404، یمجلس ک:ننمونه  رايب(برانگیخته

، 1، جق1406، یکاشــان ضی؛ فــ63و  47، ص105؛ ج190، ص104جق، 1403همــو، (

 ک:ن(»...   ا مثلْهُیالدنْ  یوجد فیلاَ« فرموده است:اش  سو که شهید ثانی درباره تا آن) و 5ص

، بـه لـونی   الکافیمانده از جا نسخۀ خطی به 1608 )141، ص105، جق1403مجلسی، 

  صـدرایی  نـک: (گون حکایت دارد. دیگر از اهتمام عالمان، نسبت به آن، در اعصار گونه

  )539ـ345ص، ق1429خویی، 

 ،ق1422 ج�لـى،   نىیحس ـ(هـاي معـروف حـدیث، حـدیث مقلـوب بـوده       از گونه

رافع ا�رتیاب فـی  مانند  ؛هایی سامان یافته است آن کتاب دربارۀ) که از دیرگاه 241ص
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)؛ 1340، ص2ج ،م1996 تهـانوى، (از خطیـب بغـدادي   ا�نسابالمقلوب من ا�سماء و

ا�حادیـث المقلوبـلإ   حجر عسق�نی و   از ابن المقلوبمعرفلإ المبدل و نزهلإ القلوب فی

 الحدیثاز حسین بروجردي،  ا�حادیث المقلوبلإاز حسینی می�نی،  فی مناقب الصحابلإ

... کـه  بـازمول و محمد بن عمـر  از  المصنفات فیه المقلوب تعریفه و فوائده و حکمه و

این باورنـد کـه احادیـث     مطلب نشان از اهمیت این نوع از حدیث دارد. برخی بر  این

رو که  ایناز ) و قلب عمدي در سند،7ص ،ق�1430نى، ینى میحس(مقلوب بسیار بوده

از عـدالت   کذب بوده، فعلی حرام است و در صورتی که راوي چنین نماید دارندۀبردر

  کشاند. ) و سند روایت را به ضعف می262ص، تا بیصدر، (گردد ساقط می

ایـن جسـتار در پـی    نمایـد کـه    ضروري می ،بوده» اثبت الناس«رو که کلینی  و ازآن

وجـود دارد یـا نـدارد؟ چنانچـه      الکافیا�ت برآید آیا سند مقلوب در پاسخ به این سؤ

بودن کلینی ناسازگار نیسـت؟  » اثبت الناس«پاسخ مثبت باشد آیا وجود اسناد مقلوب با 

طور کلی چند سند  بهد؟ کرتوان اقامه  ی در بازشناسی این اسناد میقراینافزون بر آن آیا 

ایش آن وجود داشته و نقش عوامل گوناگون از جمله کلینـی در پیـد   الکافیمقلوب در 

ی تحقیقـی بـه یگانـه تعبیـر نجاشـی      توان رنگ آیا از این رهگذر میچه اندازه است؟ و 

  بخشید؟

ایجادش و مصـادیق آن در سـند    بیان حدیث مقلوب، انواع آن، منشأ این جستار به

هـان را در کشـف   پژو حـدیث رود که  ی سخن میقراین و سپس دربارۀمقلوب پرداخته 

رساند و در پایان سخن، به بیان آمـار راویـان مقلـوب و     یاري می الکافیاسناد مقلوب 

  پردازد. نقش عوامل گوناگون در این راستا و... می

  . حدیث مقلوب2

کند بـر خـالص،    یکی از آن دو د�لت می :در لغت داراي دو اصل صحیح است» قلب«

را از جهتـی بـه جهـت     ءو اصل دوم این است که یک شی ءاوج یک شی ۀسره و نقط

بـه  » کـ�م مقلـوب  «رو  ایناز 2)17، ص5ج ،ق1404فارس،  ابن(یم.گونه کندیگري واژ

 عهـده داشـته، برگردانـده شـده باشـد.      ک�می گویند که از جهتی که بیان مطلب را بـر 

  ) 512، ص2ق، ج1414ومى، یف(
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لسـند  ده در تعریـف مقلـوب ا  به دو گونه تقسیم کـر نویسان حدیث مقلوب را  درایه

حدیثی که به طریقی فراز آمده لیک به طریق دیگري روایت گشته یـا اینکـه   «اند:  آورده

گون دارد که به آن اشاره خواهـد   که مصادیق گونه» اند برخی از رجال سند مقلوب شده

 ـبطر ورد ثیحـد  هـو  و المقلـوب « :کنـد  نشان میخاطربراي نمونه شهید ثانی  ؛شد  قی

 خاصلإ... و قـد  رجاله بعض قلبّیبأن  رجاله ببعض أو قیالطر بمجموع إما رهیبغ يرویف

هـو  « صـ�ح گویـد:   ) و ابـن 151و  150صق، 1408ثانی،  شهید(»المتن یف القلب قعی

 ـبـاً مرغوبـاً ف  یر بـذلک غر یصیث مشهور عن سالم جعل عن نافع لینحو حد و [هـو]   هی

صـ�ح،    ابـن (».رلمتن آخإسناد هذا المتن  سناد آخر وسناد �کذلک [جعل] متن هذا ا�

  )208ق، ص1423

، یزرکش(اند. اي تعریف ابن ص�ح را غیروافی به حقیقت حدیث مقلوب دانسته پاره

مقلـوب المـتن را    تعریف به مثال بوده و ثانیـاً  رو که او�ً این) از299، ص2، جق1419

  )4تا، ص بی بازمول،.(یادآور نشده است

  . انواع حدیث مقلوب1ـ2

ثانی،  شهید.(اند دهم کرمقلوب السند و مقلوب المتن تقسی ۀرا به دو گونحدیث مقلوب 

چنــد بســیاري از عالمــان تنهــا بــه تعریــف مقلــوب الســند  هر )150و  151ق، 1408

 ـیو البلق ص�ح  ؛ ابن19، صم1984، يشهرزور نک:نمونه  رايب(اند پرداخته  ـ، ین ، تـا  یب

ــا627ص ــن5، صق1398ى، ی؛ به ــن،   ؛ اب ، ق1419 ؛ الســخاوي،18ص ،ق1413الملق

 افتـاده اسـت.   که قلـب در سـند بسـیار اتفـاق مـی     که شاید به این دلیل بوده ) 209ص

اي از  زیـرا در پـاره   ؛) صد البته نباید قسم سومی را نیز از یاد بـرد 10تا، ص بی بازمول،(

   )241ق، ص1422نى ج�لى، یحس.(احادیث، هم سند مقلوب شده است و هم متن

 السند. مقلوب 1ـ1ـ2

افتد که چنین سندي یکی از اقسام حدیث مقلوب  گاهی قلب، در سند حدیث اتفاق می

» منقلـب «گونه سـند را، نـام نـوینی نهـاده و آن را سـند       برخی اینرود که  به شمار می

 ۀکـه تعـاریفی از آن گذشـت لیـک در ادام ـ     )210ص م،2001السخاوي، اند.( نامیده می

د تا دانسته گردد که چه مصادیقی از این نوع از شو میمشخص  مقاله، مصادیق آن دقیقاً

  نظر باشد. مد قراینسند باید در امر بازشناسی 
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  . مقلوب المتن2ـ1ـ2

ه لفظی بـه لفـظ دیگـري    پذیرد به این صورت ک گاهی قلب در متن حدیث صورت می

آنچه  گردد و خر باشد مقدم مییا آنچه باید متأ اي دیگر د یا جمله به جملهشو تبدیل می

) کـه ایـن مطلـب شـامل تقـدیم و      262تـا، ص  صدر، بی(آید خر میمؤباید مقدم گردد 

 گویـد: » طلـب الرئاسـلإ  «شود. براي نمونـه کلینـی در بـاب     یا عبارت می  ي کلمهتأخیر

 ـ سىی، عنْ أحَمد بنِ محمد بنِ ع ىیحیمحمد بنُ « الحْسـنِ:   ی، عنْ معمرِ بنِ خلََّاد عنْ أبَِ

 ـ یف  انِیضاَرِ  ... ما ذئبْانِ ا بأِضَرََّ فُاؤهِتفَرََّقَ رع َیغنَمٍَ قد ـد  دو ؛ الرِّئاَسـلإ   مـنَ   نِ المْسـلمِ ی

تر از ریاست نسبت  بخش زیان ،اي که چوپان ندارد حمله کنند گاه به گلهگرگ درنده هر

  )727، ص3ق، ج1429کلینی، (».به دین مسلمان نیست

سـا  یو المعنَـى لَ  تـأخیر م و یفی الکَ�مِ تقَد« این حدیث گوید: ۀفیض کاشانی دربار

نَ یبأِضَرََّ فالغنَمٍَ م  لإِ فیالرِّئاَس ـد  ؛ 843، ص5ق، ج1406کاشـانى،    ضیف ـ( ».نِ المْسـلمِ ی

  )150و  151صق، 1408ثانی،  براي نمونه بیشتر نک: شهید

» فـی دیـن المسـلم   «باید پیش از  الکافیدر روایت » من الرئاسه«گوید که  ایشان می

  آمده است. می

  . منشأ پیدایش حدیث مقلوب السند2ـ2

  شود. به وجود آمدن حدیث مقلوب، اموري است که به آن اشاره می منشأ

  . تعمد1ـ2ـ2

خواهد که مـردم در   کند به جهت اینکه می سند حدیث را مقلوب می گاهی راوي عمداً

م، 1984، يشهرزور؛ 151و  150صق، 1408ثانی،  شهید(آن حدیث رغبت ایجاد کنند

) مانند اینکه روایـت از محمـد بـن قـیس     207ص، ق1424، يرازیش يکجور؛ 60ص

 ـ (است ن مسـلم نقـل   که بین ثقه و غیر ثقه مشترك است) ولی او روایت را از محمـد ب

) یـا راوي درصـدد اسـت کـه     262ص، تا بیصدر، (کند که از اصحاب اجماع است می

 ابـن ؛ 82ص ،ش1388اسـترآبادى،  .(روایتی را از رواجش بیندازد و به غربـت بکشـاند  

از سـوي   الکـافی رسد تعمـد در قلـب، در کتـاب     ) به نظر می25تا، ص بی د،یالع قیدق 

اوثـق  «رجالیـان   به گفتۀ رو که ایشان ازاین ؛محمد بن یعقوب کلینی وجود نداشته است
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و از سـوي دیگــر   )377ش، ص1365نجاشـی،  (بـوده » النـاس فـی الحـدیث و اثبــتهم   

ــ  341تـا، ص  بیبازمول، .(کردند چنین می عکس صدها راوي که در اهل سنت عمداًبر

د داشـته  یار نادر بوده اسـت و اگـر هـم وجـو    ) در میان روات شیعه این مطلب بس524

ش، 1373؛ همـو،  393ق، ص1420طوسـی،  (»عارف و عالم با�خبار«رو که کلینی  آناز

، 12م، ج1972، اثیـر   .(ابنمذهب امامیه اسـت  برخی احیاکنندۀ ) بوده و به باور439ص

 رو بسیار بعید است که کلینی این روایات را در صورت تشخیص عمداً ) ازاین895ص

  وارد کرده باشد. الکافیدر 

هرآینه تذکر این نکته �زم است که گاهی قلب در اسـناد بـه جهـات دیگـر ماننـد      

  ابـن  نـک: ؛ دن یحیی بن معین توسط نعیم بن حماد و ماننـد آن کرمانند امتحان امتحان(

)، تقیـه یـا ماننـد آن بـوده، کـه در ایـن       130و  129، ص1ج م،1984، عسـق�نی  حجر

  مثال شیخ صدوق در روایتـی صـحیح از امـام    ؛ برايممکن است مذموم نباشدصورت 

، صـدوق (».فأَوَلُ منْ رد شهَادةَ المْملوُك رمـع  «...کند که ایشان فرمود:  نقل می باقر

 ـیعمـر، و    قَلـب   رمـع «کشی در ذیل این حـدیث گویـد:    )110، ص3ج ق،1413  یعن

قالُ: یلإَ أبلغُ، و ربما یلإِ أو ل�ستحقار أو لأنّ الکنایطاّبِ ... إما للتقّعمرَ بنَ الخَ أبوجعفر

  )265، ص1ق، ج1404کشى، (».إنّ عباس کانَ سابع أو�د عبد المطلب

اي  تقیه دلیل پسـندیده  ،دشو نمیگونه موارد در اسناد روایات پیدا  چند وجود اینهر

ستحقار نام برخی افراد، قابل توجیه اسـت ماننـد   در قلب سند بوده و در برخی موارد، ا

  د. منجر به مجهول شدن نام راوي نشو ها اینکه دگرسان نمودن نام آن

  سهوي. 1ـ2ـ2

قلب در سند گاهی سهوي است حال این غیر عمـدي بـودن گـاهی بـه جهـت       پدیدۀ

کـرده  ه و اخت�ط عقل پیدا شدنبودن مقتضی است مانند اینکه راوي دچار سوء حافظه 

و  258، 231، 8، ص2، جق1396 حبان،  ابن نک:ها  اي از آن براي دانستن نام پاره(است

مثـال راوي بـه جهتـی،     ؛ براي) و دیگر گاه به جهت ایجاد مانع است10، ص3؛ ج293

هـا   اي از آن براي دانستن نام پاره(توجه کافی را در نقل درست سلسله سند به کار نبرده

هـا   اي از آن براي دانسـتن نـام پـاره   (اي دچار توهم یا به ادله ) و89، ص3همان، ج نک:

) مانند 15ص تا، بازمول، بی.() یا غلط شده است33، ص3؛ ج129، ص2همان، ج نک:
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ه است یا اینکه نسـاخ بـه جهـت شـتابزدگی یـا      اینکه یک سلسله سند بسیار تکرار شد

، 4ق، ج1429کلینـی،   نـک: ترتیـب   (بـه ...اي از روات بـراي ناسـخان یـا    پـاره ناآشنایی 

ــت ح، پ279ص ــت ح600، ص1؛ ج20انوش ــت ح559، ص3ج ؛6، پانوش ؛ 21، پانوش

 ؛باشـند   دچـار اشـتباه شـده     طـو�نی از زمـان   در گسترۀ )6، پانوشت ح365، ص14ج

خـویی،    ییصـدرا .(گـزارش داده شـده اسـت    الکافینسخه از کتاب  1608رو که  ازاین

است که این خیل از نسُخ، در برخی از اسناد دچار  ) بنابراین طبیعی539ـ351، ق1429

  پدیده قلب شده باشند که به آن اشاره خواهد شد.

  . مراد از مقلوب السند در این نوشتار3ـ2

آن  ،تـر  عبـارت دقیـق   (یا بـه مقصود از مقلوب السند، آن سلسله اسنادي ،در این نوشتار

ب بـه شـکلی غیرعمـدي صـورت     قل ها پدیدۀ دسته از عناوین راویانی) است که در آن

ها در این نوشتار این قابلیت را دارند که از مصادیق ذیـل  »مقلوب السند«پذیرفته است. 

  باشند.

عبـارت دیگـر قلـب     بـه  دیگر در خود سند؛ جایی یک کلمه با کلمۀ همورد اول جاب

 گوینـد.  ) که نام آن را قلب در اسـماء نیـز مـی   52خاتمه، ص 3ج تا، مامقانی، بیمکانی(

کلینـی،  »(احمـد بـن محمـد   «جـاي   بـه  »محمد بن احمد«) مانند 16ص تا، بازمول، بی(

بـه  » سعد بـن سـنان  «یا » مرة بن کعب«جاي  به» کعب بن مرة«) یا 60، ص4ج ق،1429

  ) 12ص ق،1412، یذهب.(»سنان بن سعد«

 حجـر   (ابنمورد دوم تبدیل کامل یک راوي یا چند راوي به راوي یا راویانی دیگـر 

اشــتباه نگارشــی و  ۀ) البتــه بــدون اینکــه در محــدود129، ص1، جم�1984نی، عســق

مالـک بـن   «شدن تبدیل نمونه براي  3.شنیداري بوده و به همدیگر شباهت داشته باشند

غالـب بـن   «یـا  ) 25، صتـا  بید، یق العیدق ابن (نک:»مالک بن عبداالله بن دینار«به  »نافع

بـه  » علی بن الحکم«یا )؛ 2، ح24، ص4ق، ج1429کلینی، (»غالب بن عثمان«به » محمد

  ...) و2، ح375، ص4(همان، ج»علی بن الحسین«

گیـرد ماننـد اینکـه طبقـه      مورد سوم در جایی است که قلب در طبقات صورت می

 عـن مسکان   ابن«جاي  راي مثال سند روایت بهب ؛دشوجا نقل  هپنجم جاب ۀچهارم با طبق



8 

 

 1399زمستان ، پاییز و موچهار ، سال دوازدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو  

» مسـکان   عمیر عن ابـن  ابی  ابن«) باید 4، ح527، ص6ق، ج1429 کلینی،(»عمیر ابی  ابن

  4)115، پانوشت ص3ج ق،1429تبریزي، (باشد.

  . قراین بازشناسی اسناد مقلوب در کتاب الکافی4ـ2

ها گاهی در بازشناسـی   هایی وجود دارد که این قرینه براي شناسایی اسناد مقلوب قرینه

 ـ(بسیار اینچنین اسـت کنند که  اسناد مقلوب با هم تجمع می کلینـی،   نـک: نمونـه  راي ب

، 7؛ ج2، ح24، ص4؛ ج1، ح274، ص3؛ ج4، ح535؛ ص1، ح100، ص1ق، ج1429

یی در این راسـتا  تنها و دیگر گاه به )و ... 3، ح312؛ ص8، ح68، ص5، ج505، ح7ص

) در این مجال، این 1، ح598، ص9ج(همان، .ند که مواردش اندك استکن نقش ایفا می

  شود. کاربرد آورده می پرکاربرد و کم ر دو گونۀقراین د

  . قراین پرکاربرد1ـ4ـ2

تـوان   بازشناسی اسناد مقلوب، پرکـاربرد اسـت بـه ایـن معنـا کـه مـی        قرایناي از  پاره

دن کـر از: مشـابهت اسـناد، روایـت     نـد ا گون از آن ارائه داد کـه عبـارت   هاي گونه مثال

  از راوي دیگر. کثرت نقل یک راوي شخصی از کتاب مخصوصی و

  . مشابهت اسناد1ـ1ـ4ـ2

اي از آن، در  از آغاز تا پایان سـند یـا بخـش عمـده     الکافیتعداد قابل توجهی از اسناد 

تـوان   که از ایـن مطلـب مـی    )301ش، ص1395دلبري، (تمامی راویان مشترك هستند

از چنـین   ه که بزرگـانی گون  اي در شناسایی راویان مقلوب بهره برد همان عنوان قرینه به

، 9ج ؛122، پانوشـت ص 3؛ جق1429کلینـی،   نک:(بهره جستند.  عنوان قرینه اسَنادي به

نقـل   الصـیام براي نمونه سند ذیل از مرحوم کلینی در بابی از کتـاب   )325پانوشت ص

بـنُ   قَـالَ: کتََـب محمـد    يارِیعنِ الس أحَمد بنِ محمدى عنْ یحیمحمد بنُ «: ه استدش

  )3، ح418، ص7، جهمان( ...»يالفْرَجَِ إلِىَ العْسکرَِ

گونـه   ، این سند به ایـن الکافیاست که در اسناد مشابه زیادي در کتاب   حالیاین در

، 1ق، ج1407، همو»(. ...يارِیى عنْ محمد بن احَمد عنِ السیحیمحمد بنُ « :آمده است

؛ 7، ح158؛ ص5، ح106، ص4؛ ج5، ح487، ص3ج ؛9، ح190، ص2؛ ج6، ح369ص

  )3، ح465؛ ص10و  9، ح303، ص6؛ ج6، ح111، ص5؛ ج1، ح169ص 

تکـرار   ماننـد  ؛سناد دیگري نیز به کار آیـد تشخیص قلب در ا تواند در این قرینه می
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، 1ج ،همان(»...دیم بن عبد الحمی الدهقان عن درست عن إبراهیدااللهعب...«سند  ۀوهل 11

و  534و  478 و 366و 361و  352و  331و  253، ص6؛ ج162، ص5؛ ج32و  23ص

، همـو (...»دیعبد الحْمالدهقاَنِ عنْ درست عنْ   یدااللهِعب «...) در کشف قلب در سند 540

د عـنِ الحْسـنِ   یزِینِ بنِ یالحْس «...وهله سند  6و تکرار  )4، ح277، ص11ق، ج1429

لنِ عنِ أبَِ یبیب راَهِنْ إبزةََ عمیح...؛ 5، ص2؛ ج137و  112، ص1ج ق،1407، همـو (»م

 الکـافی  ) در تشخیص مقلوب بودن برخی از نُسـخ 514و  393، ص6؛ ج190، ص4ج

 9) و آمـدن  662، پانوشـت ص 12ق، ج1429، همو(استآمده » علی بن ابی حمزة«که 

 ـ  الحْسن بن محبوب عنْ  حمد عنِم  أحَمد بنِ«... مرتبه این بخش از سند  » ...یداود الرَّقِّ

محمـد،    أحَمد بنِ«...سند  در قلب بودن تک 5النور)  افزار درایلإ نرم (نک:الکافیدر کتاب 

 ـ  ، عنْمحمد  بنِ  نِیالحْس  عنِ  9) واگـویی  512، ص8ق، ج1429کلینـی،  ...»(یداود الرَّقِّ

  الـدهقاَنِ] عـنْ    عبـدااللهِ   [بـنِ    یـدااللهِ سى عـنْ عب یع  محمد بنِ ...«این بخش از سند نوبه 

تسرنِ   دورٍ]   یأبَِ  [بْنصنْمااللهِ  عدبنان...  عالنـور) در سـند     افزار درایلإ نرم (نک:»بنِ س...»  

  عبدااللهِ  منصْورٍ، عنْ  یأبَِ  بنِ  درست  ، عنْ الدهقاَنِ  االلهِعبد  نِب  یدااللهِعب  عنْ  سىیع  محمد بنِ

بــار ایــن بخــش از ســند  51) تکــرار 409، ص12ق، ج1429کلینــی، (...»مســکاَنَ  بــنِ

 نـک: »(] عن صـالح بـن عقبـلإ...    عی[ بن بز لید بن إسماعین عن محمد بن الحس.محم«..

الدین بـن ناصـر آل پنجـه     احمد بن شرف ۀراي قلب دانستن نسخالنور) ب افزار درایلإ نرم

 ۀ) زنجیـر 325، پانوشـت ص 9ق، ج1429کلینی، (آمده است »علی بن عقبلإ«که  یحسن

394  باري سند»لنُ  یعب  راَهِیإبنْ  میأبَِ  عنْ  هنِ  عب ادمیسـی   حافـزار درایـلإ   نـرم  (نـک: » ع 

  آید.  ) به کار می144، ص3ج ق،1407کلینی، (»حماد بن عثمان«لنور) در مقلوب بودن ا 

د که از آوردن شو نشان از این گذرگاه دانسته میآینه اسناد دیگري نیز مقلوب بودهر

؛ 256، ص4ج ،همـان ؛ در دو سند» احمد بن محمد«قلب بودن  نک:زنیم.( بازمی آن سر

، 5ق، ج1429، همـو (»محمـد بـن احمـد   «بـودن  )؛ قلـب  418، ص7ق، ج1429، همو

محمد «به » محمد بن عبدالرحمن«قلب شدن  و» ابی ایوب«)؛ قلب بودن 12، ح418ص

بـه  » جمیـل بـن صـالح   «؛ قلب شـدن  ها در برخی از نسخه» بن محمد عن عبدالرحمن

و صحیح بـودن  » حسین بن الحسن«در برخی نسُخ؛ قلب بودن عنوان » جمیل بن دراج«
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عبـداالله بـن   «و صـحیح بـودن   » عبداالله بـن الهیـثم  «مقلوب بودن  ؛»ن الحسینالحسن ب«

؛ مقلـوب  »سنان  ابن«و صحیح بودن » مسکان  ابن«در برخی نسُخ؛ مقلوب بودن  »القاسم

؛ مقلـوب بـودن   »محمـد بـن یحیـی   «و صحیح بودن » محمد بن احمد بن یحیی«بودن 

و » ابـی عمیـر    ابن«مقلوب بودن  ؛»القاسم بن محمد« و صحیح بودن» محمد بن القاسم«

و صحیح بـودن  » احمد بن الحسین«در برخی نسُخ؛ مقلوب بودن  »یونس«صحیح بودن 

 ـ»سهل بـن زیـاد  « ، 122، ص3؛ ج4، پانوشـت ح 535، ص1، جهمـان  نـک: ترتیـب   ه(ب

ــت ح ــت ح565؛ ص3پانوشـ ــت ح684، ص4؛ ج7، پانوشـ ، 489، ص7؛ ج1، پانوشـ

، پانوشـت  310، ص2؛ ج5، پانوشـت ح 597، ص4؛ ج7، ح198، ص9؛ ج4پانوشت ح

  )18، پانوشت ح355، ص4؛ ج4، پانوشت ح153، ص7؛ ج2ح

  دن شخصی از کتاب مخصوصی  روایت کر. 2ـ1ـ4ـ2

د شو اند که از برخی اسناد و کتب فهرست دانسته می اي از راویان داراي کتاب بوده پاره

فهرست  نک:براي دانستن عناوین برخی از آنان (ها چه اشخاصی هستند که روایتگر آن

شناسـایی   تواننـد قرینـۀ   ذکور در طریق خاص مـی ) راویان مو رجال النجاشی یالطوس

پژوهان از این قرینه بهره برده و اسناد مقلـوب را تشـخیص    حدیث .قلب در سند باشند

) 535ص ، پانوشـت 1ق، ج1429کلینـی،  (.انـد  دهکـر گونه که برخی چنین  همان اند داده

نقل سند ذیل ، فضل العلمهاي گوناگونی از مرحوم کلینی در کتاب  براي نمونه از نسخه

لَ بنِ یسى عنْ محمد بنِ إسِماعیى عنْ أحَمد بنِ محمد بنِ عیحیمحمد بنُ « شده است:

ق، 1407، (همـو  »قاَل... ی عبدااللهِعنْ أبَِد یعنْ طلَحْلإَ بنِ ز منصْورِ بنِ حازمٍِعٍ عنْ یبزِ

،  یف کاشـان ی شراالله بن شکراالله فتح ۀنسخ 2، الکافیدیگر از  نسخۀ 9؛ نک: 41، ص1ج

 ۀحمـد، نسـخ  این محمـد بـن   الد ج�ل ۀین محمد، نسخالد ی بن شمستقمحمد ۀنسخ

  )100ص ، پانوشت1ق، ج1429، همو نک:؛ مجهول الناسخ و... ۀنسخ 2 ،صادقمحمد

نجاشـی،  (روایتگري محمد بن اسماعیل بن بزیع نسبت به کتاب منصور بـن یـونس  

) 207همان، ص(کتاب طلحلإ بن زید ) و روایتگري منصور بن یونس332ش، ص1365

ر مقلوب شده اسـت؛  کند که منصور بن حازم در سند مذکو اي است که د�لت می قرینه

دار الحدیث ایـن راوي را منصـور بـن یـونس      ؤسسۀاي از نسُخ و چاپ م رو پاره ازاین

  )100و پانوشت ص 100، ص 1ق، ج1429کلینی،  (نک:اند. ضبط کرده
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روایتگـري کتـاب    ،نمونـه  در اسناد بسـیاري بهـره بـرد؛ بـراي    توان  از این قرینه می

) در مقلـوب  135ش، ص1365نجاشـی،  (»الحسن بن محبوب«توسط » حفص الحناّط«

)، 535، پانوشـت ص 1ق، ج1429کلینـی،  (برخـی از نُسـخ   در سـند » ایـوب   ابن«بودن 

ش، 1365نجاشـی،  (»غالـب بـن عثمـان   «توسط » روح بن عبدالرحیم«روایتگري کتاب 

ق، 1429کلینـی،  (در سند برخی از نُسـخ » عبداالله بن عثمان«) در مقلوب بودن 323ص

مقلـوب  مانند  ؛توان از این راه تشخیص داد ) و اسناد دیگري را می68، پانوشت ص5ج

اسـاس سلسـله    بر 4214اي در سند  در نسخه» علی بن یزید«به » علی بن رئاب«شدن 

عبد ربه «)، مقلوب شدن 3، ح281، ص5تصحیح دار الحدیث(همان، ج الکافیشمارش 

)، 3، ح312، ص5همـان، ج (4226در نُسـخی در سـند   » عبداالله بن عـامر «به » بن عامر

بـه  » جعفر بن محمد«و » الحسن بن علی محمد بن«به » الحسن بن علی«مقلوب شدن 

همـان،   نـک: ترتیب  (بهاکبر غفاري شده توسط علی تصحیح در نسخۀ» جعفر بن عبداالله«

، 312، ص5ق، ج1429همــان، (4264) در اســناد 153، ص4؛ ج115، ص3ج ق،1407

در » سـنان   ابن«به » مسکان  ابن«)، مقلوب شدن 6، ح611، ص7همان، ج(6608) و 4ح

بـه  » محمـد بـن یحیـی   «)، قلب شـدن  7، ح11، ص6همان، ج(4792ر سند اي د نسخه

) و مـوارد بسـیار   1، ح505، ص7همـان، ج (6432در نسُخی در سند » محمد بن علی«

، 505، ص7؛ ج3، پانوشـت ح 736؛ ص2، پانوشت ح375، ص4همان، ج (نک:دیگري

، 14؛ ج1، پانوشت ح598؛ ص7، پانوشت ح576؛ ص36، پانوشت ح241، ص9؛ ج1ح

) از ایـن  88، پانوشت ح268؛ ص24، پانوشت ح173، ص15؛ ج1، پانوشت ح596ص

    شود.  راه شناخته می

  . کثرت نقل یک راوي از راوي دیگر3ـ1ـ4ـ2

شـناس را در تشـخیص    کثرت نقل یک راوي از راوي دیگر، راهنمایی است که حدیث

بـاب مـا   «براي نمونه نسـاخ سـند پـنجم     ؛کند اي از روایان کمک می مقلوب بودن پاره

گونـه   را ایـن  الحجـلإ از کتاب »  لإِ علىَ الإْمِامیلإِ و حقِّ الرَّعیجبِ منْ حقِّ الإْمِامِ علىَ الرَّعی

 ـ یعنْ عل  سىیرهُ عنْ أحَمد بنِ محمد بنِ عیو غَ یمحمد بنُ عل« :ثبت کردند   مِبنِ الحْکَ

، همـان  (نـک: ...» نیالْمـؤمْن رِیثاَبِـت قَـالَ: جـاء إِلَـى أمَ     یبنِ أبَِ  بِیعنْ رجلٍ عنْ حبِ



12 

 

 1399زمستان ، پاییز و موچهار ، سال دوازدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو  

  )5، پانوشت ح345، ص2ق، ج1429؛ همان، 5، ح406ص ،1ق، ج1407

همان،  نک:(آمده است» محمد بن علی«عنوان راوي  الکافینسُخ موجود از  ۀدر هم

احمـد بـن   «هـیچ روایتـی از   » محمد بن علـی «که  حالی) در5، پانوشت ح345، ص2ج

محمـد بـن   «النـور) و    افزار درایلإ نرم (نک:ده استنقل نکر الکافیدر » محمد بن عیسی

که ایـن مطلـب   همان) (دهروایت نقل کر 3496، »احمد بن محمد بن عیسی« از» یحیی

محمـد  «عنوان ده برخی بپذیرند که سند این روایت مقلوب شده و راوي را با باعث ش

اي ایـن سـند را از    ) و پـاره 5، ح345، ص2ق، ج1429کلینـی،  (ثبـت کننـد  » بن یحیی

ــی« ــن یحی ــد» محمــد ب ــه از 368، ص1ق، ج1414بروجــردي، (بدانن ــن «) ن محمــد ب

  ) 259همان، ص.(»علی

ماننـد   ؛توان در کشف مقلوب بـودن برخـی از اسـناد بهـره جسـت      از این قرینه می

المعلـی  «است از » ابو عبداالله ا�شعري«او  ن عامر که کنیۀحسین بن محمد بکثرت نقل 

ابـوعلی  «النـور) نسـبت بـه مقلـوب بـودن        افـزار درایـلإ   نرم ؛ نک:سند 545(»بن محمد

ــعر ــی، (»يا�ش ــو؛ 93، ص2؛ ج35ص ،1ق، ج1407کلین ، 241، ص3ق، ج1429، هم

 ـ  «[از » القاسم بن محمد [الجـوهري] «)؛کثرت نقل 25پانوشت ح حمـزة   یعلـی] بـن اب

علـی بـن ابـی    «النور) نسبت به مقلـوب بـودن    افزار درایلإ نرم ؛ نک:سند 69(»[البطائنی]

از » سـهل بـن زیـاد   «)؛ کثـرت نقـل   2، ح156ص ،4ق، ج1407کلینـی،  (»حمزة الثمالی

حمید بن «النور) نسبت به مقلوب بودن   افزار درایلإ نرم ؛ نک:سند 68(»محمد بن عیسی«

از » محمد بن احمد [بـن یحیـی]  «)؛کثرت نقل 5، ح453ص ،6ق، ج1407کلینی، (»زیاد

احمد بن «النور) نسبت به مقلوب بودن   افزار درایلإ نرم ؛ نک:سند 65(»احمد بن الحسن«

، 262؛ ص9، ح28، ص6؛ ج24، ح392ص ،3ق، ج1407کلینـی،  (در سه سـند » محمد

 افـزار درایـلإ   نرم ؛ نک:سند 51(»عمرو بن عثمان«از » ابراهیم بن هاشم«)؛کثرت نقل 1ح

، همـو ؛ 208ص ،3ق، ج1407کلینـی،  (»عمرو بن سـعید «النور) نسبت به مقلوب بودن  

 »علی بـن مهزیـار  «از » سهل بن زیاد«)؛ کثرت نقل 7، پانوشت ح527، ص5ق، ج1429

کلینـی،  (»علـی بـن مهـران   «النور) نسبت به مقلوب بودن   افزار درایلإ نرم ؛ نک:سند 41(

ــی، ؛ کل208ص ،3ق، ج1407 ــت ح526، ص5ق، ج1429ین ــل  6، پانوش ــرت نق )؛ کث

؛ سـند  38(»احمد بن محمد بن عبداالله [شیخ المعلی بن محمـد] «از » المعلی بن محمد«
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کلینـی،  (»احمد بن محمد بن ابی نصر«النور) نسبت به مقلوب بودن   افزار درایلإ نرم نک:

  ) و موارد دیگر.271، ح502ص ،15ق، ج1429

  کاربرد . قراین کم2ـ4ـ2

تـوان   کاربرد است بـه ایـن معنـا کـه نمـی       بازشناسی اسناد مقلوب، کم قرایناي از  پاره

از: توجـه بـه طبقـه، توجـه بـه اسـناد        نـد ا گون از آن ارائه داد که عبارت هاي گونه مثال

  در کتب دیگر حدیثی و آمدن عنوان راوي در کتب رجال. الکافیروایات 

  . توجه به طبقه1ـ2ـ4ـ2

ت س ـگـون ا  گونـا داراي آثار و ثمرات  و دار ریشه ،هاي مهم ات یکی از بحثبحث طبق

السـن و لقـاء    یاشـترکوا ف ـ  جماعـلإٌ «نویسان عبـارت اسـت از:    طبقه در اصط�ح درایه

جمـاعتی کـه بـا یکـدیگر در سـن و      ؛ وهکذا خ فهم طبقلإٌ ثم بعدهم طبقلإٌ أخرىیالمشا

دیگـري   ۀها طبق ـ هستند و پس از آنها یک طبقه  م�قات مشایخ مشترك باشند پس آن

تـا،   عسق�نی، بـی  حجر  ابن؛ 388ص ،ق1408شهید ثانی، (».است و همین طور تا آخر

  )6ص

دهـد.   یکی از دستاوردهاي شناخت طبقات، در شناسایی اسناد مقلوب بار و بر مـی 

هشتم در بـاب میـراث ذوي ا�رحـام در کتـاب     سند ، الکافینسُخ  در همۀبراي نمونه 

 یعنْ أبَِ  سىیعدةٌ منْ أصَحابنِاَ عنْ أحَمد بنِ محمد بنِ ع« :گونه آمده است این المواریث

 ِناَنٍ  ثاَبتنْ حنِ   عنِعنْی   یأبَِ   ابفوُرٍ عاقَ  عحِنِ  إسارٍ  بمنْ أبَِ عاالله عـدبی ع...«)  ،کلینـی

  )136، ص7ج ق،1407، همو؛ 8، ح666، ص13ق، ج1429

یعفـور از اسـحاق بـن      ابـی   روایت نمودن ابن« د:نگوی ولی برخی در ذیل این سند

چهـارم   ۀپنجم یا طبق ۀاز کبار طبقعفوُر ی   یأبَِ   ابنِرو که  ایناز ؛بسیار غریب است ،عمار

از عمـار    بـن   إِسـحاق کـه   حـالی در ،از دنیا رفته است صادق  بوده و در حیات امام

سـند روایـت مـذکور،     رو چه بسا ایـن گمـان بشـود کـه     پنجم است. ازاین ۀصغار طبق

  بـنِ عمـار عـنْ     إِسـحاقَ " :و شـکل درسـت آن بـه ایـن صـورت اسـت       مقلوب گشته

  )202ص ق،1422ج�لى،   نىیحس(»."عفوُرٍی  یأبَِ  ابنِ

 ـ .شـود  موارد اندك دیگري از اسناد مقلوب بازشناسی مـی  ،به یاري این قرینه  ۀنمون
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، 674، ص4ق، ج1429کلینـی،  (در برخی از نسُخ» هارون بن مسلم«مقلوب بودن اول: 

هـارون  «) به جهت اینکـه  29همان، ح(»هشام بن سالم«) و درست بودن 29پانوشت ح

، ش1373طوسـی،  (اسـت  عسـکري   حسـن   امـام  ۀدر طبق ـ» بن مسلم بن سـعدان 

  نقل روایت نموده باشد.  صادق  تواند از امام ) و نمی403ص

) و 6، ح365، ص14ق، ج1429کلینـی،  (»ابان بـن تغلـب  «دوم: مقلوب بودن  نمونۀ

عـن]    سـى یم عـنْ محمـد بـنِ ع   یبنُ إبِراَه یعل«[در سند » ابان بن عثمان«درست بودن 

 ـعم  عنْ أبَانِ بنِ تغَلْب  ونسُی رو کـه یـونس [بـن     ازایـن ...» ی عبـدااللهِ نْ رواه عنْ أبَِ

هشــام بــن «در ایــن ســند اســت در زمامــداري » ابــان«عبــدالرحمن] کــه روایتگــر از 

 208) و در سـال  447ش، ص1365نجاشـی،  (ق) بـه دنیـا آمـده   105ـ125(»عبدالملک

 141) ولی ابان بن تغلب در سال 342، ص3ج تا، مامقانی، بی(هجري قمري از دنیا رفته

رسـد کـه    ) که به نظـر مـی  89، ص1ق، ج1413ذهبی، (هجري قمري فوت کرده است

 ؛به دنیـا آمـده باشـد   » هشام بن عبدالملک«در اواخر زمامداري » یونس بن عبدالرحمن«

رفـت   ران بـه شـمار مـی   معم ۀآمد باید در زمر زیرا اگر در اواسط یا اوایل آن به دنیا می

تـا، سراسـر)    ک: سجسـتانی، بـی  (ناند که ایشان را در این گروه به شمار نیاورده حالیدر

سـاله   17ـ16نوجوانی » ابان بن تغلب«در زمان رحلت » یونس بن عبدالرحمن«بنابراین 

   است.» ابان بن عثمان«بنابراین باید بر این باور رفت که این شخص  بوده؛

عثمان بن «از » ابراهیم بن عبدالحمید«از  »بن زیاد سهل«دن کرروایت  ،سوم ۀو نمون

د عـنْ  ی ـم بـنِ عبـد الحْم  یاد عنْ إبِراَهیبنِ زِ  سهلِعدةٌ منْ أصَحابنِاَ عنْ «در سند » عیسی

نِ عانَ بْثمنِ ابن  سىیعابنِاَ عحَضِ أصعنْ بکاَنَ عس363، ص10ق، ج1429کلینـی،  (»...م ،

طوسـی،  (باشـد  مـی  جـواد  امـام  ۀز طبق ـا» سهل بـن زیـاد  «زیرا  ؛مقلوب است) 3ح

 کاظم  و امام صادق  امام ۀاز طبق» ابراهیم بن عبدالحمید«و ) 357، صش1373

عثمـان بـن عیسـی    «) و 351صهمـان،  (است چیزي نشنیده رضا  بوده ولی از امام

رسـد   ) بنابراین به نظر می360ص(همان، .باشد می رضا  از اصحاب امام» ]الک�بی[

 ـبـنِ زِ   عدةٌ منْ أصَحابنِاَ عنْ سـهلِ « :گونه باشد که سند حدیث این اد عـنْ عثْمـانَ بـنِ    ی

سىیع  راَهِنْ إبیعمْالح دبنِ عب نِ ابنیمع ابنِاَ دحَضِ أصعنْ بکاَنَ عسگونه کـه    همان »...م

و مقلـوب بـودن    )332، پانوشت ص4، جق1429(تبریزي، شدند. برخی به مهم یادآور
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محمد بن عبداالله بن واسـع عـن   «و مقلوب بودن » مسکان عن محمد بن ابی عمیر  ابن«

، 551، ص7؛ ج4، ح527، ص6ق، ج1429کلینـی،   نـک: ترتیـب   به(»اسماعیل بن سهل

، 4؛ ج115، پانوشـت ص 3ق، ج1429انـد.(تبریزي،   ) که برخی به آن یـادآور شـده  1ح

  )481ص پانوشت

  . توجه به اسناد روایات الکافی در دیگر کتب حدیثی2ـ2ـ4ـ2

 کلینیویژه اگر  با کتاب دیگري به الکافیبه شکلی نادر از شباهت سند  ،در برخی موارد

اد رهنمـون  به مقلوب بودن برخی از اسن توان می ،ده باشدروایت را از آن کتاب اخذ کر

عـدةٌ مـنْ   «: آورده شـده اسـت   گونه  این الکافیسندي در کتاب  شد. مانند اینکه زنجیرۀ

سِ بنِ یبنِ قَ بنِ عقبْلإَ یعل  أصَحابنِاَ عنْ أحَمد بنِ محمد بنِ خاَلد عنْ بعضِ أصَحابنِاَ عنْ

 ـقَـال سـئلَ أم   َرسـولِ االلهِ   یحـلإَ مـولى  رب یسمعانَ بنِ أبَِ کلینـی،  (»...نَیرُ الْمـؤمْن ی

احمد بن محمد بـن خالـد برقـی     گونه از ) که همین سند به این213، ص1ق، ج1429

بعضِ أصَـحابنِاَ عـنْ صـالحِ بـنِ      عنهْ [احمد بن ابی عبداالله البرقی] عنْ« :ه استدشنقل 

رفعَـه قَـالَ: سـئلَ     یحلإَ] مولىَ رسولِ االلهِحلإ [ربیزب یسِ بنِ سمعانَ عنْ أبَِیعقبْلإَ عنْ قَ

َریأمنْؤمْنَیالم«...) ،293، ص1ق، ج1371برقى (  

بـه تصـحیح    ،دندرا که نقل کر الکافیگونه که برخی از بزرگان که اسنادي از  همان

از ابـواب   126سند چهاردهم در بـاب   ،نمونه اند. براي روات مقلوب پرداخته اي از  پاره

عنِ   یدااللهِنِ بنِ عبیعنِ الحْس يالأْشَعْرِ یأبَوعل«: گونه آمده است این الکافیالتاریخ کتاب 

 ـ بنِ سماعلإَ یعلالحْسنِ بنِ موسى الخْشََّابِ عنْ  لنْ عـنِ      یعع ـاطِـنِ ربـنِ بسْـنِ الحب  

  ) 701، ص2ق، ج1429کلینی، (...»نلإََ عنْ زرارةَ قاَلَ: سمعت أبَا جعفرٍَیأذَُ ابن

جماعـلإٌ عـنْ عـدةٍ مـنْ      یأخَبْرنَ« :ده استگونه نقل کر شیخ طوسی سند را اینلیک 

حنْ مابنِاَ عحَنِ أصب دنْ أبَِیمع قوُبیع لرِ  یعـ  يالأَْشْـع  سْـنِ الحااللهِ  عـدبـنِ عـنِ  ینِ بع 

لنْ علإَ عاعمنِ سنِ بسْنِ الحى الخْشََّابِ عوسنِ منِ بسْـنِ     یالحع ـاطِـنِ ربنِ بسْنِ الحب

  ) 151ق، ص1411طوسى، (...»نلإََ عنْ زرارةَ قاَلَ سمعت أبَا جعفرٍَیأذَُ ابن

اي از  دن پـاره توان مقلوب بـو  ها می هاي دیگري که از شباهت تقریبی آن و از نمونه

 الکـافی  14450، 12233، 6508، 2667، 602، 62از: اسناد  ندا عبارت اسناد را بهره برد،
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؛ 18، ح31، ص4؛ ج2، ح557؛ ص2، ح83، ص1ق، ج1429کلینــی،  نــک:ترتیــب  بـه (

اي از  ) به اسناد روایات پاره2، ح532، ص14؛ ج3، ح672، ص12؛ ج3ح، 548، ص7ج

؛ 1، ح121؛ ص9، ح4، ص1ق، ج1404صــفار،  نــک:ترتیــب  بــه(هــاي حــدیثی کتــاب

ق، 1407؛ طوســى، 1979، ح142، ص2ج ،ق1413، ؛ همــو274ق، ص1406صــدوق، 

  )14، ح304، ص2، ج ق1371برقى،  ؛9، ح299، ص4ج

  کتب رجال   . آمدن نام راوي در3ـ2ـ4ـ2

هرچنـد   .دهاي رجال مراجعـه کـر   توان به کتاب گاهی براي مقلوب بودن یک راوي می

عنـوان   بهاین امر  ،اي بین نبودن عنوان یک راوي و مقلوب بودن آن وجود ندارد م�زمه

راویـانی باشـد کـه رجالیـان      ویژه اگر عنوان راوي در جرگۀ به ؛یک قرینه کارساز است

المراء و الخصـوملإ و معـاداة   «سند ششم باب  ،اند. براي نمونه ودهها ب درصدد آوردن آن

عدةٌ مـنْ أصَـحابنِاَ عـنْ    « گونه فراز آمده است: این الکافیاز کتاب ایمان و کفر » الرجال

لنْ عع دمحنِ مب دمَنِ  یأحکمَِ عْنِ الحـ ب  سْـنِ الحنِ بسْیالح نْـدْـ   ينِ الک  بـد  ی ععـنْ أبَِ

  )6، ح736، ص3ق، ج1429کلینی، (...» قاَلَ: االلهِ

  در اصـحاب امـام  » يالحسین بن الحسن الکند«هاي رجالی عنوان  که کتاب حالیدر

) البتـه در  195ق، ص1371؛ طوسی، 46ش، ص1365نجاشی، (اند برشمرده صادق

در  ) که او�26ًص ش،1342برقی، (آمده است» حسن [بن] الحسین کندي«رجال برقی 

دلبـري،   .(نک:انتساب این کتاب به احمـد یـا محمـد یـا ابـی عبـداالله اخـت�ف اسـت        

رو که در مـتن   باشد؛ ازاین ۀ مصحح آن افزود» بن« ۀکلم ظاهراً ) ثانیا199ًش، ص1395

وجـوه برتـري سـخن نجاشـی بـر دیگـر        کتاب داخل کروشه قرار گرفته است و ثالثـاً 

 .یمگـذر  میبه جهت تنگناي نوشتار از آوردن آن  رجالیان را بیش از ده مورد دانست که

و  ، سراسـر؛ شمشـیري  1384ي بیدگلی، دیار؛ 174و  170، ص1366میرشریفی، نک: (

  )108ـ105، ص1388ج�لی، 

دن کرروایت  ،شود اي دیگري از راویان مقلوب که از این رهگذر مشخص می نمونه

، 10ق، ج1429کلینـی،  (اسـت  صـادق   از امـام » ابی عمـر السـراج  «شخصی به نام 

مجلسی ایشـان  رو ع�مه  این؛ از) که نامی از او در کتب رجال نیامده است7، ح267ص

) عنـوان ایشـان در کتـب رجـال     208ق، ص1420مجلسـی،  .(را مجهول دانسته اسـت 
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؛ 450ق، ص1420؛ طوسـی،  458ش، ص1365نجاشـی،  (آمده است» ابومخلد السراج«

 دنـد. کرگونه که برخی نسبت به این مطلـب یـادآوري     ) همان44ش، ص1342برقی، 

، پانوشـــت 2ق، ج1429؛ تبریـــزي، 7، پانوشـــت ح267، ص10ق، ج1429(کلینـــی، 

  )394ص

  . اسناد مقلوب؛ آمار و تحلیل5ـ2

طـور میـانگین    د که بهشدانسته  ،به عمل آمد الکافیشماري که از اسناد مقلوب در با باز

انسـان  سند مقلوب وجود دارد که جمع آنـان   13الحدیث)،  دار ـ ط(الکافیدر هر جلد 

؛ 1، ح71، ص1ق، ج1429کلینـی،   نـک: نمونـه   رايب(دانرس می 200 تقریبی به عددرا 

؛ 2، ح557؛ ص4، ح535؛ ص4، ح475؛ ص2، ح213؛ ص1، ح100؛ ص2، ح83ص

؛ 34، ح380؛ ص5، ح345؛ ص2، ح310، ص2؛ ج6، ح691؛ ص2، ح657ص

؛ 1، ح255؛ ص25، ح241؛ ص3، ح122؛ ص12، ح64، ص3ج ؛14، ح701ص

، 31؛ ص2، ح24، ص4ج ؛1، ح707؛ ص7، ح565؛ ص4، ح371؛ ص1، ح274ص

؛ 1، ح684؛ ص5، ح597؛ ص2، ح375؛ ص18، ح355؛ ص2، ح109؛ ص18ح

، 312؛ ص3، ح281؛ ص17، ح120، ص8، ح68، ص5ج ؛3، ح736؛ ص6، ح687ص

؛ 7، ح11، ص6ج ؛7، ح527؛ ص6، ح526؛ ص12، ح418؛ ص5، ح378؛ ص4و  3ح

 ؛3، ح418؛ ص7، ح358؛ ص4، ح153، ص7؛ ج4، ح230؛ ص24، ح378ص

، 189، ص8؛ ج6، ح611؛ ص2، ح591؛ ص3، ح548؛ ص1، ح505؛ ص4، ح489ص

؛ 3، ح325؛ ص36، ح241؛ ص9، ح217؛ ص7، ح198، ص9؛ ج2، ح512؛ ص18ح

؛ 4، ح277، ص11ج ؛7، ح268، ص10ج ؛1، ح598؛ ص7، ح576؛ ص11، ح544ص

؛ 8، ح502؛ ص5، ح47، ص13؛ ج3، ح672؛ ص2، ح622؛ ص7، ح409، ص12ج

و مــــــوارد . 88، ح268؛ ص24، ح173ص ،15ج ؛1، ح569؛ ص6، ح365، ص14ج

، 15086، 15256، 15206، 6620؛ شـود  وار آن بسـنده مـی   سلسله ۀدیگري که به شمار

3597 ،4594 ،3040 ،245 ،717 ،881 ،1194 ،3856 ،6013 ،7681 ،8087 ،2524 ،

11955 ،4231 ،5544 ،31 ،938 ،1312 ،1518 ،1528 ،2576 ،3596 ،4477 ،6644 ،

6650 ،7444 ،8114 ،8461 ،6569 ،3898 ،1374 ،6452 ،4691 ،5765 ،702 ،
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1251،2120 ،7364 ،1426 ،1635 ،7309 ،1257 ،430 ،200 ،3261 ،158 ،2271 ،

2517 ،2879 ،5736 ،1260 ،1697 ،4721 ،8468 ،280 ،4640 ،1535 ،5749 ،3533 ،

 الکـافی وار  اگر این عدد با آخرین عدد سلسـله  )و... 6513، 5554، 2185، 6514، 495

مشـخص   )863، ص15ق، ج1429کلینـی،  (سنجیده گـردد ) 15413(الحدیث) دار  ـ ط(

برد. لیک این عدد،  قلب رنج می ۀاز پدید الکافیدرصد اسناد  2/1شود که در حدود  می

طور کامل قلب شده باشد بلکه  ما سندي نداریم که به الکافیعدد دقیقی نیست زیرا در 

 ـ رو براي دستیابی به عدد دقیق  راویان مقلوب داریم. ازاین آمـده در   دسـت  هباید عـدد ب

 با احتساب مکـررات)  الکافیعدد راویان در (84749) با عدد 200یعنی (مقلوب ۀپدید

از یـک درصـد راوي    23/0که در ایـن صـورت بایـد گفـت تنهـا       6در نظر گرفته شود

  :دو نکته �زم استتذکر در اینجا  وجود دارد. الکافیمقلوب در 

 ـ بـه   ،در عناوین راویان بسیاري از موارد قلب آنکه اول گـردد  برمـی اخ عملکـرد نس 

 ـ ؛نسُخ مختلف با همدیگر ناهمگون بودنـد  ،رو که در بسیاري از موارد قلب ایناز  رايب

» احمد بن محمـد «نگاشته شده و در نسُخ دیگر » محمد بن احمد« ،مثال در چند نسخه

، 378، ص6؛ ج2، پانوشــت ح109ص ،4ق، ج1429کلینــی،  نــک:(ثبــت شــده اســت

ــت ح  ــت ح358، ص7؛ ج24پانوشـ ــت ح189، ص8؛ ج7، پانوشـ ، 9؛ ج18، پانوشـ

نگاشته یا » احمد محمد بن«ثبت یا  ی در هنگامۀکه کلین حالیدر )9، پانوشت ح217ص

دن در امـر استنسـاخ،   توان شتابزده عمـل کـر   ن امر را میای ؛ که ریشۀ»احمد بن محمد«

. روات براي ناسخان یا دست به تصحیحات قیاسی زدن آنان دانست اي از ناآشنایی پاره

، پانوشـت  600، ص1؛ ج20، پانوشـت ح 279، ص4ق، ج1429کلینـی،   نک:ترتیب  به(

رو تبعـاتی کـه    ایناز) 6، پانوشت ح365، ص14؛ ج21، پانوشت ح559، ص3و ج 6ح

ف نبـوده بلکـه   برخ�ف تصور رایج همواره از نوع تصحی ،اند نویسان پدید آورده نسخه

 ،1396ایـزدي و شـجاعی،    (نک:در بسیاري از موارد سـر از تحریـف درآورده اسـت.   

  )121ص

،  ي که برخی از خطوط قدیمی در ایجـاد ایـن پدیـده داشـته    تأثیردوم آنکه نباید از 

گونه که برخی به این امر در ذیل سند هفتم از باب عمـل السـلطان     غفلت ورزید همان

بعـد حـذف    "ریبش"ب  "هشام"ف یو تصح «...اند:  و آورده  کر دادهدر کتاب المعیشلإ تذ
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 ـ ، 9جق، 1429کلینـی،  (»مـلإ ممـا � معونـلإ لـه    یالخطـوط القد  یألفه کما کان مرسوماً ف

؛ 3، پانوشت ح422، ص3، جهمان نک:موارد بیشتر دیدن براي ؛ 7، پانوشت ح623ص

  ) 11، پانوشت ح522، ص6ج

اوثـق  «تعبیري که نجاشی براي کلینی فراز آورده و او را در اینجا باید گفت که تک 

کـم بـودن    ) از منظـر 377ش، ص1365نجاشـی،  (دانسـته » الناس فی الحدیث و اثبتهم

گونه که برخی به شکلی کلی این احتمال را   جاست همانپدیدۀ قلب در راویان، کام�ً ب

این تعبیر را تنها در حق او  دانسته که اند که نجاشی، از کلینی و کتابش چیزهایی می داده

تعبیري کـه هـیچ رجـالی بعـد از او، آن را بـراي       ؛)46ص ،ق1415عاملى، (روا دانسته

قـدري با�سـت کـه     الشیعلإ) و طرازش بـه   افزار رجال نرم (نک:راوي دیگر به کار نبرده

نـوري،  (لفـان وارد آمـده اسـت.   ؤهایی است که در توصیف راویان و م جامع تمام مدح

اي از این تعـابیر را   حداقل) پاره(رو اگر پذیرفته شود که ) ازاین474، ص21ج ،ق1429

 همـان  ؛سـنت بهـره بـرده اسـت      غضائري از عالمان اهل  غضائري و ابن  نجاشی از ابن

باید گفت کـه ایـن    )212ش، ص1394ثانی،  اند(شهید دهکرگونه که برخی خاطرنشان 

ق، 1422 ،یعسـق�ن  حجـر   (ابنرساند ت را میتعدیل و تثب ۀتعبیر نجاشی با�ترین مرتب

رو که اگر انسانی در ثبت  ازاین ؛جاستل سخن این نوشتار بدر مح که کام�ً 7)176ص

مـورد   20اش در حـدود   با به حساب آوردن مکررات) تنها خامـه (عنوان راوي 84749

هـاي   در مثال رو که این؛ ازهزارم)؛ باید به قلمش آفرین گفت (دو ده0002/0بلغزد یعنی 

بـا   ولـی  باشـند دیده شد که همه نسُخ در عنوان یک راوي با هم مشترك  بسیار اندکی

د که قلب در آن صورت پذیرفتـه اسـت کـه ایـن مـوارد کمتـر از ده       یآ به دست  قراین

، 4ق، ج1429کلینـی،   نـک: نمونـه   رايب.(شود درصد در کل موارد پیدا شده برآورد می

، 12؛ ج1، پانوشـت ح 273، ص7؛ ج5، پانوشت ح378، ص5؛ ج5، پانوشت ح597ص

  )و ... 7، پانوشت ح409ص

  گیري نتیجه. 3

  آید: گفته نتایج زیر به دست می از مجموع مباحث پیش

گونی در شناسایی اسناد مقلوب وجود دارد که برخی پرکـاربرد و   هاي گونه قرینه .1
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به سلسله اسناد مشـابه،   از: توجه ندا هاي پرکاربرد عبارت اربرد هستند. قرینهک اي کم پاره

کثرت نقـل یـک راوي از راوي دیگـر. و     دن شخصی از کتاب مخصوصی وروایت کر

در کتب  الکافیاز: توجه به طبقه، توجه به اسناد روایات  ندا کاربرد عبارت هاي کم قرینه

 ب رجال.آمدن عنوان راوي در کت دیگر حدیثی و

قلب رنـج   ۀراوي از پدید 200غایت اندك است، حدود  به الکافی. قلب در اسناد 2

بـرآورد   یـک درصـد   از 23/0 ،الکافیراوي مکرر در  84749برند که در سنجش به  می

 درصد این عدد، در اثر قصور یا تقصیر نساخ و عوامل دیگر ماننـد  90 أشود که منش می

داشـته   تـأثیر قلب راویان  ۀپدید 0002/0و خطاي قلم کلینی در نارسایی خط پیدا آمده 

 ۀاوثقیت و اثبتیت بـا هـم) دربـار   (است که این امر، لونی تحقیقی به یگانه تعبیر نجاشی

  مرحوم کلینی است.

  

  ها نوشت پی

شاذان من اوثـق مـن خلـق      قال عنه ا�زهري: و ابن«اند مانند  چند تعابیر دیگر به کار برده. رجالیان هر1

العامـلإ و  کان من اوثـق النـاس عنـد الخاصـلإ و    «» اوثق اهل زمانه عند اصحاب الحدیث و اعبدهم«، »االله

؛ 241؛ الـنص، ص 41ق، المقدمـلإ، ص 1420طوسی،  نک:ترتیب  به(»انسکهم نسکا و اورعهم و اعیدهم

 »اوثـق النـاس و اعلمهـم   » «من ابنهاوثق ) «197و  169، 51ق، 1422غضائري،  ابن(»ابوه اوثق منه« )404

ثقیت و اثبتیت براي شخصی جمـع  عالم رجالی شیعی بین او ) ولی هیچ147و  44ق، ص1402حلی، (

  )هافزار رجال الشیع نرم (نک:د.شدانسته  رجال الشیعلإافزار  وجو در نرم اند که این مطلب با جست دهنکر

 ـ(. معناي دوم را دیگر لغویان بیان کردند.2 م، 1988دریـد،    ؛ ابـن 171، ص5، جق1409یـدى،  ک: فراهن

  )  512، ص2ق، ج1414؛ فیومى، 373، ص1ج

  این قیود در تصحیف وجود دارد.  رو که در واقع معمو�ً ایناز ؛شود این قید تصحیف را خارج می. با 3

اول اینکه کل سـند   :دشو مثالی از آن دو یافت نمی الکافی. دو مورد دیگر نیز وجود دارد که در کتاب 4

) 262تـا، ص  ؛ صدر، بـی 19م، ص1984شهرزوري، (.رود و برعکس یک متن، براي متن دیگري به کار 

ق، 1406مجلسى، (»سابع«به » عباس«مانند  ؛به برعکس خودش دگرسان گردد دوم آنکه یک واژه دقیقاً

  )  جا ن(هما.) البته به شرطی که در سند حدیث رخ دهد نه در متن حدیث494، ص6ج

افـزار   شده در این نوشـتار، از بخـش اسـناد نـرم     ار دادهدن این نکته سزامند است که آم. خاطرنشان کر5

    گرفته شده است. النور  درایلإ

نـام  » اسـناد «از بخـش  » راوي«رو که در قسـمت   ازاین ؛به دست آمد النور  درایلإافزار  . این عدد از نرم6

آمده است که در کنار همین جدول، به تعداد روایـات هریـک از    »عنوان معیار«راوي در دیباچه  3248
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اسـت   الکافیدر  طریق 5630داراي » علی بن ابراهیم بن هاشم«مثال  رايب ؛راویان تذکر داده شده است

 ـآمده است که اگر تعداد مکـرر هر  الکافیدر » علی بن ابرهیم بن هاشم«مرتبه نام  5630بنابراین  ک از ی

عـدد مـذکور بـه     ،لـف گـردد  ؤم ده و منهاي عناوین معصومان و عنوان خـود شجمع  این راویان با هم

    »)عنوان معیار«، قسمت »راوي«بخش اسناد، عنوان  (نک:آید. دست می
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  بازتبیین کارکرد تقیه در روایات امامیه و نقش آن در استنباط

  

  *سعدي علی حسین

  

  چکیده

حفظ و استمرار مذهب بوده اسـت.   تی مذهب امامیه در مقابل عامه، برايتقیه یکی از راهبردهاي زیس

دیثی مشـابه بـا   یکی از ابزارهاي اعمال تقیه بیان مجموعه احکام و دستورات اعتقـادي در قالـب احـا   

ه راویان حـدیث و پیـروان اهـل    نسبت بها  آن نظرات و آراء اهل سنت است. تا بدین جهت حساسیت

کمتر شود. لذا یکی از علـل وجـود اخـتلاف در مفـاد دلالـی احادیـث موجـود و منسـوب بـه           بیت

همـین   ست. بر، اعمال تقیه از طرف ایشان و بیان احادیثی در موافقت با آراء عامه بوده امعصومین

را  معصومین نیز در پاسخ به چگونگی رفع اختلاف احادیث، اخذ به روایـات مخـالف عامـه    اساس ائمۀ

لیلـی مجـاري تحلیلـی    تح . در این نوشتار بـا روش توصـیفی  اند دهجهت حل تعارض احادیث بیان کر

  شود.  می زخوانی واقعدر قرائتی متفاوت مورد باتقیه  ۀمقولبا ها  آن یابی نسبت احادیث موافق عامه و

  .تقیه، عامه، امامیه، حدیث، فقه، تعارض ها: کلیدواژه

                                                           
  / saadi@isu.ac.irامام صادقدانشیار دانشگاه  *

  27/11/98تاریخ پذیرش:     11/1/98تاریخ دریافت: 

  یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه

  24 ۀشمار، 1399 ستانپاییز و زم، 12 سال

  یپژوهش یعلممقاله 

 48ـ25صفحات: 



 1399، پاییز و زمستان موچهار ازدهم، شماره بیست، سال دو پژوهی لنامه حدیثصفدو   26

  مقدمه .1

 ومطرح بوده اسـت  در علوم اس�می چندان دور  اي نه هف حدیث از گذشتاخت� ۀمسئل

ي حـل  ها راه لل و عوامل پیدایش آن و هم دربارۀع ۀن هم درباران و فقیهاپژوه حدیث

ه این اسـت کـه چـون    مسئلفرض ک�می ناظر به  پیشاند.  تهض احادیث سخن گفراتع

لذا اگـر در سـخنان ایشـان     .باشد می گویی این عصمت مانع از تناقض ،اند ائمه معصوم

هایی که در  ناگزیر باید این اخت�ف را حل کرد. یکی از راه ،اخت�فی وجود داشته باشد

 ـ رفت از چالش اخت�ف حدیث مطرح شده است، تقیه و م حوزۀ برون ا عامـه  خالفـت ب

صـدور   گیرد. بدین توضیح که اگر سـند و  می حدیث قرار مرجحات است که در طبقۀ

بایـد در   ،گرفتـار معـارض شـد    لـیکن د�لت هم تام بود و روایتی ثابت بود و در ناحیۀ

جهت صدور آن تأمل شود که حدیث موافق با عامه به جهت تقیه صادر شده اسـت و  

عامـه در واقـع ارادۀ    و در خصوص حـدیث موافـق بـا   ده جدي مولی نیست ابیانگر ار

به آنچه اخذ کن که حکمش «حدیث جدي تطابق ندارد و به مقتضاي  استعمالی با ارادۀ

مخالفـت بـا عامـه     1»عـام در تعـارض   ]احکام[موافق با حکم کتاب و سنت است و با 

  .شود می ه اخت�ف حدیث مطرحمسئلیک مرجح جهتی براي حل  عنوان به

 ،یـک مـرجح   عنـوان  بـه شتار در پی آن است که با تحلیلی بر مخالفت با عامـه  این نو

مـورد   اخـت�ف حـدیث   ۀمسـئل را در  ، جایگاه ایـن راهبـرد  ضمن تبیین معنا و مبناي آن

برخـی از  د. کنبازکاوي پژوهان را  و انظار فقیهان و حدیث هدقرار دبازبینی و تأمل مجدد 

  د:کرخ�صه  توان در آثار زیر می را تحقیق در این موضوع وابقسترین  مهم

  تا�مق  نامه رساله/ پایان

 عامـه  با مخالف مرجحیت به تحلیلی تاریخی نگرشی  آن بر حدیث شیعه تأثیربررسی تقیه در آیات و روایات و 

  امامیه فقه متون در

  عرضه روایات بررسی  بررسی مرجحات تعارض ادله از منظر اصول عامه و خاصه

کیـد بـر   ولی مرجحات داخلیه و خارجیه بـا تأ اص بررسی مبانی

  خمینیي امام ها دیدگاه

 وحـدت  تا ظاهر در تنوع از تعارض باب اتمرجح

  کارکرد در

شناسی وسائل الشیعه تا تأکیـد بـر مبـانی نقـد حـدیث و       روش

  راهکارهاي حل تعارض اخبار

  آن فلسفۀ و تقیه وجوب موارد: تقیه

 شـیخ  منظر از تقیه رب روایات حمل ۀدرباراي  هفرضی  

  طوسی
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رویکرد سـنتی بـه    باشد و یا با می عما�این تحقیقات یا ناظر به تقیه به معنی  عمدۀ

لیکن در این  اند تهیکی از مرجحات پرداخ عنوان بهبازخوانی امر به اخذ به مخالف عامه 

  زوایاي نگاه و ابعاد ورود به مسئله متفاوت خواهد شد. ،تحقیق

  در احادیث» اختلاف«و » تعارض«م مفهوتبارشناسی  .2

 ـ   یث را صحابه و تابعین حضرت رسـول اخت�ف حد ۀمسئل  د؛احسـاس کـرده بودن

، (عسـق�نی دندرویکـرد منـع حـدیث را برگزیـده بو    اي  هئله عـد مسگرچه در حل این 

بسـترهاي  یکـی از   اکـرم  رو همین اخـت�ف حـدیث از پیـامب    )6ص، 1ج، ق1379

، احادیـث منقـول از   ه شـیعه مصـدر فق ـ  .شود می حسوباخت�ف فقهی شیعه و عامه م

 ت که صحابه آن را از پیامبر اکـرم اس یو مصدر فقه عامه احادیث طریق اهل بیت

  .اند دهتلقی کر و روایات خود صحابه

احادیـث بـا    ي بعدي به اصـحاب ائمـه رسـید و روات   ها اخت�ف حدیث در دوره

قـرار   ت متعددي از اهـل بیـت  �اؤاخت�ف حدیث مواجه شدند که محور س ۀمسئل

دند. ایـن  ۀ اخت�ف حدیث ارائه کرمسئلگرفت و امامان راهکارهاي متعددي براي حل 

، مطرح جدي که آثار و تبعات مخربی دارد ۀمسئلیک  عنوان بهنیز  يبعد ۀدر دور همسئل

 به آن اشاره کرده است. تهذیب یخ طوسی در مقدمۀکه شاي  هگون بوده؛ به

اخت�ف حدیث اسـت و تعـارض    لسان روایات آمده، ه آنچه درمسئلان عنو دربارۀ

تـوان بـه    مـی  در ایـن خصـوص   .اخبار در لسان فقها در ادوار بعدي مطرح شده است

 دربـارۀ  از امـام صـادق   روایت ابن ابـی یعفـور   از جمله ؛دکر روایات متعدد اشاره

  2.شود می لکردم که توسط افراد موثق و غیرموثق نق سؤالاخت�ف حدیثی 

خرین تـداول یافتـه   خصوص در لسان متأ رض اخبار نیز بهدر کنار این اصط�ح، تعا

از ع�مه نقـل شـده    ی اللئالیعوالدر رسد منشأ آن روایتی است که  می که به نظر است

شود و ایشان پـس از بیـان    می سؤال که در آن در مورد تعارض روایات از امام باقر

  3ند که مخالف با عامه است.کن می تور به اخذ به روایتیدس ،تعدادي از مرجحات

ابی جمهور فقیه  ابن ح تعارض حدیث استفاده شده است.از اصط� ،در این روایت

 عوالی اللئـالی  این عبارت تنها در که محدث بحرانی گفته است چناناما  و مجتهد بوده،

  4.است و این کتاب دچار تساهل در نقل اخیارنقل شده 
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رسد این اصط�ح از حدیث عامه اخذ شده باشـد. مضـاف    می ن اساس به نظرای بر

 ) و محقق خـویی 774ص، 4ج ،ش1376(صولا�فوائد که محقق نائینی در  ن چنانآبر 

این حـدیث در کتـب ع�مـه وجـود نـدارد.       اند دهنیز بیان کر )486ص، 2ج ،ق1422(

در دسـترس     ًا� مه کـه احتم ـ د که تمام کتب ع�مطرح کرتوان این احتمال را  می اگرچه

  به دست ما نرسیده است.  ،ابن ابی جمهور بوده

شـود کـه    مـی  که ضعف سندي روایت عوالی موجـب  شاید این اشکال مطرح شود

واقع چنین اصط�حی گویا در حادیث نشود و ا�توجه به روایت حاوي عنوان تعارض 

طبق یک روایت نیازمند به فتوا صدور  ۀمسئلرسد که  می ولی به نظرمطرح نشده است. 

تـوان داد   نمـی  طبق آن روایت فتوا ،اثبات حجیت آن است و در صورتی که ثابت نشود

یـک   ۀاسـتفاد  ۀمسـئل ط�ح و نقل نیازمند به اثبات حجیت نیسـت و  صااثبات یک  ولی

اینکـه در  شـود. مثـل    مـی  اصط�ح و یا معنا از لغتی خاص با روایت ضعیف هم ثابت

توان به روایـات ضـعیف کـه     می یا معناي اعم از آن اخصرمت از خصوص ح استفادۀ

استشهاد کرد. لـذا اگـر مثـل نقـل بـه معنـا و        ،اند دهعم به کار براین کلمه را در معناي ا

مرسـله بـودن و عـدم صـحت      ،یر اخت�ف الحدیث به تعارض منتهی شوداستعمال تعب

متون و ک�م قدماي اصحاب آنچه در  ،حال نای باسند ضرري به مدعا نخواهد داشت. 

  عنوان اخت�ف الحدیث است.  ،مطرح است

ه خواهد بـود کـه   مسئلدر تحریر موضوع  بحث در پیجویی استعمال این تعبیر ثمرۀ

نیـز مشـمول    »وارد و مـورود « و» حاکم و محکوم« ،»مطلق و مقید« ،»عام و خاص«آیا 

ابـل جمـع عرفـی اسـت و     قکـه  موارد به علـت این اخت�ف الحدیث خواهد بود یا این 

 خارج از محل نزاع است و نیازي به اعمـال مرجحـات نخواهـد   ، تعارض مستقر ندارد

  ؟بود

 اند دهکه اصولیان از عنوان اخت�ف حدیث به تعارض خبرین عدول کرشاید وجهی 

نه عدول از  تغییر عنوان است دلیل ن عدول بهوجه به همین نکته است و در واقع آنیز ت

  روي. عنوان به هر

  اختلاف حدیث در اقوال اصولیین .3

 منافات و تضـاد دو خبـر معنـا    ،شیخ طوسی اخت�ف حدیث را به معناي تباین ممرحو 
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) و البته این تعریف یـک تعریـف عرفـی اسـت و     9ص، 1ج ،ق1407، کند.(طوسی می

 علی القاعده عرف عـام و خـاص و... را در قلمـرو تبـاین و تضـاد و منافـات تحلیـل       

   کند. نمی

ه مطرح است کـه آیـا اخـت�ف دو خبـر در تعریـف      مسئلدر میان اصولیان نیز این 

این بـاور اسـت    ي خبر؟ مرحوم شیخ انصاري برها تعارض اخذ شده یا اخت�ف مدلول

، 2ج ،ق1416، (انصاري.به نحو تناقض یا تضاد تنافی مدلول دو خبر است ،تعارضکه 

 ز حـوزۀ فـارغ ا است. ارض قرار داده م�ك تعرا در مدلول خبر فی ا) ایشان تن750ص

متقضاي آن این اسـت کـه جـایی کـه      ،ن تعریف اخذ شوداثبات و د�لت اگر ظاهر ای

وجود دارد ولی تنافی در مقام د�لت و اثبات نیست مثل موارد عـام   ها تنافی بین مدلول

نیـز در قلمـرو خبـرین     هـا  کوم و عناوین اولیـه و ثانویـه، ایـن   و خاص و حاکم و مح

ی فااین رسته اخبار واضح است ولی تن يها تنافی بین مدلول ؛ زیراتعارضین قرار گیردم

بـر  حاکم و عام  خاص را بر که عرف در مقام د�لت این ادلۀارلت نیست چدر مقام د�

   5.داند نمی ادلهرا مشمول تعارض  ها سازد و این می محکوم مقدم

بر شیخ وارد است یا نه؟  کال آخوندو آیا اش فارغ از اینکه مراد شیخ اعظم چیست؟

 ـاز که مرحوم میرزاي نائینی و برخی اع�م شاگردان آخونـد  کما این ن تعریـف شـیخ   ای

رسد تعریف آخونـد مـ�ك تحقـق تعـارض عرفـی باشـد کـه         می به نظرکنند  می دفاع

احادیث هم به عرف القا شده و براي رفع تحیر عرف در اخـت�ف حـدیث امامـان راه    

  .اند دهه را بیان کرمسئل کارهاي حل

تناقض یـا تضـاد بـا هـم      ۀام د�لت و اثبات به گونبر این اساس اگر دو خبر در مق

صورت از شـمول   گیرند و در غیر این می موضوع اخت�ف الحدیث قرار ،تنافی داشتند

دال بـر امـر    تناقض یعنی اینکـه یکـی از خبرهـا    ۀاند. تنافی به گون اخبار ع�جیه خارج

و  »الف�نـی  ءیحرم الشـی «خبري بگوید       ً. مث� و دیگري دال بر امر عدمی باشدوجودي 

تضاد یعنی اینکه مفـاد هـر دو خبـر امـر      ه گونۀ، و تناقض ب»�یحرم«خبر دیگر بگوید 

از محققـان   گرچه برخـی  »یحرم«و دیگري بگوید  »یجب«خبري بگوید  ؛باشد يوجود

. تنـاقض ارجـاع داد   ن بـه تنـافی بـه گونـۀ    تـوا  مـی  تضاد را نیز معتقدند تنافی به گونۀ

  )206ص ،4ج ق،1424، سبحانی(
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 ۀج ـنوعی به تعریـف شـیخ طوسـی ارجـاع شـود کـه در نتی       تواند به می این تعریف

از  ،بینـد  هـا نمـی   آن مواردي از قبیل موارد مذکور که عرف در مقام اثبـات تنـافی بـین   

یـد همـین   نیز مؤ مههم روات حدیث و اصحاب ائف .حدیثین مختلفین خارج باشد

جاهـایی اسـت کـه عـرف بـین       ،شـده  اخت�ف پرسش عنوان بهنکته است مواردي که 

  شده است. سؤالتحیر لذا براي رفع  کرده، می خبرین تضاد یا تنافی را مشاهده

  مخالفت عامهه مجاري اخذ ب .4

م فت عامه آیا یک دستور عااین است که اخذ به مخال ،شودنکتۀ دیگري که باید تحلیل 

به مرجح جهتی رجـوع                             ً             فرع تعارض خبرین است و صرفا  در جایی باید ت یامطلق اس

محقق باشد و اگر جایی خبري موافق عامه باشد ولی معارض نداشـته   کرد که معارضۀ

یک شاخص مطلق و فارغ  عنوان بهاگر مخالفت با عامه  .باید به آن خبر اخذ شود ،باشد

و هرآنچـه موافـق عامـه     د شد که در فضاي تقیهمفاد این خواه ،از تعارض مطرح شود

، خمینیتوان به آن اخـذ نمـود.(   نمی جدي حضرات نبوده و لذا ، حاوي ارادۀشده گفته

 )195ص ش،1375

اول روایـاتی اسـت کـه در صـورت      دو احتمال قابل استفاده، طایفۀ در روایات هر

مجموع روایات که  یک مرجح د�لت دارد عنوان بهتحقق معارضه به اخذ مخالف عامه 

 یک مرجح در صورت اخـت�ف حـدیث مطـرح    عنوان بهاین طایفه مخالفت با عامه را 

دیگري وجود دارد که اخذ به مخـالف عامـه را محـدود بـه      در مقابل طایفۀ 6کند. می

مفـاد ایـن    7.این دستور صادر شـده اسـت   مطلق داند و به گونۀ نمی صورت تعارض

اثبات صحت سند و تمامیت  مطلق است که در صورت ۀطایفه اخذ به مخالف به گون

حـاکی از حکـم واقعـی     ،لو روایت موافق با عامه معارض هم نداشته باشـد د�لت و

   نخواهد بود.

شـباهت در آراء و   ،مراد از شباهت قـول عامـه  خصوص روایت عبید بن زراره: در 

نـه اینکـه    ...و قیـاس و تعصـیب   باشد مثل جبر و می نظرات و فتاواي باطل معروفشان

  )196ص ،همانموافق عامه ولو در خصوص فروع فقهی ترك شود.(    ًلقا طم

       ً               ت ظـاهرا  د�لـت بـر    نیـز معتقـد اس ـ   روایـات  امام خمینی در خصوص این طایفۀ 

 8نیسـت. هـا   آن             ً                                    دارد و لزوما  به معناي رد خبـر موافـق بـا آراء   ها  آن دمخالفت در عقای
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کـه   چنـان  وایـت عبیـد بـن زراره اسـت و    چند این احتمال خ�ف ظاهر و اط�ق رهر

مطلق اقوال صادره از معصـومین کـه مشـابهت بـا      ،مرحوم محقق رشتی استظهار کرده

   9بیانگر حکم واقعی نیست. ،اقوال عامه دارد

و بیان داشته است که این  مرحوم شهید صدر نیز این اط�ق را استظهار نموده است

  10.روایت در خصوص متعارضین وارد نشده است

 ـ   می رسد روایات مطلق را فارغ از بحث سندي آن می ولی به نظر اي  هتـوان بـه گون

  تغییر کرد که با روایات طایفه اول سازگاري نداشته باشد. 

ایـن   در این خصوص این است کهق) 1424(تحلیل مرحوم شیخ مرتضی حائري

  ده بدین معنا نیست کـه هرچـه موافـق بـا قـول عامـه بـود از روي تقیـه صـادر ش ـ         

  11است.

خواهد نشـان بدهـد و    می موضوع تقیه را این تحلیل مبتنی بر این است که امام

در صورت تعارض خبرین محل تقیه آن جایی است که شبیه قول قوم است نه آنجا که 

  مخالف قول مردم!

هرچند این تحلیل اط�ق اخذ به مخالف عامه را خواهد شکسـت و آن را مخـتص   

ی و واضـح از سـوي امـام    کرد ولی ارجاع به این امر بـدیه هد به صورت تعارض خوا

محل تقیه قول مشابه با  ،توان گفت در صورت تعارض خبر می چگونه .پسندیده نیست

یازمند به ارشاد عامه است نه قول مخالف، آیا این یک امر مسلم و بدیهی نیست و آیا ن

هد بود نه قول مخـالف؛  با عامه خوا است که محل تقیه قول مشابه امام است؟ پرواضح

  .درس نمی ناسب به نظرمهم لذا این تحلیل 

ي متفاوتی نیـز در میـان علمـا شـکل گرفتـه      ها اخبار دیدگاه ،مبتنی بر این دو طایفه

شود. مرحوم سید صاحب عروه قائل است که ولو تعـارض   می است که به برخی اشاره

  12.ودش می ایتاخذ رومخالفت با عامه موجب  ،خبرین هم نباشد

اکثر فقها و اصولیان معتقدند که این مـرجح در خصـوص تعـارض     ،در طرف دیگر

  مطلق. نۀخبرین مطرح است نه به گو

موارد تعـارض هـم مـرجح نیسـت و      معتقدند که مخالفت با عامه در همۀو برخی 

جـایی            ً                                                              بلکه صرفا  در خبرین متعارضین که احتمال تقیه داشته باشد مـرجح اسـت و در  
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    13.مرجح نخواهد بود ،لو خبرین متعارضین باشدتقیه نباشد وکه احتمال 

  .است که بررسی آن خواهد آمد این مدعا مبتنی بر تحلیل خاصی از مفهوم تقیه

حمـل   ،در میان قدماي اصحاب مرحوم شیخ طوسی روایتی را که موافق عامه است

  14بر تقیه کرده است.

موافقت با مذهب عامـه حمـل بـر     خاطر نیز روایات نافی ط�ق را به فیض کاشانی

حمـل   خیـار ا� ذمـ� م مجلسـی در  مرحو )895، ص22ج ق،1406 ،فیضکند.( می تقیه

  15کند. می                      ً               روایت بر تقیه را صرفا  هنگام تعارض رد

مـرجح در صـورت تعـارض     عنـوان  بـه رسد اخذ به مخالف عامـه را   می لذا به نظر

ت غیرمعـارض نیـز مـأمور بـه     خبرین مطرح کنیم نه اینکه مطلق و در خصوص روایـا 

در بسیاري از فروع موافق با عامـه هسـتیم و ایـن خـ�ف      ؛ زیرامخالفت با عامه باشیم

نظر اصول نیز گرچه روایات مطلـق و   ازکنیم.  می ست که ما در خارج مشاهدهچیزي ا

ف اخبار توان از این طوای می با توجه به اینکه وحدت مطلوب را ،اند بتیندو مث مقید هر

کنـیم و مخالفـت بـا عامـه را مـرجح در       مـی  روایات مطلق را حمل بر مقیـد  کرد،هم ف

 مطلق اخذ به مخالف را حمل بر حوزۀدانیم یا اینکه روایات  می صورت تعارض اخبار

مباحث فقهی حمـل کنـیم    ۀکنیم و روایات مقید را در حوز می عقاید و مباحث و�یت

  که شاهد هم در این حمل وجود دارد.

  ل نسبت تقیه و موافقت با عامهتحلی .5

 ـبـا احاد ها  آن تعامل بررسی کرده و نحوۀ این خصوص �زم است اقوال علما را در ث ی

؛ زیـرا بـرخ�ف   را با تقیه تحلیل کرد ها آن را مورد مطالعه قرار داد و رابطۀ موافق عامه

بـا امعـان    ،تساوي دارنـد  ۀرسد که تقیه و موافقت عامه رابط می چه در بدو امر به نظرآن

آن عـام و خـاص مـن وجـه اسـت       رسیم که رابطۀ می نظر در کلمات فقها بدین نتیجه

چراکه با تحلیل ماهیت تقیه و اهمیت آن نسبت به مخالفت با عام که در ک�م بزرگـانی  

ست که تقیه وجود دارد و جهت صـدور  امواردي  حدائق مطرح شده،همچون صاحب 

از بـاب مثـال    .موافقت با قـولی از عامـه وجـود نـدارد                   ًباشد ولی لزوما  می روایت تقیه

این صورت موافقـت عامـه مطـرح     حفظ شیعه القاي خ�ف کرده که در براي امام

و از طرف دیگر موافقت با عامه در جاهایی وجود دارد و ک�م حـاکی از حکـم    نیست
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تصـور  البته این فرض در جایی م .واقعی و جاد است و به جهت تقیه صادر نشده است

خصـوص   مطلق مورد تحلیـل قـرار دهـیم نـه در     است که مخالفت با عامه را به گونۀ

ایـن خصـوص بـراي     تصویر فقهاي عظام در ،که گذشت. به هر تقدیر متعارضین چنان

  تحلیل جامعه مثمر ثمر خواهد بود. 

 د در خصوص دو طایفـه از روایـات دربـارۀ   رد بر اصحاب عد شیخ مفید در رسالۀ

    ً          صـرفا  شـامل   فرمایـد   مـی  د: قول حضرت کهنویس می م نقصان ماه رمضاننقصان و عد

   16است.موارد مدح دشمنان خد

و�یـت   مه در خصوص خبرین مختلفین در حوزۀمخالفت عا ،اساس این تحلیل بر

ي حث فقهی که خود عامه هـم اخـت�ف رأ  مبا       ً        و اصو�  در حوزۀ و مسائل ک�می است

 مـات مرحـوم شـیخ مفیـد مشـاهده     کل با تتبع در ارد.وجهی براي تقیه وجود ند ،دارند

ه کتب خود مطرح ساخت فقهی شیعه با قول عامه را در بقیۀي شود که ایشان تقابل رأ می

مرحوم شـیخ مفیـد مـوارد کثیـري را      ،در این کتاب 17و از این تحلیل فراتر رفته است.

لذا  ؛ستها جماع آندهد که قول خاصه در فروع فقهی مخالف با قول عامه و ا می نشان

وجهی براي تحدید مرجح بودن مخالفت عامه در خصوص روایات مدح و قـدح و�ة  

  18و امرا وجود ندارد.

و  صـه توان مواردي را شاهد بر مدعا آورد که تقابل بـین قـول خا   می از روایات هم

  19د به مسائل و�یت امر نساخته است.و آن را محدو عامه در فروع فقهی مطرح ساخته

پرسد  می مدعا روایتی است که از حضرت رضاشاهد دیگر عدم تمامیت این 

بـه   فرماینـد:  می د چه بکند حضرتدان نمی ه رامسئلفرعی فقهی حکم  ۀمسئلدر یک 

این روایت  20ه را بپرس بعد خ�ف آن را انجام بده.مسئلفقیه عامه مراجعه کن حکم 

ائل و�یـی و ک�مـی   حصر به مس ـهم من »خذ بماخالف العاملإ« ۀمسئلحاکی است که 

 ،ار در خصـوص متعارضـین نـدارد و نسـبت بـه هـر دو مسـئله       نیست و هم انحص ـ

ابط کلـی  دهد و ض ـ می نظریه عمومی امین استرآبادي نیز م� عمومیت و شمول دارد.

نیـز  ) 43، ص6ج ق،1406(لإ المتقـین روض ـمجلسی در  21.کند می از این روایت فهم

ادعاي تواتر معنوي این  و مشابه همین تحلیل را ارائه ضمن قوي خواندن این روایت

  کند.  می روایت را
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ر د »خـالف العامـه   مـا « ید در تحلیل جملـۀ با توجه به این مطالب فرمایش شیخ مف

مباحث ک�می قابل دفاع نخواهد بود و شاید به همین خاطر اسـت   ۀتحدید آن به حوز

و  اذا تساوت الروایتـان فـی العدالـلإ   « د:نویس می صولا� عدةدر  که مرحوم شیخ الطائفه

  )147، ص1ق، ج1417، (طوسی»العدد عمل بابعدهما من قول العامه

ظر شـیخ مفیـد دفـاع کنـد و گفتـه      مرحوم محقق در معارج خواسته از ن          ًگرچه بعدا 

علمی است نـه علـی    ۀمسئلیک  ،اقرب الی الصدور نماید اینکه مخالفت عامه خبري را

 لإعلمی لإمسئلو هو اثبات ل« :پذیر نیست ل علمی با خبر واحد امکاناثبات مسائ تعبدي و

  ».بخر واحد

ایـن نکتـه را    معاصـران ولی این نقد قابل دفاع نیست و فقها و اصـولیان بعـدي تـا    

این نکته است کـه چـرا    ،دست تا شبهات را مرتفع کن. آنچه نیازمند تحلیل ااند تهنپذیرف

 ک شاخص قبول روایت معرفی شده اسـت؟ و یا ییک مرجح  عنوان بهمخالفت با عامه 

بـراي ایـن مـرجح محتم�تـی را مطـرح       »فانی الردش فی خ�فهم« اصولیان ذیل فقرۀ

  :اند دهکر

  .کشفی از خارج نباشد     ً                           صرفا  تعبدي باشد و حاوي هیچ نکتۀنخست: این ترجیح 

واقـع  قـرب الـی ال  ا�دوم: مخالفت با عامه طریقیه دارد نه موضوعیت و طریـق الـی   

  وجود دارد.  ها  آن           ً                                  است. غالبا  حق در مخالفت آن و غی در موافقت با

کرد مرجح جهتی باشد یعنـی   می سوم: برخ�ف احتمال قبلی که مرجح را مضمونی

ارد و به همین خـاطر حـاکی از   خبر موافق با عامه جهت تقیه در صدورش وجود د در

  نیست. جدي ارادۀ

نـوي  ادعـاي تـواتر مع   ،ر مجلسی اول بعید نیستاز مجموع روایات باب که به تعبی

ه عامـه  شود ک ـ می چنین استفاده ،نیستها  آن تک ي تکبشود و لذا نیاز به بررسی سند

ي عامـه اصـل را بـر    منین گذاشته و در ادوار بعدي نیز فقهااصل را بر مخالفت امیرالمؤ

 ـ  لذا این مرجح جنبـۀ  اند تهطاهرین گذاش مخالفت ائمۀ ؛ یعنـی  ه علیـت ع�میـت دارد ن

شود بلکـه قـول    نمی روایتی اخذ ،علت مخالفت با عامه که حاکی از نوعی عناد باشد به

اي  هع�مت و نشان ،پردازد می اصدار حکم با اصل مخالفت بهها  آن عامه از آن روي که

  است. اهل بیت ۀپیدا کردن قول ائم براي
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   ـ  ل م    ي َ  ِت د ر   َأ   ع    َّ الل ه     ع ب د   َ  أ ب و  َ  َق ال « نقل کرده است: ارجانی از امام صادق ابواسحاق

 ـ  ُ ْک ن ی  َ ل م  ع  ًا ی  ع ل   ِ َّإ ن   َ َ  َف ق ال   ي َ  ِأ د ر   َ ل ا  َ ُ ْ ف ق ل ت  -   ْ    ُال ع ام لإ   َ ُ  ُت ق ول    م ا  ِ   َ ب خ ل اف   ْ خ ذ ا� ِب    ُ  ُ ْ أ م ر ت م      َّـ  الل ه     ُن ی د ی

 - ع  َن ی  ْ ـ ْ   ال م ؤ م ن   ری َ أ م   ـ َ ُ  َ س أ ل ون   ی  َ  ُ  ک ان وا  و   َ  ِ أ م ر ه    ِ  َ  ِل إ ب ط ال   ِ    ًإ ر اد ة   ِ ر ه ی َغ   ِ َ إ ل ى   ُم لإ ا�  ه ی  َع ل   َ  َ َ خ ال ف ت  ا�  ٍن ی ِ ب د 

 ».   َّـ  ِ الن اس      َـ  ع ل ى    ْ ِ   ل ب س وای ل      ْ ع ن د ه م    ْم ن     ًض د ا   َ ل ه     ُ  ج ع ل وا  َ ْ َ   أ ف ت اه م   َ ِ َ ف إ ذ ا   َ   َ ع ل م ون ه ی  َ ل ا ي  َّ ال ذ   ء  ی   َّالش    ِع ن 

  22)116ص، 27ج ق،1409، عاملی (حر

 پـس گفـتم   ایـد،  با عامه امـر شـده   دانید چرا شما به مخالفت می آیا فرماید: می  امام صادق

هیچ حکم تشریعی از دیـن بیـان ننمـود مگـر آنکـه عامـه بـا وي         دانم، فرمود: همانا علی نمی

 دربـارۀ  منینلمـؤ مخالفت کرده و به غیر سخن او گرویدند تا ک�مش را باطل سـازند و از امیرا 

نمود خـ�ف آن   می بازگو حکمش رانمودند و هنگامی که ایشان  می سؤالدانستند  نمی موضوعات

  .کردند تا مردم را فریب دهند می عمل

  روایات و اقوال در بستر تقیه معناشناسی .6

تحلیل مفهـوم   ،شده ناظر به تقیه ث بسیار مهم در خصوص روایات مطرحیکی از مباح

یا به معناي خوف از قول مخالف اسـت کـه مشـهور    تقیه به چه معناست؟ آ تقیه است.

در زمان صـدور روایـت وجـود     بر همین اساس اگر قائل قی را دارند وفقیهان چنین تل

گویند وجهی براي حمل بر تقیه نیست و بعـد مبتنـی بـر ایـن فـرض       می نداشته باشد،

 پذیرد که تقیه از حاکم یا فقیه منصوب خلیفه و یا هـر  می ابتناي مباحث بعدي صورت

  ت.سؤا�مقبولیت چندانی نداشته باشد و دیگر ولو فقیه عامی 

حفظ کیان تشیع و یا وجود یعنی همان  ؛تقیه به معناي اعمی مطرح است یا اینکه و

شیعیان و... که بر این اساس اخت�ف انداختن از سوي امام ولو اینکه حدیث موافـق بـا   

اي اول خواهد شـد. و ایـن تحلیـل    معناي دوم اعم از معن ،نباشدها  آن عامه و یا احکام

  سازد.  می را روشن ري از مباحثومی است که بسیامفه

  . تقیه به معناي ترس از مخالف1ـ6

جـایی   لذا این مفهوم در ،از مخالف دانسته و اصولیان تقیه را به معناي اتقامشهور فقها 

صادق است که قائلی از عامه وجود داشته باشد و حتی قائـل در زمـان صـدور وجـود     

قدم بر قائلین عامه به دست ما رسـیده اسـت   مت بنابراین اخباري که از ائمۀ .داشته باشد

    23.وجهی براي حملشان بر تقیه وجود ندارد
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وجـود قـول و مـذهب عامـه                                                   ًمعناي این جمله این است که در حمل بر تقیه حتما 

                                         ً                            ولی از طرف دیگر موافقت با مذهب عامه لزوما  حمل بـر تقیـه را در پـی     ،شرط است

ع این رابطه به اهمیت طرف موافقـت بـا عامـه    طرفه است و در واق ندارد و استلزام یک

الحمـل  «کنـد کـه    مـی  در موافقت مختلف ذکر هگیرد. این نکته است که ع�م می شکل

 ،7ج ق،1413، حلـی (»�توجـب ذلـک.   لإلمـذهب العام ـ  لإممنـون و الموافق ـ  علی التقیلإ

  )386ص

 لـذا در وجود قول مخالفین شرط محقق تقیه اسـت و   ،اساس سخن این بزرگان بر

تواند سبب حمـل   می خرمتأ که چگونه قول فقهاي عامه کنند می مواضع بسیاري مطرح

  24قول امام متقدم بر تقیه شود؟

جاي                                ًاین استبعاد مرحوم نائینی واقعا  ،اگر در حمل بر تقیه قول عامه را شرط بدانیم

توان گفت محل صدور روایت در کنار زمان صـدور   می طرح دارد افزون بر آن و حتی

ایت باید مورد دقت نظر قرار گیرد با همین م�ك استبعادي که نائینی بیان داشته این رو

و یا  به کوفیانواي یک فقیه عامه در شام که مبت�فت چرا                      ًقابل طرح است که واقعا  سؤال

  باید موجب تقیه امام در کوفه یا مدینه شود؟   ،است هاهل مدینه نبود

ین و مکان صدور فتاواي عامه باید م�حظـه  این اساس هم زمان صدور و هم زم بر

  شود تا بتوان یک حدیث راحمل بر تقیه کرد.

  . معناي اعم از ترس2ـ6

                                                                  ً               مفهوم دیگري از تقیه نیز قابل طرح و ارائه است که در این مفهوم لزوما  به وجود قـول  

محدث بحرانـی صـاحب    ،کند می عامه نیاز نیست و تقیه را در یک معناي اعمی تحلیل

سس این نظریه است که تقیه براي محافظت از جان تقدان و بلکه مؤائق از جمله معحد

ي مـدعاي خـود   محـدث بحرانـی بـرا    25شده است. می و شیعیان ایشان انجام ائمه

این موضوع در این باشـد   شاید سرّ: «نوشته است ذکر کرده و را 26شواهدي از روایات

این موجب هتک حرمت مذهب در نظـر   که شیعه در نقل روایت داراي اخت�ف بود و

  )6ص، 1ج ق،1405، بحرانی(». ...27عامه بود

که روایتـی حمـل بـر    براي این توان نتیجه گرفت می حدائقاساس سخن صاحب  بر

ند از اینکه حمـل  ا لوازم این ادعا عبارت   ً                             وما  نیاز به وجود قول عامه نیست. شود، لز یهتق
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 در روایات باشـد ولـی طبـق قـول اول،     اخت�ف جایی امکان دارد که     ً   صرفا  در یهبر تق

حمل بر تقیه اعم از وجود اخت�ف در روایات است ولو یـک طایفـه روایـت باشـد و     

امکان حمل بـر تقیـه    ،و این طایفه موافق با عامه باشد معارضی هم وجود نداشته باشد

ان این امک حدائقصاحب  ۀاساس نظری ولی بر ن وجود دارد.صورت مساعدت قرای در

 حـدائق از این حیث قول صاحب  ، وجود نخواهد داشت.در روایاتی که معارض ندارد

  مشهور است. ۀاخص از نظری

ي مشـهور  أي مشهور است که طبـق ر اعم از رأ حدائققول صاحب  ،از طرف دیگر

که  امکان حمل حدیث بر تقیه وجود ندارد و یا چنان ،اگر قول عامه وجود نداشته باشد

نـد ولـی طبـق راي محـدث     خرو زمانی نیز در حمل بر تقیه مؤانی ط مکیشرا ،گذشت

امکـان   ،وجود نداشـته باشـد  اي  هبحرانی در صورت اخت�ف حدیث ولو هیچ قول عام

  حمل بر تقیه وجود دارد.

و معتقد است تقیـه بـه    ومی در تقیه ایجاد کردهمفه ۀواقع محدث بحرانی توسع در

و  ، بلکه رعایـت احتیـاط  فعلی باشد نیست معناي ترس و خوف از مخالف که منشأ آن

از آنجا  .ه در خصوص حفظ شیعه و البته امام شیعه از گزند مخالفان استمسئلجوانب 

ن معنـاي  و همـی  انـد  دهکه شیعه در طول تاریخ یک اقلیت معترض بر حاکمیت خلفا بو

وه یـک گـر   عنـوان  بـه که شـیعه   اند دهکر می مدیریتاي  هه گونامامان شیع رفض است،

   .مصون بماندها  آن از تعرض ،متشکل و داراي برنامه از سوي حکومت قلمداد نشود

سـبک تلقـی شـدن     دلیـل  اخت�ف بین شیعه از طرفی به ،لذا در میان روایت گذشته

کـه بـا    ؛بوده اسـت عیان یافتگی شی و از طرف دیگر عدم تشکل و سازمانمذهب شیعه 

  28ماندند. می مخالفان مصوناین دو شاخصه از تعرض 

ایشـان   ،دهـد  می مرحوم شهید صدر نیز تحلیل مشابه در خصوص ماهیت تقیه ارائه

  29داشته است.اي  هنقش ویژ تقیه در حیات و سلوك ائمه معتقد است

 ؛است نه در مفهوم تقیه رف تقیهظتوسعه در  ،دهد در ارائه میتحلیلی که شهید ص

      ً                   لزومـا  تقیـه از حکـام    دانـد ولـی   یم ـ یعنی برخ�ف بحرانی قول عامه را محقق تقیه

اسـاس فتـاواي    جامعه اسـت کـه بـر    ی نیست بلکه از ظروف اجتماعی عامۀحکومت

در  .اند تهفقهاي مدرسه خ�فت در برابر امامان مکتب و�یت تربیت یافته و تعلیم گرف
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کنند که متفهم به شذوذ  می این شرایط اجتماعی امامان از ظروف فرهنگی جامعه تقیه

ز حکام وجه موجهی براي تقیه در تقیه ا ؛ زیرارد و غیرعالمانه سخن گفتن نشوندفو ت

  .فروعی که هیچ به امر حکومت و و�یت ارتباطی ندارد ،شود نمی ع فقهیورف

معـرض   ت که چون امامان شـیعه در توان نقدي داش می ین نظر شهید صدرالبته به ا

سـاز   همسئلفقهی نیز براي حکومت  حتی در فروعها  آن مرجعیت ،حاکمیت قرار داشتند

لذا امامان شیعه حتی از اینکه در فروع فقهی هـم ممتـاز و متفـرد شـوند و      بوده است؛

  30بیابند ابا داشتند. جعیتی جداي از مرجعیت فقهاي عامهمر

کنـد و   مـی  که مورد تقیه را اعم از سـ�طین و حکـام تصـویر   اي  هیولی اصل نظر

 ثر، در تحقـق تقیـه مـؤ   اند تهعام برآن رشد یاف ۀکه قاطبرا ظروف اجتماعی  شرایط و

محـدث بحرانـی و    ست و به نوعی وجه الجمع بین نظریـۀ قابل دفاعی ا داند نکتۀ می

وارد اسـت کـه اگـر     چراکه این اشکال بر محدث بحرانـی ؛ تواند باشد می مشهور هم

ایفه مختلف با فرض صدور دو ط ،یمق عنصر تقیه خارج کنقول عامه را از م�ك محق

آیا امکان تشخیص روایت حـاکی از   ،ایات که هیچ کدام موافق عامه هم نیستاز رو

اصل ثـانوي و یـا    عنوان بهجز تخییر  آیا به پذیر خواهد شد؟ ۀ جدي چگونه امکاناراد

 ایشان همان طـور کـه تصـریح کـرده،     ماند؟ می اصل اولی راهی باقی عنوان بهتساقط 

ایشان از این بلیه راه خ�صی  ، آیا با نظریۀستار روایات تقیه اصل کل بلیه در صدو

  خواهد بود؟

وجود قول عامه  ،از روایات بر تقیهاي  هشهید صدر براي حمل طایف ولی طبق نظریۀ

یعنـی   ؛که شامل ظروف اجتماعی عامه نیـز بشـود   ،شرط است البته به معناي موسع آن

روایتـی کـه صـاحب     ۀاین تحلیل هم ـ اهل بیت سعی داشتند متفرد و ممتاز نشوند و با

یعنـی   باشـد؛  براي اثبات نظریۀ خود به کار گرفتـه، مؤیـد ایـن نظریـه هـم مـی       حدائق

دا و یک گروه ج عنوان بهشد که شیعه  می جامعه مانع همراهی با ظروف اجتماعی عامۀ

ضمن اینکه اشـکال بحرانـی بـه     ؛کرد می بقاي شیعه کمک منفرد شناخته شود و این به

کردنـد   می اشکال ایشان این بود که ائمه خود القاي خ�ف .کند می ور را نیز مرتفعمشه

ولو احدي از عامه وجود نداشته است، این مفاد احادیث هم هست و این نکته را نقض 

   .دانست می و فقد مشهور



 بازتبیین کارکرد تقیه در روایات امامیه و نقش آن در استنباط  39

بدون القاي خ�ف از سوي امامان بدون م�ك نبوده و  ،شهید صدر اساس نظریۀ بر

بلکه القاي خ�ف نـاظر بـه ظـروف     اند تهگف ا� نمیي مخالف مخباة و ارتجدو رأ دلیل

د مطـابق ظـروف   ي جدي خو. اگر ضمن بیان رأشد می که مثمر ثمر اند تهاجتماعی داش

 بـرد.  می کرد و تفرد آن را از بین می کردند این شیعه را حفظ می يرأ اجتماعی هم ابداء

است که اگر روایتی بدون عـوارض بـود ولـی    شهید صدر این  نظریۀ یکی دیگر از آثار

ه مسـئل فق با ظروف اجتماعی و آراي عامه بود نیز حمل بر تقیه شـود و بـر همـین    امو

  قابل توجه خواهد بود.   »انت فقیه البلد«روایت 

 زیـرا  ؛فقهاي قدیم دانسـت  يبازخوانی رأاي  هرا به گون ي شهید صدرشاید بتوان رأ

 انـد  تهقصور نداش ،را رمی به قصور کرده استها  آن که برخ�ف تصور محدث بحرانی

ت روا اجتماعی شـکل گرفتـه بـر    دانستند که امام از ظروف می به این معنا بلکه تقیه را

شـکل   امـام علـی   ۀاز دور ظروف اجتمـاعی  کرده است و این مدرسه خ�فت تقیه

 اسـت و گرفته  شکل قینخر از عصر صادفقهی عامه متأدراس گرچه م ؛بود گرفته

از  که چگونه امام صادق به همین اساس این اشکال بر قدماي اصحاب وارد نیست

  کرده است؟شافعی تقیه 

خ�فت تقیه داشته که  شکل گرفته حول مدرسۀاز ظروف اجتماعی  امام صادق

مکتب خ�فت در ادوار بعدي منجر به تشکیل مذاهب  و روایات صادره در این ظروف

مبنی بر اینکه �زم  راي مشهور متأخرین شکل گرفته عنوان بهنچه لذا آ عامه شده است.

اشکال محدث بحرانـی   ول عامه وجود داشته باشد (که زمینۀاست براي حمل بر تقیه ق

ي قدماي اصحاب مورد بازخوانی رسد نیازمند بازنگري است و اگر رأ می به نظر )است

         ً                  که انصافا  نکته بدیعی است و  محدث بحرانی ۀ جدي و قابل م�حظۀقرار گیرد هم نکت

 م�حظـه  جـاي خـود  گیـرد و در   از روایات استخراج کرده است مطمح نظر قـرار مـی  

 شود قابل طرح بـر نظریـۀ   می وارد حدائقصاحب  ۀت که بر نظریا�شود و هم اشک می

ند که تقیه آیـا از  ا برخی از محققان مطرح کرده تی کهسؤا�صدر نخواهد بود لذا  شهید

ي همۀ عامه هم که اتفاق بـر رأ  )442ص ،تا بی ،مه است یا برخی از عامه(رشتیهمه عا

تقیـه از مناسـبات و ظـروف    . وجهـی ندارنـد   هـا  خاصی ندارند و این گونـه تشـکیک  

لذا اگر اتباع مدرسۀ خ�فت  است خ�فت اعی شکل گرفته حول خلیفه و مدرسۀماجت
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 لإالفقـه و ائم ـ  ائملإادعا در کلمات  شود. این می ي حکام اخذاخت�ف داشتند ابعد از رأ

  31.یت و مشاهده استالحدیث قابل رؤ

   ً  ضـا  ی َأ   ث ی   ح اد ا�    ه ذ ه  ی ف    ْ   ال و ج ه   ُ  َک ون ی  َ ْأ ن     ج وز ی« نویسد: می استبصارشیخ طوسی در 

 32)180ص ،1ج ق،1390، طوسـی »(...  ْ    ِال ع ام لإ     ِب ع ض     َ   ِل م ذ اه ب       َ ٌم و اف ق لإ    َّ َ  ل أ ن ه ا  ِلإ ی   َّ الت ق    َم ن   َ ْ  ًض ر با 

را موافق با برخـی آراء  زی ؛جایز است که یکی از وجوه این احادیث را صدور از جهت تقیه دانست

  عامه است.

 ،(رشـتی فکـار ا�بـدایع  دهد که اشکال میرزا حبیب رشـتی در   می این عبارات نشان

عامـه   مخالفت با همۀ نویسد: می بندي سیمقایشان طبق یک ت .نیست وارد )47ص ،تا بی

  ر عامه و یا بعض عامه به کدام یک م�ك است؟یا اکث

ند و یا حتـی برخـی از   اد می ولی در عبارت اساطین فقه مذهب بعض عامه را کافی

موجـب   ،انـد  دههماهنگ نبـو ها  آن ب عامه هم باهاتند ولی مذس�طین که آیا فاسد داش

  .تقیه شده است

که از س�طین نیـز بـوده                                      ً                 شیخ موسی تبریزي معتقد است تقیه صرفا  از عامه نبوده بل

بوده اسـت  اي  هبه گون ظروف اجتماعی ه کردن ازتقی )606ص ق،1369، (تبریزياست.

تقیـه از   33شـده اسـت   می که تنها در اقوال که در انتساب اشخاص به تشیع هم مراعات

فقهاي عامـه هـم    است که حتی اگر دراي  هشرایط اجتماعی و وضعیت سلطنت به گون

  34ه تقیه مجبور شوند.ل نباشد ائمه بقو

ایـن   ، دهبري جامعه بـو خاطر اینکه در مظان ره ست که امامان شیعه بهمعنابدین این 

احـدي از فقهـاي عامـه نبـوده لـذا       و این شرایط حاد براي اند دهبه تقیه ش گونه مجبور

  است. با حکومتی جدي نبودهها  آن لفتاخم

  گیري نتیجه. 7

اه معنـایی اصـط�ح اخـت�ف حـدیث در روایـات و      اسـتگ در این مقاله با اشاره بـه خ 

شناسـی آن در تبـادرات بـین     ، بـه د�لـت  همچنین بررسی اقوال اصولیین در ایـن بـاره  

ت با عامه و نسبت آن بـا تعـارض   اخذ به مخالف مچنین دربارۀذهانی پرداخته شد. ها�

خـورد بـا   ربتفصیل سخن به میان آمد. اخت�ف نظري که در بین فقها و اصـولیین در   به

اخذ به مخالفت عامه در صورت وجود روایت متعارض یا در غیر آن  م�ك و شاخصۀ
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از جملـه  صورت نیز در این مقاله مبسوط بیان شده و مورد نقد و تحلیل قرار گرفـت.  

ان به فحص و واکاوي احادیـث تقیـه در   تو می این مقاله بارۀبسترهاي پژوهش آینده در

مانند روایـاتی   ؛د که د�لت بر تقیه از مؤمنین و غیرعامه استمورد آخر الزمان اشاره کر

 ]ظهـور [ میـزان ایـن امـر    (هـر »                 مر کان اشد  للتقیها�کلما تقارب هذا «که فرموده است: 

 شود) و یا مصادیق تقیه سلمان از ابوذر و... . می تر شود، تقیه شدیدتر دیکنز
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مهارْأخَب إِذاَ :ع قاَلَ؛ )379ص ،8ج ق،1414، عاملی حر(.فخَذُوُه درو ُلیَکمیثاَنِ  عـدفَـانِ  حَختْلفخَُـذوُا  م 

  بِـالخْبَریَنِ  نصَنعَ کیَف ع للرِّضاَ قلُتْ: قاَلَ اللَّه عبد بنِ محمد عنْ؛ )379ص ،8همان، ج.(القْوَم خاَلفَ بمِا

 إلَِـى  انظُْـروُا  و فخَذُوُه العْاملإَ منهْما یخاَلف ما إلِىَ فاَنظْرُوُا لفاَنِمختَْ خبَراَنِ علیَکمُ ورد إِذاَ فقَاَلَ  المْختْلَفیَنِ

 )119ص ،27ج ق،1409همو، (.فدَعوه أخَبْارهم یوافقُ ما

 ـ لَـا  و  فیـه   هـم  مما ء شیَ علىَ اللَّه و أنَتْمُ ما: قاَلَ ع اللَّه عبد أبَیِ عنْ .7 هلَـى  مشَـی  ع ـا  ءمم  ُأنَْـتم  یـهف 

مفوُها فخَاَلَفم منَ هیلإِ میفنْلىَ الحشیَ ع 119ص ،27ج همان،(.ء(  

 منِّـی  سـمعت  ما و التَّقیلإُ فیه  النَّاسِ  قوَلَ  یشبْهِ منِّی سمعت ما: قاَلَ ع اللَّه عبد أبَیِ عنْ زرارةَ بنِ عبید عنْ
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 )98ص ،8ج ق،1407 ،طوسی.(فیه تقَیلإَ فلَاَ  النَّاسِ  قوَلَ  یشبْهِ لاَ

 الخبـر    رد  علـى     ّ    تـدل ان  � و بهـا،  یـرتبط  مـا  و ماملإا� أمر فی و عقائدهم فی المخالفلإ منهما فالظاهر« .8

  )97ـ96ش، ص1375، خمینی»(.لهم الموافق

 بـل  القـول  لذلک المدلول الحکم إفادة لیس منه فالغرض لهمقو یشبه   ّ من ی صادر قول   ّکل    ّأن  معناه و« .9

 )446ص تا، بی ،(رشتی»عداء.ا� شر عن تقاءا� هو

 سـقوط  على تدل بأنها یقال فقد المتعارضین خصوص � الخبر طبیعی فی واردة الروایلإ هذه أن ا�« .10

  )360ص، 7ج ق،1417، صدر»(.     ًمطلقا  الحجیلإ عن العاملإ  یشبه ما

     ً تقیلإ ، صادر فهو قولهم یشبه ما   ّکل    ّأن  � الناس، قول یشبه ما فی التقیلإ     ّمحل    ّأن  المقصود   ّأن  اهرالظ«. 11

، حـائري »(.به شبیه غیر خرا� و بقولهم      ًشبیها  أحدهما کان إذا التعارض عند الترجیح على     ّفیدل       حینئذ  و

 )255ص، 3ج، ق1424

 النصـوص  �ستفاضـلإ  بخ�فهـم؛  خـذ ا� و   ـ  ام لإ  الع مـذهب  على العرض و« عبارت ایشان این است: .12

ق، 1426، یزدي»(فیها... خت�فا� و خبارا� بین التعارض مقام فی یکن لم إن و بخ�فهم، خذا�ب مرا�ب

 )431ص

 واردیـن  المتعارضـان  الخبران کان فلو التقیلإ، احتمال بموارد       العام لإ مخالفلإ       مرج حیلإ اختصاص �زمه. «13

 مـن    بد  � بل الموافق، على المخالف ترجیح یشکل الرضا ماما� کعصر التقیلإ فیه یحتمل � عصر فی

  )  527ص، 3ج ق،1428، مکارم شیرازي.»( ...        المرج حات سائر إلى الرجوع

  َ َّأ ن   ـ ْ م ن     َ َـ  ْ َ  ت ض م ن ت ه     ـ  م ا    و   َ َ ْ ُ   ـ  ذ ک ر ت م وه ا     َّ ـ  ال ت ی          ح اد یـث  ا�   ف ی   ْ   ال و ج ه   َ  ف م ا    َق یل   َ ِ ْف إ ن « نویسد: می از باب نمونه .14

   ْ ـ  یت ب ع     َ ْأ ن   ِ َـ  إ ل ى      َـ   یح ت اج     َ ل ا  َ َّ أ ن ه   و   َ ْ   َ َ  ِت ط ل یق ت ین    َ ع ل ى    ْ ع ن د ه   َ  َ ک ان ت   َ  ذ ل ک     ب ع د     َ  ع ل یه ا   َ ع ق د   ِ َ إ ذ ا  َ َّ أ ن ه   و      َ ٌب ائ ن لإ   َ ْ   َ ٌت ط ل یق لإ    ْ ُ ْ ال خ ل ع 

  ـ َ م ن     َـ ْ ٍ ض ر ب      َـ  ع ل ى    َ  َ  ـ  ن ح م ل ه ا    َ ْأ ن   ْ   ِخ ب ار ا�    ه ذ ه    ف ی   ْ   ال و ج ه   َ ل ه     َق یل    َ  ِح ک ام ا�   َم ن   َ  ذ ل ک     َ م ج ر ى   َ ج ر ى   م ا  و   ِ َ َ  ٍب ط ل اق 

  )318ص، 3ج ق،1390، طوسی»(  ْ    ِ ال ع ام لإ .   ْ   ِل م ذ ه ب       َ ٌم و اف ق لإ    َّ َ  ل أ ن ه ا    َّ   ِالت ق یلإ 

 السـند،  حیـث  من تکافئها و الروایات تعارض مع یتم إنما التقیلإ على الحمل:  المحققین سید  قال و« .15

  )195ص، 13ج ، ق1406، مجلسی»(.کذلک لیس هنا مرا� و

 و االله أعـداء  مـدائح  فی عنهم روي ما یختص العاملإ قول من بأبعدهما خذوا قولهم فی المعنى إنما« .16

 تـولی  فـی  أحـدهما   مختلفـان  حدیثان عنا أتاکم إذا فقالوا یمانا� مخالفی و الدین خصماء على الترحم

 التقیـلإ  لأن. العامـلإ  قـول  مـن  بأبعـدهما  فخـذوا  مـنهم  التبري فی خرا� و ع میرالمؤمنینا على المتقدمین

 سـترا  و لـدمائهم  حقنـا  أمـرهم  و�ة و أئمتهم من إلیه یذهبون بما العاملإ مظاهرة إلى بالضرورة تدعوهم

  )48ص ق،1413، (شیخ مفید.» عتهمشی على

 نبطـ�  و بالنسب الرجال و النساء توریث على مامیلإا� اتفقت و«نویسد:  می از جمله در باب میراث .17

 )58ص همان،.»(العاملإ قول فمنه ذلک خ�ف على العاملإ أجمعت و.النساء دون الرجال ورث من مقال

منین و خرجوه من مذهبه و اجمعوا مع ذلک علی خـ�ف  ان العاملإ باجمعها روو ذالک عن امیرالمؤ .18
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  )60ص همان،فیه...(

  َـ   ق د س       َّـ ِ   الش ه ید     َ ِّخ ط    ْم ن   َ ْ ً ن ق ل ا   ْ    ال ج ب ع ی    ع ل ی   ِب ن     ح م د  م     َّ  ِالش یخ   ِ َ ِّب خ ط      و ج د ت   َ ُ  ُأ ق ول «این روایت:  جملهاز  .19

  َ ـ  أ ب و    َ َ ْ  َ  ف أ خ ب ر ن ی    ف یه     َّ  الن اس    ْ َ َ اخ ت ل ف    ْ َ  ال ک ع ب   و    َ  َق ال    ْ    َ ِال ج م ه ر ة   َ   ف ائ ت    َ  ِک ت اب    ف ی    َّ   الز اه د     َع م ر   َ  أ ب و    ر و ى       ر وح ه م ا    َّ الل ه 

   ْ َـ َّ   ال ف ر اء      ِع ن    َ  ُس ل م لإ   َ ْ  َ  أ خ ب ر ن ی  و   َ  َق ال      ٍش م ال   و      ٍیم ین    ْع ن       ِالس اق   َ  َ ِأ س ف ل    ف ی    َّ   ُالن ات ئ    ه و   َ  َق ال   َ  َق ال      ص م ع یا�   ِع ن   َ  ٍن ص ر 

   ْـ  ع ن د     ـ  ه و      ْ َ ـ  ال ک ع ب        ص م ع یا�      یس م یه    َّ  ال ذ ي  َ  َ ف ه ذ ا   ْ    ِال ع ب اس   َ  أ ب و  َ  َق ال   ِ ِ   ب ر ج ل ه    َ َ ه ک ذ ا  َ  َق ال     ِّ  ِالر ج ل    ْ م ش ط    ف ی   ه و   َ  َق ال 

 ـ ِ ال ح س ین     ـ ِ ب ن      ـ  ع ل ی     ُب ن      م ح م د   َ  ق ع د   َ  َق ال    ْ     ال ک س ائ ی   ِع ن    ْ َ َّ  ال ف ر اء    ِع ن    َ  ُس ل م لإ   َ ْ  َ  أ خ ب ر ن ی  و   َ  َق ال   َّ  ن ج م ال   ْ  َ ِال ع ر ب    ْ   ـ  ف ی   ع  

   ْـ  م ش ط     ِ َـ  إ ل ى    َ  ش ار  َأ   و    َ َ ه ک ذ ا  َ  َّ ل ک ن ه   و    َ َ ه ک ذ ا   ه و   َ  ل یس  ع  َ َ  َف ق ال    َ َ ه ک ذ ا  َ َ  ُ  ف ق ال وا  َ  َق ال     ْ َ    ِال ک ع ب ان    م ا  َ  ل ه م   َ َ  َف ق ال   َ ِ  ٍک ب یر      ٍم ج ل س 

 ق،1403، مجلسـی »(.  ْ   ـ ِ ال ع ام لإ     َ  ُق و ل   َ  ذ اك   و    ْ َ   ِال خ اص لإ   َ  ُق و ل    َ ه ذ ا  َ ل ا  َ َ  َف ق ال    َ َ ه ک ذ ا   ُ  ُ  َیق ول ون     َّ  الن اس   ِ َّإ ن   َ ل ه   َ َ  ُ  ف ق ال وا  ِ   ر ج ل ه 

  )299، ص77ج

 ـَ ْ    أ س ت ف ت یه     َ  أ ح د     ف یه   َ َ أ ن ا   َّ  ال ذ ي  ْ  َ ل ب ل د ا   ف ی  َ  ل یس   و     َ ِ  م ع ر ف ت ه    ْم ن     ًب د ا   َ ِ أ ج د   َ ل ا   َ  ِ أ م ر ي    ْم ن    ُم ر ا�      ُیح د ث « .20  َ     َـ  َ ف ق ال     َـ  َ ق ال َ  

 ،طوسـی »(... .     ف یـه     ْ  َّال ح ق   َ ِ َّف إ ن   ِ    َ ب خ ل اف ه   َ ُ ْف خ ذ   ء   ِ َ ب ش ی  َ ْ َ  أ ف ت اك   َ ِ َ ف إ ذ ا  َ  ِ أ م ر ك    ف ی  َ    ْ َ ف اس ت ف ت ه   َ  ذ ل ک   َ  َک ان   ِ َ إ ذ ا   ْ  َ ال ب ل د   َ   ف ق یه    ْ ائ ت 

  )295، ص6ج ق،1407

 لیضـلهّم  العامـلإ  علمـاء  بین و الشیطان بین خلىّ أنهّ: المحقلإّ الطائفلإ على تعالى االله نعماء جمللإ من« .21

: النسـاء  حـقّ  فی ورد ما ذلک نظیر کلیلإ ضابطلإ لنا بخ�فهم خذا� لیکون نظریلإ، لإمسئل کلّ فی الحقّ عن

  )387ص ق،1426، استرآبادي»(.خالفوهنّ و شاوروهن

   علی شی مما هم فیه و�هم علی شی انتم فیه مخالفوهم....روایت دیگر عن الصادق ع: ما انتم واالله .22

فی مخالفـلإ الصـادق ع حتـی    . .ق.نویسید: ما می شیخ انصاري از مخالفت ابوحنفیه با حضرت صادق ع

) لـذا مخالفـت بـا عـام     591ص ،4ج ش،1383، .(انصاري قال خالفت جعفو فی کل مایقول او یفعل...

  )46، ص7ج ق،1421، (نجفی.قرینه بر رشد است

، (بحرانـی »لإ.بوجود قائل مـن العام ـ  لإان اصحابنا خصوا الحمل علی التقی«نویسد:  می حدائق. صاحب 23

  )311ص، 2ق، ج1423؛ همو، 5، ص1ج ق،1405

 این طریقه را برگزیـده اسـت و در استبصـار    ،در مقام ابداء نظر و هم در عمل مرحوم شیخ طوسی هم

، (طوسی»لإ.�نها موافقلإ لمذهب العام لإان نحملها علی ضرب من التقیخبار ا�الوجه فی هذه «نویسد:  می

مذهب عامه را حمـل   روایات موافق با ،استبصارایشان در بسیاري از مواقع در  )318ص ،3ج ق،1390

  )170و  162 ،45ص، 4ج؛ 320 ،317، 314، ص3ج ؛153، ص1ج کند.(همان، می بر تقیه

بل هو خصوص مـذهب   الجواز لیس مذهب عموم العاملإ«است:  از باب نمونه مرحوم نائینی معتقد .24

الشـیع فـی   تقاء عـنهم بـل المـذهب    ا�التی لم یظهر امرها فی زمان الصادقین ع بمثابلإ یوجب  لإالشافعی

  )116، ص2ج ق،1411، (نائینی»زمانها هو مذهب الحنفیه.

، 1ج ق،1405، بحرانـی (. ...یخـالفون  شـیعتهم  و انفسـهم  علـی  محافظلإ علیهم االله صلوات . مضاروا25

 )5ص
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  َ ـ َ َ  ف س أ ل ه           ـ ٌ ج اء ه  ر ج ل     ُ ث م   َ َ      ف أ ج اب ن ی،  ٍلإ مسئل   ْع ن    ُ ْ َ س أ ل ت ه :  َ  َق ال  ،ع    َ ٍج ع ف ر   َ ِ أ ب ی   ْع ن «عن ابی جعفر  موثقلإ زرارة .26

  َ َ ـ  ف ل م ا   . ـ   ِ  ص اح ب ی    َ ـ   أ ج اب     و   ـ     ج اب ن ی   َأ   ـ  م ا    ِ   َ ب خ ل اف   َ َ    ف أ ج اب ه    َ ُ آخ ر ،    ٌر ج ل     ج اء   ُ ث م   َ      أ ج اب ن ی،   م ا  ِ   َ ب خ ل اف   َ َ    ف أ ج اب ه    ْ   ع ن ه ا،

 ـیس     َـ    ق د م ا     ُ    ش یع ت ک م    ْم ن    ْ  َ  ِال ع ر اق   َ  ِأ ه ل    ْم ن     َ  ِر ج ل ان     َّ  الل ه ،     ِر س ول     َاب ن  یا:  ُ ْ ق ل ت  ،    َّ  َ  ِالر ج ل ان   َ َ خ ر ج    ف أ ج ب ت     ِ ن ،ا�  ـ  َ َ     ُـ َّ ک ل  

 ـُ  اج ت م ع ت م   ولـو    َ ُ  ل ک م ،  و   َ َ ل ن ا   َ   أ ب قى  و  ،  َ َ ل ن ا  َ  ٌخ یر    َ هذ ا  ِ َّإ ن  ،     ُز ر ار ة  یا: «        َ َ  َص اح ب ه ؟ ف ق ال   ِ ب ه   َ   أ ج ب ت    م ا  ِ َ  ِب غ یر     ْ  م ن ه م ا     و اح د    َ    

: ع    َّـ  الل ه      ـ  ع ب د     ـ َ ِ  ل أ ب ی    ُ ْـ  ق ل ت     ُـ  ث م   :  َـ  َ ق ال   . »  َـ   ُ  ب ق ائ ک م     و     َ   َ ل ب ق ائ ن ا  َ َ َّأ ق ل   َ َ  َل ک ان   و    َ  َ  ع ل ین ا،    َّ  الن اس   َ  ُ َ  ل ص د ق ک م       و اح د ،  َ  ٍأ م ر      ع لى

 ـ َ  م خ ت ل ف ین ؟     ْـ  ُ  ع ن د ک م     ـ ْ م ن      ْ ُ ـ  َ یخ ر ج ون     ـ  ه م     و   َ  َ   ل م ض و ا،    َّ  ِالن ار    َ ع ل ى  َ أ و    َّ ِس ن لإ ا�   َ ع ل ى      ُ ْ  ح م ل ت م وه م   َ ل و    ُ ُ   ش یع ت ک م    َ ْ      َـ  َ ق ال  :

  » َ ِ  أ ب یه      ِج و اب   ِ  ْ ِب م ث ل   َ َ     ف أ ج اب ن ی

   َ ْـ  د خ ل ت     ـ  م ا    ر ب :  َ َـ  َ ف ق ال        ٌ ح اض ر ،  َ َ أ ن ا  و   ِ ْ   ٌإ ن س ان    َ َ س أ ل ه :  َ  َق ال  ،ع    َّ الل ه     ع ب د   َ ِ أ ب ی   ْع ن صحیح سالم بن ابی خدیجه ع 

  ـ َّ   ص ل و ا    َـ  ل و     ِ  َ    ب هـذ ا؛   َ ـ ْ ُ   أ م ر ت ه م     َ َ أ ن ا«:    ُّ  َ َ  َ  َالظ ه ر ؟  ق ال      ُّ  َیص ل ون     ُ  ب ع ض ه م   و    ْ   َ ال ع ص ر ،    ُّ  َیص ل ون   َ    ِ َ أ ص ح اب ن ا    ب ع ض   و    ْ  ِ  ال م س ج د 

  )40ص، 6ج ق،1429، (کلینی» ِ ِ َ  ِ ِ ب ر ق اب ه م   َ ُ  َف أ خ ذ    ِ ُ   ع ر ف وا،      و اح د ،   ْ و ق ت      ع لى

          ق ب ل ی.(ابن    ْم ن   َ  ذ ل ک   َ  َق ال   َ    ِ َ أ ص ح اب ن ا    ْ   َ اخ ت ل اف     ِم ن     َ ع ل ی  َ َ أ ش د   ء   َ ش ی  َ  ل یس   ِ َّ إ ن ه   َ ل ه   ُ ْ ق ل ت :  َ  َق ال  ع  ه    َّالل     ع ب د   َ ِ أ ب ی   ْع ن 

 )395ص، 2ج ،ق1378، بابویه

  ُ ث م   َ     أ ج اب ن ی   م ا  ِ   َ ب خ ل اف   َ    أ ج اب ه  َف    ْ  ع ن ه ا  َ  َ َ ف س أ ل ه     ٌر ج ل      ج اء ه   ُ ث م   َ َ     ف أ ج اب ن ی  ٍلإ مسئل   ْع ن    ُ ْ َ س أ ل ت ه :  َ  َق ال  ع    َ ٍج ع ف ر   َ ِ أ ب ی   ْع ن 

    َّـ  الل ه        ِر س ول     َاب ن  یا  ُ ْ ق ل ت     َّ  َ  ِالر ج ل ان   َ َ خ ر ج   َ َ  ف ل م ا     ِ ص اح ب ی  َ   أ ج اب   و   َ     أ ج اب ن ی   م ا  ِ   َ ب خ ل اف   َ َ    ف أ ج اب ه    َ ُآخ ر     ٌر ج ل     ج اء 

  ـ     ص اح ب ه     ِـ  ب ه     َ  ـ  أ ج ب ت     ـ  م ا    ِ َ  ِب غ یر     ْ  م ن ه م ا     و اح د   ُ َّک ل   َ َ   ف أ ج ب ت   ِن ا�  یس   َ   ق د م ا   ُ    ش یع ت ک م    ْم ن    ْ  َ  ِال ع ر اق   َ  ِأ ه ل    ْم ن     َ  ِر ج ل ان 

  و    َ  َـ  ع ل ین ا      َّـ   الن اس     َ ـ  ُ َ  ل ص د ق ک م        و اح د   َ  ٍأ م ر    َ ع ل ى     ُ   َ اج ت م ع ت م ولو   َ ُ ل ک م   و   َ َ ل ن ا  َ  َ أ ب ق ى  و   َ َ ل ن ا  َ  ٌخ یر    َ ه ذ ا  ِ َّإ ن       ُز ر ار ة  یا  َ َ  َف ق ال 

   َـ  ع ل ى    َ أ و   ـ َّ ِ س ن لإ   ا�   َـ  ع ل ى        ُ ْ  ح م ل ت م وه م   َ ل و    ُ ُ   ش یع ت ک م  -ع    َّ الل ه     ع ب د    َ ِ ل أ ب ی  ُ ْ ق ل ت   ُ ث م   َ  َق ال    ُ   َ ب ق ائ ک م   و     َ   َ ل ب ق ائ ن ا  َ َ َّأ ق ل   َ َ  َل ک ان 

 ق،1407، (کلینـی . َ ِ    أ ب یـه       ِج و اب   ِ  ْ ِب م ث ل   َ َ     ف أ ج اب ن ی  َ  َق ال     َ ْ   َم خ ت ل ف ین    ُ  ْ ع ن د ک م    ْم ن    ْ ُ   َیخ ر ج ون    ه م   و   َ  َ  ل م ض و ا »1«    َّ  ِالن ار 

  )65ص، 1ج

 ینقلـه  مـا  خـ�ف  امامـه  عن ینقل کل مختلفین عنهم خرجوا إذا الشیعلإ أن ذلک فی السر لعل و .27

 الـدین،  عـدم  و الجهـل  الـى  نسـبوهم  و نقلهم، فی کذبوهم و العاملإ، نظر فی مذهبهم سخف خر،ا�

 یشـتد  و یصـدقونهم  فـإنهم  مقـالتهم،  تعاضـدت  و کلمـتهم  اتفقت إذا ما بخ�ف نظرهم، فی نواها و

 )6ص، 1ج ،ق1405، (بحرانی.العداوة لثوران سببا ذلک یصیر و مذهبهم، و هممام� و لهم بغضهم

لإ... الظـاهر انـه للتقیـه لـئ� یشـاهد العام ـ      -ثـم تعـالو فـردي و مثـانی    «نویسـد:   می مجلسی اول .28

  )300ص ،4ج ق،1406، مجلسی»(.

 ئمـلإ ا� کثـر أ عـاش  فلقـد  الروایـات،  بـین  التعـارض  نشـوء  فـی  مهـم  دور لها کان أیضا والتقیلإ« .29

  )34ص ،7ج ق،1417 ،صدر.»(السلوك أو القول فی التقیلإ علیهم فرضت عصیبلإ ظروفاً ع المعصومین

   ّلأن  الفتـوى،  فـی       ّ   التفـر د  مـن  الفقهـاء  خوف عدم: ذلک فی     ّالسر  و«نویسد:  می محقق بجنوردي .30

 و مـر، ا� هـذا  معـرض  فـی  یکونوا لم و الخ�فلإ، و ماملإا�      ید عون �    ّ  بأن هم علموا قد الوقت س�طین



 بازتبیین کارکرد تقیه در روایات امامیه و نقش آن در استنباط  45

 ع   ـ  ئم لإ  ا� بخـ�ف  الدینیـلإ،  حکاما� و الشرعیلإ المسائل فی لهم تقلید صرف کان إلیهم الناس مراجعلإ

 و الشـرعی  الحکـم     ّـ  تعل م   بعنـوان  یکـن  لـم  إلـیهم  الناس رجوع و مر،ا� هذا معرض فی کانوا    ّ  فإن هم

 مـن  یخافون کانوا لذلک و الطاعلإ، امفترضو معصومون     أئم لإ   ّ  أن هم بعنوان کان بل فقط، الفقهیلإ لإمسئلال

  )351ص ،5ج ق،1419، بجنوردي»(.الفقهاء سائر فتاوى عن والتمیز الفتوى، فی      ّ التفر د

نویسـد:   می داند می . شیخ صدوق در خصوص روایاتی که قعود نفساء از نماز را بیشتر از ده روز31

  َـ  ل ا     َّ    ِ  ل لت ق یـلإ       و ر د ت   و - ُ ُّ ـ  ک ل ه ا      ُ  َ ٌم ع ل ول لإ   َ ْ  َت ط ه ر   َ ْأ ن   ِ َ إ ل ى    ز اد    م ا  و     ًو ما ی  َ     َأ ر ب ع ین   ُ     ق ع ود ه ا   ف ی    ِ ر و یت    َّ  ال ت ی  ْ   خ ب ار ا� و «

  )101ص ،1ج ق،1413، صدوق»(.  ْ   َ ال خ ل اف   َ  ُأ ه ل  ا�  ِ  ب ه ا   ْ  یف ت ی

  )332ص، 2ج ق،1390، (طوسی.»تشنیعا علی المذهب« :نویسد می جاي دیگر در .32

   ْـ َ  ذ ک ر ه     َـ   َ  ق د م ن ا     م ا  َ  ذ ل ک    َ ع ل ى    ُّید ل    َّ  ال ذ ي  و    ْ    َ   َال م خ ال ف ین     ْ م ذ ه ب       ُیو اف ق    م ا   َ ع ل ى  و    ِیلإ   َّ  ل لت ق      و ر د ت   ْ   خ ب ار ا�  َ   ف ه ذ ه «

  َ ْأ ن     َ ـ ُ یح ت م ل     و   َ ْ  ِ   أ ف ع ال ه م   و   َ ْ  ِ   أ ق و ال ه م    ف ی    َّ َ  ُ الت ن اق ض      یج وز   َ ل ا  و     ْ  ِل ل م س ح    ْ   ال م اء   َ َ   ِت ن او ل   َ ْ ن ف ی  َ َ    ت ض م ن ه ا  و   ْ   ِخ ب ار ا�   َم ن 

   ُـ  ُ یک ون     و       ً  ج د یـدا    ـ   م اء     َ  ْ ُـ ُ ف یأ خ ذ     َ  َ غ س ل ه      یج د د   َ ْأ ن   َ    َ ف یح ت اج   َ     ط ه ار ت ه   َ   َ أ ع ض اء   َ أ و      و ج ه ه    ج ف   ِ َ إ ذ ا  ِ ب ه   َ   أ ر اد    َون   ُیک 

  ـ ْ ب ل     َ  ـ  ق و ل ه      ْم ن    ن ی   َّ الث ا  ِ  ْ َ  ِب ال خ ب ر   َ   أ ر اد    ُ  َیک ون   َ ْأ ن   َ   ًأ یضا     َ  ُیح ت م ل ؟   ْ َ  ُال خ ب ر   َ َ  َ ت ض م ن ه    م ا    ح س ب     ْ  ِل ل م س ح   َ ْ  ًأ خ ذا   َ ل ه   ْ ُخ ذ ا�

  ـ  ف ی        یـد ه     َـ  یض ع     َ َّـ  أ ن ه      ْ َ  ِال خ ب ر    ف ی  َ  ل یس   و      ِ  ح اج ب یه   َ أ و       ل ح یت ه    ف ی    ب ق ی   َّ  ال ذ ي   ْ   ال م اء      یع ن ی   ْ   ال م اء    ف ی    ید ك   َ َ ت ض ع 

  ـ َ  ه ذ ا     َـ  ع ل ى      ُّ  یـد ل     َّـ   ال ذ ي    و .    ـ  ف یه ا      َّ ـ    الت ع ار ض      َـ َ ب ط ل     َ ـ  ذ ل ک       َ ـ َ اح ت م ل     ِ َ إ ذ ا  و   َ  ِ   غ یـر ه    َ أ و   َـ   ن اء   ا�  ـ  ف ی     َّ  ال ذ ي   ْ   ال م اء 

  )59ص ،1ج ق،1407(همو، ».   َّ ْ ِ  ِالت أ و یل 

    لإلمذهب کثیر من العام لإیجوز ان یکون رودت التقیه ان موافق

هـذا الخبـر   : دنویس ـ مـی  منین عمار را غسل ندارد و بر او نماز نکردؤدر خصوص روایتی که امیرالم

  )168ص ،6ج ق،1390همو، ..(.و فیهم من یذهب لإطریقه رجال العام

  )293ص ،9ج (همان،وردي... و یشبه ان تکون الروایلإ

ش فـان المخـالفین وفـی راسـهم     . در خصوص ابان ابی عیاش آمده است که ابان ابـن ابـی عیـا   33

  ) کان رحمه االله یخفی مذهبه اتقاء شر الحاکمین و اذنابهم...227ص ،1ج ق،1405، ...(ه�لیسفاین

 لوفـور  أفضـل  الجمعلإ یوم خبارا� لأن ثنینا� تخصیص لعل«سد: نوی می العقول مرآةمجلسی در  .34

 ق،1404، (مجلسـی ».تقیـلإ  االله لعنهم أمیلإ بنی عند  ثنینا�  یوم لبرکلإ یکون أن یحتمل و الناس اجتماع

 )436ص ،15ج
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  **محمدحسن احمدي
 

  

  چکیده

از ، روش بـودن  فرایند دیـده شـده اسـت. از مقولـۀ    یک  عنوان بهعلوم اسلامی کمتر  ۀحوزحدیث در 

میراثـی در   فراینـد ساختار مشخص داشتن و قصد ماندگاري از ارکان مهم ایـن  ، تاریخ بودن ۀخانواد

توجه ، ي تحلیل درست تاریخها یکی از راهاز مباحث اصلی فلسفه علم است و  بندي طبقهاسلام است. 

 ـ     ًصرفا  ،دهدیمعنا م يبندک طبقهیبه چه آنی، خیدر علوم تارتاریخی است.  بندي طبقهبه   یامکان ذهن

لـزوم  «عنـوان   را بـا  یرو اصلنید از نظر دور ماند. ازایز نباین یخیت تاریست بلکه واقعیآن ن یو منطق

که  را »اهل سنت- عهیش« و» يادوره«، »یموضوع« يبندسه طبقهو  میکنیف میتعر »بندي طبقه يمعنادار

در  ها تقسیم حدیث به شیعه و سنی از نمونه رایج این تقسیمم. یکنیم یبررس ،ار مورد توجه استیبس

 ـای، خیکرد تـار یبر رو یمبتنی، عه و سنیث شین حدین روابط بییتب یکل طور بهتاریخ حدیث است.  ن ی

 ـدر تحل یقابـل دفـاع       ًکاملا  يمبنا يدارا، بندي طبقهن یخواهد داشت که ا به دنبالجه روشن را ینت ل ی

 ـ مـتن و ، واکـنش ، اعم از اتحاد ،گانهک از روابط پنجیآنکه هر زیراست؛ یث نیخ حدیق تاریدق ، هیحاش

 ـ يبنـد بقهطها مرتبط است. آن ۀث و نه همیاز احاد یز تنها با بخشیاقتباس و تما  ـبـر واقع  یمبتن ات ی

   ث برخوردار است.یحد یخیل تاریدر تحل يتردفاع از منطق قابلی، خیتار

  .تاریخ حدیث، بندي طبقه، حدیث، اهل سنت، شیعه :ها کلیدواژه

                                                           
  با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه تهران انجام شده است. 03/1/28727 این مقاله در قالب طرح پژوهشی شمارۀ *

    ahmadi_mh@ut.ac.ir /تهرانپردیس فارابی دانشگاه  ،قم ـ تهرانیار دانشگاه دانش **
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  مقدمه. 1

 يبـرا  یخاص دارد و ابزار مهم ـ یتیاهم، مسائل آن علم» يبندطبقه«نوع ، یدر هر علم

 اسـت.  بندي طبقهک نظام یداشتن ، لیه و تحلیتجز ين گام برایاست. اول یشناس مسئله

 یوجود سهولت دسترس ـ بخشد. آنچه امروز و بایمعنا م، به اط�عات خام »يبندطبقه«

خصوص  ن بهینو يهاپژوهش یابیارز یتواند م�ك اصلیم، یخیبه انواع اط�عات تار

بـه کارگرفتـه شـده در     يبنـد نـوع طبقـه   ،محور واقع شود و متن یعلوم انسان ۀدر حوز

 ـبـه دنبـال ا   یل ـیآن اسـت. مـا خ   يپژوهش و مبنا م کـه پـژوهش خـود در    ین هسـت ی

ســت یکــه معلــوم ن یف شــده باشــد؛ در صــورتیــتعر يهــايبنــدارچوب طبقــههــچ

  ج تا چه حد معتبر باشند.یرا يها بندي طبقه

نـوع  رو نی ـرود. ازایبه شـمار م ـ  یالحدیث فقهک روش یخود  ،اط�عات بندي طبقه

 ـدارد. پد یثیالحـد  کـارکرد فقـه  ، یثیحـد  يهـا ث در کتـاب ینش احادیچ  یآلـودگ  ۀدی

ن حـوزه  ی ـدر ا یمنطق بندي طبقهت ورود به یاهم، ر موجهیب غیتبو ۀو مغالط یاط�عات

مکـروه  ، مستحب، واجب، حرام ۀگانپنج بندي طبقه ،نمونه رايب است.چندان کردهرا دو

 ـادب، یز به اعتقـاد برخ ـ ین و مباح ت را ی ـموجـود در متـون قـرآن و روا    یزش ـیات انگی

 ـ) 972 بقـره: »(   َّـ  الل  ه     ـ َ م ن     َ ْ َ ُ    ِ  ْ ٍف أ ذ ن وا ب ح ر ب «چون  یر قرآنیتعاب    ًمث�  ؛دهدیر قرار میتأث تحت ا ی

ا ی ـ) 21 حجـرات: »( َ  َ      َ      ً  ل  ل ح م  أ خ یه  م یتـا   َ      َ     َ    ْ ُأ یح ب  أ ح د کم  أ ن یأ ک «، )32 اسراء:»( َ ُ ْ  َ  ُ    ّت ق ل  ل ه م ا أ ف    َ َ ف ل ا«

 ـ» ا ّن  م   س ی َل «چون  ییهادر قالب ییر روایتعاب  ـ  ُ َ   ِ َّـ   ـ ِ    م ا ش یع ت ن ا إ ل  ا م ن         «ا ی    ـ «...  یکل ـ طـور  بـه و 

ا ینماز جماعت ، ت ت�وت قرآنیاهم، هیامور چون حق همسا ین به برخید يها هیتوص

ن یل عنـاو ی ـن امـور ذ ی ـاست که اصرار بر قـرار دادن ا  ياگونه ... بهت ط�ق ویمبغوض

  ن متون گردد.یموجود در ا یزشیات انگیده گرفتن ادبیموجب ناد، احکام ۀگان پنج

ث است و با توجـه  یخ حدیح تاریل صحیتحل يهااز راه یکیز ین یخیتار يبندطبقه

توانـد  یم ـ یمنطق ـ بندي طبقه ،محور است م که مسئلهیمواجه ياهیبا سنت محکنکه یبه ا

 يبنـد ک طبقـه یآنچه به ، یخیباشد. در علوم تار يساز رفت از مسئله برون يبرا يابزار

 ـن یخیت تـار یست بلکه واقعیآن ن یو منطق یامکان ذهن     ًصرفا  ،دهدیمعنا م  ـز نبای د از ی

راه و سـاختمان بـه معاونـت     ۀادار یصرف ذهن يبندنظر دور ماند. همان طور که طبقه

، یکیل پ�سـت یک آشـپزخانه بـه وسـا   یل یوسا يبندا طبقهی... معاونت آسفالت و، آجر
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در  ،اســت یاز واقعــیــتوجــه بــه ن و بــدون یمنطقــریــ... غپودرهــا و، عــاتیما، يفلــز

رو  نیاغافل بود. از یخیتار يهاتیتوان از توجه به واقعیز نمین یخیتار يها يبند طبقه

کـردن   جـدا                     ًمورد توجه باشد. مث�  یت خاصید با حساسیها بايبندجا کردن طبقه هجاب

کتابـت  «و طـرح آن بـا عنـوان مسـتقل      یکـاف » فضل العلـم «از کتاب » کتابت«ات یروا

 ينکه معنـادار یا ایاست.  ییجا جابهن یا يبرا يط هموارتریجاد شرایازمند این، »ثیحد

 ـ عنـوان  بـه ، يو اعتقاد ییبه دو قسم روا، ریتفس يبند میتقس  يبنـد میتقس ـ يک الگـو ی

ل ی ـات قرآن و تحلیآ یموضوع يبندطبقهمل است. أهر قابل تیگلدز ياز سو یموضوع

ل ی ـشـده ذ دهیات دیبسا آ روست که چه هب روبین آسیز با ایل هر طبقه نیات ذیآ یکم

شـدن   دهی ـشـتر قابـل د  یب یات اخ�قیچون آ يگرین دیل عناویذ، يات جهادیعنوان آ

 يبنـد طبقـه چه مبنا و منطـق  ز داشته باشد. هرین یقابل دفاع يد مبنایبا يبندباشد. طبقه

را  یمنطق ـری ـغ يهـا يبنـد توان طبقـه یدارد. م يشتریم ارزش بیتقس ،تر باشدقابل دفاع

عنـوان   را بـا  یرو اصـل نی ـث دانسـت. ازا یعلوم قرآن و حد يهاپژوهش يب جدیآس

بـا  ، در ایـن مقالـه ابتـدا در قسـمت اول    م. یکن ـیف م ـیتعر »بندي طبقه يلزوم معنادار«

کنـیم اجـزاي ایـن     جدیدي از حدیث ارائه داده و سعی می تعریف، رویکردي تاریخی

بـه  با تکیه بر همان رویکرد تاریخی  درستی تبیین کنیم. در قسمت دوم نیز تعریف را به

  پردازیم.   ي حدیث میها بندي تقسیم

  رویکردي تاریخی در تعریف حدیث. 2

: ، گفتـه در تعریف حدیث که از مشهورترین و معروفتـرین تعـاریف اسـت    شیخ بهایی

حدیث سخنی است کـه قـول و   ؛ او فعله أو تقریره الحدیث: ک�م یحکی قول المعصوم

در میـان اهـل    )4تـا، ص  (شیخ بهـایی، بـی  کند. می را گزارش فعل و تقریر معصوم

ص من قـول أٍو   أضیف إلی النبی ما «...گوید:  می فتح الباريابن حجر در کتاب ، سنت

 اسـناد داده  مراد از حدیث هر آن چیزي است که بـه پیـامبر   ؛...فعلٍ أو تقریرأٍو صفلإ

تقریـر   قـول و ، حدیث یعنی فعل«نویسد:  می سیوطی )173، ص1، جق1379(شود. می

ر آن گفته شده که حدیث ب«گوید:  می ایشان در ادامه ؛»تابعین و... صحابیان و ،پیامبر

  )23ص ،1، جق1424»(گردد. می اط�ق، نقل شده االله چه از رسول

ه ک ـ چنـان  اند؛ دهنقد و اشکال تلقی نش هیچگاه بی، خرنداین تعاریف که تا حدي متأ
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این تعریف نه جـامع  . «اند دهبرخی به عدم جامعیت و مانعیت در این تعاریف اشاره کر

داخل در ایـن تعریـف    ،نه مانع. از یک سوي حدیثی که نقل به معنا شده باشد است و

عبارات بسیاري از فقیهان پیشین را که در آثار ، وي دیگرپس جامع نیست؛ از س، نیست

فـرا  ، آوردنـد  مـی  ي حدیث را با حذف سند ودر قالب فتاويها فقهی خود عین عبارت

 ـو  المقنـع ، علی بن بابویـه  شرایع خواهد گرفت؛ مانند صـدوق و... پـس مـانع     لإالهدای

هـاي   در پژوهش باید پذیرفت که، با این حساب )25، صق1427راد،  (مهدوي».نیست

  ه نشده است. تعریف دقیقی از حدیث ارائ، حدیثی

بیشتر از سنخ نوعی مفهوم اسـت. بـا   ، ور که در کتب درایه تعریف شدهطحدیث آن

 توان این فرضیه را تقویت کرد که اساساً می ،رویکردي تاریخی به این اصط�ح اس�می

 ایـن در  تعریف شود. رایندفصورت یک عمل و  به، باید با توجه به ماهیت خود حدیث

 ـ نه روشیـ تعریفی مفهومی   مبتنی بر ارائۀ، حالی است که روح حاکم بر تعاریف رایج

 فراینـد  نتیجـۀ ، آنچه بیشتر مورد توجه بوده، از حدیث است. در واقع در تعاریف رایج

  تحدیث بوده نه خود آن. 

تـري از حـدیث    قابل دفاعتوان تعریف منطقی و  می ،با تکیه به این رویکرد تاریخی

نگـاري اسـ�می    تـاریخ  در يفرایند، این صورت که حدیث ه داد. بهبه این صورت ارائ

 به قصد مانـدگاري در سـاختاري مشـخص امکـان نقـل      گزارشیاست که از طریق آن 

  د.شوروشن  کام�ًپردازیم تا مقصود  می در ادامه به تبیین اجزاي این تعریف یابد. می

   فرایند. 1ـ2

 بیشتر تعریف به نتیجه است، طور که در کتب درایه تعریف شدهگفته شد که حدیث آن

در صورتی کـه حـدیث    )10ص ق،1414؛ سبحانی، 53، صق1413شهید ثانی، (نک: 

 به نظر تعریف شود. ،است فرایندصورت یک عمل و  باید با توجه به ماهیت خود که به

، انـد  دهدر قاموس فکري کسانی که به دنبال تعریف این اصـط�ح بـو   رسد که اساساً می

نتیجه مورد نظر بـوده اسـت. تعـاریف متـداول در      ،بیش از آنکه روش مورد نظر باشد

 بیانگر روش و مراحلی که آنچه از پیامبر ند وهست نشانگر نتیجۀ کار(تحدیث)، واقع

  نیست.، کند می صادر شده طی

توانیم پاسخ دهـیم. اول   می چیست؟ دو گونه »کارشناسی«گویند  می مث�ً وقتی به ما
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 و یـا » ي آنهـا  خصوصیات ظـاهري نوشـته  یک تکه کاغذ با «بدین صورت که بگوییم 

توان بـه دو   می تعریف حدیث را نیز» . ...است کهاز تحصیل مقطعی «توانیم بگوییم  می

متـداول و بـه صـورت    مبتنـی بـر همـان رویکـرد     یک معناي آن همان  :گونه بیان کرد

روشی اسـت بـراي   ، حدیث گونه نیز تعریف کرد که مث�ً توان این می مفهومی است. اما

و فعـل و  یعنی مسیري که قـول  ؛ رسیده به دست آیندگان چه از معصومرساندن آن

که این روش ممکن اسـت از   ؛کند تا به دست آیندگان برسد می طی تقریر معصوم

یک روش و ابـزار انتقـال    عنوان بهباید حدیث را ، به این ترتیب راه نقل باشد یا کتابت.

» ح د ث« کاربردهـاي ریشـۀ   آن را تفسـیر کـرد.  ، مفاهیم شناخت و بـر همـان اسـاس   

توسـط   اصط�ح حـدیث وضع ید همین مسئله است. در واقع نیز مؤ» حدثنا«صورت  به

و عمل دارد  فرایندصورت فعلی است که د�لت بر یک  متأخر از کاربرد آن به، محدثان

   نه یک مفهوم بسیط.

در  بـه شـمار آورد.  اس�می نگاري  توان بخش مستقلی از روش تاریخ می حدیث را

ساز پیدایش بستر مناسبی براي تولید علوم اسـ�می   زمینه روش حدیثی، میراث اس�می

 نگـاري  تـاریخ خود فرزند تاریخ اسـت. مکاتـب    در ماهیت اولیۀ تحدیثروش  است.

مکتـب  ، روایـی  نگـاري  تـاریخ : مکتـب  انـد  دهمی در قالب سه نوع نمود پیـدا کـر  اس�

 نگـاري  تـاریخ تحلیلـی. از ایـن روش در    نگـاري  تـاریخ مکتـب   و ترکیبی نگاري تاریخ

در واقع یکی از مسائل مهـم   روایی یاد شده است. نگاري تاریخبا عنوان روش ، اس�می

 6)37ص، ش1383سـجادي،  (روایی آن اسـت. شکل ، اس�می نگاري تاریخآغاز  دربارۀ

حوادث و اخبار تاریخی با درج سلسله اسـناد   ۀاین روش بر ذکر روایات مختلف دربار

ابـن هشـام مصـداق     ۀنمونـه سـیر   برايمبتنی است. ، کامل یا ناقص یا بدون آن طور به

رکن اعتبـار  توان  می سند حدیث را ۀزنجیر ،ساختار در اینسبک روایی تاریخی است. 

شـده بـراي    در فضاي ساختار ترسـیم  صرفاً. این اعتباربخشی نیز حدیث دانستبخش 

  کند. می مفهوم پیدا، حدیث

لحاظ روشی امـر صـحیحی    به، ي تاریخی از حدیثها تفکیک گزارش، با این توجه

را بـه همـراه داشـته    در دو سوي افـراط و تفـریط    نادرست آید و دو نتیجۀ به نظر نمی

  است:  



 1399، پاییز و زمستان موچهار ، سال دوازدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو   54

مـادر یعنـی تـاریخ و بـه عبـارت دیگـر        ۀحدیث در مجموعاول آنکه ندیده نشدن 

 هـا  بخش مهمی از گـزارش  امروزهموجب شده تا ، پایه بین حدیث و تاریخ تفکیک بی

اي که ناشـی از   داق روایت بودن خارج شوند؛ مسئلهاز مص عم�ً ،دلیل تاریخی بودن به

 ـ ؛اند حدیث و سیره متفاوتکتب  عدم این نگاه ساختاري به حدیث است.  نمونـه  رايب

گویـد سـه    مـی  بروفیـت  .گیرد روایت مورد بحث قرار نمی عنوان بهامروزه ، نبوي ۀسیر

. تفسیر قرآن کریمو  مغازيالنبویه مثل  ةسیر، : حدیثداریم مصدر براي اقوال پیامبر

ایـن در   )45، صق1400عظمـی،  ا(عقیده است. از محققان مسلمان نیز با او هماعظمی 

 بـه  حتی برخـی از مستشـرقین نیـز    ؛حالی است که حدیث خود بخشی از تاریخ است

  .اند دهچنین دیدگاهی تمایل پیدا کر

. اینان هیچ اند دهدوم آنکه برخی متوجه خاص بودن مفهوم حدیث از کلی تاریخ نش

و سـعی    دهیک اصط�ح اسـ�می و مفهـوم تـاریخ نگـذار     عنوان بهتفاوتی بین حدیث 

و تاریخ ایجاد نکنند. کمترین مرزي بین آن ، با تجزیه و تحلیل اصط�ح حدیث اند هدکر

بسـیاري از   ، منشـأ یـک اصـط�ح اسـ�می    عنوان بهتوجهی اینان به حدیث  در واقع بی

تاریخی است و بیشترین چیزي که به  ،رویکرد مستشرقینها شده است.  ي آنها مغالطه

از همـین  ، ورود مستشـرقین بـه حـدیث    نقطۀ اساساً ند کتب سیره است.ا هآن تکیه کرد

چیز بـه   است. نخستین مطالعات حدیثی به دست کسانی پدید آمد که بیش از هر زاویه

با ایـن   مشغول بودند. دل انتقادي از زندگی حضرت محمد ـ تاریخیاي  هتدوین سیر

حتی به قـرآن نیـز   همین دید  منبعی تاریخی نگریستند و با مثابۀ بهبه حدیث  اینان، نگاه

حـدیث البتـه    به دیده یک منبع تاریخی نگریستند. این نگاه با نگاه مسلمان به قـرآن و 

دینی بـود   دینی و نگاه اینان برون دلیل اینکه نگاه مسلمانان درون به صرفاًمتفاوت بود. نه 

 موتسـکی، (کردند. نمی بلکه بدان علت که اینان هیچ تمایزي بین تاریخ و حدیث برقرار

مسلمانان قرآن را کتاب هدایت یافته بودنـد و اینـان آن را منبـع     )45ـ23، صش1389

قرآن  نگاه مفسرگونۀ، دانستند. نگاه مسمانان به حدیث می تاریخی شناخت صدر اس�م

 نگاه عدم کفایت قرآن براي عصـر پـس از خـود اسـت. در    ، نگاه اینان که درحالیاست 

ان در ماهیت حدیث با ما اشکال اساسی دارنـد.  واقع اشکال اصلی آن است که مستشرق

بـه معنـاي همـان    ، مفسر قرآن است اما در میراث استشـراق ، حدیث در میراث اس�می
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در  توان با ابزار تحلیل تاریخی به سراغ تحلیل و نقد حـدیث رفـت.   نمی و است تاریخ

  شود. می محسوب نگاري تاریخواقع روش روایی بخش خاصی از 

  ماندگاريقصد . 2ـ2

است. این قید نسبت به صدق و » حکایت«، جنس تعریف حدیث در اصط�ح محدثان

توان حدیث جعلی را هم حـدیث   اساس آن می اي که بر گونه است؛ به» �بشرط«، کذب

فعـل و تقریـر   ، دانست. در واقع اصط�ح حدیث امري متمـایز از سـنت (نفـس قـول    

سـنت  «با عنـوان  ، توان از حدیث مصطلح یمعصوم) است. براي نشان دادن این تمایز م

یاد کـرد. در واقـع   » سنت واقعه«فعل و تقریر معصوم با عنوان ، و از نفس قول» محکیه

کنـد؛ گرچـه ممکـن اسـت از      اي است که امکان نقل پیدا می سنت واقعه، سنت محکیه

محکیه را غیرسنت نیز بدان راه یابد. بنابراین رابطۀ سنت واقعه و ، طریق جعل یا نسیان

  وجه تلقی کرد.  اي عموم و خصوص من توان رابطه می

تـوان   مـی  ،شود از موضوعاتی که ذیل عنوان سنت محکیه یا همان حدیث بحث می

» کـار  میـز «گیري ایـن مفهـوم بـر اسـاس      اشاره کرد. شکل به مسئلۀ حجیت خبر واحد

، بـا  شـود  مطرح میاي که در اثبات این نوع حجیت  ادله، محدثان است. بر همین اساس

، که مث�ً حـدیث ثقلـین  یت روایت متفاوت است. از جمله آنکنندۀ اصل حج ادلۀ اثبات

دلیل حجیت خبـر واحـد. نمونـۀ دیگـري کـه      ، دلیل اثبات اصل حجیت است و آیۀ نبأ

قول به ترجیح روش تفسیر قرآن بـه  ، خوبی تمایز این دو سنت را نشان دهد تواند به می

 روشـن  ناظر به سـنت محکیـه اسـت و ا�   ، . اعتقاد به این ترجیحقرآن در تفسیر است

هـر دو در یـک   ، قرآن و سـنت ، است که بر اساس نص حدیث ثقلین و روایاتی مشابه

گاه که سخن از عرضـۀ احادیـث بـر    و قابل تفضیل و برتري نیستند. آنمرتبه قرار دارند 

بـه  ، شود جعل و وضع میسخن از آسیب اسرائیلیات و ، قرآن است یا در تاریخ حدیث

گاه که در فقه سـخن از منـابع چهارگانـۀ اسـتنباط     سنت محکیه نظر داریم و یا اینکه آن

  سنت واقعه است نه محکیه. ، مراد از سنت ،شود عقل) زده می، اجماع، سنت، (قرآن

، شویم. موضوع علم فقـه  وارد مقایسۀ بین علم فقه و علم تاریخ می ،از همین زاویه

یک اصط�ح ، سنت واقعه. اصط�ح حجیت، اما موضوع علم تاریخ، است سنت محکیه

کـارکرد مناسـبی   ، تواند در علم تـاریخ  فقهی است که ناظر به سنت محکیه است و نمی
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تواند در رویارویی محافل بومی و خاورشناسی در مسـئلۀ تـاریخ    چه میداشته باشد. آن

اي  ریخ و اجتناب از ورود به حـوزه تمرکز در حوزۀ تا ،به نتیجۀ روشنی بینجامد حدیث

به مسئلۀ حجیـت  ، غیر از آن است. این در حالی است که در نوع مباحث تاریخ حدیث

چـه در مقدمـۀ   ه دادن به این نکته کـه اساسـاً آن  شود. ضمن توج حدیث نیز پرداخته می

حجیت حدیث (سنت محکیه) است نه حجیـت   ،تاریخ حدیث باید به آن پرداخته شود

سازي و نـوعی   توان اصط�ح حجیت را به نوعی در حوزۀ تاریخ بومی می، عهسنت واق

مطـرح  ، سازي کرد. در واقع مباحثی که در قالـب زیرمجموعـۀ حجیـت حـدیث     معادل

نـوعی خـروج از موضـوع و     اند. بخشی مربوط به اصل حجیـت و بـه   دو قسم ،شود می

دقـت منطقـی    بـه  کـه  مبـاحثی تـاریخی اسـت   ، ورود به حوزۀ فقه است. بخشی دیگـر 

قرار گیرد. آنجـا   ،مجموعۀ حجیت که یک اصط�ح فرازمانی مکانی استتوانند زیر نمی

کـه  ، از ایـن مقولـه اسـت و این   شود که سخن از ضرورت تاریخی رجوع به معصوم می

در همـین فضاسـت. ایـن     ،تبیین آیات قرآن اسـت ، به نص قرآن کریم وظیفۀ پیامبر

گیـري   تواند بسترساز شکل می، رویکرد تاریخی به خاستگاه حدیث و ضرورت نقل آن

  کنیم.  تعبیر می »قصد ماندگاري«مفهومی باشد که ما از آن به 

 عنـوان  بـه باید  1»قصد ماندگاري«�م یا کارادۀ بقاي ، اساساً در یک رویکرد تاریخی

ارادۀ  ،شـود  امري صادر می، یعنی اگر از معصوم ؛یک قید در تعریف حدیث لحاظ شود

تـوان قصـد    در خـود معصـوم نیـز وجـود دارد. مـی     ، حکایت و انتقال آن بـه دیگـران  

ارادۀ مصدر حدیث بر تبدیل سنت واقعـه  «ماندگاري را به این صورت نیز تعریف کرد: 

  »به سنت محکیه.

نوشـته   آثار باستانی و تـاریخ تاریخی مثل شوند:  می منابع تاریخی به دو دسته تقسیم

 ـ     ، اول . در گونۀتاریخ طبريمثل  قصـد  ، دوم ۀقصـد بشـري وجـود نـدارد امـا در گون

دیـدگاه متفـاوت نسـبت بـه     بر همین اساس دو  نگار در ثبت تاریخ دخالت دارد. تاریخ

  گیري حدیث وجود دارد: ماهیت شکل

ویـت وجـودي آن   ماهیتی که از سنخ منابع تاریخی است و هیچ قصدي در هالف. 

 حـدیث در ، چنین جایگاهی دارد. از نظر ایشان، وجود ندارد. حدیث از نظر مستشرقان

و در واقـع حـدیث ابتـدا چیـزي جـز      شده  می ثبت تاریخ نوشته به انگیزۀ، دوران اولیه
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از همین رو اقوال صحابه و تـابعین ارزش پیـدا کـرده اسـت.      ؛تاریخ وقایع نبوده است

توجـه بـه ماهیـت دینـی      کـرده،  می مسلمانان را به ثبت وقایع وادار یعنی در ابتدا آنچه

هـا   نآیک متن قویم از میان  عنوان بهآن بوده که وحی با رفتن قرآن  ،حدیث نبوده است

لـذا بـه ثبـت وقـایع      ؛این میراث را حفظ کننداي  هگون دیدند که باید به می رفت و حال

ه سـبک  ک ـ نام حدیث به خود گرفت؛ چنـان ، تاریخی پرداختند که بعدها این گونه نقل

 ن کـریم نـازل  تا وقتی قـرآ  هاي متقدم شبیه است. اساساً نقل احادیث و تاریخ در کتاب

از ثبت آیات قرآن وجود نداشت. نوعی تکلف اسـت   تر فراتر و جدياي  هانگیز ،شد می

ن بـه  آقـر  یـات سپاري آخاطر در کنار کار عظیم به که انتظار ما از مسلمانان آن باشد که

 نگاري همت گمارند. ۀ حدیثجمع اقوال پیامبر نیز با همان انگیز

 جـزء ، »قصـد مانـدگاري  « یعنـی  ؛ماهیتی که از سنخ منابع تاریخ نوشـته اسـت  ب. 

توسـط خـود   ، آهنـگ تحـدیث  ، اي در فرض چنین مسئله بخش آن است. اساساً هویت

شد نـه هنگـام رحلـت و     می در همان آغاز وحی و نزول قرآن سر داده پیامبر اس�م

 یک وصیت.  عنوان به

توجـه بـه   ، شود که قصد ماندگاري در تعریف حدیث لحاظ شـود  می آنچه موجب

ماهیـت  ، مضـمون برخـی روایـات: اکتـب �خوانـک      ؛ن چندي از این قبیل اسـت یقرا

 قرآن و د�لت عقلی. مفسر متن جاودانۀ عنوان بهحدیث  مفسرگونۀ

 ساختار مشخص. 3ـ2

اسـ�می اسـت. ماهیــت    نگـاري  تـاریخ روشـی خاصـی از روش   ، کـه حـدیث  گفتـیم  

مـادر علـوم    ،ي اختصاصی خود اسـت. حـدیث  ها داراي شاخصه، اس�می نگاري تاریخ

و ساختار آن اسـت. سـاختاري    اس�می است و تحلیل آن نیز نیازمند فهم این اصط�ح

دهـد.   مـی  متفاوت قراردر دو سطح ، با تاریخ مورد نظر مستشرقین مند که آن را ضابطه

، مملـی ، مخضـرم ، تـابعین ، صـحابه ، طبقـه ، اثـر ، روایت، سنت، اصط�حاتی چون خبر

، اصـحاب اجمـاع  ، عـده ، مخرج، حافظ، مشیخه، شیخ حدیث، محدث، مسند، مستملی

، آحـاد ، تـواتر ، امـالی ، نـوادر ، مسـتخرج ، مستدرك، معجم، مسند، مصنف، کتاب، اصل

حسـن  ، موثـق ، حسـن ، خبر و تقسیم حدیث به صحیحشرایط نقل ، ي حدیثیها رحله

اصـط�ح دیگـر حکایـت از     هـا  .. و دهعزیـز و. ، مستفیض، مشهور، ضعیف، کالصحیح
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مند بودن سیستم نقل روایت و تفاوت ماهوي آن با تاریخ مصـطلح اسـت. طـرق    روش

وصـیت و وجـاده   ، اعـ�م ، کتـاب ، مناولـه ، اجازه، قرائت، سماع تحمل حدیث از قبیل

  مند بوده است.  حد ضابطهبی گویاي آن است که سیستم نقل حدیث تا چه خو به

رود. اینکـه   نمی ضعف به شمار ۀدیگر نقط، بنیاد شفاهی داشتن حدیث، در این فضا

 ـ بـه فـرض صـحت    ـ شد می به شکل شفاهی نقل مواد حدیثی اساساً، بیش از یک قرن

تواند پیچیدگی این  می مثالی سادهتواند با فضاي نقل شفاهی امروزین مقایسه شود.  نمی

ادعا را حل کند. اگر امروزه براي خرید یک کا� از طریق سیستم امروزین خرید اقـدام  

کننـده در انتخـاب    عامل تعیـین  عنوان بهدر خرید یک کا� به برچسب اعتبار کا� ، کنید

؛ شـوید  مـی  در مراحـل بعـدي متوجـه   ، به احتمال جعل برچسـب  کنید و می خود نگاه

جالـب آن اسـت کـه     آیـد.  می احتمالی درجه دو به حساب، که احتمال جعلاي  هگون به

که بسیاري  اند دهو اقرار کر  تهقرون اولیه بسیار پرداخاي  ههاي فرق مستشرقان به درگیري

است اما باز منابع تاریخی همان اي  هثر از فضاي غبارآلود فرقمتأ، از مطالب کتب قدیمه

اي  هآنکه به امکان دخالـت اغـراض اشـار    بی اند دهتناد تام خود قرار دادوران را مورد اس

کرده باشـند. از جملـه آنکـه شـاخت بـه سـاختگی بـودن احادیـث فقهـی در ضـمن           

 کند. در واقع نقبی را کـه مستشـرقان بـه حـدیث وارد     می ي اعترافا هاي فرقه درگیري

  شود.  می سره به پیکره تاریخ وارد، یککنند می

در  تـرین رکـن حـدیث دانسـت.     توان مهـم  می سند حدیث را ۀزنجیر، توجهبا این 

مطرح اسـت. بـر   ، پیوست اعتباربخش حدیث عنوان بهساختار حدیث اس�می نیز سند 

نقـدهاي  ، یـک احتمـال درجـه یـک     عنوان بهنگرفتن جعل  نظر اساس همین مبنا و در

 گفـت  مـی  اگـر راوي  هچنان دقیق بوده ک ـگیرد. این ساختار آن می سندي احادیث شکل

 شنیده نقلرا یعنی دارد شفاهی و آنچه  ،گفت می »قال«یعنی نوشته بوده و اگر  ،»حدثنا«

ۀ خاصی از نقـل در میـراث اسـ�می    شیو :گونه تعریف کرد توان سند را این می کند. می

متـوالی از  اي  هصـورت زنجیـر   مسیر نقل خود از مصدر اصلی را به، که راوياي  هگون به

روایـی در حـدي    نگاري تاریخروش  ۀشاخص عنوان بهبازگو نماید. جایگاه سند  راویان

 »سـند جـزء دیـن اسـت.     ؛ا�سناد مـن الـدین  «: نقل شده است 2ت که از ابن مباركاس

                                                                                                                              )15، ص1تا، ج (مسلم، بی
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یی از اسناد (به سبک حدیث اس�می) به قبـل از اسـ�م و   ها گرچه سعی شده نمونه

اسـ�می   نگـاري  تاریخاین سبک از اختصاصات میراث  ،میراث یهودي بازگردانده شود

ي انـدك ذکرشـده مثـل    هـا  نمونـه ، سناد از میراث یهـودي پذیري ااست. در اثبات تأثیر

ن خود با حـدیث در  هویت تورات در بستر تکو ؛ ضمن آنکه اساساًنیست کافی 3میشنا

نقل شفاهی بستر مهمـی بـراي    اساساًکتابت حجاز قابل مقایسه نیست.  ۀسابق محیط بی

 تکون اسناد و یکی از ارکان آن است.

اسـناد در قـرن    دانـد. مسـئلۀ   می خودش را معتبر، راوي عدم نیاز به سند براي اینکه

ب راي و اصحاب حدیث است. اصحاب یکی از مسائل اصلی اخت�ف بین اصحا، دوم

شدت مدافع حیثیت این  اعتماد بودند و اصحاب حدیث به رأي نسبت به این اسانید، بی

شـدت   و بـه  ست که مخالف این اسـانید اسـت  اسناد بودند. ابوحنیفه از جمله کسانی ا

ابـن مبـارك و   ، مقابـل او  ۀدرستی تنظیم شده باشد. در نقط ـ شک دارد که این اسانید به

ان حساسـیت  میـز  دهندۀ سفیان ثوري هستند. تعبیري از ابن مبارك وجود دارد که نشان

اصحاب  ۀاز رجال برجست، ابن مبارك .»انما ا�سناد من الدین« :اسناد در این دوره است

 اش مرو است. البته مـدتی هـم   ه و امام اهل خراسان و محل زندگیردر این دو حدیث

 ست که ایشان در عراق بوده اسـت. ا اي ها هم مربوط به دوره و این بحثدر عراق بوده 

ترین و  جزء پرحرارت ها اسناد باعث شد که خراسانی این نوع نگاه ابن مبارك به مسئلۀ

بخش مهمی از صحاح سته در  ست که مث�ًدلیل نی ترین مدافعان اسناد باشند و بی جدي

  نوشته شد. خراسان

ضابطه و افسارگسیخته براي حدیث از جملـه مبـانی    نتیجه آنکه تصور ساختاري بی

ه از نظـر عـدم تخصـص و عـدم     ک ـ یکا�ت مشـتر کمستشرقان اسـت و جـدا از اش ـ  

 یمنشأ اصلتوان گفت  می ژهیو طور آنان وجود دارد؛ به يها نسبت به ت�ش ينگر جامع

ث اسـت. بـه اعتقـاد مـا     یخ و اصط�ح حدین مفهوم تاریب کیکعدم تف، ا�ت آنانکاش

خود  ،شود می خ محسوبیاز علم تار یچه بخشاگر یمادر علوم اس�م عنوان بهث یحد

مربوط به خـود اسـت. در روش مستشـرقان     يها ف و شاخصهیمستقل و با تعر یعلم

نقل  اساساًت وجود ندارد. یروا کین یو ب یخیگزارش تار کین یب يزیچ تمایه اساساً

 یو ساختار مشخص همند بودروش ين مسلمانان امریدر ب یصورت شفاه به لوث ویحد
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ه گمـان  ک ـن وا داشـته اسـت   ین ساختار مستشرقان را بر ایداشته است. عدم توجه به ا

رد. عـدم ایجـاد تمـایز    کن ساختار جعل یث در ایرا به نام حداي  هتوان هر گفت می نندک

صورتی رسـمی اسـت   ، به این معناست که شکل حدیث، بین شکل و محتواي حدیث

امـا محتـواي    ،که در واقع پیش از قرن دوم هجري بر تن روایات پوشانده نشده اسـت 

نقل مستمر حـدیث   ۀگردد. شواهدي که دال بر نظری میحدیث به زمانی بسیار قدیم باز

دارد که بخش اعظم روایاتی که بعدها به جوامـع حـدیثی در    بر این نتیجه را در، است

 اند. ، �جرم قدیمی و اصیلاند دهآم

   حدیث بندي طبقهرویکردي تاریخی به . 3

تـوان ادعـا    مـی  تاریخی است. بندي طبقهتوجه به  ،ي تحلیل درست تاریخها یکی از راه

ق به یقد يمند و ضابطه يبند میتقس کیبدون توان  نمی ثیخ حدیل تاریدر تحلکرد که 

شـده اسـت.    رفتهیپذ یاصل، ثیحد کیکو تف يبند . پس اصل طبقهرسید یروشن ۀجینت

بـه   بنـدي  طبقهن اس�می بوده است. ي رایج مورخاها نویسی یکی از شیوه طبقات اساساً

ي تحلیـل تـاریخ حـدیث در قـرون اولیـه      هـا  از شـیوه  ،صحابه و تابعین و تبع تـابعین 

در کتب ي شایع ها یکی از شیوهنیز صورت قرنی  زمانی به بندي طبقهشود.  می محسوب

  بوده است. طبقات 

اهـل سـنت و   - شـیعه  بندي طبقه، اي دوره بندي طبقهسه ، با تکیه به رویکرد تاریخی

 ـ، تحلیل تاریخ حـدیث ویژه در  راهبرد سه عنوان به، موضوعی بندي طبقه  ه و تبیـین ارائ

   د.شو می

  يادوره بندي طبقه. 1ـ3

کرده یرا ط» خرأمت«و » متقدم« ۀدو دور، یساختار آموزش در تمدن اس�م ،یطور کلبه

نـاظر بـه قبـل و پـس از قـرن      ، یک نگاه کلیخر در أم به دوران متقدم و متیاست. تقس

انـه  یناظر به حدود پـنج قـرن اول در کنـار قـرون م    ، ترقیدق یفیو در تعر يهفتم هجر

تـوان تفـاوت   یرا م ـ يبنـد ن طبقهیا یاصل ي) است. مبنا14ـ10() و دوران متأخر9ـ6(

 یـی ا همان ساختار نقل روایث یبر حد یمبتن، متقدم ۀکه دور ياگونهساختار دانست؛ به

تر و هرچه بهپررنگ، ن ساختاریا ،میرویش میدوره پ يسمت ابتدااست. البته هرچه به

ن یـی اصـرار بـر تع  ، یفیل طین تحلیاساس ا شود. بریتر مرنگکم ،میرویسمت انتها م
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 یمنطق ـری ـغ يامـر ، هایژگیو یبا حفظ تمام، ن دورهیا يابتدا و انتها يق برایدق يمرز

  است. 

ک یدن به یدر رس ياژهیت ویاهم، »ساختار«ز توجه به یخود دوران متقدم ن ۀدر دامن

 ـترب«بر محـور  » ينظام ساز« ۀم به سه دوریق دارد. تقسیدق يبندطبقه  ۀدور، »ت نفـس ی

بـر محـور   » ينگـار  موضـع « ۀو دور» یـی نقل روا«محور  بر ینیمعارف د» يمستندساز«

 ـمنطبق بر تغ يبندمیتوان تقسیرا م» کتاب یت اصط�حیماه یافتگی شکل« ر سـاختار  یی

بعـد شـکل    از قرن سوم بـه           ًث و عمدتا یخ حدیاز تاراي  هدانست. آنچه در دور یخیتار

 بـا  ـامروز ـ یاجتمـاع  يهـا چه در نظـام است. آن ین مواضع مذهبییناظر به تب ،ردیگ یم

) را بـه خـود   یقـانون اساس ـ  مـتن  مانند(یقانون متون عنوان ـ یفقه مختلف متون وجود

آسـان  ، ينگـار ها را بـا عنـوان موضـع   از نگارش يرین تصویتواند چنیم ،گرفته است

ت نفـس بـه نقـل    یاس�م از ترب ینظام تمدنر ساختار در یین تغیده گرفتن ایگرداند. ناد

م یچون تقس ـ یذهن يهايبندموجب طرح طبقه، یرسم ينگارو سپس به موضع ییروا

دوران ، تی ـطفول«م بـه دوران  یا تقسی» ثینگارش حد«و دوران » ینقل شفاه« ۀبه دور

، هايبندن نوع طبقهیا یشود که اشکال اصلیم» نشیب و دوران گزیدوران تبو، نیتدو

ت آن است کـه اگـر   یاست. اما واقع یخیات تاریها بدون توجه به واقعآن »بودن یذهن«

را  یل منطق ـی ـهم امکان تحل ،ردیصورت گ يساختار يهاتیبا توجه به واقع يبند طبقه

  کند. یم يریاز سوء تفاهمات جلوگ ياریآورد و هم از بسیفراهم م

 ۀف دوریصـورت توص ـ بـه » یعقل ـ«و » ینقل ـ« ۀم به دو دوریتقس، ثیخ حدیدر تار

 یعقل ـ ۀبه دور یبخشيو برتر ییگرابه نقل، متقدم ۀو دور ییگرابه عقل، یثیخر حدأمت

 ـبودن  گرا خر در عقلأآن است که تفاوت قرون متقدم و متت یمشهور است. اما واقع ا ی

از  یتلق ـ      ًاساسا تفاوت ساختار نقل است. ، زین تمایست بلکه م�ك ایبودن آن ن گرا نقل

 یق ـیدق یتلق ـ، »یعقل ـ«و » ییروا«ر یتفس یتقابل ینینشبر هم یمبتن، )یی(روایر نقلیتفس

و روش  ییر روایک از روش تفسیاز هر یمفهوم روشن، ن اساسینخواهد بود و بر هم

  رد.  یگیدر ذهن شکل نم، یر عقلیتفس

 ياز ابزارهـا  یک ـینکـه  ین ایدر ع ـ بنـدي  طبقـه د توجـه داشـت کـه    یبا بدین سبب

 یاصـول  ریغ يبندز باشد. طبقهین» سوء فهم«تواند عامل یم ،شودیشمرده م یالحدیث فقه
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ن مسئله ینشان دهد. ا چه هستتر از آناز ابواب علم را پررنگ یتواند برخیک علم می

 يجـد  یبیعنـوان آس ـ تواند بهیم، قرآن یر موضوعیتفس یو حت یب ابواب فقهیدر تبو

 ـبه لـزوم تحل  ینوعتواند بهیم یموضوع يبندکه طبقه يطوربه ؛گردد یتلق ل مـتن در  ی

ح از یمـانع برداشـت صـح   ، ن جهـت ینجامد و از ایب، خاص يبندک طبقهی چهارچوب

، ک موضـوع را ی ـات در مورد یآ یست که پراکندگیرو قابل قبول ننیگزارش باشد. ازا

ن ینخسـت  يهـا وهیاساس است که شن یم. بر همیقرآن بدان یر موضوعیتفس يبرا یلیدل

 يرا بـرا  يبهتـر  ۀنیزم ،) بودهیصورت موضوعد(نه بهیصورت مسانات که بهیجمع روا

 یثیحـد  يهـا ر سـبک کتـاب  ییرو تغنیاست. ازا کردهیاز متن را فراهم م یدرك منطق

، حـرام ، واجـب  ۀگان ـن اصـط�حات پـنج  یـی تع ،عنوان نمونـه و به یصورت موضوع به

جاد کرد که با نوع مشابه آن یا يگذارد از ارزشیجد يریتصو، مکروه و مباح، مستحب

ن جهت قابـل نقـد   ید از ایر جدین تصویمتفاوت است. ا     ًکام�  ییو روا یدر متون قرآن

که  ياگونهاست؛ به شده ینیدستورات د یزشیت انگین رفتن ماهیاست که موجب از ب

 ،) باشـد 20 مزمل:»(   َ ّ  َ    َ   ْ ُ ْ  ِم ا ت یس  ر  م ن  ال ق ر آن   َ  ْ َ   ف اق ر ء وا« ۀیبه آد یؤنکه میا يجات�وت قرآن به    ًمث� 

 ،»مستحب اسـت ، نماز جمعه«نکه یا ایشود و یم يبندطبقه یتحت عنوان عمل مستحب

جه گرفـت  یتوان نتین می). بنابرا9 جمعه:»( ِ    َّ ر  الل  ه ک ذ   ِ َ ٖإ ل ى   َ     ف اس ع و ا«ه شد که ین آین ایگزیجا

 ـندارد و ازا یهمخوان، نیبا ساختار نقل در قرون نخست، یموضوع يهايبندطبقه رو نی

ج ینتـا ، نیامروز یذهن يهايبندن دوره بر اساس طبقهیمنابع ا يبند صورت يت�ش برا

  کند. یتأمل مواجه م یآمده را با اندک دستبه

  اهل سنت - شیعه بندي طبقه. 2ـ3

ث اسـت.  یخ حـد یج در تـار یرا يهايبنداز نمونه طبقه ،یعه و سنیث به شیم حدیتقس

ع در یمات شـا یاز تقس ـ یک ـی، عه و اهل سنتیث شیخ حدیث به تاریخ حدیم تاریتقس

 ۀخصـوص در دور  بـه  یثیخ حـد یقات تـار یاز تحق یبرخ يث است که مبنایخ حدیتار

از  ،انـد ن منطق شکل گرفتـه یکه بر اساس ا ییهان نوشتهیاست. در ب معاصر قرار گرفته

مرحـوم مظفـر گرفتـه تـا     از  عهیخ شیتارعه مانند یخ شیدر تار یرسم يهان نگاشتهیاول

کند که منطق یال مهم به ذهن خطور مؤن سیا، یچ اثر مرحوم شانه عهیث شیخ حدیتار

ت ی ـهو ي  ّ            سـن ت و ادعـا   از اهـل  عهیث شیخ حدیتارک یست؟ تفکیچ يبندمین تقسیا
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ز در یدفـع تـوهم تمـا    ين تـ�ش بـرا  ین دو(در ع ـی ـک از ایهر يز برایمستقل و متما

آن  يری ـگشـکل  يمبنـا  ییجوید است که پینوپد يبندطبقه ینوع، )یک�م يکردهایرو

موجب ، یعه و سنیث به شیخ حدیک تاریتفک يبودن مبنااست. ناروشن يضرور يامر

 یموضـوعات ، »ثیکتابت حد« یا حتی» ثین حدیمنع تدو« ۀمسئل           ًاست که مث�  آن شده

 يا آنکـه در پاسـخ بـه نقـدها    یشود و ی  ّ             سن ت از آن بحث م اهلث یل حدیباشند که ذ

عنوان مخاطب   ّ    سن ت به ث اهلیتنها حد، یث اس�میخاورشناسان نسبت به اصالت حد

 ـآن اسـت کـه ا   ،ن بحث اسـت یمت ما در ایعز ۀآنچه نقط در نظر گرفته شود.، نقد ن ی

منظـور  ث باشـد؟ بـه  یخ حـد یل تاریما در تحل يتواند راهگشایتا چه حد م يبندطبقه

ن رابطـه  یـی مختلف ممکن در تب يها�زم است انواع الگو يبندمین تقسیا يگذارارزش

، »اتحـاد « يالگوهـا ، ن راسـتا ی ـشـود. در ا یم ـ ی  ّ        سن ت بررس ـ عه و اهلیات شین روایب

  توجه قرار داد. توان موردیرا م» زیتما«و » اقتباس«، »هیمتن و حاش«، »واکنش«

 ـاسـت و نبا  یک ـی یعه و سنیث شیشه و خاستگاه احادیر، »اتحاد« يمطابق الگو د ی

 ـ  ّ                          سن ت قـرار داد. البتـه احاد   ث اهلیعه را در برابر حدیث شیحد در  یعه و سـن یث ش ـی

ث یحـد  ۀشتر است. چون هر دو مجموع ـیها بمشترکات آن یاخت�ف دارند ول يموارد

ث مربوط به حضـرت  یاحاد بارۀنمونه در رايب ؛دهندیل میسنت را تشک، یعه و سنیش

 ـ  ّ   سن ت ن معروف اهل يهاتابکاز  ياریدر بس، عهیافزون بر منابع ش، يمهد ز آمـده ی

  4است.

اسـت کـه    ییهـا لی ـگـر تحل یداز ، باشد يگریان دیان واکنش به جریک جرینکه یا

تـوان  یمطرح باشد. مکتب خلفا را م عه و اهل سنتیث شیخ حدیتواند در مورد تار یم

 اهـل  5یشـگام یپ، ن اسـاس یر کرد. بر هم ـیتصو تیب نسبت به مکتب اهل یواکنش

مـذاهب   یبه برخ یدهمانند شکل ییهاتوانست واکنشیم 6ت جامعهیدر هدا تیب

   7باشد. ها را به دنبال داشتهکتاب ین برخیو تدو

 ن صورت استیا به ،میکنیر میتعب »هیمتن و حاش« يگر که از آن به الگوید ییالگو

عنـوان  عه را بـه یث شیم و حدیعه را فرع بنامیث شی  ّ             سن ت را اصل و حد ث اهلیکه حد

 يهـا ن نظـر قـرار اسـت تـا خـلأ     یاز ا، عهیث شیم. حدیبر متن بدان یحیشرح و تصح

 يات از سویآن را اص�ح کند. طرح روا يریتعب را پر کند و به یشده در متن اصلجادیا



 1399، پاییز و زمستان موچهار ، سال دوازدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو   64

 ـیدر زم ین الگو باشد. برخیا يایتواند گویم  ّ  سن ت  اهل يدر فضا ،عهیامامان ش فقـه   ۀن

فقه  یدانند. برخی  ّ   سن ت م بر فقه اهل ياهیعه را حاشیدارند و فقه ش یدگاهین دیز چنین

عه دانسته و معتقدنـد  یش یات فقهیفهم نظر يمنفصل برا ۀنیقر،   ّ    سن ت را ث اهلیاحاد و

 و       ّ     اهـل سـن ت  با فقـه   ییرو آشنانیازا 8است.       ّ اهل سن تبر فقه  ياهیحاش، عهیکه فقه ش

فقه حاکم بر جامعه بـود و  ، روست که فقه آنان ن مسئله ازآنی�زم است. ا ث آنانیاحاد

 ـبـود و راو        ّ   اهل سـن ت  يمورد عمل مسلمانان همان فتوا يفتاوا، یاسیل سیبه د�  ان وی

توجه بـه   شان هم بایردند و اکیسؤال م از ائمه، آنان يتوجه به فتاواصحاب ائمه با

  گفتند. یپاسخ م هاآن

اسـت و   ث مقدم بـوده ین حدیعه در تدویش فرض آن است که، »اقتباس« يدر الگو

 ۀدی ـتوجـه بـه پد   ن مسئله بایاند. اعه بودهیش یثیشاگردان مکتب حد، یثیان حدیشوایپ

وجـود آمـدن راه   بـه ، یثیجاد تأمل در اصل و خاستگاه منابع حـد یضمن ا، نیمنع تدو

ن را موجـب  یبه اقـوال صـحابه و تـابع    یبخشاستحسان و اعتبار، اسیچون ق ییها حل

مواجهـه   يبرا يعنوان ابزاربه ث رایالحدلإ یدانش درا یتوان پررنگیم یاست. حت شده

ال ؤن س ـیپاسخ ا 9است. چون اقتباس شده ییهادهیدانست که موجب پد ییهابیبا آس

خـود   یشگامیپ، یاسیس يهامرارت ۀن همیدر ع تیب مهم است که اگر مکتب اهل

 ـیمواجه بود یراثیامروز با چه م ،کردیرا حفظ نم چنـد  ابـان هر «سـد:  ینویم ـ یم؟! ذهب

از سـنت را   یم ـیواقع بخش عظ در ،میان را کنار بگذاریعیات شیاگر ما روااست  عهیش

 ـتوانـد تقو یکه نوع پاسخ به آن م ـ يگریسؤال د 10»م.یا کنار گذاشته  يالگـو  ۀکننـد  تی

از  يبـه شـاگرد   یثیان حـد یشوایاز پ یوجود اعتراف برخ که بان است یا ،اقتباس باشد

 ـیاز نقـل روا  يکمتر اثـر ، شانیا ید از مقام عملیتمج یو حت تیب مکتب اهل از  یت

    11خورد.یچشم مشان به یا

ا ی ـو  یچ ارتبـاط یبـدون ه ـ        ّ اهل سن تعه و یش یثیدو مکتب حد، »زیتما« يدر الگو

شـناخت  ، یخیلحاظ تاربه چهاند. اگرکرده یر خاص خود را طیمس، گریکدیاز  يریثأت

 ـنـوع م  ،رسـد ینظـر م ـ  دشوار بـه  يدر قرن اول قدر       ّ اهل سن تعه از یز شیو تما راث ی

 ـکنـد. ا یگر جدا میکدین دو مکتب را از یا   ًقا یاست که دق ياگونهن دو بهیا یثیحد ن ی

سنده را مشخص کند. یاست تا مذهب نو یک اثر کافیاست که ظاهر  ياگونهبه ییجدا
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هـا بـا   آن یثیراث حدیو نوع م یثیاصط�حات حد، ن مکاتبیک از ایان هریراو      ًاساسا 

شود که در آن یافت نمی یثیز کتاب حدین یز متفاوت است و از نظر مصداقیگر نیکدی

بـر   یعیش ـ یوجود داشته باشـد. کمتـر شـرح          ّ اهل سن تعه و یشث یاز احاد يامجموعه

زمان آغـاز  ، ثیف حدیتعر      ًاساسا خورد. یچشم م و برعکس به       ّ اهل سن ت یثیکتاب حد

امکان در  متفاوت است که ياگونهن دو مکتب بهیث در اینوع کتابت حد، ثین حدیتدو

متفاوت  يگریک با دیهر يها ک و روشیهر یها وجود ندارد. مباندادن آن هم قرار کنار

که اصول چنان ؛است       ّ اهل سن تث یات حدیاز خصوص یسینو جامع سنن و، است. مسند

   است.عه یش یثیاز اصط�حات خاص حد، ئه و اصحاب اجماعام اربع

 ـا، یخیکرد تـار یبر رو یمبتن، یعه و سنیث شین حدین روابط بییتب ،یکل طور به ن ی

قابـل       ً  کـام�   يمبنـا  يدارا، بنـدي  طبقـه ن ی ـخواهد داشت که ا به دنبالروشن را  ۀجینت

، گانه اعم از اتحادک از روابط پنجیهر زیراست؛ یث نیخ حدیق تاریل دقیدر تحل یدفاع

هـا مـرتبط   آن ۀث و نه همیاز احاد یز تنها با بخشیاقتباس و تما، هیمتن وحاش، واکنش

 یخیل تـار ی ـدر تحل يتردفاع از منطق قابل، یخیات تاریبر واقع یمبتن يبنداست. طبقه

اهـل  عه و یث ش ـیحـد  یز اصـل یآنچه موجب تما ،یکل طور به برخوردار است.ث یحد

بـر   یمبتن ،است شده ت            ّعه از اهل سن یث شیخ حدیز تاریعنوان متما يریگو شکل   ّ سن ت

  ر است:یعوامل ز

   صدور یغالب زمانالف. 

اهـل سـنت از نظـر     عه ویث ش ـیحد ۀرابط، 12ثیشده از حد هئف ارایاساس تعار بر

 ـاسـت. روا عموم و خصوص من وجـه  ، یمفهوم  ۀنقط ـ، امبری ـات صادرشـده از پ ی

 يات نبـو ی ـو روا ر معصـومان یشـده از سـا  ات صادریاست. روان رابطه یمشترك ا

، نیات صادرشده از صحابه و تابعیعه و روایث شیمختص حد، شانیق ایشده از طر نقل

 ۀم ـیمربوط به ن، یعیات شیغالب روا، ین از نظر مصداقیبنابرا است.       ّ اهل سن تمختص 

ث یحـد  ۀز مربوط به قرن اول اسـت. رابط ـ ین       ّ اهل سن تث یشتر احادیاول قرن دوم و ب

  است.  ینیتبا ۀک رابطیشتر یب، ن جهتیاز ا       ّ اهل سن تعه و یش

  یکلإم- یفقه يهايریگموضع ب.

 ـاز قب يظاهر ییهاشاخصه  يهـا ان و صـاحبان کتـاب  ی ـل تفـاوت در مـذهب راو  ی
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عه از اهل سنت است کـه  یث شیخ حدیک تاریتفک يها نهیزم نیتر از مهم یکی، یثیحد

سـت کـه روشـن شـدن     یشـک ن  فقه و ک�م در ارتباط است. يز با فضایچ ش از هریب

 ـانجام یقیدق يهايجاد مرزبندیبه ا ،مرور به یو فقه یک�م يمرزها  ـ ی  ش از آنید کـه ب

 ـناظر به هو ،ن دو باشدیا یثیراث حدیز میمعلول تما  ـا یاجتمـاع  ـ یفرهنگ ـت ی ن دو ی

 یز را بس ـین تمـا ی ـدرك ا، تـر بـه صدراسـ�م   کینزد يهااست که البته توجه به دوره

 يفارغ از موارد ـ یخیتار يهاتوان در حوزهیم یسخت به طوري کهگرداند. یدشوارتر م

عه از یش ـ یخیتـار  يهـا ک گزارشیبه تفک ـ دشویم یک�م يهايریگکه موجب موضع

عه از یاز عالمـان نامـدار ش ـ   ییهـا توان به نقل قـول ین امر مید اییأپرداخت. در ت یسن

 یعیشان به تراث شیدر انتساب اثر ا يریثأچ تیان منتسب به اهل سنت نام برد که هیراو

 يبـرا  یخیراث از نگاه تارین دو میک از ایز هریه در مقام عمل نکنگذاشته است؛ چنان

  فاقد ارزش نبوده است. يگرید

       ّ     اهـل سـن ت  شه در منـابع  یه رکم یخوریبرم یاتیبه روا، یعیات شیدر مجموعه روا

اند و سپس به موجود بوده       ّ اهل سن تابتدا در مصادر ، اتین روایگر ایعبارت د به ؛دارند

ات ی ـات بـه روا ی ـن دسـته روا یاز ا يرکاند. ع�مه عسافتهیعه راه یث شیاحاد مجموعه

خود  یثیحد يهاها را در مجموعه آن، تیبا حسن ن، عهیه علماء شکند کیاد می» منتقله«

تـب  که قرائـات را از م ک ـدانست  یسکن یتوان اولی) را م460(م یخ طوسیاند. شآورده

امـل امانـت نقـل    کت یز با رعایها را ن رد و اسناد آنکر خودش وارد یبه تفس       ّ اهل سن ت

ش گرفـت بـدون   یوه را در پین شیهم، ر خودی) هم در تفس548(م یرد. مرحوم طبرسک

ثـر منقـو�تش   که اکه در مورد او گفته شده ک ییاورد تا جایات را بین روایه اسناد اکآن

ر یمثل تفس یعیر شیاز تفاس یکن عامه است و تنها مطالب اندیاز مفسر، انیمجمع البدر 

ن ی ـرد. اکدا یادامه پ ير بعدیتفاس همچنان در، وهین شیرده است. اکنقل  یاشیو ع یقم

ردنـد و  کیات خود را مشخص میهمواره مصادر روا، ریو صاحبان تفاس یثیخ حدیمشا

 ـ ا�نـوار بحار در  ی                  ً     ها مشتبه نبود. مث�  مجلس امر بر آن از مصـادر  ، مصـدر  250ش از یب

خـود   یثیحد ۀمنابع موسوع عنوان بهرا        ّ اهل سن تمصدر از مصادر  90ش از یو ب یعیش

بودند  يردند افرادکیث مینقل حد، ن بزرگانیه از اک یسانکان یا در مند. امکیم یمعرف

قلمـداد   یعیرا ش ـ یعیر ش ـی ـات غی ـث دچار اشتباه شده و چه بسا روایه در فهم حدک
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ات از ی ـگونه روانیب این ترتیاست. به ا یعیتاب شک کیه در که ین توجیردند با اک یم

 ـانجام اشد و سریمنتقل مگر یتاب دکبه  یتابک . مانـد یم ـ ین امـر بـر محققـان مخف ـ   ی

  )252ـ249و  124، ص3ج، ش1378ري، کعس(

  خودساخته  يزهایتما ج.

 شـود  یخ اهل سنت بحـث م ـ یل تاریها در ذکه از آن یثیحد ياز رخدادها ياریبس

ا ی ـث ین حـد یمنـع تـدو   ۀا مسـئل ی ـ، يث در عصر نبوی(مانند بحث مفصل کتابت حد

 ـبـه همـان م   یخیو...) از نگاه تار يامو ۀث در دوریجعل و وضع حدموضوع  زان در ی

م از آنکـه  یت دارد. بگـذر ی ـت دارد که در مورد اهل سنت اهمیعه اهمیخ شیل تاریتحل

 ـرا ن يث نبویسخن از حد یرا برآن داشته است که حت یک برخین تفکیا ز در ضـمن  ی

ک ی ـد بتـوان تفک یاسـت. شـا  ث اهل سنت بگنجانند که بطـ�ن آن روشـن   یخ حدیتار

ار ین بسیگزیو مکتب خلفا را جا تیصورت مکتب اهل ب به يع�مه عسکر ۀعالمان

ز نوع یشتر از جهت تمایز موجود بیدر واقع تما رفع موانع موجود دانست. يبرا یمناسب

 ،خرترأمت يهاک�م و فقه و البته در سده ۀشتر در حوزیاست که آن هم ب یثیراث حدیم

 ـنوع پد، صورت نیر ایابد. در غییمعنا و مفهوم م رگـذار بـر   یثأت يهـا و رخـدادها  دهی

 ثیحـد  خیتـار  یاصـل  محـور  کـه ن ینخست يهاژه در سدهیو به را یز مهمیتما، ثیحد

تنهـا   ز نـه یمتمـا  يث در دو فضـا یخ حدیل تاریاصرار بر تحل رو نیاتابد. ازیبرنم ،است

را به همراه خواهد  یقابل دفاع ریغ یج معرفتینتا، گاه یاست بلکه حت يقابل تأمل جد

عه یث ش ـیخ حـد یدر ضمن تـار  الب�غه نهجف یان کردن کتاب شریداشت. اصرار بر نما

ج ین نـوع نتـا  یاز ا یکوچک ۀنمون، ان اهل سنتین کتاب در میگاه خاص ایبا وجود جا

  است.

    موضوعی بندي طبقه. 3ـ3

 ،بـه خـود گرفتـه اسـت     »مادر علـوم اسـ�می  «که توصیف ، آن ۀدامن ۀبا همرا حدیث 

ي علـوم  ها شاخه ۀ. امروزه همبررسی تاریخی کرد، محورتوان بدون رویکردي مبنا نمی

، ایـن وجـود  دانند. با  می خود را بخشی از حدیث، �م و...ک، ریتفس، فقه اعم از اس�می

روایـات بنـا بـه    م. یتوسعه ده ن گسترهیخود را به ا یخیتار يها لیتحل م همۀیتوان ینم

مدل ، گیرند می اعتقادي و عملی قرار، اخ�قی ۀگان ي سهها اینکه در کدام حوزه از حوزه
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ها ناظر به بخـش   پردازي گونه نظریه این خاص خود را دارند چه بسا محل نزاع رایج در

دارد و  یعام حوزۀ یلحاظ مصداق ث بهیف حدیموضوعی خاصی باشد. از آنجا که تعر

عظـیم میـراث    ۀرد و بـا توجـه بـه گسـتر    ی ـگ یم را در بر یعلوم اس�م يها شاخه ۀهم

تحلیل تاریخ این مجموعه عظـیم بـدون   ، اس�می که از طریق حدیث منتقل شده است

  معقول است.منطقی و تا حدي ناتحلیلی غیر، بندي بر مبناي واقعیت تاریخی یک تقسیم

، معظمـی از روایـات بـوده    محـور بخـش  ، کریم قرآن، در واقعیت تاریخیم ییاگر بگو

بـوده اسـت.   نر یتفس ـچیزي جـز  ، روایت کارکردن یتر پس مهم چندان ناصواب نیست.

 ۀادوار اولی ـدر  یاصل مسئلۀاین است که ، یخیرویکرد تاریک با نگاه به حدیث  نتیجۀ

در مـورد ماهیـت حـدیث نیـز     مبتنی بر آنچـه  ، این رویکردر بوده است. یتفس، حدیث

  روشی براي تفسیر بوده است.، . به این صورت که حدیثگفتیم منطبق است

هـاي مختلـف علـوم     از فعالیت عالمـان در رشـته   بخش مهمی ، اولیههاي  طی سده

 عنـوان  بـه مشـغولی صـنفی    تفسیر قرآن بوده است. تفسیر قرآن نه دل در عمل، اس�می

  13.است همۀ اصناف عالمان بوده مشغولی ه دلک، مفسران

 نمونـه  بـراي  رسـاند؛  می ما را به نتایج بهتري، تحلیل تاریخ حدیثدر ، رویکرداین 

و بـوي   رنـگ  ،بخشـد  مـی  دوم را قوت ۀي سدها تنازعات و نزاع نکتۀ مهمی که ریشۀ

فقه اسـت. آن چیـزي کـه موجـب      ،در قرن دوم مطرح است فقهی حدیث است. آنچه

ت. صـحیح آن  که فقه اس ـبل، شود حدیث بما هو حدیث نیست می تمایز مذاهب اربعه

ي ها فشرند و آن را محصول نزاع می جعلی که امثال گلدزیهر بر آن پاي است که پدیدۀ

در فضاي فقه تحلیل و  ،دانند می ي مختلف فکري سیاسی جامعه آن روزها درونی گروه

براي  به دنبال آن بودند تا ها کنند که این گروه می تفسیر کرد. ایشان خود اینگونه تحلیل

ب فقهی خودشان روایت درست بکنند و جعل کنند. به عبارت دیگـر ابتـدا   اثبات مذه

ي هـا  از تحلیل، این تحلیل اتفاقاً مذاهب را تشکیل دادند و سپس روایت سازي کردند.

سـخن امثـال   ، توان گفت بـا ایـن نگـاه    می بومی ما نیز چندان فاصله نخواهد داشت و

جعل تفـاوت جـدي    ۀمسئل خصوص) در 15، صق1390(گلدزیهر با امثال اسد حیدر

  ندارد.

 ـیش ـ یثیدر مصادر حد يریات تفسیروا (نک: انـد.  ثیش از پـانزده هـزار حـد   یعه ب
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به وسـعت تـاریخ حـدیث اسـت امـا بـه       ، یات فقهیکار روي روا )ش1389مهریزي، 

شـاید   )ش1384(نک: معرفـت،  توجه بایسته صـورت نگرفتـه اسـت.    يریات تفسیروا

ایـن روایـات را   ، روایات تفسیري انجام شـده  ه دربارۀک يادیز يها يانگار سهل همین

  رده است.کمواجه  يجد يها ده و با چالشنمو ییها دچار وضع و جعل

رد ک ـیانـد. رو  دار شـده  شناسـنامه ، اتیه رواکم یا ردهکار ک یات فقهیدر روا يقدر به

ز مـا  ی ـه امـروزه ن ک یبه نوع ؛بوده یات فقهیخ توجه به روایغالب محدثان در طول تار

م، یهست یخیتار يها تیو روا يریات تفسیل روایهانه در تحلیفق يها عم�ً وارث روش

 ـا خبر واحد به دنبال تحلیت یهمچون حج یمیتوان با مفاه یه نمک یحالدر ات ی ـل روای

توان در جرح و تعدیل روایات متعارض در خصـوص   نمی ،نمونه براي ؛رفت يریتفس

لف اسـت  کن فعل مییمربوط به تع تساقط آورد؛ زیرا به تساقط روي، اخبار منع تدوین

  م.یروشن بر فرض صحت سند باش یتوجیه د�ل کیو در فرض بحث باید به دنبال 

، روایـات تفسـیري   ري روش تحلیل احادیث فقهی به حـوزۀ ي تسها از جمله نشانه

سـت.  یدها نی ـدها و نبای ـبحث با، ریحالی است که در تفس این در حجیت است. ۀمسئل

 رۀیعق�سـت س ـ  رۀیس ـ، قبول خبر واحد كذهن و اعتقادات است. اگر م�، �مکحث ب

م و به یدر صدد کسب معرفت هست، ریدر تفس زیرا ؛ستین يریات تفسیعق� شامل روا

ا ی ـ یعمل ۀفین وظیینکه در صدد تعینه ا، میم که مراد و مقصود خداوند را بدانیدنبال آن

 ـار در روایبس ـ يهـا  که با وجود جعـل و وضـع  آن ضمنم. یر در رفتار باشیرفع تح ات ی

  14ت ندارند.یبر حج يا رهیس، ين مواردیق� در چنع، يریتفس

و تـابعین نیـز وجـود دارد.    شبیه همین خلط مبحث در بحث حجیت قول صـحابه  

وقایع و رخدادهایی است که به نوعی نقل ، اند دهصحابه و تابعین گزارش کر غالباًآنچه 

اقبـالی مواجـه    هم از سوي مفسران بـا بـی   شود و البته عم�ً می محسوب فعل پیامبر

قـول صـحابی و تـابعی     عنـوان  بهاز نظر شیعه است. این در حالی است که آنچه نشده 

 باشـد.  ها بدون توجه به پیامبر قولی است که ناشی از اجتهاد خود آن، حجیت ندارد

هاسـت بلکـه از    نآقول صحابه و تابعین نه از آن جهت مورد توجه است که قول خود 

  این جهت که کشف فضاي صدور است. 

نوعی تعمیم وجود دارد ، ث مشهوریف حدیه در تعرکنیبا ا، روایات تاریخی دربارۀ
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 عنوان به یخیتار يها به گزارش شود، می افعال و تقریرات، اقوال و به نوعی شامل همۀ

 رۀیدر واقع نقل س ـ یخیتار يها شود. این در حالی است که گزارش ینگاه نم »ثیحد«

 یثیتاب حـد کابن هشام  رۀینمونه به س عنوان بهو مصداق حدیث است اما  معصوم

  شود. نمی حدیث مصطلح نگاه مثابۀ به تاریخ به، در رویکرد مشهورشود.  نمی اط�ق

یی هـا  روش تـوان  مـی  لحـاظ روش  کـه بـه  ي تاریخی حکایت از آن دارد ها واقعیت

د. صورت مستقل بررسی نمو گیري کرد و هر دسته را به متفاوت را در تاریخ حدیث پی

روایـات   از تقسـیم روایـت بـه   ، رسد بتوان در یک رویکرد تاریخی می در نتیجه به نظر

  تاریخی و فقهی دفاع کرد.، تفسیري

منـع   ۀتوان به مسئل می به تاریخ حدیث از نتایج این رویکرداي  هدر پرداختن به نمون

تفـاوت بـارزي بـین حـدیث و     ، شناسـان  تدوین حدیث اشـاره کـرد. اگرچـه حـدیث    

 ۀشاید بتوان نقط ،اند دههاي تاریخی(که در ابتدا به صورت روایی بوده) قائل نش گزارش

اصلی تفاوت دیدگاه شیعه و اهل سنت در مورد سیاست منع تدوین حدیث را احادیث 

مـورد توجـه    نگاري تاریختاریخی دانست و توجه اهل سنت به حدیث را از زاویه غیر 

دهند که به دنبال  می قرار داد. به این معنی که محدثان اولیه اهل سنت را کسانی تشکیل

توجه پیـدا کردنـد. بـه دیگـر      ثبت وقایع تاریخی بودند و به مغازي و سیرت پیامبر

 ضـرورتاً ، باشد نگاري تاریخل سنت اگر به معناي آغاز کتابت حدیث در میان اه، سخن

صورت روایی و  به، سال مربوط نیست. نقل تاریخ در دوران اولیه به دوران پس از صد

همـراه بـوده اسـت. البتـه نظـر رایـج و مشـهور در مـورد آغـاز           با درج سلسله اسـناد 

دوم هجـري  که روایات تـاریخی از آغـاز تـا نیمـۀ اول قـرن      نیز آن است  نگاري تاریخ

بعد بود که نقل شفاهی به کتبی تبدیل  شدند و از این دوران به می صورت شفاهی نقل به

تواند ارتباط چندانی  نمی نگاري تاریخبر این اساس روشن است که ، حال اما به هر شد.

حـدیث بـه معنـاي نقـل وقـایع تـاریخی تـا         منوعیت نقل حدیث داشته باشد زیرابا م

به دنبـال آن بـود. بنـابراین     ث به معنایی است که شیعه از ابتداحدودي متفاوت از حدی

توان اصراري بر این داشـت کـه ایـن     نمی ،نگاه کنیم نگاري تاریخاگر به حدیث با مدل 

 صـورت مکتـوب نبـوده و نوشـته     به، اول قرن دوم در دروان قبل از نیمۀ، گونه حدیث

در واقع اگر ممنوعیت نقل حدیث به این دسته از احادیث هم سـرایت   .شده است نمی
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مصـداق نقـل   ، صـورت شـفاهی   ؤال باقی است که آیا نقل حدیث بـه جاي این س ،کند

  نیست؟ 

  گیري نتیجه. 4

بیشـتر از سـنخ نـوعی مفهـوم اسـت. بـا       ، ور که در کتب درایه تعریف شدهطحدیث آن

 اساساًتوان این فرضیه را تقویت کرد که  می ،رویکردي تاریخی به این اصط�ح اس�می

تعریف شود. اگر بـه   فرایندصورت یک عمل و  به، باید با توجه به ماهیت خود حدیث

نـوعی   ،سنی توان میان تعریف حدیث شیعه و می ،یک روش نگاه کنیم عنوان بهحدیث 

مبنـاي  بـر  نیـز  ، حدیث به حدیث شـیعه و اهـل سـنت    بندي طبقههمسانی ایجاد کرد. 

ر اساس یک ب، بندي طبقه. این از حدیث شکل گرفته است ـ نه روشی ـ تعریفی مفهومی

قابـل   کـام�ً داراي مبنـاي  ، ي تاریخ حـدیثی اسـت  ها تحلیل رویکرد تاریخی که �زمۀ

ي در تحلیل تاریخی تر از منطق قابل دفاع، موضوعی بندي طبقه، دفاعی نیست. در مقابل

را به  »مادر علوم اس�می«که توصیف ، آن با همۀ دامنۀ حدیث. حدیث برخوردار است

. امـروزه  بررسـی تـاریخی کـرد   ، توان بدون رویکردي مبنا محور نمی ،خود گرفته است

 خـود را بخشـی از حـدیث   ، �م و...ک، ریتفس، فقه اعم از ي علوم اس�میها شاخه همۀ

توسعه  ن گسترهیخود را به ا یخیتار يها لیتحل م همۀیتوان ینم، اینوجود دانند. با  می

م. ضمن آنکه چه بسا روش تحلیل هر دسته از این روایـات بـا یکـدیگر متفـاوت     یده

  باشد. 

 
  ها نوشت پی

امـري اسـت فـارغ از زمـان امـا در قصـد       ، تفاوت قصد ماندگاري با حجیت آن است کـه حجیـت   .1

 صورت ابدي در نظر گرفته شده است. زمان به، ماندگاري

فقیه محدث و عارف ایرانی شاگرد سفیان ثوري و مالک بن انـس مـدفون    ،ق)182ـ118(ركابن مبا .2

 .در درهیت عراق

پژوهـان یهـودي    کتابی است که یکی از دین، »)تکرار و تلقین«به معنی   משנהمیشنا یا مشنه (عبري:. 3

صـورت   د و بـه جا تدوین کر ر یکد ه�خاییآوري مکتوبات متفرق  با جمع یهودا هناسیبه نام خاخام 

مدارس یهـودي آن زمـان پذیرفتـه شـد و      ۀتورات شفاهی درآورد. مجموعه هناسی در هم ۀکتاب ویژ

شفاهی است. میشـنا   شریعتیا عالمان  تنائیمجاي آثار پیشین را گرفت. میشنا حاصل کار شش نسل از 

گویند. هـر سـدر شـامل تعـدادي مسـختَ       شود که به هر بخش یک سدر می به شش بخش تقسیم می
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 مسختَ است. 63است. میشنا مجموعاً مشتمل بر 

، از نسـل ایـن  «را گرفتـه و فرمـود:    دست علی ه رسول خداکرده کسیوطی نقل  ،نمونه رايب .4

، 1ج، ق1420، سـیوطی (»نـد... ک ه زمـین را پـر از عـدل و داد مـی    کرد کزودي جوانی خروج خواهد  به

  )5ص

منحصر به قـائ�ن بـه امامـت ایشـان نبودنـد؛       ،شده هزار نفر گفته که چهار شاگردان امام صادق. 5

  این شاگردان بودند. ۀضمن اینکه برخی از صاحبان مذاهب چون مالک نیز از زمر

دانسـتند چگونـه نمـاز    طوري کـه مـردم نمـی   ترین مسائل دینی بود؛ بهاین ناآگاهی نسبت به ابتدایی .6

  )425صش، 1348، جا آورند.(کشیبخوانند و چگونه روزه بگیرند و یا حج به

هـاي آن  شـهرت پیـدا کـرد و نسـخه    ، با حمایت دستگاه خ�فـت ، )179 مالک(م موطأ ،نمونه رايب .7

، )241 حنبـل(م  ابن مسندتوجهی چون  سرعت در جهان اس�م پخش شد. این تدوین و تدوین قابل به

، بیـت  شوند که مکتـب اهـل  در زمانی تدوین می، )261 مسلم(م صحیح) و 256 بخاري(م صحیح

، دیگر آن است که خاستگاه این جریان حـدیثی مهم  ۀاند. نکتمهري حاکمان واقع شدهشدت مورد بی به

در  توان از حضور امام رضـا است. در این میان نمی بوده مکتب خراسان و نه مکه و مدینه یا بغداد

اخبـار (ماننـد اینکـه ابوحنیفـه     هاي واکنشی غفلت کرد. اگر از برخـی  این منطقه و احتمال بروز جریان

چشم بسته باشد  کدستور داده ی، در سجده چشمشان بسته بوده یا باز دانسته امام صادق نمی چون

توجه  قابل، یکی از معیارها در تعادل و تراجیح عنوان به» مخالف با عامه«اشاره به  ،ی باز!) بگذریمکو ی

  نیازمند اثبات است.، به فضاهاي غیر فقهی، این م�ك ۀلبته ناگفته نماند که بازهم توسعاست. ا

  .1386، زاده واعظنک: . 8

ر الحدیث را به مفهوم منفی تفسـی  لإدرای ۀهاي شیعه در حوزبودن ت�ش توان پسینیتوجه نمی این با. 9

بایـد ایـن مسـئله را در     ،پیروي شیعه از فضاي حاکم در اسناد را بپـذیریم  اگرنیز » اسناد«کرد. در مورد 

صـورت   توان روایاتی که بهتحلیل کرد. ضمن آنکه باید توجه داشت که نمی، فضاي واکنشی نه اقتباسی

  در قالب اقتباس تحلیل کرد. ،مانند روایات منتقله ،اندمجموعه روایات شده غیر رسمی وارد

اجلس فی مسجدِ المْدینلإَِ و أفَْـت  «تغلب:  بن به ابان . امام باقر77ـ67ص، 1386، احمدينک:  .10

  ».کالنَّاس فإَنِِّی أحُب أنَْ یرىَ فی شیعتی مثلُْ

تـاب وي حتـی   کاسـت. امـا در    عاصر بودهم امام عسکريو  ديها  امام بخاري با، نمونه رايب .11

شـماري   نیز تنها به روایات انگشـت  هصحاح ست مجموعِ نقل نشده است. در امامحدیث از این دو  کی

  توان برخورد کرد.می بیت از اهل

بـن   روایـات جـابر  ، روایـت)  281روایات اباذر در منابع اهـل سـنت(  ، از نظر تعاریف موجود مث�ً. 12

روایـات سـنی تلقـی     عنـوان  بـه ، روایـت)  1700روایت) و یا روایات ابن عباس( 1540عبداالله انصاري(

  قابل تأمل است.  ، تلقیشوند که این  می
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  .1385، تچیکپانک:  .13

انـت  کإ� إذا ، ون حجـلإ عنـدنا  ک ـأنّ الآحاد من الروایـات � ت «: 203ص ،14ج ،ق1393، طباطبایی .14

انت فی أصول الـدین أو التـاریخ أو   کسواء ، أعنی الوثوق التام الشخصی، محفوفلإ بالقرائن المفیدة للعلم

ل ذلک بعـد عـدم مخالفـلإ    ک، اف فی حجیلإ الروایلإکفإنّ الوثوق النوعی ، الفقهإ� فی ، الفضائل أو غیرها

ام ک ـ� معنی لجعل حجیلإ أخبار الآحاد فـی غیـر الأح   ...ول إلی فنّ أصول الفقه؛ کتاب و التفصیل موکال

فإن حقیقلإ الجعل التشریعی إیجاب ترتیب أثر الواقع علی الحجلإ الظاهریلإ و هو متوقـف علـی   ، الشرعیلإ

 .»و أما غیرها ف� أثر فیه حتی یترتب علی جعل الحجیلإ، امکما فی الأحکجود أثر عملی للحجلإ و
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  بر قرآن کریمتفسیري روایات  عرضۀکاربست 

  هاي روایی عرضه بر اساس نمونه

  

  *رحمان ستایشکاظم محمد

  **احمد جمالی گندمانی

  

    چکیده
روایات تفسیري همچون سایر احادیث، از آسیب جعل، خطا، سهو و اشتباه برخـی از روات در سـماع،   

 اي، کتابخانـه  ا روش تحلیل متن و از طریق مطالعۀب این تحقیق. اند فهم و یا نقل حدیث مصون نمانده

، مـورد سـفارش معصـومین    ۀروایات را با استفاده از سنجمحور این  ضوابط نقد قرآندر نظر دارد 

 ـ ، پژوهشاین د. نکو تحلیل  بر قرآن کریم، بررسی عرضۀ حدیثیعنی  عرضـۀ  ضـوابط   ۀاز حیـث ارائ

روایـات تفسـیري، بـدیع و     ۀو تطبیق این ضوابط در عرض انمعصوم ۀسیر ۀپای بربر قرآن  حدیث

رغـم امکـان    بهاشاره کرد که  مواردتوان به این  هاي این تحقیق می یافتهین تر مهماز  نگرشی نو دارد.

در معنا   روایات بر قرآن، تردید و شبههاین ضرورت عرضه  بر قرآن، زمینۀ تفسیري روایات ۀ همۀعرض

مدلول قـرآن در   ۀ، گسترهاي روایی عرضه توسط معصومان و صدور روایت است. بر اساس نمونه

بـه شـرط   (قرآنو مدلول تأویلی باطنی  نص، ظاهر، اصولفرایند عرضه، مدلی مرکب از حداقل یکی از 

مـراد از موافقـت، همـان مطابقـت اسـت و منظـور از       همچنین ها) است.  عدم مخالفت با سایر مدلول

  نکردن موافق است مخالفت، اعم از مخالفت کلی، عدم موافقت و پیدا

  .تفسیري بر قرآن ،روایات ۀمحور، عرض ، نقد قرآنعرضۀ حدیث ضوابط ها: کلیدواژه

                                                           
  kr.setayesh@gmail.com /گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم استادیار *

   ahmadjamali@farhangoelm.ir /نویسنده مسئول، دکتري علوم قرآن وحدیث دانشگاه قرآن و حدیث قم **

  15/4/99تاریخ پذیرش:     25/10/97تاریخ دریافت: 

یپژوهثیحدعلمی  دوفصلنامه  

24 ۀشمار، 1399 ستانپاییز و زم، 12 سال  

یپژوهشیعلممقاله   

98ـ75صفحات:   
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  طرح مسئله. 1

شناسـی آن،   محور حدیث به د�یلـی چـون تبیـین نـاقص چگـونگی و روش      نقد قرآن

زبـان  اصالت نقد اسنادي و فرعیت نقد محتوایی، وجود تشابه در قرآن، چند�یه بودن «

قرآن، وجود تشابه در حدیث، جایگاه سنت نسبت به قرآن، مدلول معیـار قـرآن، زبـان    

چه در مقام کاربست و چه تبیینِ چیسـتی،   1»چند�یه احادیث و قداست جوامع حدیثی

آن مورد استقبال قرار نگرفتـه و تـ�ش درخـور و      چرایی و چگونگی، ضوابط و روش

ضـوابط و روش عرضـه و    ۀائقیق هم از حیث ارجامعی صورت نپذیرفته است. این تح

آمده بر روي روایات تفسیري، بدیع  دست اربست عملی و تطبیق ضوابط بههم از نظر ک

  و نگرشی نو دارد.است 

 متن روایات عـرض و  حاضر با هدف واکاوي این موضوع، از طریق تحلیل ۀنگاشت

در پی پاسخ به سؤا�ت اصلی ایـن  ، شده بر قرآن توسط امامان  روایات عرضه  ۀنمون

مـدلول قـرآن، مـراد از     امکـان عرضـه،   ،تفسیري روایات عرضۀ یعنی شمولیت تحقیق

  موافقت و مخالفت و سرنوشت عرضه است.

ین تـر  مهـم ، سـعی شـده   عرضۀ روایـات بدین منظور پس از استخراج ضوابط کلی 

  .تفسیري بر قرآن کریم ارائه شود عرضۀ روایاتم�حظات و ضوابط 

اي بـه   کتابخانـه  ۀست که از طریق مطالع ـمحتواتحلیل  صورت بهروش پژوهش نیز 

جـوي  و جستپردازد. سیر تحقیق نیز به این صورت است که پس از  ه میمسئلبررسی 

عرضـۀ  از  2شـده  یافتهاي  حدیث و نمونه ۀمتن روایات عرضگسترده و احصاي کامل 

هـاي تحلیلـی از ایـن روایـات در مـورد       ، گـزاره بر قرآن توسط معصومین روایات

اي هماهنگ، ضـوابط   ضوابط عرضه را استخراج و پس از قرار گرفتن در قالب سازواره

 و متناسب با هر بحث،  قرآن کریم تحلیل و ارائه شده تفسیري بر عرضۀ روایاتخاص

  شده است. شده بر قرآن نیز ذکر نمونه روایات تفسیري عرضه

  پیشینۀ پژوهش. 1ـ1

توان ع�مه طباطبایی را سرآمد دانشمندان متـأخر نامیـد    پژوهی شیعه، می حدیث ۀحوز در

 بـه نقـد و اعتبارسـنجی    ،روایات تفسیري با محوریت روایات تفسـیري شـیعه   دربارۀکه 

  باره از این قرارند:    گرفته در این پرداخته است. برخی دیگر از مطالعات صورت محتوایی
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 هاي روایی عرضهبر اساس نمونه تفسیري بر قرآن کریمروایات کاربست عرضۀ 

  ؛ )1389، يزیهرم(»تیو حج یشناس عه، گونهیش يریات تفسیروا«ـ مقالۀ 

 »ییبا تکیـه بـر دیـدگاه ع�مـه طباطبـا      بازپژوهی حجیت روایات تفسیري« ۀمقالـ 

   ش)1395نژاد عمران و اویسی،  (محمدعلی

 نـوروزي (»شناسی روایات تفسیري حضرت زهرا شناسی و روش گونه« ۀمقالـ 

   )1393، برادران و

   )1393، خدمتکارو پور  قاسم(»شناسی روایات تفسیري نورالثقلین آسیب« ۀمقالـ 

رضـایی  (»معرفـت   االله اعتبارسنجی روایات تفسیري با تأکید بر دیدگاه آیـت « ۀمقالـ 

   ش)1391، اصفهانی

، زاده فتـاحی (»اعتبارسنجی روایات تفسیري علی بن ابراهیم در تفسیر قمـی « ۀمقالـ 

   ش)1387

و  شـهیدي (»جستاري در معیارهاي اعتبارسـنجی روایـات تفسـیري شـیعه    « ۀمقالـ 

   ش)1394، توسل

   ش)1392، مسعودي(»بارسنجی منابع تفسیر روایی شیعهاعت« ۀمقالـ 

 ـ  « ۀمقالـ  ، معمـاري (»ات تفسـیري بـا تأکیـد بـر المیـزان     مفسران شـیعه و نقـد روای

   ش)1390

، کـوهی (ات تفسیري از دیدگاه امـام خمینـی  بررسی اعتبار و کاربرد روای ۀنام پایانـ 

   ش)1389

، خوشـدونی (وایات تفسیري اصول الکـافی کلینـی  پژوهی تحلیلی ر گونه ۀنام پایانـ 

   ش)1396

بصـیرتی  (شناسی و اعتبارسنجی روایات تفسیري محمـد بـن سـنان    گونه ۀنام پایانـ 

   ش)1394، برزکی

   )1380، رستمی(شناسی تفسیر معصومان و روششناسی  آسیبکتاب ـ 

ضوابط مستخرج از  ۀپای عرضه و بر ۀ، با سنجتفسیري روایاتکنون ، تااینوجود با 

مطالعات و آثار در نقـد ایـن    ۀو عمد اند ، مورد بررسی و اعتبارسنجی قرار نگرفتهسنت

روایت از جنس نقد سندي بوده و اندك آثاري هم که به نقـد محتـوایی ایـن روایـات     

محور هایی هم که به نقد قرآنرنگ دیده شده، ثانیاً ت�شاند، او�ً نقش قرآن کمپرداخته
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 ـ   این دسته از روایـات پرداختـه    ۀضـوابط و قواعـد مسـتخرج از سـیر     ۀانـد، یـا بـر پای

   نبوده یا بسیار اندك از این منظر به موضوع نگریسته شده است. معصومان

  بر قرآن کریم تفسیري عرضۀ روایاتضوابط . 2

که بخشی از آیه، در آن مذکور باشد و یا روایت، ناظر بـه  اند  روایات تفسیري، روایاتی

ونـد در  خدااي باشد که خود آیه، در حدیث، مذکور نیست، اما حدیث به بیان مراد  آیه

  )34ـ4ص ش،1389مهریزي، (فهم آن را فراهم ساخته است. ۀآن آیه پرداخته و یا زمین

م و تفسیر قرآن کـریم  در فهها  آن و اهمیت 3روایات تفسیري، هم از نظر گستردگی

روایات همچون سایر روایات، دچار ضـعف در فهـم و یـا نقـل     که این  رو و هم ازاین

ها، همواره از مباحـث ثابـت حـدیثی و تفسـیري      یا عدم حجیت آن 4اند و حجیت شده

  هستند.  دقیق و عمیقبررسی و اعتبارسنجی  ۀ، شایستبوده

هـاي   هاي مستفاد از متن روایات عرض و نمونـه  استخراج و تحلیل گزاره ۀدر نتیج

 ۀین ضوابط فراینـد عملـی عرض ـ  تر مهم، 5بر قرآن کریم توسط ائمه عرضۀ روایات

    ند:از این قرار حدیث

  ها آندر معنا و صدور   تردید و شبههتفسیري بر قرآن،  عرضۀ روایاتشرط  پیش. 1ـ2

تـوان از معیـار    این است که آیـا مـی   ،ممکن است در اینجا مطرح شوداولین سؤالی که 

د؟ یـا اینکـه ایـن    کـر تفسیري بر قرآن هم استفاده  عرضۀ روایاتبراي  ،عرضۀ روایات

روایات تفسیري است؟ چون  ۀسؤال بردن اصل هم متزلزل نمودن و زیرعمل در واقع، 

چگونه باز این روایـات  قرآن استفاده شود،  صحیحاگر قرار است از روایات براي تببین 

واقـع یـک دور باطـل    در د؟ و این کراعتبارسنجی باید به قرآن عرضه  تفسیري را براي

  است. 

و اصحاب ایشان چنین سنتی رواج داشته که هر روایتـی   معصومین ۀآیا در سیر

اي اسـت   ند؟ یا اینکه ایـن معیـار، سـنجه   نکشنیدن یا نقل، بر قرآن عرضه  را به محض

نـاي آن، شـک و شـبهه    براي اعتبارسنجی آن دسته از روایاتی که پیرامون صحت یـا مع 

برانگیـز   عارض یا شـک روایات، اعم از متعارض یا غیرمت ۀعبارتی آیا هم وجود دارد؟ به

اختصاص بـه روایـات و    ،د یا اینکه عرضهکربرانگیز را باید بر قرآن عرضه  شک یا غیر

  شرایط خاص دارد؟  
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 هاي روایی عرضهبر اساس نمونه تفسیري بر قرآن کریمروایات کاربست عرضۀ 

گونـه حـدیثی،    معیار سنجش هر عنوان بهبه روایات عرض، این معیار،  اولدر نگاه 

ه معرفی شده است ولی با دقت بیشتر در متن روایات عرض و احادیثی چون ثقلـین ک ـ 

اند و همچنین احادیثی که  مبین جایگاه مستقل امام در کنار قرآن در مسیر هدایت بشري

آید که سنت معصومین و اصـحاب و   گونه به دست می این، 6اند گویاي مقام علمی ائمه

از معصوم بر ایشان روایت را آنچه گونه نبوده که هر حتی پیروان ایشان در ادوار بعد این

رغـم اطـ�ق    بهلذا  7بر قرآن عرضه کنند یا شاهد مثالی از قرآن براي آن بیابند. ،شده می

روایت بـه د�یلـی چـون تقلیـل      ۀهمه روایات بر قرآن، عرض ۀروایات عرض بر عرض

محـض نقـل    ت چنین فرهنگی رواج نداشته که بهو اینکه در سن سنتجایگاه استق�لی 

یجـه در مقـام   شود. در نت روایات نمی ۀمل همهر روایتی، آن را بر قرآن عرضه کنند، شا

روایات بر قرآن وجـود دارد و نـه چنـین امـري توسـط       ۀهم ۀعمل نه لزومی بر عرض

  دانش غیرمعصوم شدنی است و نه چنین رویکردي در سنت وجود داشته است. 

انـد و   ی در واقع نقلیات بشريالبته این استد�ل که روایات موجود در منابع حدیث

اسـت   بر قرآن منافاتی با کاستن جایگاه سنت ندارد، ادعاي درسـتی ها  آن همۀعرضۀ 

روایات  ۀ همۀآیا در سنت، چنین فرهنگی مبنی بر عرض ولی مسئله این است که او�ً

وجود داشته یا خیر؟ که بر اساس مستندات موجود، جواب منفی است. ثانیاً حال که 

آیـا در عصـر    شی از آن مـنعکس نشـده،  در سنت چنین روالی جریان نداشته یا گزار

روایات وجود دارد که در این مورد پاسخ این اسـت   حاضر، ضرورتی بر عرضۀ همۀ

که مادامی که صدور روایتی از معصوم احراز شـود و یـا در معنـاي روایـت شـک و      

مطلـق   ضـرورتی بـر عرضـۀ    اي عارض نشود، مستند به سـنت معصـومین   شبهه

  روایات نیست.

شود که یک کتاب یـا بـاب یـا     دیده می 8ها اینکه در برخی از پژوهش بر این اساس

گروهی از روایات را از ابتدا تا انتها بر قرآن عرضه نموده و شواهد و مستندات قرآنـی  

صل تقلیـل جایگـاه سـنت اسـت     در ا ،کنند در موافقت یا مخالفت با روایت را ذکر می

شرایط خاصی است کـه در صـحت   که روایات عرض، معیاري براي مواضع و  درحالی

  اي حاصل شود. روایت یا روایاتی اشکال، تردید یا شبهه

شده توسط معصومین حکایت از این دارد که همـه یـا    بررسی نمونه روایات عرضه
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، پـس از ادعـاي تعـدادي از    شـده توسـط ائمـه    اکثر قریب به اتفاق روایات عرضه

 9انـد.  اند، بر قرآن عرضه شده ی دیدهصحابه که در صحت روایت تردید داشته یا تعارض

جعلی  ۀشبه ، مشکل ضعف سند وتفسیري بخشی از روایات بارۀاز آنجا که در بنابراین

، حجم زیادي دارندبه عدم حجیت این روایات اعتقاد  10بودن وجود دارد و حتی برخی

بـا قـرآن   ها  آن از این روایات، مشمول معیار عرضه بر قرآن کریم هستند و اعتبارسنجی

دلیل شیوع جعل حـدیث و ورود اسـرائی�ت در ایـن     بهاینکه  ع�وه بر ضروري است.

ها، مشـمول   برانگیز بودن و تردید در صحت آن نوع روایات، این روایات به شرط شک

  شوند. عرضه بر قرآن کریم می

 ایـن  بر قـرآن، منافـاتی بـا کـارکرد    تفسیري  عرضۀ روایاتاینکه ضرورت  توضیح

شـرط   عبـارتی پـیش   به ؛کمک در فهم صحیح قرآن ندارد روایات در تبیین مراد آیات یا

کـه اطمینـان     هاست و مادامی استفاده از این روایات براي تفسیر، اطمینان از صحت آن

بر قرآن کریم وجود ندارد و معیار ها  آن ۀضبه صدور روایات وجود دارد، لزومی بر عر

ناك و ضـرورتی بـر    و شبهه برانگیز شک عرضۀ روایاتزام ال، معیاري است براي رضهع

  همه روایات نیست. ۀعرض

بـا   ،که خود براي تبیین قرآن آمـده را سؤال دیگر اینکه، چگونه ممکن است روایتی 

اي را  استفاده از خود قرآن اعتبارسنجی کنیم؟ مث�ً اگر یک روایت تفسیري، مصداق آیه

استفاده از قـرآن  با روایات را توان صحت این  فرد مشخصی ذکر کرده باشد، چگونه می

پاسخ اینکه منافاتی در اینکه روایتی در تبیین قرآن کـریم وارد شـده بـا اینکـه      سنجید؟

توان صحت بسیاري از  می ؛ زیراز قرآن به دست آورد، وجود نداردابتوان صحت آن را 

اصول قرآنـی و یـا بـه تعبیـر     ظاهر یا عرضه بر با را  تفسیريِ ذکر مصادیق این روایات

نمونه، برخـی روایـات تفسـیري،     رايببرخی از علما، روح حاکم قرآن به دست آورد. 

 یعروس ـ(دارنـد.  پیـامبر  ۀعـبس دربـار   ۀحکایت از شأن نزول آیات نخستین سـور 

ظاهر آیاتی از قرآن کریم که دلیل مخالفت با  ) که به4، ح59ص ،5جق، 1415حویزي، 

  را به خلق عظیم متصف نموده و امثال آن، مطروح است. االله رسول

  ناك برانگیز و شبهه نمونه روایت تفسیري شک .1ـ1ـ2

 ـ« آیـات تفسـیر   بارۀدر آمده که شخصی از امام علی ا�نوار بحاردر روایتی در  وم ی
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حضرت در  ؛کند سؤال می) 36ـ34: عبس(» هیه و صاحبته و بنیه و أمُه و أبَِیفرُّ المْرءْ منْ أخَی

ین و پسر خـود فـرار   پاسخ، مراد از کسانی که در روز قیامت از برادر، مادر، پدر، همنش

، حضرت لـوط و  حضرت ابراهیم ،ترتیب، هابیل، حضرت موسی کنند را به می

  )105ص ، جق، 1403مجلسى، (کند. معرفی می نوح

اي چـون مـادر    این است کـه چگونـه زن مؤمنـه   ، در مورد این روایت مطرح سؤال

در کنار افرادي چون قابیل و کنعـان دچـار خطـا و عصـیان آشـکار       حضرت موسی

  قرار گرفته؟ و مستحق این شده که حضرت موسی در روز قیامت از او فرار کند. ،اند شده

   تفسیري عرضۀ روایاتمدلول قرآن در  ۀگستر. 2ـ2

مطلق و بدون صفت و قیدي ذکر شـده اسـت.    صورت بهدر متن روایات عرض، قرآن 

نشـده   ذکرهم که روایتی بر قرآن عرضه شده، نوع د�لت  هایی نمونهطور که در  همان

  است. 

تصدیق «، »کتاب«، »قرآن«در روایات عرض، براي مدلول قرآن از کلمات و عبارات 

استفاده شده است. در برخی دیگر از روایات آمده کـه بـه هنگـام    » شبیه قرآن«و » قرآن

کلینـی،  (.»حکْـم الکْتَـابِ و السـنَّلإِ   : «توان از سنت نیز بهره بـرد  عرضه، در کنار قرآن می

قـرآنِ  مدلول قرآن در فرایند عرضه، فقـط   ،روایاتاین متن  در) 68ص ،1 ج، ش1363

شـباهت مـتن قـرآن یـا احادیـث      مطلق به کار نرفته، بلکه در مواردي تصدیق کتاب یا 

  )9ص ،1جق، 1380عیاشی، (.»فان اشبهها: «نیز معرفی شده استصحیح با حدیث 

، مدلول قرآن، نص صریح و آشکار هاي عرضه توسط معصومین  در بیشتر نمونه

و در تعدادي نیز مدلول قرآن، یک یا چند اصل قرآنی گرفته شده  11قرآن استیا ظاهر 

رآنی است کـه  ق ۀشد هاي ثابت و پذیرفته ها و مؤلفه است. مراد از اصل قرآنی نیز، گزاره

ن نیـز،  قرآن به آن صراحت دارد. تفاوت آن با روح کلی یـا حـاکم قـرآ    ۀیک یا چند آی

احتـرام  «نمونه  راينبودن فرایند کشف آن است. ب  نبودن آن و مشکل  اي ذوقی و سلیقه

هـا مـورد سـنجش و ارزیـابی قـرار       انسـان  ۀروز قیامت هم ـ«، »والدین واجب استبه 

و » در دیـن حرجـی نیسـت   «، »کس بـر دوش خـودش اسـت   هـر بار گناه «، »گیرند می

 ۀشـد  از جمله اصول ثابت و پذیرفتـه  ،»تر است خداوند از رگ گردن به بندگان نزدیک«

 پـنج ، مـدلول قـرآن در   شده توسـط معصـومین   قرآنی است. در بین روایات عرضه
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حدیث دیگر نص صریح قـرآن گرفتـه شـده     دوزادهحدیث، اصل یا اصول قرآنی و در 

  12است.

مدلول قـرآن را در عرضـه، معنـاي     هاي روایی، ائمه بر اساس شواهد و گزارش

انـد. توضـیح    و اصول قرآنی در نظر گرفته صریح، ظاهر و ترکیبی از نص  واحد نگرفته

 اخذنص صریح، ظاهر و...) (هاي رویین قرآن اینکه در مواردي مدلول قرآن، متن و �یه

روایت بـر   ۀمسئلشده و در مواقعی نیز با اتخاذ رویکرد اجتهادي استنطاقی، مضمون یا 

   اند. اصل یا اصول قرآنی عرضه شده

فرایند کشف مدلول قرآن نیز از این قرار است کـه بـراي یـافتن مـدلول موافـق یـا       

ابتدا سراغ نص صریح و آشکار قرآن بایـد رفـت و در صـورت کشـف نـص       ،مخالف

هرچنـد   ؛جوي بیشتر براي یافتن ظاهر یا اصـول قرآنـی نیسـت   و صریح، نیاز به جست

توان دست به دامان ظاهر یا اصول قرآنی نیز شـد. ولـی اگـر از     قویت مدلول میبراي ت

لی یافت نشد باید سراغ ظاهر و بعـد از آن اصـل یـا    نص صریح و آشکار قرآنی، مدلو

کـه از ایـن دو مرحلـه بـاز       اصول قرآنی موافق یا مخالف روایـت رفـت. در صـورتی   

حاصل نشد، عرضه به سنت قطعیه و نهایتاً اگر باز مـدلول آن از سـنت یافـت     اي نتیجه

 شـود.  و علم آن به ایشان بازگردانده می نموده توقف نشد، طبق سفارش معصومین

  شده بر نص قرآن ت تفسیري عرضهانمونه روای. 1ـ2ـ2

 13،گذشـت تـر ذکـر آن    ها از نزدیکان در روز قیامت کـه پـیش   روایت فرار انسانالف. 

دلیل مخالفت با نص صریح و آشکار قرآن مـردود اسـت. در قـرآن کـریم آمـده کـه        به

، بـه مـادرش وحـی نـازل کـرد کـه       خداوند براي چگونگی نجات حضرت موسی

»حَأویو ـعضى أنَْ أَروسیناَ إلِىَ أُمِّ ممـادر حضـرت    موضـعی دیگـر،  در یـا   )7: قصـص (»ه

بهِ لَـو   يفارغِاً إنِْ کادت لتَُبد  و أصَبح فؤُاد أُمِّ موسى«معرفی شـده:    بانوي مؤمن موسی

  )10: قصص(».نَیقلَْبهِا لتکَوُنَ منَ المْؤمْن  لإ أنَْ ربطْنا على

آورنـدگان   مـان یم تـا از ا یو دل مادر موسى تهى گشت. اگر قلبش را اسـتوار نسـاخته بـود   ترجمه: 

  .زى نمانده بود که آن را افشا کندیباشد، چ

مـادر حضـرت    بارۀظر با آیاتی از قرآن کریم درمورد ن  با توجه به تنافري که روایت

که او را مؤمن معرفی کرده یا از سوي خداوند به او وحی نازل شـده)،  (دارد موسی
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  گیرد. محل تردید جدي قرار می فوق، صحت روایت

دیگر روایتی است که در برخی منـابع فـریقین آمـده کـه پـدر حضـرت        ۀنمونب. 

ح مـتن قـرآن   یصـر تکه به  درحالی ؛نامد رآن او را مشرك می، آزر است که قابراهیم

نبـوده و   کریم، آزر مشرك که در قرآن ذکر شـده، پـدر حقیقـی حضـرت ابـراهیم     

 ،7جق، 1417، طباطبـایی (.اند مردود و نپذیرفتنی ،کنند ل میروایاتی که خ�ف این را نق

  )209ـ208ص

ایـن روایـات   بـوده اسـت.    ح، حضرت اسـحاق ی. در روایات نقل شده که ذبج

 ـاز کتـاب فق  قرآن کریم، مطـرود اسـت.  آشکار با مخالفت با  دلیل به ه نقـل شـده کـه    ی

ل بوده، بـراى  ید: چه کسى بوده؟ فرمود: اسماعیح پرسیاز ذب شخصى از امام صادق

دش بعـد از داسـتان ذبـح نقـل     یخداى تعالى داستان تولد اسحاق را در کتاب مج نکهیا

  14)112: صافات(».نَیا منَ الصالحیو بشَّرنْاه بإِسِحاقَ نَبِ«کرده و فرموده: 

رسید و از حق شـوهر   روایتی نقل شده که زنی خدمت پیامبر کافی. در کتاب د

د. وقتـی زن از  کـر ي از حقوق شوهر به زن را بیـان  بر خود سؤال نموده و پیامبر شمار

واب ج ـ حق خویشتن بر شوهر سؤال کرد که آیا من نیز چنین حقی را دارم، پیـامبر 

 ـ يولَهـنَّ مثْـلُ الَّـذ   « ۀدلیل تعارض آشکار با نص آی داده: نه هرگز. این روایت به هنَِّ یعلَ

  نپذیرفتنی است. ) 228: هبقر(»هنَِّ درجةٌیباِلمْعروُف وللرجِّالِ علَ

و قالَ للَّذي ظنََّ أنََّه ناجٍ منهْما اذکْرُنْی عندْ ربک فأَنَسْـاه الشَّـیطانُ ذکْـرَ ربـه     « ۀ. ذیل آیه

، روایاتی با این مضمون نقل شده کـه زنـدانی   )42(یوسف: »فلََبثَِ فی السجنِ بضِعْ سنینَ

طبرسـی،  (سـت. دلیـل غفلـت از یـاد خدا    بـه ، عقوبتی الهـی  شدن حضرت یوسف

  )172ـ171ص ،3جق، 1416؛ بحرانی، 359ص ،5جش، 1386

بر قـرآن  ها  آن ۀعرض ۀاند، اما نتیج شکا�ت اساسی سندياین روایات داراي ا ۀعمد

کریم حکایت از این دارد که نص صریح و آشکار قرآن کریم در تضاد با محتواي ایـن  

  روایات است.

  یوسف: ۀدر سور وصاف حضرت یوسفا

: یوسـف (»نَیکذَلَک لنصَرفِ عنهْ السوء والفْحَشاَء إنَِّه منْ عبادناَ المْخْلصَ« :مخلصَ ۀبندـ 

نَّهم یولَـأغُوِْ « :د که شیطان در مخلصَـین راه نـدارد  فرمای مبارکه حجر می ۀ) و در سور24
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عمَیأجكادبنَ إلَِّا ع َخْلصْالم مْنه40و  39: حجر(»نَیم ( 

: یوسف»(نَیالمْحسن يناَه حکمْا وعلمْا وکذَلَک نجَزِیولمَا بلغََ أشَدُه آتَ« :محسن و متقیـ 

 )36: یوسف(»نَیإنَِّا نرَاَك منَ المْحسن« ؛)22

اند بـا   منتسب نموده هایی به حضرت یعقوب در برخی دیگر از روایات، تهمت

نشست و از خدا بـه مـردم شـکایت     آمد مردم میو ین مضمون که ایشان بر مسیر رفتا

پـس از انـداختن    سازند که برادران یوسـف  کرد یا روایات دیگري که عنوان می می

 ۀسـور  14و  10کـه بـا مـتن شـفاف آیـات      یوسف به چاه، بر روي او سنگی انداختند 

  یوسف در تناقض است.

  شده بر ظاهر قرآن  نمونه روایات تفسیري عرضه .2ـ2ـ2

فرمودنـد:   نقـل شـده کـه پیـامبر     المنثـور  درالروایتی است که در . نمونه دیگر الف

 ،شد داراى خادم و مرکب و همسر مى کهرا ایشان که فردى از داشتند ل رسم یاسرائ بنى

همسـر، مسـکن    )20 ه:مائد(»ملوُکاًو جعلکَمُ « ۀدر آی »ملک«منظور از  دند وینام ملک مى

ولی این روایت بـا ظـاهر عبـارت و    ) 270ـ269، 2جق، 1404سیوطی، (و خادم است.

  سیاق) در تنافی است. (آیات قبل

) روایتـی نقـل   2ـ ـ1: عـبس (»أنَْ جاءه الأْعَمى *عبس وتوَلَّى«. در شأن نزول آیات ب

کرد، عبداالله بن ام مکتـوم بـر    براي سران قریش صحبت می شده که زمانی که پیامبر

ایشان وارد شد و با صداي بلند از پیامبر خواست که آنچه را خدا بـه او آموختـه بـراي    

د از ایـن مـاجرا آیـات    گردان شد. بع ـ وي بخواند. لذا پیامبر ناراحت شده و از او روي

  ) 4، ح509ص ،5، جق1415حویزي،  یعروس(عبس نازل شد. ۀابتدایی سور

کـه  مخالفت با ظاهر آیات قرآن، قابـل پـذیرش نیسـت. آیـاتی      دلیل بهاین شأن نزول 

 ۀقلم که اندکی پیش از نـزول سـور   ۀده است. در سورکرحضرت را با خلق عظیم معرفی 

  )4: قلم( ».مٍیوإنَِّک لعَلىَ خلُقٍُ عظ« :اینچنین توصیف شده است پیامبر ،عبس نازل شده

فَبمِا رحمةٍ منَ اللَّه لنت لهَم ولوَ کُنـت فظَـا   «فرماید:  آل عمران که می ۀسور 159 ۀیا آی

  »ظَ القَلبِ لاَنفضَوّا من حولک...یغَل

  شده بر اصل/ اصول قرآنی نمونه روایات تفسیري عرضه. 3ـ2ـ2

قصـان در قـرآن   در برخی منابع روایی فریقین، روایاتی مبنی بر تحریف زیاده یا نالف. 
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مخالفت آشکار با اصول قرآنی دارند. برخـی  ، که این روایات حالیدر ؛کریم وجود دارد

  ند از:ا قرآنی عبارت ۀشد از این اصول ثابت و پذیرفته

إنَِّا نحَنُ نزََّلْناَ الذِّکرَْ و إنَِّـا لَـه   « :کند قرآن را خداوند نازل نموده و از آن محافظت میـ 

  )9 :حجر(».لحَافظوُنَ

و إنَِّـه  « :مکان ورود باطل در آن وجـود نـدارد  ناپذیري است که ا قرآن کتاب خللـ 

  )42ـ41: فصلت(».ه و لإ منْ خَلفْهیدینِ یه الْباطل مُنْ بیأْتیزٌ لإیلکَتاب عٌزِ

االله به درخواسـت   نقل شده که رسول ماجراي معراج پیامبر دربارۀب. در روایتی 

، از خداوند درخواست تخفیف در تعـداد رکعـات نمـاز را طلـب     موسیحضرت 

؛ 20ـ19، ح113ـ112ص، 3؛ ج373، ح785ص ،1، جق1415عروسی حویزي، (کند. می

  15)39، ح114ص ،5؛ ج39، ح95ص ،4ج

مطـروح و نپـذیرفتنی اسـت.     ،مخالفت با اصـول مسـلم قرآنـی    دلیل بهاین روایت 

  ند از:ا ین این اصول عبارتتر مهم

: بقـره (»کَلِّف اللَّـه نفَسـا إلِّـا وسـعها...    یلإ « :شود توانش مکلف می ۀانداز کسی بههرـ 

 ـ  « ؛)185: همـان (»یریِد اللَّه بکِمُ الْیسرَ ولاَ یریِد بکِمُ العْسرَ...« ؛)286  ـیو مـا جعـلَ علَ ف ُیکم 

ّنْ  نِیالدرجٍَ م78: حج(».ح(  

خداوند بـه توانـایی بنـدگانش عـالم     علم خداوند، محدود به حد معینی نیست و ـ 

 علـیم   إنَِّ اللّـه « ؛)5: عمران آل(»السمّاء یف ولاَ الأَْرضِ یف ءیشَ  هیعلَ  خفْىَٖی  لاَ  انَّ اللهَّ« :است

ورِ بذِاتّد29: بقره(».الص(  

 مراد از موافقت و مخالفت با قرآن. 3ـ2

رخی از ایـن روایـات فقـط بـه     روایات عرض، دو بخش ایجابی و سلبی دارد که بمتن 

گوید روایات  آن و برخی دیگر به هر دو جنبه اشعار دارند. بخش ایجابی، می ۀیک جنب

    16دهد. موافق قرآن را بپذیرید و بخش سلبی، دستور به رد مخالف با قرآن می

روایت، یافتن یک یا دو شاهد از قرآن و پذیرش   در برخی از روایات عرض، م�ك

شـاهدا او  « :م�ك توقف در برابر روایت، نیافتن شاهدي از قـرآن معرفـی شـده اسـت    

 )222ص ،2جش، 1363کلینی، (»شاهدین

ایـن اسـت کـه مـراد از      عرضۀ حدیثین سؤا�ت مطرح در موضوع تر مهمیکی از 
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  موافقت و مخالفت چیست؟ 

  موافقت با قرآن. 1ـ3ـ2

و مؤکدتر از  تر مهمسلبی،  ۀدر روایات عرض جنباولین نکته در این زمینه این است که 

هاي عرضـه توسـط معصـوم     اکثریت نمونه ۀایجابی آن است. ع�وه بر اینکه نتیج ۀجنب

   17نیز، اثبات مخالفت با قرآن است.

 روایـات توسـط معصـومین    ۀشد هاي عرضه نمونهگرفته از بررسی بردیگر  ۀیافت

آن بر قرآن و  ۀمراد از موافقت این نیست که شرط قبول هر روایتی، عرض کهاست  این

 باشد. قرآن کسب موافقت 

البتـه بـا    هاي روایی عرضه، مراد از موافقت، همان مطابقت است؛ بر اساس گزارش

ق روایـات،  مطل ـ ۀرط موافقت روایت بـا قـرآن، در عرض ـ  . ش1: نظرداشت این دو نکته

. اگر موافقت روایتـی بـا قـرآن    2 ؛متعارضین، شرط �زم ۀو در عرضشرط کمال است 

صورت عدم احراز، طبق عبارات روشـن روایـات    کنیم و در احراز شد، آن را قبول می

  .شود کرده و یا به سنت عرضه میعرض، در مورد آن روایت سکوت 

شـرط کـه در    با لحـاظ ایـن پـیش    ،این ادعا که مراد از موافقت عدم مخالفت است

شود. از آنجـا   دي واقع میروایات نبوده، مورد تردید ج ۀسیره، عرضه الزاماً مشمول هم

شود که متعارض یـا   روایات مشمول عرضه، محدود است و شامل روایاتی می ۀکه دایر

برانگیزند، عم�ً مترادف بودن موافقت با عـدم مخالفـت، جـایی بـراي      ناك و شک شبهه

کـه امکـان کسـب     راز ندارد. چون این دیدگاه با این استد�ل مطرح شده که از آنجـا اب

روایات وجود ندارد، مراد از موافقت، عدم مخالفـت اسـت. ولـی     ۀمطابقت قرآن با هم

  شود.  می لتزلزاین دیدگاه نیز مبنیان همه روایات نیست،  ۀکه الزامی بر عرض حال

تـوان گفـت مـراد از موافقـت،      برگزیده در مورد مدلول قرآن، می دیدگاه به توجهبا 

 ـقرآن و اصول قرآنـی اسـت.    و ظاهر اعم از مطابقت با نص مثـال اگـر روایـاتی     رايب

دعوت به دعا هنگام بیدارشدن از خواب کند، عرفاً از مصـادیق موافـق بـا قـرآن قـرار      

مطلـق و   صـورت  بـه خداوند  تشویق به دعا و ذکر«یکی از اصول قرآنی،  زیرا ؛گیرد می

ب دعـوةَ الـداعِ إذِاَ   یب أجُِیقرَِ یفإَنِِّ یعنِّ يوإذِاَ سألَکَ عباد«آیاتی مانند است. » روز و شب

 ـ )186: هبقـر (»رشْدُونَیلعَلَّهم  یؤمْنوُا بِیولْ یبوا لیستجَِیدعانِ فَلْ  یوقَـالَ ربکُـم ادعـون   « ۀو آی
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إنَِّ الَّذ ُلکَم ِتجَبَینَ یأستادبنْ عتکَْبرِوُنَ عیس رِیساخد نَّمهخُلوُنَ ج60: غافر(».نَید(  

اسـت کـه در جریـان     این گزارش روایـی از نمونه روایات تفسیري موافق با قرآن، 

کافر کـه  پرسد که اولین ملحد و  ، هارون از امام میبا امام رضاالرشید  هارون ۀمناظر

بود؟ که حضرت ابلیس را عنوان نمود که کبر ورزید و بر برگزیده خدا افتخار کرد کـه  

او نیـز تـا    خدا مرا از آتش آفرید و او را از گل. و این سرپیچی و الحاد بـه بازمانـدگان  

قیامت به ارث رسید. هارون پرسید: مگر ابلـیس ذریـه و بازمانـدگانی دارد؟ حضـرت     

س کانَ منَ الجْنِِّ ففَسَقَ عـنْ أمَـرِ ربـه أَ    یإلَِّا إبِل«اي؟  از قرآن را نشنیده مگر این آیه فرمود:

ذُر و َذوُنهیفتََتَّخلَأو َیتهوننْ دم یاء   ملظَّـالل ْبِـئس ودع ُلکَم مه خَلْـقَ     یو مُتهدلاً مـا أشَْـهـدنَ ب

 .)51و  50: کهـف (»نَ عضُـداً یلقَْ أنَفْسُهمِ و ما کُنتْ متَّخذَ المْضلِّالسماوات و الأَْرضِ و لإ خَ

   )243ص ،10 جق، 1403مجلسى، (

شود که نص صریح قرآن با روایت موافقـت دارد و همچنـین برداشـت     مشاهده می

شود که او�ً کسب موافقت قرآن با روایات براي مواضـع خـاص و ایجـاد شـک و      می

ثانیاً مراد از موافقت هم اکتفاي به عدم مخالفت نیست و در این موضوع، شبهه است و 

  کسب مطابقت نص قرآن با روایت است.

  مخالفت با قرآن. 2ـ3ـ2

، شده روایـات توسـط معصـومین    هاي عرضه بر اساس متن روایات عرض و نمونه

بین آیه  ناقضمراد از مخالفت، اعم از مخالفت به شکل تباین کلی و مخالفت به شکل ت

نحو تناقض بین اصل یا اصـول قرآنـی بـا روایـت در موضـوع       و حدیث و مخالفت به

طور که مراد از موافقت با قرآن نیز، اعـم از ایـن اسـت کـه تطـابق       خاص است. همان

کامل بین قرآن و روایت و همخوانی و هماهنگی موضوع روایت خـاص بـا اصـل یـا     

قرآن با موضوع روایت تطابق کامل داشته باشد  اصول قرآنی است. نه اینکه عیناً و لفظاً

که در این صورت کارکرد و جایگاه استق�لی حدیث در معیـت بـا قـرآن زیـر سـؤال      

دیگر اینکه اگر موافقت با قرآن شرط باشد، تنها احادیثی بایـد پذیرفتـه    ۀرفت. از ادل می

 ۀرش باشـد، گسـتر  ت با قرآن مانع پـذی شوند که این شرط را داشته باشند و اگر مخالف

زیرا هم احادیث موافـق   ؛تر خواهد شد توانند مقبول واقع شوند، گسترده احادیثی که می

در قرآن ذکر نشده اسـت و  ها  آن گیرند و هم احادیثی که مضمون در این دایره قرار می
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  مخالف قرآن نیز نیستند.

مراد از موافقت و مخالفت،  بارۀها در نظر سؤا�ت و اخت�ف ۀاینکه، عمد دیگر ۀنکت

به مراد از مدلول قرآن ارتباط دارند. وقتی مـراد   ،برگردندمسئله بیشتر از آنکه به این دو 

از مدلول مشخص شود، غالب سؤا�ت در خصوص موافقـت و مخالفـت بـه خـودي     

 شود. خود تبیین می

ت زمـان  مـد  ۀتوان بـه روایتـی دربـار    از نمونه روایات تفسیري مخالف با قرآن می

سـال و   200اشاره کرد. با این مضمون که این کشتی در مـدت   ساخت کشتی نوح

؛ 50، ص12، جق1415طبـري،  (سال ساخته شده است. 600یا  500در برخی روایات 

شـود،   عرضه مـی  وقتی این روایت بر امام صادق )328ص ،3ج، ق1404سیوطی، 

، مـدت  )27: مؤمنون(»ناَینناَ و وحیاصنعَِ الفُْلکْ بأِعَ ه أنَِیناَ إلَِیفأَوَح« ۀحضرت با اشاره به آی

سـال طـول کشـیده     500 ال عنوان کردند. چگونه ممکن اسـت س 80ساخت کشتی را 

فرماید کشتی با به وحی ما، یعنی به دسـتوري کـه مـا بـه تـو       باشد با اینکه خداوند می

و صرفاً بیـان   مورد استناد، تصریح به مدت ساخت کشتی ندارد ۀوحی کردیم بساز؟ آی

عبـارتی   بـه  ؛و عنایت الهی انجام شده است شده که ساخت این کشتی به دستور، وحی

سال و یا بیشتر از آن به طـول   200ظاهر آیه، مخالفت با این دارد که مدت ساخت آن، 

  انجامیده باشد. 

  تفسیري بر قرآن کریم روایاتعرضۀ سنت در فرایند  جایگاه. 4ـ2

کـه   متصور اسـت تفسیري، چندین کارکرد  عرضۀ روایاتسنت در فرایند براي جایگاه 

تجدوهما فـی    فان لم« . مستند به متن روایات عرض1از این قرار است: ها  آن ینتر مهم

موضوع روایت تفسیري  در صورتی که )118ص ،27جق، 1414ر عاملی، ح(»االله  کتاب

، یا امکان کسب موافقت یا مخالفت قرآن با روایـت میسـر نباشـد    در قرآن یافت نشود

هایی از روایـات   در گونه خصوص به ؛توان به سنت رجوع کرد میبراي اعتبارسنجی آن 

از طریق قرآن بـا�خص بـا   ها  آن پردازند و اعتبارسنجی تفسیري که به ذکر مصادیق می

 اگـر  کهکارکرد دیگر این. 2 ؛تواند کارگشا باشد قرآن دشوار است، سنت مینص صریح 

 ـ   ،عرضه در قرآن موجـود باشـد   موضوع روایت مورد اعتبارسـنجی   ۀبـراي تقویـت ادل

ویژه زمانی که مدلول قرآن ظاهر یا اصول قرآنی  به ؛دکرتوان به سنت رجوع  روایت، می
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  ست.اتکا شواهد روایی، مفید و قابل است، استفاده از

ا نهاده شد، بن اروایتی که مراد از مسجدي که بر اساس تقو ۀمثال، پس از عرض رايب

و حکـم بـه مخالفـت ظـاهر     ...» رجِالٌ  هیف« ۀده است، بر ظاهر آیکرمسجد النبی معرفی 

د. کـر با اسـتفاده از سـنت تقویـت     عرضه بر قرآن را ۀتوان نتیج قرآن با این روایت، می

حبونَ أنَْ یه رجِالٌ یف« ۀآی بارۀدر از حلبى آمده که از امام صادق اشىیع ریتفسدر مث�ً 

تطهیر بول  ،اند که با آب یچه کسانى هستند؟ فرمود کسانها  آن سؤال کردم که »تطَهَروُای

 ق،1380، اشىیع(اهل قبا نازل شده است. ۀه دربارین آیکنند، سپس فرمود: ا مى و غائط

  )137ح ،112ص ،2ج

  عرضه خروجی. 5ـ2

 ۀدر اعتبارسـنجی حـدیث و نحـو    عرضۀ حدیث، تأثیر یا خروجی عرضه ۀمراد از نتیج

تعامل با حدیث بعد از عرضه در پذیرش، عمـل، انکـار، حجیـت، سـکوت و توقـف،      

  عرضه بر سنت و... است. 

فلم اقلـه، زخـرف و   «در متن روایات عرض، براي روایات مخالف با قرآن از تعابیر 

ق، 1380؛ عیاشـی،  69ص ،1 جش، 1363کلینی، (استفاده شده است.» من حدیثیفلیس 

  )221ص ،1جق، 1370؛ برقی، 8ص ،1ج

روایـاتی   مخالف قرآن دارد و در روایت اشعار به عدم صدور صراحت بهاین تعابیر 

ردوا «، »فـاطرحوه «، »� تصدق علینـا «، »ردوه«، »� تاخذوا به« دیگر که از تعابیري چون

ت عرضه، نفی حجی ۀاستفاده شده، نتیج »فدعوه«و  »فاطرحوه او ردوه علینا«، »الینا علمه

  است. عنوان شده احادیث مخالف قرآن

  : تعریف شده است قرآن، دو کارکرد براي روایات عرضدر متن عبارتی  به

مانند زمانی کـه دو روایـت از    ؛کنند مرجح معرفی می عنوان بهقرآن را  ،یک دسته. 1

 اما با هم تعارض دارند.  ،لحاظ شأنی شرایط حجیت را دارند

مرجع صدور معرفی شده  عنوان بهاند که قرآن  دوم روایات عرضه، روایاتی ۀدست. 2

ماخالف قـول ربنـا   (روایت مخالف از ائمه صادر نشده است. به این معنا که مث�ً ؛است

 لم نقله)

چهـار  تفسیري بر قرآن کریم را یـک از   عرضۀ روایات ۀنتیجتوان  با این توضیح می
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    زیر دانست:حالت 

و فتـه  پذیر اصول قرآن موافقت دارد کـه   ظاهرو با نص صریح یا تفسیري یا روایت

 دلیـل  بـه ابلیس کـه   ۀذری بارۀگفته در مانند روایت پیش ؛شود حکم به صدور روایت می

 شود. موافقت با نص صریح قرآن، پذیرفته و حکم به صدور روایت می

شود کـه در   یا اصول قرآن آشکار میو  یا ظاهر یا مخالفت روایت با نص صریح. 1

شود. احتمـال دیگـر در ایـن حالـت،      این صورت روایت رد و حکم به عدم صدور می

 ـ» ملـک «کـه  نند روایت تفسیري ما 18حکم به نسخ روایت توسط قرآن است.  و« ۀدر آی

جکُلَعمخالف بـا ظـاهر یـا     دلیل بهرا به معناي همسر، مسکن و خادم گرفته که » وکالُم م

 شود. سیاق آیات قبل، حکم به عدم صدور آن می

و موافقت یا مخالفت قرآن شود  نمیحاصل اي  نتیجه ،روایت به قرآن ۀیا از عرض. 2

یا بر سنت عرضـه کـرده و   که در این صورت طبق متن روایات عرض شود  کشف نمی

 ـ  إنِِ اشتْبَه« :شود ده میگردان آن به امام برعلم و نموده سکوت یا  ه فقَفُـوا  ی ـکمُ فیالأْمَرُ علَ

هْند120ص ،27جق، 1414حر عاملی،  ؛232ص ،ق1414طوسی، (».ع( 

صحیح روایـت در اثـر عرضـه روشـن     یکی از نتایج عرضه این است که معناي . 3

 شود.

که در نگاه نخسـت  » � تجتمع امتى على خطاء«براي نمونه در روایتی نقل شده که 

ممکن است برداشت شود که مراد از روایت این است که امت اسـ�م هیچگـاه دچـار    

کنند. ولی  ق تاریخی چنین برداشتی را تأیید نمییشوند که حداقل حقا و اشتباه نمی خطا

آید که معناي صـحیح روایـت    این روایت بر قرآن کریم، این نتیجه حاصل می ۀبا عرض

امـت را   ۀشـود کـه هم ـ   ر نمـى یقدر فراگاى از مسائل آن همسئلخطاى در «این است که 

رو حق و بر حـق  ین آنان خواهند بود که پیکسانى در ب سوى خود بکشاند، بلکه دائماً به

ا بعضـى از آنـان، هرچنـد آن    یشوند، و  رو حق مىیپا همه امت بر حق و یباشند، حال 

برخی از اصول قرآنـی کـه حکایـت از ایـن موضـوع       19».ک نفر معصوم باشدیبعض، 

  ند از:ا عبارت

کفْرُْ بهِا هؤلإُء فقََـد  یفإَنِْ « :هرگز به اس�م کفر نخواهند ورزیداي از امت اس�م  عدهـ 

  )89: انعام(».نَیبکِافرِسوا بهِا یوماً لَوکَّلْنا بهِا قَ
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 ـو جعلهَا کَلمـةً باق « :اى باقى قـرار داد  د را کلمهین و توحیخداوند دـ   ـی یةً ف  بِـهقع.« 

  )28: زخرف(

إنَِّا نحَنُ نزََّلْناَ الذِّکرَْ و إنَِّـا لَـه   « :کند ده و از آن محافظت میکرقرآن را خداوند نازل ـ 

  )9: حجر(».لحَافظوُنَ

و إنَِّـه  « :مکان ورود باطل در آن وجـود نـدارد  ناپذیري است که ا قرآن کتاب خللـ 

  )41 :فصلت(».ه و لإ منْ خَلفْهیدینِ یه الْباطلُ منْ بیأْتیزٌ، لإ یلکَتاب عزِ

 گیري نتیجه. 3

عرضۀ بر قرآن کریم با محوریت  عرضۀ حدیثبررسی و تحلیل ضوابط  ین نتایجتر مهم

  تفسیري از این قرار است: روایات

تفسیري بر قرآن، منافاتی با کارکرد ایـن روایـات در    عرضۀ روایاتضرورت الف. 

شرط استفاده از روایـات تفسـیري،    پیش ؛ زیراکمک در فهم صحیح قرآن ندارد تبیین یا

عرضـۀ  هاست، ع�وه بر اینکه عرضـه بـر قـرآن، معیـاري بـراي       اطمینان از صحت آن

روایات تفسـیري  روایات.  ۀهم ۀاست نه عرضناك بر قرآن  برانگیز و شبهه شک روایات

جعلی بـودن وجـود    ۀشبه ها، مشکل ضعف سند و نیز از آنجا که در مورد بخشی از آن

  دارد، مشمول معیار عرضه بر قرآن کریم هستند.

در متن روایات عرض، تصریح شده که ممکن است موضوع روایتـی در قـرآن   ب. 

، عرضـه بـه   معصـوم  ۀورت توصـی ان لم تکن موجودا) که در این ص(نباشدموجود 

سنت یا توقف و سکوت در پذیرش روایت است. لذا ممکن است تعدادي از روایـات  

اي نیـز بـراي    موجود نبودن موضوع آن یا یافت نشدن آن، عمـ�ً زمینـه   دلیل بهتفسیري 

  بر قرآن کریم وجود نداشته باشد.ها  آن عرضه

روایـت بـه    ۀروایات بر قرآن، عرض ۀهم ۀرغم اط�ق روایات عرض بر عرض ج. به

ت چنین فرهنگی رواج نداشته و اینکه در سن سنتد�یلی چون تقلیل جایگاه استق�لی 

  شود.  روایات نمی ۀمحض نقل هر روایتی، آن را بر قرآن عرضه کنند، شامل هم که به

مدلول قرآن را در عرضه، معناي  هاي روایی، ائمه بر اساس شواهد و گزارشد. 

انـد. در   و ترکیبی از نص صـریح، ظـاهر و اصـول قرآنـی در نظـر گرفتـه        واحد نگرفته

نص صریح، ظاهر و...) اخـذ شـده و   (هاي رویین قرآن مواردي مدلول قرآن، متن و �یه
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روایت بر اصل یـا   ۀمسئلدر مواقعی نیز با اتخاذ رویکرد اجتهادي استنطاقی، مضمون یا 

   اند. اصول قرآنی عرضه شده

 ۀایجابی آن است و نتیج ۀو مؤکدتر از جنب تر مهمسلبی،  ۀعرض جنب در روایاته. 

مراد از موافقـت   هاي عرضه توسط معصوم نیز، اثبات مخالفت با قرآن است. اکثر نمونه

ت قـرآن  آن بـر قـرآن و کسـب موافق ـ    ۀنیست که شرط قبول هر روایتی، عرضهم این 

رط . ش ـ1باشد. بلکه مراد از موافقت، همان مطابقت است؛ با نظرداشت ایـن دو نکتـه:   

 ۀمطلـق روایـات، شـرط کمـال اسـت و در عرض ـ      ۀموافقت روایت با قرآن، در عرض ـ

کنـیم و   . اگر موافقت روایتی با قرآن احراز شد، آن را قبول می2 ؛متعارضین، شرط �زم

آن روایـت سـکوت    بارۀعبارات روشن روایات عرض، در صورت عدم احراز، طبق در

  شود. کرده و یا به سنت عرضه می

در  شـرط کـه   این ادعا که مراد از موافقت عدم مخالفت است با لحاظ این پـیش و. 

شود. از آنجـا   دي واقع میروایات نبوده، مورد تردید ج ۀسیره، عرضه الزاماً مشمول هم

شود که متعارض یـا   روایات مشمول عرضه، محدود است و شامل روایاتی می ۀکه دایر

برانگیزند، عم�ً مترادف بودن موافقت با عـدم مخالفـت، جـایی بـراي      ناك و شک شبهه

کـه امکـان کسـب     ابراز ندارد. چون این دیدگاه با این استد�ل مطرح شده که از آنجـا 

ت اسـت. ولـی   اد از موافقت، عدم مخالف ـروایات وجود ندارد، مر ۀمطابقت قرآن با هم

  شود.  روایات نیست، بنیان این دیدگاه نیز متزلزل می ۀهم ۀحال که الزامی بر عرض

شــده روایــات توســط  هــاي عرضــه بــر اســاس مــتن روایــات عــرض و نمونــهز. 

، مراد از مخالفت، اعم از مخالفت به شکل تباین کلی و مخالفت به شکل معصومین

نحو تناقض بین اصل یا اصول قرآنی بـا روایـت    و حدیث و مخالفت بهناقض بین آیه ت

  در موضوع خاص است. 

نـص صـریح یـا     . موافقت با1: عرضه چهار حالت متصور براي خروجی فرایندح. 

   ؛ا نــص صــریح یــا ظــاهر و یــا اصــول قــرآن بــمخالفــت . 2 ؛یظــاهرو اصــول قرآنــ

و توقف یا برگردانـدن علـم آن بـه    بودن در کسب موافقت یا مخالفت قرآن  نتیجه . بی3

  .. تبیین معناي صحیح روایت تفسیري4 ؛امام
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  ها نوشت پی

و  6ۀ ش، شـمار 1376مسـعودي، عبـدالهادي،    ،»2و   1بر امامان عرضۀ حدیث« ۀاز مقال . برگرفته1

 .9 ۀش، شمار1377

ذکر است که از این طـرق   شایان، شده روایات بر قرآن توسط معصومان هاي عرضه نمونه دربارۀ .2

 يجـو و جست. 1اند:  هاي استخراجی در قالب ضوابط عرضه گنجانده شده احصا و پس از تحلیل گزاره

نـد از: مـا تقـول، ترویـه     ا عبـارت جـو  و جستهاي  ین کلیدواژهتر مهم ؛افزارهاي حدیثی در نرمگسترده 

. اسـتخراج  2 القـرآن، حـدیث الـذي و...   الناس، یخالف القرآن، یوافـق القـرآن، خـالف القـرآن، وافـق      

 بحـار . تتبع دستی برخی منابع حـدیثی ماننـد   3هاي عرضه از تحقیقات و مطالعات مشابه حدیثی  نمونه

 طبرسی. ا�حتجاجقسمت احتجاجات) و (، ع�مه مجلسیا�نوار

بیشـتر   ۀمطالع ـبـراي  (هستند. روایت تفسیري هزار پانزدهقائل به برخی در مورد تعداد این روایات، . 3

  )34ـ4ص ش،1389: مهریزي، نک

از جملـه موافقـان حجیـت    (عقـ� عنـوان شـده اسـت.     اصلی موافقان حجیت خبر واحد، سیرۀدلیل . 4

، 2جق، 1415()، امـام خمینـی  423ـ ـ422ص ،ق1418(االله خـویی  نـد از: آیـت  ا روایات تفسیري عبارت

تـوان بـه ایـن افـراد      از مخالفان حجیت این روایات مـی  )23ص ،2ج، ش1383(معرفت االله آیت)، 194

، 1417() و ع�مـه طباطبـایی  7، ص1جق، 1414()، شیخ طوسـی 18ص ،ق1410(د: شیخ مفیدشاره کرا

  )85ص

گریـد بـه فصـل دوم و سـوم     بر قـرآن توسـط ائمـه بن    عرضۀ روایاتهاي بیشتر  نمونه ۀ. براي مشاهد5

گنـدمانی،   جمـالی .(بـر قـرآن   عرضـۀ حـدیث  شناسی و ضوابط کاربست عملی فراینـد   روش ۀنام پایان

  ش)1397

»: یسـبقوا  فیهم کـرائم القـرآن و هـم کنـوز الرحمـان، ان نطقـوا صـدقوا وان صـمتوا لـم         «مثال،  رايب. 6

بـاب ان  ، 1، جکـافی . نیـز بنگریـد بـه    1. انّ ا�مام اذا شاء ان یعلم علم. کافی، ج143، خطبۀ الب�غه نهج

  .الراسخین فی العلم هم ا�ئملإ

، حکایت از )8ص ،1جق، 1380، یاشیع(در متن برخی روایات عرض» الوقوف عند الشبهلإ«. عبارت 7

ناك یا  روایات بر قرآن نیست بلکه این معیار، براي مواضع شبهه ۀهم ۀاین دارد که مراد از عرضه، عرض

ت طور کـه تعـداد دیگـري از روایـا     برانگیز بودن روایات یا رفع تعارض معرفی شده است. همان شک

ایـن   ۀود ندارد یا همگان تـوان یـافتن هم ـ  روایات در قرآن وج ۀعرض، صراحت دارند که محتواي هم

، 118ص ،27جق، 1414 ،حـر عـاملی  (»االله تجـدوهما فـی کتـاب    فان لم« موضوعات از قرآن را ندارند.

یا گفته شده که اگر موضوع روایتـی در قـرآن نباشـد آن را بـر      )235ص ،2جق، 1403مجلسی، ؛ 29ح

 به معصوم ،در قرآن و سنت نیامدهها  آن که موضوعرا کنیم و علم آنچه از روایات  سنت عرضه می

  گردانیم. برمی
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 ش)1394، خداییو  خرقانی»(قرآن باب شکر کافی در سنجش با« ۀمقال مثال، رايب. 8

امـام ضـمن تأییـد صـحت     » خواهی انجـام بـده   اگر امام را شناختی هرچه می«در روایت مثال  براي. 9

مخالفـت بـا قـرآن،     دلیـل  بـه ومرج اسـت را   گري و هرج اي که همان اباحه روایت، برداشت اشتباه عده

 در منابع شیعی آمده که اباصلت از امام رضـا ) یا 54ـ53ص ،1جق، 1383بی، مغر(کند. تصحیح می

کننـد، انتقـام    قیـام مـی   ـ که نقل شده هنگامی که حضرت مهـدي   حدیثی از امام صادق ۀدربار

صحت روایـت   امام رضاکه  کند سؤال می ،گیرد را از نوادگان قات�ن او می خون جدش حسین

شود؟  چه می) 164 :نعاما( »و لإ تزَرِ وازرِةٌ وزِر أخُرْى« ۀدهد که معناي آی اباصلت ادامه میکند.  را تأیید می

سخنان خداوند درست است. منظـور حـدیث، نوادگـانی اسـت کـه بـه قتـل         ۀفرماید: هم حضرت می

 )273ص ،1 جق، 1404صدوق، (اند. راضی حسین

شـناخت   وجود شک در معناي حدیث رخ داده اسـت. اینکـه آیـا    دلیل بهروایت بر امام دو این  ۀعرض

توسـط حضـرت    نوادگـان قـات�ن امـام حسـین     ۀهم امام، مجوز هر عمل خیر و شري است و آیا

  به قتل خواهند رسید یا خیر؟ قائم

وافقهـا علـى مـا    یات بقدر ما ین الآیلإ لها إ� ما وافق مضامیر إذا کانت آحادا � حجیات التفسیأن روا .10

لإ یالأحکام الشـرع  یلإ المترتبلإ فتنحصر فیلإ تدور مدار الآثار الشرعیلإ الشرعیفن الأصول فإن الحج ین فیب

لإ یلإ شـرع ی ـفـ� حج  یعن الحکم الشـرع  یر الخالیالقصص والتفس یات الواردة فیو أما ما وراءها کالروا

ما أخبـار  یالأخبار س ـ یلإ ف� مسرح لها بعد توافر الدس والجعل فیالعق�ئ یلإ أعنیلإ العقلیو أما الحج .هایف

ها على صحلإ متنه، و من ذلک موافقـلإ متنـه   یل علیجوز التعویلإ یر والقصص إ� ما تقوم قرائن قطعیالتفس

  )212ـ211ص ،9جق، 1417طباطبایی، (.ملإیات الکریلظواهر الآ

  . شواهد روایی:11

پوش) در بین اهل سنت در مواردي جایز و جایگزین شستن پاها هنگام  نوعی پاي(الف. مسح بر خفین

) در روایتی بـه نقـل از   64ص ،1جق، 1403 ؛ ترمذي،102ص ،1جق، 1401 بخاري،(وضو شده است.

پوشش مسح کرد. وقتی از جریـر از دلیـل ایـن     همام آمده که جریر بعد از ادرار، وضو گرفت و بر پاي

  )102ص ،1جق، 1401 بخاري،(نیز چنین عملی را انجام داد. کار سؤال شد، جواب داد که پیامبر

 ـ    ... و « ۀمخالفت با آی دلیل به این روایت توسط امام علی بَإلَِـى الکْع لکَُـمجَأر و ُـکمُوا برِؤُسـحسنِیام « 

عیاشـی،  (مائده دانسته شده است. ۀدور آن مربوط به قبل از نزول سور) کنار گذاشته شده و ص6 :مائده(

  )302ـ301ص ،1جق، 1380

در قـرآن آمـده کـه بـر روي      ؛ زیـرا مخالفت قرآن با این روایت از نوع مخالفت صریح و آشکار اسـت 

  اي به جواز مسح بر پوشش پا نشده است. پاهاي خود تا قسمت برآمدگی مسح کنید و اشاره

فرمود: هرگاه سخنی گفـتم، شـما از مـن بپرسـید از کجـاي       کند که امام باقر ب. ابو جارود نقل می

و کثرت سؤال نقل نمـود.   مبنی بر نهی از قیل و قال و فساد مال قرآن است. سپس حدیثی از پیامبر
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 ـیلإ خَ«فرمایـد:   از حضرت پرسیده شد: این مطلب کجاي قرآن آمده؟ فرمود: خداوند می یرَ ف َـکث  رٍ مـنْ  ی

لإحٍ بِإص أَو روُفعم قةٍَ أَودِرَ بصَنْ أمإلَِّا م مواهَدر نجواي زیاد خیري نیست مگر کسی که به صدقه  ؛»نَ النَّاسِینج

؛ »اماًیجعلَ اللَّه لکَمُ ق یالَّت  لإتؤُتْوُا السفهَاء أمَوالکَمُ«) یا گفته: 114(نساء: کند. ف اص�ح بین مردم امر مییا معرو

ا تَسـئلَوُا عـنْ   ل«)؛ و 5 :نسـاء (تان قرار داده به سـفیهان ندهیـد.   ها را براي قوام زندگی اموالتان را که خداوند آن

 :ه(مائـد کند مپرسـید.  از چیزهایی که اگر براي شما آشکار گردد شما را اندوهناك می؛ »تبُد لکَمُ تسَؤکْمُاء إِنْ یأشَْ

  )225ص ،1جق، 1370 ،برقی؛ 60ص ،1 جش، 1363لینی، ک(.)101

مـذمت نجـوا بجـز در    «ترتیب به نص صریح قرآن یعنی  فقت قرآن با روایت بهحضرت براي اثبات موا

نهـی از  «و » مذمت سپردن اختیار امـوال بـه سـفها   «، »صدقه یا معروف یا اص�ح بین مردمموارد امر به 

    استناد نموده است.» شود سؤال از چیزهایی که در صورت آشکار شدن موجبات اندوه فرد می

  . شواهد روایی12

ی یکـه عبـا   در تعدادي از منابع حدیثی اهل سنت روایتی آمده با این مضمون که روزي ابوبکر، درحالی

کهنه بر تن داشت و نزد پیامبر بودند، جبرئیل بر پیامبر نازل شد و از علت کهنگی عباي ابـوبکر پرسـید   

ثروتش را قبل از فتح انفاق کرده است. جبرئیل از طرف خداوند پیـامی آورد   ۀو پیامبر گفت: ایشان هم

ام بپرس که آیـا ابـوبکر هـم از     راضیگوید که از ابوبکر  رساند و می که به ابوبکر بگو خداوند س�م می

  )329ص ،4جق، 1412 کثیر،  ؛ ابن105ص ،2ج، ق1417خطیب بغدادي، (من راضی است؟

دارند کـه   کند، حضرت بیان می صحت این روایت سؤال می بارۀدر اکثم از امام جواد وقتی یحیی بن

و لقَدَ خلَقَنْاَ الإْنِْسـانَ  «فرمایند:  منکر فضل ابوبکر نیستم ولی این خبر موافق کتاب خدا نیست. خداوند می

یا رضایت ابـوبکر از خداونـد بـر او    آ )16 :ق(»دیه منْ حبلِ الوْرِیو نعَلمَ ما توُسوسِ بهِ نفَسْه و نحَنُ أقَرْبَ إلَِ

؛ 245ص ،2جق، 1386طبرسـی،  (گنجـد.  ها نمی پنهان بوده تا اینکه از او سؤال کند؟ این مطلب در عقل

  )80ص ،50جق، 1403مجلسی، 

خداونـد از رگ گـردن بـه بنـدگان     «براي اثبات مخالفت قرآن با روایت به اصل قرآنـی   امام جواد

کند که خداوند بر همه چیز داناسـت و چیـزي    کند. این اصل آشکارا بیان می میاستناد » تر است نزدیک

 بر او پوشیده نیست.

از جمله مواردي که معصوم، سؤالی را از طریق عرضه بر اصل قرآنی پاسـخ دادنـد روایتـی اسـت کـه      

، بـراي  ام اي روي آن قـرار داده  ناخن انگشتم شکسـته و پارچـه  «پرسد:  می عبدا�علی از امام صادق

مـا جعـلَ علـیکمُ فـی     «شـود:   ه و امثال آن از کتاب خدا فهمیده میمسئلامام فرمود: این » وضو چه کنم؟

  )33ص ،3 جش، 1363 ،کلینی(، إمسح علیه؛ بر روي پارچه مسح کن.)78حج: (»الدینِ منْ حرجٍَ

را  کنند نوادگانِ قات�ن امام حسین قیام می دیگر، روایتی است که وقتی حضرت صاحب ۀنمون

مخالفت با اصل  دلیل بهشود، حضرت آن را  عرضه می کشد. این روایت هنگامی که بر امام رضا می

  )273ص ،1جق، 1404صدوق، (کنند. رد می» لإ تزَرِ وازرِةٌ وزِر أخُرْى«قرآنی 
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  .  105ص ،7 ج، ق1403مجلسى، . 13

  .155، ص17، جق1417طباطبایی، . 14

  کند. نقل می تفسیر قمیو  من � یحضره الفقیه، توحید. این روایات را حویزي از منابعی چون 15

. در برخی روایات عرض، موافقت با سنت، همچون موافقت با کتاب، یـک مـرجح مسـتقل اسـت.     16

تـاب، مقـدم بـر    شـود؛ یعنـی موافقـت ک    نهایت اینکه از بعضی روایات، لزوم رعایت ترتیب استفاده می

 حـر ؛ 2، ح69، ص1جش، 1363لینـی،  ک(شاهدا من کتاب االله او من قول رسـول) (موافقت سنت است.

  )110ص ،27جق، 1414عاملی، 

  .221ص ،1 جق، 1370برقی، ؛ 9ص ،1جق، 1380 عیاشی،: نک. 17

روایی دیگر: در مورد مسح بر خفین در بین اهل سنت در مواردي جایز و جایگزین شسـتن   ۀ. نمون18

 ـ دلیل به پاها هنگام وضو شده که توسط امام علی ... و امسحوا برِؤُسُکمُ و أرَجلکَُـم  « ۀمخالفت با آی

بَمائده دانسته شده است.   ۀکنار گذاشته شده و صدور آن مربوط به قبل از نزول سور » نِیإلِىَ الکْع  

  .تفسیر المیزانبرگرفته از . 19
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  حضور راویان منتسب به تشیع در صحیح بخاري

  

  *نوقاب نمکیحسن 

  **يقندهارمحمد 

 

  چکیده

یکی از مسائل مطرح میان پژوهشگران شیعه و اهل سنت در قرن اخیر، وجود راویان منتسب به تشیع 

از طرفی جوامع حدیثی اهل تسنن و  است. با توجه به اعتبار زیاد این کتاب در صحیح بخاريدر کتاب 

 صـحیح بخـاري  اتهام بخاري به دیدگاه نصب، اهمیت پرداختن به چرایی وجود این راویان در کتـاب  

ل، به تبیین علت نپرداخته است، ولی با تتبع صورت شفاف و مفص در این راستا، کسی به گیرد. قوت می

دیدگاه اول علت را  رد:توان سه نظریه را که توسط محققان بدان اشاره شده، برشم در آثار موجود، می

خـذ و  ۀ بخاري در ا؛ دیدگاه دوم شوق و انگیز جو کردهو بدیل راویان شیعی جست یدر نقش پررنگ و ب

 و شـیعیان  نشر حدیث را عامل اصلی دانسته است و گروه سوم، حب و ارادت بخاري به اهل بیـت 

و کوشیده است پـس از بیـان   نوشتار پیش ر پیشنهاد داده است. ایشان و در نتیجه عدم نصب وي را

طـور   ، در سه گام سامان دهد: ابتدا بهاین موضوع رۀچهارمی دربا ، نظریۀگفته لات پیشنارسایی احتما

در قدم بعدي بـر   شده؛ها و ممیزات جریانات شیعی صدر اول در قرون متقدم  مختصر مروري بر مؤلفه

ع تشیع راویـان و میـزان نقـل بخـاري از     شده در متن، نو هاي گفته ها و سایر روش لفهؤاساس این م

شـده در بـاب    نهایی به نارسایی احتمالات گفتـه  ه و در گامیانات منتسب به تشیع را تعیین گردیدجر

را تبیـین  » عهیش انیانواع راو نیب يبخار کیتفک« ۀنظریحضور راویان شیعی در کتاب بخاري، اشاره و 

  .شده استه، واکاوي مسئلاین  هاي کلامی و مذهبی بخاري در و تأثیر انگیزه

  .، شیعه، امامی، زیدي، راویان شیعیصحیح بخاريبخاري،  ها: کلیدواژه
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  19/1/98تاریخ پذیرش:       23/4/97تاریخ دریافت: 

یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه  

24 ۀشمار، 1399 ستانپاییز و زم، 12 سال  
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  1طرح مسئله. 1

رود. بـا   ین کتاب در نزد اهل تسـنن بـه شـمار م ـ   یمعتبرتر بعد از قرآن يح بخاریصح

  ان رجـال اسـناد آن  ی ـدر م یعیان شیمتوجه وجود راو يث کتاب بخاریبر احاد يمرور

راویـان   یو بررس ـ ییشناسـا  ،يکتاب بخـار  یو متن يم. با توجه به اعتبار سندیشو یم

  ابد.ی یت مین کتاب اهمیدر ا یعیش

سـبب شـده از    ين کتب اهل تسنن از جمله بخـار یدر معتبرتر یعیان شیوجود راو

در حفظ  یعیث شیان حدیگاه مهم راویاثبات جا يبرا یعیشمندان شیعلما و اند یطرف

تصریح و  يآور اهل تسنن، دست به جمعمعارف  و یثیو هم در منابع حد يراث نبویم

 ،ش1371، الـدین  (نک: شرف.اهل سنت بزنند یرجال خود علماياز زبان  آنان عیشت به

و محققان اهـل   گر علمایاز طرف دق، سرتاسر کتاب) 1420؛ طبسی، 16و  14مراجعه 

بـا   يان موجود در کتاب بخـار یع راویشک نوع تین مدعا، اقدام به تفکیرد ا يتسنن برا

دانستند که  یعیر از تشیرا غ يع مورد اعتماد بخاریان کردند و تشیعیع نزد شیمفهوم تش

(زعبـی،  .دارنـد  یمقـدم م ـ هـا   آن را بـر  یندارند و حضرت عل ـ ين اعتقادیخیبه ش

 ياز کتاب بخار یعیان شیراو آوري جمعهر دو گروه مذکور ضمن  )194ص ق،1406

موجود، وجـه همـت و تـ�ش خودشـان را      یر صحاح سته بر اساس منابع رجالیو سا

ق ی ـگونـه تحق  چیو ه ـ  در منابع اهـل سـنت قـرار داده    یعیر راویان شیا رد تأثیاثبات و 

از افـراد متعلـق    يزان نقل بخاریان و مین راویا يها فیدر مورد نوع ط یخور توجهدر

 ـاز راو ينقل بخارچرایی و چگونگی با  در رابطهتبیینی تاریخی انات و ین جریبه ا ان ی

  اند. ع، انجام ندادهیمتهم به تش

اي که بایسته است در ایـن موضـوع بـه آن پرداختـه      همسئلبر اساس آنچه بیان شد، 

باشد و اینکه آیـا بخـاري    می صحیح بخاريشود، چرایی وجود راویان شیعی در کتاب 

سبب این عملکرد حدیثی وي ل دیگري یا عامو هدف خاصی از این کار داشته انگیزه 

       هـا و     ه      مؤلف ـ              اجمـالی بـه      ی      نگـاه          ه ابتدا    مسئل                          در ادامه براي پاسخ به این لذا  ؛شده است

                   اند، خواهیم داشـت                                             هایی که در قرون ابتدایی منسوب به تشیع شده                 ممیزات فکري گرو

 ـ     ،                     هایی که گفته خواهد شد                           و در گام بعدي بر اساس روش    ان                             به تعیین نـوع تشـیع راوی

          پردازیم و                                                                   منتسب به تشیع در صحیح بخاري و میزان نقل بخاري از جریانات شیعی می
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                                                          ها به تحلیلـی در مـورد چرایـی حضـور ایـن راویـان در                                 دست آخر بر اساس این داده

                                                                                   صحیح خواهیم رسید و عاملی که بخاري را مجاب بـه اسـتفاده از ایـن راویـان کـرده،      

                   تبیین خواهیم کرد.

ران نوشته نشده، ین موضوع در ایبا ا يا نامه انیتاکنون مقاله و پا            ذکر است که       شایان

  ف کـرده یتأل لإد السنّیاسان یف علإیرجال الشبا عنوان  یکتاب یطبس محمدجعفر يآقا یول

 اهـل سـنت پرداختـه    در اسناد کتـب سـتۀ   یعیش يراو 140حدود  یکه در آن به معرف

خـود، نـام    المراجعـات در کتاب  يموسو ینالد ن شرفین، ع�مه عبدالحسیهمچن .است

 ـاز راو یسـندگان، فهرسـت  ین نویگرچه ا ان را فهرست کرده است.ین راویصد نفر از ا ان ی

صورت مجزا بـه   ن محققان بهیکدام از ا چیه او�ً اند، ه کردهیآنان ته یو احوال رجال یعیش

 یبه نوع فرقه و مذهب اًین، ثاو استقصاء کامل آنان نپرداخته يموجود در بخار یعیراویان ش

 نکـرده و ثالثـاً   يا اشـاره  ينش بخـار یر آن در گـز یمتعلق به آن بوده و تأث یعیش يکه راو

 ـانـد. ا  ارائـه نـداده   يح بخـار یصحان به کتاب ین راویورود ا یینسبت به چرا یلیتحل ن ی

  ست.ا ین سه خلأ مطالعاتیبه ا مناسبیپاسخ  یدر پ پژوهش در حد توان

  ریانات منشعب از آنتشیع و ج .2

خارج از فکري آنان هاي  لفهمؤجریانات شیعی قرون متقدم و پرداختن به  ۀشناخت هم

 از شیعه هایی گروهانشعاب ، اهمیت داردبراي ما ، ولی آنچه ژوهش استموضوع این پ

منتسـب بـه تشـیع     ،اعتقادات و مواضع خوداي از  علت پاره در قرون متقدم است که به

  مرتبط نباشند.مکن است با معناي اصط�حی از تشیع گرچه م ؛شدند

و اصـول  قسمت سعی خواهیم کرد به جریاناتی از تشیع صدر اول بپردازیم  ایندر 

فکري و عملی آنان را بازنگري کنیم که به مـا امکـان شناسـایی راویـان شـیعی کتـاب       

 وه یـا جریـان  سـه گـر  مبانی فکري لذا به  ؛دعیین نوع تشیع آنان را فراهم کنبخاري و ت

صـحیح   رسد راویان شـیعی  مامی، تشیع زیدي و اهل سنت متشیع که به نظر میتشیع ا

  کنیم. اشاره می راختصا ، بهاز این سه گروه خارج نباشند بخاري

  یهتشیع امام. 1ـ2

بود کـه در مـورد    یامام جریان تشیع شیعی موجود در کوفه متقدم هاي یکی از گرایش
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ح به نـص، از  ین و تصرییتع واسطۀ به یفصل حضرت علقائل به خ�فت ب� امامت

 ،ی(شهرسـتان .شـمردند  ین م ـی ـاصـول د  ءن را جـز یو اعتقاد به ا بودند امبریجانب پ

 یو حضرت عل ن امامت را در ولد فاطمه زهرایهمچن )162، ص1ج، ق1404

در ) و امامـت منحصـر   146، ص1، جهمـان (شـود  یدانند که از او�د آنان خارج نم یم

شـود،   ینم ـ ین خدا از حجت خـال یند زمیگو ینکه مین ایست. در عا نیاو�د حس

  )90، صم1931، ی(نوبخت.دهند یک زمان میحکم به عدم جواز وجود دو امام در 

در رابطه با مبحـث امامـت،    یان امامیعیگر شیمهمِ د ۀمؤلفن مسائل، دو یع�وه بر ا

تقدنـد کـه علـم حـ�ل و حـرام و      هـا مع  آن است. و عصمت ائمه یبحث علم لدن

. نـد ز برخورداری ـهـا سـپرده شـده و از عصـمت ن     نیبه ا ،از دارندیآنچه مردم به آن نهر

  )146ص ،1ج ،ق1404 ،شهرستانی؛ 19و  18ص ،1همان، ج(

 ـبعد از پ منانر مؤیاعتقاد به منصوص بودن خ�فت ام �زمۀ و انحصـار   امبری

امبریاز جانب پ یم�ك خ�فت، در وجود نص  ت خ�فـت  یمشروع یک فرد، نفیبر

م به انحراف و کفر و فسـق آنـان   حک ،جهیو در نتها  آن ن و ظالم و گمراه دانستنیریسا

خ�فت شیخین را نامشـروع و   یان امامیعیاز نص وارده است؛ لذا ش یچیسرپ واسطۀ به

  )164ص ،1ق، ج1404 ،یشهرستاننک: (.کردند را شماتت میها  آن پیروان

 قیام به سیف و هرگونه حرکت نظـامی علیـه حاکمیـت جـور بـدون اذن امـام      نفی 

؛ این گـروه بـود   کنندۀاز دیگر اعتقادات متمایز  )  58 ص   ، 1 ج    تا،    ی ب   ، ي    اشعر(نک: معصوم

   ی      امـام     عۀ ی   ش ـ          زکننـدۀ  ی    متما   ي  ها   همؤلف  ر  ی       ز از سا ی   ه ن ی                   اعتقاد به رجعت و تقع�وه بر این، 

   )  57   و    46ص  ، 1   ، ج    همان      (نک:    است.

  یهزید. 2ـ2

 ،ل قـرن دوم شـکل گرفـت   ی ـکـه در اوا  یعیش درون يها انات و فرقهیاز جر دیگر یکی

نچـه از  آ ،یـه مو انشـعاب آن از اما علت به وجود آمدن ایـن گـروه    دربارۀ .بود» هیدیز«

 يناسـازگار  عـ�وۀ  ، بـه زید یاسیام سیتوان گفت اینکه حرکت و ق می نظر تاریخی نقطه

 یعطف ـ نۀ مناسب و نقطهیتوان زم یرا م نیصادق ۀریبا س يو یو عمل یاسیس ۀریس

، ي(آقا نور.کرد یه تلقیدیز و ظهور فرقۀ يو جعفر يدیبه ز يان علویعیم شیتقس يبرا

  )257ص ش،1385
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ه یمانیه و سـل یه، بتریسه گروه جارود ،هیدینگاران در مبحث انشعابات ز فرقه معمو�ً

ن وجـود نقـاط   یکـه در ع ـ ) 157ص ،1ج، ق1404 (نک: شهرسـتانی، کنند یرا مطرح م

گر اخـت�ف  یآن، بـا همـد   يهـا  یژگ ـیط و ویامامت، شـرا  ۀمسئلان آنان در یمشترك م

لذا بـه   ؛د تحقیقی مجزاستبیان نقاط افتراق و چرایی آن در میان زیدیان نیازمن .داشتند

  کنیم. بسنده می هاي شیعه از سایر گروه این جریان متمایزکنندۀ مشترك وبیان نقاط 

                           به افضلیت مقام حضرت علـی        معتقد                                امامت سیاسی زید را قبول داشته و   زیدیه

  .        دانسـت                  باقی اصحاب مـی     از   تر                          براي خ�فت اولی و شایسته           و ایشان را      بود          بر سایرین 

               تقدیم مفضول بر    ۀ       با قاعد       امامیه      خ�ف  بر    ولی    )  24 ـ  22 ص   ، 1 ج   م،     1977        بغدادي،      نک: (

 )84ـ ـ81ص ،3، جق1411، یبحمحمـود ص ـ        نـک:  ( .                           افضل با خ�فت شیخین کنار آمد

کـه از او�د حضـرت    امامت معتقد بودند که هر فرد عالم و شجاع ع�وه بر این دربارۀ

شهرسـتانی،  است( ، امام واجب الطاعـلإ باشد و علیه حکومت جور قیام کند فاطمه

ــر  )154ص ،1ج، ق1404 ــام را ب ــام   و ام ــر در او�د ام ــیعه منحص ــدگاه ش خ�ف دی

 )67ص ،1جتا،  یب ،ي؛ اشعر42ص، م1971اکبر،  یناش(.دانستند نمی حسین

در مواجهـه بـا ظـالم و    اعتقـادي بـه تقیـه نداشـت و      ،مامیا ۀدر مقابل شیعزیدیه 

روط امامـت  لذا یکی از ش ـ ؛بودمعتقد به قیام به سیف و حرکت نظامی  ،حکومت جور

، ق1404شهرسـتانی،   نک:(.دانستند حکومت جور میرا خروج و دعوت به مبارزه علیه 

دلیل عملکرد وي در  ثمان نیز موضع متفاوتی داشت و بهزیدیه در قبال ع) 154ص ،1ج

. جسـتند  ي مـی علناً از او تبر برخی گرفت ومورد توبیخ و شماتت زیدیه قرار  ،خ�فت

  )69و  68ص ،1ج تا، بیاشعري، (نک: 

  سنی متشیع. 3ـ2

از  يا قتـل عثمـان، عـده    يخصوص ماجرا فه و بهیر سقیبعد از حوادث صدر اس�م نظ

از بعـد  حفظ کردند. همین طـور   ت به آل محمدد خود در خصوص مودیمردم عقا

ن عـده  ی، ایعین ضد شی          جاد جو  سنگیه و ایت معاویو حاکم علی شهادت حضرت

ل اهـل  ظ کردند و حداقل نسبت به ذکر فضـای حف امبریخود را به خاندان پ يوفادار

ن و یریحضرت در علم و سابقه و فضل نسبت به سات یاعتقاد به افضل یو حت تیب
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و ضد  یعی                                   خود را حفظ کرده بودند. وجود جو  ضد ش يبندیالبته با درجات مختلف، پا

ه، سبب شـده  یعثمان يان ضد علویخصوص با وجود جر ان بهیدر حکومت امو یلیفضا

     ً  صـرفا   بودنـد و  یاز اهل سنت که در اکثر مسائل موافق تفکـر سـن   يا عده یبود که حت

شـان) شـدند،   یت حضرت و محبـت بـه ا  یچون افضل (=یعیش یدچار اعتقادات حداقل

  رند.یلقب گ یعیعنوان ش

، در یثی             در متن سند  حد يک راویکه ناظر به  يعلو واژۀ ير معنایابن حجر در تفس

در را علوي یعنی کسی که حضـرت علـی  « د:یگو یشده بود، م ذکر يح بخاریصح

سـنت   از اهـل  متعلـق بـه جمـاعتی    ی مشهوربدارد و این مذهببر عثمان مقدم  فضیلت

  )191ص ،6ج ،ق1408 (ابن حجر،.کوفی است

از اهـل سـنت در کوفـه را کـه      یشود، ابن حجر جمـاعت  یطور که م�حظه م همان

 يهستند، علو یحضرت عل ينجا تقدم بر عثمان) برایت(در ایافضل یمعتقد به نوع

  داند. یان میر و غالب کوفنامد و آن را مذهب مشهو یم ی  ّسن 

 ـمعتقد نبودند و با وجـود ا  تیکه به امامت اهل ب یکسانز یخ نیدر طول تار ن، ی

 ـاهـل ب  یدر اظهار دوستو  شان بودندیدوستدار ا ان شـباهت داشـتند،   یعیبـه ش ـ  تی

 عیظـاهر التش ـ    ًعا یق) به متش405ـ321(يشابوریکه از حاکم ن ع خوانده شدند؛ چنانی   م تش

گـر از رجـال اهـل سـنت بـه      ید یز از برخی) و ن134ص ،16ق، ج1412، يابن جوز(

 ،4ق، ج1408ابـن خلـدون،   نک: (الس�م مهیلآل رسول االله عل  ًا یو کان موال  ًا یسن   ًعا یمتش

  شده است. ادی) 512ص

 يع بـه افـراد  یمتش ـ یتوان گفت: سن ین گروه میف ایبا لحاظ نکات مذکور، در تعر

 حضـرت  يت بـرا یافضـل  یو قائل به نـوع  دشود که دوستدار آل محم یگفته م

به وجود امامـت منصـوص و خ�فـت ب�فصـل حضـرت       ي، اعتقادیهستند و از طرف

قائم  یک فاطمیجاد حکومت توسط یو به دنبال ا ه) ندارندی(وجه افتراق با امامیعل

  ستند.ین ه) همیدیف(وجه افتراق با زیبه س

  اريصحیح بخدر شیعه  تعیین نوع تشیع راویان. 3

آنـان، بایـد بـه     کننـدۀ یزهـاي متما  همؤلف ـپس از شناخت جریانات شیعی و بـا گـذر از   

راویان شیعی که بخـاري از آنـان در صـحیحش نقـل حـدیث داشـته       شناسایی مذهب 
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پرداخت تا بتوان تحلیلی مطابق با واقع نسبت به چرایی وجود این راویـان در صـحیح   

  .ارائه کرد

شناسان اهل سنت منتسـب   ه توسط خود رجالراوي ک شصتمجموع از بخاري در

تبیین چرایی و چگـونگی  . براي در صحیحش نقل حدیث داشته است اند، به تشیع شده

، با توجه به معناي عام این واژه در قرون ابتـدایی و  بخاري از این راویان شیعی ۀاستفاد

هب و کیفیـت  به تعیین نوع مذابتدا باید  ،منتسب به تشیع هاي مختلف دربرگیري گروه

از این طریق به تحلیلی در رابطه با حضور ایـن راویـان در   این راویان پرداخت و  تشیع

  رسید. صحیح بخاريکتاب 

، اط�عاتی در رابطه با نوع تشیعشـان  اي از این راویان در کتب رجالی قسمت عمده

لی لـذا کمبـود اط�عـات رجـا     ؛به ذکر تشیع آنان بسنده شده اسـت  داده نشده و صرفاً

روشی که در ادامـه  ولی ما بر اساس  ،کرد این راویان سختی کار را دوچندان می رۀبارد

  سعی کردیم این خلأ را تا حد امکان و در غالب موارد پر کنیم. ،خواهد آمد

  تعیین نوع تشیع . ملاك و روش1ِـ3

 ـ ، جـرح و تعـدیل و حـدیثی   تراجمرجال،  ان به کتبین راوین نوع مذهب اییتع براي

ن و شواهدي یقرا ،هاي موجود بر اساس داده و هکرد مراجعه ـ هیدیعه، اهل سنت و زیش

  پردازیم. که در ادامه به توضیح آنان می دست آوردیمه براي تعیین نوع مذهب راوي ب

  تصریح کتب رجالی به مذهب راوي. 1ـ1ـ3

ده بودند؛ کربه نوع مذهبشان اشاره  صراحت به ین راویان، کتب رجالیاز ا یبرخ دربارۀ

ع کـرده(ابن  یبه تش ـ یکه ابن حجر او را رم در مورد حسن بن صالح بن حیمثال  براي

(ابـن  .شمرده استبر یعیز او را از رجال شیبه نی) و ابن قت456ص ،1جق، 1379حجر، 

او  یخ طوس ـیشاند و  منابع رجالی از زیدي بودن او صحبت کرده )624ص ،تا یب به،یقت

 یک ـیعنـوان   ز از او بهیم نیابن ند )589ص ق،1427، ی(طوس.استان دانسته یدیرا از ز

خـود منـابع    ،نی ـع�وه بر ا )254ص ،تا یب م،ی(ابن ند.برد ینام م يدیز عۀیاز بزرگان ش

 ـ الرجال، ی(ابن اب.اند برشمرده يدیرا در شمار محدثان ز يو يدیز یرجال  ،2ج تـا،  یب

  )41ص
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شناسـان اهـل سـنت در مـورد او      از رجـال  یبن کهیل کـه عجل ـ  سلملإیا در مورد 

             عقـوب ابـن    ی) 421ص ،1ج، ق1405، یعجل»(.در او تشیع قلیلی وجود دارد«: دیگو یم

 ـ .     انـد       کرده   ی    معرف   ی ع ی                 ز او را از رجال ش ی        و شعبه ن    بلإ ی ش    )   299 ص   ، 5   ، ج ق    1413  ،  ی      (ذهب

 ق،1409، ی(کش ـ.کرده اسـت  یمعرف هیزیدي بترروان یاز پ را يمذهبش و دربارۀ یکش

ان ی ـن راوی ـان مـذهب ا ی ـو تـراجم در ب  یکتب رجال     اغلبدر  ،اینود وجبا ) 233ص

دیگـر بـه تعیـین نـوع مذهبشـان       نـی یو بایـد بـر اسـاس ضـوابط و قرا     سخنی نیامده

  .پرداختیم می

  راوي باهر مذهب  یچگونگی تعامل کتب رجال. 2ـ1ـ3

 شده باشـد  این بود که اگر راوي در کتب رجالی شیعه ذکر قراینیکی از این ضوابط و 

اي بـود بـر اینکـه ایـن راوي      ، قرینهزیدیه نامی از وي نیامده باشد ولی در کتب رجالی

و اگر در کتـب   امامی و یا اهل سنت متشیع باشد شیعیان جزء تواند می زیدي نیست و

، رجالی و تاریخی شیعی نامی از وي نیامده بـود و در کتـب زیدیـه نـامش آمـده بـود      

در مـورد   مثـال  رايب ؛و یا اهل سنت متشیع باشد زیدي بودن او اي بر قرینه توانست می

   م،     1995  ،  ی   ذهبانـد(  شیعیان معرفی کرده ءفضل بن دکین که ذهبی و ابن حجر او را جز

                                     اصول ثمانیه رجـالی شـیعی نـامی از        )،   434 ص   ، 1 ج   ق،     1379         ابن حجر،   ؛    426 ص   ، 5 ج

  .      انـد                        شـمار زیـدیان آورده            او را در                   که کتب رجالی زیدي            اند درحالی                    وي به میان نیاورده

                          اي بر زیدي بودن فضل بود.                    لذا این مورد قرینه   )  17 ص   ، 4     تا، ج   ی         الرجال، ب   ی       (ابن اب

              شـد و همـین                                                                در همین راستا اگر راوي توسط رجالیون اهل سنت شیعه معرفی مـی 

                        شد، شاهدي قوي بر زیـدي                   مذهبان توصیف می      عامی   ء                 کتب رجالی شیعه جز        راوي در 

            شـدند کـه                         گروه معتدل شناخته می   ء                       زیدیه در میان شیعیان جز      زیرا   ؛   بود              بودن آن راوي

                        دلیل برخی عقاید همچـون                                  تشیع بودند و در میان شیعیان به                    جوامع سنی منسوب به   در 

     عباد    ،        شیخ طوسی     مثال         ؛ براي    شدند                   اهل سنت قلمداد می   ء                    پذیرش خ�فت شیخین، جز

  ؛    348 ص   ، 4    ق، ج    1409  ،  ي        ابن عـد                 منسوب به تشـیع(       او را         اهل سنت       را که          بن یعقوب 

  )    172 ص   ، 2 ج   ق،     1396        حبـان،         ابن  ی(              و حتـی رافض ـ    )  95 ص   ، 5   ، ج ق    1404          ابن حجر،

   ه،       مسـئل       ایـن     )   343 ص    ق،    1420   ، ی     طوس ـ (     سـت.  ا                     المذهب توصیف کرده   ی     ، عام      دانسته

  و                                                 کند. این حدس با مراجعه به منابع زیدیـه تقویـت                             زیدي بودن او را تقویت می       گمانۀ
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   )   465 ـ   464 ص   ، ق    1385   ، ی      اصفهان ( .                 ان زیدیه بوده است                 شود که او از بزرگ          معلوم می

  حوادث قرون اول نسبت به راويو مواضع اعتقاد . 3ـ1ـ3

در بـاب   یاط�عـات نوع مذهب فرد اشاره نشده بود،  در کتب به گرچهادر برخی موارد 

ت، خ�فـت،  یافضـل  ۀمسـئل  همچـون  دربارۀ حوادث صدر اس�م،اضع فرد ده و مویعق

نیمنالمـؤ ریام يهـا  ل و جنـگ نقل فضای ،نیخیصحابه و ش سب  در راوي ، موضـع

ک از ی ـهر يهـا  همؤلف ـن مواضـع بـا   یبا انطباق ا که مطرح شده بود و... مقابل قیام زید

مثـال،   بـراي م؛ یرا حـدس بـزن   يم مذهب راویکرد یقرون متقدم، سع یعیانات شیجر

  ،  ي     ک�باذاسـت(  رجالی در مورد مذهب عباد بن عوام که از راویان شیعی صـحیح کتب 

 ـ ی        بعد از ب   ی   ذهباند، ولی  حرفی نزده  )   501 ص   ، 2   ، ج ق    1407      بـر     ی                    ان سخن ابن سعد مبن

           کـه یکـی               ه حکومت راـ  ی  عل             ام و خروج او  ی           سط هارون، ق                    شدن عباد در بغداد تو   ی     زندان

      نـک:   ( .                      ن امـر دانسـته اسـت    ی     سبب ا   ـ         سیف بود                                        از عقاید زیدیان همین اعتقاد به قیام به

 ـ            ابـوالفرج ن    ،                      همان طور که ذکـر شـد     )   512   ، ص 8 ج   ، ق    1413  ،  ی   ذهب  ـ       را در م   ي و  ز    ی    ان    ی

 ـ                    بن عبداالله از امامان ز         ابراهیم           کنندگان با     ام ی ق    ، ق    1385   ، ی       صـفهان  ا (     کنـد    ی   م ـ   ی      معرف ـ   ي د   ی

 ـ           ز بر اساس ا ی ن   ي     شوشتر           ) و مرحوم   465 ـ   464 ص  ـ    را ز         ، عبـاد       الفرج             ن حـرف ابـو     ی    ي د   ی

   )   653 ص   ، 5   ، ج ق    1410  ،  ي     شوشتر ( .          دانسته است

  ،  ي       ک�بـاذ (صـحیح بخـاري   مـذکور در  از دیگر راویان شیعیبن خلیفه     فطر دربارۀ

    اند                                                  به همین ترتیب، کتب رجالی متعرض نوع تشیع او نشده     نیز   )   867 ص   ، 2   ، ج ق    1407

                         تواند مـا را بـه نـوع        می      است،                                             مواضع و اعتقاداتی که از وي در کتب گزارش شده    لی و

سبت بـه عثمـان در   و خشم او ن یاز منابع از وجود دشمن یبرخ  .                    تشیع او رهنمود سازد

ترك کرد(ابن حجـر،  ت او را یل رواین دلیثمه به همیخ یاند و ابن اب ثش خبر دادهیاحاد

بـر عثمـان را از اعتقـادات     یز تقدم حضرت علین یو برخ )271ص ،8، جق1404

  )271ص ،8همان، جک: .(ناند شمرده يو

شدم  یر مسرور م: چقدهگفت یفه به هنگام احتضارش میبر نقل ذهبى، فطر بن خل بنا

اهـل   یت و دوسـت داشتم که بـا محب ـ  یکه در بدن دارم، زبان م ییتمام موها يجا اگر به

ن ی ـز در این يابن عد )442ص ،5م، ج1995، یذهب(.گفت یح پروردگار میتسب تیب
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. کردنـد  یت م ـیان از او روایداشت که کوف یل علیدر فضا یثیمورد گفته فطر، احاد

ز ارتبـاط داشـته و   ی ـان نیدی ـز فطر بـا  ،ع�وه بر این )31ص ،6، جق1409، ي(ابن عد

 ـکنندگان با امامان ز را در شمار خروج يو ابوالفرج    ، ی        اصـفهان (.ذکـر کـرده اسـت    يدی

مجموع اند،  به نوع تشیع او اشاره نکرده شناسان رجالبنابراین گرچه  )236ص  ، ق    1385

  .تلقی شود هزیدیگرایش او به تواند شواهدي بر  می ها این گزارش

  محتواي احادیث و شناسایی مشایخ و شاگردان راوي. 4ـ1ـ3

 ین مـذهب کـاف  یی، در تعيموجود در مورد راو یز که اط�عات جانبیموارد ن یدر برخ

اهل سنت و  ـ ر منابعیدر سا يث راویاحاد آوري جمعو  یثیبا رجوع به کتب حد ،نبود

 ین مـذهب آنـان، سـع   یـی و تع يوخ و شـاگردان را یمشا آوري جمعن یو همچن ـ عهیش

 مثـال  م؛ برايیابیدست  يراو يا فرقه هاي شین گراییم و به تعین خلأ را پر کنیم ایکرد

، وع تشیع او وارد نشدهمحمد بن فضیل بن غزوان، عبارتی صریح دال بر ن خصوصدر 

  و نوع تشیع وي است. ناظر به اعتقادات احادیث وي ولی محتواي

 ـ ( .    داند   ی   ن م ی خ ی ش              نسبت به مقام   م ی         قد به تعظ        ل را معت ی      ابن فض   ی   ذهب    ق،     1413  ،  ی     ذهب

       حفصـه     ی            ق سالم بن اب ی       ل از طر ی             از محمد بن فض   ی ث ی          ن راستا حد ی     در هم  )    174 ص   ، 9 ج

             دسـتور بـه        هـا      آن             ال کـرده و  ؤ     ن س ـ ی خ ی           در مورد ش ـ   ن ی                       نقل شده که سالم از صادق

   ،  54   ، ج ق    1415                     داده(ابـن عسـاکر،     ها     آن            کنندگان از          با برائت   ی        ن و دشمن ی خ ی    با ش   ی    دوست

 ـ .     کنـد    ی                  جد خودش را لعن م ـ   ي     ا فرد ی           فرموده که آ                   ) و بعد امام باقر   285 ص   ،  ی      (ذهب

   )   258 ص   ، 6    ق، ج    1413

حـب  یلَـا   «           ث معـروف  ی                              در باب محبت به حضرت از جمله حد   ی ث ی    احاد   ي   راو   ي و

للاَ یعقٌ، وناَفنٌیا مْؤمم ُغضَهن ی ـو عـ�وه بـر ا   اسـت ) 635ص ،5جتـا،   ی، ب ـيترمـذ »(ب

بـه   يتوان از آن اعتقـاد و  یدارد که م یل حضرت علیدر باب فضا ياز و یثیاحاد

  را برداشت کرد. امبریت حضرت در علم و مقام و قرب با پیافضل

 را از جملـۀ  يتـوان و  یل م ـیث صادرشده از ابـن فض ـ یو احاد ها ن گزارشیطبق ا

ن و عـدم جـواز   یخفال ی) دانست که در احکام، معتقد به مسح عليان بتریدی(زیگروه

 ـیریبـر سـا   یت حضرت علین اعتقاد به افضلیجهر بسمله بودند و همچن  ین و حت

 ۀبا قاعـد  یدانستند، ول یبر خ�فت م یاول ،ن داشتند و حضرت را در مقام و رتبهیخیش
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ث ی ـع کنار آمدند. شاهد سخن ما ع�وه بـر وجـود احاد  یم مفضول بر افضل با وقایتقد

 ـپاز بعد  یدال بر خ�فت حضرت عل  ـ، از طرامبری ل(ابن عسـاکر،  یق ابـن فض ـ ی

ل بـا سـالم بـن    ین محمـد بـن فض ـ  یب ياستاد و شاگرد )، رابطۀ394ص ،5ق، ج1415

ز ا شود، یشناخته م ه از گروه زیدیهیح آنکه سالم که از سران بتریحفصه است. توض یاب

نقـل   ضـیل بن ف ق محمدیت از طریروا 9اهل تسنن، در منابع  ويات یروا 13مجموع 

 لایـن مقـدار نق ـ  . سـت ا د ائمهییأل و تینقل فضا آن درمورد  9مورد از  7شده که 

توانـد   بـوده اسـت و مـی   حفصـه   ن است که محمد شاگرد سالم بـن ابـی  اي بر ای نشانه

  اي بر زیدي بودن ابن فضیل باشد. قرینه

  اي و محل تردید قهپیشافرراویان . 5ـ1ـ3

بـر   بنـا ـ  انیعی، محل تجمـع ش ـ یت حضرت علک دوره حکومیعلت  کوفه به يفضا

 يبـود و هنـوز مرزهـا    يز و درشت اعتقادیر يها با تفاوت ـ ن اصط�حیف عام از ایتعر

 يا فرقـه  يد آنان و مرزبنـد یک عقایها روشن و شفاف نشده بود؛ لذا تفک ه ن گرویا يفکر

 ؛معنـا نـدارد   بود، قرن اول حیات و فعالیت آنان در ی که دورۀانیراو ين مذهب براییو تع

ه یصحبت کرد که بعد از قتل عثمان در مقابل عثمان يان عام علویک جریتوان از  یفقط م

 ـ  یکه مخالف حکومت حضرت عل در میـان راویـان شـیعی     .وجـود آمـد  ه بودنـد، ب

 در قـرن اول و  حیات آنان علت اینکه دورۀ افرادي حضور دارند که بهنیز،  صحیح بخاري

بود، بـه تعیـین نـوع تشـیع آنـان       هاي مذهبی مرزبندي دقیق بین گروهگیري  شکلقبل از 

وجود یک گرایش علـوي و   ،توان گفت رداخته نشد و نهایت حرفی که در مورد آنان میپ

اي  لذا از این گروه تعبیر به راویـان پیشـافرقه   در میان آنان بود؛ حب به حضرت علی

تعیـین نـوع تشـیع     بـراي و شواهد مذکور  قراینها و کمک از  این روش با همۀ. ایم کرده

در  قـراین علـت کـافی نبـودن     برخـی از راویـان بـه   ، صحیح بخـاري راویان شیعی کتاب 

. گرچـه امـامی   شـدیم  جریان می مردد بین دوها  آن نوع تشیع در تعیینگیري نهایی،  نتیجه

  د داشت.اهل سنت متشیع تردید وجو ءدر اینکه زیدي هستند یا جز نبودنشان محرز بود،

    نتایج بررسی گرایش راوي. 4

ن آن در این نوشتار، مقالـه  راوي و گنجاند شصت بیان شرح حال همۀ با توجه به اینکه
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جدول کاملی از این کند، فقط به ذکر نتایج این بررسی با روش مذکور و  را طو�نی می

  .شود بسنده می اه مذهب و برخی مشخصات دیگر آنانراویان به همر

 ـ               از آنان نقل روا   ح ی  صح   در    ي          ع، که بخار ی           منتسب به تش   ي   راو     شصت  ع        از مجمو   ت    ی

   ان  ی ع ی      ان ش ـ ی           متعلق به جر   ي   راو    11   ع،  ی              ان اهل سنت متش ی               نفر متعلق به جر    27   ،        کرده بود

      عـدم         علـت                    هسـتند کـه بـه      ي ا               متعلق به دوره       اتشان ی             بر اساس عصر ح   ي   راو    10   ه،  ی د ی ز

                              ر مورد مذهبشان صـحبت کـرد و      ن د   توا   ی    ، نم ی ع ی      انات ش ی     ان جر ی م   ي          ت و مرزبند ی    شفاف

 ـ   ي   راو    10       هستند،    ي ا        شافرقه ی پ                     اصط�ح متعلق به دورۀ    به  ـ       ن دو جر ی                مذهبشان مردد ب    ان    ی

 ـ        احتمال ز           (البته به ی             ک نفر هم امام ی  و    ی   سان ی       ک نفر ک ی  ،  2   بود    چ ی                        اد) شـناخته شـدند. ه ـ     ی

  ر                ا غال بـه کـا   ی  و    ی                   ها، عبارت رفض، رافض      ع آن ی    ت تش ی ف ی    ان ک ی       که در ب   ی  ان ی           کدام از راو

 ـ   ان  ی     ن راو ی     داد ا   ی                 احوال آنان نشان م   ی      و بررس        نبودند   ی    امام    عۀ ی           رفته بود، ش               ا قائـل بـه      ی

                 ر صحابه را لعـن   ی             ن، عثمان و سا ی خ ی   ا ش ی  و    د      ن بودن ی خ ی    بر ش   ی         ت حضرت عل ی    افضل

                                  نبـود و در لسـان قـدما مفهـوم        ی               منحصر در امـام    ی    رافض   ی     عبارت           کردند؛ به   ی   ر م ی     و تکف

 ـبـرخ�ف تصـور اول   يدهد که بخار ینشان م یخوب به ها ن دادهیا       داشت.   ي  تر     عام ه، از ی

نداشته دیگري ث ینقل حد ،متابع روایتپنج آن هم فقط  3مورد سهجز در  یع امامیتش

  »      رافضی «  و   »       المذهب  یغال ف«، »یعیش«  که در رجال اهل سنت با لفظ یانیعیاست و ش

                 ت و حـداقل بـر                 امـامی) نیس ـ                              مرادف با مفهوم خاص تشـیع(=        ً لزوماً   ،   اند           توصیف شده

               امامی نیستند.                                        اساس کتاب بخاري جز یک نفر، باقی راویان

افتـراء  راستا پس از  در همین ،اهل سنت قاسمی از جمله علماي      الدین           ع�مه جمال

اي از  گذار دانستن عده نسبت به بدعت ،ن جرح و تعدیلاحباخواندن برخی از اقوال ص

، صـحیحین  منسب به تشـیع در راویان  گوید از مجموع یید سخن خود میراویان، در تأ

ایـن  دو نفر(ابان بن تغلب و عبـدالملک بـن اعـین) از     بر اساس کتب رجالی شیعه جز

  )195ص تا، بی(قاسمی، .ان، باقی راویان ذکري از آنان در این دو کتاب نیامده استراوی

 یـک ادعاي این تحقیق مبنی بر اینکه جز بر  است ییدياین سخن ع�مه قاسمی خود تأ

  . راوي باقی امامی نیستند

  :شود مشخصات فردي این راویان آورده میجدول کاملی از اسامی و  ،در ادامه
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  نوع مذهب
ات یمقدار روا

 ياز و يبخار

بوم و محل 

 سکونت
  شماره اسم راوي وفات

 142  يا فرقهشایپ
اــنیال  یمـــــ

 یالکوف
  1 ینخع دیزیبن  ابراهیم 96

  2 یاسحاق بن منصور السلول 205 یکوف 25از ش یب  ع)یمتش ی، اهل سنيدیمردد(ز

  3 بن أبان الوراق اسماعیل 216 یکوف 6  يدیز

  4 ایبن زکر اسماعیل 173 یکوف 4  عیمتش یسن

  5  سیبن ق علقملإ  61  کوفه  64  يا شافرقهیپـ   یاصحاب عل

  6 دیر بن عبد الحمیجر 188 یکوف 143  عیاهل سنت متش

  7 ثابت یبب بن أیحب 119 یکوف 14  عیمتش یسن

  8  حسن بن صالح بن حی  196  یکوف 1  يدیز

  213  یکوف 31  عیمتش یسن
  یخالد بن مخلد القطوان

  )يخ بخاریش(
9  

  10  یامید بن الحارث الیزب  122  یکوف 12  يا قهپیشافر

  11  يبلإ الکندیالحکم بن عت  113  یکوف 61  ه بتریهیدیزرهبر  ـ  يا قهپیشافر

  12  د بن عمرو بن أشوع  یسع  120  یکوف 3  امامی ـ  عیمتش یسندر ابتدا 

  13  يابوالبختر روزید بن فیسع  83  یکوف 3  عیمتش یسن

  230  یکوف 4  عیمتش یسن
ــع  ــیس ــد الجرم ــن محم  ید ب

  )يخ بخاری(شیالکوف
14  

  15  لیسلمه بن که  121  یکوف 10  يدیز

  16  یمان بن صرد الخزاعیسل  65  یکوف 7  يا قهپیشافر

  17  ان بن طرخانمیسل  143  بصره 15  عیمتش یسن

  -----  3  عیمتش یسن

 ۀمــــین

ــپا  یانیـ

  قرن دوم

  18  يمان بن قرم النحویسل

  19  اعمش   مان بن مهرانیسل  148  یکوف 381  ع)یمتش یسن ـ  يا قهپیشافر(مردد

  20  الجعد یسالم بن اب  97  یکوف 41  عیمتش یسن

  21  نخعیک بن عبد االله یشر  178  یکوف 1  عیمتش یسن

  22  شعبه بن حجاج  160  بصره 500ش از یب  ه شیعهبا گرایش کم ب یسن

  23  سانیطاوس بن ک  106  منی 110  يا قهپیشافر

    يا قهپیشافر

  )امیرالمؤمنین (اصحاب
  24  یظالم بن عمرو الدؤل  69  بصره 3
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ــافر ــحاب (يا قهپیش ــامبر اص پی

  )منینو امیرالمؤ اکرم
  کوفه 1

 حدود

110  
  25  عامر بن واثلهابوطفیل 

 2  يدیز
ــط و  واســ

  بغداد
  26  عباد بن العوام  183

  250  یکوف 1  يدیز
ــن  ــاد بـــ ــوبیعبـــ    عقـــ

  )يخ بخاری(ش
27  

 7  عیمتش یسن

ــوف  یکــــ

  ا�صل

  ساکن بصره

  28  یبیاالله بن داود الخرعبد  213

ــافر    يا قهپیشـــــــــــــــــ

  )مؤمنینامیرال(اصحاب 
20 

 یمـــــــدن

  ا�صل
  29  االله بن شداد بن الهادعبد  81

  ير 1  عیمتش یسن

 ۀمـــین

قرن  دوم

  ومد

ــد ــن االلهعبـ ــدوس عبد بـ القـ

  يالسعد یمیالتم
30  

  130  یکوف 3  عیمتش یسن
ــد ــن ععبـ ــن یاالله بـ ــى بـ سـ

  لى  یل ین بن أبالرحمعبد
31  

  32  صنعانی الرزاق بن همامعبد  211  صنعاء 180 ع)یمتش یسن ـ يدیز(مردد

  یکوف 1  عیمتش یسن

  ۀمـــین

اول قرن 

  دوم

 ياه الأسـد یز بـن س ـ یالعزعبد

  یالکوف یالحمان
33  

  یکوف 1  یامام
حدود 

150  
  34  نیالملک بن اععبد

  219  یکوف 42  يدیز
  یداالله بن موسیعب

  )يخ بخاری(ش
35  

  36  بن ثابت يعد  116  یکوف 38  يا پیشافرقه

  230  بغداد 14  عیمتش یسن
  دیبن الجعد بن عب یعل

  )يخ بخاریش(
37  

  126  کوفه 100ش از یب  ع)یمتش ی(سنيا پیشافرقه
ابواسـحاق  الله اعمرو بـن عبـد  

  یعیسب
38  

  39  للإیجم یعوف بن أب  146  بصره 28  عیمتش یسن

  219  یکوف 190  يدیز
ــن دکــــ ـ  ــل بـــ   نیفضـــ

  )يخ بخاری(ش
40  

  41  فلإیفطر بن خل  151  یکوف 1  ع)یمتش یسن ـ يدیز(مردد
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  42  یسیس بن عباد القیق  81  بصره 11  يا پیشافرقه

  43  اسماعیلمالک بن   217  یکوف 30  يدیز

  44  یمحمد بن جحادة الکوف  131  یکوف 5  عیمتش یسن

  45  ریزباالله بن عبدمحمد بن   203  اهواز ـبغداد 111  عیمتش یسن

  46  ل بن غزوانیمحمد بن فض  195  کوفه 28  هیدیز

  47  مخول بن راشد  140  یکوف 1  عیمتش یسن

  مکه 1  امامی
حدود 

150  
  48  معروف بن خربوذ

  49  نصور بن المعتمرم  132  یکوف  180  ع)یمتش یسن ـ يدیمردد(ز

  50  هشام بن عمار  245  دمشق  4  عیمتش یسن

  51  ریم بن بشیهش  183  بصره  57  )يدیز ـ عیمتش یمردد(سن

  52  حیع بن الجراح بن ملیوک  196  یکوف  53  عیمتش یسن

  53  قطاند یى بن سعیحی  198  بصره  1  عیمتش یسن

  54  ادیز ید بن أبیزی  137  یکوف  1  ع)یمتش یسن ـ يدیمردد(ز

  55  حید بن نجید بن زیأس  220  بغداد  1  عیمتش یسن

  56  ریر بن عفیکث بن دیسع  226  مصر  40  عید در اصل تشیترد

  98  نهیمد  2  يا قهپیشافر
 یعل ـ بـن  محمـد  بـن  االلهعبد

  )هفیحن پسر محمد(
57  

 ـترد ـ ـ يا قهپیشافر د در اصـل  ی

  عیتش
  58  ناریعمرو بن د  126  مکه  61

  59  بن خازم محمد  195  بغداد  47  عیمتش یسن

  کوفه  21  يا قهپیشافر
ــاوا ل یــ

  قرن دوم
  60  منهال بن عمرو

  يح بخاریدر صح یعیان شیل حضور راویتحل. 4

بود که در  یانیراو یو مذهب ياعتقاد هاي شیگراشناسایی  ،مینجا بدان پرداختیتا اآنچه 

ت شناسـان اهـل سـن    نقل شده بود و از جانب خود رجـال  یتیاز آنان روا يکتاب بخار

ن ی ـو مـذاهب ا  هـا  شیگـرا  ییشناسـا  ۀمسـئل با فراغت از  ع شده بودند.یسب به تشتمن

ع در کتـاب  یان منتسب به تشیاز راو يبخار ۀ استفادۀنحونسبت به  یلید تحلیان بایراو

 اسـتفاده از  بخاري درم که یه بپردازمسئلن ین اییبه تب یعبارت م و بهیحش ارائه بدهیصح
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  چرا و چگونه اقدام کرده است.حش ین در صحات آنایان و رواین راویا

عه، بـه نگـارش   یشـمندان اهـل سـنت و ش ـ   یاز جانب اند یهای لین راستا تحلیدر ا

م پرداخـت و سـپس بـر آنچـه     یها خواه  لین تحلیان و نقد ایدرآمده است که ابتدا به ب

  م کرد.یاستد�ل خواه ،ستسته ایمحتمل و شا

  ثیقال حددر انت یعیان شیرنگ راونقش پر. 1ـ4

 ـراو یاتی ـرنـگ و ح بـر حضـور پر   ید�لت ان راین راویعه وجود ایش از علماي یبرخ ان ی

 انـد  کرده یو سع  دانسته اهل سنت یثی) در مجامع حدیامام یعنین گروه یدر نظر ا(یعیش

) در یامـام  =(یعیان ش ـیاز راو را يبخار خصوص محدثان اهل سنت و به يازین یعدم ب

) 16و  14، مراجعه ش1371 ،الدین نک: شرف(.نشان دهند ل به آنث و استد�یانتقال حد

، در جمـع و نقـل   یعیراویان ش ـ یطو�ن ۀان، بر سابقین راویبعد با استناد به ا و در مرحلۀ

ت آن ندارد، جـواب  یث و روایبه حد یعه اهتمامین شبهه که شید کنند و به ایکث تأیحد

  )10ص ق،1420، یطبسنک: (.بدهند

زمـان خـودش نبـوده درسـت      یعیان شیاز از راوین یب يبخار ن ادعا کهیگرچه اصل ا

در قرون متقـدم و   یعه و امامیده به تفاوت مفهوم شین این ایصاحب رسد یبه نظر ماست، 

 یطور کـه برخ ـ  و همان  نداشته یان توجهین دو جریتفاوت عملکرد اهل سنت در قبال ا

 ـاز صـاحبان ا  یکی لدینا ع�مه شرف اند، از پژوهشگران هم متذکر شده  ـی ـن تحلی ن یل، ب

انـد کـه انگـار     بحث کـرده  ينحو و به ه، دچار خلط شدهیعه امامیع و شیمفهوم عام از تش

  )112ـ111ص ش،1383عه است.(نک: رستگار، یه از شیان امامیعه، جریمنظورشان از ش

  ثیخذ و نشر حددر ا يشوق بخار. 2ـ4

ست ا) یعه(امامیاز راویان ش اهل سنت مملونکه کتب یبر ا ین مبنیشیپ يدر مقابل ادعا

 ـامام ۀعیش ـ ین عمل خود، به نقش اساسیبا ا يو امثال بخار ث اقـرار  یه در نشـر حـد  ی

صـورت   ر و روش اول بـه یدر مس ـ؛ ش گرفتندیشمندان اهل سنت دو راه پیاند، اند کرده

د خـو  در لسـان قـدماي   یعه با مفهـوم رافض ـ یان تفاوت مفهوم شی، به بیو دفاع یسلب

ر از ی ـشان بـه صـحابه غ  یم ایو تقد یمحبت به حضرت عل ع راینان تشیپرداختند. ا

ت یقائـل بـه افضـل    ف کردنـد کـه او�ً  یتوص ـ يرا فـرد  یکرده و رافض ین معرفیخیش

خود متوسل به  ۀدید عقییدر تأ اًین باشند، ثانیخیا سب و لعن شیبر همه و  حضرت
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ان موجـود در  ی ـکـدام از راو   چیدند که ه ـش ین مقدمه مدعیکذب و دروغ شوند و با ا

 ؛باشـند  یان صادق و صالح الحال م ـیعیبه رفض نشده، و همه از ش یرم يح بخاریصح

ن یبودن ا يعه در کتابش استفاده کرده، مبرّیان شیاز راو ينکه چرا بخاریل ایلذا در تحل

ث و نشـر آن را  یل حـد یدر تحص ـ يشـوق بخـار   یراویان از رفض و کذب و از طرف

  )211و  194ص ق،1406، ی(زعباند. ان کردهیه بمسئلن یدر ا يبخار زۀیانگ

در قـرون متقـدم    یعه و رافضین شیک بیتفک يادعا د گفت او�ًیده باین ایدر نقد ا

 ـبـر ا  ی، مبتن ـث نداشتهینقل حد یاز رافض ين سخن که بخاریا یست، ولا پذیرفته ن ی

ه را هـم کـاذب و   ی ـسـت و امام اه یم، منحصر در امایسنده بوده که رافضیفرض نو شیپ

کند؛  یدفاع م يلذا سخت از عدم وجود روافض در کتاب بخار ؛داند یبه بدعت م یداع

ه ی ـمنحصر در امام یم که رافضیگذشت، متوجه شد یدر بخش قبلبر اساس آنچه  یول

 اًی ـث داشته اسـت؛ ثان یحد ستند، نقلین یکدام امام چیکه ه یاز روافض يست و بخارین

 ـ، و مبـارزه بـا بـدعت از راو   يث نبـو یل شوق به نشر حدیدل به يکه بخار ادعان یا ان ی

 ـاز راو يرا بخـار ی ـز ؛سـت ین پذیرفتهث کرده، یصالح الحال و صادق نقل حد کـه   یانی

  4ت کرده است.یث روایف شده بودند، حدیشدت تضع به

  شانیروان ایپو  تیبه اهل ببخاري    حب  . 3ـ4

ل یو از باب تبـد  یجابیا ک مواجهۀیش گرفتند، یدر پ اهل سنت يکه علما یر دومیمس

از  يبخـار  ۀشمندان اهل سنت اسـتفاد یاز اند یح آنکه برخیبود؛ توض د به فرصتیتهد

شـدند   یدانسـتند و مـدع   با آل محمد يخوب بخار بر رابطۀ یلیرا دل یعیراویان ش

بـا اهـل    يو )يگـر  یناصب ت(=یعدم ضد ۀدهند نکه نشانی، ع�وه بر اين عمل بخاریا

 زیـرا ، اسـت  حیصحبر صحت مندرجات کتاب  يدییاست، تأشان یروان ایو پ تیب

، در يراو يا شـات فرقـه  یر نوع مذهب و گرایثاز عدم تأ ی، ناشیعیان شیاستفاده از راو

 ـپ یبه دنبـال حـق و سـنت واقع ـ    ينکه ویات است و ایاز روا ينش بخاریگز  امبری

  )9ـ6ص م،2010.(نک: صنوبر، ده باشدیو رسعه به ایق شینکه از طریلو ااست و

ر یثل بر عـدم تـأ  ین تحلیست، ناظر به اعتقاد صاحبان ادگاه این دیکه متوجه ا ينقد

، ينزد بخار ينکه مدار قبول راویو ا يبخار يها نشیدر گز يا و فرقه یتعصبات مذهب
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تقـاد  گردد و نه به مذهب و اع یت) برمیحفظ و ضبط و ص�ح =(ثیحد یبه مسائل فن

 ـ یخـواه  ین ادع ـی ـث؛ که ما در ادامه مفصل به نقد ایان سند حدیراو  یم پرداخـت، ول

د ی ـعا در بخش قبل یعیاحوال راویان ش یاز بررسد گفت بر اساس آنچه یبا اختصار به

 ـبـر نقـض ا   یل ـین خـود، دل یث نداشته و همینقل حد یاز راویان امام يشد، بخار ن ی

  خواهد بود. یمدع

دکتـري خـودش در دانشـگاه     ۀکـل دن در فصـل چهـار رسـال    مای ،ع�وه بـر ایـن  

طـور مشـخص در    بـه صحاح سته با روایات شیعیان  ۀپرینستون، به رفتارشناسی مواجه

بـا مراجعـه بـه مـتن کتـاب و       نجـا پرداخته اسـت و در آ  ینمؤمنل امیرالباب فضای

یده اسـت  به این نتیجه رس ـ ،با سایر صحاح انجام داده صحیح بخارياي که بین  مقایسه

نحوي که حـدیثی را انتخـاب    ز شیعیان دچار وسواس خاصی بود بهکه بخاري در نقل ا

بعـد   ۀرا نشـان دهـد و در درج ـ   ل حضـرت یکرد که تصویري فرومایه از فضـا  می

اي در اسـناد   شد که روات شیعه در اسناد آن نباشد و اگر هم شـیعه  احادیثی انتخاب می

خـیم بـود و حتـی همـین احادیـث       یر خودش خوشنوع تشیع او معتدل و به تعب ،بود

ییـد سـایر احادیـث    عیان معتدل حضور داشتند نیـز در تأ ن شیآبرگزیده را که در اسناد 

  )Dann, 2015: 202-204نک: (.آورد  مشابه آن حدیث، با اسناد غیرشیعی می

ل بـه فضـای   صحیح بخـاري پرداختن  در نحوۀدیگر جالب  نکتۀ دن همچنین به یک

د؛ وي به وجود افراد ضدشیعی در سلسله اسـناد روایـات   کن میاشاره  ینمنمؤامیرال

ولـی   ،شده هستند کند که در ضدیت با تشیع شناخته اشاره می حضرت علی فضایل

  )Ibid: 203(اند. را بیان کردهحضرت آن  فضایل

به مسائل حدیثی توجـه   از پذیرش این ادعا که بخاري فقط مجموع این نکات ما را

و شوق وي به اخذ و نشر حدیث م�ك اصلی گزینش وي از احادیـث و افـراد    داشته

  دهد. می رمورد تردید جدي قرا است، بوده

  بین انواع راویان شیعه   يبخارتفکیک . 4ـ4

در  یعیاز راویـان ش ـ  يبخـار  ادۀاسـتف  ییشده در چرا مطرح يها دگاهیل دیبا نقد و تحل

رسـد   یم پرداخت که به نظر م ـیخواه یاحتمالان یها، به ب آن ییان نارسایحش، و بیصح

  قرون متقدم باشد. یخیت تاریسازگارتر با واقع
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بر  یت حضرت علیو اعتقاد به افضل تیان، حب به اهل بیغالب کوف صبغۀ

ت عثمـان بـر   یمعتقد به افضل عثمان بود و در مقابل، مکتب بصره، شام و دمشق، عموماً

ان یعینکه محل تجمع شیب کوفه ع�وه بر امکت 5شان بود.ینصب ا یو حت حضرت

 ـداده بـود کـه سـهم ز    يدر خود جا ث را همیاز اهل حد يادین زامحدث بود، در  يادی

 يتشان، بـه معنـا  یو رواها  آن به ییاعتنا یبه نسل بعد خود داشتند و ب يانتقال سنت نبو

  بود. ياز سنت نبو یمیبخش عظ ينابود

 ـبعـد از ب در شرح حال ابـان بـن تغلـب و     یذهب  ـان ای ک ی ـچطـور   ن سـؤال کـه  ی

 م کـرده و یتقس ـ يو کبـر  يبـدعت را بـه دو نـوع صـغر     ،میکن یق میگذار را توث بدعت

» تشـیعی بـدون غلـو و انحـراف    «یا » غلوي از جنس تشیع«گوید که بدعت صغري  می

بدعت ابان  است. سپس وي» شیخین) و غلو در آن(رفض کامل«است و بدعت کبري، 

       ایـن  « د:ی ـگو یداند و در ادامه م ین میخیعدم تعرض به ش يبه معناو  يرا بدعت صغر

             و صداقتشـان     ا                                                                  (بدعت صغري) در جمع زیادي از تابعین و اتبع تابعین بـا وجـود تقـو   

                                      حدیث نبوي را باید وانهـاد کـه ایـن      ، عمدۀ          را رد کنیم   ها     آن                       وجود داشته و اگر حدیث

                        ) بـدین ترتیـب بـدعت     8  11 ص   ، 1 ج   ، م    1995  ،  ی   ذهب (  .»        مشخص است          اي بارز و        مفسده

حـدي   . این بدعت بهتن یا رفض آنان اسیخیتعرض به ش                        قابل قبول از منظر ذهبی،    غیر

   راوي آن مستوجب نقل روایت نیست.است که » ناشایست«

        کـه از     ی  ال ؤ                         واقف بوده و در جـواب س ـ      ذهبی             مورد اشارۀ       ن نکته  ی          ز خود به ا ی ن   ي    بخار

 ـ          و علت نق ـ         اسماعیل          ع مالک بن  ی          در مورد تش   ي و         کننـد،     ی      ال م ـ    سـؤ    ی          ن راویـان  ی          ل، از چن

                  حب اهـل بیـت) و    (                                ) بر مذهب و مرام شیعیان کوفه است       اسماعیل        مالک بن  (  او «    د: ی  گو   ی م

                 آگـاهی داشـتید                         و سایر مشایخ کوفی ما      نعیم                                          اگر شما بر اعتقادات عبیداالله بن موسی و ابا

   ،  10 ج  ،  ق 3   141  ،      همـو  ( »          پرسـیدید.          الی نمی ؤ س   )       اسماعیل        مالک بن  (       ابوغسان     تشیع         در مورد 

   )   432 ص

        موجـود     ي               در رابطه با فضا   ی ک ی   :               توان برداشت کرد   ی         دو نکته م   ي          ن سخن بخار ی    از ا

     مذهب    ی  عل «          با عبارت   ي       که بخار   ،        عه در آن ی          مختلف از ش   ي  ها   ف ی                در کوفه و حضور ط

                      بعـد در مـورد نقـش                                       برده را مضر ندانسته اسـت؛ نکتـۀ          ان نام ی     ع راو ی      نوع تش  »         اهل بلده



1399، پاییز و زمستان موچهار ، سال دوازدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو   118  

   از    ی     پوش ـ                   کـه مـانع چشـم      ی         و ضـرورت    ي                 در انتقال سنت نبو      ن آن ا                مکتب کوفه و محدث

                                 توان حدس زد که آنجا کـه بخـاري           لذا می      شود.   ی م   ـ           ع در آنان ی          با وجود تش  ـ        اتشان ی   روا

                                                           از مذهب رفض یک راوي مطلع شده، دیگر از او روایت نکرده است.

 ـ    ، با  حش ی       در صـح    ی ع ی        راویان ش   به    ي    بخار       رویکرد   ل  ی        ن در تحل ی      بنابرا             ایـن حـدس     د    ی

           بـه نشـر      ي                       را نـه در شـوق بخـار                         نقل بخاري از شـیعیان        و علت         تر گرفت             خیر را جدي ا

                اهل سنت آن دوره       تفکیک                انشان، بلکه در  ی ع ی     ت و ش ی        به اهل ب   ي                ث و نه در محبت و ی  حد

وصایت و نیز اعتقـاد بـه    ۀبا توجه به آموز         جو کرد. و     جست   »     ب�غلو      شیعۀ «  و   »      رافضه «    بین 

طبیعی است که یک راوي امامی از منظر بخـاري،   کام�ًغصب خ�فت در مذهب امامیه، 

        گـرایش                               ً ب�غلو. اما اگر یک راوي صرفاً      شیعۀبایست رافضی محسوب شود و نه یک  می

                                                                                    شیعی م�یم داشته باشد و امامی نباشد، بخـاري مشـکلی در نقـل از او نخواهـد داشـت.      

        عـاملی           مثابـۀ         د بـه     توان      ، می ي            د و مذهب راو ی     ر عقا ی ث أ           دگاه سوم، ت ی                  بدین ترتیب برخ�ف د

          عمل کند.   ان  ی       ث و راو ی       از احاد   ي           انتخاب بخار           براي نحوۀ            جامع و مانع 

    عه،  ی                    در نقل از راویان ش ـ   ي    بخار      گزینش         ر آن بر  ی ث    و تأ                  این تفکیک اعتقادي         ع�وه بر 

   ها     آن              ن اهل سنت از ا                میزان شناخت محدث        امامی،   ان  ی   راو      تقیۀ          ز از جمله  ی ن   ي  گر ی د      عوامل 

                           بـر ایـن گـزینش بخـاري             ً   احتمـا�ً    ،       از آنان      رسیده   ث  ی    احاد  ه                    میزان حساسیت نسبت ب   و

                را بررسی کـرده       شده            شواهد گفته                           با بررسی چند مورد مهم، اثر          در ادامه       اند.              اثرگذار بوده

   .   ایم        آزموده                           و میزان درستی این تحلیل را 

  عهیراویان ش میان نش ازیگز. 1ـ4ـ4

            ً       طـور کـه قـب�ً         همان     است،         ت کرده ی          حش نقل روا ی        عه در صح ی           از راویان ش   ي         گرچه بخار

 ـ           کدام از راو   چ ی ه                   و معروف بن خربوذ،   ن ی              عبدالملک بن اع      مورد،     دو     ، جز            اشاره کردیم    ان    ی

           اسـت کـه      ی        ن در حال ی           کوفه بود. ا   ی       ع حداقل ی                                نبودند و مذهب غالب آنان، همان تش   ی    امام

                 حضور داشـتند و    ي             ز در عصر بخار ی    )، ن            مثل جارودیان ( ی      ر امام ی   و غ   ی    امام      رافضی    ان  ی ع ی ش

                     بخاري حتـی در نقـل      .   اند        ت کرده ی                    اهل سنت، از آنان روا       و سنن        ر صحاح ی  سا          نویسندگان 

                                        توسط راویان رافضی بیان شده دقت به خـرج               ً ین که عموماً    مؤمن      امیرال       فضایل           مطالبی مثل 

     روات      هـا      آن                                                                          داده و ت�ش کرده تا طرق حدیثی خـود را بـه نـوعی انتخـاب کنـد کـه در      

                                          کل دن در تحقیـق جـامعی و بـا مقایسـۀ       مای            همین باره،   در                           رافضی حضور نداشته باشند.
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                           با اسـناد شـیعی، اثبـات              حضرت علی       فضایل                                   رفتار کتب صحاح سته در رابطه با نقل 

                     یعیان معتـدل و بـه                                                            کند با وجود مهیا بودن شرایط نقل حدیث از شیعیان اصیل، وي ش    می

     )   204  و      203 ص   ، م    2015         (نک: دن،  .                  خیم را برگزیده است                تعبیر خودش خوش

                 رغم فراهم بـودن      به         از آنان،    ي                ان و احتراز بخار ی     ن راو ی    از ا   ی   برخ   ی                در ادامه به معرف

           م پرداخت. ی    خواه       ط نقل ی   شرا

   ی     د جعف ی ز ی        جابر بن 

  و      129 ص    ق،    1427  ،  ی             شمرده شده(طوس   ن ی                 ن و از اصحاب صادق ی            جابر از تابع

             مقـرون بـه       فش ی            اند و در توص          نام برده   ي          ز همه از و ی    عه ن ی ش   ی      ه رجال ی            ) و کتب ثمان   176

  ؛    129 ـ   128   ، ص ش    1365   ، ی      ؛ نجاش   197 ـ   191 ص    ق،    1409  ،  ی                   مدح و ذم است(نک: کش

    ابن  (                                  مصاحبت او با امام باقر و امام صادق   ی     )، ول   110 ص    ش،    1364   ، ي     غضائر    ابن 

 ـ  ی        ابـن قت  (           بـه رجعـت     ي     مان و ی ا   )   310 ص   ، 1   ، ج ق    1425   ، ی     الکلب     ) و    480 ص       تـا،    ی         بـه، ب

      شـود     ی       سبب م ـ   )  41 ص   ، 2 ج   ، ق    1404         ابن حجر،  (               ان تا امام صادق    امام    نام         برشمردن 

    م. ی    بدان   ی       ان امام ی ع ی          او را از ش

   ، 1 ج  ،  ق    1404  ،  ی   ل ـ ی  عق                   دانسـتن او(نـک:     ی            ز ضمن رافض ـ ی                شناسان اهل سنت ن      رجال

      گـاه   ی      ت و جا ی       ف شخص ـ ی     توص ـ   ي ر ی        ) تعـاب    137 ص   ، 1 ج  ،  ق    1406           ابن حجـر،     ؛   193 ص

       مثـال       راي       اوست؛ ب   ی                     صدق لسان و اعتبار علم   ۀ    دهند             اند که نشان             به کار برده   ي و   ی ث ی  حد

          تقواتر از                                      جابر جعفی در حدیث باتقوا بـود و بـا   «  :  د ی  گو   ی م   ي      ان ثور ی            به نقل از سف   ی   ذهب

                     ایـرادي بـر جـابر          اگـر   «   :     گفـت    ی              ان به شعبه م ـ ی    ن سف ی    همچن  »  .     شناسم                او در حدیث نمی

 ـ       نـک:   »( .     کـنم                                     من هم شروع به ایرادگیري از تو مـی    ،         تخریب کنی      او را          بگیري و   ،  ی     ذهب

   .     انـد           ت کـرده  ی   روا   ي      ز از و ی         اهل سنت ن   ی ث ی  حد            ر کتب معتبر  ی  سا   )   103 ص   ، 2   ، ج م    1995

 ـ        ) کـه ا    200 ص   ، 2   ، ج    تـا    ی   ، ب ي      ؛ ترمذ   272 ص   ، 1 ج  ،   تا   ی ب          ابوداود،    نک:  (    ی   ل ـ ی          ن خـود دل    ی

        از آن.   ي            و احراز بخار   ي          ط نقل از و ی          ا بودن شرا ی         است بر مه

                      أبان بن تغلب بن رباح

    ق،    1427  ،  ی                 شمرده شده است(طوس   ن ی      و صادق                        بان از اصحاب امام سجاد أ

                     اند و او را از اصحاب      شده   ي           متذکر نام و   ی ع ی    ون ش ی             ) و تمام رجال   164  و      126   ،   109 ص
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  و     44 ص    ق،    1409  ،  ی    کش ـ   ؛  10 ج   ، ش    1365  ،  ی     (نجاش .   اند                عه قلمداد کرده ی           م المنزله ش ی  عظ

     بـه     ي              ع و اعتقـاد و  ی            رش غلو در تش ی        ز ضمن پذ ی ن     ذهبی    ،               طور که اشاره شد      همان   )   330

 ـ ( .  ست ا              اشاره کرده   ي       وثاقت و             ن به صداقت و  ی خ ی    بر ش   ن ی    مؤمن   رال ی    ت ام ی    افضل   ،  ی     ذهب

 ـ   روا   ي                       ز از جملـه مسـلم از و   ی         اهل سنت ن   ی ث ی        جوامع حد  )    119  و      118 ص   ، م    1995   ت    ی

 ـ   روا       دهندۀ         که نشان  »              مسلم و ا�ربعه «                     اند و ابن حجر عبارت          نقل کرده                    ت آنـان از ابـان      ی

       وجـود       بـا     )  81 ص   ، 1 ج  ،  ق    1404                 نک: ابـن حجـر،    ( .                            ست، قبل از نامش ذکر کرده است ا

             قلـت حـدیث                 تواند به خاطر       ه می    مسئل    این                 نقل نکرده است.   ی ت ی   روا   ي    از و   ي      ، بخار ن ی ا

                         حدیث از او ذکر شده است.    10                     در کل صحاح سته، حدود       زیرا         او باشد، 

               عامر بن واثله     طفیل   ال   ابو

       م، از ی       سخن گفت   ي         در مورد و   ی               ل که در بخش قبل ی                               عامر بن واثله معروف به ابو الطف

   ي    هــا                 ) کــه در جنــگ 8 ص    ش،    1342   ، ی    (برق     اســت   ن ی      مــؤمن  ال ر ی                 جملــه اصــحاب ام

                 هرچنـد احتـرام      ؛       دانسـت    ی          افضـل م ـ     را   ی                          حضرت مشارکت داشت و حضرت عل

   )    1697 ص   ، 4   ، ج ق    1412              (ابن عبدالبر،  .   کرد   ی                     ن و عثمان را هم حفظ م ی خ ی ش

 ـ      را توث   ي                             شمرده شده است و اهـل سـنت و        امبر ی پ   ی              ل از جمله صحاب ی    الطف   ابو   ق    ی

   از    ی ث ی                         ر کتب معتبر اهل سنت، احاد ی      ) و سا  71 ص   ، 5   ، ج ق    1404             اند(ابن حجر،          هم کرده

    نقل    ي                          ک مورد آن هم در شواهد از و ی      جز در    ي    بخار   ی    ، ول 6 ) ا ج      همان    اند(          نقل کرده   ي و

   از    ي      بخـار                                  طی نقلی در کتابش، علت عدم روایت   ي       ب بغداد ی  خط               ث نداشته است. ی  حد

 ،1ج، ق1409، يب بغـداد ی ـخط ( .                                            افراط در تشیع ابوالطفیل گـزارش کـرده اسـت         او را 

ث یانتخاب حدرا در م�ك  يده و مذهب راویر عقیثأتوان ت ین عبارت میاز ا )131ص

  مشاهده کرد. ـ دگاه سومیبرخ�ف د ـ ينزد بخار

   د ی             بن هاشم بن بر   ی  عل

و یکـی  ) 244ص ق،1427، یطوس(از اصحاب امام صادق یکیبن هاشم  یعل

 .کردنـد  امی ـق ق)175 م(ى بن عبداالله بن حسـن یحیبه همراه که  است هزیدیبزرگان از 

ع یبـه غلـو او در تش ـ   يق ویاهل سنت ضمن توث يعلما)    322 ص   ، ق    1385   ، ی     صفهان ا(

کتب معتبر اهل سنت، از جملـه   )342ص ،7ق، ج1404نک: ابن حجر، (.اند اشاره کرده

از او نقـل نکـرده    یثیحـد  يبخار یاند، ول ث داشتهینقل حد يمسلم و سنن اربعه از و
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          ابن ملقن،  ( ».علی و هاشم در مذهبشان دچار غلو بودند«د: یگو یم ياست و در مورد و

            آورده اسـت     ی         از او سخن   ي                  ن علت عدم نقل بخار  یی     در تب   ی   ذهب   )   427 ص   ، 1 ج  ،  ق    1425

            از راویـان     ي         نش بخـار  ی       در گـز    ي     د راو ی     ر عقا ی ث     بر تأ   ی      ما مبن   ی         گر بر مدع ی د   ي       که شاهد

                کـه بخـاري از                     و را ترك کـرد چرا                                     دلیل غلو علی بن هاشم، بخاري نقل از ا    به «       باشد:   ی م

 الـدین  ع�مه ابـن سـعد     )   194 ص   ، 5    م، ج    1995  ،  ی   ذهب ( » .   کرد              شدت پرهیز می    به      روافض 

ر یثه بـا توجـه دادن بـه ایـن نکتـۀ ذهبـی، بـه تـأ        یدیازدهم زیقرن  ياز علما يالمسور

، اشـاره  يهاي بخـار  او، بر گزینش مذهب زیدي علی بن هاشم و عدم تقیۀاعتقادات و 

  )33ـ30ص ق،1417، يمسور قاضی(کرده است.

  عدم نقل از امام صادق. 2ـ4ـ4

ث ینقـل حـد   اهل سـنت از امـام صـادق    یثیر کتب معتبر حدیخ�ف سابر يبخار

ر صحاح و یو سا  ق شدهیاهل سنت توث ینکه حضرت در منابع رجالینداشته است و با ا

، جـز  يشان توسط بخاریت از ایبر ترك روا یلیاند، دل ت داشتهیشان نقل روایسنن از ا

  شان، وجود نداشت.یبه مذهب ا يتوجه بخار

را  يخود اهل سنت علـت عـدم نقـل بخـار     یه و حتیدیعه و زیش ياز علما یبرخ

بـا اهـل    يت ویو ضـد  يبخار يگر یناصب دۀیر به عقیاز آن تعب ین دانسته و برخیهم

 یاصـفهان  ياالله نماز )، فتح513ص ،1ج، تا بیصدر، (د حسن صدریس اند. کرده تیب

اشـاره   ن موضـوع ی ـعه بـه ا یش ـ ي) از علمـا 39ص ،ق1422(عهیخ الشـر یمعروف به ش

نصـب در   ۀدیر عقیثأاهل سنت، علت را ت ز از علمايین يعلول یمحمد بن عق .اند کرده

ک اتفاق یاز  یرا ناش از امام صادق يکه عدم نقل بخار یدانسته و بر کسان يبخار

 )36ـ ـ34 ق،1427، يعلو(.اند، خرده گرفته است ر از نصب دانستهیغ یلیا دلیو  یعیطب

 ـ یالتش ـ، در کتـاب  يد المحطـور یبن ز یمرتض ز دکترین يدیز ياز علما  یع و اثـره عل

  ) 3ص م،2010صنوبر، (داشته است. ياز اقدام بخار ین برداشتیچن لیالتعدالجرح و

هاي اعتقادي را در اجتنـاب بخـاري از نقـل از     اثر انگیزه ،تفصیل احمد کرمی نیز به

مقایسـۀ  در نیـز   دن مایکل ش، سرتاسر)1393کرمی، (امام مورد بررسی قرار داده است.

مسلم و بخاري با شیعیان در صحاحشان بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرده اسـت و        مواجهۀ
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تـري   ۀ سـختگیرانه و انتقـادي  بخاري نسبت به مسلم در نقل از شیعیان شـیو «: گوید می

نقـل  هـا   آن و سایر شـیعیانی کـه مسـلم از    وي در نقل از امام جعفر صادق .داشت

  )Dann, 2015: 203»(.کرد میاجتناب  ،حدیث کرده بود

  انیراو   ات ینوع روا از نشیگز. 3ـ4ـ4

    ً باً ی                    طور که اشاره شد، تقر      همان                       در کتابش استفاده کرده،    ی ع ی    ان ش ی      از راو   ي       چه بخار   اگر

 ـ      از راو         ً و اکثراً   ی ع ی       ر فرق ش ی            ستند و از سا ی ن   ی       ان امام ی     ن راو ی    از ا    یک   چ ی ه   ع  ی         کـه تش ـ    ی  ان   ی

         در نـوع     ي   ، و ي            در نـوع راو    ي       نش بخار ی         �وه بر گز ع                  ، بهره برده است.   اند      اشته د   ی     حداقل

      د اهل   یی        ان در تأ ی     ن راو ی    از ا   ی      که برخ   را    ی  ات ی            نش زده و روا ی                    ات آنان هم دست به گز ی   روا

        ل نقـل   ی  دل    به         ً ان بعضاً ی     ن راو ی       ست که ا ا   ی        ن در حال ی             متذکر نشده، ا   ،   اند          نقل کرده   ت ی ب

      اند.                   نت آن را نقل کرده     اهل س   ی ث ی              ر کتب معتبر حد ی        اند و سا       ع شده ی     به تش   ی  رم       فضایل

» إ� مناَفقٌ یبغضنَیإ� مؤمْنٌ و�  یحبنیلاَ  «   ث ی  حد   ي           بن ثابت راو   ي  عد   ،     نمونه   ي ا  بر

 ،1ج، ق1411اند(مسلم،  ت کردهیآن را روا يق ویکه منابع معتبر اهل سنت از طر است

ه، ث از او نقـل کـرد  یحـد  38کـه   يبخـار  ی) ول ـ643ص ،5جتـا،   ی، بي؛ ترمذ86ص

 ـ          هست کـه ا    ي      گر راو ی   ز د ی              محمد بن خازم ن  نشده است. يث از وین حدیمتعرض ا   ن    ی

)، 86ص ،1ج ،ق1411مسـلم،                                 و مسلم هم متـذکر آن شـده است(                 ث را ذکر کرده ی  حد

                    ث اشاره نکرده است. ی    ن حد ی              نقل کرده، به ا   ي      ت از و ی   روا    47    نکه  ی    با ا   ي    بخار   ی  ول

          اي که بین                      پرداخته و در مقایسه            سی کتب صحاح                                 مایکل دن در این مورد به رفتارشنا

                                     به این نتیجه رسیده که بخاري و مسـلم     ،                           مسلم و بخاري انجام داده است      صحیح     کتاب 

         شـیعیان                              انـد و در ثـانی از همـان                       خیم حدیث نقل کرده          رو و خوش                 از شیعیان میانه     ً او�ً

  ؛               شیعی نقل شـده                               همان روایت با سلسله اسنادي غیر        اند که                          معتدل روایاتی گزینش کرده

 ,See: Dann ( .                                                               در واقع این روایات در حکم روایات مؤید هستند و نه روایات مسـتقل 

2015: 204 & 205(   

 ـاز مـ�ك و مع  یک ـیدگاه سوم، یخ�ف دجه آنکه برینت در کتـاب   يبخـار  يهـا  اری

سبب نقـل   ی، از طرفیت علمینکه محظوریو با ا بوده يحش توجه به مذهب راویصح

 ،انی ـراو يا و فرقـه  یگر، مسـائل مـذهب  ید يشد، از سوی غیررافض یعیاو از راویان ش

  .ه استشدرافضی و روایاتشان از راویان  بخارياجتناب سبب 
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  گیري نتیجه. 5

                حضـور راویـان           تبیـین     در            هاي موجود                 خ�ف سایر دیدگاه                      در این پژوهش سعی شد بر

  ،    یعی                                           نوع تشیع و میزان نقل بخاري از جریانـات ش ـ              ، از نظرگاه          صحیح بخاري        شیعی در 

                            کتـاب معتبـر اهـل سـنت           ایـن                            علت حضور راویان شـیعی در                    به تحلیلی در خصوص

                       نتایج زیر به دست آمد:                 ؛ در همین راستا     برسیم

                 راوي کــه توســط        شصــت   از        خــود        صــحیح          در کتــاب         بخــاري                  بیــان شــد کــه   . 1

             از این تعداد                      نقل حدیث داشته است؛   ،   اند                                  شناسان اهل سنت منتسب به تشیع شده      رجال

         و سـایر          باشـد       مـی           امامیـه)     = (                      شیعه به معناي اصـط�حی             هم با تسامح     آن   ،    مورد    دو    فقط 

   .            شناخته شدند                       هاي دیگر منشعب از تشیع                راویان از گرو

               شـده در بـاب                                   ه به بیان نارسایی احتما�ت گفته                              در گام بعدي و با لحاظ این قرین  . 2

 ـ             بـر اسـاس                پـرداختیم و           در صحیحش                      بخاري از راویان شیعی     گیري             چرایی بهره    ۀ      قرین

                           اولی که وجود راویان شـیعی           ـ نظریۀ              راویان امامی    طیف                  عدم نقل بخاري از    ـ      گفته     پیش

                                               بدیل راویان امامی در منابع حـدیثی اهـل سـنت            ثیر بی              را دلیلی بر تأ           صحیح بخاري    در 

                   گـزینش بخـاري از           نحـوۀ           دیگري چون        قراین                                دانست، نادرست دانستیم و بر اساس     می

            جـه بطـ�ن                    و سایر شـواهد، و                   نقل از امام صادق                          راویان شیعه و خودداري در     میان 

         خـوب او                                      ق بخاري در نشر حدیث نبوي و رابطـۀ          ترتیب، شو                        دیدگاه دوم و سوم که به

  .   دیم  کر     روشن                    تعیین کرده بودند،                                  را عامل نقل بخاري از راویان شیعی            با اهل بیت

       صـحیح                                   وجـود راویـان شـیعی در کتـاب                       نشان دادیـم کـه            ورد آخر،  ا         عنوان دست    به  . 3

                         است و اندك موارد استثناي                     غیر امامی و جارودي)  (                       منحصر به روات غیر رافضی   ،     بخاري

         شـیعیان                                     توضـیح دادیـم روایـت بخـاري از                                       از جـنس شـواهد اسـت. همچنـین       ،     موجود

                                       اي جز روایت از راویان شیعی نداشته است.            که وي چاره          خاطر بوده        به این          غیررافضی 

  ها نوشت پی

 این تحقیق سهم داشتند. گیري ایدۀ احمدرضا کرمی که در شکلزیز، آقاي با تشکر از دوست ع .1

                                                                         نفر مردد بین زیدیه و اهل تسنن شیعی، یک راوي مـردد بـین امـامی و اهـل          هفت                از این ده نفر،. 2

                                                           سنت متشیع بود و دو راوي در اصل تشیع آنان تردید وجود داشت.

 که البته امامی بـودن وي قطعـی نیسـت و هـیچ    راوي اول، عبدالملک بن اعین برادر زراره است . 3
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 ـ  صراحت وي را امامی ندانسته کدام از رجال شیعه به ودنش بخـاري  اند و در فرض پذیرش امـامی ب

) از او روایـت کـرده   902ص ،2، جق1406بـاجی،  (هم مقرون به باقی روات تنها در یک مورد و آن

نیـز   معروف بن خربوذ، محدث امامی مکه است کـه روایـاتی از امـام صـادق     ،راوي دوم است.

هیچ یک از رجالیان  ؛ زیراداشته است. ظاهراً مذهب امامی او بر مشایخ اهل سنت پوشیده بوده است

 اي نیز ندارند. اشارهاهل سنت به گرایش شیعی او حتی 

  ،     همان    نک: (.) و اسید بن زید288ص ،11، جق1404یزید بن ابی زیاد(نک: ابن حجر،  ،مثال براي .4

   )   301 ص   ، 1 ج

وأهل البصرة یفرطون فیمن یتشیع بین  )44ص، 11ج، ق1406، همو(.ان یقول دمشق بلد النصبک. 5

  ).362، ص7ج، ق1404، همو(أظهرهم �نهم عثمانیون.

ــلم در 6 ــحیح. مس ــش ص ــار( ش  و 1784ص ،4؛ ج1567ص ،3؛ ج559و  490ص ،1جق، 1411ب

 ،1جبراي نمونـه:  ق، 1411() نسائی438 و 155ص ،2نک: جبار(براي نمونه  هفت) و ترمذي 2037

  اند. از او روایت کرده )134ص ،5؛ ج67ص ،3؛ ج488ص

 منابع

 و علـوم  پژوهشـگاه  :قـم  ،امامـان  عصـر  در شـیعی  ها فرقه پیدایش و تشیع خاستگاه ،علی آقانوري، .1

  ش.1385، اس�می فرهنگ

 .تا بی نا، بی جا: بی ،البحور مجمع و البدور مطلع الرجال، ابی ابن .2

 ـ شرح نهج الب�غلإ �بـن االله،  بن هبلإ دیعبد الحم د،یالحد یاب ابن .3  ـالحد یاب االله  تی ـمکتبـلإ آ قـم:  ، 1چ ،دی

  ق.1404، یالنجف یالمرعش

 و عطـا  عبدالقادر محمد تحقیق ،والملوك الأمم تاریخ فی نتظمالم علی، بن عبدالرحمن الجوزي، ابن .4

 .ق1412 ،العلمیه الکتب دار: بیروت عطا، عبدالقادر مصطفی

  ق.1412المعرفه،  دار: بیروت ،المجروحین کتاب، محمد حبان، ابن .5

  .ق1404 ،الفکر دار: بیروت ،التهذیب تهذیب علی، بن احمد ، ابن حجر عسق�نی .6

 اءی ـحا داربیـروت:   الخطیـب،  الـدین  محـب  و عبدالباقی محمدفؤاد کوشش به ،باريال فتحـــــــ ،  .7

 .ق1408 ،یالعرب التراث

 ق.1406، بیروت: دار النشر، الهند ـلنظامیلإ ا رفاالمعدائرة تحقیق ،المیزان لسانـــــــ ،  .8

 .ق1379 لإ،المعرف دار :بیروت ،البخاري صحیح لإمقدم الباري لفتح الساري هديـــــــ ،  .9

 دار :بیـروت  ،2چ شـحاده،  خلیـل  تحقیـق  ،خلدون ابن  اریخت، محمد بن عبدالرحمن خلدون، ابن .10

  .ق1408 ،کرالف

  ق.1412 ،الجیل دار: بیروت البجاوي، محمد علی کوشش به ،ا�ستیعاب عبداالله، بن یوسف عبدالبر، ابن .11

  .ق1409 ،الفکر دار: بیروت غزاوي، مختار یحیی کوشش به ،الکامل عبداالله، عدي، ابن .12
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  .ق1415 ،الفکر دار: بیروت شیري، علی کوشش به ،دمشق مدینلإ تاریخ، حسن بن علی عساکر، ابن .13

  .ش1364، الحدیث دار: قم ،رجال، حسین بن احمد غضائري، ابن .14

  .تا بی ،، قاهره: دار المعارفالمعارفم، ابن قتیبه، عبداالله بن مسل .15

 .ق1425عالم الکتب، : بیروتناجى حسن،  قیحقت، ریمن الکبینسب معد وال، یابن الکلب .16

 ـالأحاد جیتخر یف ریالمن البدر علی، بن عمر الدین سراج شافعی، ملقن ابن .17  ـ الواقعـلإ  ثـار والآ ثی  یف

 .ق1425 ع،یوالتوز للنشر الهجرة دار: ریاض ،ریالکب الشرح
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  البلاغه هاي نهج ها و حکمت  خطبه در »دنیا«تصوري  هاي واره طرح

  ایوانز و گرین هاي واره طرح بر اساس الگوي

  

  *عارفه داودي

   **پروین بهارزاده

  

  چکیده

طـور خـاص مـورد توجـه      ) بـه cognitive linguistics( شناسی شـناختی  رویکرد زبان ،اخیر در سه دهۀ

. در این رویکرد ساختارهاي اطلاعاتی ذهن، نقش اساسی در تعامل بـا  است  تهشناسان قرار گرف زبان

 ،. از ایـن منظـر  گیـرد  و انتقال اطلاعات توسط زبـان صـورت مـی   دهی،پردازش  سازمان جهان دارد و

اسـتعاره  همچنـین  انـد.   هاي ساختاري زبان به شمار آمـده  ترین مقوله از مهماستعاره و تصاویر ذهنی 

که نظام مفهومی انسـان را شـکل و بـه     شمرده شده فرازبانی يبلکه ابزار ،شناسی تنها ابزار زیبایی نه

اي از  مجموعـه ریهـاي تصـوري را ز   واره طرحنیز ایوانز و گرین  .دهد اندیشه، رفتار و زبان او جهت می

پـس از تعریـف اسـتعاره و برشـمردن     در جستار حاضر،  اند. معرفی کرده» تجسم و ساختار مفهومی«

هـاي تصـوري پرداختـه شـد و      واره بـه تعریـف طـرح   ، مقوله              ّ                 هاي دو نگاه سن تی و نوین به این  تفاوت

ب معناشناسـی  چهـارچو در  البلاغـه  نهـج هـاي   ها و حکمت هاي تصوري دنیا در پیکرۀ خطبه واره طرح

نتیجه مورد بررسی قرار گرفت. » هاي تصوري ایوانز و گرین واره طرح«شناختی بر اساس مدل انتخابی 

بودگی، نیرو،  هاي حرکتی، ظرف  واره طرح، شده در این الگو ارائههاي  واره انواع کلی طرح بر اساس آنکه

وجـود دارد. از   البلاغه نهج        َ  خطب و ح ک م ت) در بافت متنی فضا، تعادل، همسانی و شیء(موجودیحاد، ات

ن کاربسـت  یشتریوارۀ حرکتی است؛ همچنین ب ها، مربوط به طرح واره بیشترین بسامد طرح ،این میان

  مربوط به دنیاي مذموم بوده است. ،ها واره طرح

ایوانز و گـرین.  الگوي، هاي تصوري واره اسی شناختی، طرحشن ، دنیا، معنیالبلاغه نهج ها: دواژهیکل
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    مقدمه. 1

                  ِ         کـه بـه ابعـاد  شـناختی       شـود  ها اط�ق مـی  هیاي از نظر      ِ                 شناسی  شناختی به مجموعه زبان

 شناسی معنی شناسی شناختی، هاي اصلی زبان رشاخهیکی از زی .پردازند ارتباط زبانی می

 ستیواحدي ن ۀیشناسی شناختی، نظر مانند زبانشناسی شناختی، ه شناختی است. معنی

اشتراکشـان   بر اسـاس را ها  آن توان کردهاست که مییات و رویاي از نظر بلکه مجموعه

ان معنا و ارجاع آن در یم ۀشناسی شناختی به بررسی رابط نیآورد. مع ک چتر گردیر یز

 ـا )22ش، ص1389راسخ مهند، (.پردازد جهان واقعی می ن بـار  ین اصـط�ح را نخسـت  ی

ري از  ایو نگرشـی را معرفـی کـرد کـه بس ـ    ن عنـوان مطـرح   یاي با هم ـ کاف در مقالهیل

نگرش، دانش زبـانی انسـان مسـتقل از    ن یشناسان را مجذوب خود ساخت. بنابرا معنی

ربیاتی را از طبق نگرشی که لیکاف به معنی دارد، انسان تج ست.یدن و شناخت نیشیاند

در ها  آن بعد، از کند و اهیمی در ذهن خود ذخیره میصورت مف جهان خارج کسب و به

ي سـاختارها  وسـیلۀ  یـن اسـاس تعامـل بـا جهـان بـه      کند. بر ا ایجاد ارتباط استفاده می

هاي مفهـومی، اسـتعاره   فرایندها و  پذیر است. یکی از این ساخت اط�عاتی ذهن امکان

  بندي مفاهیم ارتباط تنگاتنگ دارد. استعاره با مقوله است. در تاریخ،

                    . مبانی نظري پژوهش 2

                 . تعریف استعاره 1 ـ 2

مشابهت اسـت و غـرض از    ی، استعاره، مجاز لغوي به ع�قۀی عام و سنتبر اساس تلق

آن، بیان این همانی میان دو چیز، مبالغۀ بیشتر، ایجاد التـذاذ، فصـاحت بیشـتر و انتقـال     

تـوان   فه را مـی خصوص در مخاطب است. براي این تلقی از استعاره پنج مؤلاي ب عاطفه

. اسـتعاره یـک پدیـدۀ    1                ً                                        برشمرد، که عموما  از جانب طرفداران آن پذیرفته شده اسـت:  

یـک          ًکه صرفا  زبانی و مربوط به کلمات است؛ مانند استعارۀ شیر براي فرد شجاع ادبی

کـه بـه یکـدیگر تشـبیه     . استعاره مبتنی بر شباهت دو چیـز اسـت   2تعبیر زبانی است. 

ایـن همـانی هسـت). فـرد     ها  آن یعنی میان(شود هر دو یک چیزند عا میشوند و اد می

شیر را براي آن استعاره  ۀته باشد تا بتوان واژهاي مشترکی با شیر داش شجاع باید ویژگی

اي  هاسـت و فـرد بایـد قریحـه     . استعاره ناشی از کاربرد آگاهانه و عمـدي واژه 3 .آورد

ــد از اســتعاره اســتفاده کنــد یــا خــوب اســتفاده کنــد   ــا بتوان   . خــاص داشــته باشــد ت
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کـه   دبی است. استعاره چیزي نیست که مجبور به کاربرد آن باشیم بلکه یک صنعت ا4

رسـیدن بـه یـک     ،. هـدف از کـاربرد اسـتعاره   5 .توان از کاربرد آن صرف نظر کرد می

  مقصود هنري یا ب�غی است. 

دیـدگاه جدیـدي دربـارۀ     ،شناسانی همچون لیکاف و جانسون امروزه از سوي زبان

ر            ّ                                     هاي تلقی سن تی از استعاره را به چالش کشید. آنان د استعاره مطرح شده که همۀ جنبه

ی تلق ـتألیف کردند.  کنیم هایی که با آن زندگی می استعارهاثر خود را با نام  ،1980سال 

را چنـین  » اسـتعاره  شـناختی دربـارۀ   دیدگاه زبان«هاي متفاوت  ایشان از استعاره ویژگی

. کارکرد استعاره این اسـت  2 .. استعاره ویژگی مفاهیم است نه کلمات1بازگو ساخت: 

برخی مفاهیم، بهتر فهمیده شوند و هدف از آن فقط حصول التـذاذ  شود  که موجب می

  بر ع�قـۀ مشـابهت نیسـت.     . استعاره در اغلب موارد مبتنی3. یا فصاحت بیشتر نیست

طور برند و این روزمرۀ خود به کار می. استعاره را مردم عادي بدون زحمت در زندگی 4

یست که استعاره فقـط یـک   اینطور ن .5فراد خاصی از آن استفاده کنند. نیست که فقط ا

. ر بشـري اسـت  تفک ـ فرایندبراي تزیین ک�م باشد بلکه یک امر ناگزیر در  صنعت ادبی

)viii :p 2002, Kovecses,فـرد   عارۀ لیکـاف و جانسـون را منحصـربه   ) آنچه نظریۀ است

انـد.   شـده هاي زبانی قائل  هاي مفهومی و استعاره کند، تمایزي است که میان استعاره می

باشـد؛   مـی » مناظره، جنگ است«هاي مفهومی، عقاید انتزاعی همچون  منظور از استعاره

شـود   اي است که بر پایۀ این نوع عقاید ابراز می که استعارۀ زبانی، عبارات زبانی درحالی

                            استعاره مفهومی در ذهن اسـت    عبارت دیگر به ر واقع تعبیري از همان عقیده است؛و د

           ، مفهـومی   »              مناظره جنگ است «         فهم جملۀ                               فتاري و استعاره زبانی برعکس.            نه در زبان گ

 ـبر پایۀ این نظ                         است و بیان آن زبانی است. مفهـومی   ،ت                  ً              ریه، استعاره اساسا  از نظر ماهی

اس الفـاظ  است نه زبانی. زبان استعاري، فقط جلوۀ ظاهري استعارۀ مفهومی است که لب

هاي مفهومی به یکدیگر است: یک          مند  حوزه مفهومی، تطبیق نظام کند. استعارۀ به تن می

اي دیگـر کـه حـوزۀ مقصـد      شود، بر حوزۀ تجربه حوزۀ تجربه که حوزۀ مبدأ نامیده می

که مـردم   گردد. یک کشف عمدۀ لیکاف و جانسون این است شود، منطبق می نامیده می

. مندند د؛ زیرا مفاهیم استعاري نظامکنن مند استفاده می نحوي نظام از تعبیرات استعاري به

)14 Yu,1998, p:(  وجـود   حتی میان معانی مختلف هر حرف اضافه، ارتباطی منسـجم
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 ـ  دارد و در واقع ما با یک چند معنایی نظام کـه پـیش از    حـالی رو هسـتیم؛ در  همنـد روب

شناسی حروف اضافه مورد غفلت واقع شده بود و در آثـار ک�سـیک    شناختی، معنا زبان

کـه   شـد  از معانی و کاربردها ارائه میفهرستی  صورت بهزبان عربی هم، معانی حروف 

 ،از نظر لیکاف ش، ص: ت)1395.(ایمانی، شد مشاهده نمیها  آن مندي بین ارتباط نظام

بدون تجربۀ بدن خود، قـادر بـه   کند و انسان  ن تعقل را فراهم میاین بدن است که امکا

                     چپ و راسـت)؛ ظـرف؛    (                تفکر در مورد جهت ):Yu, 1998, p 22(.ل نیستتفکر و تعق

 ـ                  بـدنی سرچشـمه      ۀ                                                               مکان؛ فضا و ...حتی تفکر درمورد خداوند نیز از امکانـات و تجرب

       و... .   »               یداالله فوق ایدیهم «             گیرد؛ مانند    می

       پژوهش      انجام       و روش         . ضرورت  2 ـ 2

جهـت  هـا   آن سرشار از تعـابیري اسـت کـه در    ،الب�غه نهجدر  (ع)سخنان حضرت علی

هاي ملکـوتی   تقریب ذهن مخاطبان، مفاهیم و حقایق غیرمادي و معارف ژرف اندیشه

کنـد و در   هاي مفهومی نمود یافته است که تـا ژرفـاي جـان نفـوذ مـی      استعاره ۀبر پای

سـت  »دنیـا «این مفاهیم معنوي و حقایق دینی،  ۀگزیند. از جمل ذهن جاي می ۀخان نهان

انتزاعـی  هـوم  مف. دنیـا یـک   که همواره ذهن بشر متفکر را به خود مشغول کرده اسـت 

قـادر بـه    هاي وحیـانی  آموزهتنهایی و بدون استمداد از  به ،عقلرسد  به نظر میاست و 

نحـوي   بـه  توانـد  مـی  ،شناخت و معرفت بـه آن که  ؛ درحالینباشد آن و درك دقیقفهم 

  .مؤثر باشدبشر و سعادت در سبک زندگی  عمیق و گسترده

            هاي تصـوري        واره     طرح «             بر مبناي مدل                           نگارندگان را برآن داشت تا           ت موضوع، ی   اهم

       هـا و                دنیا در خطبه          هاي تصوري       واره                   شناسی شناختی، طرح              از منظر معنی  »  ن ی         وانز و گر ی ا

      هـاي        واره                         را شناخت کـارکرد طـرح   ی   ؛ ز                       را مورد مداقه قرار دهند        الب�غه     نهج    هاي       حکمت

  ق  ی          ابی به دقا ی       ل و دست ی           علمی در تحل       روش        کاربست       تواند    می      علوي   ات  ی            تصوري در روا

        نـده و   ی                                               پژوهان و محققان را در پی بـردن بـه مقصـود گو      ث ی            ات باشد و حد ی         مفهوم روا

            اري رساند. ی                         کشف بطون و سطوح معانی آن 

      هـاي                       شـناختی دارد. داده       زبان        رویکردي     اي      رشته    ان ی م       پژوهشی        عنوان    به        ن پژوهش  ی ا

                              در قالـب نمودارهـاي مختلـف                                          ً ۀ مورد نظر تحلیل و آمارگیري و نهایتاً  کر ی پ           اخذشده از

                ترسیم شده است.
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            هاي پژوهش         . پرسش 3 ـ 2

     :                             زیر به دقت پی گرفته شده است        پرسش                در این جستار دو    ،              ي مقدمات مذکور       بر مبنا

        شناسـی                کـرد معنـی   ی         ن بـا رو  ی           وانز و گـر  ی              بر مبناي مدل ا (    دنیا           هاي تصوري      واره     طرح   . 1

      ند؟  ا      کدام        الب�غه     نهج    هاي            ها و حکمت         در خطبه  ،  )      شناختی

 پژوهـی علـوي   در حـدیث » دنیـا «اي  واره معناشناختی طرح        کاربست              بیشترین بسامد   .  2

      است؟       بوده ) مربوط به چه نوع الب�غه نهج(

       پژوهش   ۀ       . پیشین 4 ـ 2

بـه   روش و موضوع ۀدو زاوی از هاي موجود به زبان فارسی، در نگاشتهپژوهش  پیشینۀ

    شرح زیر است:

      ش)    1359               هاتفی اردکانی،  (      الب�غه             دنیا در نهج        پیرامون               هاي امام علی       تعلیل  - 

      ش)    1366       الدین،       (شمس      الب�غه        در نهج      دنیا  - 

         (بیـات،          الب�غـه              هـاي نهـج          خطبـه                                            تحلیل و بررسی تصاویر ادبی دنیا و آخـرت در    - 

        ش)    1389

      ش)    1390       قاسمی،     محمد (      الب�غه     نهج   در                         هایی از هنر تصویرآفرینی         جلوه  - 

   )    1390        انصاري،   »(      الب�غه                               دنیا در قرآن و تجلی آن در نهج «  - 

                     قـائمی و همکـاران،     »(        الب�غـه              هـاي نهـج                      ي دنیـا در خطبـه                      بررسی تصویر اسـتعار  «  - 

   در   »     دنیا «  ت            ها با محوری                     تی به بررسی استعاره         ّ دیدگاه سنّ                      در این تحقیق بر پایۀ    ش)    1390

                  پرداخته شده است.              هاي حضرت علی      خطبه

           (قـائمی و   »        الب�غـه          هاي نهج     طبه                      کنایی دنیا و آخرت در خ               شناختی تصاویر        زیبایی «  - 

   ش)    1391         همکاران، 

       فتحـی    و           (قـائمی  »        الب�غـه                                 هاي تصاویر کنایی دنیا در نهـج               تطبیقی ترجمه        مطالعۀ «  - 

    ش)    1393  ،   ري   مظف

   »               دنیـا و آخـرت       وزۀ               الب�غـه در ح ـ                       هـاي شـناختی نهـج                          بررسی و تحلیل استعاره «  - 

      ش)    1397           و همکاران،         غضنفري (

      نقـد   «         ، مقالۀ      الب�غه     نهج             هاي موجود در       واره     طرح          در زمینۀ      گرفته             پژوهش صورت     تنها 

           بـه چـاپ       ش)    1395           (مقیاسـی،   »        الب�غـه                          هاي تصوري قرآن در نهـج       واره           بررسی طرح  و 
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             کـه منطبـق             الب�غـه      نهج                                             . در این پژوهش، آن دسته از ساختارهاي استعاري    است       رسیده

                        انسون است، در قالب سـه                شناختی، مارك ج      زبان           با رویکرد                        با الگوهاي استعاري مطرح 

                  بــه آن دســته از               شــده اســت و           ارزیــابی   »        قــدرتی «  و   »       حجمــی «  ،  »       حرکتــی «      وارۀ       طــرح

             برگرفتـه از       هـا      آن                    شـود کـه ماهیـت                 پرداخته مـی         الب�غه     نهج             هاي تصوري در       واره     طرح

                  هاي قرآنی در قالب                                                        هاي مفهومی قرآن کریم است. در این میان، کارکرد استعاره         استعاره

 ـ      واره     طرح           الب�غـه        نهـج         هـا در        واره                ه سـایر طـرح                                    هاي حرکتی از بسامد با�تري نسبت ب

               برخوردار است.

کـرد  یبـا رو  الب�غه نهجدر » دنیا«هاي تصوري  واره طرح تحلیل و پردازش بارۀدراما 

صـورت نگرفتـه   تحقیقـی  ن، تـاکنون  یوانز و گـر یشناسی شناختی بر مبناي مدل ا معنی

  .است

           هاي تصوري      واره     طرح      مفهوم    . 3

 شوند و که در ذهن او تصور می تجارب انسان هستند طرحی از هاي تصوري واره طرح

می انتزاعـی و  یه مفـاه سـتند بلک ـ یات نیجزئ ۀا دربردارنده واره ن طرحیبندند. ا نقش می

. دارنـد تجسـمی  تی یانسان هستند که مـاه  ۀشوندی از تجارب تکراریالگوها ۀدربردارند

ن ی ـد، به ایگو انتزاعی سخن میده و یچیم پیمفاه ۀسادگی دربار ت که انسان بهیقعن وایا

شود.  ده انتزاعی، همانندي قائل میینی و پدیها و رخدادهاي ع دهیان پدیل است که میدل

اي هسـتند کـه در گـذر زمـان      هاي مذکور بازتاب تجارب جسـمانی  واره ن، طرحیبنابرا

رامـون  یهـاي انسـان از پ   ادراك ۀمعلـول مجموع ـ ها  آن ريیگ لذا شکلشوند،  کسب می

  )Evans & green, 2006, p: 179(.اوست

        البلاغه     نهج           هاي آن در       وگونه       ۀ دنیا    وار     طرح   . 4

تر و گفته  و صفت تفصیلی است به معناي نزدیک» أدنی«مؤنث  »دنو« کلمۀ دنیا از ریشۀ

                      أدنیـت  أحـدهما مـن    «و آن دو را به هـم نزدیـک کـردم     ؛»ینالأمر          دانیت  بین« :شود می

و ) 689ـ ـ688ش، ص1374راغـب اصـفهانی،   (یکی را به دیگري نزدیک کردم ؛»   َ الآخ ر

 )111ش، ص1390نیـا،   قـائمی (.شود موصوف آن حذف می      ًمعمو�  ،کاربرد زیاد دلیل به

دهخـدا،  (.انـد  بـه معنـی پسـتی و حقـارت دانسـته     » دنائـت «را از » دنیا« واژۀ نیز برخی

  )284، ص23ش، ج1377
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 ۀحوزمربوط به  الب�غه نهجدر  سخنان حضرت علیهاي ممتاز  از جمله ویژگی

را کـه در  مفـاهیم انتزاعـی   اعتقادي آن است که به تبیعت از روش بدیع قرآنی و نبوي 

در قالـب حسـی   هاي تصویري  واره طرحگنجد، با استفاده از  ادراکات بشري نمی ۀحوز

این مفاهیم انتزاعی  از جملۀ .ه استاین حقایق کنار زد ۀابهام را از چهر ۀو پرد هدرآورد

ده از بیاناتشان با اسـتفا اهی زاهدانه به دنیا ندارد و در نگ ست. حضرت»دنیا«مفهوم 

مثبـت آن را متـذکر    کنـد و گـاه نیـز جنبـۀ     یا تأکید میمنفی دن ها گاه بر جنبۀ واره طرح

 ».کنـد  هـا را تنظـیم و تعیـین مـی     سـان این دو دیدگاه است کـه سرنوشـت ان  «شود.  می

منْ بهِا بصّـرتَهْو  منْ أبَصرَ: «امیرالمؤمنین به فرمودۀ )12ش، ص1366الدین،  شمس(

  )82طبۀ خ(».ها أعَمتهْیأبَصرَ إلَِ

یعنی هرکس دنیا را آلت بـراي بینـایی   «است: شده چنین گفته در شرح این عبارت 

نـد و هـر   گردا بصیرت میخود و آیینه براي وصول به غیر قرار دهد، دنیا او را صاحب 

» .کنـد  ت خود را معطوف بـه آن کنـد، دنیـا آن را کـور مـی     کس به دنیا نظر کند و هم

 )240، ص5ش، ج1364ی، خوی(

 معرفـی دنیـا، تبیـین رابطـۀ    (عـم از دنیوي اهاي  در راستاي آموزه حضرت علی

را در قالب  م انتزاعییاري از مفاهی، بسممدوح و مذموم) انسان با دنیا و پیامدهاي رابطۀ

اسـت تـا بـراي     ده کـر ان ی ـهاي تصـوري ب  واره طرحۀ ینی بر پایم عیاي از مفاه وعهمجم

ق بـذر شـوق و   ین طریژه اعراب آن زمان محسوس و ملموس باشد و از ایو همگان به

           ح سن و نیکیهاي معطر  هاي مردم بکارد و گل را در دل ممدوح با دنیا رابطۀرغبت به 

مذموم بـا دنیـا و عواقـب خطرنـاك      رابطۀشکوفا سازد و از ها  آن ن وجودیرا در سرزم

  . و به سعادت ابدي رهنمون نماید برحذر دارد ناشی از آن

    آب       ماندۀ    ته    ۀ    جرع   / )Unity Schema (    حاد)        وستگی(ات ی پ   ۀ   وار     طرح   . 1 ـ 4

 ـ   ۀق تجربیانسان از طر گـر موجـودات و   ی         ِ    دگی گروهـی  د زندگی اجتمـاعی خـود و زن

هـا، اتحـاد را در    دهی ـوستن و ارتباط پدیم په و طرز بهها  آن نیروابط موجود ب ۀمشاهد

، الب�غـه  نهـج علـوي در  ات ی ـهـاي ممتـاز روا   یژگ ـیکنـد. از و  ر مـی ذهن خـود تصـو  

کـی  یزیهاي ف دهیوستگی موجود در پدیاز پ ابی است که حضرتهاي جذ  واره طرح

ن ی ـکـه فاقـد ا   ،از جمله دنیا)(م انتزاعییها را به مفاه ن ارتباطیو ا  عی خلق نمودهیو طب
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 ـبنـدي ا  میبر اسـاس تقس ـ   واره ن طرحیاست. ا  اند، نسبت داده   ژگییو ن در یوانز و گـر ی

، ارتبـاط  )Part - Whole(کل ـ ءجز،)unity(شدن)  کییحاد(ات صورت سه به الب�غه نهج

  وجود دارد.و مجموعه 

بخشی دنیا  آب است. ۀماند ، تعبیر تهپیوستگی براي دنیا وارۀ طرح بهترین تعبیر مبین

کوچ از دنیا باشـند و خـود    ها باید آمادۀ الزوال است. همۀ انسان فانی و سریعاز حیات، 

را چنـین   دنیـاي فـانی   امام علی. را براي سفر بزرگی که در پیش دارند، آماده کنند

  ْ  ْ  َ  ٌ  ْ       ِ     ِ     الاْداوةِ اءو جرعْـلإٌ کجَرعْـلإِ      َ   َ ِک س م ل لإ  َ َ       ّ ِ       َ   َ ٌ ف ل م ی بق  م نه ا إ ل ا س م ل لإ         َّ ِ       و  إ ن  الد نی ا... : «کند توصیف می

               بر وزن حمل) به  ( »   سمل «   ۀ      از ماد  »    َ سمللإَ « )؛52ۀ طبخ(» َ     َ ل م ی نق ع   ْ   ّ       َّ  َ   َ  ِ َ ْ   ُ المْقلْلإَِ لوَ تمَززَّها الصدّیانُ

 ـ                     معنى خالى کردن حـوض      آب         بـه آن     »   َ   سـمللإَ  «            آب اسـت، و     ۀ      مانـد                    ا ظـرف از بـاقى     ی

  ،  2    ش، ج    1367        اثیـر،           ابـن  ( .      مانـد                  ا ظرف باقى مـى  ی                ند که در ته حوض  ی  گو           مختصرى مى

               م به جاى قمقمه  ی                    شک کوچک است که در قد                        بر وزن اداره) به معنى م ( »     اداوة «   )   404 ص

  ،  1    ق، ج    1414          ثعـالبی،   ( .                     اى از پوست بوده اسـت                       کردند، در واقع قمقمه                  از آن استفاده مى

     بـر   ( »  قل  م «   ۀ                          بر وزن نقملإ) در اصل از ماد ( »    مقللإ «   )  53    ش، ص    1386          ؛ زمخشري،    283 ص

   ق،     1410        موسـی،   (                    ا در آب فرو رفتن است ی          زى در آب ی                     ل) به معنى فرو بردن چ      وزن نق

              شــدند بــراى         ب مــى                                             م در ســفرها هنگــامى کــه گرفتــار کمبــود آ ی       در قــد   . )  40   ، ص 1 ج

      اى آب                  و بـه انـدازه             گذاشـتند                    ى را در ته ظرف مى ی  ها    زه ی ر     سنگ   ،  آب   ۀ          بندى عاد�ن    ره ی ج

 ـ ا     کـه               ک نفر بـود  ی                   ا بپوشاند و آن سهم     ها ر             ختند که سنگ ی ر           روى آن مى                ن کـار بـراى      ی

بر (»مزّ« ۀاز ماد» تمززّ« )441، ص6ق، ج1421ابن سیده، (» .          ق بوده است ی     رى دق ی گ        اندازه

، 8ق، ج1414زبیـدي،  (.و آهسـته اسـت   جىیطور تدر ن آب بهدیوزن خزّ) به معنى مک

  )149ص

اي  کـه در منطقـه  (ویژه عرب صدر اس�م به تقریب ذهن مخاطب براي علیامام 

 ـ )مواجـه بودنـد   آب کمبـود عطش تشنگی بر اثـر   بردند و با بیابانی به سر میگرم و   اب

 رابطـۀ (از جملـه آنـان   ۀمرو تجارب روز از مفاهیم عینی ،»فناپذیري دنیا«انتزاعیمفهوم 

در  ی موجود در ظرفیبآ به منزلۀرا و دنیا  بهره جستههاي طبیعی)  جزء و کل در پدیده

 بـاقی مانـده   جـام ته  در از آن ناچیز اي جرعهکه به اتمام رسیده و تنها  نظر گرفته است

ت را است و اصل نشئ »من ابتدائیه«بر اساس سیاق عبارت » من: از« حرف اضافۀ .است
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کاربسـت کـاف   بـا   حضـرت  ، آنگاهباشد دنیا می »ها«دهد و مرجع ضمیر  نشان می

دهنـد و   افـراد مـی  بندي شدید آب به  هنگام جیرهو همسانی آن با آب اندکی که  تشبیه

 کـم ارزش بـودن دنیـا   و  ، بـه کوتـاهی  مندان را فرونشاند تواند تشنگی ع�قه هرگز نمی

 ـ   یو ب اشاره نموده  ؛کشـیده اسـت   ه تصـویر وفایی وناپایداري دنیا را بـراي مخاطبـان ب

 ـ  وارۀ در کنار طرح) کل- جزء(حادهاي ات واره ترتیب با طرح بدین ت همسـانی و موجودی

  ه است.دش معنا خلقسبب  روایت  رۀدر پیک

پیوستگی تأثیر اعمال «)؛ و 111ۀ طبخ(»و توشۀ خیرِ دنیا زادتقوا، تنها «شواهد دیگر: 

  )83ۀ طبخ»(.و رفتار زشت و ناپسند با آلودگی آب دریا

      گیري           مکان توشه   / )ControlSchema (      بودگی)     ظرف (        مهارشدگی   ۀ   وار     طرح   . 2 ـ 4

ظرفـی تلقـی    عنوان بهرا ها  آن ی که داراي حجم است،یها انسان با قرار گرفتن در مکان

م انتزاعـی  یکند و براي برخی از مفاه در ذهن خود خلق میها  آن ري ازیکند و تصو می

اي   م را با استفاده از حروف اضافهیمفاهاري از یبس  برد. در زندگی روزمره، ز به کار میین

همگی مربـوط بـه   م که یکن می  انیب ...رون از، داخل، به طرف داخل ویرون، بیهمچون: ب

گـاه جهـت    حضرت علـی . )Evans & green, 2006, p: 180(است  واره ن طرحیا

 اسـت.   دهکـر م محسوس اسـتفاده  یات زندگی و مفاهیاز تجرب هوم دنیاتر کردن مف نییع

اي ملموس براي مخاطبـان بـه     و به گونه    ظرف و مظروف در نظر گرفته ۀمثاب را بهها  آن

 ـبنـدي ا  میتقس بر اساسواره  ن طرحیاست. ا  دهیر کشیتصو  صـورت  بـه ن، یوانز و گـر ی

در  )In- out(خـارج  ـ ، داخـل )Full - Empty(خالی ـپر )Containment(ظرف)(حجم

  ک�م نبوي مشهود است.

جانبه و منفی بـه دنیـا نـدارد در عـین اینکـه آدمـی را از        هرگز نگاهی یک امام

انـدوزي در   دارد، او را به توشـه  حذر میآن بر ۀدنیاطلبی و فریفته شدن به مظاهر فریبند

پرواپیشـگی و   ۀرساند، در سـای  مال مطلوبشان میخواند. آنچه آدمیان را به ک دنیا فرا می

مردمـان در شـکوفایی    ۀرسـانند  یچ چیز مانند آن یـاري ه آید و پرهیزگاري به دست می

در ضـمن   استعدادهایشان در جهت کمال مطلق نیست. پیشواي پرهیزگاران، علـی 

  ا  ی       َ  ْ ا منَ الدنْ ی    ْ الدنْ   ی   ِّ        َ َ َ   ِ      ِ َ  َ   ٌّ  َ   َ  ِ  الشِّقوةِ لمَستحَقٌّ لأفَضلَِ العدةِ. فتَزَوَدوا ف «اي چنین فرموده است:  خطبه

 ِونَ بهُرزَا تحم  ِ  َ   ُ  َ    مَقد و هنفَس حَنص ،هبر بدغدَاً. فاَتَّقیَ ع ُکمُأنَفْس   َ       َ    َ            َ َّ  َ   ً  َ   ُ  ُ ْ َ    َتهشَـهو َغلَب و َتهتوَب    َ   َ   َ َ     َ   َ . ..    «.    
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   ۀ    مثاب    به  »     دنیا «         در مکان،       رفتن      ِ       فیزیکیِ قرار گ   ۀ    تجرب         بر اساس               ) در روایت فوق  6 4  ۀ   طب خ (

                فرمـایش حضـرت                بـر اسـاس            آن اسـت.           مظـروف   »     تقوا «                 نظر گرفته شده که          ظرفی در

                                         خیرخـواه خـود بـودن)، توبـه را پـیش       (              پندگیري از خود «                با رعایت سه اصل      علی

                د. کاربست حـرف    کر             در دنیا کسب        تقوا را    ۀ   توش         توان ره    می  »             غلبه بر شهوت           انداختن و

 َ َ                               تزَوَد: توشه گرفتن) بیانگر آن است،  (                    َ َ            به همراه فعل حرکتی تزَوَدوا از مصدر  »   من «   ۀ    اضاف

از                  سمت بیرون اسـت.    ه       دنیا) ب (  جم                                هدف خارج از این مکان و حرکت از ح          که مقصد و 

 و ذخیـره  محتـواي درونـش را محصـور    ،ت د�لت دارد و ظرفیبر ظرف» فی«آنجا که 

دنیـا جلـوي    ۀرا در محـدود » تقوا«ره بودن یخشان آن بوده، که ذیا مقصود ایکند، گو می

 ۀتوش ـبهتـرین  اي را کـه   هیچنین سرما   ّ  مت قی که انساند و اینیم نمایچشم مخاطبان ترس

نگهـداري  «یعنـی  »  َ  ُ   تحَرزُون«فعل معناي لغوي  نماید. اخذتواند  تنها در دنیا می ،اوست

عانت بیـانگر  گردد و به همراه باي است برمی» تقوا«به »  ِ ب ه «در » اه«مرجع ضمیر ». کنید می

در عین حال افضل از همه دنیا و تقوا که جزئی از کل توشۀ  وشۀت وسیلۀ آن است که به

در ایـن روایـت بـا     ماند. حضرت آخرت) محفوظ می(هست، جان آدمی در قیامت

ترتیب بـا    نده است؛ بدیخل ظرف و خروج از آن را منتقل کری مفهوم داظرافت خاص

 وارۀ شیء طرحمقصد)،  ـمبدأ(حرکتی وارۀ طرح بودگی، در کنار وارۀ ظرف استفاده از طرح

  جزء) به خلق معنا کمک کرده است. ـ کل(حادات وارۀ طرحو ت) موجودی(

دنیا منزلگاهی براي کـوچ  «)؛ 82ۀ طبخ(»                     ّ دنیا، خانۀ سختی و مشق ت«دیگر:  و نمونۀد

  )113ۀ طبخ(.»کردن

                      / گذرگاه جهش با مانع )Force schema (      قدرتی) (  رو ی ن   ۀ   وار     طرح   . 3 ـ 4

 ـبندي ا میواره بر اساس تقس ن طرحیا  مـانع) (انسـداد  اجبـار،  صـورت  بـه ن یوانز و گـر ی

)Blocking( و جذب مانع، عبور از)(کشش)Attraction( موجود اسـت علوي در ک�م. 

هاست و  اند که در تقابل با آن زي مواجه شدهیا چیها در زندگی خود با کسی  گاه انسان

رنـد  یگ  ِ                           ش  رو دارند: پشت مانع قرار میین مانع، سه امکان در پیی با ایاروی     ً      عموما  در رو

ا ی ـدهند  گذرند و به راه خود ادامه می ا کنار مانع مییستند، از وسط یقادر به حرکت نو 

 انی ـدر ب حضـرت علـی  . )Johnson, 1987, p: 42-48(دارند مانع را از سر راه برمی

 ـبرد  بهره میر ذهن خود فرض د شیگاه از الگوهاي پ ،»دنیا« قـرار   ۀکه برگرفته از تجرب
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کـی  یزیا رفتارهاي فی  روي خارجییک نیر یتأث  رامون خود تحتیاي پیا اشیگرفتن خود 

  با موانع است.  در برخورد

 ـپ .وجـود داشـته اسـت    ایدن بارۀا دره ان انسانیدگاه در مید همواره دو ان ی ـروان ادی

ر آخـرت از آن زاد و توشـه   ید در مسیدند که باید منزلگاهى مى عنوان بها را ینى دنآسما

دان در سـراى  ی ـى کـه سـعادت جاو  یبه مقصد نها ،زاد و توشه نیرند و به کمک ایبرگ

و (گـرى  يمـاد  سـم و یالیماترروان مکتـب  ی ـدگاه پی ـم ددو دگاهید .آخرت است برسند

ى و یو هدف نها انسان ۀیا را تنها سرمایباشد که دن بودند) مىها  آن ل بهیکه متما هبىمذا

 .گرفتنـد  ل به آن بـه کـار مـى   ین را براى خود روىینپنداشتند و تمام  مقصد اصلى او مى

ن یعنى با ای ؛شدند م مىدگاه دویروان دیهماهنگ با پل، گاهى در عمل اودگاه یروان دیپ

عملشـان   ،ل آخـرت اسـت  یاى بـراى تحص ـ  لهین بود که وسیا ایدن دربارۀن که اعتقادشا

 .انـد  رفتهیى پذینهاک هدف ی عنوان بها را یداد که آن اعتقاد، فراموش شده و دن نشان مى

دادنـد تـا در    هشـدار مـى  هـا   آن ا عبارات مختلف بهن بیان بزرگ دیشواین رو پیاز هم

 فرمـوده اسـت:   از جمله امیرالمؤمنین علی؛ دده نشونیراهه کشیخواب نمانند و به ب

» ...ا الدیإنَِّمرِ الأعَمصنتهَی با منیرا ومرُ مبصلاَ ی ، ا شیَئاً وهنفُاءصیرُ یالب َعلمی و ُرهصا بُذه

 ـی رُیص ـالب و شیَئاًالدار وراءها أنََّ  ـا بهذُنفُ رُصه   و ارأنََّ الـد علَـمی ـا   ونهصـیرُ مـا، فاَلبهاءر 

آن از «یعنـی  » شاخص منها« )؛133ۀ طبخ(»ود والأعَمی لهَا متزَوَدزَشاَخص، و البصیرُ متَ

 .اسـت  شـونده)  خیره(کننده برگشتسوى آن  هب«یعنی» هایشاخص إل«و» است کننده کوچ

 ؛گیرنـده  توشـه  یعنـی » متَـزوَد « )ش خ ص ۀذیـل مـاد  ، 296، ص9، جق1414زبیدي، (

(فراهیـدي،  .گیـرد  که براي سفر و حضر توشه مـی شود  گفته میکسی عبارت دیگر به  به

عنی، برخـورد  یقدرتی نوع اول  ۀوار طرحق یطر از حضرت )377، ص7ق، ج1409

 وارۀ و طـرح  سـتادن یکی با مانع خارجی و قرار گرفتن پشت مانع و از حرکـت بازا یزیف

 ـ    قدرتی نوع دوم در کنـار  هـا   آن و کاربسـت  ه راه خـود عبـور از مـانع و ادامـه دادن ب

و همسـانی، بـه خلـق معنـا و درك مفهـوم       ت، موجودی، حجمیهاي حرکتی  واره رحط

        حاصل از    ۀ                 ن صورت که با تجرب ی  بد  ؛مذموم و ممدوح) کمک کرده است يدنیا(انتزاعی

  »     غفلت «        عامل آن       را که   »            دنیاي مذموم «  ،   کی ی ز ی                              هاي مادي و مشاهده و درك مانع ف    ده ی  پد

         نـادان)   (             که فرد غافـل                               حصور در ذهن مخاطب ترسیم کرده   ي م          یک منطقه       مثابۀ         است، به
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       اسـت.                                 کور) را براي نادان به کار برده  (    اعمی      واژۀ        همچنین   ؛                       قادر به خروج از آن نیست

      کـور       کـه                    نگـرد، همچنـان                                                           وجه این تناظر آن است که نادان حق را بـا چشـم دل نمـی   

    یره  خ   )                        کسی که چشم باطنش کور است (          ؛ لذا اعمی                              تواند اشیاء را با چشم سر بنگرد     نمی

                 آن است که مقصـد         دهندۀ      نشان  »  ِ َ   إلِیَها       شاخص «   در   »    إلی «                       سوي دنیاست. حرف اضافۀ    به

              غفلـت موجـب              توان گفـت              نابراین می   ؛ ب    گردد      برمی  »     دنیا «   به   »   ها «      ضمیر             اعمی دنیاست. 

 ـ                 داند کـه نمـی                   را حکم مانعی می     دنیا              نادان گشته و             کور شدن دل                آن سـوي آن را     د      توان

                              کار برده اسـت. وجـه تنـاظر                 براي دانا به     را  »     بصیر «  ي             اعمی، کلمه      واژۀ          ِ در مقابلِ        بنگرد.

                            در را بگشـاید و از محیطـی            توانـد       مـی   »       بینـا  «      طـور           که همان           ین جهت است     به ا      آن دو 

                                      از آن باخبر شود، شخص دانـا هـم بـا       و                                          محصور عبور نماید و آن سوي دیوار را ببیند

          کننـده و         کـوچ                   داند که از دنیـا              نماید و می         عبور می          ي ممدوح)      دنیا (         و یقین از          نفوذ بینش 

                                                 و پرهیزگاري و به جا آوردن کارهاي نیک براي سفر به                             مسافر است و با اندوختن تقوا 

           در عبـارت    »     مـن  «                 . حـرف اضـافۀ      دارد                                 لقاي پروردگار از آن توشه برمـی             دیار آخرت و 

                       بیـانگر آن اسـت کـه           گردد و               به دنیا برمی  »   ها «                       بیانگر مبدأ است و ضمیر    »         شاخص منها «

          ا غافـل       ؛ ام ـ     دهـد       می          آخرت قرار                                             صاحب بصیرت دنیا را راهی براي رسیدن به درجات 

         و بـراي           شـمارد                                              سوي دنیا دارد و آن را کمال مطلوب خـود مـی                    دل) همواره دل به   کور (

            ها را زاد و        و این      گیرد    می             ات آن توشه بر                                          گذراندن روزهاي کوتاه عمر خود در دنیا از لذ

       داند.              حقیقی خود می      توشۀ

تقـوا  « )؛83ۀ طب ـخ(»شدن توسط آن دلبستگی به دنیا و دور راندن« هاي دیگر: نمونه

  )132طبۀ خ(».سبب رسیدن به بهشت

                پیشرو و پرشتاب   / )Path Schema (  ی) ت   حرک ( ی ی  جا      جابه   ۀ   وار     طرح   . 4 ـ 4

مبـدأ) و  (آغـاز  ۀر حرکت همراه بـا نقط ـ یزاعی، مسهاي انت دهیاري از پدیانسان براي بس

ر یضـمنی و مس ـ  ای ـح یطـور صـر   رد. عامل زمان بـه یگ در نظر میرا مقصد) (انیپا طۀنق

هاي زبـانی در   ن ساختیري ایگ بوده و در شکل ی مطرحیجا جابه ۀوار حرکتی در طرح

ت اصـل  یرعا عنوان بهواره  ن طرحیا ۀارائ ،نیوانز و گریست. از سوي اا شده  نظر گرفته 

 ,Evans & green, 2006(اسـت  ت بخشی در نظر گرفته شده یاقتصاد و تعهد به عموم

p: 81- 90( ده یحرکـت بخش ـ  م انتزاعییکه به مفاه شود ده میمشاهز ین علوي؛ در ک�م
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  ري ملموس از آن ارائه شـده ینی، تصویم عیبا مفاه» دنیا«هوم ق انطباق مفیو از طر  شده

 است. 

                                                                          حسب طبع و آفـرینش پیونـدى بـا دنیـا دارد کـه در حکـم ازدواج اسـت.                 انسان به

 َ َ    َ   ْ   َ     تشَوَقتْ لَـا حـانَ      ی َ  َ   ْ َّ   ِ َ تعَرَّضتْ أمَ إلَِ   ی َ  ِ أَ بِ   ی    ِّ ک عنِّ ی   ِ َ ا إلَِ ی    ْ ا دنْ ی  ا  ی    ْ ا دنْ ی «      عبارت    در       حضرت

ح  ی ه ُنک    ُ غرُِّ ی اته ِّ ُ     ي ِ رِ ی َ غَ   ي   لإَ لاجلاَ ح   َ      َ ی   ف  ی    ـلإَ فعجثلَاَثـاً لَـا ر ُطلََّقتْک َقد ک         َ      َ  ً   َ َ   ُ ْ َّ َ   َ   ی    شُـکیَـا، فعه      ُ   َ     

یرٌ، وسی ُخطَرَكیرٌ، وَقص    ٌ      ُ َ َ    ٌ   َ   ٌیرقح ُلکَأم ٌ      ُ  َ «)وارۀ       و طرح                     بر اساس جاندارپنداري  ؛)77 کمتح      

      زنـى              متناظر بـا         ها را              ها و وابستگى                                       دنیاي پر زرق و برق و سرشار از دلبستگى       همسانی 

                  تصوري جذب کـه از    ۀ    وار                   با استفاده از طرح      کند.           و عرضه می                 که خود را آراسته     ید د    مى

        اي کـه                                           ت گرفته، به مفهوم انتزاعی کشش و جاذبـه  ئ       مندي نش                  پیش مفهومی و بدن   ۀ    تجرب

                  ده اسـت. دنیـا    کر           رسد، اشاره                                اثر نیروي وارد شده به ظهور می                      از سوي دنیاي مذموم بر 

                                   در آغـاز آفـرینش در نهـاد بشـر                           کـه پیونـد بـا آن                      براي ظرف دل انسان            مظروفی است

        کنـد و                                        نماید که آدمی را فریفتـه خـود مـی                                         ذاشته شده است ولی گاه چنان آراسته می گ

         عنـوان     به (           دنیاي مذموم   ه      نسبت ب        امام   .   دهد                  به خود اختصاص می   را       انسان    دل       تمامی 

                           از من دور شو، تو خود را به  «                    نموده و فرموده است:                                مسیر پیماي متحرك) امر به دوري

دهى؟ تا من را به شـوق آورى؟ هرگـز    کنى یا اشتیاقت را به من نشان مى عرضه مى   من

                     گفتمانی کـه حضـرت     ».                      که در دل من جاى گیرى) (        فرا نرسدچنین زمانى براى تو 

       سـازد               ا در ذهن می                         اي از حرکت در مسیر افقی ر      واره         ده، طرح  کر                    در این عبارت انتخاب 

         دور شـو       عنى ی                   از اسماء افعال است    » ک ی    َ و الَ «   ؛                   جهتی دوري همراه است   ۀ   وار           که با طرح

ابتداي غایـت  » عن« ۀحرف اضاف ،ه معناى فعل را داردزى است کیبه چ  ق    متعل   »  ّ عنىّ «  و 

 ـنما ا خود را به من مـى یدر عبارت آ امام توبیخی استفهامدهد و  را نشان می انى و ی

 ـارزش ساختن دن ز نوعى بىیخواهان من هستى، ن ا و دور شـمردن موافقـت خـود بـا     ی

  .خواستۀ آن است

مـن تـو را   «فرمـوده اسـت:    ت ایـن دوري در ذهـن مخـاط   ترسیم شد برايسپس 

 ـ دورۀ وار  طـرح (»سـت ی: راه برگشـتى ن هـا یلاَ رجعـلإَ ف «آنگاه با عبارت » ردمط�قه ک سه

 تى اسـت. یت نارضـا ین جمله بیانگر نهایو ا د قرار دادهیى او را مورد تأکینزدیک) جدا

پیوندي را که به حسب طبـع و آفـرینش    امام  در واقع ناظر به این حقیقت است که
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پرهیزگـاري  تقـوا و  . گویا با دنیا وجود دارد، قطع و عطایش را به لقایش بخشیده است

تواند در جان حضرت نفـوذ کنـد و    که دنیاي مذموم نمیهستند  مانعی و سپري ۀمثاب به

در ادامۀ این سـخن،   .)قدرتی مانع ۀوار طرح(شود در صورت برخورد به عقب رانده می

     ده و     کـر        بیـان  هـا را   دلیل این نفرت بر زر و زیور دنیا و مقامات و ثـروت  حضرت

   » .                                             کوتاه و مقام تو کم و آرزوى تو داشتن ناچیز است     ِ    زندگىِ تو  «            فرموده است: 

               ار دور اسـت و   ی        خواهى بس                         عنى آنچه را تو از من مى ی  »    هات ی ه «  ت  ا    عبار            افزون بر آن 

       یعنـی    »  ُ ِّ   َ  ِ     غُـرِّي غیَـريِ   «   ۀ     جمل ـ  و                            در واقع جملۀ انشائیه اسـت     که   »   ُ    َ   حانَ حینکُ َ �َ «  ۀ   جمل «

                       بیـانگر آن اسـت کـه           ً دقیقاً) 468ـ447، ص5ق، ج1417، بحرانی (                   هرگز به سراغ من نیا

 جذب(حجمی، قدرتی وارۀ طرحشش در کنار  حرکتیۀ وار کار بردن طرح      با به     حضرت 

در پیکرۀ روایت، مفهوم انتزاعـی   و همسانی )نزدیک ـدور(ارتباط)، فضا(حادات)، و مانع

ــاي« ــذموم دنی ــز  » م ــان تن ــم همگ ــطح فه ــه دوري از آن  ل دارا در س ــراد را ب ده و اف

  خواند. میفرا

روي آوردن دنیـا بـه   «)؛ 45طبـۀ  خ(»شتابان رفتن دنیا سوي طالبش: «دیگر دو شاهد

  )82طبۀ خ(».اش کنندهرها

    اب    و جذ          / فریبنده  )Spatial Schema (   فضا   ۀ   وار     طرح   . 5 ـ 4

گـران و  یگاه و محـل قـرار گـرفتن خـود و سـنجش آن بـا د      یانسان با در نظر گرفتن جا

ن ی ـکشـد. بـا اسـتفاده از ا    ر مـی یخود به تصـو ی ذهنی را براي یهاي اطرافش، فضا دهیپد

ن یا. دنکم یها را نسبت به هم به اشکال مختلف ترس دهیت پدیتواند موقع ر ذهنی مییتصو

کـی و فرهنگـی   یزیهـاي ف  ستند بلکه بر مبنـاي تجربـه  یبخواهی ن ا دلیها قراردادي  جهت

بـر   علـی  حضـرت  )Lakoff & Johnson, 1980, p: 14-18(.رندیگ ها شکل می انسان

هـاي   صدر اسـ�م، از جهـت   هاي عربژه یو کی و فرهنگی مردم، بهیزیهاي ف مبناي تجربه

 عنوان به ،آورند وجود می  بهکه در ذهن  ريی، با تصاو»و...  َ      َ    ِ   َّ  ا هب ط، أ دب ر، أ ح ذ ر  ، َ  ِ ا قب ل«ی یفضا

م یدرك بهتـر مفـاه  منظور برقـراري انسـجام در نظـام مفهـومی و      شناختی مبدأ، به ۀحوز

بهـره بـرده و در   ...» ی شـدن و ارزش بودن، فان ، پست و بیو زشتیبدي «اي چون  دهیچیپ

 ـبنـدي ا  میتقس ـ بر اسـاس واره  ن طرحیاست. ا  دهید آفریجه مفهوم و درکی جدینت وانز و ی

 ـنزد، )Front- Back(عقـب  جلوـ ـ ،)Up- down(نییپـا  ـبا�   صورت بهن، یگر  دور ـ کی



141  

 

 ...البلاغه هاي نهج ها و حکمت  خطبه در »دنیا«تصوري  هاي واره طرح

)Near - far(، موجود است الب�غه نهج اتیدر روا.  

هـاي آن را   و لـذت  هـا  شـود و زینـت   رو مـی  هاي گوناگون دنیا روبه انسان با جلوه

گونه که باید دنیا را نشناخته باشد، آنگاه کـه دنیـا بـه     کند اگر این انسان، آن می مشاهده

شـود؛ لـذا حضـرت     دنیـا و ظـواهر آن مـی    حقایق غافل شده و دلبسـتۀ  ت، ازکام اوس

ۀ طب ـخ(»و أحَذَّرکمُ الدنیا ... قدَ تزَیَنتَ بغِرُوُرهِا و غرََّت بزِینتَهـا «فرموده است:  علی

حذرَ: دوري «فعل حرکتی  است. بار معنایی» حذرَ« از ریشۀ» أحَذَّر«حرکتی  فعل)؛ 113

 )460، ص1ش، ج1374راغب اصفهانی، (».آور از از چیز ترسناك و هراسکردن و احتر

ا را در ذهـن مخـاط   باشد و تصویري از بدي و زشتی دنی می» نزدیکی کردن«و مخالف 

ریب ذهن مخاطب بـه مفهـوم   تق براي حضرت علی ،د. در شاهد فوقکن ترسیم می

کند که با  اي مغرور معرفی می فریبنده مثابۀ پنداري آن را به جاندار بر اساسانتزاعی دنیا، 

ماننـد   نمایـد؛  سوي خود کشیده و جذب مـی (فریبد می اهري، دنیاپرستان را�ت ظتجم

در  گفتمانی را که حضرتکششی).  وارۀ ؛ طرحربا هاي آهن توسط آهن جذب براده

زد که بـا  سا نیز در ذهن می اي از حرکت در مسیر را واره طرح ،دهکرن عبارت انتخاب یا

با به کار بردن  امیرالمؤمنینشود که  می م�حظه  همراه است.جهتی دوري  وارۀ طرح

مـذموم  «ت، مفهوم انتزاعـی  یروا ۀکریجهتی دوري در پ ۀ وار  واره از جمله طرح طرحسه 

ا در ام ـ ؛اسـت   دهکـر نهی آن ل داده و افراد را از را در سطح فهم همگان تنز» بودن دنیا

 ».لکَـن بهِـا اغتَـررَت   و حقَّاً أقَوُلُ ما الـدنیا غرََّتـک و   «اي دیگر چنین فرموده است:   خطبه

فریبندگی دنیا از ارتباط انسـان بـا دنیـا     آن است کهربیانگ ک�م اماماین ) «223ۀ طب(خ

شود و ذاتی دنیا نیست. آنگاه که انسان در کار باشد و ارتباط او با دنیـا لحـاظ    حاصل می

مطـرح اسـت نـه     آید و در حقیقت، فریب خوردن انسان از دنیا شود، این صفت پدید می

  )70ـ69ش، ص1382نوروزي، (».استاز دنیعدم شناخت صحیح حاصل فریبندگی که 

  )1ۀ طبخ(.»پایین بودن دنیا«)؛ 52ۀ طبخ(»دنیابه پشت کردن «شواهد دیگر: 

       مردار        متعفن و    )/ Existence schema (  ت) ی     موجود (   شیء   ۀ   وار     طرح   . 6 ـ 4

اء امکان رشد و نمـو  یشود. اش نمیافت یی دارند که در موجودات زنده یها یژگیاء ویاش

        ّ        ا در تمل ک خـود  ید، بشنود، بچشد، لمس کند یند، ببویرا ببها  آن تواند ندارند. انسان می

  رد.  یگ
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دنیا را نشان نـداده اسـت.    چهرۀ امیرالمؤمنین ۀزاندا هان اس�م هیچ کس بهدر ج

تعبیـر  م حقیقـت دنیـا از هـیچ    در ترسـی  در گفتـار و نوشـتار خـویش    آن حضرت

نسبت به آن کوتاهی نکرده است، طوري که اگر کسی به عمق کـ�م آن   اي کنندهمشمئز

از  )172ش، ص1378جوادي آملـی،  (.کند حضرت دست یابد، هرگز به دنیا رغبت نمی

 )109خطبۀ (».قدَ افتْضَحَوا بأِکَلْها فلإٍَیجِ علىَ أقَبْلوُا«: الب�غه نهجدر  جمله بیانات امام

روي آوردن و «به معناي  )448، ص5ش، ج1375طریحی، (» َ   َأ دب ر «در مقابل »  َ   َا قب ل « واژۀ

» گرفتـه  ـ        م ردار بو  «بـه معنـاي   » جیفـه « ۀو واژ )109ش، ص1375بستانی، (»بودن م�زم

 ۀمحسوس بودن حیوانات درنده و �ش با عنایت به )32ش، ص1386زمخشري، (.است

 ۀوار طـرح (»جیفـه «عینـی   مفهـومی  ۀبا حوز نشین،حضرت مردار براي اعراب بادیه

 ـ بهره جسته است و آن را بـه » دنیا«انتزاعی  ۀء) و توصیف آن براي درك حوز شی  ۀمثاب

خـاطر   جهتی و حرکتی) و به ۀوار طرح(تان به آن روي آوردندمرداري دانسته که دنیاپرس

بر تعلیل د�لـت دارد. دلیـل ایـن     »بأِکَلْها«در عبارت » باء« ۀافحرف اض. آن رسوا شدند

تمـام وجودشـان)   (دنیا از دهان و دست آنان آن است که جیفه و مردار گندیدۀرسوایی 

دنیاي  دلیل تعفنی باشد که در باطن به» دنیا«و » جیفه«د تناظر میان شود. شای استشمام می

پرستان براي ربـودن   دنیااست که سبب  یا بدینها و گناهان وجود دارد  آلوده به انواع ظلم

  )127، صش1390دقاسمی، محم(.خیزند کدیگر، به جنگ و ستیز برمیآن از ی

. »تبـدیل شـیرینی دنیـا بـه تلخـی     «)؛45 خطبۀ»(دنیاي شیرین سبز« هاي دیگر: نمونه 

 )52خطبۀ (

      شد      آمدو   / )Schema Balance (            تعادل(توازن)   ۀ   وار     طرح   . 7 ـ 4

     ِ   رامـون   یط پیکـی و فرهنگـی مح ـ  یزیبر مبناي ارتباط ف  تجربه ۀطی                   شم  زبانی انسان در ح

 ـ شود. براي نمونه نده درك مییگو تـرازو و... تجربـه    ۀن دو کف ـی، ما مفهوم تـوازن را ب

 ـا کرده  ـان پدی ـکـی م یزین تجربـه حاصـل مشـاهده و درك تعـادل ف    ی ـم. ای هاسـت.   دهی

 ـتـوازن و تناسـب م  عـی و درك  یهاي طب دهیپد ۀمشاهد ز ازین امیرالمؤمنین علی  انی

  .است  ده کر، استفاده دنیاسازي  جهت مفهومها  آن

ى در امـور  یهـا  خى فراوانی وجود دارد مبنی بـر اینکـه هنگـامى انسـان    یشواهد تار

مشـهور  » ها ، اقتصادى، علوم و دانشاموراجتماعىاست، یحکومت و س« مختلف اعم از
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هـا   آن گران انجام داده بودند بـه یارى از کارهاى خوبى را که دیبس ،شدند و معروف مى

  .دادند نسبت مى

 ِ َ   َ      ِ  َ  َ            َ  ٍ  َ   َ           َ   ِ َ    إ ذ ا أ قب ل ت  الد نی ا ع ل ی ق وم  أ ع ار ته م م ح اس ن  غ یـر ه م و  إ ذ ا  « فرموده است: امام علی

: آمـده اسـت   الب�غـه  نهـج در شـرح   )؛9 کمتح(»أنَفْسُهمِ محاسنَ  َ      َ         َ أ دب ر ت ع نه م س ل ب ته م 

 ـا دهی ـخوب را دارى از اشعار یبس از او نفـى   ،اش ناشـناخته بـود   نـده یم کـه چـون گو  ی

ى در فنون و علوم از یها دادند، بلکه کتاب کردند و به افراد مشهور در شعر نسبت مى مى

و  انـد  ر مشهور وجود داشته که آن را به صاحبان نبوغ و شهرت نسبت دادهیاشخاص غ

بـود و   دیالرش هارون لمان که مورد قبوکند که در آن ز مى اشاره به داستان جعفر برمکى

است، سخاوت، فصـاحت و ماننـد   ید، هارون او را در کیچیجا پ اسم و شهرتش در همه

اسـت  یدر فصاحت برتر از قسُ بـن سـاعده، در س   ؛شمرد هاى روزگار مى نیآن از برتر

تر از  ر و در عفت پاکدامنیباتر از مصعب بن زبیى زیبایعمر بن خطاب و در زبا�تر از 

او  ۀون دربـار ولى هنگامى کـه نظـر هـار    .ن نبود)یکه واقعاً چن درحالى(و... وسفی

  )18، ص18ش، ج1386، معتزلی(.در نموانکار کرد صفاتى را هم که داشت ییتغ

تقریب ذهن مخاطب به  آموز براي در این ک�م عبرت شود حضرت م�حظه می

از مفهوم عینی و تجارب مردم از فرهنگ زمانه و شـرایط  » دنیاي مذموم«مفهوم انتزاعی 

    ّ      متمل قـان   مثابۀ را به» شده ي مذمت دنیا«عصري بهره جسته و با استفاده از جاندارپنداري 

و مقـام   ک شدن به افـراد داراي شـهرت و جـاه   و مداحانی در نظر گرفته که براي نزدی

بافند و بـه آن افـراد    هایی را به هم می نیکی کنند و در وصف آنان سوي آنان می ي بهرو

گرداننـد، هـر    که قدرتشان از بین رفـت، روي از آنـان برمـی    دهند، اما زمانی نسبت می

ترتیـب    برند. بدین شان را زیر سؤال میدهند و تمام فضایل ها می نسبت ناروایی را بدان

     ِ                                                توازن  روي آوردن دنیا به افـراد بـا عاریـت گـرفتن     « دو کفۀ به موازنۀ امیرالمؤمنین

پرداخته اسـت؛ بنـابراین در شـاهد    » ها      ِ                          توازن  پشت کردن دنیا با سلب نیکی«و » ها نیکی

جلـو) و  (روي ـ جهتـی  هاي توازن و   واره مذکور بر اساس جاندارپنداري و ترسیم طرح

را » دنیا«ل و ادبار روایت و خلق معنا، سستی و ناپایداري و اقبا ۀدر پیکر ـ عقب)(پشت

  د.نک بیان می

تناسب طالب و « )؛243 کمتح(»تلخی دنیا با شیرینی آخرت تناسب« شواهد دیگر:
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  )431 کمتح(.»مطلوب

         زهرآگین   ي     / مار )Consistency schema (      همسانی     وار     طرح   . 8 ـ 4

هـا   ن مشـابهت ی ـسـت. ا رو هاي مشـابه روبـه   دهیاء و پدیانسان در زندگی همواره با اش

 ـاسـت،   y ۀمثاب به x ،»ییسو کی«ل مختلف باشد. طبق اصل یتواند به د� می  ۀک حـوز ی

 ن امري که بـر یشود؛ بنابرا ن میییتب yتر  نییع ۀبا استفاده از حوز xعنی یمقصد انتزاعی 

تر قرار  دهیچیمفهوم پ ۀکنند نییتر است، تب حسی راحت ۀتر و تجرب ساختار مفهومی آسان

نی و همسا ۀوار ، با استفاده از طرحهوم دنیان مفییمنظور تب به حضرت علیرد. یگ می

سـهولت  امور محسوس اسـت، جهـت    مبدأ، که برگرفته از ۀمفهوم به کار رفته در حوز

  است. بهره گرفته  مقصد ۀ         ِ    ت انتزاعی  حوزیدرك ماه

 ـ یپست از  یک ـیبـه   تنهـا  ان آنی ـکـه ب سـت  ین يزی ـچ ي مـذموم ای ـدن یارزش ـ یو ب

هـا را از   امـت  یاء اله ـیانب ،عیدر تمام شرا هاختصاص داشته باشد بلکی اله يها عتیشر

برحـذر   يو پشت کردن به آخرت و جهان ابـد  یفان يها ا و لذتیش و اقبال به دنیگرا

ا ی ـع�قـه بـه دن  محبـت و   »حبّ الدنّیْا رأسْ کلُِّ خطَیئَـلإ «ت که ین واقعیاند و بر ا داشته

 ـی ـو در د انـد  د کـرده ی ـکأت، س تمام گناهان استأر سرچشمه و در  کـه (ن اسـ�م ین مب

 ـیکأآن ت یارزش یو ب» ایدن«فناپذیري ز بر یاست) ن یان الهین ادیتر کامل شـده   ید فراوان

اعتباري  مت شده و بیمذ يها و تشبیهاتی دنیا مثالذکر  اب الب�غه نهجدر  ز جملهت؛ ااس

 ـا کمَثَـلِ الح یمثَـلُ الـدن  «ه: از جمله فرمود ؛جالبی تبیین گردیده است ۀگونآن به   ـی نٌ یلإِ لَ

 ».حـذرَها ذوُ اللُّـب العاقـلُ   یها الغـرُّ الجاهـلُ و   یهويِ إلَِیمسها و السم النَّاقع فی جوفها، 

ذهنِ مخاطب به ظـاهر  تقریبِ بیشتر  منظور به امام ،در این حکمت )119 کمتح(

ا همچون دنیا ر ،»کاف تشبیه«ت آن، با کاربست همیو باطن دنیاي مذموم و بیان شدت ا

فهومی ملموس است، را که م» یمار سم«عبارت دیگر، مفهوم  مار سمی دانسته است؛ به

به کار برده است. بـر   دنیاي مذموم)(مقصد درك مفهوم حوزۀ مبدأ، براي حوزۀ عنوان به

از یـک  » یپوست نرم مار سم«و » ي مذموم نیاظاهر د«تناظري بین قلمروي  ،ساین اسا

وي دیگـر صـورت گرفتـه    از س ـ» بار درون مار زهر مرگ«و » باطن دنیاي مذموم«سو و 

مـذموم    هـاي ظـاهري دنیـاي    شـی ها و خو ها و زیبایی تجذب لذ ،نادان است. فریفتۀ

سـوي خـود    خاص، فـرد دنیـازده را بـه   ی این دنیاي فناپذیر با کششی عبارت ؛ بهدشو می
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گردانـد). مشـاهده    روي برمـی (باشـد  کشاند؛ حال آنکه فرد خردمند از آن برحذر می می

را در شـناخت معنـاي انتزاعـی    مبـدأ، مخاطـب    ی عنصر حوزۀشود که ویژگی حس می

حضـرت   بـدین ترتیـب   رسـاند؛  مقصد، از طریق انطباق میـان آن دو یـاري مـی    حوزۀ

 وارۀ وارۀ نیرو(جـذب) و طـرح   وارۀ همسانی در کنـار طـرح   با استفاده از طرح علی

روایـت، حقـارت دنیـايِ فـانیِ مـذموم را       در پیکـرۀ ون و بیرون) رد(و حجمیحرکتی 

ي را بـه دوري از آن  افتگان مکتب علوی پرورشده و رسیم کرجلوي دیدگان مخاطب ت

  د.نک سفارش می

دنیاي «؛ )63خطبۀ (»کوتاه و رو به کاهش سایۀ چوندنیاي مذموم هم« شواهد دیگر:

  )209 کمت(ح.»ۀ بدخوسرکش همسان شتر ماد

 گیري جهینت. 5

هـاي   هـا و حکمـت    در بافـت روایـی خطبـه    هـاي حضـرت علـی    ل در اندیشهتأم

  در حوزۀ دنیا بیانگر آن است که: الب�غه نهج

گـرین، اعـم از حرکتـی،    شـده از سـوي ایـوانز و     هاي ارائـه  واره انواع کلی طرح .1

 ـ    ظرف ت بـه همـراه برخـی از    بودگی، نیرو، فضا، همسـانی، اتحـاد، تعـادل و موجودی

  شود. هایشان در روایات علوي یافت می زیرمجموعه

به درك ارتباط و پیوستگی ها  آن هاي ها و زیرمجموعه واره ارائۀ مدل کلی از طرح .2

  تر معرفی شوند. کلی صورت بهها  واره شود طرح کند و سبب می کمک میها  آن میان

ر یتري نسبت به سـا یشاز بسامد ببودگی    ظرف پس از آن رکتی وح هاي واره طرح .3

گرفتـه از   داشـته و نشـئت  تواند توجیهی شناختی  و این امر میها برخوردارند  واره طرح

  باشد. شرایط عصري و فرهنگ زمانه

دنیاي مـذموم و       مجرد  هوممف ،هاي ارائه شده واره با استفاده از طرح حضرت .4

 ـب از آن راناشی هاي امدیپو رابطۀ دنیا با انسان و  ممدوح ان، ی ـن می ـکـه در ا  کـرده ان ی

  است.مربوط به دنیاي مذموم بوده ها  واره کاربست طرح نیشتریب

مفاهیمی که در ذهـن دارد،  هاي تصوري براي رساندن  واره از انواع طرح امام .5

نقش اساسی  ایشان�ت ها در بازنمود احساسات و تخی واره بهره گرفته است. این طرح

  داشته و مفاهیم انتزاعی را به نحوي محسوس براي مخاطب به نمایش درآورده است.
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هاي جغرافیایی، سبک و سـیاق زنـدگی،    تعامل تجربه و محیط پیرامون، موقعیت .6

ی در آدمی و کسب و کار تجـارت نقـش مهم ـ   زیست حیوانات، عناصر محیطتعامل با 

  داشته است. الب�غه نهجهاي  هاي تصوري در خطبه واره گیري طرح شکل

  

 البلإغه هاي نهج و حکمت ها  هاي تصوري دنیا در خطبه واره درصد فراوانی طرح: 1نمودار 

 
 

 البلإغه هاي نهج و حکمتها   در خطبه مذمومي ممدوح و دنیا       مروی ات درصد فراوانی: 2نمودار 
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حرکت ظرف بودگی نیرو اتحاد فضا تعادل همسانی  شیئی
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13%

دنیاي مذموم دنیاي ممدوح



147  

 

 ...البلاغه هاي نهج ها و حکمت  خطبه در »دنیا«تصوري  هاي واره طرح

  منابع

، محمـود طنـاحی   یحصـح تق و ی ـحق، تثـر النهایلإ فی غریب الحدیث و ا� د،مبارك بن محم ابن اثیر، .1

  ش.  1367احمد طاهر، قم: مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان،  و د زاويمحم

ح عبدالحمیـد هنـداوي،   یصـح تق و ی ـحقت ،عظـم المحکم والمحـیط ا�  ده، علی بن اسماعیل،ابن سی .2

  ق.1421 ،الکتب العلمیه بیروت: دار

                               کارشناسی ارشد دانشـگاه ع�مـه      ۀ   نام         ، پایان »      الب�غه             ی آن در نهج                  دنیا در قرآن و تجل «  ،             انصاري، صابر  . 3

    ش.    1390                                                                      طباطبایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، استاد راهنما: محمد صدقی آ�نق، 

 نامـۀ  ، پایـان شناسی شـناختی  اضافه در متن قرآن مجید از منظر معنیبررسی حروف  ایمانی، محمود، .4

مـه طباطبـایی،   دبیـات و علـوم انسـانی، دانشـگاه ع�    ا ۀدانشکزاده، د راهنما: مجتبی منشی دکتري، استاد

  ش.1395

اصـغر نـوایی    و علـی  مقـدم  ، ترجمـۀ قربـانعلی محمـدي   )2الب�غه( شرح نهج بحرانی، میثم بن علی، .5

  ق.1417چاپ و انتشارات،  مشهد: آستان قدس رضوي، مؤسسۀاده، ز یحیی

  ش.1375، تهران: اس�می، فرهنگ ابجديبستانی، فؤاد افرام،  .6

       نامـۀ             ، پایـان         الب�غـه              هـاي نهـج                                                     تحلیل و بررسی تصاویر ادبی دنیا و آخـرت در خطبـه              بیات، حسین،   . 7

    ش.    1389                     راهنما: مرتضی قائمی،                                                              کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم انسانی، استاد 

 ـ  الکتـب  ح جمـال طلبـه، بیـروت: دار   یصـح تق/یحقت، اللغلإ  فقه د،ثعالبی، عبدالملک بن محم .8  ،هالعلمی

  ق.1414

  ش.1378: نشر اسراء، ، قمحماسه و عرفانجوادي آملی، عبداالله،  .9

  ش.1364اس�می، جا: کتابفروشی  ، بیالب�غه البراعلإ فی شرح نهج  منهاجاالله،  ی، حبیبیخو .10

    ش.    1385  ،                        ، قم: انتشارات ظهور شفق      الب�غه                 ترجمه و شرح نهج            دشتی، محمد،  .11

  ش.1377روزنه،  ، تهران: انتشاراتنامه لغت اکبر، دهخدا، علی .12

  ش.1389سمت،  :، تهرانمیها و مفاه هیشناسی شناختی، نظر درآمدي بر زبانراسخ مهند، محمد،  .13

  ش.1374تهران: مرتضوي،  ،مفردات الفاظ قرآند، حسین بن محم راغب اصفهانی، .14

  ق.1414علی شیري، بیروت: دارالفکر،  تحقیق و تصحیح ،العروس  تاج زبیدي، مرتضی، .15

  ش.1386مطالعات اس�می دانشگاه تهران،  تهران: مؤسسۀ دب،مقدملإ ا�زمخشري، محمود بن عمر،  .16

وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـ�می سـازمان    جا:  ، بی)1الب�غه( دنیا در نهجد مهدي، الدین، سی شمس .17

  ش.1366چاپ و انتشارات، 

ح احمـد حسـینی اشـکوري، تهـران:     یصـح تق/یحقت، البحرین  مجمعد، لدین بن محمطریحی، فخرا .18

  ش.1375مرتضوي، 

                        الب�غه در حوزۀ دنیـا و                  هاي شناختی نهج                       بررسی و تحلیل استعاره «                            غضنفري، سید اکبر و همکاران،   .  19
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  عمران آل ی رخداد مباهله در فرود آمدن سورۀبررسی پادرمیان

  

  *آبادي رضا حاجیان حسین

  **پرویز رستگار جزي

  

  چکیده

ورسـوم، محـیط، شـأن و     ا زوایاي نزول قرآن، فرهنـگ، آداب تردید براي فهم قرآن، مخاطب باید ب بی

فهمی حاصل نخواهد شـد. ایـن نوشـتار    بدون توجه به آنچه گفته شد، چنان  .دنزول واقف شو  اسباب

سورۀ  گذاري تاریخمباهله در سه بخش با طرح  رخدادعمران و  سورۀ آل براي بررسی ارتباط آیات اولیۀ

بـه  نگاري و ورود قبایـل   ، نامهتاریخی مباهله، بررسی دلالی و سندي آیات و روایات رخدادعمران و  آل

مباهلـه بـه دسـت     رخدادعمران و  سورۀ آلنزول آیات  زمانی همفهمی روشن و صحیح از عدم  ،مدینه

شـده  زمانی در نـزول   همو  نزول  سبب، سبب خلط مباهله رخدادعمران با  آل 61 مضمونی آیۀ دهد. هم

در  هاي قطعـیِ تـاریخی  و رخـداد نزول   روایات ترتیبنظر گرفتن  در دلالی،سندي و است. با بررسی 

رغم اینکه مباهله از اتفاقـات قطعـیِ تـاریخی      شده است. بهزل عمران در سال سوم نا سورۀ آل، آیات

گیري از آیات، روایـات   بهرهبا تحلیلی و  . مقاله با روش توصیفیزمان نیست عمران هم با نزول آل ،است

  و مستندات تاریخی نگاشته شده است.

   قرآن. گذاري تاریخعمران، سبب نزول، مباهله،  آل ۀسور :ها کلیدواژه
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  مقدمه .1

فهم بهتر قرآن و آشنایی با شرایط و مقتضیات، شناخت مطلق  دلیل بهقرآن  گذاري تاریخ

. هاي فقهـی �زم اسـت   و مقید، عام و خاص، مکی و مدنی، ناسخ و منسوخ و برداشت

فاوت ترتیب نزول بـا مصـحف، و   ت سبب ولی به )39 و 3، ص1ج ،ق1382غازي،  (آل

امري دشوار است. قرآن کریم پس از  گذاري ریختاطو�نی از زمان نزول تاکنون،  فاصلۀ

، (همـان .مرتب و مدون شد و بـه شـکل کنـونی درآمـد     اکرم نزول به دستور پیامبر

حـدودي   د، تـا ش ـها دقیقاً در چه زمـانی نـازل    فهم اینکه آیات و سوره )31و  30ص

حدیث، سبب عدم ثبـت و نگـارش گفتـار و    بت اي منع کتا زیرا در دوره ؛مشکل است

مرتضـوي   و (سـاجدي .که اولـین مشـکل آن، نقـل بـه معنـا بـود       ؛دش تار پیامبررف

اي به جعل و وضع دست زدند.  عده  بر این  ع�وه )135ـ133ص ،ش1392شاهرودي، 

ها دچار تحریف شد و با از بین رفتن شـاهدان نـزول، افـراد بـا      واقعیت ،در طول زمان

، حقـایق موجـود در آیـات و    نزول  باسباجاي  یابی و درنظر گرفتن مصادیق به مصداق

ایـن نوشـتار بـر آن    ) 127ص ،ش1392 زارع، (سـلیمی . روایات را دچار خدشه کردند

و بـه ارتبـاط    دکنمباهله را بررسی و تحلیل  رخدادعمران و  سورۀ آلاست تاریخ نزول 

. هدف پژوهش تبیین ایـن مسـئله اسـت کـه     پی ببرد  دقیق طور بهیا عدم ارتباط آن دو، 

 عمران و مباهله قابل توجیه است.  سورۀ آلساله بین نزول  ۀ زمانی چندینونه فاصلچگ

  بیان مسئله. 1ـ1

توجـه   دادهاي تاریخی در آن وخعمران و در نظر گرفتن ر سورۀ آلبا بررسی محتواي 

سـبب   ،مباهلـه  رخدادال اصلی پژوهش این است که آیا به متون روایی و تاریخی، سؤ

نـد از: آیـا   ا ا�ت فرعـی پـژوهش عبـارت   عمران است؟ سـؤ  ورۀ آلس اولیۀنزول آیات 

؟ آیا سبب نزولی کـه  است گذاري تاریخ، م�ك عمران سورۀ آلشده در  دادهاي بیانرخ

عمران بیان شده، با واقعیات تاریخی سازگار است؟ در کدام  سورۀ آلبراي قسمت اول 

بـه  ها چـه زمـانی    وشت و آنبراي سران قبایل و مسیحیان نجران نامه ن پیامبر ،سال

  رهسپار شدند؟مدینه 

بررسی د�لی، توجه به اصـول و معـارف    ، بهتحلیلی توصیفیروش  این پژوهش با

بررسی سـندي و تـاریخ قطعـی در پـی کـاوش و       ،قطعی، دقت در زمان و مکان نزول



 عمران ادرمیانی رخداد مباهله در فرود آمدن سورۀ آلبررسی پ  151

  ا�ت پژوهش خواهد بود.ؤگویی به س پاسخ

  پژوهش  . پیشینۀ2ـ1

مطالب زیادي در رابطه با اسباب نزول، ترتیب نزول، مکی و  ،یخیدر منابع روایی و تار

درخصـوص   اط�عات مختلفی ۀقصص قرآن وجود دارد که دربردارند ها و سوره مدنی

ن احادیـث نبـوي و دور کـردن    علت منع تـدوی  است. بهدادهاي پس از نزول قرآن رخ

مـل و دقیـق ثبـت    کا طـور  بـه ها  از رهبري جامعه و مرکز خ�فت، روایات آن ائمه

نگردید و در مواردي دستخوش تغییرات شد. ع�وه بر منابع متقـدم، مفسـران در ذیـل    

 منـابعی  ،اند. ع�وه برآن عمران به بحث مباهله و سبب نزول آن پرداخته سورۀ آلآیات 

اتی که ارتباط بیشتري با موضوع تألیفاست.  مستقل در این خصوص نوشته شده طور به

انـد، بیـان    مباهله را از نظر تاریخی مورد اشـاره قـرار داده   ستقیم واقعۀم طور بهدارند و 

   شود. می

کتاب سـلیم بـن    ،ه استکتابی که ماجراي مباهله را در خود ثبت کرد اولین شایدـ 

  .باشد )ق1405(قیس اله�لی

 روایـات مباهلـه و   ،)ش1361، اسـحاق   بـن (ااالله سیرة رسول کتابدر  اسحاق  ابن ـ

 ـ   که بر مؤ ده استقرآنی آن را گردآوري کرمستندات  سـزایی  أثیر بلفـان پـس از خـود ت

  .رود به شمار می پیامبر اکرم در سیرۀ اثرترین  داشته و قدیمی

 در ؛ نویسـنده )ش1390(غراب، با مسیحیان نجران بررسی تطبیقی مباهله پیامبر ـ

مجاد�ت عقیدتی  ، نقش مباهله درفریقینتاریخی مباهله، بررسی  ۀشش فصل به پیشین

معرفی و نقد چند اثـر دربـاره   و  ،هاي تاریخی آن شیعه، چگونگی انجام مباهله و نمونه

  پردازد. مباهله می

 روایـات  خ�صـۀ فصل است.  هفتداراي )؛ ش1378ماسینیون،  (مباهله در مدینه ـ

در  و آورد مـی  آن قرآنـی   مسـتندات  و کیفیت اجراي مباهلهخصوص  را در اسحاق  ابن

  .پردازد شلمغانی می المباهلهبه تحلیل کتاب صلی ف

میـان   گـو و از گفت)؛ ش1385 ،انصاري(مباهلهگزارش لحظه به لحظه از ماجراي  ـ

کنـد و   را بـازگو مـی   علماي مسیحی با پیـامبر  ۀشروع و مناظر نجرانیان و پیامبر

   .دهد نحوي مبسوط توضیح می مراسم مباهله را نیز به
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  در این زمینه نگاشته شده از جمله:  مقا�ت متعددي هم 

 )؛ش1386معمـوري،  »(هـاي ک�مـی آن   و بازتـاب  آیـۀ مباهلـه  بررسی تـاریخی  «ـ 

 با اشاره بـه زمـان وقـوع، آن را   ر ادیان و اقوام دیگر اشاره و مباهله د ۀواقعنویسنده به 

  .دانسته است بیت  برتري و عصمت اهل ،سند افضلیت

مدعی شـده  نویسنده  )؛ش1382نیا،  پاك»(اورهاي شیعهترین دلیل ب مباهله روشن« ـ

بن ولید، مسـیحیان را در سـال دهـم بـه اسـ�م دعـوت و بـا         خالد واسطۀ به پیامبر

  نگاري، آنان را بدان فراخواند که در پی آن به مدینه آمدند و با وي مباهله کردند. نامه

 ؛)ش1394موسـوي،   و نجفـی (»مباهلـه  ۀآراء تفسیري مفسران معاصر پیرامون آی« ـ

ده آیـۀ مباهلـه را مطـرح کـر    هاي فقهی ک�می، حقوقی، ادبی و تـاریخی   جنبهنویسنده 

  است.

بـا مسـیحیان    پیـامبر  ۀو وقـوع مباهل ـ مرتبط ات به روایات تألیفکلی اکثر  طور به

گرفته است. بعضـی از  مورد استد�ل قرار  آیات قرآندر مواردي  .اند نجران اشاره کرده

ایـن  در اند.  دهخصوص مباهله اشاره کر در عمران آل آیات اولیۀ نزول  سبب بهنوشتارها 

 ۀواقع ـ، چگونگی تطبیق آیـات بـا   که مورد اتفاق فریقین استمباهله  رخدادنوشتار به 

خواهـد   قـرار  بررسـی  ، مـورد فـوق  رخدادزمانی نزول سوره و  مباهله با وجود فاصلۀ

  اخته نشده است.ات بدان پردتألیفیک از  که در هیچ گرفت

  شناسی مباهله شناسی و اصطلاح لغت. 3ـ1

سـه حـرف و داراي    الباء و الهاء و ال� را، فارس  ابنمشتق شده است؛  »بهل«مباهله از 

آب  .3نـوعی دعـا کـردن؛     .2انصراف دادن، خـالی کـردن؛    .1سه اصل معنایی دانسته: 

، رها کردن معنايبه ربی و ع  ۀواژلغویون آن را  )310، ص1ج ق،1404.(ابن فارس، کم

، 4، جق1409 (فراهیـدي، .انـد  دانسـته و قید و بندي را از چیـزي برداشـتن    ترك کردن

؛ 149ص ،ق1412اصـــفهانی،   راغـــب؛ 311، ص1، جق1404، فـــارس  ابـــن؛ 55ص

، 1، جش1368؛ مصــطفوي، 125، ص1، جق1417 ،وهمــ؛ 55ص ،م1979زمخشــري، 

؛ 54، ص4ج ق،1409فراهیدي، . (آمده استمعناي لعنت کردن نیز مباهله به  )347ص

، 1، جش1367، اثیر ابن ؛ 54ص ،م1979زمخشري،  ؛149ص ،ق1412اصفهانی،   راغب

تفـاوت  در ) 347، ص1، جش1368؛ مصطفوي، 64، ص2، جق1414؛ فیومی، 167ص
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شخصـی را از   ؛ به معنـاي لعن نوعی دعاست«اند:  و یا لعنت و مباهله گفته ،لعن و بهل

ینکه خدا کسـی را  ااست.  يبیشتر تلعن با شدو البهل  است. دن و راندنخود دور کر

 علت کفر، شرك و یا...  ـ ـ بهد یعنی او را با شدت بیشتري از رحمت خود  کن باهله میم

و براي همین به کسی که با شدت بیشتري کسی را مـورد لعنـت و نفـرین     کند دور می

، 1، جق1404؛ ابن فـارس،  43ص ،ق1400(عسکري، .شود دهد مبتهل گفته می قرار می

بسـیار بیشـتر از    ،باهله) شدت نفرین در م348ص ،1، جش1368مصطفوي،  ؛311ص

 یـا بیشـتر   بـین دو نفـر  ي کید بیشتري همراه است. لعنت کردن در هر امربا تأ م�عنه و

 ؛255، ص4، جق1421، اثیـر  ابـن  ؛ 2196، ص6، جق1410(جـوهري،  .گیـرد  میانجام 

مباهلـه بیشـتر در مسـائل دینـی و عقیـدتی بـه کـار         )309، ص6ج، ق1416طریحی، 

 زن وـ  م�عنـه یـا لعـان بـین دو نفـر      )230، ص9، جش1386شیرازي،  (مکارم.رود می

با لعنت در این اسـت   این واژهارتباط معناي  )7 :نور(.در قرآن به کار رفته است ـ شوهر

   .شود که لعنت سبب جدا و دور شدن فرد از رحمت الهی می

هـاي درونـی،    کردن تمـای�ت و خواسـته   با دورتمام توجه و نظرمان را  در مباهله،

لعنـت خـدا را بـراي دروغگویـان طلـب       ،سوي خدا کرده و با قلبی پـاك و صـادق   به

در اصط�ح به معناي نفرین کـردن  مباهله  )349، ص1، جش1368مصطفوي، (.یمکن می

گـو را   خـواهیم دروغ  اي با تضرع از خدا می گونه ، بهیکدیگر است بهدو نفر یا دو گروه 

؛ زمخشـري،  149ص ،ق1412فهانی، اص ـ  راغـب (.لعنت و از رحمت خـود دور سـازد  

 ۀیـک مسـئل   ۀافرادي که با هـم دربـار   )167، ص1، جش1367، اثیر ابن ؛ 56، جم1979

در پس از اینکه حجت و استد�ل نتوانست آنان را قـانع کنـد   مهم دینی اخت�ف دارند، 

گو یا  تضرع کنند و از خداوند بخواهند که فرد دروغ خداوندو به درگاه  گرد آیند ییجا

هـا و در ادیـان    سنت مباهله از گذشته ظالم را رسوا سازد و یا بر او عذاب نازل فرماید.

؛ 418، ص1، جق1414قمـی،  ؛ 583، ص1، جتـا  ، بیهشام ابن (.است رواج داشتهالهی 

 هاي نمونهمقدس  در کتب )99، ص2، جش1375 رشی،؛ ق67ص ،ش1378ماسینیون، 

بـه مـواردي اشـاره شـده     ) در قرآن 87ص ،ش1386(معموري، .شود می یافتمتعددي 

کنند اگـر قـرآن    مشرکان از خداوند درخواست میسورۀ انفال  32 آیۀ که در است؛ چنان

    و پیامبر حق است عذاب الهی بر آنان نازل گردد.



1399، پاییز و زمستان موچهار ، سال دوازدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو   154  

 قرآن کریم گذاري تاریخ .2

کریم �زم اسـت، نسـبت بـه روایـات و      قرآن گذاري تاریختر  شناخت و فهم دقیقبراي 

دانشـی   گـذاري  تـاریخ تري به دست آوریم.  بینانه هاي تاریخی، فهم و درك واقع نگاشته

هـاي قرآنـی اعـم از یـک سـوره       است که از تاریخ و ترتیب نزول فقرات مستقل وحی

آشکار تیزابی (فاروق .کند النزول بحث می تدریجی ۀاي مستقل از یک سور کامل یا فقره

مفسران زیادي به روش تاریخی تفسیر  ،در عصر حاضر )47ص ،ش1395و همکاران، 

تـاریخی، بهتـرین روش تفسـیري     ـ به اعتقاد مفسـران روش تنزیلـی   اند. بنا روي آورده

 .تواند دستیابی بـه مقصـود خـداي متعـال در آیـات قـرآن را مهیـا سـازد         است که می

سـال   23منـد و طـی    چون قـرآن متنـی تـاریخ    )81، صش1387پور یزدي،  �ئی(مص

ل شـده کـه آن شـرایط و    نـاز  اقتضاي شرایط و مقتضیات عصـر رسـالت پیـامبر     به

؛ 2ص ،ش1380(نکونـام،  .رونـد  ن حالی و مقالی آیات قرآن به شمار میمقتضیات قرای

ایـن روش، سـیر   در  )36ـ ـ37ص ،ش1396ران، نک: فـاروق آشـکار تیزابـی و همکـا    

 .شـود  تدریجی و زمان تشریع احکام و وقایع تاریخی به بهترین شـکل نشـان داده مـی   

فهم خـود را   ،مفسر در این روش )51ص ،ش1396و همکاران، (فاروق آشکار تیزابی 

منـد   و تـاریخ  گـذاري  تاریخدهد و براي  قرار میو تنزیلی بر همراهی با وحی تدریجی 

توانـد   گیرد. لذا بهترین روش تفسیري که می قرآن کمک میکردن آیات و سور از خود 

دستیابی به مقصود خداي متعال در آیات قرآن را میسور سازد، تفسیري تـاریخی قـرآن   

 کریم است. در راستاي آن اسباب نزول واقعی قرآن نیز به دست خواهد آمد.

 مباهله رخدادعمران و  سورۀ آلآیات  گذاري تاریخ. 1ـ2

 ـ  از قرآن و منابع روایی و تاریخی، سبببا استفاده  عمـران و   آل ۀ سـور  ۀنزول آیات اولی

گیـرد تـا بـه     بـا مسـیحیان نجـران مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار مـی         پیامبر مباهلۀ

 مباهله برسیم. رخدادعمران و  سورۀ آلتري از نزول  دقیق گذاري تاریخ

  عمران آل سورۀ خصوص آیات اولیۀ شده در اسباب النزول روایت. 2ـ2

دادهاي مختلـف و  شاهدان نزول که از نزدیک شاهد رخ ـ اکرم پس از رحلت پیامبر

نظـري و  ها منقول از طرف تـابعین، عمـدتاً    اسباب نزول بودند، از بین رفتند و گزارش

 و 156ص ،ش1393(حیـدرزاده،  .بیان مصادیق، جري و تطبیق بـوده اسـت  اجتهادي و 
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روایات اسباب نزول بـا تسـامح    )31ـ30ص ،ش1397ستایش و نریمانی،  ؛ رحمان161

؛ نـک: سـیوطی،   18ص تا، (فارسی، بی.و بر آن منطبق گردیدشد ذیل آیات قرآن آورده 

 .انــد غیرمسـند و ضـعیف   نـزول   اســباب) لـذا بسـیاري از روایـات    1120ص ،ق1421

اسباب نزول بیش از آنکه سبب نـزول را بیـان     روایات )135ص ،ش1388(طباطبایی، 

هـا را بـر    کند که با آیات ارتباط دارند و صحابه و تابعان آن ، قصصی را حکایت میکند

راویان و آیات باشند، اجتهاد  نزول  سبب اند. در نتیجه بدون اینکه دقیقاً آیات تطبیق داده

عموماً متعلق به کسانی است که خود  نزول  اسبابوایات ر جا) (همان.ستگرها گزارش

شباهت بر آیات مربـوط تطبیـق    دلیل بهدادها و وقایع را رخ اند. شاهد نزول وحی نبوده

لکـن چنـین    ،بسیاري از روایات با زمان و سیاق آیات و سور سازگاري نـدارد . اند داده

  ) 152ص ،ش1380(نکونام، .اند روایاتی را بر مصداق حمل کرده

) روایات متعددي در 155ـ127ص ،ق1411) و عنایه(145ـ99ص ،ق1411(واحدي

انـدي و در بعضـی    هشـتاد و  ،در بعضی منـابع  اند. عمران ذکر کرده سورۀ آلخصوص 

این  اند. ع�وه بر خصوص مسیحیان نجران دانسته را در عمران آل اندي آیات شصت و

هایی آمده که متفاوت و در تضاد با دیگري اسـت.   نزول  سببیک از آیات، به دنبال هر

 ـ  133ص ،همـان و یهودیان(را مسیحیان نجران  61ۀ سبب نزول آی ۀ ) و سـبب نـزول آی

  ســببدر بیشـتر آیـات،    )136(همــان، ص .انـد  را مانعـان زکـات و یهــود دانسـته    180

با عمران راـ  سورۀ آل رازي از قول مقاتل آیات اولیۀ هاي متفاوتی آمده است. فخر  نزول

در  )127ص، 7، جق1420رازي،  (فخـر .داند یهود و نصاراي نجران می ـ دربارۀ دو قول

 و انـدي  و بعضـی هشـتاد   .اصلِ تعداد آیات و جزئیات اخـت�ف فراوانـی وجـود دارد   

از طرف دیگر، در  .اند اندي آیه را در خصوص مسیحیان نجران دانسته و  اي شصت عده

  یک از این هشتاد آیه، سبب نزول خاصی ذکر شده که با دیگري سازگار نیست.پی هر

  رانعم سورۀ آل گذاري تاریخ. 3ـ2

دو روش براي تعیین تاریخ نزول آیات و سور قرآن تعیین شده است: روش روایی کـه  

مبتنی و مستند بر روایات، از جمله روایات ترتیب نزول است کـه بـه چهـارده طریـق     

روایت شده است. روش اجتهادي که بر محتواي آیات و تطبیق آن بر حوادث تـاریخی  

 س سیاق و تطبیق محتوا بر اوضاع، احوال و زمـان را براسا گذاري تاریخو  ؛استوار است
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ع�مـه طباطبـایی    )32ـ3ص ،ش1387زاده،  زاده و رجب (فتاحی .گیرند نزول در نظر می 

) 145ص ،ش1388(طباطبـایی،   .اسـاس روش اخیـر اسـت    بـر  گذاري تاریخمتمایل به 

رات هاي قرآن را تصریحات یـا اشـا   سوره گذاري تاریخترین شاخص براي  برخی دقیق

ش، 1380.(نکونام، انـد  دانسـته  خـدا  مند عهـد رسـول   قوي آیات به رخدادهاي زمان

توانـد بـه    هاي قرآن مـی  پیرایش روایات و توجه به محتواي بسیاري از سوره )151ص

ترین منابعی کـه   با توجه به میزان اعتبار، مهم تر کمک کند. تر و کامل دقیق گذاري تاریخ

منـد   برداري قرار گیرد، محتـوا و رخـدادهاي زمـان      ورد بهرهتواند م می گذاري تاریخدر 

رود. روایات ترتیـب نـزول    ترین سند مورد قبول به شمار می زیرا قرآن مهم ؛قرآن است

دیگـر روایـات    دهنـد و داراي سـندي قابـل قبـول، و از     تقریباً ترتیب مشابهی ارائه می

(همـو،  .ب نـزول و سـیره بهـره بـرد    توان از روایـات اسـبا   ید نیز میمعتبرترند. براي تأی

  )41 و 35ص ،ش1385

مند اشاره دارد و روایات ترتیـب نـزول نیـز بـر      عمران به رخدادهاي زمان سورۀ آل

ۀ عمران پس از سور سورۀ آلنزول بر نزول   نزول آن تصریح دارد. روایات ترتیب   تاریخ

، 10، جش1372ی، ؛ طبرس ـ143، ص7، جق1405(بیهقی، .اند دهبقره و انفال تصریح کر

ــتانی، 613ص ــی، 1097، ص2، جش1387؛ شهرسـ ) 256، ص35، جق1403؛ مجلسـ

.(حجتی، دانـد  را پس از بقره و انفال مـی  عمران لترین قول، نزول آ حجتی، طبق محکم

 بـن  عباس و تکمیل آن مطابق روایت جـابر   معرفت به روایت ابن )401ص ،ش1379

عمران را پس از  سورۀ آلاعتماد کرده و نزول هاي متعدد،  زید با تصحیح از روي نسخه 

اساس روایات  بر )138ـ137و 133، ص1، جق1416(معرفت، .بقره و انفال آورده است

(نکونـام،  .ده اسـت پس از بقره و انفـال نـازل ش ـ   89عمران در ردیف  نزول، آل  ترتیب

نزول خ�ف ایـن را گـزارش     یک از روایات ترتیب هیچ )5، جدول 305ص ،ش1380

  اند.   نکرده

عمران جنـگ بـدر، احـد و حمراءا�سـد اسـت.       سورۀ آل مند قطعی در رخداد زمان

سـورۀ  انفال آمده و در  ۀکه گزارش آن در سور به وقوع پیوستبدر در سال دوم   جنگ

  احد و حمراءا�سد از رخدادهاي قطعی سـال   ران نیز بدان اشاره شده است. غزوۀعم آل

، 1، جق1409(واقـدي،  .اسـت   عمـران گـزارش شـده    آل باشـد کـه در سـورۀ     سوم می
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 و 28، ص2، جق1410، سـعد   ابـن ؛ 121و60، ص2، جتـا  ، بیهشام ابن ؛ 334و199ص

، ق1405؛ بیهقـی،  500ـ ـ499، ص2، جق1387؛ طبري، 47، ص2، جتا ؛ یعقوبی، بی37

) 148، ص2، جق1385، اثیر ابن ؛ 288، ص2، جق1409مسعودي،  ؛ 202ـ201، ص3ج

  اند. بعد از بدر و در سال سوم آورده ـبدون استثناـ را  جنگ احد

مباهلـه را   رخـداد پـذیرد؛   عمران را نمـی  سورۀ آل اي مرحلهطالقانی نزول دو یا چند

داند. و آن را زمینه و تمهیدي بـراي مواجـه    احد می  پیش از آمدن وفود و پس از غزوه

فَمـنْ   ... فإَنِْ حـاجوك «ه عبارت شدن با افکار نصاري و بیانات کلی و تعلیمی دانسته ک

ف کاجمسـیحیان نجـران را    نزول آیـه بـه مباهلـۀ     سببوي بیان  یانگر آن است.ب»  هیح

ع�مه طباطبایی بـا   )170، ص5، جش1362.(طالقانی، مسامحه در تعبیر بیان کرده است

محتمـل   توجه به سیاق واحد آیات در این سوره، نزول دفعی و یکبـاره کـل سـوره را   

 عمـران دربـارۀ   سـورۀ آل وي نزول آیات  )5، ص3، جق1390.(طباطبایی، است دانسته

اند.  مضمونی را مدلول آیه دانسته ؛ هرچند همداند مباهله را اجتهادي از سوي صحابه می

مضمونی است و ارتباطی بـا سـبب    بحث جري و تطبیق همان پذیرش مدلول آیه و هم

هاي پایـانی   عمران را سال سورۀ آلتاریخ نزول دانشمندان، روایات و گفتار  نزول ندارد.

  . است  زمان با ورود وفود در مدینه ندانسته هم

  جریان تاریخی مباهله. 4ـ2

 آمـده  سـنت   ، مشهور و در منـابع شـیعه و اهـل   متعدد ۀمباهل جریانروایات مربوط به 

اسـت.    قـرار گرفتـه   مورد اتفـاق دانشـمندان  اینچنین اي  لهئتا حدي که کمتر مس ؛است 

  (ابـن .انـد  جریان مباهله را گـزارش کـرده   ـ طریق 51بیش از ـ  تعدادي زیادي از صحابه

شصـت نفـر از    حـدود  ،الحـق   احقـاق شوشتري در کتاب  )94ـ91ص تا، طاووس، بی

 ذکـر ، انـد  تصریح نمـوده  بیت  به اهل آیۀ مباهلهسنت که به اختصاص   بزرگان اهل

سـران   به هاي پیامبر نگاري س از نامهپ) 76ـ46، ص3، جق1409 (شوشتري،.کند می

به مدینـه رهسـپار   مختلف  هاي متعددي از مناطق ت، هیئها به اس�م قبایل و دعوت آن

آمدند؛ چهارده نفرشـان از   خدا نزد رسول ،مسیحیان نجران نفرۀ هیئت شصت .شدند

عاقب(عبدالمسـیح) کـه   سه نفرشان رئیس قبیله بودند، یکـی   و بزرگان و اشراف بودند

بـن علقمـه،     ، و سـومی حارثـلإ  دومی أیهم، سید و بزرگ آن قوم ،امیر و مشاورشان بود
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 کشیش و عالم دینی بود.

 ر مورد خداوند، تثلیث، حضرت مسیحمسیحیان نجران هنگام ورود به مدینه، د

زمـانی   ؛ادا�ت آنان را دپاسخ سؤ به احتجاج پرداختند. پیامبر و مادر او، با پیامبر

روز  یک  ،ها را به مباهله فراخواند که با لجبازي و سرکشی برخی از آنان مواجه شد، آن

بـراي مباهلـه بـا    محمد فردا گفت: اگر ها  آنمهلت خواستند. اسقف اعظم  از پیامبر

 .باهله کنیدمفرزندان و اهل خود آمد، از مباهله با او بترسید و اگر با اصحاب خود آمد، 

آمـد.   حسین و فاطمه، ابیطالب، حسن  بن  همراه علی اکرم ن روز پیامبرفرداي آ

 را با آن چند نفـر  اس�م هنگامی که پیامبر ،اسقف اعظم به سرپرستیت مسیحی ئهی

گفت:  اس�م  اسقف اعظم مسیحیان به پیامبر .دید، از مباهله امتناع ورزید بیت)  (اهل

هـا   با آنجزیه  دریافت اب اس�م کنیم. پیامبر حه میبلکه مصال کنیم ما با تو مباهله نمی

؛ 185، ص1، جق1415  حنبـل،  ؛ ابن791و  641، ص2، جق1405(ه�لی، .دکرمصالحه 

، 5، جق1405؛ بیهقی، 72ـ71ص ،م1988ب�ذري، ؛ 583ـ573، ص1ج، تا بی ، هشام ابن 

، ؛ سـمرقندي 108، ص3، جق1412؛ طبري، 104، ص1، جش1363قمی، ؛ 394ـ382ص

 و 388، ص2تـا،   ؛ طوسی، بـی 86ـ85، ص3، جق1422؛ ثعلبی، 219، ص1، جق1416

ــدي، 482 ــی، 214، ص1، جق1415؛ واح ــوح ؛ 762، ص2، جش1372؛ طبرس ابوالفت

ــن363و 165، ص4، جق1408رازي،  ــه،   ؛ ابـ ــدي، 396، ص1، جق1422عطیـ ؛ میبـ

ــري، 2، ص2، جش1371 ــوي، 369، ص1، جق1407؛ زمخشـــ ، 1، جق1420؛ بغـــ

، 2، جتـا  ؛ یعقـوبی، بـی  242، ص8و 127، ص7، جق1420رازي،  ؛ فخـر 407ـ406ص

، 3، جق1415عسـق�نی،  ابن حجر ؛ 269، ص5، جم1995حموي،   ؛ یاقوت83ـ82ص

  )69، ص2، جق1407کثیر،   ؛ ابن381، ص4، جق1420؛ مقریزي، 196ص

 بررسی دلالی و سندي آیات و روایات .3

به درستی  ،و با بررسی سندي روایات ،آیهبه مضمون و محتواي  ،با بررسی د�لی آیات

هـا بـه واقعیـت نزدیـک      بندي و تحلیـل آن  و با جمع ،و صحت منقو�ت روایی واقف

 خواهیم شد.

  عمران سورۀ آل ۀبررسی دلالی آیات اولی. 1ـ3

، احـد   ،بـدر  غزوۀ چون ها و وقایعیرخدادزمانی میان  ۀوجود اخت�ف تاریخی و فاصل
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، از طــرف دیگــر عمــران ســورۀ آلمباهلــه در  رخــدادو  حمراءا�ســد از یــک طــرف

روایات و عدم تحلیل  مشکل کرده است. اکثراً با ذکر همۀو فهم سوره را  گذاري تاریخ

 انـد.  را به هم ارتباط داده ـ احد و مباهله بدر، غزوۀ ـ قطعی رخدادها،  نظر در آن  و دقت

سـورۀ  و چنـدین آیـه نیـز در     ،فـال ان ۀبدر که در سال دوم و آیاتی از آن در سور غزوۀ

ۀ احـد  همچنین غزو و...) 41ـ8و  19ـ7؛ انفال: 13عمران:  (آل.عمران نازل شده است آل

. آمده استعمران  سورۀ آلمفصل در  طور بها�سد از وقایع قطعی سال سوم و و حمراء

 اخـت�ف  که روایات فریقین در اصـل وقـوع آن  مسائلی  از )172ـ5؛ 123ـ5 :عمران (آل

عمران، آن واقعـه   آل 61ۀ شباهت موضوعی با آی دلیل مباهله است ولی بهرخداد  ندارد،

 کنـد  مورد نظر، امر کلی را بیان مـی  که آیۀ درحالی ؛شده است شمردهآیات  نزول  سبب

گویاي آیه ) و الفاظ 405، ص1، جق1425قطب،  ؛ سید106، ص2، جق1427(بقاعی، 

هـاي زیـادي    تاریخ اس�م و حتی قبل از آن، مباهلهاین در  . ع�وه براستاین حقیقت 

صورت گرفته است؛ برخی حکم مباهلـه در ایـن آیـه را مخصـوص نصـاراي نجـران       

عطیـه،    ؛ ابـن 213، ص3، جق1412(طبـري،  .انـد  دهکـر  ندانسته و به یهـود هـم اشـاره    

 ـ ـ235، ص3، جق1390؛ طباطبایی، 40، ص2، جق1404؛ سیوطی، 1448، صق1422

   )133ص ،ق1411ه، ؛ عنای234

معنا که  بدین ؛ولی مجموعاً داراي پیوستگی است چند موضوع دارد عمران سورۀ آل

آیـات در نظـر گرفـت و داراي سـیاق      چند آیه را جداي از بقیۀ و توان این هشتاد نمی

  ) 5ص ،ق1390.(طباطبایی، واحدي است

 ـ ف       ح اج ک    َ  ْف م ن «)، 20 عمران: آل»(        َ ُ ْح اج وك  ف ق ل    َ ِ ْف إ ن  «عبارت     بار            در آیات دو    ـ        ب ع د  مـا       ـ ْ م ن      ه ی

هـاي   ) به کار رفته که حکایت از احتجـاج احتمـالی گـروه   61 همان:»(    ْ   َ     ْ ِ  َ ُ ْجاء ك  م ن  ال ع ل م  ف ق ل 

اي  اي بـر واقعـه   و امـاره و نشـانه    )60، ص2، جق1412پتـی،   پانی.(مختلف در آینده دارد

                  رسد خداونـد بـه              به نظر می ،»ه برخاستند بگواگر با تو به محاج«لذا با تعبیر  .خاص ندارد

 ـ                                       برخورد با کسانی که خود را عـالم مـی        شیوۀ        پیامبر                   توحیـد و مسـائل      ۀ         و دربـار    د      دانن

                                       یعنی با آنان چنین برخورد کـن و چنـین      ؛   دهد                کنند، آموزش می                       مربوط به آن مشاجره می

احتمـال   اسـت بـه   و انسجام کل سوره، معتقد آیات توجه به پیوستگی همۀ ع�مه با     بگو. 

و بیان داستان مباهله ذیل آیات این سـوره اجتهـاد    باره نازل شدهکیعمران  سورۀ آلقوي 
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و   بـا افـراد دیگـري ماننـد یهودیـان مباهلـه کـرده        پیامبر ،صحابه بوده است. از طرفی

                  کلی بودن الفـاظ،   )6 و 5ص ،ق1390(طباطبایی، 1.مخصوص نصاراي نجران نبوده است

                               ت نجرانی، وجود روایـات مبنـی    ئ                       ، همراه نداشتن فرزند هی »         فإن حاجوك «            وجود شرط در 

                     الفاظ و عبارات، د�لت    و       ضمایر      بودن                                                  بر انجام مباهله با یهودیان پس از نزول آیه، و کلی

     ـ ـ  67 1   ، ص 5   ، ج ش    1362            (طالقـانی،   .                                                  بر نزول آیه قبل از مباهله با مسیحیان نجـران اسـت  

توان  از نظر د�لی نمی         نداشته و      قرار           بل پیامبر           آید کسی مقا                     از ظاهر عبارات برمی  )  74 1

نـازل                            ً                               آیه یا مجموعه آیات مستقیما  و ب�فاصـله پـس از رویـدادي     که از عبارات دریافت

نـزد حضـرت    ـ ـ د و عاقبیس ـشده دو نفر از بزرگان نصاري    فتهشده باشد. از طرفی گ

اگـر دو نفـر از    ) در صورتی که763، ص2، جش1372.(طبرسی، آمدند و مسلمان شدند

شدند و نیـازي بـه    کردند و مسلمان می شدند بقیه نیز تبعیت می ها مسلمان می ساي آنرؤ

  پرداخت جزیه مقرر شده است. ،نامه صلح درکه  درحالی ؛پرداخت جزیه نبوده است

 بررسی سندي روایات  . 2ـ3

 ـبراي فهم بهتر سبب نزول آیات قرآن، ع�وه بـر سـنجش روایـات و تحلیـل م     واي حت

، ایـن ادعـا را   نـزول   سببدقت بررسی شوند. بررسی اسناد  آیات باید سند و راویان به

(غضـنفري،  .کند کـه کمتـر سـبب نزولـی از سـند متقنـی برخـوردار اسـت         تقویت می

روایات مباهله جداي از تعدد نقل و اطمینان از وقوع آن، مانند سـایر   )4ص ،ش1384

زیرا بسیاري  ؛مضمون همراه است عه با آیات همبا مشکل تطبیق واق نزول  سببروایات 

اند شاهد نزول وحی نبوده یـا بـدون اینکـه از     پرداخته نزول  سبباز کسانی که به نقل 

اند. در  شاهدان نزول روایتی را بشنوند براي اعتماد به سخنانشان، به صحابه متصل کرده

  ه نشده است. زمانی نزول آیات با مباهل بسیاري از روایات تصریحی بر هم

مباهله، چند دسته اسناد  رخدادعمران با  سورۀ آل ۀآیات اولی نزول  سببدر روایات 

و از غیر صحابه نقل شده و یا بـدون اشـاره بـه سلسـله      2وجود دارد؛ اکثر اسناد مرسل

 از و بعضـی  اسـت عباس روایت شـده    اند؛ مانند آنچه از ابن اسناد، از صحابه نقل کرده

ق سـلملإ بـن عبـد    یمن طر« اند. در روایتی که بیهقی آورده یف و مجهولضعآن راویان 

(نـک: بیهقـی،   .به دو گونه، یشوع و یسوع آمده اسـت »  ه عن جدهیشوع[یسوع] عن أبی

، 2، جق1419کثیـــر،   ؛ ابـــن67، ص14، جق1420؛ مقریـــزي، 385، ص5، جق1405
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ي نگـار  بر نامـه ) این روایت از نظر محتوا د�لت 38، ص2، جق1404؛ سیوطی، 45ص

دارد که از اساس باطـل اسـت.    ـ که مکی است ـ به سران قبایل قبل از نزول سورۀ نمل

و  الجرح و التعـدیل ، التاریخ الکبیر، التهذیبحجر عسق�نی با عدم ذکر نام وي در   ابن

 )685، ص2، جتـا  ، بـی عسـق�نی  ابـن حجـر  (.برد ال می، وثاقت وي را زیر سؤالمیزان

زیرا در منابعی که به معرفی صحابه و تـابعین   ؛نظر سندي مجهول استروایات وي از 

  )424، ص1، جق1409(غزالی، .پردازد، ذکري از وي نیامده است می

قـیم،    ؛ ابن385، ص5، جق1405 ،(بیهقی»أماملإ یبن أب حمدبن سهلم«راویانی مانند 

ــام ) در3، ص2ج، ق1404؛ ســیوطی، 551، ص3، جق1415 اخــت�ف  او  خصــوص ن

و بـدون واسـطه از او نقـل شـده      موارد به یک شکل ثبت نشـده  ۀدر هموجود دارد و 

اسـت و در   3اند که راوي مهمـل  اسحاق نقل قول کرده  است. نویسندگان همگی از ابن

، ق1410سـعد،    انصاري(ابن  بن حنیف  اماملإ بن سهل  بن ابی هاي محمد منابع به شکل

ــا بــی  ،هشــام ابــن  ؛404، ص5ج و360ـــ359، ص3جو 175، ص1ج ؛ 547، ص1، جت

عسـق�نی،   ابـن حجـر  ؛ 293، ص1، جق1413؛ ذهبی، 512، ص11، جق1387طبري، 

متعـددي   ) و در مـوارد 167، ص12، جق1414شامی،   ؛ صالحی166، ص3، جق1415

، 3، جق1409، اثیـر  ابـن  ؛ 161و157، ص8ج، ق1410سـعد،    ابی امامـلإ بـن سـهل(ابن   

 و 470، ص1، جق1413؛ ذهبـی،  209، ص1، جق1415عسق�نی،  ابن حجر؛ 655ص

و  289، ص1، جق1410سـعد،    ) و در مواردي ابی اماملإ آمـده اسـت(ابن  511، ص6ج

، ق1414شامی،   ؛ صالحی434، ص12تا، ج بی، هشام ابن ؛ 288، ص7جو 173، ص2ج

 درمشـکل اسـت.    ،) که تشابه افراد زیاد و تشخیص راوي52، ص12جو 23، ص11ج

از تـابعین بـه    را وا ؛یت سهل بن ابی اماملإ اخـت�ف وجـود دارد  خصوص اصل و شخص

ابن ؛ 193، ص4، جم1952حاتم،  ابی ؛ ابن404، ص5، جق1410، سعد  ابن(.اند آوردهشمار 

) برخی از اسـنادي کـه نـام وي در آن وجـود دارد ضـعیف      480، ص12، جم1972، اثیر 

 بـن ابـی    او را سـهل  برخـی  )338، ص9، جق1414شامی،   (صالحی .شمرده شده است

، ق1427 (ذهبـی، .روایاتش را ضعیف دانسـته اسـت   دانسته که ذهبی اسناد اماملإ بن سهل 

روایات سیوطی و بیهقی، نام راوي به  است؛ درراوي از تابعین   ،) ع�وه بر این9، ص4ج

  رود. و ضعیف به شمار می 4بن سهل بن ابی اماملإ آمده که مقلوب شده شکل محمد
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  عبـاس نقـل    اصفهانی و بیهقی بدون ذکر سند از ابـن   ابونعیم ،بعضی از روایاتدر 

.(نک: سیوطی، مقطوع است ،ها بسیار و سند روایت زمانی آن که فاصلۀ حالیاند؛ در کرده

 از تابعین روایت شده است. جعفر نزول  سبباکثر اسناد روایات  )39، ص2، جق1404

 )330، ص5، جق1410سـعد،    (ابـن .رود شـمار مـی   تابعین به ءبن محمد بن الزبیر جز

هجـري   118و  117تـا   61قتاده نیز از تابعان به شمار رفتـه و حیـات وي را از سـال    

واسـطه و قتـاده    ولی ابونعیم بی )355، ص8، جق1326عسق�نی،  ابن حجر(.اند دانسته

 لنـزو   سـبب بـه بیـان    ،باشـد  نـزول   سـبب اي کـه شـاهد    صـحابی نـام  نیز بدون ذکر 

ابـونعیم از جـابر بـدون     ،) در روایتـی دیگـر  40، ص2، جق1404(سـیوطی،  .پردازد می

که جابر از تابعان بـوده و وفـات وي در    حالی) در38(همان، ص کند واسطه روایت می

  (آقابزرگ.بوده است صادق  هجري و از اصحاب امام باقر و امام 132یا  128سال 

   )143، ص2، جق1408تهرانی، 

، 7، جق1387؛ طبــري، 16، ص8، جق1410، ســعد  ابنشــکري(یأحمــر العلبــاء بــن 

) در منــابعی بــدون 181، ص7، ج1413؛ ذهبــی، 7، ص1، جق1407کثیــر،   ؛ ابــن10ص

؛ 81، ص4، جق1405؛ بیهقـی،  327، ص1، ج، همانسعد  ابن(.الیشکري به کار رفته است

، 1، جق1413بـی،  ؛ ذه116، ص1، جق1407کثیـر،    ؛ ابن129، ص5، جق1409، اثیر ابن 

رود و از  از تابعین به شمار می او )174، ص14، جق1415عسق�نی،  ابن حجر؛ 366ص

در برخی روایات  ) 174، ص14ق، ج1415عسق�نی،  ابن حجر(.کند عکرمه نقل قول می

با حذف سلسـله سـند، تنهـا نـام راوي ذکـر شـده اسـت. حـاکم نیشـابوري، بیهقـی و           

 ـ ،محمدبن سهل بن ابی امامه، حذیفه، قتاده، جابر، شعبی مستقیم از ،اصفهانی ابونعیم ع ربی

) روایتـی کـه   40ـ ـ38 و 3، ص2، جق1404(سـیوطی،   .انـد  عباس نقل روایت کرده و ابن

أخرج ابن عساکر عن جعفر بن محمد عن «عساکر آورده، راوي قابل شناسایی نیست.  ابن

 د از غیرصحابی نقل کرده است.واسطه و بدون ذکر سن عساکر بی ابن )40، صهمان»( .هیأب

سـورۀ  آنچه بیان شد، د�لت دارد بر اینکه اسناد روایات که اشاره به سـبب نـزول آیـات    

مباهله دارد، مخدوش و غیرقابل پذیرش اسـت. هرچنـد اصـل وقـوع      ۀعمران به واقع آل

و یـات محفـوظ اسـت و ع�مـه طباطبـایی      اتوجه به کثرت رو مباهله در زمان خودش با

و آن را از   مباهله ندانسته عمران را واقعۀ سورۀ آلآیات  نزول  سببزمانی و  هم ان،همکار
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  وقوع اصل واقعه، قطعی است. واند  باب جري و تطبیق به شمار آورده

 دعوت از سران قبایل و ورود قبایل به مدینه .4

نگاري و دعـوت   خصوص نامه بررسی روایات و مستندات تاریخی صحیح و مستدل در

 هاي آخر حیات پیامبر ران قبایل و پس از آن ورود وفود و قبایل به مدینه در سالاز س

مباهلـه بـه دسـت     رخدادعمران و  سورۀ آلسازي نزول  حقایق روشنی از خطاي همسان

 آید. می

 لینگاري و دعوت سران قبا نامه. 1ـ4

نقـش   عمـران  سـورۀ آل  گـذاري  تاریختواند در تعیین و تشخیص  از موضوعاتی که می

نگاري و دعوت سران قبایل به اس�م است. واضـح اسـت    داشته باشد، تعیین زمان نامه

نگاري باید در زمانی صورت گرفتـه باشـد کـه حکومـت اسـ�می داراي       دعوت و نامه

 غزۀنگاري را قبل از  قدرت و توان کافی باشد تا دعوت اثربخش باشد. برخی منابع نامه

، کثیر  ابن؛ 385، ص5، جق1405اند(بیهقی،  نمل دانسته احد و حتی پیش از نزول سورۀ 

 ۀهفتمـین سـور  و ۀ نمـل مکـی و بیسـت   که سـور  حالیدر به نقل) 53، ص5، جق1407

؛ 1095، ص2، جش1387؛ شهرسـتانی،  143، ص7، جق1405(بیهقـی،  .شده است نازل

سران قبایل را در مکـه   ) دور از ذهن است پیامبر613، ص10، جش1372طبرسی، 

یـادي  زیرا هنوز پیامبر درگیر مشرکان بود و قدرت نفـوذ ز  ؛س�م دعوت کرده باشدبه ا

را در مواسم مختلف دعـوت   ـها مشرکان و غیر آن ـ نداشت. هرچند ممکن است مردم

نگاري پیـامبر بـه سـران     در مکه نامه )427و  391، ص1، جتا ، بیهشام ابن (.کرده باشد

رسال نامه در سال ششـم و پـس از آن را نشـان    ها، ا قبایل گزارش نشده است. گزارش

در صورت عدم پـذیرش اسـ�م   ه در نامه به پرداخت جزیه یا جنگ دهد. دیگر اینک می

هـاي پایـانی و قـدرت گـرفتن حکومـت اسـ�می        که جزیه در سال اشاره شده درحالی

 ) 498ـ497، ص2، جق1419میانجی،   (احمدي.تشریع شد

باِسـمِ  « :ن نجران با اندکی اخت�ف چنین آمده اسـت به اسقف مسیحیا پیامبر نامۀ

راَهِإب َیإلِه اقَ وحِإس و ـراَنَ   یمَـلِ نجَأه راَنَ وَنج ُقفُإلِىَ أس ولِ اللَّهسر دمحنْ مم قوُبع

أدَعـوکمُ   یعقوُب أمَا بعد فَـإنِِّ یو  م و إسِحاقَیکمُ اللَّه إلِهَ إبِراَهیأحَمد إلَِ یإنِْ أسَلمَتمُ فإَنِِّ

 ـفاَلجْزِْ  تمُیأبَ  لإِ العْباد فإَنِْیلإِ اللَّه منْ ولاَیإلِىَ عبادةِ اللَّه منْ عبادةِ العْباد و أدَعوکمُ إلِىَ ولاَ لإُ ی
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َلاَمیفإَنِْ أبالس ربٍْ وِبح ُآذنَتْکُم َفقَد ُ5، جق1405؛ بیهقی، 81، ص2، جتا بی قوبی،یع»( .تم ،

، ق1420به نقل از بخاري و مسـلم؛ مقریـزي،    53، ص5، جق1407، کثیر  ابن؛ 385ص

) 498، صق1419میـانجی،    احمـدي  ؛285، ص21، جق1403؛ مجلسی، 67، ص14ج

وجود دارد، پرداخت جزیـه در صـورت عـدم     خد  رسول که در نامۀ یموضوع مهم

، م1952حاتم،  (ابی.توبه بیان شده است باشد که این موضوع در سورۀ پذیرش اس�م می

؛ طبرسی، 305، ص3، جم2008؛ طبرانی، 548، ص2، جتا ، بیهشام ابن ؛ 1779، ص6ج

ت نصاراي نجران بایـد پـس از   نگاري پیامبر به هیئ بنابراین نامه )34، ص5، جش1372

جهـاد   ۀرداخت جزیه، اجازکه در صورت عدم پ ؛اخذ جزیه صورت گرفته باشددستور 

جنگ با کسـانی کـه تعـدي و تجـاوز کننـد و مقابـل        ۀها صادر شده است. اجاز به آن

؛ 467، ص1، جتـا  بـی  ،هشام ابن (.حج آمده است ، اولین بار در سورۀمسلمانان بجنگند

، 1، جق1417؛ بــ�ذري، 43، ص2، جتــا ؛ یعقــوبی، بــی34، ص2، جق1411صــنعانی، 

حــاتم،  ؛ ابــی344، ص4، جم2008؛ طبرانــی، 123، ص17ج، ق1412؛ طبــري، 276ص

، ق1407، کثیـر   ابن؛ 580ـ579، ص2، جق1405؛ بیهقی، 2496، ص8، جق1419، تا بی

هجرت نازل شـد   هایی است که در آستانۀ آخرین سوره ءحج جز ۀسور )242، ص3ج

بـودن   که همگی نشانگر مکـی خصوص آیات اذن قتال نقل شده  و روایات فراوانی در

اي آن را مـدنی و نـزول    عده )37ص ،ش1397و کلباسی،  (احمدنژاد. حج است سورۀ

دیگر را یک ـ انـد کـه روایـات آن،    بعـد دانسـته   ۀ حج را در از اواخر سال پـنجم بـه  سور

) ع�مـه طباطبـایی نیـز    41ـ ـ39ص ،(همـان .انـد  کنند و مورد انتقاد گرفته پشتیبانی نمی

نظـر گرفتـه    بـدر در  ۀقبل از سـور  ن را قطعاًنزول آ هرچند سورۀ حج را مدنی دانسته،

در  رخـداد اي بر وقـوع    نشانه پرداخت جزیه )338، ص14، جق1390 (طباطبایی،.است

ا�ول سـال ششـم    نگاري به سران از ربیع مدینه است. بنابراین نامه ۀهاي پایانی دور سال

قبایل و وفود و ورود سران  آغازپس از صلح حدیبیه و براي هدایت و دعوت به اس�م 

، 2، جتـا  ، بـی هشـام  ابـن  (.درسـمی آغـاز ش ـ   طـور  بـه  ،الوفـود   یعنی عـام  ،از سال نهم

، کثیـر   ابـن ؛ 30، ص1، جق1409، اثیر ابن ؛ 166، ص1، جق1413؛ مفید، 560ـ559ص

، 2، جق1408خلـدون،    ؛ ابـن 47، ص2، جق1419؛ همان، 49 و 40، ص5، جق1407

 ـ قبایـل  انسـر و جنگ تبوك مکه پس از فتح  )470ص  ـ نـد دمنـه آ یمده ب ن یهم ـه و ب
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  5دند.یمناسبت آن سال را سال وفود نام

اخـت�ف انـدکی وجـود     در تعیین دقیق زمان دعوت سران قبایل از طرف پیامبر

حدیبیـه و در    ها به سران قبایل را پـس از صـلح   بسیاري از دانشمندان ارسال نامه .دارد

ابـن  ؛ 657ـ ـ644، ص2، جق1387طبـري،   ؛35، جق1415(خلیفه،  .دانند سال ششم می

 هـا  ) اخت�ف452ـ449، ص2، جق1408خلدون،  ؛ ابن215ـ210، ص2، جق1385، اثیر 

، 1، جق1419میـانجی،    (احمـدي .انـد  هـا دانسـته   هـا و دعـوت   را به جهت کثرت نامـه 

، سـعد   ابن(.ها دانسته است نامه به مسیحیان نجران را از آخرین نامه سعد  ابن )184ص

  پـس از صـلح   ویـژه  بـه هـاي مختلـف،    در غزوه  توجه به پیروزي با )289ص ،ق1410

هاي زیادي به سران قبایـل فرسـتاد کـه بـه دنبـال آن       نامه پیامبر ،مکه  حدیبیه تا فتح

نگـاري را از   بسیاري ایمان آوردند و برخی به پرداخت جزیه تن دادند. باید شروع نامه

  ت. حدیبیه دانس  سال ششم و پس از صلح

  ورود سران قبایل به مدینه . 2ـ4

سران قبایل پس از قدرت گرفتن و گسترش فتوحـات اسـ�می بـراي آشـنایی و فهـم      

آیـات و   .فوج به دین اس�م وارد شدند وارد مرکز حکومت اس�می شده و فوج ،اس�م

، 4، جق1423ده اسـت.(مقاتل،  حدیبیه بیان کـر   هاي قرآن این بشارت را در صلح سوره

؛ طبرســــی، 46، ص6، جم2008؛ طبرانــــی، 311، ص2، جش1363؛ قمــــی، 65ص

ها و گرایش مردم به اس�م  روز پیروزي روزبه ،از صلح حدیبیه )166، ص9، جش1372

نامه براي  بیشتر شد و آزادي بیشتري براي فهم ک�م خدا با توجه به بندهاي تعهد صلح

رسمی با ارسـال افـراد و    طور به خدا  مسلمانان در تبلیغ اس�م به وجود آمد. رسول

ها نیز به اس�م گـرایش پیـدا کردنـد کـه در      به دعوت سران قبایل اقدام نمود و آن  نامه

 ،ها و قبایلی کـه بـه مدینـه رهسـپار شـدند      نصر بیان شده است. از آخرین گروه ۀسور

در  ،دوجـود دار  ها جه به اخت�ف اندکی که در گزارشمسیحیان نجران بودند. آنان با تو

   وارد مدینه شدند. هاي پایانی حیات پیامبر سال

  مزینـه در سـال هفـتم    ین گروه اعزامی به مدینه را طایفـۀ مضـر از قبیلـۀ   اول سعد  ابن

ت نصاراي نجران را پس از و ورود هیئ )222، ص1، جق1410، سعد  ابنداند( هجري می

) بـ�ذري  268ـ267ص، انداند.(هم هجري می  نمایندگان حمیر، پس از رمضان سال نهم
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تبـوك دانسـته و    ۀنامه را در سال نهم و پس از غزو ورود نصاراي نجران و نگارش صلح

) ورود مسـیحیان  75ص ،م1988.(ب�ذري، دانـد  لین جزیه را از ایـن گـروه مـی   گرفتن او

  )286، ص2، جش1385، ابن اثیر(.کند سال دهم ذکر می رخدادنجران به مدینه را اولین 

، کـاروان نجرانیـان راه خـود را    هجـري   الحجه سال نهم ها اوایل ماه ذي در گزارش

نجرانیـان بـا    ۀ) و اولین مذاکر40ص ،ش1385(انصاري،  سوي مدینه در پیش گرفت به

 ،ش1382(انصـاري،  .صورت گرفتمدینه  در هجري  الحجه سال نهم ذي   21پیامبر

 (ابـن .انـد  روز مباهلـه دانسـته  الحجـه را   وپنجم ذي وچهارم یا بیست ) برخی بیست257

؛ مجلسـی،  304، ص1، جق1409طـاووس،    ؛ ابـن 370، ص3، جش1379شهرآشوب،  

 الثـانی یـا جمـادي    اي حرکت مسیحیان به مدینه را ربیـع  ) عده276، ص21، جق1403

، ق1415 ؛ خلیفـه، 198، ص1، جق1410، سـعد   ابن( .اند هجري دانسته  ا�ول سال دهم 

 اند(احمـدي  نجرانیان در سال دهـم را تشـریع جزیـه دانسـته    برخی دلیل ورود  )45ص

توبـه   ۀسور است و توبه ۀ جزیه در سورۀکه آی حالیدر )496، ص2، جق1419میانجی،  

تبوك در این سوره  ؛ زیرا غزوۀهم حدود سال نهم و یا کمی قبل از آن نازل شده است

  ششم شروع شده باشد. بیانگر زمانمند بودن آن است. لذا بایستی ورود وفود از سال

توان سال ورود نجرانیان و مباهلـه   ع تاریخی و روایی، سال نهم را میبا بررسی مناب

ایـامی کـه بـراي     .و غدیر خم بود زیرا سال دهم، مراسم آخرین حج پیامبر ؛دانست

کـه رسـیدن کـاروان     درحـالی  ؛الحجـه اسـت   ذي 25یا  24، 21انجام مباهله ذکر شده، 

توان سال مباهله در نظر  سال دهم را نمی  بنابراین .تا مدینه ممکن نبود از مکه پیامبر

  مباهله بوده است. رخدادو لزوماً سال نهم، سال  گرفت

  گیري نتیجه .5

اسـت. از بهتـرین    مبتنـی  هاي قرآن بر دو محـور محتـوا و روایـات    سوره گذاري تاریخ

 نـزول در   یـات ترتیـب  نـزول اسـت. در روا    ، روایات ترتیـب گذاري تاریخروایات در 

شود و آن را در ردیف اولین  عمران، اخت�ف دیده نمی سورۀ آلنزول خصوص ترتیب 

از نظر محتـوا نیـز داراي    .اند شده در مدینه پس از بقره و انفال ذکر کرده هاي نازل سوره

بدر در سـال   در، احد و حمراءا�سد است که غزوۀب چند واقعۀ زمانمند از جمله غزوۀ

ولی  ،عمران آمده سورۀ آلانفال بیان شده و چندین آیه نیز در  ۀآیات آن در سور دوم و
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  مفصل در این سوره ذکر شده است.  طور بهاحد و حمراءا�سد در سال سوم و 

ولـی   مباهله امري قطعی و از موضوعات مورد اتفاق و اجماع فریقین اسـت  رخداد

عمـران   سـورۀ آل زیرا  ؛هاست ضمون آنم با آیات هم ،مسلم اشکال در تطبیق این واقعۀ

نگاري و ورود سران قبایل با اتفاق نظر  و نامه ،طبق دو اصل محتوا و سند در سال سوم

  حدیبیه بوده است؛ لذا تطبیق و همراهی این دو صحیح نیست.   پس از صلح

لفـان(بیهقی، ابـونعیم اصـفهانی و...)    ؤدر مواردي ماسناد اکثر روایات مقطوع است؛ 

ده ش ـد و روایات منقول از صحابه نیز سلسله اسناد حـذف  نکن نام تابعی را ذکر می فقط

مث�ً ابونعیم با حذف سند از ابن عباس روایت کرده است. در روایاتی ع�وه بـر   ؛است

به مباهله بـا یهـود در سـال     ،بیان اینکه مباهله با مسیحیان نجران سبب نزول آیات بوده

قطع در سال سوم و ورود سران قبایل  طور بهعمران  ورۀ آلسشود. نزول  سوم اشاره می

 ۀیعنی پـس از نـزول سـور    ،خصوص نصاراي نجران پس از فتح مکه و تشریع جزیه به

و مسـتندات  توبه حدود سال نهم بوده است. بررسی د�لی و سندي آیـات و روایـات   

ولی آن واقعـه را   هاي پایانی حیات پیامبر قطعی و در سالمباهله را  رخداد تاریخی،

  . داند عمران نمی سورۀ آلآیات  نزول  سبب

  

  ها نوشت پی

                         ظاهره ا�تساق و ا�نتظـام                                    واحدة فإن آیاتها و هی مائتا آیلإـ   لإ   دفع                                 و یشبه أن تکون هذه السورة نازللإ« .1

   ة     السور                                                       مرتبطه أغراضها. و لذلک کان مما یترجح فی النظر أن تکون                 متناسبه آیاتها،                     من أولها إلی آخرها،

                  فإن فیها ذکر غزوه                                                           االله ص و قد استقر له الأمر بعض ا�ستقرار و لما یتم استقراره،                    إنما نزلت علی رسول

  » .                                                          و فیها ذکر المباهله مع نصاري نجران و ذکرا من أمر الیهود...      أحد،

امقـانی،  (م.که او را درك نکرده باشـد  حالیراوي آن را از معصوم نقل کند، درمرسل روایتی است که  .2

 )340، ص1، جق1411

 )397، ص1، جهمان(.مهمل حدیثی است که نام بعضی از راویان در کتب رجالی نیامده است .3

جا کنـد   مقلوب در سند در جایی است که شخص نام راویان را با بعضی دیگر الفاظ و عبارات جابه .4

 )391، ص1، ج(همان.و تغییر دهد

که با نظر مشهور و معتبـر  ) 240ص تا، (مسعودي، بیاند ال دهم دانستهعام الوفود را در س البته برخی .5

 مخالف است.  

    منابع
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 ، تهـران: دفتـر  3چ ،الکـریم   القرآن علمى دار هیئت ، تحقیقمحمدمهدي فو�دوند ترجمۀ ،قرآن کریم .1

  .ق1418،  اس�مى  مطالعات تاریخ و معارف

  .ق1408قم: اسماعیلیان،  ،هلشیعالذریعلإ إلى تصانیف ا ،حسنم، محمدتهرانی  آقابزرگ .2

 ق.1382، دمشق: مطبعلإ الترقی، المعانی علی حسب ترتیب النزول بیان غازي عانی، عبدالقادر م�حویش،  آل .3

ثالثـلإ،  ال بعـلإ طال ،تحقیق اسعد محمـدطیب  ،تفسیر القرآن العظیم ،حاتم، عبدالرحمن بن محمد ابى  ابن .4

  .ق1419 ریاض: مکتبلإ نزار مصطفى الباز،

التـراث   إحیـاء  دارو بیروت: المعارف العثمانیلإ : طبعلإ مجلس دائرةحیدرآباد ،الجرح والتعدیل ـــ ،ــ .5

 .م1952، العربی

 ق.1385، بیروت ردا ـصادر دار :بیروت ، الکامل ،الکرم ، ابوالحسن علی بن ابیاثیر ابن  .6

  .ق1409، دار الفکر :بیروت ،فى معرفلإ الصحابلإ أسد الغابلإ ،ــــــ  .7

  .م1972، دار الفکربیروت:  ،بشیر عیون تحقیق ،جامع الأصول فی أحادیث الرسول ـ ،ـــــ .8

  ش.1367،  قم: اسماعیلیان، 4چمحمود محمدطناحى،  تحقیق، الحدیث و الأثر  النهایلإ فی غریب، ـــــ  .9

 .ق1421قم: اسماعیلیان،  ،النهایلإ ،ــــ  .10

 .ش1361انتشارات خوارزمی، تهران: ي، اصغر مهدو تصحیح، االله سیرة رسولاسحاق، محمد،  ابن  .11

احمـد عبـدالموجود و    عادل تحقیق ،صابلإ فى تمییز الصحابلإا� ،بن على احمد عسق�نی،ابن حجر  .12

 .ق1415، العلمیه دار الکتب :محمد معوض، بیروت على

  .ق1326، هند: مطبعلإ دائرةالمعارف النظامیه ،تهذیب التهذیب ـــــ ، .13

  تا. الجوزي، بی ابن دمام: دار ،عبدالحکیم محمدا�نیس تحقیق ،�سبابالعجاب فی بیان ا ـــــ ، .14

  .ق1415، التراث العربی إحیاءبیروت: دار ، 3چ ،المسند ،بن محمد حنبل، ابوعبداالله احمد  ابن .15

 :بیـروت ، الثانیه بعلإطال ،خلیل شحادة تحقیق ، اریخ ابن خلدونت ،عبدالرحمن بن محمدخلدون،   ابن .16

 .ق1408دار الفکر، 

الکتـب   دار :بیـروت  ،محمـد عبـدالقادر عطـا    تحقیـق ، ،الطبقات الکبرى ،بن سعد سعد، محمد  ابن .17

  .ق1410، العلمیه

 .ش1379 .،قم: ع�مه ،طالب مناقب آل أبی ،ابن شهرآشوب، محمد بن على .18

  .ق1409،  س�میهتهران: دار الکتب ا� ،2چ ،قبال الأعمالا ، ابن طاووس، على بن موسى .19

  تا. دار الذخائر، بی :قم ،السعود للنفوس منضود سعد ، ـــــ  .20

عبدالسـ�م   تحقیـق  ،الکتـاب العزیـز   الـوجیز فـى تفسـیر    المحـرر  ، غالـب   عطیه، عبدالحق بـن   ابن .21

 .ق1422، هالعلمی دار الکتببیروت:  ،محمد  عبدالشافى

م: مکتـب  ق ـ ،عبدالسـ�م محمـد هـارون    تحقیـق  ،معجم مقاییس اللغلإ ،بن فارس حمدابن فارس، ا .22

  .ق1404،  ا�ع�م ا�س�می
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 : مؤسسـلإ بیـروت  ،زاد المعاد فی هـدي خیـر العبـاد    ،محمد بن أبی بکر بن أیوبابن قیم الجوزیه،  .23

  .ق1415لطبعلإ: ، اهس�میمکتبلإ المنار ا� کویت:، السابعلإ والعشرونالرساللإ،  

  .ق1407، الفکر دار :بیروت ،البدایلإ و النهایلإ ،، اسماعیل بن عمرابن کثیر .24

: دار الکتب ، بیروتالدین شمس ق محمدحسینیحقت، تفسیر القرآن العظیم(ابن کثیر) ـــــــ ، .25

  ق.1419العلمیلإ، 

الأبیـارى و    السـقا و ابـراهیم    مصطفى تحقیق، النبویلإ السیرة ،الحمیري  هشام  بن   ، عبدالملکهشام ابن  .26

 تا. ، بیالمعرفلإ دار :عبدالحفیظ شلبى، بیروت

 تصــحیح ، القــرآن الجنــان فــی تفســیر  الجنــان و روح  روض ،علــی  بــن  رازي، حســین  ابوالفتــوح .27

  .  ق1408رضوى،   هاي آستان قدس پژوهش مشهد: بنیاد ،جعفر یاحقىناصح و محمد  محمدمهدى

ون...) بـا تأکیـد بـر    خوانشی نو از آیات إذن قتال(اُذن للذین یقاتل« ،کلباسی، زهرا احمدنژاد، امیر و .28

، 2 ۀ، سال ششم، شمارپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآنپژوهشی  دوفصلنامۀ علمی ،»حج سورۀنزول مکی 

  .52ـ33ص ،ش1397

   .ق 1419الحدیث،  قم: دار ،مکاتیب الرسول،  احمدى میانجى، على .29

  .ش1385قم: انتشارات دلیل، ، 2چ، گزارش لحظه به لحظه از ماجراي مباهلهانصاري، محمدرضا،  .30

  .ش1382، قم: انتشارات دلیل، اهلهاسرار مب، ــــــ  .31

مهـدى، بیـروت:      عبدالرزاق تحقیق ، التنزیل  البغوى المسمى معالم تفسیر ،مسعود  بن  بغوي، حسین .32

 .ق1420،  التراث العربی إحیاء دار

 ،مهـدى   عبـدالرزاق غالـب   تحقیـق  ،الآیات و السـور   نظم الدرر فى تناسب ،بن عمر  بقاعی، ابراهیم .33

  .ق1427، هالکتب العلمی بیروت: دارثلإ، الثال الطبعلإ

 :بیـروت  ،زرکلـى   زکار و ریـاض   سهیل تحقیق ،شرافا�  انساب ،بن یحیی بن جابر ، احمدب�ذرى .34

 .ق1417، الفکر دار

عبـدالمعطى   تحقیـق  ،الشـریعلإ   و معرفلإ أحوال صاحب النبوة  د�ئل ،حسین  بن بیهقی، ابوبکر احمد .35

 .ق1405، همیالکتب العل دار :قلعجى، بیروت

 .ش1382، 50ۀ ، شمارغانمبلّترین دلیل باورهاي شیعه، مجله  مباهله روشن ،عبدالکریمنیا،  پاك .36

  .ق1412،  : مکتبلإ رشدیهکویت ، التفسیر المظهرى ، پتى، ثناءاالله پانى .37

  .ق1422،  التراث العربی إحیاءعاشور، بیروت: دار  ابن تحقیق، الکشف والبیانثعلبى، احمد بن محمد،  .38

  .ق1410العلم الم�یین،  بیروت: دار ،اللغلإ  صحاح ،حماد  جوهري، اسماعیل بن .39

اس�می، ویرایش  فرهنگ نشر تهران: دفتر، 15چ ،قرآن کریم  پژوهشی در تاریخ ،حجتی، محمدباقر .40

  .ش1379دوم، 

 کتـاب و فصـلنامه   ،»النزول از نگاه طباطبـایی، جـوادي آملـی و معرفـت      اسباب« ،حیدرزاده، ناصر .41
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  .184ـ147ش، ص1393، 1ۀ ، شمارسنت

 .ق1415، العلمیهالکتب  دار :بیروت ،تحقیق فواز ،تاریخ خلیفلإ ،خیاط، ابوعمر  بن  خلیفلإ .42

خ ا�سـ�م و وفیـات المشـاهیر و    تـاری  ،نحمـد بـن عثمـا   ابن  بوعبداالله محمداالدین  شمسذهبی،  .43

  .ق1413العربى،  دار الکتاب :بیروت، هالثانی بعلإطال ،عمر عبدالس�م تدمرى تحقیق ،ع�ما�

 .ق1427، الحدیث دار قاهره: ،سیر أع�م النب�ء ، ــــــ .44

بیـروت:   ،داوودى  صـفوان عـدنان   تحقیق ، لفاظ القرآنامفردات  ،محمد  بن  فهانی، حسیناص  راغب .45

  .ق1412دارالشامیلإ، 

النـزول در    فهـم و نقـد کاربسـت روایـات اسـباب     « ،نریمانی، زهـره  ستایش، محمدکاظم و رحمان .46

  .50ـ29ص ،ش1397، 90ۀ سوم، شمارو ، دورۀ بیستعلوم حدیثفصلنامه  ،»الفرقان

الکشاف عن حقـائق غـوامض التنزیـل و عیـون الأقاویـل فـى وجـوه         ،بن عمر زمخشري، محمود .47

  .ق1407 ،بیروت: دار الکتاب العربی، هالثالث الطبعلإمصطفی حسین احمد،  تصحیح ، التأویل

  .م1979 بیروت: دار صادر،  ،�غلإالب أساس ،ـــــ  .48

هاي دخالت ذهنیت راویـان در   واکاوي گونه«محمود،  مرتضوي شاهرودي، سید و ساجدي، ابوالفضل .49

 .145ـ118، صش1392، )68(2 ۀ، سال هجدهم، شمارعلوم حدیثفصلنامه  ،»فهم حدیث

 ،هاي قرآنـی  ژوهشپ ،»جایگاه روایات جري و تطبیق در فرایند تفسیر قرآن« ،زارع، مصطفی سلیمی .50

  .141ـ124، صش1392، )73(پیاپی 1سال نوزدهم، شمارۀ 

 .ق1416بیروت: دارالفکر،  ،عمر عمروى تحقیق ، العلوم بحر ،سمرقندى، نصر بن محمد .51

  .ق1425،  الشروق بیروت: دارالطبعلإ الخامسلإ والث�ثین،  ، فى ظ�ل القرآن ،قطب سید .52

  .ق1404مرعشى نجفى،  ، قم: کتابخانۀنثور فى التفسیر بالماثورالم الدربکر،  سیوطى، عبدالرحمن بن ابى .53

  .ق1421،  العربی  دار الکتاببیروت: ، 2چزمرلی،  فواز احمد تحقیق،  تقان فی علوم القرآنا�، ــــ  .54

  .ق1409االله المرعشی النجفی،  تقم: مکتبلإ آی ،احقاق الحق ،نوراالله  شوشتري، قاضی .55

 ،الشهرستانی المسـمى مفـاتیح الأسـرار و مصـابیح الأبـرار      تفسیر ،بن عبدالکریم شهرستانی، محمد .56

  .ش1387تهران: مرکز البحوث و الدراسات للتراث المخطوط، 

احمـد   عـادل  تحقیـق  ،سبل الهدى و الرشاد فى سیرة خیر العبـاد  ،بن یوسف ، محمد صالحى شامى .57

 .ق1414، العلمیه دار الکتببیروت،  ،عبدالموجود و على محمد معوض

 .ق1411بیروت: دارالمعرفلإ، ،  تفسیر القرآن العزیز المسمى تفسیر عبدالرزاق،  نعانى، عبدالرزاق بن همامص .58

  .ش1362تهران: شرکت سهامى انتشار، ، 4چ، پرتوى از قرآن ،طالقانی، محمود .59

  .ش1388، ، قم: بوستان کتاب3چکوشش هادي خسروشاهی،  به ،قرآن در اس�مطباطبایی، محمدحسین،  .60

  .ق1390،  بیروت: مؤسسلإ الأعلمی للمطبوعات ،2چ ، المیزان فی تفسیر القرآن ،ـــ ـــ .61

  .م2008الثقافی،  دار الکتاباردن:  ،التفسیر الکبیر ،طبرانى، سلیمان بن احمد .62
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  هاشـم  و طباطبایى  االله یزدى فضل تصحیح ،القرآن البیان فی تفسیر  مجمع،  حسن  بن  طبرسى، فضل .63

  .ش1372ناصر خسرو،  تهران:، 3چ ،رسولى

 :بیـروت  ،الثانیـه  بعـلإ طال ،بوالفضـل ابـراهیم  ا محمـد  تحقیـق  ،تاریخ الطبـري  ،جریر طبري، محمدبن .64

 ق.1387دارالتراث، 

  .ق1412المعرفلإ،  ، بیروت: دارجامع البیان فى تفسیر القرآن ،ــــ  .65

  .ق1416تهران: کتابفروشی مرتضوي، ، 3چ ،البحرین  مجمع ،طریحی، فخرالدین .66

 إحیـاء  عاملی، بیـروت: دار   احمدحبیب تصحیح  ،التبیان فی تفسیر القرآن   ،حسن  بن ى، محمدطوس .67

  .ق1412العربی،   التراث

  .ق1400، هبیروت: دارالآفاق الجدید ،الفروق فی اللغلإ ، عسکرى، حسن بن عبداالله .68

 .ق1411،  بیروت: دار الجیل ، سباب النزول القرآنیا ،عنایه، غازى حسین .69

  .ش1390با مسیحیان نجران، انتشارات بصیرت،  بررسی تطبیقی مباهله پیامبر ،الدین مالغراب، ک .70

  .ق1409القلم،  دمشق: دار ،السیرة  فقه ،غزالی، محمد .71

، 9ۀ شمار ، جاویدان  پیام ۀمجل ،»نزول آیات  تعارض در اسباب  راهکارهاي حل«غضنفري، علی،  .72

 .82ـ47ص ،ش1384

  تا. قم: امید، بی ،پیامبري و انق�ب ،الدین فارسی، ج�ل .73

 گـذاري  تاریخروش دکتر عابدالجابري در  تحلیل و بررسی« ،آشکارتیزابی، محم و همکاران  فاروق .74

  .62ـ47، صش1395، )9 پیاپی(1ۀ ، شمارپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن ،»کریم  قرآن

غـازي در   تحلیل و بررسی روش تفسیري م�حـویش آل « ،انفاروق آشکارتیزابی، محمد و همکار .75

 ۀ، سـال چهـاردهم، شـمار   تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا ،»کریم  قرآن گذاري تاریخ

  .55ـ31، صش1396، )33پیاپی(1

 ،»طباطبـایی بـر روایـات ترتیـب نـزول       نگـرش ع�مـه  « ،زاده، شـیرین  رجـب  و زاده، فتحیه فتاحی .76

  .53ـ29ص ،ش1387، 1 ، سال دوم، شمارۀمطالعات قرآن و حدیثدوفصلنامه 

  .ق1420،  التراث العربی إحیاء ت: داربیرو، 3چ، التفسیر الکبیر مفاتیح الغیب ،عمر  بن رازي، محمد فخر .77

  .ق1409،  قم: نشر هجرت، 2چ ، کتاب العین ،حمدفراهیدى، خلیل بن ا .78

  .ق1414سسه دارالهجرة، ؤقم: م، 2چ، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیرحمد بن محمد، فیومى، ا .79

  .ش1375تهران: بنیاد بعثت،  ،2چ، احسن الحدیث ،اکبر قرشى، على .80

  .  ش1414،  قم: اسوه ،سفینلإ البحار ،قمی، عباس .81

  .ش1363، دار الکتابقم: ، 3چجزایرى،  موسوى  طیب تحقیق،  تفسیر القمیبن ابراهیم،   قمی، علی .82

  .ش1378تهران: رسالت،  ،مباهله در مدینه ،ماسینیون، لویی .83

 .ق ،1411البیت  قم: آل ،الهدایلإ  مقباس ،مامقانی، عبداالله .84
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 راویان در نقدهاي رجالی اهل سنت تشیع ثیرتأ  بیارزیا

  

  *ئی فاطمه سیفعلی

  **اکبرنژادمهدي 

  

  چکیده

ین اصول در نقد و بررسی متون باشد. امـا آیـا   تر مهمي و پرهیز از هر گونه تعصب باید از محور عدالت

این اصل در نقدهاي رجالی مورد توجه قرار گرفته است؟ و یا در این بخش تعصبات مذهبی کارگر بوده 

شیعه بودن راویان در  ثیرتا بیرجالیان شده است؟ این مقاله با هدف ارزیا برخی از گویی و مانع حقیقت

به نگارش درآمده، و بـا   تحلیلی توصیفی و با روشها  آن نقدهاي رجالی اهل سنت در کتب رجالی معتبر

راویان شیعی مـذهب بـا    ۀدارد که بسیاري از نقدهاي رجالیون اهل سنت، دربار شواهد متعدد بیان می

ده است که نـزد برخـی   و ضد شیعی صورت گرفته و ثابت کر گرایانه ي مذهبی و تعصب فرقهگیر جهت

رجالیون اهل سنت، تشیع براي راویان نوعی ضعف به شمار آمده و در موارد بسیاري حتی بر وثاقـت و  

  صلاح و عدالت راویان سایه انداخته است.

  نقد رجال، راوي، شیعه، اهل سنت.: ها کلیدواژه

                                                 
  Seyfali8@yahoo.com /دکتري علوم قرآن و حدیث دانشگاه ای�مآموخته  دانش *

  m.akbarnezhad@ilam.ac.ir/ دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه ای�م و نویسنده مسئول **

  27/11/98تاریخ پذیرش:     25/10/97تاریخ دریافت: 

 یپژوهثیحدعلمی  دوفصلنامه

 24 ۀشمار، 1399 ستانپاییز و زم، 12 سال

 یپژوهشیعلممقاله 

 196ـ173صفحات: 
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  مقدمه. 1

دهد که بدون بررسی و بی چـون و   کریم به مسلمانان دستور میقرآن خداي مهربان در 

جو کرده و و پذیرش خبر این دسته از افراد پرسچرا خبر افراد فاسق را نپذیرند و براي 

 »...أیَها الَّذینَ آمنوُا إنِْ جـاءکمُ فاَسـقٌ بنَِبـإٍ فتََبینُـوا      یا«ند: از صحت آن اطمینان حاصل کن

عدم اطمینان به خبر فاسق و خداي متعال فسق را دلیلی براي  ،در این آیه )6 :حجرات(

پذیرش خبر تا حدود زیادي بـه   ،د. طبق این آیهکن وجو از صحت خبر معرفی می پرس

نقد رجال حـدیث اصـلی    ،بر همین اساس بستگی دارد.صیت و وثاقت خبردهنده شخ

 ـتوان حـدیثی را   راحتی و از هر کسی نمی زیرا به ؛رود ضروري به شمار می ذیرفت و پ

قـرار   تواند پذیرفتـه و مـورد عمـل    ند که روایاتشان میها راویان موثق و مورد اعتمادتن

ز راویـان اصـلی و   نقـل روایـات ا   اي کـه میـان   تاریخی گیرد. در حال حاضر با فاصلۀ

خرین به وجود آمده، بررسی احادیث و نقد رجال حدیث ضرورت بیشتري یافتـه و  متأ

از اهمیت بیشتري برخوردار است. بنابراین بحث راجع بـه رجـال حـدیث و جـرح و     

امري �زم و ضروري است. روشن است که این نقـد   ،در پذیرش روایاتها  آن تعدیل

بر صحت و یا ضعف احادیـث راویـان باشـد نـه      مؤثراساس شرایط و ضوابط  باید بر

گاه بـه روایـاتی    ،اي. از طرفی در کتب حدیثی مذهبی و فرقه انۀهاي متعصب گیري جهت

نقل و بررسی خارج  و از دایرۀمذهب راوي مردود شمرده شده  دلیل بهخوریم که  برمی

  اند. شده

شیعه بودن راویان در نقدهاي رجالیون اهل سنت  ثیرتأ  بیاین نوشتار در صدد ارزیا

تواند عامل جرح راوي و رد روایـات   می شود که آیا تشیع ال آغاز میو با این سؤ است

این امر واقع شده اسـت؟   ۀ راویان شیعۀاو باشد؟ و آیا در کتب رجالی اهل سنت دربار

یـت او را ضـعیف   تـوان روا  آیا به صرف اینکه ف�ن راوي داراي مذهب تشیع است می

شمرد؟ اگر چنین است در چه روایاتی این گونه نقد صورت گرفته و دلیل آن چیست؟ 

محقق را بر آن داشت تا با بررسی دقیق کتب حـدیث و   ،ت نظیر آنسؤا�و  سؤالاین 

گذاري عنصر تشیع را بـر روي جـرح و تعـدیل راویـان     تأثیررجال سنی مذهب، میزان 

بـا  کننده در این زمینـه دسـت یابـد.     ر نهایت به پاسخی قانعر داده و دمورد بررسی قرا

شده در کتب مصـطلح الحـدیث و رجـال سـنی مـذهب، محقـق بـه         هاي انجام بررسی
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  مستقیم تشیع بر نقد راویان بود. تأثیرشواهدي دست یافت که گویاي 

رسی مصطلحات حدیثی که بیـانگر  ابتدا به بر این مقاله براي دستیابی به هدف خود

قوت و ضعف حدیث با توجه بـه سـند حـدیث و رجـال سلسـله سـند اسـت         جۀدر

سپس به بررسی مسـتقیم کتـب    ده است.وجو کر پرداخته و نقش تشیع را در آن جست

پرداخته و با شـواهدي از کتـب   ها  آن تشیع راویان بر نقدهاي تأثیررجالی اهل سنت و 

وایـت، تـرك حـدیث و منـع     دارد که در موارد بسـیاري، رد ر  رجال اهل سنت بیان می

کتابت احادیث، عدم اعتماد به راویان، جرح، طعن، تکـذیب و تضـعیف راویـان، تنهـا     

در آخر نیز به بررسی روایات فضـایل و نقـش تشـیع در     بوده است.ها  آن تشیع دلیل به

  تضعیف راویان این احادیث پرداخته است.

در مـداري   گرایـی و تعصـب   امید است تلنگري باشد براي پرهیز از هر گونـه فرقـه  

  .گواراي احادیث اهل بیت دستیابی به مخزن عظیم و سرچشمۀ

  نقش تشیع در اصطلاحات حدیثی اهل سنت .2

در درجات مختلف صحت حـدیث  ها  آن بندي بررسی سلسله سند روایات و تقسیم در

تشیع نقش اساسی دارد.  خصوص مذهب راوي و بهدر میان برخی رجالیون اهل سنت، 

نقش تشیع در تعریف حدیث صحیح، مقبول، و رد احادیـث اسـت کـه    ها  آن ینتر مهم

 پردازیم. میها  آن طور مختصر به شرح به

  نقش تشیع در تعریف حدیث صحیح در میان اهل سنت. 1ـ2

در  حـدیث در کنـدوکاوهاي سـندي اسـت.     ترین رتبـۀ  اصط�حی براي عالی »صحیح«

ي احادیث در میان متقدمان، در ابتدا حـدیث بـه دو نـوع صـحیح و ضـعیف      بند تقسیم

ن و مفید قطـع و یـا وثـوق بـه     یشد و صحیح حدیثی بود که محفوف به قرا تقسیم می

 ،1421(شهید ثـانی،  .نقراید و ضعیف حدیثی غیر محفوف به صدور آن از معصوم باش

هاي بعد در میان  راویان دوره رفته با افزایش فاصله میان ناق�ن اصلی و اما رفته )29ص

دیگري یافت که صحیح معناي  ،حدیث و راویان آن حدیث ۀخران با توجه به زنجیرمتأ

اهل سنت صـحیح را حـدیثی    ،روشنی نمودار است. در این دوره نقش مذهب در آن به

ناد آن پیوسـته بـوده و راویـان آن عـادل و     اس ـ ۀنباشد و زنجیر دانند که معلل و شاذ می

 ؛21تـا، ص  بـی ابـن کثیـر،    ؛12، ص1ج، ق1418عسـق�نی،  ابـن حجـر   (.باشندضابط 
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رط اصـلی رجـال سـند بـراي صـحت      طبق تعریف دو ش ـ )43، ص[ب]تا بیسیوطی، 

قـواي ذهنـی و بیـان صـحیح     است. ضبط راوي به حافظه و  »عدالت و ضبط« ،حدیث

ي نـدارد. امـا عـدالت: خطیـب بغـدادي در      تـأثیر گردد که مذهب در آن  میروایت باز

 و العداللإ المطلوبلإ«نویسد:  تعریف عدالت مطلوب که از صفات شاهد و مخبر است می

(خطیـب  »مذهبه لإمدینه و س� لإ الراجعلإ الی استقاملإالشاهد والمخبر هی العدال لإفی صف

بـه  عدالت مطلوب در صفات شاهد و مخبر عـدالتی اسـت کـه    : )8، ص1ج ق،1406بغدادي، 

کُـلُّ حـزبٍْ بمِـا لَـدیهمِ     « ۀشـریف  . و طبـق آیـۀ  گـردد  میاستقامت دین و س�مت مذهب بـاز 

  دانند. خود را فاسد و بدعت می ۀاي جز عقید هر عقیده )32 :روم ؛53 :مؤمنون(»فرَحِونَ

، حتی کانت و االله ما رضی عوف ببدعلإ«گوید:  می عوف بن ابی جمیله ذهبی دربارۀ

به خدا عوف به یـک  : )305، ص3ج، ق1429(ذهبی، »فیه بدعتان، کان قدریاً و کان شیعیاً

 بدعت راضی نشد در وجود او دو بدعت بود: هم قدري بود و هم شیعی.

که تشیع بدعتی است خـ�ف رضـاي    دارد صراحت بیان می ذهبی در این عبارت به

 راویـان شـیعه از زمـرۀ    کند. بنـابراین عمـ�ً   تعالی، که راوي را از عدالت ساقط می حق

شوند. و ایـن در حـالی    احادیث صحیح خارج می از زمرۀها  آن راویان عادل و احادیث

جانـب معصـوم باشـد، نـه     است که م�ك صحت تنها باید اطمینـان بـه صـدور آن از    

ۀ صحت را از دایرها  آن هر مذهبی مخالفان خود را مبدع دانسته و احادیث زیرامذهب! 

 ز احادیث صحیح رسیده از اهل بیـت د، و با این تعریف حجم زیادي اکن خارج می

 شود. صحت خارج می مذهب راوي از دایرۀ دلیل بهتنها 

  نقش تشیع در قبول حدیث راویان. 2ـ2

به آن احتجاج کرد و از اقسـام حـدیث صـحیح و    حدیث مقبول حدیثی است که بتوان 

. آید. و راوي مقبول کسی است که بتوان به احادیثش احتجاج نمـود  حسن به شمار می

  )154، ص5ج، م2007(س�مه، 

 اهل سنت در شرایط قبول روایت گـاهی خـالی بـودن از اغـراض و عقایـد فاسـد      

، ق1404قیلی، (عگـاهی دوري از بـدعت   ) و47، ص18ج، ق1397خطیب بغـدادي،  (

اي ناپسـند و بـدعت    نـد و در عمـل نیـز تشـیع را عقیـده     کن معرفی می) را 10، ص1ج

مقبول سـاقط   ۀدانند. بنابراین نزد محدثان اهل سنت، شیعه بودن راوي، او را از درج می
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  د.شو و مانع قبول روایات او می نموده

محمد بـن   معرفی کرده و در ترجمۀ تشیع را اعتقاد سیء لسان المیزانعسق�نی در 

، ش1390(»سیء المعتقـد  اًکان شیعی«گوید:  الحسن بن محمد بن القاسم بن المسور می

  او شیعه و داراي اعتقاد بد بود. ):136، ص5ج

، 3ج ،ق1429(ذهبـی،  .تشـیع را بـدعت دانسـته اسـت     میزان ا�عتدالذهبی نیز در 

 )305ص

 ـ هـا   آن قبول حدیث را نزدبدعت دانستن مذهب شیعه شرط اساسی  رده و از بـین ب

  نماید. قابل قبول میاحادیث راویان شیعه را غیر

  رد روایات راویان شیعه. 3ـ2

در سـطور گذشـته بیـان     حدیث و راوي مردود مقابل حدیث و راوي مقبول قرار دارد.

شد که از شرایط قبول حدیث در نزد رجالیون اهـل سـنت خـالی بـودن از اغـراض و      

اي فاسد و بدعت است،  شیعه عقیدهها  آن فاسد و دوري از بدعت است و از نظرعقاید 

  ست که در رد روایات نیز روایات راویان شیعه مردود واقع شود.اپس طبیعی 

(کسی که روایـتش قبـول و یـا     »من تقبل روایته و من ترد« اش در باب سیوطی در الفیه

زعم وي رافضـی   مردود است و بهها  آن روایتکند که  ، به مواردي اشاره میشود) رد می

  گوید: هاست. می یکی از آن

  و کــــافراً ببدعــــه ان تقــــب�  «

  

  ثالثهــــا ان کــــذبا قــــد حلــــ�  

ــی      ــه الرافضـ ــرد منـ ــره یـ   و غیـ

  

  »الفیه و من دعا و من سواهم ترتضی  

  )53، ص1ج، [الف]تا بی، سیوطی(  

بدعت غیر قابل قبـولی دارد   است که شود) کافري (از جمله کسانی که روایتشان رد میترجمه: 

رافضـی نیـز رد   حـدیث  هـا   آن و غیـر از  داننـد.  سوم کسانی هستند که دروغ را ح�ل مـی  و دستۀ

  سوي آن و کسی که به آن راضی است. کننده به شود، و نیز دعوت می

خرین همـان رفـض محـض    ید: تشیع در عـرف متـأ  گو می فتح المغیثسخاوي در 

، 2ج، ق1424(سـخاوي،  .شـود  غـالی و کرامیـه قبـول نمـی     است. پس روایت رافضی

تشیع و مخالفت با  دلیل بهدر نظر اینان تنها  بر این اساس روایات راویان شیعی )67ص

عامه در اصول مذهبی مردود شمرده شده اسـت. در عمـل نیـز در مـوارد بسـیاري بـه       
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د. اما آیـا مـذهب   ان مردود شده تشیع راویانش دلیل بهخوریم که  روایات صحیحی برمی

تواند دلیل متقنی بر رد روایات راوي باشد؟ یا براي رد روایت بایـد دلیلـی    تنهایی می به

آورد که در احادیث و یا شخصیت راوي خدشه وارد کند، مواردي چون عدم وثاقـت،  

تواند مـانعی بـراي قبـول     عدم حفظ و یا کذب راوي؛ و صرف مخالفت در مذهب نمی

  روایات باشد؟

  گونگی برخورد با احادیث راویان شیعهچ. 3

از آنجا که مذهب راوي در تعریف حدیث صحیح، شرایط قبول حدیث و رد روایـات  

برخـی   ، براي روشن شدن نظرات متعصبانۀراویان در نزد اهل سنت نقش اساسی دارد

با احادیث راویان شـیعه بـه بیـان    ها  آن محدثان اهل سنت به ارزیابی چگونگی برخورد

 پردازیم. شواهدي از کتب رجالی اهل سنت می

  ترك حدیث راویان شیعه. 1ـ3

ك، و راویـان شـیعه متـروك الحـدیث     وتـر م ،شیعه در منابع روایی اهل سنت احادیث

متروك الحدیث در واقع نوعی جرح بلیغ است و این وصف از جهـت   اند. معرفی شده

اي که بر احادیث  گونه به باشد؛ مینکرات از او نقل شده است حدیث راوي و آنچه از م

دانشـمندان   شود مگر آنکـه همـۀ   دیث کسی ترك نمیشده از وي غالب باشد. و ح نقل

. بر ترك حدیث او اجماع داشـته باشـند   ،اند رجالی که راجع به حال راوي سخن رانده

ر کتب رجالی اهل سنت برخی از رجـال شـیعه بـدون ایـن     ) د368تا، ص بی(شحود، 

  اند. تشیعشان متروك الحدیث معرفی شده دلیل بهنها شرایط و ت

شیعی بغیض، قال ابو حاتم: «عمر بن سعد بن ابی الصید ا�سدي آمده است:  دربارۀ

اسـت. ابوحـاتم    اي دشـمن  شـیعه ): 146، ص2ج ،ق1429(ذهبی، »متروك الحدیث لتشیعه

  شیعه بودنش متروك الحدیث است. خاطر بهگفته 

و قال حاتم بن اللیث: کـان یتشـیع   «محمد بن الحجاج المصغر بغدادي آمده:  دربارۀ

 خـاطر  بهگرایش به تشیع داشت ): 117، ص5ج، 1390عسق�نی، ابن حجر  (»فترك حدیثه

  همین حدیثش ترك شد.

سـمعت ابـا مسـلم البغـدادي یقـول:      «گوید:  می عبیداالله بن موسی ابن حجر دربارۀ

، (همـو »المتروکین، ترکه احمد لتشیعه و قد عوتـب علـی روایتـه   عبیداالله بن موسی من 
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بن موسی از متروکین است، احمـد  گوید: عبیداالله  شنیدم ابامسلم بغدادي می: )48، ص7ج، تا بی

  سبب روایت از او مورد سرزنش قرار گرفته است. بهخاطر تشیعش او را متروك دانسته و  به

قال یحیـی: � یکتـب حدیثـه. و قیـل     «قیس بن الربیع چنین آورده:  ذهبی نیز دربارۀ

یحیـی گفتـه:   ): 393، ص3ج، ق1429(ذهبـی،  »�حمد: لم ترکوا حدیثه؟ قال: کـان یتشـیع  

  اند؟ گفت: شیعه بود. . به احمد گفته شد: به چه دلیل حدیثش را ترك کردهشود نمی نوشته حدیثش

 هـا دلیـل تـرك احادیـث راویـان، تشـیع      صراحت بیان شـده کـه تن   در این موارد به

تري براي ترك احادیث راوي  کند دلیل محکم می . حال آنکه عقل سلیم حکمستها آن

اثرگذار باشد، که البته مذهب  بیان شود، مواردي که بر وثاقت، صداقت و یا حفظ راوي

 غلبـۀ فوق باشد. ع�وه بـر آنکـه شـرط    تواند دلیلی بر عدم وجود صفات  نمی تنهایی به

احادیث منکر راوي و نیز اجماع دانشمندان رجالی بر ترك حدیث راوي، که از شرایط 

 .نیست ترك حدیث راوي شمرده شده، در مورد این راویان صادق

  منع کتابت احادیث راویان شیعه. 2ـ3

محدثان اهـل سـنت، حـدیث را از    از آنجا که تشیع راویان در نظر برخی از رجالیون و 

 قبول خارج نموده و سبب رد روایات راویان شیعی و عـدم اعتمـاد بـه   صحت و  دایرۀ

ده و ع�وه بر ن احادیث راویان شیعه خودداري کربوده، برخی از محدثان از نوشتها  آن

 ۀدربـار راي مثال، ب ؛اند ث توسط سایر راویان سنی مذهب شدهآن مانع کتابت این احادی

ب عن احمد: � بأس به. قیل لها: ان سلیمان قال ابوطال«بن سلیمان الضبعی آمده:  جعفر

، 2ج تا، عسق�نی، بیابن حجر (»بن حرب یقول: � یکتب حدیثه؟ فقال: انما کان یتشیع

: سـلیمان  گفته شـد به او نقل کرده است که بر او ایرادي نیست،  حنبل طالب از احمدابو: )81ص

  تشیع داشت.شود؟ گفت: او گرایش به  نمی گوید حدیثش نوشته می بن حرب

لـم اکتـب عنـه و    «نویسـد:   می عبداالله بن الجهم الرازي از قول ابوحاتم ۀذهبی دربار

  نویسم و به تشیع گرایش داشت. نمی از او چیزي): 404، ص2ج، ق1429(ذهبی، »کان یتشیع

لته(شعبه) عن محمد بن راشد فقال شعبه: ما کتبت عنه، سأ«نیز آمده:  العللدر کتاب 

محمد بن  از شعبه دربارۀ): 504، ص2ج، ق1408(ابن حنبل، »لکنه شیعی اما انه صدوق و

  ام ولی وي راستگوست اما شیعه. یدم شعبه گفت: چیزي از او ننوشتهراشد پرس

دلیل محکمی آورده شود کـه بیـانگر    باید حق آن است که براي منع کتابت روایات
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راوي را تنها دلیل امر بـه  ضعف و تکذیب راوي باشد، حال آنکه این موارد شیعه بودن 

 از نظـر علمـی  کند، و این رویه در تضـعیف راویـان    می بیانها  آن عدم کتابت احادیث

 ـمنـع کتابـت احاد  گیري تنها منحصـر بـه    چند این جهتهر روش صحیحی نیست.  ثی

تنهـا  ه ، از آنچ ـنیز هست انیعیاز ش اتیدال بر عدم جواز نقل روا نبوده و عهیش انیراو

هـاي قبلـی    شده در دوره هاي بعدي مکتوبات حدیثی نگاشته روایات در دورهمنبع نقل 

  بیشتري برخوردار است. تأثیرمنع کتابت از اهمیت و  ،است

  نگرش به راویان شیعه در رجال اهل سنت. 4

تنها در مصطلحات حدیثی بلکه در نقدهاي رجالی اهل سنت نیـز نقـش    نه تشیع راوي

اي  صـادق، صـالح و ثقـه   چشمگیري دارد. در کتب رجال اهل سنت به راویان معتمـد،  

شیعی، توسط رجالیون سنی مـذهب مـورد طـرح،     داشتن عقیدۀ دلیل بهخوریم که  میبر

 پردازیم. تأیید این مدعا می اند. در ادامه به بیان شواهدي در جرح و تضعیف قرار گرفته

  عدم اعتماد به راویان شیعه. 1ـ4

از حق و محروم شدن از سعادت است  يدور ۀیاست که ما یل اخ�قیرذا یکیتعصب 

 آن کنـد.  يتا آنجا که انسان حـق را فـدا   ي استزیبه چ یرمنطقیغ یوابستگ یو به معن

گـردد کـه باعـث     مـی دار  تعصب در مذهب در میان افـراد گـاه چنـان عمیـق و ریشـه     

رود که انسان  و این تعصب تا جایی پیش می شود، گیري در برابر سایر مذاهب می جبهه

توانـد   کیشـان خـود مـی    کیشان خود را مورد اعتماد دانسته و تنها به هم فقط و فقط هم

مـردود و   چند صادق و صالح امـا در نظـر فـرد   ب هرنمایند و پیروان سایر مذاه اعتماد 

ند. عدم اعتماد به راویان شیعه از سوي رجالیون اهل سـنت بـر   اگرد تماد میقابل اعغیر

  همین اساس است.

احمد بن محمد بن احمد بن عمر بن میمون از قول خطیـب بغـدادي    ذهبی دربارۀ

اعتمادي به او نیست، ): 247، ص1ج، ق1429(ذهبی، »لم یکن یعتمد علیه، شیعی«نوشته: 

  شیعی است.

که  درحالی ؛علت عدم اعتماد به راوي، شیعه بودن وي بیان شده است ،در این مورد

معتمد یا غیر قابل اعتماد بودن شـخص تنهـا بـا خصوصـیات شخصـیتی او مشـخص       

طور قطع معرف شخصیت  تواند به قه خاصی باشد، هرگز نمیشود، اینکه راوي از فر می
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روشنی بیانگر ایـن   بهت افراد مختلف در مذاهب مختلف او باشد. متفاوت بودن شخصی

تنهـا   . پس حکم به غیر قابل اعتماد بودن راوي تنها بـر اسـاس مـذهب نـه    استمسئله 

 زیـرا باشـد؛   معقول و منطقی نیست، بلکه بیانگر غیرقابـل اعتمـاد بـودن آن حکـم مـی     

عکـس   و تواضع در برابر حق است و به میخدا تسل یو بندگ تیعبود ۀیپا نیتر یاساس

  از حق و محروم شدن از سعادت است.  يدور ۀیلجاجت ماهرگونه تعصب و 

 امام سجاد است که به فرمودۀ عصبیتىدیگران همان  ۀاین گونه اظهار نظر دربار

زیرا بدان قوم خویش  )307، ص2ج، ق1407کلینی، (سبب آن گنهکار است هصاحبش ب

کسـى  : پیامبر فرمودۀند. چنین تفکر و تعصبی طبق دا را از نیکان اقوام دیگر برتر می

 ۀآن تعصب راضى باشـد) رشـت  ه که تعصب برد یا برایش تعصب برند(در صورتى که ب

  )307، ص2ج، .(همانایمان را از گردن خویش باز کرده است

  طعن راویان صدوق شیعه  . 2ـ4

(شـحود،  .دین، ضبط، حفظ و تیقظ اوسـت مراد از طعن، جرح راوي از جهت عدالت، 

در اسباب طعن حدیث نیز به ده مورد اشاره شـده کـه پـنج مـورد     ) 167، ص1ج، تا بی

مربوط به عدالت راوي و پنج مورد مربوط به ضبط اوسـت. آنچـه مربـوط بـه عـدالت      

ند از: کذب، تهمت بـه کـذب، فسـق، بـدعت و جهالـت؛ و آنچـه       ا راوي است عبارت

ام و ند از: فحش غلط، سوء حفظ، غفلـت، کثـرت اوه ـ  ا مربوط به ضبط اوست عبارت

؟ و اسـت یک از موارد فـوق   حال باید دید تشیع دلیل کدام) جا (همان.مخالفت با ثقات

به کذب متهم کرد؟ و یا وي را غافل دانسـت؟   توان کسی را مث�ً آیا به صرف تشیع می

هـا مطعـون    بته در این صورت روایات همـۀ فرقـه  مگر آنکه تشیع را بدعت بدانیم که ال

انـد. بـا ایـن    د خود را بدعت مـی  اي عقاید غیر از عقیدۀ فرقهشوند؛ زیرا هر  شمرده می

   شود. وضوح در نقدهاي رجالی اهل سنت مشاهده می حال این مورد نیز به

گویـد:   طعن ابراهیم بن علی بـن غـراب الفـراري مـی     بوبکر الخطیب دربارۀحافظ ا

 »بالصدق ةصفو ظن ابراهیم طعن علیه �جل مذهبه فانه کان یتشیع و اما روایته فقد وأ«

خاطر مذهبش بر او طعنه زده است،  کنم که ابراهیم به گمان می): 95ص ،21ج، ق1400(مزي، 

 اند. او را به صدق و راستی توصیف کردهچون او شیعه بوده ولی روایت 

آمـده:   میـزان ا�عتـدال  احمد بن محمد بن عمران ابوالحسن ابن الجندي در  دربارۀ
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، ق1429(ذهبـی،  »یضعف فی روایته و یطعن علیه فی مذهبهشیعی، قال الخطیب: کان «

خـاطر مـذهبش    ۀ او گفته است: روایتش تضعیف و بـه بارخطیب در شیعی است.): 292، ص1ج

  شد. می بر او طعن وارد

فـی کتـبهم و طعنـوا علیـه      ذکره العاملإ«گوید:  اباجهم می خ حر عاملی نیز دربارۀشی

تشیعش بـر   خاطر و به  هایشان ذکر کرده را در کتاب عامه او): 337ص ،19ج، ق1409(»لتشیعه

  اند. او طعن زده

این نیز بیانگر نوعی تعصب در نقد راویان و خ�ف عدالت است. طعن راوي بایـد  

د و صرف تشـیع راوي  در صحت احادیث او خدشه وارد کن بر اساس صفاتی باشد که

 تواند دلیل طعن وي باشد. نمی

  یعهتکذیب راویان صدوق ش. 3ـ4

که بـا اقـرار راوي و یـا بـا     ست یی راوي در نقل حدیث اگو دروغمراد از کذب، ثبوت 

برخی از راویان صدوق شیعه شود  مشخص می )63ق، ص1406دهلوي، قراین(بخاري 

  اند.   مذهبشان در کتب اهل سنت مورد تکذیب قرار گرفته دلیل بهتنها 

صـدوق یتشـیع، افـرط    «عبداالله بن شریک العاوي آمـده:   ۀدربار تقریب التهذیبدر 

راستگو و شـیعی اسـت،   ): 332، ص1ج، ق1406عسق�نی، ابن حجر (»الجوزجانی فکذبه

  ده است.و او را تکذیب کراما جوزجانی افراط 

صدوق، له مناکیر و کان یتشـیع، و افـرط   «نویسد:  عبدالس�م بن صالح می ۀنیز دربار

راستگوسـت، احادیـث منکـري دارد و شـیعی     ): 355، ص1ج، همـان (»العقیلی فقال: کـذاب 

  ست.گو دروغاست، عقیلی افراط کرده و گفته 

 عمـد بـه راویـان    بیان شده است، گاهی بـه  روشنی طور که در این دو مورد به همان

و البته خود اعتراف دارند که این نسبت بـا افـراط    صدوق شیعه نسبت کذب داده شده

تواند نشانگر  یان شیعه صورت گرفته است وگرنه صرف تشیع نمیدر رد و تکذیب راو

یی از گناهـان کبیـره   گـو  دروغ ،کـه در مـذهب تشـیع    ویـژه  ؛ بهیی راوي باشدگو دروغ

 عذاب و آتش داده شده است. گو وعدۀ دروغشود و به  محسوب می

حـرام  مذهبی که خود، دروغ را مذمت و آن را کلید شر و آیا  که حال سؤال این است

  اي براي آن باشد؟ یی راویان و قرینهگو دروغتواند دلیلی براي اثبات  ده، میمعرفی کر
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  تضعیف راویان شیعه. 4ـ4

حدیث ) 19ص ،4ج، م2007(س�مه، .ضعیف نزد جمهور محدثین مترادف مردود است

 در مقدمـۀ  المیـزان لسـان  صاحب کتاب  شوند. و راوي ضعیف نیز مردود محسوب می

ثر از مذهب است، کسی را تعـدیل  أنویسد: جرح و تعدیل کام�ً مت میچهارم از کتابش 

 ۀانـد و ایـن دربـار    جـرح کـرده  را که عادل بوده اند که اهلیتش را ندارد... و کسی  کرده

طور که جوزجانی اهل کوفـه   گروهی است که در عقاید با هم مخالف هستند. همان

 است و دو�بی مخالفان حنفـی خـود را، و همـین    جرح نمودهها  آن سبب تشیع را به

در ادامه نیز  ها. پیروان رأي از اهل کوفه و غیر آن اي از اهل حدیث دربارۀ طور طایفه

 نی که باید در قبول سخنشـان دربـارۀ  : و از کساکند چنین نقل میقول ابن حجر ایناز 

کسی است که بین او و کسی که جرحش نموده دشمنی باشد، که  ،جرح توقف نمود

حاذق هنگامی در نظرات جوزجانی تأمل کنـد   آن اخت�ف در عقاید است. فرد سبب

 خـاطر شـدت انحـرافش دربـارۀ     کند و آن به اهل کوفه تعجب می در نظراتش دربارۀ

کند با زبـانی   را ذکر میها  آن ناصبه و شهرت اهل کوفه به تشیع است. پس هرجا نام

، 1ج، ش1390عسـق�نی،  ابـن حجـر   (.کند را جرح میها  آن زشت و عباراتی ناپسند

  )108ص

شیخ و لم ار احد فیه مقا�ً ا� قـول  «گوید:  بن خفاف می لإناحی ۀابوحاتم رازي دربار

؛ 211ص ،3ج، ق1415، همـو (»الجوزجانی: مذموم و اشار بذالک الی مذهبه فی التشیع

یخی اسـت و کسـی   ش): 155ص ،6ج، ق1404؛ عقیلی، 116ص ،3ج، ق1408ابن حنبل، 

اشاره کـرده بـه مـذهبش کـه      سخن جوزجانی که گفته مذموم است واو سخنی ندیده مگر  دربارۀ

  شیعه است.

 مـذهب  خـاطر  بـه راویان شیعی معمو�ً همین است که  البته روش جوزجانی دربارۀ

 ،7ج؛ و همــان، 45ص ،12ج، ق1406، خطیــب بغــدادي(.دکنــ تضــعیف مــیرا هــا  آن

  )149، ص3ق، ج1406؛ ذهبی، 95، ص21و ج 325ص

عبداالله بن «عبداالله بن موسی گفته:  دي دربارۀحاکم نیشابوري به نقل از ابامسلم بغدا

: )149ص ،7ج تـا،  عسـق�نی، بـی  ابن حجـر  (»موسی من المتروکین ترکه احمد لتشیعه

  تشیعش ترك کرده است. خاطر بهاحمد او را  .عبداالله بن موسی از متروکین است
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ابراهیم بـن محمـد بـن ابـی یحیـی       ۀخود در ترجم معجم رجالی در االله خوی آیت

نویسد: او راوي خاص احادیث ما بود و عامه او را به همین خاطر تضـعیف   المدنی می

  )275، ص1ج، ق1390(خویی، .اند کرده

نویسـد: همـۀ رجـال     می ذیل حدیثی در شأن نبوت پیامبر الغدیرع�مه امینی در 

اند، مگر ابو مریم عبدالغفار بن قاسم کـه اهـل سـنت وي را بـه جهـت       این حدیث ثقه

  )146، ص4، ج1368.(امینی، اند تشیعش تضعیف کرده

مواردي از تضعیفات اهل سـنت را نـام    اعیان الشیعهسید محسن امین نیز در کتاب 

تشیعشـان بـوده، بـا آنکـه     ها  آن کند که علت تضعیف برده و با د�یل مختلف ثابت می

الحسین بن الحسـن ا�شـغر و    تشیعشان برده نشده است؛ براي نمونه دربارۀ نامی از از

بیان کـرده و   ،اند اي که او را توثیق کرده تلید بن سلیمان ابو ادریس المحاربی، ابتدا عده

انـه لـیس    مـر و قد ظهـر ممـا   «گوید:  می سپس به بیان تضعیفاتش پرداخته و در نهایت

و ) تشیعش بوده اسـت  خاطر بهعیفش تنها از آنچه گذشت روشن شد که تض(»تضعیفه ا� لتشیعه

شهادت تنی چند از بزرگان اهل سنت به وثاقت و صداقت این دو را بر صحت گفتـار  

  )470، ص5ق، ج1403.(امین، آورد خود شاهد می

یون اهل سـنت تنهـا   بنابراین بسیاري از تضعیفات رجال شیعی از طرف برخی رجال

، حـافظ،  اي حتی رجال موثـق  تا جایی که عده تشیع راویان صورت گرفته است دلیل به

اند. در ذیـل   را مردود شمردهها  آن حجت، صدوق و صالح را تضعیف نموده و احادیث

 د.شو ه مواردي از این دست اشاره میب

  تضعیف راویان ثقه. 1ـ4ـ4

شـود کـه در صـورت     عادل ضابط تام الضبط گفته مینزد جمهور محدثین ثقه به راوي 

 )13ص ،3ج، م2007(سـ�مه،  .شـود  داشتن سایر شرایط حدیثش صـحیح شـمرده مـی   

عامـه   قیدوشـرط در میـان رجـالیون و محـدثان     ند شمار زیادي از راویان شیعه بیچهر

یـق و  ابتدا توث ،رجالی نیز وجود دارند که در کتب رجالی عامهاند،  توثیق و تعدیل شده

بـه تشـیع مطـرح شـده     ها  آن ، نسبتیا مانند آن اند و پس از آن با قید لکن تعدیل شده

  . هاست آن است، که بیانگر نوعی ضعف و نادیده انگاشتن وثاقت

سـألت یحیـی بـن    «عبدالس�م بن صالح بن سلیمان آمده:  دربارۀ تهذیب الکمالدر 
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یحیـی بـن    از): 87ص ،18ج، ق1400(مـزي،  »ثقلإ صدوق ا� انه یتشیع«معین عنه فقال: 

  گفت: ثقه و راستگو اما شیعه است. سیدممعین درباره او پر

. همـین وصـف آمـده اسـت     اسـماء الثقـات  ابوالصلت الهروي نیز در تاریخ  ۀدربار

  )156، ص1ج، ق1404(واعظ، 

 »ثقلإ مشهور لکنه شـیعی «ذهبی در توصیف محمد بن فضیل بن غزوان آورده است: 

  ثقه و مشهور اما شیعی است.): 624، ص2ج، تا بی(ذهبی، 

، همـو (»فـی نفسـه، لکنـه شـیعی     لإثق ـ«عبیداالله بن موسی العبسی نیـز آمـده:    ۀدربار

  اما شیعه است. خودش ثقه،): 21ص ،5ج، ق1406

سعید بن محمد الجرمی از حاتم بن اسماعیل از قول بخاري و مسـلم آمـده:    دربارۀ

  او ثقه اما شیعی است.): 227ص ،3ج، ق1429، همو(»هو ثقه ولکن شیعی«

(ابـن  »ثقـلإ، ا� انـه کـان یتشـیع    «نویسـد:   بن حنبل راجع به عدي بن ثابت می احمد

  ثقه، اما شیعه بود.: )490، ص2ج، ق1408حنبل، 

به تضعیف او  »لکنه شیعیو«در توصیف الوراق نیز پس از تصریح به وثاقت با بیان 

  )78، ص1ج، تا بی(ذهبی، .اند پرداخته

 و عبدالرحمن بـن صـالح   )156ص ق،1404(واعظ، یونس بن بکیر ۀهمچنین دربار

  ثقه، اما شیعه است.: » انه یتشیعثقلإ ا�«مده: آ )149ص، ق1404(واعظ، 

رجالیون اهل سنت ضمن اعتراف به وثاقـت راویـان شـیعه، بـا      ،موارد فوق در همۀ

انـد.   را به حاشیه سپردهها  آن در صدد تضعیف روات برآمده و وثاقتها  آن بیان مذهب

هـا   آن ۀعلتی است که بر وثاقت و صداقت و تمامی صـفات پسـندید  ها  آن گویی تشیع

 عادل ضابط تام الضبط نزد رجـالیون این در حالی است که سخن راوي  افکند. پرده می

 در با�ترین درجات صحت و قبول قرار دارد.

  تضعیف راویان حافظ و حجت .2ـ4ـ4

شـیوع   ،باشـد  محدثین در تعبیر از محدثی که عظیم الحفظ و کثیـر الحـدیث   حافظ نزد

شود که در درجات وا�ي وثاقت قـرار دارد، صـحیح    گفته می داشته و حجت به راوي

امـا   )70ص ،3ج، م2007(سـ�مه،  توان به احادیث او احتجاج نمود الحدیث بوده و می

  شده است.ارزش تلقی  اوصاف نیز در کنار تشیع راوي بی این
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(ذهبـی،  »حافظ حجلإ، ا� انـه یتشـیع  «آمده:  میزان ا�عتدال فضل بن دکین در دربارۀ

  حافظ و حجت، اما شیعه است.: )350ص ،3ج ق،1429

عنـوان   توان احتجاج نمود، در اینجا تشیع را به افظ و حجت میبا آنکه به حدیث ح

 اند. بردهضعفی براي راوي و عدم حجیت احادیث فضل بن دکین به کار 

  تضعیف راویان صدوق .3ـ4ـ4

در کتـب   معناي راستگوست. در برخـی مـوارد ایـن عنـوان     کذوب و به صدوق مقابل

روات شیعه به کار برده شده است، اما ب�فاصله پـس از آن بـه    رجال اهل سنت دربارۀ

نمونـه در توصـیف منصـور بـن ابـی       اند؛ براي شیع راوي اشاره و او را تضعیف کردهت

راسـتگوي  : )677، ص2ج، تـا  بـی (ذهبـی،  »صـدوق مشـهور لکنـه شـیعی    «ود آمده: ا�س

  مشهوري است اما شیعه است.

ابـن حجـر   (»صدوق فی الحدیث ا� انه شیعی«سالم بن حفصه العجلی آمده:  دربارۀ

  در حدیث راستگوست، اما شیعه است.: )226، ص1ج، ق1406عسق�نی، 

 اسـماعیل بـن الحکـم   )، 142ص ،5ج، ق1429(ذهبی، علی بن ثابت الـدهان  دربارۀ

و  188ص ،25ج، ق1400(مزي، و محمد بن راشد الخزاعی )80، ص1ج، تا بی(ذهبی، 

  راستگوست اما شیعه است.: »نه شیعیوق و لکصد«آمده:  )341ص ،20ج

 »سئل ابوداوود عنه فقال: صدوق ولکنه یتشیع«خالد بن مخلد القطوانی آمده:  دربارۀ

او  بــارۀاز ابــو داوود در): 352ص ،4ج، ق1420؛ صــفدي، 353ص ،5ج، ق1400(مــزي، 

  راستگوست ولی شیعه است.کردند، گفت:  سؤال

(ذهبـی،  .اسـت  آمـده  نیـز همـین وصـف    خالد بن مخلد از قول ابوداوود نیز دربارۀ

  )640، ص1ج، ق1429

مذهبی که باشـد جـز راسـت     حق این است که راوي صدوق در هر دین و آیین و

 ذهبی کـه هم م ؛ آنگذار باشدتأثیربر صداقت راوي  تواند مذهب نمی و اساساً گوید نمی

موارد فوق بیانگر  در همۀ» لکن«کند؛ اما لفظ  داند و از آن منع می یی را گناه میگو دروغ

نوعی ضعف براي راویان ثقه و صدوق شیعی است، که باعث نادیده انگاشتن وثاقت و 

  شده است.ها  آن عدالت و صداقت
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  تضعیف راوي ثبت .4ـ4ـ4

وصف ثبت در لسان محدثین شبیه ثقه است. این لفظ هنگامی که از ناقد عارف صـادر  

شود به آن عنایت دارد که موصوف به آن صحیح الحدیث بوده، حدیثش نوشته شده  می

در ) 322، ص1ج، تـا  بـی (شـحود،  .شـود  و در حالت انفراد و اجتماع به آن احتجاج می

آمده: ثبت، ثقه و حجت است. این کلمه با ایـن معنـا از ثبـات قلـب و      لسان المحدثین

ایـن  با این حـال   )3ص ،3ج، م2007(س�مه، .زبان و نوشته و حجت گرفته شده است

  اهمیت تلقی شده است.  گاهی با بیان تشیع راوي بینیز خصوصیت بارز 

(ذهبـی،  »شـیعی ثبـت، ا� انـه   «گویـد:   عبیداالله بن موسی العبسـی مـی   ۀبارذهبی در

  ثبت است اما شیعی است.): 135، ص1ج، ق1429

ت قلب و زبان و نوشته باشـد، در هـر   منصفانه بنگریم کسی که داراي ثبا اگر با دید

 اي قابـل اعتمـاد اسـت و تفـاوت فرقـه      مـورد قبـول و  که باشد سـخنش  دین و آیینی 

 تواند سببی براي تضعیف چنین شخصیتی باشد. نمی

  تضعیف راویان صالح .5ـ4ـ4

تر از ثقه و کسـی اسـت کـه     اي پایین صالح به معناي شایسته و صالح الحدیث در مرتبه

آنجـایی  از  )341، ص1ج، تا بی(شحود، .شود احادیثش حجت بوده و به او احتجاج می

اند، مـواردي وجـود دارد کـه     که در میان اهل سنت گاهی رجال موثق نیز تضعیف شده

  اند. دهز با بیان مذهبشان تضعیف کررا نیرجال صالح 

الرجل الصـالح، ا� انـه شـیعی    «الهروي آمده:  ابوالصلتعبدالس�م بن صالح  دربارۀ

  سرسختی است. مرد صالحی است اما شیعۀ: )167، ص1ج، ق1407(حلبی، »جلد

زي، (را»صالح الحدیث و لکن کان راساً فی التشیع«علی بن بذیمه فتال آمده:  دربارۀ

  صالح الحدیث است اما از سران شیعه بوده است.): 175ص ،6ج، ق1271

و  »ا�«بـا بیـان    ضمن تأیید شایستگی راوي و ص�حیت احادیث او، ،در این موارد

ص�ح  بیان در واقع بیان مذهب راوي، پس از اند. در صدد تخریب راوي برآمده »لکن«

انصـاف بنگـریم    اگر به دیدۀ. اما عی ضعف براي راویان صالح شیعه استاو، بیانگر نو

صـ�ح فـرد،    مانعی براي ص�ح شخص باشد؛ زیـرا تواند  در این مورد نیز مذهب نمی

شـود و آنچـه در قبـول حـدیث راوي معتبـر       مانع ورود احادیث باطل در سخنانش می
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 وجود دارد. است، اطمینان به سخنان اوست که در مورد فرد صالح کام�ً

  تضعیف راوي مفسر و دانشمند   .6ـ4ـ4

در میـان  نیـز  ن ک�م وحی بر کسـی پوشـیده نیسـت. دانشـمندان     اجایگاه وا�ي مفسر

نــد و سخنانشــان از ارزش و اعتبــار خاصــی اجتمــاع، جایگــاهی وا� و ارزشــمند دار

راویـان   بـارۀ برخوردار است؛ اما همچون سایر اوصاف پسندیده و قابل اعتبار گاهی در

ف نیز با بیان شیعه بودن راوي مورد تضعیف قرار گرفته و جایگاه واقعی شیعه این وص

  خود را از دست داده است.

الع�ملإ ا�خباري، ابو نصر محمد بن صائب بن بشر «ذهبی در توصیف کلبی آورده: 

(ذهبـی،  »کلبی المفسر و کان ایضأ رأسأ فی ا�نساب، ا� انـه شـیعی، متـروك الحـدیث    

همچنین در علم انسـاب مشـهور    ، کهکلبی مفسر �مه اخباري محمدع): 248ص ،6ج، ق1427

  است، اما شیعی است و متروك الحدیث.

در  چند محمد بن صائب کلبی را ع�مه اخبـاري، مفسـر و شـاخص   هراین روایت 

ده و کـر در آخر بـا بیـان شـیعه بـودن راوي او را تضـعیف      کند،  علم انساب معرفی می

یان شـد بـراي   طور که ب ست که هماناد. و این در حالی کن متروك الحدیث معرفی می

تواند دلیلـی بـر تـرك     �زم است و صرف مذهب نمی ترك حدیث راوي د�یل محکم

 حدیث راوي باشد.

  تضعیف راویان خطیب و شاعر .7ـ4ـ4

مزیتی ارزشمند بوده و نـوعی  گویاي وثاقت راوي نیست، بودن چند خطیب و شاعر هر

که رجالیون سـنی مـذهب پـس از ذکـر ایـن       ؛رود به شمار میتعریف و تمجید راوي 

دن جایگـاه  اي کـم ارزش جلـوه دا  عناوین با عنوان نمودن مذهب راوي در تـ�ش بـر  

  اند.  راویان خطیب و شاعر شیعی برآمده

مفتی دیار بکر فی عصره و «آمده:  بن الحسین لإس�مخطیب ابوالفضل یحیی بن  ۀدربار

): 16ص ،6ج، ق1422(قیسی دمشـقی،  »یر انه متشیع غال فیهو اشعار مشهوره غ له خطب

  اي افراطی است. ها و اشعار مشهوري دارد اما شیعه خطبه زمان خود مفتی دیار بکر بوده و در

و شـعرا و   ذاردگ زیادي بر اندیشه و فرهنگ مردم می تأثیراز آنجا که خطابه و شعر 

دارد،  عمـومی  اي بر اذهان و ک�مشان اثر ویژه اي در میان مردم دارند خطبا جایگاه ویژه
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پرهیـز مـردم از    سـبب  به احتما�ً بیان شیعه بودن راوي پس از شاعر و خطیب بودنش،

 این افراد به کار رفته است.  شخصیت و نیز اشعار

  تضعیف راوي کیس .8ـ4ـ4

کیس به معناي زیرك و باهوش از الفاظ وثاقت نیست، اما مـدحی بـراي راوي اسـت؛    

توانـد   اگر در بیان حدیث از این صفت برخوردار باشد زیرا هوشمندي راوي می ویژه به

اي بر ضبط صحیح و اداي دقیق الفاظ روایت باشد، که با وجود آن اعتماد بیشتري  قرینه

برخـوردار   بـا�تري از دیگـران   رجل کیس در درجـۀ  کرد. و حدیثوان ت روایت می به

  ارزش تلقی شده است.  خلیفه این صفت با بیان تشیعش کم فطر بن ۀاست. دربار

سألت ابی عن فطر بن «نویسد:  می العلل و معرفلإ الرجال ،کتابشبن حنبل در  احمد

(ابن حنبـل،  »خلیفه؟ فقال: ثقلإ، صالح الحدیث، حدیثه حدیث رجل کیس، ا� انه یتشیع

گفـت: ثقـه، صـالح الحـدیث اسـت.       فطر بن خلیفه پرسـیدم  ربارۀپدرم داز ): 364ص ق،1408

  مردي زیرك است اما شیعه است. است، حدیثش حدیث

ارزش  و زیرك در بیان حدیث، بـا تشـیع کـم    با چه منطقی حدیث راوي ثقه، صالح

ست که رجالیون اهل سنت باید بدان پاسخ دهند. مگر نه اینکـه راوي  اشود، سؤالی  می

ثقه، صالح و صدوق در هر دین و آیینی که باشد پیرو حق و ص�ح و راسـتی اسـت؟!   

  پس چرا باید مذهب نقطه ضعفی براي این افراد به حساب آید؟ 

  تضعیف راوي لم یکن به بأس .9ـ4ـ4

در کتب رجالی مساوي وصف صدوق بوده و بیانگر ص�حیت راوي  »لم یکن به بأس«

طـور   هنگامی که به) و 250ص ،4ج، تا بی(شحود، براي احتجاج به او و احادیث اوست

 رود، تعـدیل شـخص راوي و احادیـث اوسـت     مطلق از سوي ناقدي عارف به کار می

لی خـود را از  راویان شیعه این وصف نیز معنـاي اص ـ  دربارۀاما  )335، ص1ج، همان(

 ـ ریق بیـان تشـیع راوي پـس از ذکـر ایـن وصـف      دهد. و این از ط دست می امـا و  «ا ب

  آید. هاي آن به دست می»لکن

سمعت یحیی بن معین یقول: لم یکن بعلی بـن  «نویسد:  می تهذیب الکمالمزي در 

شـنیدم یحیـی بـن معـین     ): 93ص ،21ج، ق1400(مـزي،  »عزاب بأس و لکنه کان یتشـیع 

  نیست اما شیعه است.در مورد شخصیت علی بن عزاب اشکالی گوید:  می
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قال ابـن عـدي: و   «آمده:  میزان ا�عتدالیحیی بن عبدالحمید الحمانی نیز در  دربارۀ

ه � بأس بـه. قلـت: ا� انـه شـیعی     لم ار فی مسنده و احادیثه احادیث مناکیر و ارجوا ان

 وي احادیث منکري وجود نـدارد در مسند و احادیث ): 199ص ،7ج، ق1429(ذهبی، »بغیض

  .است اي دشمن او اشکالی نباشد جز اینکه شیعه و امیدوارم دربارۀ

در وا�یی شخصیت علی بن عزاب و یحیی بن عبدالحمید حرفی نیست، اما این دو 

این دو راوي آمده است. اما آیا صـرف تشـیع    عه هستند! این وصفی است که دربارۀشی

ا از بین بـرده و او را از عـدالت و صـداقتی کـه عجـین بـا       تواند ص�حیت فرد را ر می

  دارد؟ ند بازشناس شخصیت اوست، و او را با این وصف می

  تضعیف راوي صحیح السماع .10ـ4ـ4

تـوان بـر او    �حیتش مـی علت وثاقت و ص رود که به ه کار میاي ب این لفظ دربارۀ راوي

، م2007(سـ�مه،  .او شود وجـود نـدارد   حدیث و خللی که مانع احتجاج به اعتماد کرد

. امـا  اسـت بنابراین حدیث راوي صحیح السماع قابل اعتماد و محتج به  )255ص ،3ج

تمام اوصـاف نیکـو بـا     ؛ زیراشود اهمیت تلقی می راوي شیعه بی وصف نیز دربارۀ این

   و هیچ ارزشی ندارد. شود میتشیع فرد نادیده انگاشته 

سـماعه صـحیح، لکنـه    «محمد بن سعید ابـن نبهـان آمـده:     ۀدربار لسان المیزاندر 

  سماعش صحیح است اما شیعه است.): 179ص ،5ج، ش1390عسق�نی، ابن حجر (»یتشیع

. مد بن الحسین بن فاذشاه نیز همین وصـف آمـده اسـت   در توصیف احمد بن مح

  )262، ص1ج، همان(

پـس از   »امـا و ا� لکـن،  «این موارد و موارد بسیاري از این دسـت، الفـاظ    در همۀ

علـت شـیعه بـودن راویـان      انگر نوعی تضعیف مخفی است، کـه بـه  اوصاف یادشده بی

در انتهـا بـا   انـد،   را توثیـق و تعـدیل نمـوده   راویـان   ه است. هرچند ابتدائاًصورت گرفت

برآمده و انتسـاب بـه تشـیع را    ها  آن به تشیع، گویی در صدد رد احادیثها  آن انتساب

گـویی شـیعه امـري     اند. برشمردهها  آن ایرادي بر وثاقت و صداقت و ص�حها  آن براي

 شود که بر تمام صفات پسندیده سایه انداخته است. حیف می

  جرح راوي در احادیث مناقب به طور خاص. 5

طـور خـاص بـه فضـایلی از      خوریم که بـه  میب حدیث اهل سنت به روایاتی بردر کت
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ها  آن اما برخورد ،پراکنده استها  آن احادیث در کتباشاره دارد. این  امیرالمؤمنین

در نقد این احادیث معمو�ً جرح و تضعیف راوي است. ایـن موضـوع در بسـیاري از    

وضـوح و در مـوارد    جوزجـانی بـه   الموضوعاتشود و در  کتب اهل سنت م�حظه می

  صراحت بیان شده است. فراوان به

و قـد رحـل الیـه ثقـات     «آمـده:   الضـعفاء  الکامل فیعبدالرزاق بن همام در  دربارۀ

المسلمین و ائمتهم و کتبوا عنه و لم یرو بحدیثه بأساً ا� انهم نسبوه الـی التشـیع و قـد    

 ،5ج، ق1418(جرجـانی،  »روي احادیث فی الفضائل ممـا � یوافقـه احـد مـن الثقـات     

در حـدیثش ایـرادي   سوي او رفتـه و از او نوشـتند. و    بهها  آن ثقات مسلمین و پیشوایان): 15ص

کـه احـدي از ثقـات بـا او      و احادیثی در فضایل نقل کرده تشیع منسوب است بهنیست مگر آنکه 

  موافق نیست.

و کان ثقلإ صدوقا ان «عبیداالله بن موسی بن المختار آمده:  دربارۀ الطبقات الکبريدر 

التشـیع منکـرة   شاءاالله، کثیر الحدیث، حسن الهیئه و کان یتشیع و یـروي احادیـث فـی    

ثقه و راستگو بوده ): 400ص ،6ج، تا بی(منیع بغدادي، »فضعف بذالک عند کثیر من الناس

تشـیع   عه بوده است. احادیث منکـري دربـارۀ  االله. احادیث بسیار نقل کرده، زیبا صورت و شیءشا ان

  همین نزد بسیاري از مردم تضعیف شده است. خاطر بهنقل کرده و 

که نزد اهل سـنت منکـر اسـت چیـزي جـز فضـایل اهـل        و روشن است احادیثی 

  نیست. بیت

 الکشـف الحثیـث  در  ،رود عبدالجبار بن العباس که از کبار شیعه به شمار می دربارۀ

کنـد کـه بـه روز جمـل و      در موضوعاتش حدیثی از او نقل می نقل شده: ابن الجوزي

عبـدالجبار را بـه وضـع آن    حوادث آن اشاره دارد. ابن جوزي آن را موضوع شـمرده و  

، 1ج، ق1407(حلبـی،  .کنـد  کند و دلیلش را شیعه بـودن عبـدالجبار بیـان مـی     متهم می

  )162ص

 که رسول خـدا  »ةانت سید فی الدنیا سید فی ا�خر«حدیث  بن عدي نیز دربارۀا

و اما هذا الحدیث عن عبـدالرزاق  «فرمودند آورده است:  منیندر خطاب به امیرالمؤ

، ق1418(جرجـانی،  »الصدق و هو ینسب الی التشیع فلعله شبه علیه �نه شیعیمن اهل 

این حدیث از عبدالرزاق است که اهل صدق است. او منسوب به تشیع اسـت  اما ): 192، ص1ج
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 ممکن است بر او مشتبه شده باشد چون شیعی است.

وب در آخـر بـا منس ـ  کنـد،   گو بودن راوي اعتراف مـی چند به راستدر این مورد هر

گوید: احتمـا�ً بـر او    دهد و می دقتی و عدم ضبط می به او نسبت بینمودن او به تشیع، 

باشد باطل ها  آن که او شیعی است. گویی هرآنچه خ�ف میل و اندیشهچرامشتبه شده، 

  ر سبیل وهم از آن سخن رانده است!اش ب است و �جرم گوینده

پـرده از ایـن    ،التعـدیل الجـرح و العتب الجمیل علی اهـل  محمد بن عقیل در کتاب 

از مناقـب  محدثان عامه هنگامی که بـه احـادیثی   نویسد:  راي تاریخی برداشته و میماج

خورنـد، در نقـد رجـال سـند آن      برمـی هـا   آن و یا شیعیان یا عترت پیامبر علی

هـا   آن اي کـه شـده در طلـب جـرح     احادیث با دقت و تعمق وارد شده و با هر وسـیله 

کننـد؛ یـا بـا     معلوم، با آنکه جرح مبهم را رد میولو با ذکر جرحی مبهم و غیرآیند  برمی

قبول جرح از عقاید مخالف با آنکه به بط�ن آن هم اعتراف دارند. اگر از این امر عاجز 

فی ا�سناد رجل شیعی ف� یلتفت «گویند:  باشند و نتوانند او را جرح کنند در نهایت می

  )109ص ق،1425(علوي، .جود دارد و نباید به آن توجه کرددر اسنادش شیعه و: »الیه

واگـذاري   ۀدربـار  تاریخ طبرينقل ماجرایی از  ۀدر ادام خصالشیخ صدوق نیز در 

ز بین بردن فضـایل  به معاویه و سیاست قریش براي ا حکومت از سوي امام حسن

گوید: به دنبال همین سیاست قرشی بود که در کتب حدیث و رجـال،   می اهل بیت

اسـت تضـعیف نمـوده و     هـایی را کـه متضـمن فضـایل اهـل بیـت       غالب حدیث

  )19، ص1ج، 1362 (صدوق،.اند دهح کرروایاتشان را جر

توان نقش مذهب را در جـرح   وضوح می شواهدي است که بهو موارد مشابه،  ها این

در کتب رجال اهل  د.احادیث، م�حظه و مشاهده کر و در نهایت ردو تضعیف راویان 

  سنت نقدهاي از این دست فراوان است.

  پاسخ به یک پرسش

هاي اهل سـنت بـر    نقد شده درمشابه اشکال وارد ح شود کهممکن است چنین مطر

و  بر راویان غیـر شـیعی وجـود دارد    راویان شیعه، در نقدهاي رجالیون و عالمان شیعه

کـاهش   را گونـه روایـات   اعتبار ایـن  ۀآنان نیز بر راویان غیر شیعی خرده گرفته و درج

تـوان   نمیاز این جهت  این اشکال تنها به نقدهاي اهل سنت وارد نیست و، بنابراند داده
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باید گفت همسان دانستن نوع نگاه اهـل   در پاسخ به این اشکال د وارد کرد.بر آنان ایرا

بـراي اینکـه    درست نیست، راویان غیر شیعی عه با نوع نگاه شیعه بهشین اسنت به راوی

 هـا  هاي بسیار مهمی وجود دارد که با ذکـر چنـد نکتـه ایـن تفـاوت      در این بین تفاوت

(البته با شـرایط)   عمل به اخبار غیر شیعه ،در دو روایت اول اینکه : نکتۀشود روشن می

حدیث مروي از اهل سـنت   ۀربادر باقر اول حدیثی از امام .جایز دانسته شده است

. نـد ا هدکـر را شرح و تفسـیر   کنند و امام نیز بر صحت آن تصریح کرده و آن پرسش می

امـام  در روایتـی  نیـز   )463ص ،7ج، ق1407طوسـی،   ؛556ص ،5ج، ق1407(کلینی، 

اي براي شما اتفاق افتاد و حکم آن را از روایات ما  گاه حادثهفرمایند: هر می صادق

(حـر  .آن عمل کنیـد  و بر پایۀ کنند مراجعه نقل می ام علینیافتید، به آنچه عامه از ام

ت راوي را وثاق ـ ،شـیعه  دوم اینکه مشهور فقیهـان  نکتۀ )91ص ،27ج، ق1409عاملی، 

را بیان  خ طوسی با صراحت ایننه امامی بودن راویان، شی نددان م�ك اعتبار آن خبر می

 بـه نقـل از  (.هرچند فاسد المذهب باشـد گوید: عمل به خبر ثقه جایز است  کرده و می

بـودن در معنـا و   شهید ثانی معتقد اسـت مفهـوم امـامی    ) 107ص ق،1426استرآبادي، 

 مفهوم عدالت شرط نیست و عدالت تمام معتقدان ادیان و مذاهب بـه شـرط عمـل بـر    

شـیخ بهـایی در    )160ص ق،1408.(شـهید ثـانی،   اساس باورهایشان قابل تحقق است

و اما غیر ا�مامی او بعضا مـع تعـدیل الکـل فموثـق و یسـمی قویـا       «گوید:  می الوجیزه

می مذهب باشند یعنی اگر راویان یا برخی از آنان غیر اما )5ص ق،1390(عاملی، .»ایضا

 .گوینـد  ند حدیث موثق و بـه آن سـند قـوي مـی    توثیق شده باشند، س راویان ۀولی هم

 ،4ج، ق1415(جزائري، .باشد عق� بر عمل به خبر ثقه می سیرۀ :گوید خویی میاالله  تآی

 ـ موثـوقٌ  ،ین معیار در حجیت و عمل به روایتتر مهماین بنابر )282ص ه بـودن خبـر   بِ

سوم واقعیتی است کـه   . نکتۀاست و امامی بودن راویان م�ك عمل به این اخبار نیست

یاري از راویـان غیـر امـامی    و آن توثیـق بس ـ  شود راوان در کتب رجالی شیعه دیده میف

یکـی از   نـاي عمـل فقهـا و دیگـران خواهـد بـود.      نیـز مب  این رجالیونکه سخن  است

رجـالی  برد که در منـابع   راوي از اهل سنت نام می 90 نویسندگان با حذف مکررات از

ایـن   ،ذکـر شـد  نچـه  با توجـه بـه آ   )1395(بصري و دارابی، .اند معتبر شیعه توثیق شده

شود که در نوع نگاه عالمان شیعه به راویان غیـر شـیعی نسـبت بـه      حقیقت روشن می
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چنـد در  شـود، و هر  ه تفاوت روشنی دیده میراویان شیعنگرش رجالیون اهل سنت به 

آن حـدیث   ،عی ولـی موثـق بـود   بندي احادیث اگر در سند حدیثی راوي غیر شـی  دسته

باشد  گونه احادیث مورد عمل می این ،ذکر شدتفصیل  ولی همچنان که به ،باشد موثق می

  .ندلحاظ رجالی معتبر و به

  گیري نتیجه. 6

شود که نقد رجال شـیعه از سـوي برخـی از محـدثان و      مشخص می ،از آنچه گذشت

گرایانه و طبق شرایط و ضوابط جـرح   هل سنت بدون تعصب و با دیدي واقعرجالیون ا

تشیع در نقد راویان نوعی ضعف و جرح بـه  و تعدیل راویان صورت نگرفته و مذهب 

رفته است، که حتی بر وثاقت و عدالت راویان موثق و عـادل سـایه افکنـده و     شمار می

  .ده استکرقبول و صحت خارج  را از دایرۀها  آن احادیث

بینانـه و طبـق    با دیـدي واقـع   هاي مختلف فرقهبر همین اساس �زم است رجالیون 

دام به جرح و تعـدیل راویـان نمـوده و در قبـول و صـحت      شرایط و ضوابط واقعی اق

ند؛ راویـان موثـق و عـادل را توثیـق و     اي عمل کن روایات بدون توجه به تعصبات فرقه

 ۀتنهـا دایـر   ل کنند. ایـن عمـل نـه   را صحیح دانسته و قبوها  آن تعدیل نموده و احادیث

را از هـا   آن وهـاي مختلـف را گسـترش داده     مورد قبول کتـب حـدیثی فرقـه   احادیث 

یاري از اخت�فات شیعه و سازد بلکه باعث از میان رفتن بس مند می یشتري بهرهروایات ب

که از طریق رد و عدم پذیرش راویان به وجود آمده است. از ایـن طریـق   شود  سنی می

                                                                               توان به اس�م واقعی دست یافت. است که می
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  چکیده

 منظـور  به سرایی ستاندا ۀرا با زیباترین شیو حوادث پرفراز و نشیب سرگذشت یوسف قرآن کریم

هـدایتی   ۀفراوانی با هدف کمرنگ سـاختن صـبغ   ا روایات ساختگیاست. امبیان کرده  عبرت بشریت

ناظر بر قطع رسـالت از  روایات ، در این پژوهش که وارد شده سورۀ یوسفذیل برخی آیات ، قرآن

. رهیافت اصلی این پـژوهش کـه بـه روش    نقد شده استسندي و محتوایی  از نظرحضرت آن نسل 

کدام از نظر سندي معتبـر نیسـتند. از    هیچ، ت موجودن است که پنج روایای، انجام پذیرفتهاي  کتابخانه

مخالفـت  قرآن کـریم   و ظاهر آیات      با نص  ، که در متنشان وجود دارد مغایرتی علاوه بر حیث محتوا نیز

همچنین بـا مـوازین عقلـی و اعتقـادي سـازگار      خوانی ندارند. هم آشکار داشته و با سیاق آیات سوره

و نسبتی ناروا و نامقبول بـوده   اند که دچار خدشه ساختهمقام عصمت این پیامبر بزرگ را  زیرا ؛نیستند

   نیکوي قرآنی دارد. ۀز دستبرد جاعلان حدیث در این قصوضوح نشان ا به

  .اسرائیلیات، محتوایی نقد، يسندبررسی ، اعتبارسنجی، یوسف ۀسور ها: کلیدواژه
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  یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه

  24 ۀشمار، 1399 ستانپاییز و زم، 12 سال

  یپژوهش یعلممقاله 
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  مقدمه. 1

، ت با اسلوبی ادبـی نمایش جمال انسانیت و کمال معنویو اخ�ق ي عملی ترسیم الگو

 ۀ حضرت یوسـف در قص، سرایی کارگیري بهترین سبک داستان بههنري و علمی با 

 یوسـف: »(     َ    ْ ُـ ْ  َ ک  هذ ا ال ق ر آن   ی    ِ َنا إ ل ی   َ    ِ  ِ  َ ْ   َ   َ  ک  أ ح س ن  ال ق ص ص  ب ما أ و ح ی َ    ُ َ  ُ  َن ح ن  ن ق ص  ع ل « :نمود یافته اسـت 

  خوانیم. سرایی بر تو می ه را با بهترین شیوۀ داستانبهترین قص، ما با وحی این قرآن به تو؛ )3

در میـان قصـص   ، پیامبر بـزرگ  آنزندگی پرحادثه و در عین حال پربرکت داستان 

سـاز زنـدگی    تـاریخ هـاي   برهه؛ نظیر است بلکه در تاریخ عمومی جهان کم، قرآن کریم

ها و ادبیات جهان اس�م رونقی بس چشمگیر یافته اسـت و   در میان داستان یوسف

از داستان  تمام یا بخشی، نویسندگان بزرگشاعران و ، نگاران تاریخ، نامفسر سیاري ازب

تأسف مایۀ اما  .اند به قلم آوردهفراز و نشیب و آموزندۀ این الگوي وا�ي انسانیت را  پر

               ِ              از دسـتبرد جـاع�ن  حـدیث و    ، همچون اکثر قصـص ، که این قصۀ نیکوي قرآنی است

نتیجـه نیازمنـد   در ؛ ه اسـت گاه دستخوش تحریف شـد در امان نمانده و ، پردازان خرافه

را از  باشد که این تحقیق در پی آن است تا بخشـی از داسـتان یوسـف    پیرایش می

دقیق و روشمند مورد نقـد   طور بههم از نظر سندي و هم از نظر محتوایی نگاه روایات 

  به عمل آورد. مرتبط       روایات اعتبارسنجی مناسبی از  ،و بررسی قرار داده

  لهطرح مسئ. 2

 ـ ِ َإ ل     ـ      وس ف  آوى  ی   َ َ     ُ َ      ف ل م ا د خ ل وا ع لى« مان ـ کتب حدیث و تفسیر ـ ذیل آیات  در آثار متقد   ه  ی

 »  ْ    َ   ـ ْ ِ    َـ ُّ    َـ   ـ   ً    ه  ع ل ى ال ع ر ش  و  خ ر وا ل ه  س ج دا         ی َ      َ   َ   ن  * و  ر ف ع  أ ب و ی     َّ        ْ ِ  َ      ُ ُ    َ       ه  و  قال  اد خ ل وا م ص ر  إ ن  شاء  الل ه  آم نی َ  أ ب و 

مفسـران و اندیشـمندان   نقل شده که موجب گردیده است  یروایات )100ـ99 (یوسف:

هنگام  به این باور برسند که یوسف، با اعتماد به این دست منقو�ت، هاي بعد هسد

ن روا نداشته مراتب ادب و احترام را نسبت به ایشا، تبر اثر کبر و نخو، م�قات با پدر

ه و مستوجب عقوبت الهـی شـد  ،    ِ     پدر  خویش توجهی در حق دقتی و کم و بر اثر این بی

  انقطاع رسالت از نسل وي بوده است.، این اشتباه مجازات

  د:کر بندي تقسیم دستهسه  درتوان  می اخبار و روایات رااین گزارش 

 و تاج پادشاهی بر سـر داشـت   یوسف، م�قات پدر و پسرهنگام به  :لدستۀ او

با چنان هیبـت و  وي را ، داشت که پدر زیرا دوست می؛                          بر تخت  خویش تکیه داده بود
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  .برنخاستاز جاي خود ، پدر در مقابل یعقوبپس هنگام ورود ، ببیند شکوهی

بـر مرکـب    یوسف، شد وارد بر یوسف هنگامی که یعقوب :دستۀ دوم

از  به احترام پـدر  ،ه بودگرفت فخر و نخوت پادشاهی او را فراخویش سوار بود و چون 

  مرکب پیاده نشد.

 ويس ـ بـه شـتابان  پیشقدم شـد و   یعقوب، به وقت دیدار پدر و پسر :مدستۀ سو

  د.پیشقدم نشد و ترك اولی کر ،قصور کرد، یوسفدوید ولی  یوسف

گونه نقد یا تحلیلـی و بـدون    بدون هیچ، باورمندان به این اخبار و منقو�تبسیاري از 

، ق1415، حـویزي نـک:  (.اند پرداختهها  آن نقلتنها به ، اشاره به ضعف یا صحت روایات

ــ؛ 466ص، 2ج ــانى  ضیف ــ؛ 873ص، 5ج، ق1415، کاش ــهد  یقم ، 6ج، ش1368ي، مش

، 9ج، ق1400، و همکـاران  ییخـو   هاشـمی ؛ 442ص، 3ج، ش1386، نهاوندى؛ 380ص

در امـا   )455ص، 5ج، ش1376، جعفرى؛ 177ص، 3ج، ق1398، ثقفى تهرانى؛ 101ص

 احترامـی  بی اند که ت�ش کرده روایات وارده شضمن پذیر، نظران صاحباین میان برخی 

 عـاي آن دارنـد  ـ  ـ که روایـات اد   در حق پدر را یوسف م�حظگی بی، عبارتی و یا به

 را تـرك اولـی دانسـته و    توجهی یوسف این کم دقتی و بیاین ، در نتیجه ؛توجیه کنند

و ترس از اینکـه  ، خاطر حفظ جایگاه خود نزد عامۀ مردم به اند که یوسف دلیل آورده

از  عمـل یوسـف   این اسـاس  بر؛ از مرکب پیاده نشد، گرددمبادا در نظرشان کوچک 

رعایـت   دلیـل  به بلکه رفتار یوسف، نیز صورت نگرفته روي تکبر نبوده و تحقیر پدر

بتوانـد همچنـان بـه     و ۀ مردم حفظ گرددزت و شوکتش نزد عاممصلحت بوده است تا ع

، در انظـار مـردم  زیـرا تواضـع پادشـاه     ؛ترویج دین خدا بپـردازد ادارۀ امورات مملکت و 

برابر پدري که پیـامبر خداسـت و   حال آنکه رعایت ادب در ، شد موجب خواري وي می

تر و وا�تـر   از رعایت آن مصلحت مهم ،ده استهمه سختی را در فراق پسر تحمل کر آن

عتاب و سرزنش الهـی  و مستوجب ترك اولی نموده  یوسف، پس بر این اساس، بود

؛ 312ص، 9ج، ق1382، (مازنــدرانی.ش برداشــته شــدت از نســلنبــو ه و در نتیجــهشــد

    )215ص، 10ج، ق1404، مجلسی

  . پیشینۀ تحقیق1ـ2

 روایـات تفسـیري سـورۀ یوسـف     )محتـوایی  سـندي و  نقد(اعتبارسنجی در زمینۀ
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  ؛ از جمله:پذیرفته استانجام هاي مختلفی  پژوهش

 »تفسیري فریقین در مسـئلۀ ازدواج حضـرت یوسـف بـا زلیخـا      بررسی روایات« ـ

هارده روایت مرتبط با موضوع را چنویسنده  ؛)32ـ7ص، ش1394(معارف و همکاران، 

  .اند اعتبارسنجی کرده

 و (اکبرنـژاد »اعتبارسنجی روایات تفسیري ناظر بر عقوبت حضـرت یوسـف  « ـ

سـورۀ   42گانه ذیل آیۀ  هفت روایات ؛ نویسندگان)117ـ88، صش1396فر،  ذوالفقاري

  .اند را مورد نقد سندي و تحلیل محتوایی قرار داده یوسف

، 1396، دهقـانی  و شریفی»(به زنان سورۀ یوسفتحلیلی بر روایات منع آموزش « ـ

نقد ، هم از حیث سند و هم از لحاظ محتوا روایات مرتبط را ؛ نویسندگان)103ـ81ص

    اند. و بررسی کرده

در زمینـۀ اعتبارسـنجی روایـات     شـده  انجـام  هـاي  در میان پژوهش اوکپس از کندو

د که تاکنون پژوهش مستقلی در زمینـۀ  شاین نتیجه حاصل ، یوسفتفسیري سورۀ 

هرچند که ضمن تفاسیر و کتبی کـه در   ؛نگرفته استانجام ، پژوهش حاضرمورد بحث 

روایات مورد نظر گاهی اشاراتی به ، به نگارش درآمده رابطه با تفسیر سورۀ یوسف

ش، 1385(جمـال انسـانیت  در کتـاب   آبـادي  صالحی نجـف جمله اینکه  از ؛شده است

اشاره و آن را نامعتبر شـمرده   علل الشرائعبه روایت موجود در  )پاورقی 264ـ263ص

 الفرقـان فـی تفسـیر القـرآن بـالقرآن و السـنه      در تفسیر  صادقی تهرانی همچنین .است

ذکر کرده و بدون نقد سندي و یـا   ـ  در پاورقیـ روایات را   )208ص، 15ق، ج1406(

�زم است بـه   با این وصف .محسوب کرده استاسرائیلیات  زمرۀرا از ها  آن ،محتوایی

زیـرا ایـن    ؛هم از نظر سندي و هم از لحاظ متنـی پرداختـه شـود   ، احادیث مورد بحث

حرمتـی در حـق والـدین و     نیـز بـی   داري و ناشی از حکومـت             تکبر و نخوت ، مرویات

 ۀو در نتیج ـ انـد  داده نسبت یوسفرا به  یعقوب ،ویژه در حق پیامبر خداوند به

  .اند ساختهوارد شبهه  به عصمت ایشان، این امر

  سندپژوهی روایات .3

در اصـط�ح   و )291ص، 2ج، ق1414، ومىی(فگاه است تکیهمعناي به ، در لغت» سند«

را سـند   و بـدان سـبب آن  ؛ دشـو  اط�ق می دستیابی به متن حدیثبه راه ، علم حدیث
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، اختگی بـودن آن و یا سدر تشخیص صحت حدیث  حافظان حدیثو علما که اند گفته

بر این اسـاس   )274ص، تا بی، ابوریه؛ 7ص، ق1408، ثانی (شهید.اند به سند تکیه کرده

در حدیث به شـمار   یو رکن مهم محسوب شدهگاه متن حدیث  پشتوانه و تکیه، »سند«

، »صحیح«تقسیمات اربعۀ انواع حدیث به  )78ص، ش1394 ،شفیعی و (معارف.رود می

 .باشـد  ت میبیانگر این اهمی، که ناظر بر سند روایات است» ضعیف«و » حسن«، »قموث«

 یکـی از ارکـان اصـلی اعتبارسـنجی روایـات بـه شـمار       ، بررسی سندي، بر این اساس

معناست که بررسی اسنادي با هـدف دسـتیابی بـه ایـن نتیجـه      رود. این سخن بدان  می

 گیرد که مشخص شود آیا متن حدیث از معصوم صادر شده است یا خیـر؟  صورت می

   )176ص، 1394، ستایش و جوکار (رحمان

 ؛تواند نمایـانگر صـحت حـدیث باشـد     تنهایی نمی پرواضح است که درستی سند به

، تـا  بـی ، (ابوریه.بیانگر ساختگی بودن روایت نیستتنهایی  همچنین نادرستی سند هم به

هاي  در نسخه، منافقان و خرابکاران با هدف فریب مردم، زیرا در برخی موارد )290ص

 .انـد  نقـل کـرده   و روایات ساختگی را از طریق سلسلۀ معتبر راویان  معتبر دست یازیده

رهایی از افتادن در  ضروري است براي، با این اوصاف )9ص، 1ج، ش1363، (بهبودي

ل کرد و هم سند و هم متن احادیث را در سند و متن روایات تأم، چنین ورطۀ هولناکی

رسی قرار داد و آنگاه بـه صـحت یـا عـدم صـحت      با دقت کافی مورد بر، واژه به واژه

ــرد  ــم ک ــت حک ــو(.روای ــه)، 5ص، ش1389، هم ــن مقدم رو ضــروري اســت در  ازای

مورد نقد و بررسی قرار گیـرد و سـپس بـه    ، ۀ سندنخست سلسل، اعتبارسنجی روایات

  بررسی متن روایات پرداخته شود.

بررسی سندي و سپس تحلیـل و نقـد محتـوایی روایـات      نخست، در این پژوهش

  :انجام خواهد پذیرفت سورۀ یوسف 100و  99آیات منقول ذیل 

 ـ ح ی    ـ ْ  س ى ع ن    ی   ُ      م ح م د  ب ن  ع  ی  َ  ح د ث ن «آمده است:  تفسیر قمیدر  :لاو روایت .1ـ3 ى ی

 ـ  ف ع ر ض ه ا ع ل ى أ ب        ـ ـ          ِ ـ   َ ب ن  م وس ى م س ائ ل    ی    ِ      م ح م د  ب ن  ع ل          َ َ  َس أ ل  م وس ى ب ن  :     َ ْ َ  ِ   َ  َب ن  أ ک ث م  و  ق ال   ی َ  َ َـ     َـ   َ ِ

  ْ ـ ْ ِ    ال ع ر ش  و        َ  ه  ع ل ى ی   َ   َ   و  ر ف ع  أ ب و "       َّ    َّ    ِ  َ  ْ  َ ع ن  ق و ل  الل ه  ع ز  و  ج ل : ی َ ْ ِ ْ أ خ ب ر ن  ـ َ َ  َ     ِ   ف ک ان ت  إ ح د اه ا   ْ   ِال ح س ن 

 َ ُّ    َ      ًخ ر وا ل ه  س ج دا 
امـا  :  َ َ ـ    ْ    َ  ـ ِ  ف أ ج اب  أ ب وال ح س ن      ؟  اء ی          َ ْ ِوس ف  و  ه م  أ ن ب ی     ْ       ُ ع ق وب  و  و ل د ه  ل ی    س ج د  ، "

   ْ       ُ  ع ق وب  و  و ل د ه  ی      َ  َ  َ    َّ ِ      ْ وس ف  و  إ ن م ا ک ان  ذ ل ک  م ن  ی ُ ْ  ک ن  ل ی   َ   َّ ِ َ    وس ف  ف إ ن ه  ل م  ی     ْ       ُ ع ق وب  و  و ل د ه  ل ی     س ج ود  
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 ُ ْ  ـ   َّ ِ   ـ   َـ  َ    ک ن  ل آد م  إ ن م ا ک ان        ی   َ         ِ َ   َ  ْ   َ          َ  َ    َ    وس ف  ک م ا ک ان  الس ج ود  م ن  ال م ل ائ ک لإ  ل آد م  و  ل م  ی ً  لإ  ل ی  َ  و  ت ح ،   َّ ل ل ه  َ   ً ط اع لإ  

   َّ   ً  ْ ُ         وس ف  م ع ه م  ش ک را  ل ل ه  ی         ْ       ُ  ع ق وب  و  و ل د ه  و  س ج د  ی َ    ف س ج د  ،  ً     لإ  ل آد م ی َ  َ     َّ   ً   َ    ْ    ذ ل ک  م ن ه م  ط اع لإ  ل ل ه  و  ت ح 

 ـت ن   ی    َـ    َ ر ب  ق د  آت   "   ُ ْ ِ  ْ  ْ     َ  ش ک ر ه  ذ ل ک  ال و ق ت  ی ُ  ُ  ق ول  ف ی َ  َ  َّ َ  َ َ   أ  ل م  ت ر  أ ن ه  ،   ِ  م ل ه م        ِ  َل اج ت م اع  ش   َ م ن  ال م ل ک      ی   ْـ  ْ   َ ـ    و  

 ی َـ  َّ  ت و ف ن          ْـ   َ ِ ا و  ال آخ ر ة   ی    ْ  الـد ن   ی ف  یی َ ْ    أ ن ت  و ل      َ ْ              َ  ِفاط ر  الس ماوات  و  ال أ ر ض   ث ی ِ   ْ َ   ل  ال أ حاد ی  ْ  َ ْ ِم ن  ت أ و  ی ن   َّ  َع ل م ت 

 ـ     َ ْـ ِ   وس ف  أ خ ر ج    یا ی"  ُ  َ َ  َ  َـ   ل  ف ق ال  ل ه :  ی َ َ َ َ   َ  ف ن ز ل  ج ب ر ئ  ؟"  َن ی ِ      ب الص ال ح  ی  ْ  ْ َ    ً    م س ل ما  و  أ ل ح ق ن  ،  َ َ ْ َ  ـ  ف أ خ ر ج ه ا  ، "  د ك ی

" َ َ  َ  ف ق ال : ،  ِ  َ   ُ    ِ  ن  أ ص اب ع ه  ن ور ی َ َ َ   ْ   ف خ ر ج  م ن  ب 
 ُ ل ؟ی    َ  ا ج ب ر ئ ی   ُّ     َ     م ا ه ذ ا الن ور  

" َ َ  َ  ف ق ال :  "
   َّـ   الل ه     َ ْ َ    أ خ ر ج ه ا ؛    ُّ       ُه ذ ه  الن ب و ة 

 ـف ح ط  الل ه  ن ور ه  و  م ح ا الن ب و ة  م ن  ص ل ب ه  و  ج ع ل ه ا ف   ، " ک ی    ُ َ   َ   َّ َ  َ ِل أ ن ک  ل م  ت ق م  ل أ ب ،   ِ ْ   ْ م ن  ص ل ب ک      َ       ِ ْ   ْ   َ   ُّ             ُ   َّ    َّ  َ و ل د     ی   ْـ  

 َ ْ ُـ    أ ل ق وه          وس ف  و  ی   َ ْ ُ ُ   لإ ت ق ت ل وا " : َ  َق ال ،    وس ف ی    َ    َ    َّ َ     َ      َ ْ َ و  ذ ل ک  ل أ ن ه م  ل م ا أ ر اد وا ق ت ل  ـ      وس ف   ی ی َ أ خ ـ  َ     ل او ى  

   ْ     ِاب ت  ال ج ب ی َغ  ی ف 
 ِ    ْ   ـ َ    َـ    ه م  م ن  م ص ر  و  ق د      ی ْ ِ     ِ َ   َ ِر ج ع وا إ ل ى أ ب ی    َ    َ      َ ْ و  ل م ا أ ر اد وا أ ن  ،  َ َ َ َ    َّ   َ   َ  ف ش ک ر  الل ه  ل ه  ذ ل ک ، "

"    َ َ     َـ  َ  وس ف  أ خ اه  ق ال    ی    ح ب س  
 ـح ک م  الل ه  ل   ی َ  أ و   ی َ ِأ ب  ی ْ َ َ  أ ذ ن  ل ی     َّ  ر ض  ح ت ى  َ َ ْ  َ  َ    ْ َف ل ن  أ ب ر ح  ال أ     َّ     ُ  و  ه و  خ    ی َ   ـ   ـ   ُ ر  ی

 َ      َ  َ       َ   ْ   ْ ـ   ـ ْ   ل  م ن  و ل د  ل او ى و  ک ان  م وس ى م ن      ی ِ   َ إ س ر ائ  ی     اء  ب ن ی َ َ  َ  َ ْ ِف ک ان  أ ن ب ،  َ َ َ َ    َّ   َ   َ  ف ش ک ر  الل ه  ل ه  ذ ل ک ، "  َن ی  ْ    ال حاک م 

     ُ ـ ِ  ع ق وب  ب ن    ی        َ  ِ  ِ ] ب ن  ل او ى ب ن              ِ   َ   ِه ص ر  ب ن  و اه ث  [و اه ب ی   َ  َ    ُ            ِ و  ه و  م وس ى ب ن  ع م ر ان  ب ن       َ   ْ  و ل د  ل او ى

  )357ـ356ص، 1ج، ق1404، قمى(» ...می َ  ر اه  ِ  ِ  ِ   َ   إ س ح اق  ب ن  إ ب 

  ؛ ضروري است نکته چندذکر ، پیش از پرداختن به بررسی رجال روایت

نـه  ، اي است که طی نامه یحیی بن أکثممطالب فوق جزئی از مسائل ، اینکه نخست

را از هـا   آن پرسـد و موسـی جـواب    مـی  هـادي  برادر امام ،یا ده سؤال را از موسی

، ق1413، رسـاند(مفید  و به یحیی مـی کند  میدریافت  ن الثالثابوالحسمحضر امام 

(نـک:  .و یا یکجا در منابع مختلـف آمـده اسـت    مجزاصورت  ) که مطالب آن به91ص

، 1ج، ش1385، صـدوق ؛ 93ـ ـ91ص، ق1413، مفیـد ؛ 197ص، 2 ج، ق1380ی، اشیع

  )478ـ476ص، ق1363، حرانی؛ 355ص، 9ج، ق1407، طوسى؛ 129ص

      ایـن    ،             در سند روایت  »     َ ْ َ  ِ  ى بنِ أکَثْمَ ی  ح ی     ْ سى عنْ  ی   ُ       محمد بنُ ع «           ظاهر عبارت ، اینکه مدو

       چنـین      اما                 روایت کرده است.            ى بن أکثم ی ح ی          خبر را از               محمد بن عیسی         رساند که        را می

               ردد بلکه مثـل   گ                حدیث محسوب نمی  ل             گر طریقۀ تحم             در اینجا بیان  »   عن «   ۀ          نیست و کلم

   )   303 ص  ،  2 ج  ،  ق    1429  ،   رى ی     (شـب  .                             ایـن سـؤال را از وي پرسـید     د                   این است که گفته شو

  .                                   شوري گواه بر صحت این موضـوع اسـت     ۀ   سور    50   ۀ                    سند روایت قمی ذیل آی   ۀ    سلسل

   )   279 ـ   278 ص  ،  2   ج  ،  ق    1404   ی،   قم     (نک: 
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  ذیل وجود دارند: اشخاص، در سند روایت

را در او ، هاي رجـالی  در کتاب .از اج�ي روات امامیه است؛ علی بن ابراهیم قمیـ 

ی، نجاش ـ(».ح المـذهب یصـح ، معتمـد ، ثبت، ثیالحد یثقلإٌ ف«: اند نهایت وثاقت دانسته

در ، موجود به علی بـن ابـراهیم   تفسیر قمیصحت انتساب در  البته )260ص، ق1407

هـا بیـانگر آن    اغلـب ایـن دیـدگاه   ؛ وجود داردهاي متفاوتی  دیدگاه، نظران میان صاحب

، داوري؛ 229ق: 1413، (نـک: معرفـت  .بن ابراهیم نیسـت علی است که همۀ تفسیر از 

در ، بخشـد  ت مـی           عا را قـو  از جمله قراینی که صحت این مـد  )165ـ164ص، ق1416

  توان به موارد ذیل اشاره کرد: مقیاس معیارهاي سندي می

، بن محمد بـن عیسـی   احمدمانند  ،از مشایخ علی بن ابراهیم، در مواضع بسیاريـ 

معاصـران علـی بـن     ۀبـا واسـط  ، بن ابی عبداالله برقی احمدمحمد بن عیسی بن عبید و 

 ابراهیم بن هاشم نقل شده است.

فراوان  طور به، در این تفسیر ،کند روایت می علی بن ابراهیمخود از  کلینیبا اینکه ـ 

        شـاگرد   از  اسـتاد  حال چگونه ممکن است .روایت نقل شده است کلینیاز  ابن عقدهاز 

 )130ص، ش1384، (ک�نتري؟                            شاگرد  خود نقل حدیث کرده باشد

اکثـر   .استفاده شـده اسـت  ها  آن نوع منابعی است که در این تفسیر از، مورد دیگر  ـ

، روایت) 360ابی الجارود( تفسیر، روایت) 380علی بن ابراهیم( تفسیرروایات کتاب از 

... روایت شـده  روایت) 15برقی( المحاسن، یت)روا 52بن عیسی اشعري( احمد النوادر

 )146ص، ش1392، و شهیدي ستایش .(رحماناست

فـرات  تفسـیر  از چنـدین کتـب تفسـیري از جملـه     روایاتی ، ع�وه بر منابع مذکور

حمزۀ ثمالی و... در ایـن تفسـیر مشـاهده    قرآن ابو تفسیر، علی بن مهزیار تفسیر، کوفی

 )3714ص، 7ج، ش1382، (شبیري.شود می

دیـده  ، موجـود  تفسیر قمی  ّ                               کذ اب و جاعل حدیث در سلسلۀ روایات ، راویان غالی

 )158ص، ش1387، زاده (فتاحی.دنشو می

م ی ِ   َ إ ب ر اه     ُب ن   ی  ع ل      َ  َو  ق ال « استفاده از تعابیري همچون، متنی ین درونمعیارها و قراو در 

 »علی بن ابـراهیم رجع إلی تفسیر «، و...) 289و  285 ،284ص، 1ج، ق1404، قمی»( ...

، همـان »(رجع الحدیث إلی علی بن ابراهیم«، )299و  272 ـ271 ،120ص، 1ج، همان(



 1399، پاییز و زمستان موچهار ، سال دوازدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو   204

و  313، 279ص، 1ج، (همـان »رجع إلی روایلإ علی بن ابراهیم«و  )344و  286ص، 1ج

، بیانگر آن است که همۀ تفسـیر ، موجود تفسیر قمیواضع متعددي از کتاب م) در 389

  علی بن ابراهیم بن هاشم نیست.      ِاز آن 

علی بـن                                     ً    االله معرفت معتقدند که این تفسیر اساسا  از  آیت مانند اندیشمنداناز  برخی

 ـ.گرفتـه اسـت   صـورت نیست و در آن دخل و تصـرفاتی  ابراهیم قمی  ، ک: معرفـت (ن

ابوالفضل عباس بن محمـد بـن   اي نگارندۀ اصلی کتاب را  عده )479ص، 1ج، ق1418

برخـی   )98ص، ش1378، (ایـازي .علی بن ابـی حـاتم قزوینـی   دانند و برخی  میقاسم 

محمـد  ، بن ادریس احمدمانند ، نظر به اینکه بیشتر راویان بخش دوم تفسیر محققان نیز

انـد و   بـوده  علی بن حاتم قزوینـی از اساتید  حسن بن علی بن مهزیارو              بن جعفر رز از

علـی بـن   مؤلـف کتـاب را    .کند هیچ راوي دیگري از این مجموعه مشایخ روایت نمی

، (نک: شبیري.ه استمبدل شد علی بن ابراهیمبه  نام وي اشتباه شناسانند که به میحاتم 

از  مسلم آن است کهاما مجهول است ، نویسندۀ کتاب، در هر صورت )4ص، ش1382

، ش1375، زاده .(قاضیرا درك نکرده است بوده و او ابراهیمعلی بن  شاگردان با واسطۀ

پیش از هر را  موجود تفسیر قمی آنچه روایات، ع�وه بر تمامی موارد مذکور) 122ص

کـه بـه هـیچ     اسـت  در این تفسیر وجود اسرائیلیات و روایاتی، فاقد اعتبار ساخته، چیز

  )158ص، ش1387، زاده حی(فتا.ندوجه قابل اعتنا و اعتماد نیست

       محمـد   «                          از وي روایت کرده است میان      قمی                   که علی بن ابراهیم  ؛             محمد بن عیسی  ـ 

  ،  ش    1369  ،  ی ی         باشـد(خو             مشترك مـی   »                     محمد بن عیسی بن عبید «  و   »               بن عیسی بن سعد

   1 .     اسـت   »                                      محمد بن عیسـی بـن عبیـد الیقطینـی     «   وي   ،             در این روایت     ) و   108 ص  ،   17 ج

 ـ  کث  ،  ن ی   ع ـ  ،      ثقـلإ   ،        أصحابنا   ی   ل ف ی  جل «   :                                نجاشی وي را چنین توثیق نموده است  ـ       ر الروا   ی   ،  لإ   ی

  ،  ق    1407   ی،       نجاش ـ  »( .                 مکاتبلإ و مشـافهلإ    ی          جعفر الثان   ی         روى عن أب  ،  ف ی     لتصان     حسن ا

                     ف استثناه أبو جعفـر   ی  ضع   ی ن ی  قط ی  ال «   :      ده است  کر                         اما شیخ طوسی او را تضعیف    )   333 ص

 ـ        تـه و ق  ی        ختص بروا ی   ما    ي                                   ه من رجال نوادر الحکملإ و قال: � أرو ی        ابن بابو             إنـه کـان       ل:   ی

                                      ع�مـه حلـی نیـز پـس از ذکـر آراء         )   402 ص  ،  ق    1420  ،     طوسی  »( .              ذهب مذهب الغ�ة ی

                                                ولید مبنی بـر عـدم اعتمـاد بـه روایـات وي       ال                                  رجالی نجاشی و شیخ طوسی و بیان ابن 

     گـر                 اما در جـاي دی    )   142 ص  ،  ق    1402   ی،   حل  »( .  ته ی        قبول روا   ي         الأقوى عند «   :         آورده است
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  ،       همـان  ( » .      توقـف         سـى  ی ع           محمد بن     ی ف     ي     و عند «   :                 وي تغییر داده است      بارۀ          نظرش را در

             ضـعیف وي را                ّ     آراء رجالی دالّ بر ت                  معجم رجال الحدیث     صاحب              نهایت اینکه     )  26 ص

  ،  ش    1369  ،  ی ی           (نـک: خـو   .       نمایـد       د می                      کند و بر توثیق وي تأکی    می                     با ذکر د�یل کافی رد

   )   121 ـ   115 ص  ،   17 ج

  و                    قضـاة العامـه           هو من« :ده استکرع�مه مامقانی وي را تضعیف  ؛         َ ْ َ یحیی بن أ ک ث مـ 

                             ن و معروفا بعمـل اللـواط و    ی           ا فى العراق ی              احدا و کان قاض     ه ی  عل       قدم ی      لم           المأمون         محبوب

  م  ی                    ّ                            اه و العجب من انه حـرمّ المتعـلإ و تسـبب لتحـر     ی     و ا                   قلإ قوم لوط لعنهم االله ی     اء طر ی  اح

   االله        آیـت    )   312 ص  ،  3 ج  ،     تـا       بـی   ،    انیمامق ـ»( !                                 اها و ندائه بذلک و ارتکابه اللواط ی         المأمون ا

  ،  ی ی     (خـو  .        ده اسـت   کر       مخالفت                   که با فتواي ائمه                            نیز وي را از خبیثانی خوانده   ی  ی  خو

    )  33 ص  ،   20 ج  ،  ش    1369

           ابوالحسـن           بـرادر   ،  2 »         المبرقـع  «       ب بـه     ملق؛ موسی بن محمد بن علی بن موسیـ 

   )  81  و     75 ص  ،   19 ج  ،     همان ( .                               باشد که از ایشان روایت کرده است              امام هادي می   ،      الثالث

       امـام    ،              امـام سـجاد    ،                       چند امام است: امام علی   ۀ            ابوالحسن کنی  ؛ ابوالحسنـ 

      هرگاه   ،             اسناد روایات   ۀ         . در سلسل              امام علی النقی   و          امام رضا  ،             موسی بن جعفر

                                    مراد از آن حضرت موسـی بـن جعفـر     ،                    صورت مطلق آورده شود    به  »         ابوالحسن «   ۀ   کنی

                   و از حضـرت امـام     »                ابوالحسن الثانی «         با تعبیر              از حضرت رضا  ،         . همچنین         خواهد بود

  ،  1 ج  ،  ق    1416  ،                     (مازنـدرانى حـائرى   .     شـود             یـاد مـی    »                  ابوالحسن الثالـث  «                   علی النقی با تعبیر 

   )   464 ـ   463 ص  ،  2 ج  ،  ق    1403  ،   لى ی    اردب  ؛    316 ص  ،  5 ج  ،  ش    1377  ،      تفرشى  ؛   25 ص

             امـام علـی      ،                 ابوالحسن الثالـث   ،                                     ه داشت که در اینجا منظور از ابوالحسن        باید توج    اما 

  ،   رى ی   (شب .                             لفظ الثالث از آن حذف شده باشد  ،             بر اثر تصحیف               ً است که احتما�ً       النقی

                   قسـمت اول روایـت     ،                  تفسیر مجمع البیان      که در              شاهد مدعا این   )   302 ص  ،  2 ج  ،  ق    1429

محمـد بـن    یم و حـدثن یبن إبـراه  یقال عل «                  چنین نقل شده است:            تفسیر قمی       فوق از 

بـن موسـى    یسأل موسى بن محمد بن على بن أکثم یحیأن   نیقطید بن یسى بن عبیع

 ـ ، 5ج، ش1372، (طبرسـی ». ...بـن محمـد   یالحسـن عل ـ  یمسائل فعرضها على أب

  )406ص

   .   است            مرسل و ضعیف            این روایت    سند 
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 ـ ق ال  ع ل     « آمده اسـت:  تفسیر قمیدر  م:دو روایت .2ـ3    َ  ب ن  إ ب ر اه      ی َـ    َ ـ ِ  ُ ـ م :ی         ـ َ   ث م  ر ح ل    ُـ 

  ـ    َـ    وس ف  ع ل ى     ی َ   ق ع د  ،    َم ص ر      ْ   و  و ل د ه     ُ  َ  و  أ ه ل ه      ُ ع ق وب ی   ِ      َ َ      َ لإ  ... ف ل م ا و اف ىی    ْ   َ    ُ  َ      ُ ع ق وب  و  أ ه ل ه  م ن  ال ب اد ی

 َ َ ـ    َـ َ   ف ل م ا د خ ل      ،  َ   ْ    ْ    َ      َ    َـ ِ ر اه  أ ب وه  ع ل ى ت ل ک  ال ح ال لإ   ی َ َ     َ ْ ف أ ر اد  أ ن  ،    ْ    َ   ک  ع ل ى ر أ س ه  ل   ْ     َ   َ   و  و ض ع  ت اج  ال م ،  ِ ر ه ی  ِس ر 

 "  َ  ْ ـ  م ن  ق ب ل   يای ُ   ل  ر ء ی   َ        َ ْ ِا أ ب ت  هذا ت أ و ی"     وس ف : ی َ َ  َ ف ق ال  ،        ًه م  س ج دا  َ َ ُّ    َ   ُ ُّف خ ر وا ل ه  ک ل ،  ُ  َ  ق م  ل ه ی َ  َ     أ ب وه  ل م  

  )356ـ355ص، 1ج، ق1404، قمی...»(

، (مجلسـی .اند نقل کرده تفسیر قمیاز  را روایت، گونه نقدي  فارغ از هیچ، برخی منابع

، ق1415، حـویزي ؛ 205ـ204ص، 3ج، ش1374، بحرانی؛ 251ـ250ص، 12ج، ق1403

  )468ـ467ص، 2ج

  .استروایت فاقد سند ، دشو �حظه میهمان طور که م

         ْم ح م د  ع ن     ِب ن  احمد    َ ِ    َ  ْ   ٌ   ْ ع د ة  م ن  أ ص ح اب ن ا ع ن  « آمده است: کافیدر  روایت سوم: .3ـ3

 ـ  َع ل   م   َ    َـ  ل م ا ق د       وس ف ی ِ َّ إ ن  " َ  َ  ق ال :   َّ       ع ب د  الل ه  ی    َ    ْ     ْ  َ ِد  ع م ن  ح د ث ه  ع ن  أ ب ی  ع ب     ِب ن      ْ م ر و ك   ـه  الش   ی َّ     خ  ی ُ 

 ـ ِ َإ ل   ْـ ِ ْ ن ز ل   ی َ َ  ف ل م  ،  ک   ْم ل     َ َ  ُّ   ْد خ ل ه  ع ز  ال ،    ُ ع ق وب ی  ـ َ    َ  ه  ف ه ب ط  ج ب ر ئ   ی  َ   ـ   ـ" : َ َـ  َ ف ق ال   ، " ُل ی    ـ   اب س ط    !  ـ  وس ف   یا ی

 ُ     ـ َ   ل  م ا ه ذ ا   ی    َ  ا ج ب ر ئ ی" :   وس ف ی َ َ  َ ف ق ال   .         ج و  الس م اء  ی َ     ف ص ار  ف ،  َ َ َ        ُ    ْ   ف خ ر ج  م ن ه ا ن ور  س اط ع ، "  َ   ر اح ت ک 

 ُ ِ    ً   ُ    ِ    ْ   ُ   ُّ     ـ   َـ   َ ْـ ِ ْ  ِ َـ      ن ز ع ت  الن ب و ة  م ن  ع ق ب ک  ع ق وب لإ  ل م ا ل م  ت ن ز ل  إ ل ى         " : َ َ  َف ق ال  "؟ی َ َ      ْ   خ ر ج  م ن  ر اح ت  ي  َّ ال ذ    ُّ   الن ور  

  )312ـ311ص، 2ج، ق1407، کلینی»(."ی ُ  ُ   ِ    ْ   َ ِک ون  م ن  ع ق ب ک  ن ب ی   ُ   َ َ  ع ق وب  ف ل ا ی ِ خ  ی   َّالش 

 .اند نقل کرده تحلیلیگونه نقد یا  بدون هیچ کافیاز کتاب  را این روایت، دیگر منابع

، ق1415، حـویزي ؛ 215ص، 10ج، ق1404، همـو ؛ 215ص، 70ج، ق1403، (مجلسی

، 6ج، ش1368ي، مشــهد  یقمــ؛ 873ص، 5ج، ق1415، کاشــانى  ضیفــ؛ 466ص، 2ج

؛ 101ص، 9ج، ق1400، ییهاشــمی خــو؛ 442ص، 3ج، ش1386، نهاونــدى؛ 380ص

  )455ص، 5ج، ش1376، جعفرى؛ 177ص، 3ج، ق1398، ثقفى تهرانى

    اشخاص ذیل وجود دارند:، در سند این روایت

  بن احمد«و  »الأشعري  سىیع  د بنمحم  بن احمد«این اسم میان ؛ دمحم  بن ـ احمد

 3.شـود  رو حدیث مشترك محسـوب مـی   و ازاین استمشترك  »خالد البرقی  د بنمحم

گاهی ، بن محمد گاهی در صدر سند احمدگوید:  می بن محمد احمد ۀید ثانی دربارشه

ضـرورتی در شـناخت آن   ، در وسط سند و گاهی در آخر سند است و در هر صـورت 

، (شـهید ثـانی  .انـد  ثقـه ، بـدین نـام هسـتند    چون تمام کسانی که مسـماي ، ود نداردوج



207  

 

  اعتبارسنجی روایات تفسیري ناظر بر قطع رسالت از نسل حضرت یوسف

  )370ص، ق1408

. و ثقـه اسـت   از اصـحاب امـام رضـا   ؛ ريالأشـع   سـى یع  بن محمد  بن احمدـ 

  )14ص، ق1402، ع�مه حلی؛ 373و  351ص، ش1373، (طوسی

 ـ  بـن  محمد  بن احمدـ  وي چنـین   ۀنجاشـی و شـیخ طوسـی دربـار    ؛ البرقـی  دخال

، ش1365، نجاشـی »(لیعن الضعفاء و اعتمد المراس يرو، ینفسه یکان ثقلإ ف« :اند آورده

بر آن به ع�وه ، کرد او ثقه بود لکن از ضعفا نقل حدیث می؛  )51ص، ق1420، طوسی؛ 76ص

قـم  از او را  بـن عیسـی   احمـد این عمل او باعث شد تـا  د. کر می روایات مرسل نیز اعتماد

  )14ص، ق1402، (ع�مه حلى.وي را با احترام به قم بازگرداند، بعداما بیرون کند 

اتصال سند را دچار خدشـه سـاخته اسـت. از    »   َ    ْ  ع م ن  ح د ث ه «در سند روایت عبارت 

ده ش ـو راوي حـذف   میان معصـوم  ۀزیرا واسط ؛دشو محسوب میمرفوع ، این نظر

  .یستاست و سند معتبري ن

 ـ  َ َ   ح د ث ن ا   "          َّـ     َـ  َ     ـ ر ح م ه  الل ه  ـ ق ال :        ی َ ِأ ب « آمده است: علل الشرائعدر  روایت چهارم: .4ـ3

  ُـ    ع ق وب    ی   ـ ْ  ى ع ن    ی ح ی  ِ ب ن   احمد  ِ ب ن   محمد    ْ     َّ  ْ ى ال ع ط ار  ع ن  ی ح ی  ُ ب ن   محمد    س  و  ی  ِ  ُ  ِب ن  إ د ر  احمد

  ُـ    ع ق وب    ی  ـ   وس ف    ی َ    َ َ َّـ   ل م ا ت ل ق ى   ":   َ  َق ال ، " َّ        ع ب د  الل ه   ی ِ     َ        ِ َ   َ ِر  و اح د  ر ف ع وه  إ ل ى أ ب ی    ْ  َد  ع ن  غ ی ِز ی  ِ ب ن  

 َ َـ  َ  ف ق ال     " ُل ی ْ َ  َ      َ َ   َّ   ِ  َ  ْ   َ    َ ن ف ص ل ا م ن  ال ع ن اق  ح ت ى أ ت اه  ج ب ر ئ ی َ َ  ف ل م  ،     وس ف ی   َ ل ه    َ َ  ْت ر ج ل ی    َ  و  ل م      ُ ع ق وب ی   َ ل ه    َ َ  َت ر ج ل 

 َ َ َ     ُ   ْ ف خ ر ج  ن ور  م ن  ،  َ  َ   ف ب س ط ه ا "   د ك !ی ُ        َ  ْ  َ َ َ   َ   ْ ق  و  ل م  ت ت ر ج ل  ل ه ؟ اب س ط  ی        َ  َ  َ َ    وس ف ! ت ر ج ل  ل ک  الص د یا ی" َ   ل ه : 

 ـ   خ ر ج  م ن  ع ق ب ک  ن ب         ی َـ   ل ا   ؛  ٌلإ ی  َ   ه ذ ا آ" َ  َ  ق ال :  "     َ  م ا ه ذ ا؟"     وس ف : ی  َ  َ  َ َ        ر اح ت ه . ف ق ال  ل ه   ِ َ   ِـ    ْ ـ   ُ ـ ً ع ق وب لإ   ی،  ْـ  ُ  "« 

  )55ص ،1ج، ش1385، (صدوق

. انـد  نقـل کـرده   هیچ گونه نقد یا تحلیلی یب علل الشرائعاز را روایت  برخی از منابع

، حـویزي ؛ 206ص، 3ج، ش1374، بحرانـی ؛ 281ـ ـ280ص، 12ج، ق1403، (مجلسی

، ثقفـى تهرانـى  ؛ 380ص، 6ج، ش1368ي، مشـهد   یقم ـ؛ 467ـ466ص، 2ج، ق1415

  )177ص، 3ج، ق1398

  وجود دارند:اشخاص ذیل ، در سند این روایت

،   ً  قـلإ   ث     َ  کـان  « :انـد  نجاشی و شیخ طوسی وي را چنین توثیق کرده؛ بن ادریس احمدـ 

، طوسـی ؛ 92ص، ش1365، نجاشـی »(.لإیا و    ِّالر   ح ی ح  ص ،  ث ی د    الح   َر ی ث  َک ، ا َن   ِاب    أصح  ی ف    ًها ی ق  َف 

  )64ص، ق1420
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در عـین   ولـی   دانشمندان علم رجال اورا توثیـق کـرده  ؛ بن یحیی احمدمحمد بن   ـ

ده کـر روایـت   رس�ت اعتماد کـرده و نیـز از ضـعفا   اند که به م گرفته بر وي خرده حال

، ق1402، ع�مـه حلـی  ؛ 408ص، ق1420، طوسـی ؛ 348ص، ق1407، (نجاشی.است

  )146ص

 ـثق      َان  َک « :نجاشی در توثیق وي آورده است؛ یعقوب بن زیدـ   ـص     ًلإ   َ   د  نجاشـی »(.   ًوقا ،

، (طوسـی .وي را ثقـه معرفـی کـرده اسـت    ) همچنین شیخ طوسـی  450ص، ش1365

. ده اسـت کـر اسـت و از وي روایـت    ) او از اصحاب امام رضا393ص، ش1373

  )186ص، ق1402، مه حلی(ع�

از شیخ صدوق تا یعقوب بن یزید سند متصل بـوده  ، در بررسی سندي حدیث فوق

»  ِ    ـ  ر  و اح د   ی  ْ  َع ن  غ «دو عبارت  وجود، از یعقوبقبل راویان ثقه و امامی هستند اما  ۀو هم

د که سـند  شو موجب می»  ِ     ر  و اح د ی  ْ  َع ن  غ «زیرا عبارت  ؛قابل توجه هستند»     َ   ِ َ ر ف ع وه  إ ل ى«و 

رسـاند. بـر    مرفوع بودن سند حدیث را مینیز »     َ   ِ َ ر ف ع وه  إ ل ى«مرسل تلقی گردد و عبارت 

   .و فاقد اعتبار سندي استمرفوع این اساس سند مذکور 

 ـ ب ن  ع ل      محمد   َ َ  ح د ث ن ا « آمده است: علل الشرائعدر  روایت پنجم: .5ـ3    ُ ـ ِم اج  ی   ل و ی َ ـ    ه  ی

 ـ ِ  ُ   ـ َ  ـ ْ    ب ن  أ ور م لإ  ع ن         محمد ِ    ٍ   َ  ِ   ِ   ْ   ِ  ْ ن  ب ن  ال ح س ن  ب ن  أ ب ان  ع ن  ی    ْ   ْ   ِ   ِ  َّ ى ال ع ط ار  ع ن  ال ح س ی ح ی  ِ ب ن   محمد  ْ ع ن  

   ُ   ِ َـ   ع ق وب  إ ل ى   ی َ  ْ َ    َ ل م ا أ ق ب ل  "   َ  َ ق ال :  َّ       ع ب د  الل ه  ی ٍ    ٍ     ِ   ِ  َ   ْ  ْ  َ ِر  ع ن  ه ش ام  ب ن  س ال م  ع ن  أ ب ی  ع م  ی  ِ  َ ِب ن  أ ب  محمد

  ُ    ُ   َ َ َ  ِ َـ   ع ق وب  ث م  ن ظ ر  إ ل ى   ی َ َ   َ ت ر ج ل  ل ی    ِ َ ْ ه م  ب أ ن  ،    وس ف ی َ َ       ف ل م ا ر آه  ،   َ ِ ْ َ س ت ق ب ل ه ی ل      وس ف  ی  َ َ  َ   م ص ر  خ ر ج  

 ـ" َ َ  َ  َـ    ف ق ال  ل ه :    " ُل ی  َ    ه  ج ب ر ئ ی َ َ َ   َن ز ل  ع ل ،    ُ ع ق وب ی َ َ    َّ     َ  ف ل م ا س ل م  ع ل ى ،  ْ  ْف ع ل ی  َ َ   ْ  ْ   َ  م ن  ال م ل ک  ف ل م    ه ی       م ا ه و  ف  ا ی

   ـ   ِ  ِ َّـ   ـ     الص ال ح  إ ل ا م ا        ي ُ  ُ  َ      َ ِ  َ ِ ْ َ  ْ َ    َ       ق ول  ل ک : م ا م ن ع ک  أ ن  ت ن ز ل  إ ل ى ع ب د ی ِ َّ    َّ  َ        َ    َ  إ ن  الل ه  ت ب ار ك  و  ت ع ال ى       وس ف !ی

 ـ ف خ ر ج  م ن  ب     ،  َ  َ   ف ب س ط ه ا "    د ك !ی       ْ ه ؟ اب س ط  ی َ ْ   أ ن ت  ف    ْ ـ   َ َ َ َـ  َ   ن  أ ص اب ع ه  ن ور . ف ق ال       ی َ     ُـ    ِ  ـ َ  ِ     : ل ه    ـ َ    م ا ه ذ ا     " َـ   ـ ـ  ا ی

 ـَ    ِ ع ق وب لإ  ل ک  ب م ا ص ن ع ت  ب   ،  َ   ًأ ب دا  ی ْ ُ  ِ ْ   ْ     َ ِخ ر ج  م ن  ص ل ب ک  ن ب ی َ  ل ا ؛  ٌلإ ی  َ   ه ذ ا آ" َ َ  َ  ف ق ال :  " ُ ل ؟ی  َ  ج ب ر ئ      ِ   َ  ً   ُ  ع ق وب    ی    ُـ  

  )55ص، 1ج، ش1385، صدوق»("هی ِ ْ  َ   َ ْ ِ ْ  ِ َإ ذ  ل م  ت ن ز ل  إ ل 

، (مجلسـی  انـد  نقـل کـرده   بدون نقد یا تحلیل علل الشرائع را از روایت، سایر منابع

ــ؛ 467ص، 2ج، ق1415، حــویزي؛ 281ص، 12ج، ق1403 ، ش1368ي، مشــهد  یقم

ــکوري؛ 381ص، 6ج ــري؛ 559ص، 2ج، ش1373، اش ؛ 547ص، 2ج، ش1388، جزائ

  )62ص، 6ج، ش1338، حائري تهرانی؛ 296ص، 6ج، ش1363، مىیعبدالعظ شاه
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  راویان ذیل وجود دارند:، در سند این روایت

و  توثیقی راجع به وي صورت گرفتهنه  ،در کتب رجالی؛ هی َ ل و ی   ِماج  یمحمد بن علـ 

ی مدح صریحی نیز در مـورد او  . حتاست  این اساس مجهول بر .نه تضعیف شده است

صدوق راجع به وي وجود دارد و  از جانب»     ترح م«و »    ّ ترض ی«وجود ندارد. تنها الفاظ 

، ق1428، حلىحسینی (.خ صدوق تعداد قابل توجهی روایت از وي نقل کرده استشی

دلیـل قـرار گـرفتن     ي از روایات شیخ صدوق را تنها بـه االله خویی بسیار آیت )484ص

  ،  ش    1369  ،  ی ی    خـو  (نک:.ضعیف شمرده است ها آن داسنادر » محمد بن علی ماجیلویه«

      ...) و    63 ص  ،   20 ج  ؛    122 ص  ،   19 ج  ؛   88   و    59 ص  ،   18 ج

       اسـت.     »        ار قمـی        ابوعط ـ «                           شایخ کلینی و کنیه و لقـبش      از م  ؛                    محمد بن یحیی العطار  ـ 

 ـ َ نَ   اب    أصح   ُ خُ ی ش «      اند:         وي گفته      بارۀ  در         شیخ طوسی         نجاشی و  ا ف    ی   ز  م  ـ  ان     ه   ،  ث   ٌکَ  ،  ٌ نٌ ی   ع ـ  ،   ٌ   قـلإ َ ث  ـ     ُ رُ   ی

الح    د  439 ص  ،  ق    1381  ،     طوسی  ؛    353 ص  ،  ق    1407  ،      نجاشی  »( ث ی   (   

                                                   در کتب رجالی توثیق یا تضعیفی راجع بـه وي نیامـده     ؛                    حسین بن حسن بن أبان   ـ

         از ایـن      اما    ،            ذکر کرده است                  اصحاب امام عسکري   ۀ            او را در زمر               است. شیخ طوسی

  )    398 ص  ،  ق    1381  ،      (طوسی .   کند    می       اط�عی          اظهار بی  ،          کرده باشد                      که آیا از ایشان روایت 

                                                       ی براي اثبات وثاقت وي د�یلـی را ذکـر کـرده اسـت از      ی     االله خو       ن آیت ا       ن متأخر   میا   در 

  ،         ده اسـت      نمـو        اعتماد        به وي      بوده                           که خود از ناقدان رجال حدیث           ابن ولید   که    این      جمله

            کـه ع�مـه                                   او را توثیـق کـرده و نیـز این     »    رمه          محمد بن او «                 ابن داود ذیل نام             دیگر اینکه

                           و حسین بن حسن بن ابـان در       است                                         طریق صدوق به حسن بن سعید را صحیح دانسته

     )   212 ص  ،  5 ج  ،  ش    1369  ،  ی ی   (خو .                  این اسناد جاي دارد

      ابـن    ؛                                                  وي میـان رجـالیون نظـرات متفـاوتی وجـود دارد           بارۀ  در  ؛  ه         ُ    محمد بن أوُرم  ـ 

               خود وي این است      نظر    اما     اند                             ها او را به غلو متهم ساخته                         غضائري آورده است که قمی

  »                 تفسـیر البـاطن   «             که راجع بـه      را    اي         و نوشته                                      که روایات محمد بن اورمه مشکلی ندارند

                    دروغ بـه وي نسـبت                           که به گمانش دیگران بـه    ،             مضطرب دانسته  ،                به وي منسوب است

        اشـاره                                     ـ که خود آن را به چشم دیده است  ـ             امام هادي   ز    اي ا                  اند. سپس به نامه      داده

  ،                (ابـن غضـائري   .                               سن حـال وي گـواهی شـده اسـت                           در آن بر رفع اتهام و ح       کند که     می

  ،      کنـد       مـی          ها اشاره      قمی                   وي به غلو از جانب          به اتهام     نیز       نـجاشی    )  94 ص  ،  1 ج  ،  ق    1364
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                                   کند که گفته است محمد بن اورمه متهم                              بزرگان از ابن ولید اشاره می           به نقل قول     سپس 

                         شود بـه شـرط آنکـه در                                         آنچه از روایات که در کتب وي دیده می     پس هر   .          به غلو است

          روایـاتی            و گرنـه                 قابل پذیرش بوده   ،         شته باشد                               ب حسین بن سعید و دیگران وجود دا  کت

      جـز     به   ـ                 به صحت کتب وي       در حکم         . نجاشی                                       که متفرد به وي باشد قابل اعتماد نیستند

            نیـز نـک:     ؛    329 ص  ،  ق    1407  ،        نجاشـی  ( .     اسـت       عقیده                     ـ با ابن غضائري هم                تفسیر الباطن

                      صـراحت او را تضـعیف                                     شیخ طوسی و ابـن داود حلـی بـه        اما   )   407 ص  ،   تا    بی  ،     طوسی

   )   499 ص  ،  ق    1383  ،     داود       ابن    ؛    448 ص  ،  ق    1381  ،      (طوسی .   اند    ده  کر

              ع�مـه حلـی     .                          محمد بن اورمه متفاوت اسـت                     ن نیز نظرات در مورد  ا             در میان متأخر

                                                     نجاشی و ابـن غضـائري نظـر خـویش را چنـین اعـ�م         ،                        پس از ذکر آراء شیخ طوسی

  ،           در مقابـل    )   253 ص  ،  ق    1402  ،             ع�مـه حلـى    »( .    تـه  ی   روا   ی        ّ  ّ     أراه التوّقفّ ف ـ   ي   ّ والذّ «    د:  کن    می

 ـ َ کَ   ا  ه ی  ف ّ     وقفّ     َ � التَ  ،   ه  ت ی ا  و ِ رِ    ُ ولُ  ب َ قَ   ي   ند  ع     جه    الو َ فَ «       گوید:    می                فوائد الرجالیه     صاحب  م    َـ   َ ا ذ  ه    ب    

  ،                                 بـا توجـه بـه مـوارد مـذکور        )   299 ص  ،  ق    1413  ،  ى ی       خواجـو  ( » . ِ لإِ   اص َ لَ   ُ الخُ   ی  ف   ُ لإُ ّ   لاّم    الع    ه ی  َ إلَ

    د.  کر                                         توان به وثاقت محمد بن اورمه اطمینان حاصل      نمی

 ـ  َ نزَ    الم    م ی   ظ ـ  ع    ِ درِ   ُ القُ   ُ لُ ی  ل  ج «                            نجاشی او را چنین ستوده است:   ؛  ر ی   عم   ی         َ محمد بن أبَ  ـ     ِ لإِ َ   لَ

ف  نَ ی َ ا و ع      ند     الم    َخ َ ال   اسـت                  از بزرگان شیعه     وا�       شخصیتی    وي   ؛  )   326 ص  ،  ق    1407  ،      نجاشی  »(   َ نَ ی ف      

                      نویسـد: او از مـورد         مـی          فهرسـت          شـیخ در                       منزلت عظیمی داشـت.   ،                     که نزد موافق و مخالف

                                                                ترین افراد نزد شیعه و اهل سنت و از نظر ورع و عبادت پرهیزکارترین      ثقه   و            اعتمادترین

                اصـحاب اجمـاع      ۀ             عمیر از زمـر     ابی       ) ابن    406 ص  ،   تا    بی  ،      (طوسى .   بود      مردم           و عابدترین 

  ،         سـبحانی       ت است(    حج ـ     هـا      آن                                              است و اصحاب اجماع جایگاه بلندي دارند و مرس�ت

   )   166 ص  ،     همان ( . د  شو                                   ) و همچنین از مشایخ ثقات محسوب می   358 ـ   357 ص  ،  ق    1425

 ـ  ث «                                             در کتب رجالی به وا�ترین شکل توثیق شده اسـت:    ؛             هشام بن سالمـ   ـ  ث  ،  ٌ لإٌ َ   قَ    » . ٌ لإٌ َ   قَ

   )   179 ص  ،  ش    1381  ،         ع�مه حلی  ؛    434 ص  ،  ق    1407  ،      نجاشی (

                  محمـد بـن علـی     «   ،     مجهول        یک راوي      وجود     با    اما                          سند حدیث مذکور متصل است

    د.  شو               ضعیف محسوب می     سندي   »              محمد بن اورمه «              یک راوي ضعیف   و  »         ماجیلویه

                        بندي بررسی سندي روایات     جمع   . 4

                                                      مجموع پنج روایت از منابع حدیثی شیعه مورد بررسی سـندي    در  ،                 نظر به آنچه گذشت
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                               یـد کـه سـند چهـار روایـت                مشـخص گرد   ،   ها                       و پس از بررسی سندي آن  ؛          قرار گرفت

                     متصل اسـت. از نظـر     ،                           باشد و تنها سند روایت پنجم                     ل تا چهارم) مرسل می          (روایات او

            سـاس همـۀ                                        راویان ضعیف وجـود دارد. بـر ایـن ا     ،              در همۀ روایات  ،                بررسی رجالی نیز

                                                                 روایات مذکور ضعیف محسوب شده و هیچ کدام ازنظر سندي معتبر نیستند.

  روایاتنقد و تحلیل متنی  ـ4

یک حـدیث  گذاري  ته شد، تنها تحلیل سندي براي ارزش               ً       همان طور که قب�  نیز گف

، در نقـد حـدیث  و تر از آن تحلیل محتوایی روایـات اسـت    کفایت نمی کند بلکه مهم

  .روایت استدرایت مقدم بر 

پژوهـان جهـت شـناخت روایـات سـره از ناسـره کـه در گـذر زمـان بـه            حدیث 

، عدم مخالفت با قرآن کـریم ؛ اند اند معیارهایی را برشمرده هاي روایی راه یافته مجموعه

، ش1380، باشند(نفیسـی  هـا مـی   شـاخص  تـرین ایـن   عقل و علم از مهم، سنت قطعی

                             ّ               مورد اعتمادند که بـا کتـاب و سـن ت قطعـی      و تنها روایات و اخباري مقبول) و 13ص

موافق باشند و برعکس اخبار و مرویاتی که با این دو مخالف باشند مطرود و غیر قابـل  

 ۀاظهـار نظـر دربـار    بـراي ، بنابراین )293ص، 1ج، ق1417، (ع�مه طباطبایی.اعتمادند

ضـه  معتبـر عر را بر قرآن و روایات ها  آن ضروري است که، درستی یا نادرستی روایات

، 1ج، ق1390، ن مطالب خ�ف عقل نیز نباشند(طوسـى نمود و ع�وه بر آن باید متضم

از دیگر معیارهاي اصلی در ارزیابی  ...شأن معصوم و ، همچنین تطابق با واقع )4ـ3ص

ي است که از ضرور، بنابراین )13ص، ش1380، گردد(نفیسی متن روایات محسوب می

در تحلیـل محتـوایی    .پرداخته شودل و کندوکاو در روایات فوق لحاظ محتوایی به تأم

  .ت استقابل اهمی روایات مذکور نکات زیر

  قرآن کریم ظاهر و سیاق آیات، مخالفت با نص .1ـ4

  :مخالفت دارندحداقل در موارد ذیل با آیات قرآن کریم ، محتواي روایات مذکور

ادب و احتـرام در برابـر پـدر و از     جا نیاوردن مراتبه ب فریفتۀ مقام شدن و .1ـ1ـ4

، بر اثر وسوسه و اغواي شیطان اسـت شک  بی یعقوب؛ آن با�تر در برابر پیامبر خدا

 ِ َّـ   ـ ْ   إ ن ه  م ن      « :           َ       از زمرۀ مخل صین است یوسف، مطابق نص صریح قرآن کریم حال آنکه

اند و شـیطان هرگـز    ترین کما�ت انسانی داراي عالیکه  )24 یوسف:»( نی  ْ    َ     ْ َ ع باد ن ا ال م خ ل ص
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، نک: طباطبـایی (تواند به فکر و اندیشۀ ایشان نفوذ کند و نمی در حریم ایشان راه ندارد

زیــرا در اثــر  ؛ )407ص، 41ج، ش1395، جــوادي آملــی ؛ 181ص، 11ج، ش1390

 ـی َـ ُ ْ ِ ل أ غ و   « :ندهسـت   کامل از تیررس شـیطان در امـان   طور به، اخ�صشان  َ    ِ َّ ن  * إ لإ  ی َّ   َ      ن ه م  أ ج م ع

خداونـد               َ         این امنیت مخل صـین را  و  )83ـ82 ص:؛ 40ـ39 حجر:»( َن ی  ْ     ْ        ْ َ ع باد ك  م ن ه م  ال م خ ل ص

 ـ     ِ   ٌ   ْ     َ  ه م  س ل طان  و  ک فىی    َ   َس  ل ک  ع ل ی َل  ي ِ َّ     إ ن  ع باد« :تضمین کرده است ؛ )65 سـراء: ا»( ًلإ ی ِ َ ـ       ب ر ب ک  و ک

برند پـس بـه درجـۀ     به او پناه می همیشه ،دهرا ایشان خود را وقف خداي خویش کرزی

، بنـابراین  )267ـ ـ266ص، 17ج، ق1406، (نک: صـادقی تهرانـی  .اند عصمت نائل آمده

بـه موقعیـت و    در رابطه با مغرور و فریفته شـدن یوسـف   مذکور       روایات در آنچه 

خویش آمده است                                                ِدر حکومت مصر و در پی آن عدم تواضع در برابر پدر  دجایگاه خو

  کریم مخالفت آشکار دارد.نص قرآن با 

چهـار جـاي سـورۀ    در ، اي دارد که بار معنایی ویژه »    م حس ن«نیکوي  صفت .2ـ1ـ4

     ً  ْ        نـاه  ح ک مـا  و    ی   ُ َ  َ َ     َ     َو  ل م ا ب ل غ  أ ش د ه  آت « :به کار رفته است در وصف آن رسول الهی یوسف

، )78 و 36 :همان»( َن ی    ْ   َ  م ن  ال م ح س ن      ِ َّ   َ   ... إ ن ا ن راك «، )22 :همان»(نی  ْ    ال م ح س ن ي  َ     َ    ً  ْ  ِع ل ما  و  ک ذل ک  ن ج ز 

 است و» إحسان«اسم فاعل از مصدر »    حس ن م « )56 :همان»(.نی    ْ   َ  َ   ع  أ ج ر  ال م ح س نی         ُ ... و  لإ ن ض«

عیـب   انجام دادن نیکو و شایستۀ یک فعل و رفتار به شکل کامل و بـی  احسان به معناي

 راغـب اصـفهانی  و بـه قـول    )20ص، 4ج، ش1390، طباطبـایی (نک: نقص آن است و 

انجـام  ، از آنچه وظیفۀ اوستفراتر که  رود به کار میانسان  زمانی دربارۀ صفت محسن

 را وکـار نیک ـ «                 حس ن کسی است کـه   م ، در این صورت )236ص، ق1412، (راغب.دهد

. حـال کـه   دهـد  انجـام مـی  » و به بهترین شکل ممکن و کاملصحیح ، عیب و نقص بی

تـرین   نسبت به انجام بدیهیستودۀ به این وصف است چگونه ممکن است  یوسف

کبـر  دادن این اساس نسبت  بر تفاوت باشد. بی، یعنی ادب در برابر والدین ،مراتب ادب

باشد که با نص قرآن مخالفـت   نسبتی بس ناروا می، و غرور در برابر پدر به یوسف

  آشکار دارد.

 :کننـدگان ذکـر کـرده اسـت     را نیز در شمار سجده یوسف، روایت اول .3ـ1ـ4

 » َن ی   ِ ساج د  ی ُ    ت ه م  لی  َر أ «این تقریر با ظاهر آیۀ ، »...        وس ف  م ع ه م ی         ْ       ُ  ع ق وب  و  و ل د ه  و  س ج د  ی َ    ف س ج د  «

زیرا در هـر   ؛در تضاد آشکار است، )10 :همان»(     َ    ُّ َ    و  خ ر وا ل ه  س ج دا« ) و نیز آیۀ4 (یوسف:
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 و اگـر کننـدگان باشـد.    سـجده  ءاست نه اینکه خود جـز  یوسفمسجود ، دو مورد

در تقابل  100این مطلب با آیۀ  باز سجده انجام شده، بار عاي روایت این باشد که دواد

  زیرا به یک سجده بیشتر اشاره نشده است. ؛است

و انقطاع رسالت از  ل آمده است که پس از عقوبت یوسفدر روایت او .4ـ1ـ4

قرار گرفت و یکی از د�یل این مأجور  �ويعنوان پاداش در نسل  به رسالت، نسل وي

را زنـدانی   بنیامین و سزاوار پاداش شدنش این بود: هنگامی که یوسف �ويشدن 

حـال آنکـه   ؛ »    َ َ   وس ف  أ خ اه ی      َ   و  ق د  ح ب س  « :...در مصر ماند و به کنعان بازنگشـت  �وي، کرد

زیرا پیش ؛ ت نداردصح بنیامین توسط یوسفمطابق نص قرآن کریم زندانی کردن 

         وس ف  آوىی       ُ َ     َ    و  ل م ا د خ ل وا ع لى« در قرآن آمده است که، از ماجراي گم شدن جام پادشاهی

هنگامى که (برادران) بـر  ؛ )69 :همان»(   ُ  َع م ل ون ی َ َ   َ ُ    َ  َ   َ    ِ      ُ   أ ن ا أ خ وك  ف لإ ت ب ت ئ س  ب ما کان وا  ی    َ      َ  ِ ِّه  أ خاه  قال  إ ن ی ِ َإ ل 

انجـام  ها  آن از آنچه، برادرش را نزد خود جاى داد و گفت: من برادر تو هستم، وسف وارد شدندی

بلکه از پـیش   تنها برادرش را زندانی نکرد نه یوسف؛ ن و ناراحت نباشیغمگ، دادند مى

                  لف با نـص  قـرآن                             بر این اساس وجود عبارت  مخا او را از نقشۀ خویش آگاه کرده بود.

   بودن روایت مذکور باشد.  جعلی و موضوعهبر  دلیلتواند  می، لکریم در روایت او

بـراي   ایـن اسـت کـه یوسـف     وضوح گویـاي  به، توجه به سیاق آیات .5ـ1ـ4

پـدر و  ، محض رسـیدن کـاروان   رفته بود و بهبیرون از شهر ، استقبال از پدر و همراهان

به شـهر  گرمی در آغوش کشید و با نهایت احترام و اکرام براي ورود  خویش را به مادر

 ـ  ی   َ  ه  أ ب و ی ِ َإ ل          وس ف  آوىی   َ َ     ُ َ      ف ل م ا د خ ل وا ع لى« :دعوت کرد  » َن ی     ْ ِ  َ      ُ ُ    َ          َّـ        ه  و  قال  اد خ ل وا م ص ر  إ ن  شاء  الل ه  آم ن

زیرا برخ�ف ؛ دهد را نشان می و این نهایت تواضع و فروتنی یوسف، )99 :همان(

جـ�ل و ابهـت خاصـی            ً               که معمو�  در کاخ خود با ، و بزرگان دربار رسم و عادت وزرا

  آوى«خود به استقبال پـدر رفـت. عبـارت     یوسف، پذیرند مهمانان را به حضور می

پـدر و مـادرش را در   ، رساند که با گرمی و محبـت و در نهایـت تواضـع    می » ه ی   َ  ه  أ ب و ی ِ َإ ل 

بیـانگر ایـن اسـت کـه بـه اسـتقبال پـدر و        »       ُ ُ    َ     و  قال  اد خ ل وا م ص ر«و عبارت  آغوش کشید

    همراهان به بیرون شهر رفته بود.

  ،                                  پـس از ورود مهمانـان بـه مصـر      ،                                  بر اسـاس نـص صـریح کـ�م وحـی             همچنین

                    بـا نشـاندن آن دو     ،                                و به دور از رفتارهاي عرف حکومتی  ،       والدین          به احترام       یوسف
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 ـ   َ   َ      و رفَـع أبَو  «   :                                                 تکریم خود را در شأن آن دو به کمال و تمام رسـانید   ،            بر تخت خویش   ه    ی

 ـ    ُ َ   َ   َّ َ  َ ِ لأنََّک لمَ تقَمُ لأبَِ (            اول آمده است               آنچه در روایت  ،         بنابراین   )   100   :     (همان » .  ْ  ْ ِ العْرشِْ  َ  علىَ     )  ک   ی

                        و نیز آنچه در روایت سوم    ) ُ  َ   قمُ لهَ ی َ َ  َ     َ  َ َ     فَلمَا دخلََ أبَوه لمَ  (           م مذکور است                  و آنچه در روایت دو

      َ َ    ُ  َ عقوُب ترَجَلَ ی    وسف  ی َ    َ َ َّ  لمَا تَلقََّى  (                        و نیز مفاد روایت چهارم   )  ْ  ْ   ُّ    َ َ  دخَلهَ عزُّ المْلکْ (          عا شده است  اد

َله  َ     ی قوُبع   ُ      َلم و  َ       لْ یَترَج ْ  َ َ     َله  َ     ی فوس    « (   عاي روایت پنجم     رد اد و            و نیز غرور م                )    ـانظَرََ إلَِـى م ُثم         َ ِ  َ َ َ   ُ 

ف وه     ی  َفَلم ْلکْنَ المم ه  َ َ   ْ  ْ   َ    ـلْ  یْفع   ْ  ْ (    ن اسـت کـه یوسـف    آ         بیـانگر          همگـی                        فریفتـۀ مقـام و                  

در پی بیـان آن   مذکور حرمتی که روایات غرور و بی    این      اما   ؛                   موقعیت خویش شده بود

کـه از نـص صـریح    ، در برابر والـدین  همه تواضع و فروتنی یوسف با این، هستند

   مخالفت آشکار دارد.، شود قرآن دریافت می

                      مغایرت در متن روایات   . 2 ـ 4

با یکـدیگر  ها  آن آید که محتواي از مقایسۀ متن روایات مذکور به دست می .1ـ2ـ4

کـه   داخل کاخ درحـالی  در روایت دوم آمده است که یوسف .مغایرت آشکار دارد

 َ ـ   ق ع د    « :مقابـل پـدر برنخاسـت    از، تاج پادشاهی بر سر داشت و بر تختش تکیه زده بود

در امـا  ، » ُـ   َـ   ق م  ل ه     ی َ َ  َ  َ َ    ـ    َـ    ف ل م ا د خ ل  أ ب وه  ل م       ...    ْ    َ   ک  ع ل ى ر أ س ه  ل   ْ     َ   َ   و  و ض ع  ت اج  ال م ،  ِ ر ه ی     َ     ِوس ف  ع ل ى س ر ی

سوار بر مرکب بود و به احتـرام پـدر از مرکـب     روایت سوم آمده است که یوسف

هـاي چهـارم و پـنجم     روایـت  حال آنکـه در  » ه ی ْ ِ ْ  ِ َن ز ل  إ ل ی َ َ  ف ل م  ،   ْ  ْ   ُّ    َ َ د خ ل ه  ع ز  ال م ل ک « :پیاده نشد

، هنگام م�قات پدر و پسـر ، میان نیست در که بحثی از سواره بودن یوسف درحالی

در مکانش ایستاده بود و به احترام  یوسفاما پیشقدم شد و جلو رفت  یعقوب

 َ َ  ف ل م   ...   ُ  ع ق وب  ی َ َ   َ ت ر ج ل  ل ی    ِ َ ْ ه م  ب أ ن   «...، »    وس ف ی   َ ل ه    َ َ  ْت ر ج ل ی    َ  و  ل م      ُ ع ق وب ی   َ ل ه    َ َ  َت ر ج ل « :پدر جلو نرفت

داند ولی روایت  درکاخ سلطنتی میفاق را روایت اول مکان این ات، ع�وه بر این، » ْ  ْف ع ل ی

توانـد دلیلـی    می، کند. وجود این تناقضات پنجم مکان م�قات را خارج از شهر ذکر می

  بر نامعتبر بودن روایات متعارض باشد.

         مغـایرت    ،        بـه آن            ِ                      میان سؤالِ پرسشگر و پاسخ معصـوم   ،  ل           در روایت او  .2ـ2ـ4

        برابـر                 و پسـرانش در          یعقـوب       آیـا   «   :                           به این شرح که سؤال چنین است  ،          وجود دارد

     پـس    »  ؟                پیـامبر بودنـد            و یوسـف             که یعقـوب                    سجده کردند درحالی      یوسف

                                حال آنکه پس از پاسخ بـه شـبهۀ     ،                                کند که پاسخ به سؤال و شبهه باشد               منطق ایجاب می
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                                         یابد و خود شبهۀ جدیدي را مطرح کنـد کـه                               جواب در جهت دیگري ادامه می  ،      مذکور

                                                    ل موجود ندارد بلکه اشکال را تقویت کرده و توسعه داده                          تناسبی با صدر روایت و سؤا

      است!

                                                قسمت دوم روایت کـه بـه بیـان نحـوۀ برخـورد        ،                            به گمان نگارندگان این پژوهش

             را به میـان                                      و ماجراي خروج نور رسالت از کف یوسف                با پدر پرداخته      یوسف

            فعلی دیـده             تفسیر قمی                          بلکه نظر تفسیري است که در   ،           روایت نیست   ء  جز           آورده است

                                          و بعدها توسط نساخان بـه روایـت افـزوده         است                علی بن ابراهیم               شود و منسوب به     می

   در   ،                                          بخشـد ایـن اسـت کـه بخـش دوم مـذکور                                         شده است. آنچه این نظریه را قوت می

                                      به شـکل روایـت مسـتقلی نقـل شـده        ،    اند          نقل کرده           تفسیر قمی                      منابعی که روایت را از 

        یا بـه    )    م ی   َ  ِ  ُ  بنُ إبِراَه   ی َ  َ    قاَلَ عل (                علی بن ابراهیم             مستند به نام                             است که فاقد سند بوده و تنها 

  ؛    252   ـ ـ   251 ص  ،   12 ج  ،     1403  ،        مجلسـی       نـک:   ( .     اسـت   )    ی        ر القم ـ ی        فی تفس ـ (           تفسیر قمی

  ،  ق    1415  ،         کاشـانی          فـیض   ؛    451 ص  ،  2 ج  ،  ق    1415  ،      حویزي  ؛    171 ص  ،  ق    1404  ،       جزائرى

   )   177 ص  ،  3 ج  ،  ق    1398  ،            ثقفى تهرانى  ؛    559 ص  ،  2 ج  ،  ش    1373  ،       اشکوري  ؛   48 ص  ،  3 ج

 مخالفت با عقل و مقتضیات آن .3ـ4

افزون بر تعارض با آیات اسـتنادي  ، عقوبت و مجازات مورد ادعاي روایات .1ـ3ـ4

زیرا تناسبی میان ترك اولی و مجازات آن  ؛با عقل نیز مخالفت دارد، در نقدهاي پیشین

) 18 فـاطر: »(  ِ    ُ ْـ   و ز ر  أ خ رى        َـ ِ  ِ     ٌ و  لإ ت ز ر  واز ر ة   « وجود ندارد و از قسم مجازات ممنوع در آیـۀ 

پـس  ، انتقـال یافـت   �ويت بـه نسـل   رسال، لروایت اوبه ادعاي  باشد. دیگر اینکه می

، و کتمـان آن از پـدر   در سـرقت یوسـف  نی مانند مشارکت با وجود گناها چگونه

  !؟نشد وي�مانع ادامۀ رسالت در نسل  دروغ گفتن در قتل وي توسط گرگ و...

مـادر نیـز بایـد اهـل     ، صالح بودن پـدر  ع�وه بر، انو امام انپیامبردر تولد  .2ـ3ـ4

فرمایـد:   طور که خداوند براي صاحب فرزند شدن زکریا مـی   همان، ص�ح و تقوا باشد

تنهـا  ، مـراد از اصـ�ح  ، تسـنیم به عقیدۀ صاحب تفسـیر   ) 90نبیاء:ا»(       َ     َ  َ  و  أ ص ل ح نا ل ه  ز و ج ه «

ص�ح معنوي (ص�حیت اخ�قی و تقـوایی) نیـز   ص�ح مادي (شرایط بدنی) نیست و 

همسر وي نیز باید شایستگی �زم براي حامل ، یعنی ع�وه بر شخص پیامبر؛ مراد است

ــی   ــون یحی ــدي چ ــدن فرزن ــی  ش ــد(جوادي آمل ــته باش ، 41ج، ش1395، را داش
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آشـکار   و عدم این ص�حیت در تولد فرزند ناصالح حضرت نـوح  )408ـ407ص

هرچنـد کـه پـدر از     )46 هـود: »(. ُ     ٍر  صال ح ی     َّ ِ     َ  ْ    ٌ  َس  م ن  أ ه ل ک  إ ن ه  ع م ل  غ ی ُ   َّ ِ    َن وح  إ ن ه  ل ا ی   َ قال  « :است

از مادري ناصالح به دنیا آمده است. بر این اساس به فـرض   ،باشد پیامبران اولوالعزم می

 ـ، صحت قطع رسالت در میان فرزند (یا فرزنـدان) یوسـف   بـه شـخص آن    تشعل

  این باره بر وي طعنی نخواهد بود.ردد و در گ حضرت برنمی

به مصالح ، نبوت و امامت از نسل یک پیامبر یا امام عدم تداومادامه یافتن یا  .3ـ3ـ4

 ـ   َّ  َ   َـ    الل ه  أ ع ل م  ح   « :گردد الهی فراتر از فهم و تشخیص عقل بشري برمی  »  ـ ُ  ِ   َ َ    ج ع ل  ر سـال ت ه    ی ُ ث  ی

امـا  العزم اسـت  اپیامبران اولـو  ۀکه موساي کلیم با وجود اینکه از زمر چنان )124نعام: (ا

 )408ص، 41ج، ش1395، (جـوادي آملـی  .هارون ادامه یافـت  ،نبوت در نسل برادرش

بودند ولی نبـوت در                ِ     ِ        هر دو فرزندان  صالح  ابراهیم همچنین اسماعیل و اسحاق

امـا  ، نـد ا هـر دو امـام   ادامه یافت و نیز امام حسن و امـام حسـین   نسل اسحاق

                                                      ادامه یافت. همچنین فراتر از قو ۀ فهم بشـري اسـت کـه     حسین امامت از نسل امام

 ،مؤمنان نباید فرزند مذکري داشته باشد و امامت باید به امیر دریابد چرا رسول اکرم

پـس چـرا مـا بایـد     ، ادامه یابد برسد و آنگاه از فرزندان دختر رسول اکرم علی

ـ به فرض صـحت داشـتن ـ دسـت بـه        براي ادامه نیافتن پیامبري در نسل یوسف

 دامان روایات تفسیري در این باره شویم که نه سند معتبري دارند و نه متنشان با قـرآن 

سازگار است و آنگاه روایات را فرض بر صحت بگیریم و به دنبال توجیـه بـراي    کریم

  این مطالب ناروا باشیم؟! 

  تاریخمسلمات مخالفت با  .4ـ4

                    داشت فرمـانروایی و                                 ره شاهان و فرمانروایان براي نگه    هموا   ،     تاریخ         به گواهی  .1ـ4ـ4

               نماید که کسـی                                 لذا بسیار دور و ناپذیرفتنی می  ،    اند                    نهایت ت�ش را داشته  ،         شاهی خود

  ،                   هیچ چیز نداشته است  ،       جز خود  ،                              که پیش از آمدن برادران به مصر            مانند یوسف

  ،  ش    1383  ،       (مهران .             صر رسیده باشد                                               ناگاه و به این آسانی به فرمانروایی و شاهی همۀ م

   را                  مورخان کار یوسف   )  78 ص  ،  1 ج  ،  ش    1383  ،                  نیز نک: ابن خلدون   ؛  66 ص  ،  2 ج

                                      و یا چیزي از این قبیـل ماننـد ادارۀ        اند                                            چیزي همانند وزیر دارایی و امور مالی دانسته

  ،  ش    1375  ،       طبــري ( .              ت و توزیــع آن                                      کشــاورزي و گــردآوري و نگهــداري غــ�       امــور 
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        مؤیـد   ،      آیـد         برمـی        نیـز                        ) آنچه از قرآن کـریم    141 ص  ،  1 ج  ،  ق    1385  ،         ابن اثیر  ؛    251 ص

مـرا         گفـت:     ؛ )  55         یوسـف:   »( م ی ٌ   ظ  ع لی  ح ف ی َ    َ ْ   ِ  ِ  ِ ِّخ زائ ن  ال أ ر ض  إ ن      ع لى  ی   َ     ْ قال  اج ع ل ن «   :        همین است

                    و نیـز آنجـا کـه                  ه و آگـاهم! کـه نگهدارنـد  ، ن(مصـر) قـرار ده  یسرزم      ایـن  سرپرست خـزائن  

   از             (و جزئـی)                    پروردگـارا! بخشـى    ؛  )   101         یوسـف:   »( ـ َ   ْ  ْـ   م ن  ال م ل ک      ی َ ت نی  َ      َر ب  ق د  آت  «        فرماید:     می

  و    )   ْ    َ   ک  ع ل ى ر أ س ه  ل   ْ     َ   َ   و  و ض ع  ت اج  ال م  (                            بنابراین آنچه در روایت دوم.    دى ی                 حکومت به من بخش ـ

 ـ           دور از واقع         آمـده،                 پادشاهی یوسـف         دربارۀ  ) ک ل  ْ   ُّ    َ َ د خ ل ه  ع ز  ال م  (             نیز روایت سوم    ت   ی

                              بوده و ناپذیرفتنی است.

            همـواره از                    به این معنا کـه               ثی نبوده است و ر             رسالت هرگز مو  ،              به گواه تاریخ  .2ـ4ـ4

                           از نسل وي نبود. همچنین بعد                                       انتقال یابد. پیامبر بعد از حضرت عیسی            پدر به پسر

           بنـابراین    ،                    ادامـه یافـت و...                             رسالت در نسل برادرش هارون              از حضرت موسی

        توانـد                        به هـیچ وجـه نمـی      ـ              بر فرض صحت   ـ                               عدم تداوم رسالت در نسل یوسف

                                                      دلیل بر عقوبت و مجازات وي از جانب خداوند بوده باشد. 

         نشـینان                             مصریان و همچنـین بادیـه    ،                          که با لیاقت و کاردانی خود      یوسف .3ـ4ـ4

                در تمـام دوران    ،                                                  مصر را از قحطی و خطر مرگ ناشی از خشکسالی نجات داد   ۀ     همسای

                        ی یک لحظه هم آلوده بـه           نگشت و حت                      زن از مرز فضیلت منحرف             ِ   ریاستش یک سرِ سو

       (صالحی            فروشی نداشت   فخر      ناز و   ،              ترین فرد مردم                و نسبت به کوچک                کبر و غرور نشد

                                  پس چگونه ممکن است در برابر والدین          پاورقی)     264 ـ   264 ص  ،  ش    1385  ،      آبادي     نجف

 ـ ِ َّ  ِإ لإ  إ   ـ   َ  َّ َ  ـ      ر ب ک  أ لإ  ت ع ب د وا          َ    و  ق ضـى  (                                             که تعظیم و تکریمشان مورد تأکید خداوند اسـت       اه  و  ی

          ه و تـرك                  دچار غـرور شـد   )24ـ23: سراءا؛  ِ  ِ         َ    ْ         ً        ُّ ِّن  إ ح سانا  ... و  اخ ف ض  ل ه ما ج ناح  الذ ل ی ِ  ْ    ب ال وال د 

    ؟!               اولی نموده باشد

  گیري نتیجه. 5

  از مجموع مباحث نتایج ذیل به دست آمد:

 ند.دارن سند معتبري، کدام از این روایات هیچ ديسناز نظر  .1

با توجه به اوصافی کـه خداونـد متعـال در قـرآن      روایات نیزاز نظر بررسی متن  .2

         َ      را از م خل صـین   ویژه اینکه به صراحت یوسـف  به ،برشمرده کریم براي یوسف

غرور ، نسبت تکبر ی بر آن ها نخواهد داشت  ـ                              ّ ده است ـ که شیطان هیچ گونه تسل  خوان
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نشان از تسلط  که به حضرت یوسف، توجهی به احترام والدین و نبی خداوند و بی

                                        یـات مـورد بحـث بـا نـص  قرآنـی را       شیطان بر نفس ایشان دارد مخالفت آشـکار روا 

بـا مـوازین    همچنین این نسبت ناروا بـا سـیاق آیـات و نیـز     سازد. وضوح آشکار می به

 ناسازگار است. اعتقادي شیعه مبنی بر عصمت انبیا

تناقضـات آشـکاري    کننـد بلکـه   تنها یکـدیگر را معاضـدت نمـی    نه متن روایات .3

 هاست. ت محتواي آنشان وجود دارد که دلیل بر عدم صحمیان

 متن روایات با مسلمات تاریخ در تعارض است.  .4

تی هستند که توسـط  از جمله اسرائیلیا، رسد که این دسته از منقو�ت به نظر می  .5

انـد تـا    را نشانه رفتـه  که عصمت انبیاپردازانی صورت گرفته باشد  جاع�ن و خرافه

  ه و پذیرفتنی جلوه دهند. خلفاي جور را موج ،اشتباهات اربابان خود

  

  ها نوشت پی

                   شده است که سندش به                                          شوري یکی دیگر از سؤا�ت یحیی بن اکثم مطرح    ۀ      در سور           تفسیر قمی   در    .1

          الـرازي          إسماعیل    بن      محمد    عن      عبید    بن      عیسى    بن      محمد   و          المحمودي    عن     أبی       حدثنی «               این قرار است:

   َ  أوَ «    االله       قـول       عـن         أخبرنا      فیها   و       مسائل    عن      محمد    بن      موسى     سأل        أکثم    بن      یحیى    أن      سعید    بن      محمد    عن

مهجَیزو     َ    ًذکُرْانا ً    ْ ُ   و    ًـکرَيِ...(قمی،        50       شوري:  »( ِ    ً إنِاثاسْـنِ العسْـا الحَأب ـى أخََـاهوسألََ مَفس ... (                    ِ َ   ْ   ِ   ْ     َ    َ َ       َ َ  َ       1404    2      ق، ج  ،  

   )   279 ـ   278 ص

          (مجلسـی،     .                        نقابـدار) مشـهور بـود     »(       المبرقع «      رو به      این         افکند؛ از                    چهرۀ خویش نقابى مى   بر           وي همواره   .  2

   )   127   ، ص 6    ق، ج    1404

           .(مامقانی،                                                                               حدیث مشترك، حدیثی است که در سلسله سـند آن، راوي مشـترك وجـود داشـته باشـد        . 3

  )   288   ، ص 1    ق، ج    1413

  

   منابع

  .رضایى اصفهانىمحمدعلى ، ترجمۀ قرآن کریم .1

  . ق1383، تهران: دانشگاه تهران، رجال ابن داود،  ابن داود حلى .2

  ق.1364، انیلیاسماع ۀقم: مؤسس، يرجال ابن الغضائر، نیبن حس احمدي، ابن غضائر .3

    ق.    1385  ،     صادر            بیروت: دار  ،                  الکامل فی التاریخ  ،            علی بن محمد  ،     اثیر       ابن  . 4

پژوهشـگاه علـوم    تهـران:  ،3چ ،عبدالمحمـد آیتـی   ۀترجم،      العبر، عبدالرحمن بن محمد، خلدون  ابن .5

  ش.1383، انسانی و مطالعات فرهنگی
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  کاوشی در اعتبارسنجی حدیث 

  »رَاء منْ جالسَ العْلمَاءرُ الأْمُیشرَُّ العْلمَاء منْ جالسَ الأْمُراَء و خَ«

  

  *آبادي احمد قرائی سلطان

  

    چکیده

 یـک  نیز آنمتن  و گرددمحرز  صدور آن حدیث از معصوم ۀزمین بایست در مقام بررسی هر حدیثی می

بیـانگر  کـه   . حدیث مورد نظررا بیان کند و اخلاقی عملی يیا راهکار درست اي عقیدهمعرفتی یا  اصل

قرن اول هجري در قالب یک گفتمـان   اواخراز  اًتقریب، با حاکمان است نلمااصورت خاصی از ارتباط ع

فضیل بن  معروفی چون و زهاد و وعاظطبقاتی از صوفیان خاص در نزد  طور بهروایی اجتماعی ظهور و 

مشخص شد که حدیث بـدون سـند در    با روش تحلیل تاریخی. رواج داشتعیاض و سلملإ بن دینار 

، است اي به آن نشده حدیث فریقین اشاره در منابع اولیۀ و م هجري نقل شدهو پنج ممنابع قرن چهار

هـاي   یر مخالفـت تأث تحترود این عدم نقل  احتمال می اند. فقط احادیثی نزدیک به مضمون آن را آورده

عالمـان بـه دربـار     حضـور و مراجعـۀ  ، و اینکه براي فقیهان مسلمان شدید فقها با صوفیان بوده باشد

  حدود شرعی و مانند آن باشد. ۀرد مظالم و اقام، ساز احقاق حقوق مردم تواند زمینه حاکمان می

  .خیر الأمراء ،شر العلماء ، اعتبارسنجی،حدیث :ها کلیدواژه

                                                           
  ah.gharaee@vru.ac.ir /ر رفسنجانعص دانشگاه ولیاستادیار گروه علوم قرآن و حدیث  *

  21/7/98تاریخ پذیرش:         21/7/97تاریخ دریافت: 

  یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه

  24 ۀشمار، 1399 ستانپاییز و زم، 12 سال

  یپژوهش یعلممقاله 

 246ـ223صفحات: 
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   مقدمه. 1

دانشـمندان) هسـتند. در گفتـار    (علمـا  مرا(حاکمان) واُ، گذار بر هر جامعهتأثیر ۀدو طبق

صـنفْانِ مـنْ امُتـى اذا صـلحُا     «: گونه اشاره شـده اسـت   به این واقعیت این االله رسول

، 1ج ،ش1362، صـدوق »(اَلْــفقُهَاء و ا�ُمـراء  : فَسـدت امُتـى  ، صلحُت امُتى و اذا فسَدا

و المـراد بهـم   ، الأمراء و القراّء« صورت به) که 27ص، ش1371، ؛ فیض کاشانی37ص

روابط و مناسـبات بـین    اًقطع) هم آمده است. 260ص ،7ج، ق1406، مجلسی(»العلماء

زند. این رابطـه تحـت    بخش مهمی از حوادث و امور حیاتی جامعه را رقم می، این دو

مشـارکت در   گـو و رایزنـی و  و تعامل و گفتیکی : سویه مشخص داردهر شرایطی دو

دیگري تصادم و دوري و عدم مشارکت در انجام کارها. هریک از آن  و انجام امور مهم

یکایـک  بـراي  و هـم   آن دو صـنف  بـراي خـود  و هم آثار و تبعات خـاص خـود را   د

 ـمثا ناپـذیر و بـه   شهروندان جامعه به دنبال خواهد داشت که در برخی جهات جبـران   ۀب

  د و نابودي خواهد بود.  فسا

بـدترین  « احادیثی با این مضمون وارد شـده اسـت کـه   ، اي از منابع اس�می در پاره

د که با دانشـمندان  نا ند که با پادشاهان همنشینی کنند و بهترین پادشاهان آنانا علما آنان

 یعنی عدم مراجعه ،مدلول این نوع اخبار بر یک شکل خاص از ارتباط ».همنشین باشند

 اواخـر از  اًظـاهر دهند.  خبر می نلماابه ع حاکمان ۀبلکه لزوم مراجع ،حاکمانبه  نماالع

با پادشـاهان در میـان    نلماابعد گفتمان مجالست یا عدم مجالست ع قرن اول هجري به

هاي مربوط به  ك نشر این گفتمان هم واقعیتم و محرّ. مقوه استمسلمانان شکل گرفت

بـود کـه فحـواي بسـیاري از      یروایـات اخبار و هم یک سري  دربار و عالمان درباري و

 البتـه . د�لت داشـت عدم مخالطت و همنشینی علماي قوم با حاکمان و دربار بر ، ها آن

اي ایـن منـع را مخصـوص     وجـود نداشـت. چـون عـده     اخباربرداشت یکسانی از آن 

وآمـد بـه    فـت ر دیدند؛ برخی هـم  اي نیز منع را مطلق می ؛ عدهدانستند میحاکمان جور 

  دیدند.  دربار حاکم عادل را ضروري و به مصلحت عام مردم می

در مهـم   گـامی   و تحلیـل تـاریخی  بررسی این نوع احادیث از منظر فقـه الحـدیثی   

 رواجفرایندهاي  چنینمو ه ودبخواهد ها  آن ۀشناخت ساختار و ساختمان اولیراستاي 

گونـه از   صـدور ایـن   کـه  از آنجـا . آشکار خواهد سـاخت بهتر  از آن را صلگفتمان حا
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، در هیچ منبعی مشاهده نشدها  آن ناحادیث با ذکر جمله اسانید و جزئیات احوال راویا

قهـا و محـدثان و   و چـون ف  بیشـتر کـرد  شناختی آن  بررسی حدیث درکنجکاوي ما را 

اخـ�ق   نلمااعبرخ�ف  ،کم توجه نشان داده بودند به این احادیثمفسران  متکلمان و

ت در ذهن ما بیشتر قو این مسئله ،که بیشتر به آن توجه کرده بودندطرفداران تصوف  و

فـرض   پـیش  بـوده اسـت؟   توجه زیاد چهتوجهی و آن  علل و اسباب این کم رفت کهگ

 دلیل،بدین اهمیت و کاربرد بدون اي  ست که دانشمندان مسلمان به مقولهنگارنده این ا

شناسان مشهور شیعه و اهل سنت که به ساختار  حدیثحداقل از  .اند تهتوجهی نداش کم

اعتبار و  ۀبیشتر درباررفته است که  می توقع، ندا همتنی احادیث توجه زیاد داشت سندي و

  گو داشته باشند.و سخن و گفت وثاقت آن

کـه حـدیث    تحقیـق مسـتقلی  ، چه قدیم چه جدید ،شده هاي انجام از منظر پژوهش

در مقام ارزیابی سندي ومتنی بررسـی کـرده    وپژوه  حدیث از افق دید یک مورد نظر را

تنها به قصـد بیـان    حدیثی و عرفانی و اخ�قی آمده،چه در منابع آن .مشاهده نشد، باشد

 واسـت.  آمـده  ن با حاکمـان  لمااعی مجالست و مخالطت نهاخباري ذیل بابی با عنوان 

 ـیمـا رواه الأسـاط  « ۀالرسو سیوطی در  الدین علومحیاء اغزالی در براي مثال آنچه   ین ف

، ق1411، ؛ سـیوطی 130ـ ـ112ص ،5ج، تـا  بی، غزالی: نک(»نیعدم المجئ إلى الس�ط

اقسام  ۀکه دربار  است توضیحاتی و حدیث مورد نظر حد بیان در ،اند آورده )70ـ23ص

   مطرح شده است.ها  آن آثار مترتب بر و حکم شرعی و عالمان با حاکمان ارتباط

  احادیث در آینۀ لمان و حاکماناع ۀرابط. 2

اهمیت و نقش علم و عالم مشهورتر از آن است که به بازشناسی و واکاوي مجدد نیـاز  

و دیگران است کـه در   معصومیناحادیث داشته باشد. شاهد بر آن حجم زیادي از 

، کلینـی : (نک.است  آمده مربوط به علم و عالم و متعلم گرد مسائلمنابع فریقین فراگرد 

) امـا  ق1414، ؛ ابن عبدالبر42ـ21ص، 1ج، ق1423، ؛ بخاري44ـ30ص، 1ج، ق1407

علـم و   ۀفرودهـاي رابط ـ ودانشمندان در جامعه و فراز ۀموقعیت ویژ دلیل به، در این بین

خصوص امرا و پادشاهان  کیفیت ارتباط علما با دیگران به نوع و ۀکمتر به مسئل ،قدرت

  ن نظر شده است.توجه و امعا ،و گفتمان ناشی از آن

خواه ناخواه دانشمندان یک قوم محل توجه و نظر حاکمـان و فرمانروایـان آن قـوم    
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رفاقت یا حذف و رقابت. کافی است فقط پاي علما بـه دربـار    ۀگیرند یا به دید قرار می

جدید و تحو�ت چشمگیري در زندگی  مسائل، آن وقت، پادشاهان و حاکمان باز شود

ان و مناسبات فرهنگی و تربیتی جامعه رخ خواهد داد. البتـه ایـن   و جایگاه اجتماعی آن

ایـن   در تأمـل توجـه و  ، از گذشته تا حال .متعلق به جهان مدرن نیست اي نوپا و مسئله

میان خاص و عام وجود داشته است که در بسیاري مواقع تـوأم بـا نـوعی     ،مسائلنوع 

اذهـان عمـومی همـواره ایـن      ارزش داوري نیز بوده است. گویی بدترین حالت هم در

خوار سلطان گردد. این حالت نیـز بـه شـکل ویـژه در      دربارنشین و جیره، بوده که عالم

 ـ تـوان از آن بـه   روایات منعکس شده است و امـروزه مـی   یـک گفتمـان روایـی ـ      ۀمثاب

  اجتماعی یاد کرد.

در بـا سـاختارهاي متفـاوت و متقـارب در معنـا      حدیث مورد نظر در این جسـتار  

  : به موارد زیر توجه کنید بندي زبانی شده است. صورتوایات و منابع کهن ر

ابـن  »(.رُ الأْمُراَء منْ جالسَ العْلَمـاء یشرَُّ العْلمَاء منْ جالسَ الأْمُراَء و خَ«: االله رسول

  ) 83ص، 1ج، ق1410، ابی فراس

 ـالفْقَ بـابِ  علـی  رُیالاْمَ نعم الَعْلمَاء؛ زار منْ الاْمُراء خیَر الاْمُراء و زار منْ العْلمَاء شرَُّ«  و رُی

َالفْق لیَ رُیبئِسابِ ع2ص، 1386، مولوي(».الاْمَیرِِ ب(  

ابـن  (».شرَُّ العلَمـاء أقـربَهم مـنَ الأُمـراء     شرَُّ الأمُراء أبعدهم منَ العلمَاء و«: کان یقال

   )332ص1ج، م1981، عبدالبر

، همـو (».شَـرُّ العلَمـاء أقـربَهم مـنَ الأُمـراء      شرَُّ الأمُراء أبعدهم منَ العلمَاء و«: و قالوا

   )664ص، 1ج، ق1414

 یو ف »زورون الأمراءین یذاالله تعالى الأبغض القراّء إلى «: رة أنه قالیروى أبو هر

، تـا  بـی ، غزالـی (».الأمُراء أتوُنَی نَیالَّذ العلمَاء شرَُّ و، العلمَاء أتوُنَی نَیالَّذ الأمُراء رُیخَ«الخبر 

  ) 112ص، 5ج

یمان عن ابن عبـاس عـن   ي و النسائی و البیهقی فی شعب ا�أخرج أبوداود و الترمذ

   )24و 23ص، ق1411، سیوطی(1».نَتافتُ ینَ�طالس ابی أبون أتَم . و :.».النبی

 ـع لقِالخَ ضأبغَ و :..». االله رسولي عن أبی هریرة قال قال و أخرج ابن عد  ی االلهِلَ

  ) 24ص، انهم(».انِلطَالس مالی ععالَتَ
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 ـ  و ماءلَالع ونَأتُی نَیالذّ راءمالأُ رُیخَ«الخبر  یو ف  ـ نَیالّـذ   مـاء لَالع رُّشَ  ـالأُ ونَأتُی مراء.« 

  )253ص ،3جش، 1371، فیض کاشانی(

ها مذمت و نفی هرگونه ارتباط و حضور فیزیکی دانشـمندان   این ۀهم اشتراك وجه

سانی هستند کـه بـه دربـار    در دربار پادشاهان است. بدین مضمون که بدترین عالمان ک

به نـزد دانشـمندان مجالسـت و    امیران کسانی هستند که   بهترین و وآمد دارند امرا رفت

هاي آیین اس�م کـه بـراي    بیعت آموزهآمد دارند. این مطلب به شکل عجیبی با طو رفت

 .مطابقـت دارد ، مردم قائل است ۀعام حکاّم و تر از مقام مقام جلیل عالم احترام و علم و

اما آنچه اهمیت دارد اینکه باید روشن شود که بـه   )216ص، 2ج، ق1422، حیدر: (نک

  است. دلیل بر خوب بودن ارتباط دانسته شده ،چه جهت تقدم مجالست امیر بر عالم

  در منابع روایی عالمان با حاکمان رابطۀ حدیث. 3

 رُ الأْمُراَءیشرَُّ العْلمَاء منْ جالسَ الأْمُراَء و خَ« همچون تأمل است که روایات کلیديقابل 

 رُیالْـامَ  نعـم  الَعْلمَاء؛ رزا منْ الاْمُراء خیَر الاْمُراء و زار منْ العْلمَاء شرَُّ« یا» منْ جالسَ العْلمَاء

شَـرُّ   شرَُّ الأمُراء أبعـدهم مـنَ العلَمـاء و   «یا » الاْمَیرِِ بابِ علیَ رُیبئِس الفْقَ و رُیالفْقَ بابِ علی

راءُنَ الأمم مهَأقرب لمَاءرُیخَ«یا » الع راءُأتوُنَی نَیالَّذ الأم لمَاءشرَُّ و، الع العـ نَیالَّذ لمَاء   أتوُنَی

راءُیا » الأم»رارش لمَاءأتوُنَی نَیالذّ الع  ـراءو، ا�ُم ـخ   ـ نَیالّـذ  ا�ُمـراء  اری در ، »العلَمـاء  أتوُنَی

روایات زیـادي  ، با اینکه در بیشتر این منابع، خر شیعه نیامدهأمت جوامع حدیثی متقدم و

ذکـر  ها  آن ولین منابعی که این نوع احادیث درا متعلم آمده است. در باب علم و عالم و

  :  از ندا شده عبارت

  )463م (ابن عبدالبر، بهجلإ المجالس و أنس المجالسـ 

 ر  ابن عبدالب، بیان العلم و فضله جامعـ 

  )505م(محمد غزالی، الدین علومحیاء ا  ـ

فضیل  ) به نقل از538محمود بن عمر زمخشري(م، ربیع الأبرار و نصوص الأخیارـ 

  عیاض.

  )605ورام بن ابی فراس(م، )تنبیه الخواطر و نزهلإ النواظر(مجموعه ورامـ 

  )1091م(فیض کاشانی، حیاءالمحجلإ البیضاء فی تهذیب ا�  ـ

شود که روایات مورد نظر بیشتر در کتب اخ�قی و  چنین فهمیده می نامبردهاز منابع 
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ولی ، یافتنی نیست ان روشن و دستآن چند علل و اسباب اند. عرفانی نقل و ضبط شده

توانستند از مضمون ایـن روایـات    میچون ها  توان احتمال داد که صاحبان آن کتاب می

دشـاهان بیشـترین   براي نشان دادن اهمیت و فضل علم و عالم و مـذمت سـ�طین و پا  

نگـري خـود    خصوص طبقات زهاد و وعاظ و صوفیان که در جهان به ،استفاده را بکنند

ك دنیا و متعلقات آن و عدم تقرب به حکومت و دربار پادشاهان توصیه و تأکیـد  بر تر

اختصـاص  گونه روایـات   هاي خود را به ذکر و نقل این باب یا فصلی از نوشته ،داشتند

محـدثان   تا جایی براي توجیه برخی از صور ارتباط با حاکمان آن گونه که فقها و دادند

   باقی نماند. ،گفته بودند

خصوص جوامع اصلی حدیث شیعه  عناي برکناري مطلق سایر منابع بهاین به م البته

 زیـرا مـث�ً   ؛و اهل سنت از بیان این گونه اخبار یا روایات نزدیک به آن نباید تلقی شود

عـنْ  «: گونه آمده است ) این329 لینی(مک کافیصورت دیگري از این روایات در کتاب 

ا ی ـلَ یق، ایالدنْ یدخلُوُا فیما لمَ   الفْقُهَاء أمُناَء الرُّسلِ":  ص االله رسولع قاَلَ قاَلَ  االلهعبد یأبَِ

اتِّباع السلطْاَنِ فإَذِاَ فعَلوُا ذلَک فاَحـذرَوهم علَـى   : قاَلَ ا؟یالدنْ یو ما دخوُلهُم ف: االله رسول

یدُکمدعـائم ) در 363م(یث را ابن حیـون همین حد )46ص، 1جق، 1407، کلینی(2»."ن 

. آورده با این توضیح که مراد از سلطان در اینجا حاکمان جور و ستمکار اسـت  ا�س�م

) 692م(سـی اربلـی  علی بن عی کشف الغملإ) در 81ص، 1ج، ق1385، ابن حیون: نک(

 ـالفْقُهَاء أمُنَـاء الرُّسـلِ فَـإذِاَ رأَ   :  ع  قاَلَ«: هم آمده نِ یهـاء قَـد رکبـوا إِلَـى السـلاَط     تمُ الفْقَُی

موهِ184ص، 2ج، ق1381، اربلی(.»فاَتَّهم(  

: مـده اسـت  آگونه  صورت دیگري هم در برخی منابع ضمن یک حدیث مطول این

عونٌ ..ملعْونٌ ملْ.:  قوُلُیع   فرََ بنَ محمدعقوُب قاَلَ سمعت الصادقَ جعیونسُ بنِ ی. عنْ ..«

 مالیعُؤم  عراً مائلطْاَناً جیس...ِرهولىَ جع َکه ع�مه 150ص1ج، ق1410، کراجکی(»ناً له (

. آورده اسـت  ا�نـوار  بحارشده در  تقطیع صورت بهمجلسی هم همین بخش حدیث را 

  ) 381ص، 72ج، ق1403، مجلسی: نک(

 لـقِ الخَ ضأبغَ إنَّ« ،»نَتافتُ ینَ�طالس ی أبوابن أتَم« در منابع اهل سنت هم عبارات

م اکُإی« ،.»..انَلطَوا السطُخالم یا لَم لِسالرُّ ناءمأُ ماءلَالع« ،»الَمالع ورزُی مالی الععالَتَ ی االلهِإلَ

، ق1395، ترمذي: (نک.آمده است» ورزُ�یو زاری لمعلاَ« ؛»لطانِ[أو أبواب] الس لإَسجالم و
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، ؛ ابن مفلـح 67ـ23صق، 1411، سیوطی ؛27ص، 12ج، ق1423، بیهقی؛ 523، ص4ج

بندي زبانی مشهور از گفتمان  آن صورت، ) اما در این منابع467ـ457ص، 3جق، 1419

ده نیام ـ» رُ الأْمُراَء مـنْ جـالسَ العْلَمـاء   یشرَُّ العْلمَاء منْ جالسَ الأْمُراَء و خَ« ارتباطی یعنی

  . است

خیلـی مشـخص   ها  آن اصلی ۀنقل شده است که گویندبرخی عبارات هم در منابع 

 ئسبِ و ماءلَالع ئسبِفَ راءمالأُ أبوابِ لىع ماءلَالع ]م[رأیتُ تیرأ اذَا« این عبارت مث�ً ؛نیست

در برخـی   »راءمالأُ عمن و ماءلَالع عمنفَ ماءلَالع أبوابِ لىع راءمالأُ ]م[رأیتُ تیرأ اإذَ و راءمالأُ

، امـین العـاملی  : (نـک .اصـلی آن مشـخص باشـد    ۀآمده است بدون آنکه گوینـد   منابع

ایـن نقـل از امـام     کـه  ) فقط در یـک مـورد گفتـه شـده    584 و 125ص، 2ج، ق1406

  )28ص، ق1419، ابشیهی: (نک.است علی

   حدیث نقد سندي بررسی و 

رُ الأْمُراَء مـنْ  یالأْمُراَء و خَزار) (شرَُّ العْلمَاء منْ جالسَ«ت شکل اصلی حدیث با عبار

َالسج)(اء زارَلمْدر ، ذکـر شـده اسـت    3ی خـاص به هر دلیلی بدون سند در منـابع  »الع

حدیث مورد نظر بدون سـند و بـا تعـابیري    ، نخستین منابع که پیش از این مذکور افتاد

ابـن  (»قـالوا «و » کـان یقـال  «؛ ابن ابی فراس و مولوي رومـی) (»االله رسولقال «چون 

همین عامل کافی است  نقل شده است. )غزالی(»فی الخبر«و » هروي ابوهریر« )،عبدالبر

  به شمار آورد. احادیث مرسل بتوان حدیث را جزء تا

عین عبارت حدیث از فضیل عیاض هم نقل شده است و مشخص نیست که آیا او 

؛ 28صق، 1419، أبشیهی: نک(.قل کرده یا نقل و دیدگاه شخصی اوستاز گذشتگان ن

عد هایی از احادیث مشهور وجود دارد که ب ) زیرا نمونه35، ص4ج، ق1412، زمخشري

بیان نظر شخصی یک عارف یا فیلسوف یـا   اًصرفکه از تحقیقات علمی مشخص شده 

  مانند آن بوده است.

ثنَاَ عبـد االلهِ بـنُ   حد«: ث زیر را نقل کرده استحدی حلیلإ الأولیاابونعیم اصفهانی در 

ثنَاَ ، ید الصوفیثنَاَ فرَجَ بنُ سع، ثنَاَ سهلُ بنُ عاصمٍ، بٍیثنَاَ سلمَلإُ بنُ شبَِ، محمد بنِ العْباسِ

حازمٍِ فأَتَاَه وعنْـده   یرسلَ إلِىَ أبَِمخبْرٌِ أنََّ بعض الأْمُراَء أَ یأخَبْرنَ: قاَلَ، وسف بنُ أسَباطی

 ـإنَِّ خَ: فقَاَلَ أبَو حـازمٍِ ، ا أبَا حازمٍِیتکَلََّم : فقَاَلَ لهَ، رهُمایوغَ يوالزُّهرِ 4یقیالإْفِرِْ الْـأمُراَء   رَی
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اءَلمْالع بَنْ أحرَ، مُالأْم بَنْ أحم اءَلمْإنَِّ شرََّ العو3جتـا،   بـی ، ابـونعیم اصـفهانی  »(. ...اء ،

  )244ـ243ص

، 4ج، ق1371، رازيحـاتم   ابـن ابـی  (.»هو شـیخ « :سهل بن عاصم گفته شده بارۀدر

خـود آورده   الثقـات ) ابن حبان بستی اسم او و سلملإ بـن شـبیب را در کتـاب    202ص

یوسف بن اسباط را هم آن گونه کـه   )294 و 288ص ،8ج، ق1393، بستی: نک(.است

معرفی کرده از زهاد معروف شام بوده که توسط ابـن معـین    سیر اع�م النب�ءذهبی در 

بخاري هـم دربـارۀ او   ، توثیق شده است؛ منتها ابوحاتم گفته که نقل او قابل اعتنا نیست

طـور  ند لذا حدیثش بعد از آن اتفـاق آن هایش را دفن کرد کتابچنین نظر داده است که 

 رساند که می هم »مخبر«ۀ واژ )169ص، 9ج، ق1405، ذهبی(.تکه باید به ما نرسیده اس

 اضماریا  ارسالتواند دال بر  می نام ومشخصات ناشناخته است و این ۀاین فرد در ناحی

رن اول هجري است ق ۀبن دینار از زهاد نیم لإابوحازم سلم، حدیث باشد. ع�وه بر این

ایت ارتباط علما با امرا در میـان  فرض نگارنده مبنی بر نقل شایع رو که این مطلب پیش

  کند. می اهل تصوف و زهاد و عرفا را تقویت

   دیثح یمتن نقد بررسی و 

ري دو طرف ارتباط بوده همیشه امر دایر بر مراجعه و همکا ،در میان روابط اجتماعی

مـوجر و  ، معلم و شاگرد، کارگر و کارفرما، فرزند و والدین، حاکم و مردم ۀرابط :است

وآمد و مجالسـت بـا    وه بر رفتارتباط ع� ۀمراد از دایر، در این بین اًقطع .... و مستأجر

مورد حدیث در مشورت و همفکري نیز بوده است. شامل هر نوع همکاري و ، یکدیگر

حاکم یا امیر به نزد  ۀبین عالم و حاکم فقط لزوم مراجع صحیح و سالم ۀرابط ۀ�زم، نظر

ن تر است و نباید در ای الم ارج و منزلتش از حاکم بزرگعالم دانسته شده است. گویی ع

هایی که چنین  گفتمان ؛هاي رقیب شد مهم گرفتار نگاه عرفی و ظاهري و گفتمان ۀمسئل

مردم و طبقات جامعه براي رفع نیازها و بیان مشـک�ت   ۀطور که هم  کنند همان القا می

دانشمندان قوم هم باید پاي خود  وعالمان ، روند جامعه به نزد حاکم و دربار می خود و

را به دربار حاکمان باز کنند و با احراز مناصب مهم حکومتی و محبوبیـت نـزد حـاکم    

  خیر و آبادانی شوند. ۀبتوانند از علم و دانش خود مایه گذاشته و مای

مورد نظر از ساختار زبانی مشخصی برخوردار اسـت و آن اینکـه بـه هـیچ      حدیث
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معه شرایطی ایجاد شود که دانشمندان آگاهانه یا به اجبار وارد دربـار  عنوان نباید در جا

 .دارد تام زگاريعق� سا سیرۀ با عقل و این مطلبی است که حاکمان و پادشاهان شوند.

با شناخت خود و استواري مقـام علمـی    5توان شرایطی را تصور کرد که عالمان می البته

 ۀنزدیـک شـاهد نـوع حکومـت و نحـو      کننـد و از  وآمـد  رفـت خود به نـزد حاکمـان   

محـل تأکیـد و   ، رغم معقول بودن آن باشند که بهها  آن اجراي مستقیم ها و گیري تصمیم

که جایی کـه قـدرت و    سببنظر واقع نشده است. شاید بدین تخصیص روایات مورد 

نیـز در معـرض لغـزش قـرار      ناخواه ناخواه پاي دانشـمند ، ثروت و شهرت نفوذ دارد

حق و شجاعانه از علم دانشمندان هم هستند کسانی که ب ت. هرچند در میانخواهد گرف

بـه بافـت مـوقعیتی خـاص      نـاظر  اًظاهراما گفتمان فوق ، کنند و باورهاي خود دفاع می

همچنان بر ایـن  ، برکنار نیست» ما من عام الاّ و قد شذّ و ندر« ۀاست که اگرچه از قاعد

کننـد   وآمد رفتبه دربار و نزد حاکمان مراجعه و  واقعیت تأکید دارد که چنانچه عالمان

  :  چند مشکل پیش خواهد آمد

و به اهـل قـدرت    . توازن اخ�قی بین اهل علم و اهل قدرت به هم خواهد خورد1

  احساس استکبار و استثمار دست خواهد داد.

مـردم   ۀشمندان زیر سؤال خواهد رفت و تـود . تواضع علمی و قناعت زندگی دان2

  فی به این اتفاق پیدا خواهند کرد.نگرش من

 ـ. الگوهاي کارآمد تربیتی جامعـه شکسـته خواه  3 د شـد و اثـر خـود را از دسـت     ن

  خواهند داد.

 ۀد�یل این نهی و عدم مراجع ۀتوان اط�عات زیادي دربار از خود روایات وارده می

صـ�ح و فسـاد جامعـه بـه صـ�ح و فسـاد       ، عالم به حاکم به دسـت آورد. در برخـی  

) در 37ص، 1ج ،1362 ،صـدوق : (نـک .دانشمندان و حاکمان نسبت داده شـده اسـت  

بـدترین ویژگـی بـراي    ، بهترین ویژگی براي حاکمان عدل و براي عالمان ورع، اي پاره

، علـوي : (نـک .حسد و غرور دانسته شـده اسـت  ، ستم و براي عالمان جور و، حاکمان

از مخالطت همین بس که در نهی  )369ص، 72ج ،ق1403 ،مجلسی ؛104ص، ق1428

به دربـار پادشـاهان    که هر آن: افتتُنَ  السلطانَ  ن أبوابِو منِ اقترَبَ م( این حکمت نبوي

تـا حـدي کـه معتقـد      المثل مشـهور شـده   یک ضرب )نزدیکی جوید به ب� و فتنه افتد
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د و ی ـگو را اگر آنیز ؛ان زندیاي خود زین و دنیبه د ،اند هرکه گرد پادشاهان گردد شده

د و آن کنـد کـه   ی ـو اگر آن گو، ن در مخاطره بودید به دیآن کند که پادشاه را خوش آ

   )144ص، ش1361، لإابن س�م: (نک.افتد د به تن و مال در مخاطرهیخدا را خوش آ

اي از معنا در درون اخبار و وروایات  گسترده ۀشبک ۀمثاب بهارتباط عالمان با حاکمان 

  :  به این روایات بنگرید مث�ً ؛ه استزیادي وارد شد

  »  .نِ الإْسِلاَمِیتعَالىَ خرَجَ منْ د االلهمنْ أرَضىَ سلطْاَناً بمِا أسَخطََ «

»ِیأفَضْلَُ التَّابعتُنْ أمنْ لاَ  ینَ میمابوَأب َلطْاَن  قرْب27ص، تا بی، راوندي: نک»(. الس(  

ی در چرایی و لـزوم  به فضیلت عالمان هم نکاتدر مجموعه اخبار مربوط ، تبع آن به

اینکه انسان از مجالسـت بـا دانشـمندان بـر      مث�ً ؛ه استحاکم به عالم بیان شد ۀمراجع

، ق1410، آمـدي  تمیمـی : شـود(نک  دانشش افزوده و تربیتش نیکو و روانش پاکیزه مـی 

ت خـودش و  زیـار  ۀمثاب زیارت و معاشرت با علما را به االله رسولیا اینکه  )341ص

  )170ص، 10ج، ق1405، متقی هندي: (نک.ه استخداي خودش دانست

 عالمـان بـا حاکمـان    رابطۀ حدیث، اس�می ۀاتفاقات و تغییرات مختلف در جامعبا 

زبانی متفاوتی درآمـد. در مـواردي بـر      هاي صورت بههاي مختلف  نزد مخاطبان از فرقه

تقرب ، در روایاتی مث�ً ؛استشاره شده توجه و اآن آثار و نتایج عدم توجه به محتواي 

به این روایات توجـه  ، اند زیادي دانستهآثار و تبعات منفی  را دارايعالمان به پادشاهان 

  :  کنید

و لاَ کثَرَُ مالهُ إِلَّـا اشْـتدَ    االلهما اقتْرَبَ عبد منْ سلطْاَنٍ إلَِّا تبَاعد منَ « : االله رسولقاَلَ  

ابسشَح َإلَِّا کثَرُت ُتهِلاَ کثَرَُ تبَع و یهیاطُنه .«  

  السلطْاَنِ  ها فإَنَِّ أقَرْبَکمُ منْ أبَوابِیو حواش  السلطْاَنِ  اکمُ و أبَوابی«ِ : االله رسولقاَلَ 

اشوح نَ یوم ُکمدعَا أبااللهه لطْاَنَ عنْ آثرََ السم الىَ وَااللهلىَ تع  بْالىَ أذَهَااللهتع   عرالْـو ْنهع

ح َلهعج 260ص، ق1406، (صدوق ».راَنیو(  

مناسـبات علـم و   ، حـدیث در این بین کسانی هم بودند که با توجه به رونـق ایـن   

طرفدار این اندیشـه  ، قدرت و صاحبان هر دو را مطمح نظر قرار دادند؛ اینان از یک سو

 ـیمن وجده صالَ بهِ و من لمَ ،  سلطانُ  العلم« د کهو گفتار علوي بودن ص لیجدِهی ـلَ عه « :

شـود و آنکـه آن را    کس آن را به دست آورد با آن چیره مـی قدرت است هر، علم خود
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 )319ص، 20ج، ق1404، الحدیـد  (ابـن ابـی  .به دست نیاورد بر او چیره خواهنـد شـد  

ه چنان قدرتی(قدرت علمی) براي پادشـاهان نهایـت   که معتقد بودند که دستیابی ب چنان

دادند به هر  خوي و منش پادشاهی خود بیشتر ترجیح می دلیل ولی به ،اهمیت را داشت

بـراي  هـا   آن اي عالمان را به دربار بکشانند و از مرجعیت علمی و محبوبیت مردمی وسیله

عـالم بـه حـاکم     ۀبه ضرورت مراجع، مقاصد حکومت خود کمک بگیرند. از سوي دیگر

ه سـلطان عـادل ماننـد پـدري     چون طبق روایات معتقد بودند ک ـ، عادل هم توجه داشتند

) امـا سـلطان   369ص، 72ج ،ق1403، مجلسی: (نک.گونه اعتماد استمهربان شایسته هر

دیدنـد کـه عـالم     شایسته نمی، جائر را که خود نیاز به اص�ح داشت و اعتمادي به او نبود

بهتـرین  : گفتـه شـده بـود    به همین خاطرآنکه سخن عدل را نزد او برد. نزد او برود مگر 

   )374حکمت ، ق1434، رضی شریف(».عندْ إمِامٍ جائر  کلَملإُ عدلٍ«: ند از اعمال عبارت

  عالمان با حاکمان رابطۀهاي مختلف  صورت. 4

 ـ اًئباید در نظر داشت که هر فرد یا گروه یا طبقه از اجتماع ابتـدا  ذات در برقـراري  و بال

ارتباط با دیگران اعم از افراد دیگر و حکومت و حاکمان مختلف مختار و آزاد است تا 

تر  تر یا کوچک ارتباطات را بزرگ ۀمصلحت و منفعت خود این محدود، بنا بر تشخیص

هاي مختلف قرار دارنـد.   دانشمندان در معرض کنش و واکنش ۀطبق، سازد. در این بین

هـاي   توانـد منـافع و موقعیـت    میها  آن یطی که علم و توانایی علمیخصوص در شرا به

رار دارند کـه در  ها و حاکمان ق حکومت، ها دیگران را پایاتر و بیشتر سازد. در رأس این

  : دانشمندان دو رویکرد کلی دارند ۀنیاز خود به طبق

ایجـاد  که این خود منتهـی بـه   ها  آن حمایت و دفاع از حقوق و جایگاه علمی :اول

  شود. روابط و معاشرت و همکاري طرفینی می

ترس از اینکه آنچـه را داریـد از شـما گرفتـه     (مخالفت و ایجاد شرایط تهدید :دوم

  وعده به اینکه آنچه را ندارید به شما داده خواهد شد).(خواهد شد) تطمیع

و تثبیت منافع حکومـت   ،نمود بارز دارد آنچه اهمیت و، در هر دو حالت، بدون شک

هاي مختلفـی از   عالمان است. اگر بتوان صورت ۀاي نظام حاکم سیاسی بر روي اندیشابق

تنها یک صورت آن است که مطلوبییت عقلی و شـرعی دارد و  ، این ارتباط را متصور شد

 چخود آزاد و اصیل باشند و تحـت هـی   آن اینکه عالمان در منش علمی و رفتار اجتماعی
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خود را به دنیاي دیگران نفروشند و آزادانه و مستقل در صدد دین ، گونه تهدید یا تطمیعی

 ندخصـوص حاکمـان باش ـ   ري جامعه و نقد عملکرد دیگران بـه آگاهی و روشنگ، بیداري

گونه گرایش و توجهی به اندیشه وتجـارب ایـن    چ(حتی اگر حکومت و حاکمان هم هی

و اثرگذار در جهت رشد و نوع دانشمندان نداشته باشند و نخواهند که از این میراث زنده 

 اگـر خـود اسـتفاده کننـد). امـا      ۀاندازهاي آینـد  ها و چشم پیشرفت جامعه و تحقق برنامه

از دانشمندان وقعی نهند و به دنبال اسـتفاده از اندیشـه و    دستهحکومت وحاکمان به این 

ه این خود صورت مطلوبی از ارتباط بین آن دو خواهد بود ک ـ، باشندها  آن تجارب علمی

الملـوك  «: اسـت  این گفتار امام صادق فهم و تفسیر مناسبی از ۀزمین، نحوي از انحا به

   لـوكلَـى المع کّـامح لمَاءلیَ النَّاسِ والعع کاّمعالمـان   پادشـاهان فرمـانرواي مـردم و    ؛ح

  دهد. ) را به دست می183ص، 1ج ،ق1403، مجلسی(»فرمانرواى بر شهریاران هستند

 ي ذیـل هـا  بنـدي  صـورت ، انو حاکم اناز فرض برقراري ارتباط بین عالم، بنابراین

  : قابل تصور است

معاشـرت بـا    و  سبب رفع نیازهاي خود لـزوم ارتبـاط   و به  آگاهانه . عالم آزادانه و1

    گیرد. پیش  دربار را احساس و در حاکم و

به  وآمد فترتهدید یا تطمیع حاکم و حکومت مجبور به معاشرت و  دلیل . عالم به2

  شود. دربار 

 ـ  نگ دلیل . عالم به3 خـود از هرگونـه ارتبـاط و     ۀاه دوراندیشـانه و علمـی و منتقدان

  کند.  معاشرت با حاکمان جور پرهیز

. عالم متناسب با درخواست حاکم و متعهد به علم و جایگاه علمی خود به دربـار  4

  دهد. و حکومت مشورت و کمک 

عالم را در انزوا و تحت نظـارت و  ، ت و منافع خودسبب ترس از موقعی . حاکم به5

  دهد. بایکوت قرار 

 سـت و نیاز به علم و بصیرت عالم او را به دربـار آورده و بـه او پ   سبب . حاکم به6

  پذیرد. ارچوب شرایط هدهد و او هم در چ منصب مهمی 

حاکم در مسیر حل مشـک�ت جامعـه و حفـظ حکومـت خـود بـه نـزد عـالم          .7

  کند.  وآمد رفت
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ها براي شکست و انـزواي   کار است و از این  رود که سازش . حاکم به نزد عالمی 8

  گیرد. بیدار کمک  عالمان آزاد و

هم به این  نمود دارد. آن 8و  6، 5، 2، 1هاي  در شماره، آنچه در روایات نکوهش شده

در روایـت   دلیل کلی که هیچ مؤمنی نباید دین خود را به دنیاي دیگـران بفروشـد. چـون   

، مفیـد : (نـک .که دینش را به دنیاي دیگري بفروشـد  وي بدترین مردم کسی معرفی شدهنب

زیـرا   ؛تـر اسـت   بـدتر و نـامطلوب   1 ۀهاي فوق شمار صورت ۀ) از هم243ص، ق1413

گیرد و ارتباط با حـاکم   عالم به اختیار و تشخیص خود راه دربار را در پیش می، مطابق آن

داند. البتـه از ایـن هـم بـدتر و منفـورتر آن       منافع و اهداف خود می را تنها راه رسیدن به

زمانی است که پاي عالم به دربار حاکمان جور باز شود که این شکل از ارتبـاط عـالم بـا    

ملعونٌ ملعونٌ عالم یـؤم  «: قرار گرفته است انکار شدید امام صادقحاکم مورد لعن و 

 ملعون اسـت  یعنی ؛)381ص، 72ج ،ق1403 ،(مجلسی»على جورهِلهَ  اًمعین، اًجائر اًسلطان

  .اشد و او را در ستمگریش یارى دهدآن عالمى که پیشواى سلطانى ستمگر ب ملعون است

 ۀکننـد  م یک گروه از علما هستند کـه هـ�ك  نزد فیلسوف بزرگی چون م�صدرا ه

یعنی  ؛ندا طین و پادشاهان�همان علمایی هستند که پیروان سها  آن ند وا دیگران خود و

زیرا رسیدن به ثروت و مال  ؛ندا کسانی که آشکار در طلب و اقبال به دنیا و متعلقات آن

 ن میسـر او جاه و مقام وا� براي آنان جز از طریـق مجالسـت و همنشـینی بـا پادشـاه     

  ) 228ص، 2ج، ش1383، شیرازيصدرالدین (.نیست

تري از ارتباط بین عـالم و حـاکم اشـاره     ل معقولبه شک 7و 6، 4، 3 هاي در شماره

دانسته شده است. دلیل کلی  7 ۀشمار ،ر روایات بهترین نوع ارتباطشده است که از منظ

و هماره �زم ، تواند باشد که ارزش علم و عالمی از هر چیزي با�تر است هم این می آن

: ن خاطر در روایـت آمـده  مراجعه شود. به همیها  آن است که در امور مهم و اساسی به

بـه  ، علما امین رسو�ن الهی بر مردم هستند مادام که با س�طین مخالطتی نداشته باشـند 

به امانت خود خیانت کرده و باید از ایـن نـوع علمـا    ، ارتباط و مخالطت هرگونهمجرد 

  )236ص، 2جش، 1383، صدرالدین شیرازي: (نک.برحذر بود و دوري کرد

» در آداب صـحبت «اب هشتم ب درهمین معنا را به زیبایی ، گلستان  در کتاب سعدي

 ز پرهیزگـاران کمـال یابـد.   ملک از خردمندان جمال گیرد و دیـن ا « بیان کرده است که
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  : »ترند که خردمندان به قربت پادشاهان پادشاهان به صحبت خردمندان از آن محتاج

  پـندي اگـر بشـنوي اي پــادشاه   

  

  در همه عالم به از این پند نیست  

ــل    ــا عم ــد مفرم ــه خردمن   جــز ب

  

  گرچه عمل کار خردمند نیــست   

  )223صش، 1379(  

کـه    کی از متون نثر قـدیمی زبـان فارسـی آمـده اسـت     عنوان ی هم به نامه مرزباندر 

پنجم آنک دانش نزدیـک   ...پادشاه از حیازت(جمع کردن) پنج خصلت نباید غفلت کند

  : تر تر باشد و او دانا را از همه کس طالب او از همه چیز مطلوب

ــی   ــی آگه ــر دانش ــو دارد ز ه   چ

       

ــی     ــا فرهّـ ــدار بـ ــد جهانـ   بمانـ

و بلنــد  بدانگــه شــود تــاج خســر  

  

ــد     ــزد او ارجمن ــود ن ــا ب ــه دان   ک

  )729ص، ش1389، بن شروین بن رستما(  

  میان مسلماناندر  حدیث ارتباط عالمان با حاکمان. 5

ها و ظلـم و سـتم    بدرفتاري سبب به نیاز به ارتباط میان عالمان و حاکماندر جهان اس�م 

ارتبـاط   هرگونهگاهی از ، وضعیت یکسانی نداشت اموي و عباسی مث�ً برخی از حاکمان

روطی را بـراي ایجـاد آن ارتبـاط    قیود و ش ـشد؛ گاهی نیز  و همنشینی با حاکمان نهی می

اما همـواره مـوانعی بـر    ، شمردند تا جهات شرعی و اخ�قی مسئله مخدوش نگردد میبر

 سـازي  علماي مسلمان در نهادینه اي از پاره، در این بین. سر راه هر دو گروه وجود داشت

فـلإ  یحذ مـث�ً  ؛هاي انکارناپذیري کردنـد  ت�ش، عالمان با حاکمان رابطۀحاصل از  گفتمان

اي جـز   ها دانسـت کـه نتیجـه    فتنه هاي عالمان به دربار امرا را جایگاه وآمد رفت، بن یمان

ان ثوري هـم در محافـل   یداشت. سف تصدیق همه کارهاي امیر از ناحیه عالم به دنبال نمی

هسـتند کـه     داشت که در جهنم بیابانی است که ساکنان آن عالمانی می مختلف چنین ابراز

 ۀ) جمل ـ236ص، 2جش، 1383، شـیرازي  صـدرالدین  :(نـک .روند به زیارت حاکمان می

بـا ایـن اسـتد�ل کـه نـزد      ، در مقاطعی از تاریخ شهرت یافت» نِی�طالس ابأبوو اكیإفَ«

که پایش به دربـار بـاز شـود از دنیـاي خـود      ها خوابیده است و هر عالمی  پادشاهان فتنه

ابـن  : نـک (.خـود چیـزي را از دسـت داده باشـد    برد مگر آنکه قبلش از دین  ی نمینصیب

   )375ص ،3ج، ش1369، سلمی ؛202ص، 1ج ،م1981، عبدالبر
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مأمون خلیفـه   مث�ً ؛حاکمان را هم نباید نادیده گرفت بر ارتباط با عالمان گفتمان تأثیر

 مخَـالطتَهمِ  إلـى  اضطرَرَت متى و، نَیالس�ط خاَلطت ما ایعام کنُت لو«بود که عباسی معتقد 

 ـ عن سألَوُنَی� و، بلإِیاله حفظ و الأسَرارِ کتَمِ و الصمت و فبَاِلأدَبِ اگـر از  : » أمَکَـنَ  مهمـا  ء یشَ

هـا   آن کـه مجبـور بـه مخالطـت بـا      کـردم و هـر زمـان    بودم با پادشاهان مخالطت نمی مردم عادي می

 سـاختم و تـا حـد امکـان از     خود می ۀهیبت را پیش ادب و خاموشی و کتمان اسرار و حفظ، شدم می

  )465ص، 3جق، 1419، (ابن مفلح.خواستم چیزي نمیها  آن

هاي اجتمـاع بـه عـدم     تبع مطابقت آن با واقع و ربط بسیاري از آسیب گفتمان فوق به

محل توجه اندیشمندان بزرگ دیگـري همچـون محمـد    ، محتواي آنسازي  توجه و پیاده

خـود یعنـی بـاب ششـم از      احیاءهاي کتاب  غزالی نیز قرار گرفت. غزالی در یکی از باب

سه حالـت را در نظـر    کیفیت حکم شرعی مخالطت با س�طین ستمکار سخن گفت. وي

 ؛حاکمـان سـتمکار  به نـزد   وآمد رفتحالت اول که بدترین حالت آن است یعنی : گرفت

 دوري و عزلت از و حالت سوم قبل یعنی رفتن به نزد حاکمان عکس حالتحالت دوم بر

یک به کمک اخبار وي در توضیح هر او را ببینند.ها  آن را و نهها  آن نحوي که نه او بهها  آن

بـر  هـا   آن ۀهاي تاریخی به نکات و اصول متعددي اشاره کرد کـه فحـواي هم ـ   و گزارش

نع از معاشرت با س�طین جور و نوعی دقت و حساسیت در معاشرت با حاکمان نوعی م

  ) 123ـ112ص، 5جتا،  بی، غزالی: (نک.در جهت رد مظالم و برقراري عدل د�لت دارد

 جـدي پرداخـت.   طور بههاي خود به این موضوع  هم در نوشته )597 ابن جوزي(م

با س�طین ها  آن رت و مخالطتیکی از صفات عالمان حقیقی(اخروي) را عدم معاش او

کرد  شدت از معاشرت با س�طین منع می به او )72ص، ق1431، (ابن جوزي.دانست می

(ابـن  .دشـو  فساد عالم و پیـروانش را سـبب مـی    ۀزمینها  آن و معتقد بود که معاشرت با

) این نهی از مجالست عالم با حاکم نزد برخی از متقدمان 465ص، 3ج، ق1424، مفلح

خواندند و به هیچ وجه قبول نداشتند که  ي بوده که عالم مجالس دربار را دزد میتا حد

عالم در این مجالست خود بتواند رد مظالمی بکند و کاري به مصـلحت عمـوم انجـام    

) کسانی هـم  86ـ85ص، 1ج، م1998، ؛ بحرانی72صق، 1431، ابن جوزي: (نک.دهد

کـه نـزد امیـران و پادشـاهان نرونـد و      در طول تاریخ مدعی بودند و ت�ش هم داشتند 

 ؛دوست داشتند که از جمله عالمانی باشند که پایشان به دربار حاکمان باز نشـده اسـت  
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) از وعاظ معتزلی نیشـابور کـه کتـابی در    484 ابوالحسن علی بن حسن صندلی(م مث�ً

 :در دیدار با ملک شاه سلجوقی ایـن جملـه معـروف را گفتـه     ،تفسیر قرآن داشته است

»أرکونَأن تَ دت ین خَملُر الموك تَ ثُیحزور لَالعو � أکونُ ماء ـم   ثُی ـح لمـاء الع رِّن شَ

أزور لُالمجـد آل   )273ص، 4ج، م1989، ؛ زرکلی66صق، 1411، سیوطی :نک(».وك

لبنـان هـم بـه زیـارت      خاتون یعنی علی بن خاتون عاملی از علماي زاهد جبل عامـل 

خ داده است که در در سبب این کار از او پرسیدند و این گونه پاس ته ورف پادشاهان نمی

 ـفَ وكلُالم بوابِألى ع ماءلَالع متُیأا رإذَ«: خبر مأثور است  ـو مـاء لَالع ئسبِ  ـالم ئسبِ ، وكلُ

هم از این مـنش  شاه » .ماءلَالع عمون  وكلُالم عمنفَ ماءلَالع بوابِألى ع وكلُالم متُیأا روإذَ

از همـین رو بـه آل   ، اسـت  او خوشش آمده و دخترش خاتون را به ازدواج او درآورده

  )584ص، 2جق، 1406، مین العاملیا: (نک.خاتون معروف شدند

وارد ادبیـات صـوفیانه و    انبـا حاکم ـ  انفصلی از توجهات به گفتمان ارتباطی عالم

این جملـه معـروف نقـل    ضیل عیاض از ف، براي نمونه ؛ه استمنظوم مسلمانان نیز شد

، زمخشـري (».العلمَاء جالسی من الأمُراء رُیخَ و، الأمُراء جالسی من العلمَاء شرَُّ«: شده است

نخست قـرن اول   ۀابوحازم سلملإ بن دینار از زهاد و صوفیان نیم )35ص، 4جق، 1412

در ...» الأمُراء أحب من العلمَاء شرََّ إنَّ و، لمَاءالع أحب من الأمُراء رَیخَ إنَّ«: نیز گفته هجري

 بیاینـد هـا   آن فرستادند کـه پـیش   گذشته رسم بر این بوده که هرگاه امرا به نزد علما می

کردند. و این امرا بودند  دادند قبول نمی میها  آن آمدند و اگر عطایی هم به هم نمیها  آن

کردند و این کار هم به صـ�ح   سؤال میها  آن آمدند و از هاشان می که نزد علما در خانه

چرا مـا از اینـان   : گفتند دیدند چنین می را میها  آن چون وقتی مردم امرا و هم علما بود.

کردنـد. بـا آمـدن     پس علم را از علما طلب می، شویمها  آن علم را طلب نکنیم تا مانند

کردنـد آن را قبـول    عطا مـی ها  آن به آمد که اگر چیزي امرا پیش علما شرایطی پیش می

ــ  243ص، 3ج، تـا  بـی ، (ابونعیم اصـفهانی .کردند ت پیدا میئیکدیگر جر کردند و بر می

بهترین سلطانان آن است که با اهل علم نشیند و از ایشان «: ) سفیان ثوري هم گفته244

) 193ص ،م1905، عطار نیشـابوري (».علم آموزد و بدترین علما آنکه با س�طین نشیند

 نَم صنافأ �ثَثَ لإَحبص بناجتَ«: یا یحیی بن معاذ رازي هم نقل شده که گفتهراز ابوزک

 آنـان  نیغـافل  علمـاء  اما، نَیاهلالج لإَفَوتصالم و نَینداهالم راءقَالفُ و نَیلافالغَ ماءلَالع: اسِالنَّ
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  نیسـ�ط  پرستش و کرده اریاخت نىآسا شرع از و باشند دهیگردان خود ۀقبل را ایدن که باشند

   کـرده  خود محراب، را خلق جاه و دهیگردان خود گاهطواف را شانیا درگاه و گرفته دست بر

 )20ـ19ص، ش1375، هجویري(»باشند.

، ق1411، سـیوطی : شاعران هم در نشر این گفتمان نقش انکارناپذیري داشـتند(نک 

 از اشـعار منسـوب بـه ایشـان     محمد بن ادریـس شـافعی در برخـی    مث�ً ؛)70ـ67ص

وجـه از دیگـران راضـی     چبـه هـی  هـا   آن همراهی با پادشاهان را ب� دانسته بود چـون 

مدح و کمک دیگران به خودشان گمان بـد دارنـد. ایـن شـاعر      هرگونهشوند و به  نمی

چـون ایسـتادن بـر دربـار     ، بایـد پرهیـز کـرد   هـا   آن کند که از رفتن به دربار می توصیه

  : آورد ذلت و خواري به بار میها  آن پادشاهی

 ـالم إنَّ  ـ وكلُ بء� مـا یثُح ـح    والُّ

  

 ـ �فَ    ـ نیکُ  ـ مهِأفنـائ  فـی  کلَ لُّظ  

 ـبِ ریدتُ ام و    ـ إن ومٍقَ ـ مه  واطُخَس  

  

  حواار عهمیتَأرضَ إن و لیک ـم    والُّ

  ـ إن و  محتَدـظَ مه   مهعخـد تُ وكنُّ

         

 ـ لُثقتَیس ـ مـا کَ وكلُثقَاستَ و    لُّالکُ

 ـ غنِاسـتَ فَ    ـ االلهبِ ـ مهِأبـوابِ  نع  اًدأب 

  

 ـ إنَّ    ـ وفقُوـال ـ لىـع    لُّذُ مهِـأبوابِ

  :  معروف عرب هم نقل استاز فرزدق شاعر   

 ـ لإِولَد فی رءالم و رُصلبا لّقَ لالس  

  

 ـ طانِ   ـ ىأعم  ام دام  اأمیـرَ  عىیـد  

 ـ    ـز إذاـَف  ـوِـال تـَال  ــَع لإُـ�ی   هـن

  

  اصـیرَ ب کـان  جـالِ الرِّبِ ىواسـتَ  و  

  :  شاعري نیز این گونه نهی از تقرب دربار س�طین کرده است  

 ـلَ لتقُ لطانِالس نَم برُّقَتَ الواقَ م ه  

     

 ـ االله ینیعیذُ   ـ نم   ـ ربِقُ السینَ�ط  

 ـد �فَ یاـند لتقُ إن    ـ یاـن ـلمتَمنٍح  

  

 ـ اًیند لتـقُ أو    ـ یـنٌ د �ـفَ ـلونٍفتُم  

  )329ص ،3جق، 1419، (ابن مفلح   

در حـدي بـود کـه کسـانی در ایـن موضـوع        حاکمانبا مان اثر گفتمان ارتباطی عال

 و جـامع بیـان العلـم   ) در کتـاب  463 ابن عبدالبر(م مث�ً ؛ي را تألیف کردندخاص آثار

، ق1421 ،ابـن عبـدالبر  : نک(.را آورد» ذم العالم علی مداخللإ السطان الظالم« باب، فضله

 ـلإ والمنح المرعیالآداب الشرع) هم در کتاب 736 ) ابن مفلح مقدسی(م234ـ226ص  لإی

. را قرار داده است» نیان الأمراء و الس�طین من إتیانقباض العلماء المتق«فصلی با عنوان 
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مـا  «اي بـا عنـوان    ) رساله911 م() سیوطی467ـ457ص ،3جق، 1419، ابن مفلح: (نک

ق) محمـد  1411، سیوطی: نک(.نگاشت »نیء إلى الس�طیم المجعد ین فیرواه الأساط

عـام در ذم   صـورت  بـه سـیوطی  اي در رد آنچـه   ق) رسـاله 1250 م(بن عبداالله شوکانی

حکم ا�تصال  ین فیرفع الأساط« نوشت و نام آن را، گفته بودحاکمان با  المانارتباط ع

یمین از علماي معاصر محمد بن صالح عث ق)1427، شوکانی: نک(.گذاشت» نیبالس�ط

التعلیق علی رسـاللإ رفـع الأسـاطین    «شوکانی با عنوان  ۀهم تعلیقاتی بر رسال، اهل سنت

  ق)1430، عثیمین: (نک.نوشت» فی حکم ا�تصال بالس�طین

الـدین خـواجگی    احمد بن ج�ل نیز توسط سید نیالس�ط هیتنب و نیالسالک زبدةکتاب 

اي است کوتاه و عرفانی به  را تدوین شده است. رسالهلما و ام) در احوال ع949 کاشانی(م

ر ا�مراء مـن  یخ« ف نبويِیث شریات و با شرح حدیات و رواینثر و نظم و با استفاده از آ

فهرسـت  ن رساله در یاي از ا شود. نسخه آغاز می» شر العلماء من زار ا�مراء زار العلماء و

 ش)1369، منزوي: (نک.مده استآ 2361/4 خطی فارسی پاکستان یهای مشترك نسخه

 محتـواي گفتمـان ارتبـاط   ، انقابل تصور است که بسـیاري از مسـلمان  ، با این حال

معاشرت و مخالطت علما با دربار پادشاهان سـتمکار   هرگونهرا نفی  عالمان با حاکمان

ۀ ارتباط و که شیو رندفقهاي مسلمان قرار دا ،. در رأس این گروهدانستند و غیرعادل می

و در ایـن   ندا هعالمان با حاکمان را در قالب فتواي شرعی مورد بررسی قرار داد اجهۀمو

نبایـد بـا    اینکـه  مث�ً اند؛ نیز مستند شرعی خود دانستهزمینه مدلول برخی آیات قرآن را 

: امانع ـ( »نَیمع القَْـومِ الظَّـالم    فلإَ تقَعْد بعد الذِّکرْى«: ستمکاران نشست و برخاست داشت

و لإ ترَکَْنوُا إلَِـى  «: بتی هم به ستمکاران نشـان داد غهیچ گونه میل و ر یا اینکه نباید، )68

النَّیالَّذ ُکمسَوا فَتمَنَ ظَلمایـن بحـث را در کتـاب    ، فقهـاي شـیعه   بیشـتر  )113: هود»(...ار

عضـی  . بنـد ا آورده یکی از مکاسب محرمـه  ۀمثاب و به» الظالمین معونلإ«عنوان  با مکاسب

شـیخ   مـث�ً  ؛انـد  فقها دانسـته  ۀهم اجماعیو آن را  کردهادعاي اجماع  زمینهدر این  هم

از جملـه گناهـان    و فقهاي شـیعه  همۀمورد اتفاق را » الظالمین  معونلإ«حرمت ، انصاري

، نـزد فقهـاي شـیعه   ، افزون بر این )213ص، 1ج، ق1411، (انصاري.دانسته استکبیره 

بـه معنـاي مشـروع جلـوه دادن      اًظـاهر ، م جور در شرایط خاصهمکاري علما با حکا

ي احیا، بندگانمصالح ، تقیه اسبابی چونتوجه به بیشتر بلکه  است حکومت جور نبوده
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: (نـک .مـد نظـر بـوده اسـت     اقامـۀ حـدود و...   به معروف و نهی از منکر و امر ۀفریض

  )92ـ89، ص2ج، ق1405، مرتضی سید ؛357ـ356ص، ق1400، طوسی

  ها در پرتو واقعیت عالمان با حاکمان طۀراب. 6

ماند مگر پس از آنکـه  بنتیجه  بی واقعیت آن است که هیچ ارتباط اجتماعی نباید قطع و

طرفـه بـوده و آن    این ارتباط از همان اول یا بعد از گذشت زمـانی یـک   او�ًد ثابت شو

 ـ؛ ه اسـت شـت طرف دیگر هیچ تعهد و مسئولیتی نسبت به آن ارتباط و تداوم آن ندا  اًثانی

طوري که منفعت یـک   تباط به نفع یکی و ضرر دیگري استثابت شده باشد که آن ار

دلیل  هیچ اًثالث ؛ناپذیر خواهد بود طرف ارتباط و زیان آن طرف دیگر بلندمدت و جبران

نیـروي   اًصرفمنطقی و وجه اخ�قی براي حفظ و تداوم آن ارتباط وجود نداشته باشد. 

  طرف سبب متابعت و مخالطت آن دیگري شده باشد.قهر و اجبار یک 

بـا   نلمـا ادر جانب چرایی نرفتن و عدم مخالطت ع عالمان با حاکمانگفتمان ارتباطی 

چون با�تفاق  ؛هاست ها و مکان زمان ۀان جور و ستمکار روشن و قابل تسري به همحاکم

ت اجتمـاعی و  ظلـم و تبعـیض و برقـراري عـدال     هرگونهجوامع انسانی نفی  ۀآرمان هم

هاي مشروع  آمدن نظام روي کار تحقق آن نیز ۀ. �زمهاي مشروع سیاسی بوده است آزادي

 هاي اي از گروه یک نظام سیاسی از مجموعه زیرا ؛ستا شجاع سیاسی و حاکمان عادل و

 ـقدرتاجتماعی تشکیل شده اسـت کـه     ۀر طبق ـد و بخشـی از ایـن قـدرت را وامـدا    مندن

ت و روابط بین طبقات نوع مناسبا ۀم�حظسبب ند. به همین ا همعدانشمندان و نخبگان جا

حتـی   سیاسی بوده اسـت.  ۀسفدانشمندان محل توجه و دقت نظر اغلب ف� ۀحاکم با طبق

هم  آن ،نتیجه رسیدند که جز دانشمندانگروهی به این ، بشري ۀاي از تاریخ اندیش در دوره

فیلسـوف مشـهور    ،اف�طـون نیستند. �یق منصب و مسند حکومت ، حکیمان و فیلسوفان

کلى مفاسد نوع  طور بهمن  ۀدیعق به«: گفت می اود. داپیشنهاد  حکومت فرزانگان را، یونان

ا آنان کـه  ی مگر آنگاه که در شهرها ف�سفه پادشاه شوند افتیهرگز نقصان نخواهد ، بشر

نـد و  یرآسـفه د راستى و جداً در سـلک ف�  به ،هم اکنون عنوان پادشاهى و سلطنت دارند

هرگز ، ط انجام نشودین شرایتا ا.. در فرد واحد جمع شود. اًماسى با حکمت توأیروى سین

امکان بگذرد و  ۀاز مرحل، مین مباحثه در نظر گرفتیست طرحى که ما در ضمن ایممکن ن

  )316ـ315ص، 1379، اف�طون»(.وجود نهد ۀپا به عرص
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جوامـع بشـري    هـا و  فرهنـگ  پیش روي هاي آن نظر و دیدگاه که بیشتر با واقعیت

حاکمـان و   و نلمـا اارتبـاط بـین ع   هرگونـه این است که نفـی مطلـق    ،سازگاري دارد

هـا و   خصوص در جهان معاصر که دولـت  به ؛بینانه است نامعقول و غیرواقع ،دولتمردان

 حفظ و رشد و بقاي خود را مـدیون دانشـمندان و کشـفیات علمـی    ، هاي سیاسی نظام

ناخواه این ارتبـاط شـکل خواهـد گرفـت و آثـار و نتـایج خـاص         خواه ،دانند میها  آن

شک استناد و تمسـک بـه روایـات مطـرح در      خودش را نیز به دنبال خواهد داشت. بی

گونه که در میان گذشـتگان مطـرح بـود و در     آن حاکمان و نلمااگفتمان ارتباطی بین ع

پـذیر   امروز امکان، شده است نتهی میمقاطعی از تاریخ به قطع کامل روابط بین آن دو م

بـا رعایـت م�حظـات زیـر      ولـی . چون مناسبات و اقتضائات فرق کرده اسـت  ؛نیست

  :  به دست داد عالمان با حاکمان رابطۀتري از  تر و مطلوب توان درك واقعی می

شـریف  : نـک (هـا  پیمان الهـی از آن اخذ علما و دانشمندان مسبوق و مصبوق به  .1

عزلـت و   ۀمبنی بر تعلیم دیگران و نشر علوم خود نبایـد گوش ـ  )6ص، ق1434، رضی

و مطمـئن  ها  آن فراق از جامعه و حکومت در پیش گیرند تا امیران و حاکمان به دور از

مـردم و جامعـه را در    از عدم دخالت و شجاعتشان دست بـه هرکـاري بزننـد و مـث�ً    

 قرار دهند. استبدادسرازیري فساد و تبعیض و 

علما و دانشـمندان یـک    ۀگذاري طبقتأثیرنفوذ و  ۀد دامنیایطی نباتحت هیچ شر .2

چون اثرات روانی و تربیتی آن بر مـردم و شـهروندان    ،قوم متزلزل و نادیده گرفته شود

 ناپذیر خواهد بود. جبران

پرهیز  هرگونهدانشمندان و نخبگان در کنار سایر طبقات جامعه قرار دارند.  ۀطبق .3

در هـا   آن ۀاصلی حکومـت و عـدم مشـارکت و مداخل ـ   حوادث از متن ها  آن و دوري

طلبـی   تواند بهترین زمینه براي قـدرت  پیگیري و حل مشک�ت و موانع رشد جامعه می

 عدالتی در جامعه باشد. نااه�ن و رواج ظلم و بی

باید دانست ، برانگیز است چه دربار و قدرت آمیخته به امور دنیایی و وسوسهاگر .4

دنیـا  هـا   آن ۀشوند که نیـت و انگیـز   ان دستخوش لغزش و انحراف میآن دسته از عالم

گرنه براي عالمان برخوردار از نیروي ایمان جاه و مال و مناصب حکومتی است و یعنی

هـاي سیاسـی و    بنـدي  و تقوا و متعهد به علم و تخصص خود و آزاد و مستقل از جناح
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اي بـراي رد مظـالم و    ن زمینـه چه بسا حضور در نزد امرا و پادشـاها  بندهاي حزبیزدو

  آگاهی و روشنگري جامعه و حتی احراز اطمینان و اعتماد حاکمان به خود باشد.

    گیري نتیجه. 7

انعکاس یافتـه  منابع روایی کل خاص در به دو ش حاکمانو  نلمااموضوع ارتباط بین ع

بایـد  ز دربـار گـویی   که با نوعی بیرون رفـتن ا  نلماابه نزد عحاکمان آمدن یکی  :است

رسی و نقد سندي بر کام جور.با دربار ح نلمااعدم مجالست عو دیگري  بود همراه می

  :  عالمان با حاکمان نتایج زیر را در بر داشت و متنی حدیث رابطۀ

 مـن  العلمَاء شرَُّ« یعنی حاکمانو  نلمااصورت زبانی رایج گفتمان ارتباطی بین ع .1

حـدیث فـریقین نقـل و     در منابع اولیۀ» العلمَاء جالسی من ءالأمُرا رُیخَ و، الأمُراء جالسی

 .منابع آمده استآن  احادیثی نزدیک به مضمون حدیث مورد نظر در .ضبط نشده است

گردند که اسانید متصلی  میم هجري برو پنج مها به منابع قرن چهار نخستین نقل .2

روي « ،»و فـی الخبـر  « ،»واوقال« عبارات مبهمی چونفقط ، ذکر نشده استبراي آن هم 

 .د نظر مرسل و داراي ضعف اسانید استرو حدیث مور . ازاین.. آمده استو. »ف�ن

آمده است اما سند متصلی برایش ذکـر نشـده    »االله رسولقال « در برخی منابع هم .3

 .از همین رو امکان بررسی ونقد بیرونی حدیث وجود ندارد ؛است

و ایـن  نی و ادبیات متصوفه وارد شده ی و عرفابیشتر در منابع اخ�قحدیث مذکور  .4

نگري صوفیان و واعظان و زاهدان کـه   که مدلول این نوع اخبار با جهاناین شاهد است بر

هـم وجـود    این احتمـال  .بوده استسازگارتر ، میل به ترك دنیا و عزلت از اجتماع دارند

 ـ   ر حدیث در منابع حدیثی و فقهی بهعدم ذک دارد که زاع تـاریخی میـان   سـبب دخالـت ن

چون براي فقها حضور و مراجعـه بـه   ، نشین بوده باشد فقیهان با صوفیان و زاهدان گوشه

کمـک بـه    رد مظالم و ساز احقاق حقوق و توانست زمینه نزد حاکمان از آن جهت که می

 اهمیت بسیار داشت.، بوده باشد و... تبلیغ دین ومذهباجراي عدل در جامعه و 

  ها نوشت پی

شـده   نقل بیشتر احادیث ،آقاي مجدي فتحی السید ابراهیم، ذکر است که محقق کتاب سیوطی شایان .1

  )25ـ23(نک: سیوطی، ص.دانسته است در این کتاب را ضعیف

عنـوان عالمـان دینـی و     ی بحث حکومت فقها(و�یت فقیه) بـه توان در بررس از این نوع احادیث می .2

استفاده کرد، ولـی ایـن موضـوع     ی برخوردار خواهد بوده و مشروعیتاز چه جایگاها  آن اینکه حکومت
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 گسترده است. هاي مرتبط با آن بسیار دیدگاه چون ابعاد موضوع و ؛نیاز به یک تحقیق جداگانه دارد

براي مثال در منابع حدیث و فقه شیعه، حدیث مورد نظر این جستار ذکر نشده است. شاید بـه ایـن    .3

تصوف و زهاد در حدي بوده است که بـراي فقهـاي مسـلمان    علت که رواج این حدیث در میان اهل 

کرده اسـت، در ایـن راسـتا اخت�فـات      نهی از هرگونه ارتباط عالمان با دربار حکام را قابل پذیرش نمی

دیرین بین فقها با صوفی مسلکان خواه ناخواه مزید بر علت بوده است. چون براي فقها صـدور حکـم   

لـذا   ا جائر اهمیت داشته است، و مدام در محل پرسش مردم قرار داشتندارتباط عالمان با حکام عادل ی

بـه حـدیث    ، امـا منحصـراً   عالمان با حکام جور توجه کردهاي از روایات مرتبط با همکاري  به ذکر پاره

 اند. اي نداشته مورد نظر در این گفتار هیچ اشاره

آمـده   النـب�ء  سیر ا�ع�مکتاب  ل او دراست که شرح حا ا�فریقی  مراد عبدالرحمن بن زیاد بن انعم .4

  )411ص ،6ج ،ق1405ذهبی، (.است

حاکمیت عالمان منتفی نیست چون این خود داراي ارزش زیادي اسـت آن زمـان کـه در     البته مسئلۀ .5

 رأس امور جامعه عالمان قرار داشته باشند. مدل حکومت دینی بعد از غیبت بر همـین اسـاس تعریـف   

 اجتهاد هستند یا قدرت و حاکمیت را در دسـت  که نقش مرجعیت و داراي قوۀ ن دینیشود و عالما می

 کنند. می گیرند یا اینکه از حاکم دینی حمایت و دفاع می

  

   منابع

 .قرآن کریم .1

 ،یمـان یال یالمعلم ـ یی ـحیالرحمن بن عبد قیحقت، الجرح و التعدیل، نعبدالرحم، ابن ابی حاتم رازي .2

 ق.1371 ه،یندائرةالمعارف العثما :آبادحیدر

 ـ ، قـم ، محمد ابوالفضـل ابـراهیم   تحقیق، الب�غه نهجشرح ، عبدالحمید، الحدید ابن ابی .3 االله  تمکتبـلإ آی

  .ق1404، المرعشی النجفی

  ق.1410 ،مکتبلإ فقیه :قم، تنبیه الخواطر و نزهلإ النواظر(مجموعلإ ورام) ،ورام، ابن ابی فراس .4

 دار :دمشـق ، کامل محمـد الخـراط   تحقیق، الصادقین مفید منهاج القاصدین و، ابوالفرج، ابن الجوزي .5

  ق.1431، التوفیق

، کوشش خلیل خطیب رهبر هب، سعدالدین وراوینی ۀترجم ،نامه مرزبان، مرزبان، بن رستم بن شروینا .6
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  ؛ متأخرّو  متقدم نزد اصحاب حدیث گراییزهد

  حنبل  احمد بنو  مبارك  ابن» الزهد کتاب «بازخوانی 

  

  *انیسیرئ غلامرضا

  **نواز علی مهمان

  ***نژاد مرتضی سلمان
  

  دهکیچ

بـل  آثار قا زیزهد ن ۀنی، در زمینیعلوم د يها حوزه یطلب در تمام تیتمام یمکتب ۀمثاب به ثیاصحاب حد

ان و متقـدم  هـاي دوگانـۀ   با توجه بـه گـرایش   ایشاننزد زهدپژوهی  عرصۀجاي گذاشت.  بر یتوجه

 يا چـه موضـوع زهـد در قالـب نگاشـته     اگررقم زده است.  راپژوهی  ان، تبلور متفاوتی از حدیثمتأخرّ

 ـا ه آن اثرگذار بر يها انیجر قرار گرفته، یمورد بررس حنبل  ابنو  مبارك  ابنتوسط  یثیحد ن یو همچن

 ـفتـب  کزهد حاصل آورده است. وجـود م  مفهومدوگانه را از  کیدر ،این دو  یثیحد  متفاوت یمبان  يرک

ث مورد بحث در بر دو محد يتبع اثرگذار ث و بهیگوناگون حد يها خوانش يداریث و پدیاصحاب حد

 ـن قصـاص  ییسـرا  داستان در این بین، ان توجه است.یز شایزهد ن نۀیزم یرسـازي از زهـد   در تصوز ی

مبارك   ابن کتاب الزهدضمن بررسی تطبیقی است سعی شده  رو  در جستار پیش تأثیر نبوده است. بی

 ـآن دو از نظر گستره و موضوعات مطرح در ا يها تفاوت، حنبل  بنا کتاب الزهدو  مـورد   ،تـاب کن دو ی

 يهـا  ي بـه تنـوع روش  هجـر دوم و سوم  يها موجود در سده يها انیبحث قرار گیرد و از رهگذر جر
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  درآمد. 1

 يهـا  و گـزارش  ان مسلمانان وجود داشتهیدر م ظهور اس�م ياز همان ابتدا ییگرازهد

و زهـدگرا   یاخ�ق يها شیگرا ،نیتابع صحابه و ه در طبقۀکنشانگر آن است  ،یخیتار

اهـل   یاز جانـب برخ ـ  یعرفـان  كن سـلو یبا مضام یاتیافتن روایشده است.  یج میترو

 رک ـمجلـس ذ  ات برین روایباشد. در اها  آن يمعنو يها شیبر گرا یلیتواند دل یصفه، م

 ی) سجود طـو�ن 193، ص5، جق1415ابن اثیر، ؛ 317، ص13ج ق،1415 ر،کابن عسا(

ــ )،52، ص2ج ،ق1415 ،ممســل( ، 2، جق1401ســیوطی، (هیــگرر و کــت قلــب، تفرقّ

ان مسـلمان،  ن و پژوهشـگر امستشـرق  یدگاه برخ ـی ـد شده است. بنا بر دکی) تأ298ص

 ـ يهـا  يریمان و درگکان حایم یطو�ن يها و جنگ یاسیاخت�فات س  يو فضـا  یحزب

شده و بـه  اعتنا  یآن ب ا و مظاهریبه دن يا ه عدهکموجب شد  یاس�م در جامعۀ یطلبایدن

  )23ـ21، ص2ش، ج1375، ی؛ غن135ص ،ق1412، یمدرس(.آورند يزهد رو

یان صـحابه قابـل   آنچه در صدر اس�م و م ،متفاوت است» تصوف«با » زهد«چه اگر

 عنـوان یـک فرقـۀ    بـه » تصـوف «بـوده و پـس از آن   » زهدگرایی« پیجویی است، مقولۀ

هـاي   ن مقوله باعث شده تا برخـی ریشـه  یمههاي خاص ظهور کرد.  ینوار با آی سلسله

 ـ(.جو کنندو اد اولیه جسترا در زه تصوفگیري  شکل ؛ 1388 و 1384ان، ی ـاطی: خکن

) امـا آنچـه در ایـن    282ـ ـ280ص، ش1387فروهـر،   نـک:  تصوفمایز زهد با براي ت

 ،و مفهـوم برآمـده از آن اسـت   » زهد« در رابطه با انگارۀ ،جستار مورد بحث قرار گرفته

جدي بروز و ظهور نداشـته اسـت. دو    طور بهدر این مقطع » تصوف« که انگارۀ حالیدر

 یالمـان اسـ�م  ان عیدر م تصوفز به موازات زهد و سپس ین» اخ�ق«و » ادب«ان یجر

فهـم دو   يبـرا (.رفتـه اسـت  ین باره صورت پذیدر ا يمتعدد يها رواج داشته و نگارش

 ؛321، ص7ش، ج1375 آذرنـوش،  نـک: ن ینخسـت  يهـا  ان ادب و اخ�ق در سدهیجر

      )215، ص7ش، ج1375، یتچکپا

در گذر از قرن دوم بـه سـوم    ییگراه زهدکآن ،ت استیان آنچه حائز اهمین میدر ا

د در جهان موجو يها انیرده و متأثر از جرکق نیطر یط ير واحدیدر مسهجري قمري 

ه ک ـبا آنداشته است.  یپ ز درین زهد را نییدر تباخت�ف ها و  در روش یاس�م، دوگانگ

انـد و   گر نداشـته یدیک ـاز  یاد زمـان یز صلۀ) فا241 (محنبل  ابنق) و 181 (ممبارك  ابن
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رد و یکدو رو ،برخ�ف انتظار ،ندینما یزهد ط واحد را در مقولۀ يریرود مس یانتظار م

تـا   ن داشـت یله نگارندگان را بر ائن مسیهم .اند نه داشتهین زمیمتفاوت را در ا یشخوان

نشـدن   تـاب و مطـرح  ک. فقدان وجود مقدمـه در هـر دو   ن اخت�ف بپردازندیا شۀیبه ر

 ند.ک یار دشوار میشان را بسیا یذهن ياه فرض شیبه پ یابیار در هر دو اثر، دستکروش 

قـرار   یبررس ـ ان مـورد یف از زهـدگرا ی ـهر دو ط تاب الزهدکشده  ین مجال سعیدر ا

در هـا   آن یو فقه ـ یثیرات حدکن تفیو همچنها  آن رثر بمؤ يها انیجر يپا گرفته و رد

  شان نشان داده شود. یزاهدانه ا يها يریگ جبهه

 ییگرابن حنبل در زهد و احمد مبارك  ابن . تفاوت زمانۀ2

 هـۀ امـا مواج  ؛وجود داشـته  حنبل  ابن و مبارك  ابنرا در هر دو عصر گزهد يها انیرج

بـا   يریگ و جبهه ه داشتنیزاو ،مقابل ۀدر نقط ایو  يدر جانبدار یاس�م يها گر نحلهید

نصـر،   نـک: ن یاط�ع از تصـوف در قـرون نخسـت    يبرا(.سان نبوده استیکان یزهدگرا

  )بعد به 396، ص15، جش1387

 ياز سـو  هجـري  اول و دوم در سدۀه کاست  یانتقاداتانگر یب یخیتار يها شراگز

ن یتـر  از مهـم  یکـی  1.اسـت  اهدان و قصـاص زمانـه بـوده   صنوف مختلف به ز يعلما

ه ک ـ  یۀ مردم بود. تا جایارتباط با عام ،گر صنوف علمایبا دآن عصر زاهدان  يها تفاوت

س یر بـود، تـدر  خاص متبح حوزۀه در ک يمردم به مجلس دانشور ۀبه دنبال ورود عام

 يه چنـان بـرا  مسـئل ن ی) ا279ـ278، ص1ج ق،1419 ،کی: ابوطالب مکن(شد. یقطع م

رده ک ـان و زاهـدان  ی ـگو قطع ارتباط با قصـه  ۀیما ه آن را دستکت ت داشیمحدثان اهم

 ـبـن ز  یخود از مجالست بـا عل ـ  يعلت ناخشنود ،بیبه نام وه یبودند؛ محدث د بـن  ی

 حاتم، یابن اب(.ردکاو عنوان  یدرس يها ت عموم مردم در حلقهک) را شر128 م(جدعان

از جمله فقهـا   2یعالمان اس�ماز  یبرخ ردکادید ینبا همه نیبا ا )186، ص6ج ق،1371

 ـناد الزهد کتاب ات یق روارُرا در طُ مبارك  ابنن عصر یو محدث ه ک ـنیچـه ا  ده گرفـت ی

محـدود در آن زمـان وجـود داشـته      طـور  بهز یات نیعد از روان بیش به ایل و گرایتما

  3است.

هـد  ق زیوند عمیپ، ییرد زهدگرایکبا رو یاز عالمان اس�م یبرخ�ف مخالفت برخ

ا پژوهان ر خیتار ،یکین نزدیهم .ژه استیان توجه وی، شاآن عصر تصوف يها انیبا جر
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  ابـن همچـون   یانی ـگرا ن زهـد اسـ�م  یب یفراوان يرهاثر و تأیثه تأکن داشته است یبر ا

 ،شود یمربوط م مبارك  ابن ۀه به زمانکتا آنجا  ند.ن فرض کنیران زمیان ایو صوف مبارك

شـه و تبـار   یاز محققـان، ر  یوند داشته و برخ ـیسم پیا بودو زهد در خراسان ب تصوف

و  انـد  ردهک ـجـو  و سم جستیخراسان را در بود تصوفج در یاز اصط�حات را یبعض

خراسـان   تصـوف  يهـا  از فرقه یرسوم برخو از آداب يا پاره ۀسیز با مقایگر نید یبرخ

ن، ی(ام ـ.اشـته باشـد  ش بـودا د کیشه در یر احتما�ً کن مناسیه اکاند  تهجه گرفین نتیچن

 ـامل اکر یبا تسخ ه در ظاهر وکچند هر )10، صش1378  يهـا  ران بـه دسـت عـرب   ی

در فرارود متوقف شده باشـد، امـا    یش بودایکی ه اشاعۀکشود  ین تصور میمسلمان چن

چنـان بـه   ت همی ـرهبان يهـا  در حـوزه ها  آن از ياریه بسکآن است  از کیمطالعات حا

شـان را  قیهـا ع�  تا قرن يخاور يها نیه مردمان سرزمک انچن ؛اند هت خود ادامه دادایح

 ـ) گواه ا86ص، 1377مل، یش(.رده بودندکان حفظ ییبودا ۀمرتاضان کنسبت به مناس ن ی

شده  ه وام گرفتهکد خراسان است اه و زهیاز بزرگان صوف یبعض يها نامه ی، زندگمطلب

پـس از   یهـا بازرگـان   سالپس از  ق)194 (میق بلخیمثال شق از راهبان بوداست؛ براي

 ـکرها تمام ثروتش را  ،یبودای یدار با راهبید اه زهـد و  قـدم در ر  ،زاد و توشـه  یرد و ب

اطــ�ع از  ي؛ بــرا232ص، ش1366عطــار، (.دار شــدیــت بیــگــذارد و در نها تصــوف

از  رید ابوالخیابوسع و م ادهمیان خراسان مانند ابراهیگر صوفید نامۀ یزندگ يداربر گرته

  )58، صش1390 ،ي: ابوالبشرکبودا ن

 ـافته است. ایبازتاب  یاز منابع اس�م یداستان بلوهر و بوداسف در برخ ن داسـتان  ی

، ییمجتبـا (سـاخته شـده   ییات بودایان بر اساس روایدست مانوه ظاهر در اصل ب هه بک

ۀ داسـتان بلـوهر از   بهـر  دربارۀ(.بوداست یاز زندگ یتی) در واقع روا531، صش1383

از آن را از  یتیروا ابن بابویه ، سراسر مقاله)1397ک: موحدي محب، می نفرهنگ اس�

ابـن  .رده اسـت ک ـنقل  یا معروف به غ�بیرکابوعبداالله محمد بن ز ،یعیث شقول محد)

ه کی ـن مجـوس ت یـی ر آیثوب بر تأک نیه زرکنیع�وه بر ا )638ـ577ق، ص1405ه، یبابو

ش، 1395وب، ک نیزر(.ژاد دانسته استن یه را مجوسیخ صوفیاز مشا یبرخ یرده و حتک

قطاب رد از أکادیات و قصص و یاکبه ح مبارك  ابن يها شیگرا يبه هر رو )13ـ12ص

   4.استان توجه ی، شامبارك  ابن يرکتب فکف شده در میزهد تعر عنوان به
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 ـاحمـد را با  ۀدر زمان زهدگفتمان مربوط به  رد. ک ـجـو  و ر بغـداد جسـت  د در شـه ی

 ـبا جر هجري اول و دوم ۀدر سد ماعل  برخ�ف تقابل ل بـه  ی ـگرا و متمازهـد  يهـا  انی

 يونـد یپ، يسوم هجر در سدۀن شهر یان موجود در ایشهر بغداد و صوف يفضا ه،یصوف

ان ی. صـوف راستا بـود  هم حنبل  احمد بنه انیگرا رات اس�مکدار با زهد داشته و با تف معنا

ه یصـوف انـد. از   ن بـاره داشـته  ی ـدر ا یانفراو يها هیعت داشته و توصیالتزام به شر بغداد

دوام طاعـت   :دی ـگو یه م ـک ـت شـده  ی ـروا )ق200 م(یرخکمعروف  ن سده،یمشهور ا

 ؛29ص، ش1354، يری(قش ـ.نـد ک یـک نزد يتو را به خـدا  ،و حرمت مسلمانان يخدا

 ،فـرد  يربـاقر یم نـک: عت یبغـداد بـه شـر    يگـر عرفـا  ید يبنـد یشتر از پایاط�ع ب يبرا

شـتر  یبه ک ـن عصـر تـا بدانجاسـت    ی ـدر ا یاد و عالمان اسـ�م هز ییهمگرا) ش1388

سـان، معـروف   ینو هرکثر تذکا اند. ث بودهه و محدیفق ،قمري سوم سدۀ يان بغدادیصوف

، 7ج ،م1967، یم اصفهانیابونع(.اند فه به شمار آوردهیو شاگرد ابوحن هیفق یکرا  یرخک

 ـ) ا279، ص8ج، ق1409، يجـوز   ؛ ابن273، ص2ج ،م1997ان، کخل  ؛ ابن332ص ن ی

ان احمـد بـا رجـال    ی ـو دوستانه م یکنزد يا داشتند تا وجود رابطه یمنابع سع دست از

، همـان (ي) ابـوحمزه بغـداد  36ش، ص1362، ي(انصـار یرخکه چـون معـروف   یصوف

 يو سـر  ق)150 (میبشـر حـاف   ،)256ص ش،1366 (عطار،ي) ذوالنون بصـر 256ص

سرشناسـان  از  یگـر برخ ـ ید ییسـو از  ند.) را به ثبوت رسانجا همان()ق253 م(یسقط

 ـ ،ق)196 (مع بن جـراح کیو ،ق)198 (منهییم بن عیفقاهت همچون ابره حوزۀ ق رُدر طُ

ه گفتمـان  ک ـآن اسـت   دهنـدۀ  هـا نشـان   نیوجود دارند. ا تاب الزهدکدر احمد  اتیروا

ت ایرواه کتر آن جالب در آن زمان مرسوم بوده است. یاتین روایچننیو نقل ا ییگرازهد

 ه(دبـن دعام ـ  . سـهم قتـادة  آمده است ییبا بسامد با�تاب احمد کشان در یشده از ا نقل

ان یسـف  )،187، ص[الـف] ق1408، یمرعشل(تیروا 20، بزرگ بصره ي) از فقهاق117

 مان بن مهـران یت و سلیروا 9 ،یوفکه یث و فقمحد )159صهمان، ()198 نه(دییع بن

  است.   )160صهمان، ت(یروا 10 ،شوفه معروف به أعمک ي) از فقهاق147 (د

  حنبل  احمد بنو  مبارك  ابن الزهد کتاب . نقش قصص در 3

رواج  یاسـ�م  ۀدر جامع ـ هجـري  اول از همان سـدۀ  به نام قاص یو عنوان ییگو صهق

اص در شتر از قصیاط�ع ب ي؛ برا197ـ196، ص6ق، ج1409 به،یش یاب  ابن(.داشته است



1399، پاییز و زمستان موچهار ، سال دوازدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو    252  

 يهـا  شـه در قصـه  ی، رن قصـص یغالب ا )ش1394، ینیرحسیم نک:ن ینخست يها سده

از  یفـل و وفـاه موس ـ  کالث ذویحـد  همچون ییها ينگار ک. وجود تداشت کریم قرآن

ج یاز نتااز وهب بن منبه،  تاب المبتدأکو لقمان  تمکح، اءیقصص ا�نبو  عب ا�حبارک

؛ 106صش، 1350م، یابـن نـد  (.رفت یدر آن عصر به شمار م یقرآن يها توجه به قصه

 يتـوان ردپـا   یاص، مبه نام قص یانیجر ییجوی) در پ292صم، 1963 ،یلیاشب ریابن خ

 يهـا  انی ـگـر جر ینـار د کرجال و تراجم در و مباحث مرتبط با  یخیتب تارکآن را در 

 ـ(.مشاهده کرد یاس�م  ق،1419 ،کـی ؛ ابوطالـب م 211، ص8، جق1421 ،ي: ازهـر کن

  )239، ص1ج

اسـت.   قابـل ردیـابی   متقـدم  يها ه در سدهتصوفو ماص با عرفا ان قصیم ییهمگرا

 ـاص هماز قص یافزون بر ثبت نام برخ الـب در  بـن غ  ار و عبـداالله چون منصور بن عم

 ـترت به(یعنوان صوف به اءیا�ول لإیحلو  هیطبقات الصوف  ـی ؛ 130 ق،1389 ،ی: سـلم کب ن

 مبـارك   ابن هدتاب الزکدر رجال ها  آن ردکادی) 397، ص2ج ،م1967 ،یم اصفهانیابونع

  دهد. یدر آن عصر خبر مها  آن گاهیاز جا حنبل  ابنو 

 ،شیبر مخاطبـان خـو   يرگذاریثاص در جذب و تأار مهم قصیبس يها هویاز ش یکی

ۀ یدعادر  یحتع ز بود. استفاده از سخنان مسجیآم متکع و حاز سخنان مسج يریگ بهره

ر کن تفیا يردپا )23، ص7ق، ج1409 ،بهیش یابن اب(.افته بودیز راه یاص نقص برساختۀ

وتـاه و  ک اندرزگونۀ يها عباراترد. وجود کدنبال  مبارك  ابن تاب الزهدکتوان در  یرا م

 ـبـر ا  يشاهد ،تابکن یات ایع در روامسجن حال یدر ع  ـی ـمز اسـت. ن مدعی ن یت چن

 ـ .دانسـت  یآن در زنـدگ  يریارگک هو سپس ب يریادگیسهولت د در یرا با یسخنان  رايب

ن نقل شده اسـت:  یچن ،ردک یرا وعظ م یشخص که درحالی اکرم امبریت پیروا مونهن

قبـل   ك، و غنـا کقبـل سـقم   کو صـحت  کقبل هرم کاغتنم خمسا قبل خمس، شباب«

؛ 104ق، ص1415، ك(ابـن مبـار  .»کقبل موت ـ کاتی، و حکقبل شغل ک، و فراغكفقر

  )184و  155، 150، 138، 132، 122، 121، 105: صکنمشابه  يها نمونه يبرا

 آن ،شـود  یمربوط م ـ حنبل  ابناز زهد نزد  كاص و درن قصیه به ارتباط بکتا آنجا 

د بتـوان  یاز قصه و داستان برده است. شـا  یفراوان ۀا بهریدر بخش زهد انب يه وکاست 

را در اسـتفاده   يان احمد وجود داشته، وینیشیه از پک ها از قصه یود انباشته وجکگفت 
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  رسان بوده است.  ياریف زهد، یار در توصکن راهیز اا

 ـ    یخیشواهد تار ینـوع  دهـد و بـه   یاص خبـر م ـ از ارتباط تنگاتنـگ احمـد بـا قص 

بـن  ا ،اش ه بـرادرزاده ک ـ ی. هنگـام استث یدر نقل اخبار و احادها  آن شرو ۀنندکدیتأی

ه بهشـت و  کند هست یسانک ،اصد: قصیپاسخ شن ،دیاص پرسقص دربارۀ ياسحاق از و

، 9ج ق،1417 ،يب بغـداد ی ـخط(دهنـد  ینند و مردمان را انذار مک یم يادآوریرا  دوزخ

به مسائل مربوط به  یکار نزدیه بسکبه نام زهد  یاحمد در موضوع چه اینکه )456ص

 ـتعر هک ـوشد ک او می است. ردهکدا یاص پناخودآگاه با قص يندویعرفا بوده است، پ ف ی

ت مـردم در مجـالس   کتنهـا بـا شـر    نه يه وکو ر آند، شاید ازیاز قصاص بازنما یهیتنز

کـی ابوطالـب م  نـک: (.قائـل اسـت   آن يز بـرا ین يدیه فواکست بلیلف ناص مخاقص ،

آنچه  یعنیممدوح  يها معتقد بود که هرگاه قصه از داستان يو) 272، ص1ق، ج1419

 ـید يها وششکح آمده است انتخاب شود، یصح ییتب رواکو  کریم قرآندر   ـانب ین اء ی

ال کفاقد اش ت قاصیصادق باشد، فعال يرخبِز مینده نیگو اگر و سازد نمایان میرا  یاله

  )59، ص1تا، ج ی، بیغزال(.خواهد بود

ه بعـدها  ک ـ یات و قصص از ارج و منزلتین روایا ،ان و صحابهینیشیچه در نزد پاگر

 البر،ابـن عبـد  (گرفـت  یمتر مورد توجه قرار مکر نبود و برخوردا ،افتین یتابع ۀدر دور

 ـاء زهد در ابعاد گوناگون و جامعیاح ياحمد برا کش یب) 53ـ50، ص2ج ق،1398 ت ی

در  بـرده اسـت.   یاتی ـن روایاز چن یعد غافل نبوده و سود فراوانن بیدن بدان، از ایبخش

ن سخن یشیپ اءیمتر از صحابه در مورد زهد انبک ،آورده تاب الزهدکه احمد در ک یقرُطُ

ی همچـون مجاهـد، قتـاده،    نیق تـابع ی ـن قصص و اخبار از طریاه غالب کگفته شده، بل

و  اکـرم  امبریو سلسله سند به پنقل شده  ر و...ید بن جبی، بشر بن منصور، سعیشعب

  .رسد یا به صحابه نمی

ح یات قرآن اسـت؛ توض ـ یل آیاطناب در ذ ر ویتفس ،ن قصصیقابل توجه در ا تۀکن

ل بدان پرداخته شـده اسـت، در   یان با تفصیهودیتب که گاه در ک یم و قصصیه مفاهکآن

سـو و   یـک قـرآن از   ییگـو  دهی ـجـاز و گز یو گذرا دارد. ا یاجمال یقرآن کریم پردازش

 ـ    يا زهی ـگـر انگ ید ياوش از سوکمسلمانان اهل  ياوکنجک افتن ی ـ یبـود تـا آنـان در پ

 ـیمفاه یز برخیات رکبردن به ن  یز پیات مسائل و نیجزئ در برانگیختـه شـوند.    یم قرآن
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 كه دانش اندکش از اس�م یه اعراب پکخلدون بر آن است   ده، ابنین پدیل ایمقام تحل

و  يهـود یگان یه به همسـا کخود آن بود  ینی�ت دکرفع مش يداشتند، برا يو محدود

قصـص موجـود در    )555ـ ـ554ق، ص1408ابن خلدون، (.اند آورده يشان رو یحیمس

حضـرت   بـارۀ در 342ث یمثال حد رايب صه هستند؛ین خصیهم يز دارایتاب احمد نک

  ابـن (.ل آمـده اسـت  یبـا تفص ـ  يمربوط به و یقرآن يها ات داستانیه جزئک یموس

ث یو حد 103، ص371ث یحد نک:مشابه  يها نمونه ي؛ برا97ـ93ق، ص1425، حنبل

شـد و در  ک یکریم مطرح شده و به درازا م ـ ات قرآنیل آیه ذک ياخبار )115، ص425

  .دشو یبه مخاطب القا م يسودمند یاخ�قج ینتا ،ها ن قصهیا ي� هت در �بینها

هاسـت. قصـص اصـالتاً در     پارچـه بـودن آن  یکو  یهـا در تـوال   ن داستانیت ایجذاب

رخـدادها   کب تین ترتیوار داشتند. بد وستیگونه و پ خیتار یتیبرخورد با رخدادها، ماه

فات یادشده در تألی يها دند. قصهدا یوارِ زمان رهیو زنج كخود را به روند قابل در يجا

، 1395، يحاج منوچهر(.معین است یدست با آغاز و انجامیک یخوانش يدارا یقصص

  ابـن  تاب الزهدکاز الصحابه و زهد یه در بخش زهدالنبکاست  یها در حال نیا )47ص

گونه  ثیحد یشده و حالت عیها تقط نقل ه عمدتاًکبل شود یافت نمی ين مورادیچن ،حنبل

 ـرفتـار و   یکتنها به  ؛رنددا ل کو ش ـ ینـد و فـارغ از تـوال   ا عمـل خـاص اشـاره دار   ی

 ـان نقـل روا ی ـد در تفـاوت م یان را بایب کن سبیل ایوار هستند. دل داستان و  يات نبـو ی

  ان دانست.ینیشیان پین در میشیپ اءیانب يها صحابه با داستان

  تاب الزهدکن یدر تدوو احمد  مبارك  ابن یو رجال یفقه، یثیحد یارتباط مبان. 4

افتـه  یات گسـترش  ی ـث و روایسنده فراتر از احادیهر دو نو شۀیدر اند ییزهدگرا ۀدامن

تـاب  کبر هـر دو   اکرم امبریپ ۀو زاهدان یاخ�ق ياست. اگرچه ثبت و ضبط رفتارها

مانـده از  جا تبع آن منقـو�ت بـه   ن و بهیان و صحابه و تابعیصوف يرفتارها، ندهکه افیسا

دو  دررد یک ـرواتخـاذ چنـین   ت بوده اسـت.  یاهم سنده حائزیهر دو نو يز براین شانیا

 يرک ـق فلحاظ نمـودن تعل ـ  ،همسئلن یفهم ا يار قابل تأمل است و برایبس تاب الزهدک

  .رسد یار راهگشا به نظر میبسث یان اصحاب حدیبه جر مبارك  ابنحنبل و   احمد بن

 وجـود  بـا  انـد،  شـده   خوانده  ثیحد  اصحاب  انعنو با  اس�مى  منابع در  هک  گروه  آن

  نقلى  منابع ، نىید  معارف با برخورد در  هک دارند  كاشترا امر  نیا در ها، روش  گوناگونى



 حنبل  احمد بن مبارك و  ابن» الزهد کتاب «زهدگرایی نزد اصحاب حدیث متقدم و متأخرّ؛ بازخوانی   255

، 5ش، ج1392، یتچکپـا  :نـک (. است  بوده  آنان  مطالعات  اصلى ۀنیزم ،آثار و  ثیاحاد از

 هـاي دوم و  ب حـدیث در سـده  ه اصحاک، آنه به زهد مربوط استکتا آنجا  5)409ص

وم دینی ورود پیدا هاي عل طلب که در تمامی حوزه عنوان مکتبی تمامیت سوم هجري به

ان ی ـن جری ـشواهد ا ییجویدر پ .زهد نیز داراي آثار قابل توجهی هستند نمود، در زمینۀ

گـر آثـار بـا    یاز د یفهرست يبرا(.بوده است الزهدتاب کاثر با عنوان  100ف حداقل یتأل

 ـ؛ فر11ق، ص1415ابـن مبـارك،    نـک:  ينخست هجر ن عنوان در چهار سدۀیهم د، ی

  .)5ق، ص1399ان، ی؛ عرفان46ـ52ق، ص1415

ث، یبرخـورد بـا حـد    یث در چگـونگ یاصحاب حـد  يعلما هکقابل توجه آن تۀکن

بنـدي   دسـته  متـأخرّ و  6متقدمدو گروه به  یخیلحاظ تار همسان نبوده و به یروش يدارا

 ـتفاوت ا ين مبنایتر افتراق و مهم ۀنقط .اند شده ان متقـدم ه ک ـن دو گـروه در آن بـود   ی

ل و ی ـگرا و بـه تأو  شدت نص بهها  آن ان ازمتأخرّو  7داشته ییگرا لیو تأو يل به رأیتما

   8نداشتند. يعدول از ظاهر اعتقاد

 حنبـل   احمد بنو  مبارك  ابن زاهدانۀ يها يریگ قابل توجه در جبهه يز اثرین تمایا

ظهور و بروز  مبارك  ابن تاب الزهدکدر  ییگرا يو رأ ییگرا از نص یقیتلف داشته است.

شـده توسـط    مطرح يها متکه اندرزها و حکته مهم است کن نیده است. توجه به اکر

 يفرا يها شهیبروز اند يبرا يا نهیفاصله گرفته و زم ییروا جنبۀ در برخی موارد از يو

از بزرگـان و   یکـی عنـوان   ه بهیدر منابع صوف يشدن و سنت را بروز داده است. مطرح

نـک:  (عنوان برخی آداب و اصـط�حات صـوفیانه   و استناد به اقوال او به هیاقطاب صوف

ــویري،  ــادي، 117ق، ص1304هج ــ75ش، ص1362؛ عب ــار، 76ـ ، 1ق، ج1366؛ عط

 ـبـه ا  يق ویشات عمیت از گرایاکز حی) ن180ـ179ص  ـ دارد. كن نـوع سـلو  ی رد کادی

 ینشانگر عمـق وابسـتگ   ات نبوي،ینار رواکدر  يو الزهد تابکان در یاز صوف ياریبس

. اسـت  ينار زهد موجود در عصـر و کدر  یده در منابع نقلیتاباز زهد باز یقیبه تلف يو

، 28، 24، 23ق، ص1415، كابـن مبـار   نک:از اس�ف زاهد  مبارك  ابن يها نقل يبرا(

  )74و  32

 ـپره يا ل محدثان بـه انـدازه  یاز جرح و تعد ،ه داشتزاهدان یشیه گراک مبارك  ابن ز ی

نـد  که به مردم اع�م کند ک یاجازه مسب کر از استادش یثکعباد بن  ۀدربار یه حتکداشت 
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 ـبق او در دربارۀ )17، ص1ق، ج1415(مسلم، .دیریث نگیحد يه از وک ز ی ـد نی ـه بـن ول ی

(همـان،  .نـد ک یث أخذ م ـید، حدیش آیه پکخود راستگوست، اما از هرآن يه وکگفته بود 

رد مگـر  ک ـ ینم ـ كرا تر یسکث یحد يه وکشده گفته  مبارك  ابنروش  دربارۀ )19ص

 ـ  ابـن (.ردیده بگیتوانست آن را ناد یه نمکد یشن یم يزیچ ياز وه کآن ق، 1371حـاتم،   یاب

ه نـزد عمـوم   ک ـ ی�عکب یحب  بن  عبدالقدوس ۀنها دربارت ك) ابن مبار274ـ270، ص1ج

ق، 1415مسـلم،  (.ار بـرد ک ـبه ت حاصر بهذاب را کر یتعب ،م اعتبار او محرز بودعد ،عالمان

  ) 26، ص1ج

ه ک ـبل ،شود یجا خ�صه نم نیتنها به هم مبارك  ابن ییگرا و عقل ییگرا يرد رأیکرو

گذار بـوده  ریز تاثیزهد ن به مقولۀ ينگاه و ز و نوعیات زهدآمینش روایدر انتخاب و گز

ر یثتـأ  ،زیو زهدآم يعبادعمل  یکعنوان  گرفتن به  ا عبرتیو ردن کر کت تفیاست. اهم

و » رک ـا�عتبـار و التف «ن یه در دو بـاب بـا عنـاو   ک ییداشته تا جا يب وتاکدر  ییبسزا

  .ن موضوع اختصاص داده استیبه ا »باع الجنائزاتّ یر فکالتف«

 يردیک ـرو ،لی ـو اعتقـاد بـه عـدم تأو    ییظاهرگرا کحنبل در مسل بن احمد يمبنا

زهـد   يای ـو اح يمحـور  را در زهد حاصل آورده اسـت. سـلف   مبارك  ابنمتفاوت از 

قرار داشته است. چـه   ار احمدکدر دستور  اکرم امبرینار زهد پکن در یصحابه و تابع

شان از یگرفتن اعمال ات در نشئ اکرم امبرین به پیصحابه و تابع یزمان یکیه نزدکنیا

ر احمـد  ک ـن زهـد در تف یثر بوده است. بنـابرا مؤ قطعاً ها و دستورات نبوي همان آموزه

ز بـوده اسـت. مطـرح    یرفتار و اعمال سلف صالح ن ي� هدر �ب ،يات نبویع�وه بر روا

 ـثکتعداد افـراد   ین و معرفیاز زهد صحابه و زهد تابع ییشدن باب مجزا  ـ يری اد از زه

، در هـا  ز آنیزهـدآم و  یاخ�ق ـ كنات و سلوکت نقل رفتار و سین دو دسته و در نهایا

موجـود در عصـر    يها گر فرقهیاحمد با د اگرچه مبارزۀ .ل استین راستا قابل تحلیهم

ث و در یف اصـحاب حـد  ر دانسـت. اخـت�  یثتأ ی، بيرد ویکن روید در ایز نباینرا  يو

بـر   و زنــادقه   قدریه، جهمیه، مــرجئه همچون  ییها فرقهبا  حنبل  احمد بنها  آن صدر

 ،يب بغـداد ی ـخط(ز بـوده اسـت  ی ـدر موضـوع صـحابه ن   ی�م ـکو  يقادسر مسائل اعت

توانسـت در بزرگداشـت    یه نشان دادن زهد صحابه م ـکنیچه ا 9)65، ص8ج ق،1417

 د. ب مؤثر واقع شویرق شۀیشان در مقابله با اندیا شأن و منزلت
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 سـوم  ۀث در سـد یتب اصحاب حـد کرجال سند از جهات روشن م ۀرانیگ نقد سخت

ث یبوده و ع�وه بر آثار مربوط به رجال و نقد حد حنبل  بن احمدخاص  ورط بهقمري و 

نقـد   ۀوین ش ـی ـوشـن بـر ا  ر یه گواهک) ، سراسر اثرق1409، حنبل  ابن: کن(ياز خود و

مسائل احمد به چشـم   يها تابک يجا يث در جایاحاد ينقد سنداز  ییها اوست، نمونه

ات ی ـه در رواین رویا ،برخ�ف انتظار) اما 742ـ741، ص5ج،  ق1357،  يترمذ(خورد یم

ه از خـود احمـد نقـل شـده،     ک ـنـان  رفته اسـت. آنچ یث مربوط به زهد انجام نپذیو احاد

و در  اسـت ام ک ـو اح یمباحث فقه ـ ط به حوزۀد و رجال تنها مربویدر اسان يریگ سخت

، کـی تر(.رسـد  ین توجه بـه حـداقل خـود م ـ   ی، ال و زهدطه با مباحث مربوط به فضایراب

 مرسـل  یف و گـاه یث ضعیگاه احاد ،تاب الزهدکدر ه کنی) مضاف بر ا278ص ،ق1394

 یتلق ـ ،ث مرفوعیتنها احاد ،يو يه طبق مبناکاست  ین در حالیو ا خورد یبه چشم مز ین

 ـبـر ا  یمک، گواه محاحمد تاب الزهدکشواهد موجود در  10.شوند یبه قبول م ن اعتـراف  ی

 یـک  چیه ـدر  ،ان شده استیاء بیدر بخش زهد انب هک یاتی. غالب روااحمد دارد گفتۀ شیپ

ن نقل شـده  یاز تابع در برخی موارد نیزرسد و  ینم اکرم امبریبه پ ، سلسله سندها از آن

  .ه بعدها برساخته شده باشدکباشد  یاتیلیاز اسرائها  آن هکرود  یو احتمال ماست 

عـب ا�حبـار،   ک ات همچونیلیاسرائ يریگ لکمؤثر در ش يها تیتعدد نقل از شخص

، 1ج ،ش1387، ي؛ مسـعود 102ـ ـ101، ص1جتـا،   ی، بیذهب(ره و وهب بن منبهیابوهر

دهد. جالـب آنجاسـت    یخبر مز یآم ات زهدیل احمد در نقل و قبول روا) از تساه4ص

ه ک ـ یتا جای است ادیار زیز بسین تاب الزهدکدر  يادن افریات از چنیه بسامد نقل رواک

ن یا )202ـ201، ص[ب]ق1408، یمرعشل(نقل شده است ثیحد 40 از وهب بن منبه

مثال  است؛ براي آمده کیات اندیروا ،نیا تابعیاز صحابه و  یه از بعضکاست  یدر حال

 تی ـروا یـک  ،)، عثمـان بـن عفـان   237همان، ص(تیروا یکتنها  ،يد خدریاز ابوسع

  ) نقل شده است.70ـ69صهمان، ت(یسه روا ،ر بن عوامی)، زب438همان، ص(

  تاب الزهدکات موجود در دو یروا ۀان گستریم سۀیمقا. 4

رواج جهان اسـ�م  مختلف  يها ث در بومینقل احاد ،هجري در سراسر قرن اول و دوم

وفـه،  کهمچـون عبـداالله بـن مسـعود در      یانیتوان به صحاب ین باره میداشته است. در ا

ن، یاحمـد ام ـ (.کـرد ه و عبداالله بن عمروعاص در مصـر اشـاره   کعبداالله بن عباس در م
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 نـک: گوناگون  يها در بوم یفقه يها اط�ع از اخت�ف برداشت ي؛ برا289صم، 1969

رده و در ک ـمختلف سـفر   يبه شهرها مبارك  ابناگرچه  ،)1394نواز،  مهمان پور و قاسم

 ابـن سـعد،  (مـن رفتـه  یث از خراسان به عراق و حجـاز و شـام و مصـر و    یطلب حد

گونـاگون همچـون    ين شهرهایاز تابع يا هان برجستهیقو نزد ف )372، ص7ق، ج1904

 )203، ص1، جتا بی، یبن انس دانش آموخته است(ذهب کو مال يان ثوریفه، سفیابوحن

 ـبـه روا  یدسترس ـاست. عدم  يبند میگرا قابل تقس ن بومیمحدث ۀاما همچنان در رد ات ی

حـدود   است.ه بوده یاول يها ر محدثان دورهیگ بانیه گرکاست  یبیگوناگون، آس ياه بوم

ات آن بـه نقـل از   یروا یو باق یخ اصلیش 15به نقل از  تاب الزهدکات یدرصد از روا 50

ن قـرار  ی ـهـم از ا  یاصل ۀگان پانزده وخِیات شینده و پرشمار است. نسبت رواکپرا یوخیش

درصـد،   10عه حدود یو عبداالله بن له يدرصد، معمر بن راشد ازد 25 يان ثوریسف :است

وب، یبن ا ییحیره، یمان بن مغی، سلینه، عبدالرحمن اوزاعییان بن عین حجاج، سفب لإشعب

 نـک: (.درصـد  5حـدود   یـک بـن فضـاله هر   كبـار دام، و مکن بن سعد، مسعر بن یرشد

و سـپس   یوفک ـات از اسـتادان  ی ـغالـب روا  ،ن آماریا ۀیبر پا )65ش، ص1392، یتچکپا

  ابـن  تاب الزهدکر را بر ین تأثیترمک ،گرید يها وخ بومینقل شده است. و ش يوخ بصریش

 يبـرا  يا نـه یقمري زم سوم انۀ سدۀیافتن بغداد از میت یزکمردر مقابل، اند.  داشته مبارك

بر ر خود را یثتبع تأ بود و به یدر علوم مختلف اس�م یبوم رین و غیاتب نوکم يریگیپا

مختلف  يها بوم یثیراث حدیع میتجم يبرا يزکرز گذاشت؛ بغداد به میث نیحد ۀحوز

 .هـا را بـه آن شـهر آورد    گر بـوم یاز محدثان د ياریآن، بس یفرهنگ يمبدل شد و فضا

 پـاکتچی،  نـک: در آن  یو فرهنگ ـ یعلم ـ يشتر از شـهر بغـداد و فضـا   یاط�ع ب يبرا(

 يدر فضـا  حنبـل   احمد بـن  یو فرهنگ یست علمیز .)332ـ313، ص12ش، ج1383

 يث شـهرها ی ـه احادک ـ کردهدا ین فرصت را پیو ابغداد بوده است  يا و منطقه یفرابوم

 ت نقـل ی ـنش و در نهایگوناگون را در دسترس داشته باشد و آزادانه در انتخـاب و گـز  

  احمد بن اتیق روارُطُموجود در  رجال ،ن مدعایبر ا يشاهد اهتمام داشته باشد.ها  آن

چون سـعد بـن   هم یبه اشخاص .هستند یها و ب�د مختلف اس�م ه از بومکاست  حنبل

ل یسماعه و اکنه و مجاهد بن جبر از میر از مدیثک یبن اب ییحیدر، ک، محمد بن منکالم

  .کرداشاره توان  یالمهاجر از شام م یبن اب
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. اسـت ل ی ـتحل قابـل ن راستا یدر همز ین مبارك  ابناد احمد به نسبت یات زیاد رواتعد

. عدد اسـت  1203 ،مبارك  ابن تابکات یروادر مقابل و عدد  2377 ،تاب احمدکات یروا

ه در ک ـاسـت   یسـان ک نیاز نخسـت  مبـارك   ابنه کر دور داشت د از نظینباز ینته را کن نیا

 ن اثـر بازمانـدۀ  ینخست يو تاب الزهدکه کنیچه ا رده است؛کن ی، شروع به تدوزهد نۀیزم

ان اصـحاب  ی ـدر م یس ـیر زهدنویمس ـ ،يو بعد از و زهد از آن دوران است ۀامل دربارک

 ـیدر زم یخیتار ۀن سابقی. ارواج یافتث گسترش یحد  ـ ،زهـد  ۀن رسـان احمـد در    ياری

بـن   یمعافامثال  .ات زهدگرا مواجه بوده استیاز روا ین زهد بوده و با حجم انبوهیتدو

تـاب  کصاحبان ق) 212 ، اسد السنَّه(د)ق197د (ع بن جراحکیو)، ق185 (دیعمران موصل

 ـبـر ا  متقدم مبارك  ابن که درحالی ،رده استکاستفاده ها  آن احمد ازبودند که  الزهد هـا   نی

ه ک ـقابل تأمل آن تۀکاما ن .شود یده میدتاب کدو  هردر  کیرجال مشتر شود. یمحسوب م

ه در هـر دو  ک ـاست  یشخص یمثال سلمان فارس اند؛ براي گر متفاوتیدیکث آن با یاحاد

تـاب  کن دو ی ـشـده در ا  نقـل  يهـا  تی ـروا اما اساسـاً  ،ت نقل شده استیتاب از او رواک

وجود  یاتین رواین چنیار احمد ایچه در اخته اگرکشود  یت مین گمان تقویاند. ا تلفمخ

  رده است. ک يخوددارها  آن ست احمد از نقلیه مشخص نک ییها به علت داشته،

  حنبل  احمد بنو  مبارك  ابنتاب الزهد ک ییو محتوا یموضوع ۀسیمقا. 5

و احمـد   مبارك  ابند، موضوع مورد بحث یآ یتاب برمکن دو یا يگذار نام ه ازکاز آنجا 

 ـار زیگـر حجـم بس ـ  ید ياست و از سو د زهددر مور اساساً  ـاز ا يادی تـاب را  کن دو ی

 ـن تـاب کن دو ی ـدر ا ت مطـروح موضـوعا  نیل داده است. بنـابرا کیتش ينبوات یروا ز ی

 همـان امـا  گر داشته باشـند.  یدیکبا  ییها ید و همپوشاننه باشیگر شبیدیکست به یبا یم

، ابـن حنبـل   تـاب الزهـد  کات موجود در یروا یگستردگ دلیل ، بهرود یه انتظار مکطور 

ش یبـه دنبـال افـزا    زیرا ؛شتر استیبه نسبت بز یتاب نکن یا ییو محتوا یتنوع موضوع

ن ابـواب  یه بر عنـاو ساد يبا مرور .هستیمز ینات، شاهد گسترده شدن موضوعات یروا

 ـیـی شتر به تبیب مبارك  ابنه کافت یتوان در یدو اثر من یا ر ک ـج تفیزهـد و تـرو   ینان مب

 يها و الگوهـا  ر نمونهکج عمل زاهدانه و ذیبه مرور زمان، تروش داشته اما یزاهدانه گرا

ش یخـو اثـر   در مبـارك   ابـن  شـده اسـت.   یتر تلق ي، محورین عملیچن يبرا ياربردک

ن ی ـگاهشـان در ا یرد جاکادی ـر، اشخاص را به کو تفر کد بر ضرورت تذکیوشد با تأک یم
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ر پنهـان و  ک ـشود، افراد بـه عبـادت و ذ   كدر یدرست ه اگر بهک یگاهیند؛ جاکا دعوت یدن

در  ورزي بر ضرورت اندیشـه » رکعتبار و التفا�«خواهند آورد. در باب  ياء روکحزن و ب

ن یـی و در تب )117ص، ق1415، كابن مبار(ندک ید مکیجهان و عبرت جستن از آن تأار ک

دیگـر  ن مضـمون در  یاست. هم ـ يبهتر از عبادات ظاهر ،دنیشیه اندکوشد ک ین معنا میا

ه ک ـآنجـا  ، )107صهمان، شود( یز دنبال مین» اتباع الجنائز یر فکباب التف« همچونابواب 

  شناساند. یو خشوع در مقابل خدا م يریگ عبرت يبرا يا وهیمرگ را ش دۀیر در پدکتف

همـان،  (.د قـرار گرفتـه اسـت   کی ـتاب مورد تأکن یز در ایبه رحمت خدا ن يردوایام

 »االله رک ـم ذیتعظ ـ«، بـاب  )81صهمـان،  (»یالخف رکالعمل و الذ« يها در باب )268ص

  ن مقوله پرداخته است. یبه ا )286صهمان، (»االله رکفضل ذ«و باب  )98صهمان، (

 ،ن، تواضـع ینتخـاب همنش ـ ح مراقبت بر اعمال و رفتار روزمـره ماننـد ا  یصح وۀیش

، صـبر،  ینکاف ی، آشتییگو ، قناعت، فقر، راستیت از زندگیضاا و غرور، ریاز ر يدور

ها  آن ب گوناگون بهدر ابوا زین یابی مان، دوستیتی، صدقه، احسان به از خطاها یمانیپش

 ـاطـ�ع دق  يبـرا (.اشاره شده است  نـک:  مبـارك   ابـن زهـد  تـاب ال کق از موضـوعات  ی

  ش)1395، دیگران و نواز مهمان

ه کاست  یمربوط به قصص ،ایاز قسمت زهد انب يادیحجم ز ،احمد تاب الزهدکدر 

احمـد   زیـرا  شـده اسـت؛   ین منته ـیبـه تـابع   ا غالبـاً یسلسله سند آن تنها به صحابه و 

ردن و ک ـه یاء و گرکات مربوط به بی، التفات تام به رواشیخو ۀزمان قصاص ریثتأ تحت

  . داشته استپس از مرگ و عذاب جهنم  يها ن داستانیهمچن

ورع  11داشـته اسـت.   يادیار زیبازتاب بس ،تاب احمدکات یز در روایمحور ن ورع زهد

 يمحرمـات و ادا  ه در آن اجتنـابِ ک ـبه اخـ�ق بـود    ینگاه فقاهت ینوع ر احمد بهکدر تف

مـوارد  ه فـرد از  ک ـآن بـود   شد و نجات در گـروِ  یانگاشته نم یافک، نجات يواجبات برا

ه گـاه بـا   ک ـافت یت یمحور ،رد به اخ�قیکن رویدر ا يا اندازه زد. احمد بهیشبهه هم بپره

بـر   ین عبـارت از شـافع  ی ـجمله ااز  د شده است؛کیوند او با ورع تأیز بر پیآم ر مبالغهیابتع

) و 19، ص1، جق1405بـن قدامـه،   ا(شـمرد  یبرم ـه احمـد را امـام در ورع   کها بود  زبان

  )168، ص9ج م،1967 م،یابونع(.ورع مرده بود ،گفت اگر احمد نبود یم یانم اصفهیابونع

احمـد بـوده اسـت.     يدج ـ دغدغۀ ،ار و اعمالکاز اف یز از انجام بعضیز و پرهیگر
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ز ی، پره)19ـ17صق، 1425بن حنبل، ا(ایداشتن به دننو تعلق خاطر  ییگراایز از دنیپره

همـان،  (شیوب خـو ی ـتوجـه بـه ع  ، )31ـ30صهمان، (رهیاب به گناه صغکاز انجام ارت

، 192همـان، ص (ر شدنیدن از غذا قبل از سیشکو دست  يز از پرخوریپره، )148ص

  نام برد. تاب الزهدکموجود در  گونۀ ورعاعمال از  ییها توان نمونه یرا م )197و  196

ز احمد به یرات زهدآمکاز تف یجزئ ،ویکن ياز اعمال و رفتارها یانجام برخ ،در مقابل

 ـ ـ28 و 25همـان، ص (ر و دعاکثرت ذک، )21ـ20همان، ص(ثرت عبادتکد. یآ یار مشم

 ـ ـ209همـان، ص (، صبر)76ـ56همان، ص(، قناعت)45ـ40همان، ص(ویک، اخ�ق ن)29

 ـ، ع)405ـ ـ28همـان، ص (ل بـه خـدا  ک ـ، تو)357ـ356همان، ص(يدارامانت ،)211 ادت ی

ــر ــان، ص(ضیم ــل)450هم ــ�ص در عم ــان، ص(، اخ ــی، )130هم ــان، (يدار میت هم

 ، صداقت)442همان، ص(يآموز ، علم)259ـ111همان، ص(ردنک، توبه )256ـ255ص

همـان،  (ردنک ـانفـاق   و )289ـ ـ287همـان، ص (يریبخ ، طلب عاقبت)285همان، ص(

  داشته باشد.وجود  کد سالیه باکاست  ییها یژگیات و وز از جمله صفین )105ص

  گیري جهینت. 6

 يریارگک ـ در موضوع و بـه  ییگرفتن همگرا با در نظر حنبل  ابنو  مبارك  ابن تاب الزهدک

انـد.   ن زهـد دنبـال کـرده   یـی ر تبمتفـاوت و دوگانـه را د   يریش، مس ـیث در اثر خـو یحد

 رغـم  بـه  اسـت. تـأثیر داشـته   از زهد ها  آن كدر در ،لفن دو مؤیأثرگذار بر ا يها انیجر

فاوت اسـت. مختصـات   ان این محتوا متیب کاربرد از قصص در هر دو اثر، سبکپر دۀاستفا

نـد  یه در فراک دهد را تشکیل میع وتاه مسجک اندرزگونۀ عبارات مبارك  ابنقصص  یاصل

 ییطنـاب و درازگـو  ا، مقابـل  اسـت. در نقطـۀ   رسان بـوده  کمکار یمخاطب بس يریادگی

 ـک ـها  ات داستانیر جزئکا با ذیقصص انبل یقصص، ذ  یاخ�ق ـ يهـا  امی ـآن پ ي� هه در �ب

عنـوان   بـه  مبـارك   ابناست.  حنبل  احمد بنقصص  یاصل یژگیدارد، و وجود يسودمند

 ـ، زهد بازتابییگرا يش به رأیل گرایدل به متقدمث یاصحاب حد ندۀینما  يتـاب و کده در ی

ابـن  این در حالی است که رده است. کدا یمعنادار پ يوندیپ ،گرفتن  ردن و عبرتک رکبا تف

گرا محـور و ظـاهر   ار سلفی، بسمتأخرّث یب حدرات اصحاکبه تف یل وابستگیدل حنبل به

ات موجـود در  ی ـن داشته اسـت. روا یزهد صحابه و تابع يایدر اح يجد یبوده و اهتمام

 یات مناطق مختلف اسـ�م یبه روا كابن مبار یافک یل عدم دسترسیدل بهز یتاب احمد نک
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اسـت   ین در حالیبرخوردار است. ا يشتریب از گسترۀ مبارك  ابنتاب کسه با یمقادر مقام 

  ابـن ه ک ـسـرآخر آن ات مناطق مختلف وجود داشـته اسـت.   یروا ،زمان احمد ه در بغدادک

ر ک ـاخته امـا احمـد تنهـا بـه ذ    ر زاهدانه پردکج تفیزهد و ترو ین مبانییشتر به تبیب مبارك

 ج عمل زاهدانه برآمده است.یدر جهت ترو ياربردک يها و الگوها نمونه

  ها نوشت یپ

، 2ق، ج1401(سـیوطی،  اکـرم  تـوان در گفتارهـاي منسـوب بـه پیـامبر      ن اخت�ف را مـی ای ۀ. ریش1

) و حتـی عالمـانی در عصـر اتبـاع     15ـ ـ8، ص1ق، ج1410)، بزرگان صحابه و تـابعین(نمیري،  64ص

  ) مشاهده کرد.111ـ109ق، ص1414(ابن بابویه، تابعین همچون امام صادق

) فقیـه و قاضـی کوفـه، سـلیمان بـن      124، ص[ب]ق1408 ق)(مرعشلی،144 . همچون ابن شبَرمه(م2

  ) از فقهاي کوفه.176ق)(همان، ص147 مهران(م

هاي زهدگرایانه و در عین حال از سـرآمدان فقهـاي عصـر     ق) و گرایش110 . وجود حسن بصري(م3

خویش  ۀ(براي تأثیر وي در تصوف زمان.هاي عمیق به تصوف در آن عصر دارد خویش، خبر از گرایش

 کتاب الزهـد روایت از طریق وي در  54 زیرا)؛ 565، ص20، جش1385، و شمس منوچهري حاجک: ن

  )134ـ133، ص[ب]ق1408(مرعشلی، .ابن مبارك ثبت شده است

  شود. مبارك اشاره می ابن الزهد  کتابچنینی در هایی از روایات این مقاله به نمونه در ادامۀ .4

را گروهـی منکـر کـاربرد قیـاس و رأي      آید که ایشان میاین اصط�ح چنین بر هاي اولیۀ . از برداشت5

،  ق1392،  رازي  (نـک: ابوحـاتم  .کنند اند و تنها از حدیث نبوي و آراء صحابه و تابعین پیروي می دانسته

) در شناسایی این اصط�ح، توجه به جریان رقیب با نام اصحاب رأي نیز شایان تـوجهی ویـژه   267ص

 ـ(.شـود  یخ، حدود و ثغور مبانی اعتقادي و فقهی ایشـان شـناخته مـی   است. تقابلی که در طول تار ک: ن

  )75، ص9ش، ج1385، پاکتچی

باشند کـه در برابـر اصـحاب رأي     دوم می فقیهان و محدثانی در سدۀ متقدمیث . مراد از اصحاب حد6

ود، اصحاب اند و به تعبیر عصر خ با عنوان عام اصحاب حدیث نام یافته متأخرّصف آراسته و در منابع 

خطیـب  ؛ 60ـ ـ28م، ص1987(بـراي اصـط�ح نـک: ابوعبیـد،     .انـد  شـده  اثر یا اصحاب آثار خوانده می

ه این تقابل میان دو اصط�ح حدیث(اثر) و رأي، در عبـاراتی از زبـان   ک ) چنان27ق، ص1417بغدادي، 

 ـ.بن اعین، اوزاعی و سفیان ثوري در منـابع تـاریخی ثبـت شـده اسـت      ةابن جریج، زرار ،  ک: کشـى (ن

  )156ش، ص1348

 ،شـدند  پایبند بر متن احادیث و در تقابل با اصحاب رأي شـناخته مـی   متقدمچه اصحاب حدیث . اگر7

گرایـی نیـز متمایـل بودنـد و از ایـن منظـر بـه         هاي فقهی خود تا حدي بـه کـاربرد رأي   گیري در جبهه

پذیرانِ اصـحاب   ها را رأي ان آنتو عبارتی می ه اصحاب رأي جاي خواهند گرفت. بهجایگاهی نزدیک ب

 ، حـدیث   اصـحاب  و  رأي  اصحاب  جداسازي در حدیث دانست. این تمایل تا جایی است که ابن قتیبه
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  اصـحاب  شـمار  در را  مالـک  و  اوزاعـى  ، ثوري  سفیان  چون ،حدیث  اصحاب از  هایى شخصیت  آگاهانه

  )498 ـ496م، ص1960،  بهقتی  ابن :نک( .است  نهاده  حدیث  اصحاب  نه و  رأي

گرایی مفـرطِ در تقابـل    در پی حدیث ،که با ظهور شافعی در بغداد سربرآورد متأخرّ. اصحاب حدیث 8

  بـه  اسـتناد  درهاي اصحاب رأي که در آن زمان بسیار گسترش یافته بود، توسعه یافت. شافعی  با جریان

 با و) بعد  به 56ص ، ق1358شافعی، : نک(شمرد نمى  تمسک  قابل را  کریم  قرآن  ظاهري  عمومات ، کتاب

  نسـبت  را  کتـاب  ظـواهر   به  تمسک  عمل در ، است  کتاب ظواهر مفسر ، نبوي  سنت  که هاندیش  این  طرح

 شـمرد،  مى مردود را  قیاس  يأر و  فقهى  رأي  گونه هر ، پیشینیان  برخ�ف او .کرد مى محدود  احادیث  به

همـان،  :نـک (.بـود   مخـالف   شـدت   بـه   استحسان با و  انگاشت مى  قیاس  مترادف م�ًع را  مشروع اجتهاد 

 در را نـو   طرحـى  ، آن  راستاي در  نه و  شافعى  هاي آموزش از  الهام با  نیز  حنبل  بن احمد )502ـ477ص

  اصـحاب   فقـه   بـه   آن از  کـه ) بعد  به 221، ص1ج م،1970 ، بیهقى: نک(در انداخت  حدیث  اصحاب  فقه

  .کرد  توان مى تعبیر متأخرّ  حدیث

عنوان اعتقادات اهل سنت و جماعت مطـرح شـده و مخالفـان بـا ایـن       اي که این اعتقادات به گونه . به9

صحابه چنین بوده اسـت کـه مخالفـان، عـدالت      ۀمسئلشدند. در  نگرش، اهل باطل و بدعت معرفی می

 که احمد بن حنبل و طرفداران اهـل سـنت و جماعـت    لیدانستند، درحا دار می تمامی صحابه را خدشه

 ،م1992 ، جـوزي  ابن(.نددانست آنان را بر آیین اس�م نمی ۀدهند و دشـنام ندداشت صحابه را بزرگ مـی  ۀهم

 ۀدربـار   فــضائل الصــحابه   اهمیت دادن به صحابه نزد احمد تا بدانجاست که کتابی با عنوان )561ص

اي کوتـاه بـه روایـت محمـد بـن حمیـد        در عقیدهه نگارش درآورده است. بفـضایل و اخـبار صحابه 

اندرابی از احمد، وي بر آن بود که یک مؤمن اهل سنت و جماعت باید بر این اعتقاد باشد کـه حقـوق   

 ةسلف و افضلیت ابوبکر، عمر و عثمان بر دیگر صحابی و نیز بزرگی شأن علی و دیگـر رجـال عشـر   

 ۀگـو دربـار   و صحابه حرمت نهد، بـه فضـایل آنـان یقـین دارد و از گفـت      ۀه همرا باور دارد و ب ةمبشر

  )294ص، 1ج، ق1371ابن ابی یعلی، (.منازعات ایشان، پرهیز کند

  . إذا جاء الترغیب و الترهیب تساهلنا فی الأسناد.10

 ـ(براي اند. دهکرین از عرفا کاربرد داشته و از آن استفاده متقدم. این واژه در میان 11 : قشـیري،  کنمونه ن

  )167ـ166، ص1385

  منابع

، يبجنورد ياظم موسوکر نظر ی، زیالمعارف بزرگ اس�مةدائر در» ادب« مدخلآذرنوش، آذرتاش،  .1
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   »قضاء تفث« تفسیري آیۀحدیثی  مطالعۀ

  یانگرا عقل با نگاهی به رویکردهاي انتقادي

  

  *محمد اسعدي

  

  چکیده

ظاهري و  دلالتهم از جهت ، شود قضاي تفث که در ضمن مناسک حج یاد می ۀحج با عنوان آی 29 ۀآی

پژوهان بـا آراي گونـاگونی همـراه بـوده و از منظـر       در میان مفسران و قرآن، هم دلالت باطنی تأویلی

هـاي   گشـایی  بـه مـوازات افـق   ، در این بررسیبررسی است.  شایستۀ، شناختی قرآن تفسیري و زبان

گرایان معتزلی و شیعی به  لي از سوي برخی عقمناقشاتی جد ،ارزشمند روایات تفسیري اهل بیت

تفسیري قابل دفـاع  که این مقاله براي یافتن مطرح شده نیز زبان باطنی تأویلی مورد نظر این روایات 

روایی مربوط به ایـن آیـه را پـی گرفتـه      مطالعۀبررسی لغوي و ، ین انتقاداتپاسخی به ا از آیه و ارائۀ

و ایـن  بررسی شده  »تفث«مفهوم مستند به منابع اصیل لغوي سه دیدگاه مهم در  در این راستا است.

عناي م فارغ از ابهاماتی که دربارۀطبق این بررسی است. ا قابل ارجاع به یکدیگر دانسته شده ه دیدگاه

رفـع   همـان در کـاربرد قرآنـی   متبادر از تعبیـر قضـاي تفـث    معناي ، مطرح است» تفث« اصلی ریشۀ

حج دارد که بـا رفـع   پایانی روشنی با انجام برخی مناسک  ۀملازمالبته  که هاست ها و ژولیدگی آلودگی

برخـی  امـا   هاي گذشته همراه اسـت.  ها و زدودن زواید ظاهري بدن و برطرف شدن محدودیت آلودگی

به افق دیگري از معنـاي  ، نافزون بر ای، به نقل منابع متقدم و اصیل حدیث شیعی اهل بیتروایات 

رغم  هاند. این روایات ب را تأویل آیه دانسته» لقاء الامام«عنوان معناي تأویلی باطنی اشاره دارند و  آیه به

زبـان   چوب نظریۀهاربیگانه بوده و در چ، هاي افراطی و غیر قابل دفاع باطنی از دیدگاه، برخی مناقشات

در این ، خلاف تصور برخی منتقدانضمن آنکه بر. پذیر است تحلیل تأویلی قرآن در مکتب اهل بیت

  ».تفث«به لقاء امام تفسیر شده است نه خود » قضاء تفث«، روایات

  .گرایان عقل، لتأوی، باطن، روایات تفسیري، حج 29 ۀآی، تفث ءقضا :ها واژهکلید

                                                
  masadi@rihu.ac.ir /پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قمدانشیار  *

  2/10/98تاریخ پذیرش:         19/8/97تاریخ دریافت: 

 یپژوهثیحدعلمی  دوفصلنامه

 24 ۀشمار، 1399 پاییز و زمستان، 12 سال

 یپژوهشیعلممقاله 

 284ـ267صفحات: 
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  مقدمه .1

وظـایف حاجیـان در    سیاقدر ، کنیم قضاي تفث یاد می که از آن به آیۀحج  29 در آیۀ

 ـباِلْب طَّوفُـوا یلْ و نُـذوُرهم  وفوُایلْ و تفََثهَم قضْوُایلْ ثمُ«خوانیم:  اداي مناسک حج چنین می  تی

تْاین آیه را دریافـت:  تفث در  مفهوم قضايتوان اهمیت بررسی  می جهت سهاز » .قیالَع

، و کـاربرد قرآنـی و روایـی    تفث در لغت عربـی  غرابت مفهومی واژۀاز جهت نخست 

و سـوم از جهـت رویکـرد انتقـادي      گوناگونی روایات تفسیري ذیل آیـه از جهت دوم 

شـیعی در تفسـیر   گرایان معتزلی و برخی اندیشوران نومعتزلی به بخشی از روایات  عقل

   آیه.

این سخن از لغوي مشهور و متقدم ابوعبیده معمـر بـن   ، در ارتباط با جهت نخست

سراغ ندارم که  تفث هیچ شعر عربی دربارۀ«گوید:  ) قابل توجه است که میق209(مثنی

طـور   این سخن هرچند به )274ص، 1 ج، ق1407، جوهري(».بتوان به آن استد�ل نمود

خ�ف ایـن ادعـا   قرار گرفته و شعري از امیلإ بن ابی صلت شاهدي بـر  مطلق مورد نقد

توانـد غرابـت    این یک شـاهد نمـی  ، 1)376ص، 5ج، م1938، جاحظ نک:(دانسته شده

) نقل اسـت کـه لغویـان    ق311(همچنین از زجاجعرب نفی کند. زبان کاربرد آن را در 

؛ 190ص، 14 ج، ق1421، ازهـري (اند. را تنها از دانش تفسیر قرآن آموخته» تفث«معناي 

ظاهراً مراد از دانش تفسیر در اینجا دانش نقلـی و  ) 221ص، 23 ج، ق1420، فخر رازي

چه اینکـه در   منبعی براي مفسران بوده؛، روایی تفسیر است که فراتر از تحقیقات لغوي

، 14 ج، ق1421، ازهـري (ها تفسیر تفث به ابـن عبـاس نسـبت یافتـه اسـت.      برخی نقل

جـز در  تفث تنها یک بار در قرآن ذکر شده و در روایـات نیـز    ۀهمچنین واژ) 190ص

  . کاربرد شایعی ندارد، ارتباط با مضمون آیه

در منـابع شـیعی    ویـژه  روایات تفسیري ذیل این آیه بـه ، اما در ارتباط با جهت دوم

بـه برخـی   نـاظر  را  نآ، سیاق ظاهري آیهکه برخی هماهنگ با  ؛ درحالیاستگوناگون 

برخی دیگر با تفسیر قضـاي تفـث بـه دیـدار و     ، اند مناسک شرعی در حج تفسیر کرده

ترسـیم  فراتر از سـیاق ظـاهري   افق دیگري از معناي آیه ، تعهد به مقام امامت و و�یت

نخست از این روایات چندان هم یکدست نیستند و جاي تحلیل و  البته دستۀاند.  نموده

روایات شیعی به زبـان بـاطنی تـأویلی    دوم از  دستۀ اشارۀاز سوي دیگر بررسی دارند. 
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یـان برخـی   قرآن در ذیل این آیه از اهمیت با�یی برخوردار بوده و به مـوازات آن در م 

هاي جدي مواجه شـده   گرایانی چون معتزله با نقدها و مناقشه ویژه عقل مذاهب دیگر به

   دهد. که جهت سوم اهمیت این بررسی را گواهی می است

شـود و جـز در    چندانی از آن دیـده نمـی   پیشینۀ، رغم اهمیت مضاعف این بحث هب

بـراي  حاضـر   مقالـۀ توان آن را سـراغ گرفـت.    نمیمفسران در ذیل آیه  مباحث پراکندۀ

بـه روش   در صـدد اسـت  ، انتقـادات پاسخی به  تفسیري قابل دفاع از آیه و ارائۀ یافتن

وي این مفهوم انجام دهد و سـپس  جویی در معناي لغو نخست جست، تحلیلی توصیفی

در مقایسه با مفهوم لغوي نهایت در و نموده روایات متنوع تفسیري ذیل آیه را گزارش 

تا از این رهگذر  دکنمناسبی از مضمون این روایات ارائه بندي و تحلیل  جمع، و عرفی

زبـان  مند از آیه به دست آید و هم تحلیلـی قابـل دفـاع از     هم تفسیري روشن و قاعده

شـود روایـات    خاطرنشـان مـی   باطنی در دیدگاه شیعی با رویکرد تطبیقی ارائـه گـردد.  

قدمت و اصالت منابع در میراث حدیثی شـیعه و   ري و تأویلی در این مقاله بر پایۀتفسی

 انـد کـه در   بـا مـتن آیـات گـزینش شـده     هـا   آن سازگاري د�لـی  پژوهی و بررسی متن

  هی شایسته دارد. اعتبارسنجی احادیث تفسیري جایگا

 بررسی لغوي .2

تبـع مفسـران مطـرح شـده اسـت.       آرائی میان لغویان و نحویان و بـه ، »تفث«در معناي 

لغویـان بـه    و تکیۀدر نفی کاربرد تفث در ادبیات عرب ابوعبیده و زجاج  سخنتر  پیش

با این حال بررسـی ایـن موضـوع در میـان      .گزارش شددانش تفسیر قرآن در این باره 

اهمیـت دارد. در ایـن   ، تأثیر دانش تفسیر دانسته شوند رغم آنکه تحت هو لغویان ب ادیبان

  زیر قابل مطالعه است: دیدگاه به شرح سهباره 

محمـد  ، ق)203(از ادیبان و نحویان مفسري چون نضر بـن شـمیل   نخست: دیدگاه

ابوالعبـاس  ، ق)286(ابوالعبـاس مبـرد  ، ق)207(ابوزکریا فراء، ق)206(بن مستنیر قطرب

و پلیـدي در   را به هـر ژولیـدگی و غبـارآلودي   » تفث«) و... نقل است که ق291(ثعلب

؛ 190ص، 14 ج، ق1421، : ازهـري نـک (اند کـه بایـد رفـع شـود.     بدن انسان معنا کرده

، ق1405، ؛ قرطبـی 221ص 23 ج، ق1420، فخر رازي ؛126ص، 7 ج، ق1406، طبرسی

معروف بـه   ازدي الله ابراهیم بن محمد بن عرفَلإابوعبدادر همین راستا از ) 50، ص12 ج
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َاز اعرابی فصـیحی معنـاي آیـه را پرسـیدم. او      است:چنین نقل شده  ق)323م (هینفَطو

و مـا    مـا أتفْثََـک  «گـوییم:   ولی ما خطاب به دیگري می، کنم گفت: من قرآن تفسیر نمی

َنکر222ص، 23 ج، ق1420، فخر رازي(».أد(   

کند و تنها باید به قراین سیاقی  واضح نمیچندان این عبارت البته معناي لغت تفث را 

خ و تفـث را بـه معنـاي وس ـ   ، این عبارت تکیه کرد. لغویان و مفسران در پرتو این عبارت

را متناسـب بـا آن بـه    » ...لیقضـوا تفـثهم  «در عبارت  ءقضا آلودگی دانسته و پیرو آن واژۀ

از جمله برخـی مفسـران تصـریح    ) 38صتا،  ، بیزمخشري(اند. شمردهمعناي رفع و ازاله 

أصل التفـث  : «چرکی و قذارت و پلیدي و آلودگی) است(اند که تفث به معناي وسخ کرده

 »أقـذرك!  مـا أوسـخک! و   يتقول العرب للرجل تستقذره: مـا أتفثـک أ  ، اللغلإ الوسخ یف

ــى( ــز20، ص7 جق، 1422، ثعلب ــ321، ص13 ج، ش1366، رازي ؛ نی ــري322ـ ، ؛ زمخش

 )50ص، 12 ج، ق1405، طبیقر؛ 153ص، 3 ج ،1385

نویسـد:    مـی  »...تَفَـثهَم  قضْوُایل« در همین راستا و با تطبیق بر آیۀ راغب اصفهانی نیز

: وسخ الظُفـر   التَّفثَ  : إذا قطعه و أزاله. و أصلیقضیء  یقال: قضى الشیلوا وسخهم. یزی«

یعنی باید  ؛)165صق، 1412، راغب اصفهانى(»عن البدنزال یر ذلک مما شابه أن یو غ

عنـی  شود چیزي را قضا کرد ی هاي خود را برطرف کنند. وقتی گفته می وسخ و آلودگی

ست که از بدن زایل ا معناي تفث چرك ناخن و امثال آن آن را برید و زایل نمود. ریشۀ

  شود.  می

ضـی در  ق آمده که بـا معنـاي ریشـۀ   زاله و قطع قضا به معناي ا ، واژۀدر این تعریف

لغویان این ماده را به معناي فیصله بخشیدن و پایـان دادن   لغت نیز هماهنگ است؛ زیرا

ق، 1421، ازهـري (انـد.  به فعل یا قول دانسته و آن را به صفات و احوال نیز توسعه داده

سـر و  در واقع قضاي تفث یعنی برطـرف کـردن آلـودگی و ژولیـدگی     ) 169، ص9 ج

  است.  باقی ماندهاحرام که از حال  دست

تفسیر لغوي تفث به آلودگی را در کاربرد روایی این مـاده در مـتن زیـر از حـدیث     

 ـثاابـن  (».فتفثـت الـدماء مکانـه   «تـوان دیـد:    مدینی نیز می  )191ص ،1جش، 1364، ری

د را آلوسـی از ابـو محم ـ  فوق شناسی تفث در دیدگاه  تحلیل متفاوتی از ریشههمچنین 

و قلبت الفاء ثاء ، و هو وسخ الأظفار "التفّ"التفّث من « چنین نقل کرده است که يبصر
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، تفـث  بر اساس این تحلیل در مـادۀ ) 139ص، 9 جق، 1405، آلوسی(»."مغثور" یکما ف

  حرف ثاء در اصل فاء بوده است.

و  المحـیط برخی دیگر از لغویان و نحویان چون صاحب بن عبـاد در   دوم: دیدگاه

پایـانی  مناسـک  اي از محرمات حال احرام که در  پارهرا به » تفث«، صحاحجوهري در 

» قضاي تفـث «پیرو آن معنا کرده و  ذبح و عطر زدن، تقصیر، حلقیعنی ، قرار دارندحج 

ق، 1421ازهري، (اند. دانستهاین مناسک  حج بارا به معناي انجام دادن و پایان بخشیدن 

؛ 274ص ،1 ج، ق1407، ؛ جـوهري 120ص ،2 ج، ق1408، ؛ ابن منظـور 190، ص14 ج

  ) 50، ص12 ج، ق1405، ؛ قرطبی422، ص9 ج، ق1414، صاحب بن عباد

دةَ: هـو  یقال أبو عب« :است چنین آمدهدر عبارتی که ابن فارس از ابوعبیده نقل کرده 

ابـن  (».إلاّ النکـاح حرمُ على المحرمِِ یب و کلُّ ما یقص الأظافر و أخذْ الشَّارب و شم الط

  )135ص، ش1387، فارس

و اذعان است که لغویـان بـا   یادآوري  د سخن زجاج در اینجا شایستۀرس به نظر می

شناسی لغوي و اسـتعمال   اند نه ریشه دانش تفسیر به معناي این واژه اقدام کرده تکیه به

اسـتعمال در شـعر عربـی     عبیده نیز این لغـت را فاقـد پیشـینۀ   چه اینکه خود ابوعربی. 

ماننـد مفسـران   از همـین رو در عبـارات لغویـان نیـز     ) جـا  همـان نـک:  (شمرده است.

 ـ(شـود.  ی دیده میاهنگناهم گی اهنایـن ناهم ـ ) 420ص ،1 ج، ق1429، ک: مصـطفوي ن

دهـد. برخـی بـا     معنایی دو مفهوم قضا و تفث نشان می طور خاص خود را در رابطۀ هب

 ـ     قضـاء ، تفسیر تفث به وسخ و آلـودگی  ایـن صـفت    ۀتفـث را بـه معنـاي رفـع و ازال

 کننـدۀ  برطـرف شامل اعمالی کـه  برخی دیگر با تفسیر تفث به برخی مناسک ، اند دانسته

اند.  اتمام اعمال حج تفسیر کردهانجام و قضاي تفث را به معناي ، است وسخ و آلودگی

و  برخوردار بودهلغوي استوارتري  پشتوانۀاز شهرت بیشتر و قول نخست  ،در این میان

، شوند روایات تفسیري در بحث آینده بررسی می شود. در روایات تفسیري نیز تأیید می

برخـی محققـان   ، رغم ادعاي ابوعبیـده  هلحاظ لغوي این نکته شایان ذکر است که ب اما به

لإ بن یجاحظ در شعر أم طور خاص هباند؛  ز شعر عربی براي معناي تفث آوردههدي اشا

 نیشاح« نقل کرده است: این شعر رادر وصف حاجیان در دوران جاهلیت أبى الصلت 

 ـقُ لهم یسلوّا لم و/ تفثا نزعوای لم آباطهم ـ و �ًم  ؛376ص، 5ج، م1938، جـاحظ (»ئباناص 
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 )50، ص12ج، ق1405، : قرطبینیز نک

این شعر به سنتی جاهلی اشاره دارد که حاجیان بـراي پیشـگیري از آلـودگی مـوي     

بستند  موي خود را با داروهاي گیاهی آغشته نموده و آن را می، در مدت احرامسرشان 

» تلبیـد «از این رسم به ها نداشته باشند.  حشرات و شپشتا نیاز به شانه کردن و زدودن 

 لـم «تفث به همان رسم تلبید ناظر اسـت و عبـارت    طبق این شعر گویایاد شده است. 

موهاي خود را که بـا داروهـاي گیـاهی آمیختـه و     ها  آن به این معناست که »تفثا نزعوای

  کردند.  از هم جدا و باز نمی، بسته شده بود

لغت  وجوي ریشۀ از منظري متفاوت در جستبرخی محققان معاصر  سوم: دیدگاه

انـد کـه در    دخیل دانسـته اي  هعبري ارجاع داده و آن را واژهاي زبان  به سرچشمه، تفث

به معناي قـبض و امسـاك حضـور     »تافش«و یا  »تافس«زبان اصل یعنی عبري با تلفظ 

ایـن  ) 420ص ،1 جق، 1429، ؛ مصـطفوي 76ص، 20 ج، ق1406، صادقی تهرانی(دارد.

بـا  مناسـک حـج   کـه   نـد ا وجه مناسبت این معنا را با تفث چنین توضـیح داده محققان 

پذیرد.  با تقصیر پایان می، استثناي برخی محرمات بهامساك که همان احرام است آغاز و 

آن اتمـام  بـه معنـاي   قضـاي تفـث   هـاي حـج و    تفث به معناي همـان محـدودیت  لذا 

، 20 جق، 1406، صادقی تهرانـی (از حال احرام و امساك است.درآمدن و  ها محدودیت

  )390ـ389ص، 1 ج، ق1417، مصطفوي ؛76ص

یگـر از محققـان نقـد شـده     از سـوي برخـی د  هرچنـد  یابی عبـري ایـن واژه    ریشه

، شناسـی  ستواري این ریشـه افارغ از میزان اما ) 791ـ790ص، 7ج، ق1417، زاده واعظ(

تر مشـهور در منـابع لغـوي    دیدگاه نخسـت کـه  همان  باتفسیر تفث به قبض و امساك 

در ادبیـات اسـ�می ایـن واژه بـه     طبق رأي مشهور . در واقع قابل جمع استنیز  است

هـاي حـال احـرام بـر حاجیـان عـارض        صفت و حالت خاصی که در پی محـدودیت 

اسـت کـه او�ً   اط�ق شده است. این حالت خاص همان ژولیدگی و آلودگی ، شود می

هایی چون حرمت حلق و تقصیر و استعمال بوي اسـت و ثانیـاً در    ناشی از محدودیت

. مناسبت ایـن معنـا بـا مفهـوم قـبض و      گیرد صورت میذبح قربانی  ی چونپی مناسک

امساك نیز روشن است. در واقع حاجیان در این حال از نظافت خود دست نگه داشـته  

     .کنند و نسبت به اعمالی خودداري می
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، مطـرح شـد  » تفـث « معناي اصلی ریشۀ فارغ از ابهاماتی که دربارۀ، بر آنچه گذشت بنا

مواجـه نیسـت و    جـدي بـا ابهـام   در آیـه  » قضاي تفث« مراد از تعبیرمقصود و معناي 

کـریم نـاظر بـه    تفث در عرف عرب معناي آشنایی داشته که قـرآن   ۀواژگفت توان  می

، قضـاي تفـث نیـز    تعبیـر در کـاربرد قرآنـی   همین معناي آشنا آن را به کار برده است. 

همـین  ، رسـد  نخستی است که به ذهن مـی معناي ها  دگیلیها و ژو رفع آلودگی هرچند

هـا و زدودن   کـه بـا رفـع آلـودگی    دارد حج  انجام برخی مناسکروشنی با  معنا م�زمۀ

  .هاي گذشته همراه است شدن محدودیت و برطرفزواید ظاهري بدن 

  رواییتفسیر بررسی  .3

هم از جهت تفسیر ظـاهري و  دلیل انتساب به آگاهان و رازدانان واقعی قرآن  بهروایات 

بـراي مفسـران قابـل     )باطنی و تـأویلی (فراعرفیو هم از جهت ابعاد  عرفیفهم ادبی و 

 مـورد بحـث نیـز از همـین منظـر شایسـتۀ       روایات تفسـیري ذیـل آیـۀ   . باشند اعتنا می

  :  گیرند قرار میبه شرح زیر دسته دو اند. این روایات در  بررسی

  روایات تفسیر ظاهري. 1ـ3

اسـت. روایـات اهـل     قضاي تفث در ذیل آیۀ این دسته شامل طیفی از روایات فریقین

افزون بر ایـن   گیرند. اما روایات مکتب اهل بیت سنت عموماً در این دسته قرار می

و نخسـت همگـون بـا معنـاي لغـوي       دستۀروایات دوم نیز هستند.  شامل دستۀ، دسته

و وسـخ  خـود  برخـی تفـث را بـه    ارنـد.  لغوي گذشته اشـاره د  وجهظاهري آیه به دو 

 برطـرف کـردن  و برخی به   ي حاجیان در حال احرام معنا کردهها ها و ژولیدگی آلودگی

انـد.   تفسـیر کـرده  بخشی از مناسک پایانی حـج   مثابۀ به هاي حال احرام و آلودگی وسخ

  رسد. متن این روایات نیازمند بازخوانی و بررسی به نظر می البته

به نقل مسند شـیخ صـدوق محـدث جلیـل القـدر قـرن        امام باقر در روایتی از

اول و تفث به پرهیز و امساك از بوي خوش تفسیر شده که مؤید معناي لغـوي  ، چهارم

 ـأنََّ التَّفثََ حفوُف الرَّجلِ منَ الطِّ«است:  سوم  ». بی ـبِ فَـإذِاَ قضََـى نُسـکهَ حـلَّ لَـه الطِّ     ی

  ) 3034رقم ، 485ص، 2 ج ،ق1413، صدوق(

به روایت دو عـالم متقـدم   خطاب به عبداالله بن سنان نیز  در روایت امام صادق

در راستاي وجه لغوي دوم قضاي تفـث بـه مناسـکی    ، شیعه شیخ کلینی و شیخ صدوق
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 ؛4 ج، ق1401، کلینـی (چون چیدن سبیل و کوتـاه کـردن نـاخن تصـریح شـده اسـت.      

همچنــین در روایتــی از شــیخ ) 3036رقــم ، 485ص، 2ج ،ق1413، صــدوق؛ 549ص

وجه لغوي دوم تأیید شـده و تفـث بـه خـود مناسـک       صدوق به نقل از امام رضا

 ». م الأْظَفْاَرِ و طرَحْ الوْسخِ و طرَحْ الإْحِراَمِ عنْـه یالتَّفثَُ تقَلْ«پایانی حج تفسیر شده است: 

منابع سنی نیز از جمله بـه  این معنا در ) 3035 ۀشمار، 485ص ،2 ج، ق1413، صدوق(

ازهـري،  ؛ 110ـ109ص، 17 ج، ق1420، طبري(ابن عباس و ابن عمر نسبت یافته است.

به مناسک » تفث«رخی مفسران نیز در همین راستا با تعریف ) ب190ص، 14 جق، 1421

را به انجام رساندن و به پایان بردن مناسک حـج بـا اعمـالی چـون     » قضاي تفث«، حج

  ) 311ص، 7 جتا،  ، بیک: طوسین(اند. ل و... دانستهسرتراشیدن و غس

بـا ایـن    از امام صـادق  به نقل شیخ صدوق ی ازروایت همچنین ،در منابع شیعی

، 2ج ،ق1413، صـدوق (». جلِدْ الإْنِْسـانِ  یأنََّ التَّفثََ هو الحْلقُْ و ما ف«: شود متن دیده می

ست کـه از یـک سـو    ا شود آن دیده میمشکلی که در این متن ) 3033 شمارۀ، 485ص

وسخ و ژولیدگی  کنندۀ از مناسک حج است و در واقع برطرفتفث را به حلق که یکی 

و از سـوي دیگـر خـود    ، تفسیر کرده که همان رأي لغوي دوم اسـت ، باشد حاجیان می

روایت در روشن نیست که  » جلِدْ الإْنِسْانِ یو ما ف«ها را معناي آن شمرده است:  آلودگی

ظاهراً ، مقام بیان معناي تفث است یا معناي قضاي تفث؟ بر اساس تفسیر تفث به وسخ

در بخش اول قضاي تفث را معنا کرده و در بخش دوم خـود تفـث را. امـا بـر اسـاس      

  بخش دوم روایت از ابهام جدي برخوردار است. ، تفسیر تفث به مناسک عبادي خاص

هرچنـد   ت با توجه به بررسی لغوي گذشته باید گفـت بندي این دسته از روایا در جمع

روایـات  ، روایات ناظر به تفسیر تفث به وسخ با معناي مشهور لغـوي هماهنـگ اسـت   

بـر  ، مناسک حج که از کثـرت بیشـتري نیـز برخوردارنـد     برخیناظر به تفسیر تفث به 

لسان ایـن   درس باشند. در این باره به نظر می اساس نظر مشهور لغوي نیازمند توجیه می

اللفظی آیه نیست و در واقع ناظر به معناي قضاي تفـث اسـت نـه     روایات تفسیر تحت

  خود تفث.

 روایات تفسیر باطنی تأویلی. 2ـ3

دوم روایات از افقی دیگر به تفسیر قضاي تفث پرداخته و در واقع تـأویلی فراتـر    دستۀ



275  

 

 گرایان با نگاهی به رویکردهاي انتقادي عقل» قضاء تفث«حدیثی تفسیري آیۀ  مطالعۀ

این روایات بـه منـابع مکتـب    اند.  از معناي عرفی و عمومی آن را مورد توجه قرار داده

گشایی از  افزون بر افقرسد تحلیل این روایات  به نظر میاختصاص دارد.  اهل بیت

  کند.  نیز کمک می تفسیر ظاهريبه فهم بهتر روایات ، ابعاد عمیق و پنهان زبان قرآن

خطـاب بـه ذریـح محـاربی      متن مشهوري از این روایات به نقل از امام صادق

وي از امام معناي دستور الهی در آیه قضاي تفث را می پرسد و ، یان آناست که در جر

در » .وفوُا نذُوُرهم تلکْ المْناَسکیلقاَء الإْمِامِ و لْ  قضْوُا تفَثَهَمیلْ« :دهند امام چنین پاسخ می

 آنذیل این خبر آمده است که عبداالله بن سنان از دیگر اصـحاب امـام پـس از شـنیدن     

أخَذُْ الشَّاربِِ و قصَ الأْظَفْاَرِ « فرماید: می پرسد و امام خدمت امام رفته همان سؤال را می

کَذل هْا أشَبم سپس عبداالله بن سنان به تفاوت این پاسـخ بـا پاسـخ امـام بـه ذریـح        .»و

لقْرُآْنِ ظَـاهراً و  ح و صدقتْ إنَِّ لیصدقَ ذرَِ« دهند: می کند و امام پاسخ می محاربی اشاره

 ـ(.»حی ـحتَمـلُ ذرَِ یحتمَلُ ما یباطناً و منْ  ، صـدوق ؛ 549ص ؛4 ج، ق1401، کلینـی ک: ن

   )491ص ،3ج، ق1412، زىیحو ؛485ص، 2ج، ق1413

روشنی بر دو وجه ظاهري و باطنی قضاي تفـث در آیـه د�لـت دارد.     این روایت به

در روایتـی  وجه باطنی تأویلی قضاي تفث بر اساس این روایت م�قات با امام اسـت.  

ق، 1401، کلینی(.» تمَام الحْج لقاَء الإْمِامِ: «نیز چنین نقل شده است دیگر از امام باقر

از  نقـل شـده اسـت کـه پـس      یگر از امام باقرهمچنین در روایتی د) 549ص ؛4 ج

 ما أمروا بهذا و مـا  لإ اما و االلهیفعال کفعال الجاهل«کنندگان فرمودند:  انبوه طواف مشاهدۀ

نـا  یعرضـوا عل یتهم و یخبرونـا بـو�  یمروّا بنا فیف  وفوُا نذُوُرهمیفثَهَم و لقضْوُا تَیلأمروا الاّ 

 ) 392ص ،1 ج، ق1401، کلینی(»نصرتهم.

ر شـمار دیگـر روایـات بـاطنی در     د، قضاي تفث در ذیل آیۀ ذریح محاربیروایت 

این روایـات را   تفسیر در معرض نقد مخالفان قرار گرفته است. طیفی از منتقدانِ حوزۀ

دلیل مبانی خاصی کـه در زبـان    دهند که به گرایانی از اهل سنت و شیعه تشکیل می عقل

بررسـی   ،در بحث آینده تابند. مضمون این روایات را برنمی، قرآن و روش تفسیر دارند

  آید. و تحلیل این آراء می

  به تفسیر باطنی قضاي تفثگرایان  عقل رویکرد انتقادينگاهی به  .4

شـناختی شـیعیان امـامی و بـاطنی را      روایات باطنی بخش قابل توجهی از روایات قرآن
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فکري و تفسـیري ایـن دو فرقـه در    هاي جدي در مبانی  رغم تفاوت هدهد. ب تشکیل می

بـراي   واحـدي را  جبهـۀ ، دو گویا وجه اشـتراك آن ، تعریف و قلمرو زبان باطنی قرآن

ده که به نقدهاي مشترك ایشان دامـن زده  گرایان ترسیم کر معتزله و برخی دیگر از عقل

 در اینجا رویکرد انتقادي دو دسته از مخالفان از میان فـریقین بررسـی و تحلیـل    است.

  شیعی. پژوهشگراندوم برخی  شود: دستۀ نخست برخی مفسران معتزلی و دستۀ می

  رویکرد انتقادي مفسران معتزلیبررسی . 1ـ4

به روایات اشتمال آیات بر ظـاهر  ، پذیري عام قرآن سران معتزله با تأکید بر اصل فهممف

و باطن در رویکرد باطنیه و امامیه انتقادات جدي دارند. قاضی عبدالجبار بـا تأکیـد بـر    

 اي است که در لغت و د�لت عربی شـکل گرفتـه   اینکه زبان قرآن تابع قرارداد و مواضعه

 هـاي  اي از حـوزه  هـر حـوزه  ) 165ـ ـ160ص، 5ج، 1965ـ1960، ک: قاضی عبدالجبارن(

برد. وي بـا اشـاره بـه دیـدگاه      زیر سؤال می، شناختی را که با این مبنا بیگانه باشد قرآن

باطنیه و امامیه که آیات را داراي ظاهر و باطن شمرده و به تأویلی باطنی فراتر از ظـاهر  

ایـن دیـدگاه را اساسـاً بـا     ، قرآن معتقدند که فهم آن به حجت یا امـام اختصـاص دارد  

زبان قرآن ناسازگار دانسته و با توجه به عدم دسترسـی بـه    عربی بودنحکمت الهی در 

شدن باب فهم و شـناخت قـرآن و عبـث و     آن را باعث مسدود، حجت و امام معصوم

  ) 379ـ363ص، 16ج، همانک: ن(کند. بودن قرآن تلقی می  فایده بی

  ل است:تأم ۀ زبان باطنی قرآن، نکاتی شایستۀتلقی و داوري فوق از نظری دربارۀ

هـاي عربـی قـرآن در مقـام      در تأکید بر د�لت، جدي این دیدگاه : دغدغۀاول نکتۀ

برخی باطنیان که معناي ظاهري را اصو�ً مـراد   مند تفسیر و نقد رویکردهاي غیر ضابطه

 ـ، توجه بوده و از منظر مفسران امامیـه نیـز   در جاي خود شایستۀ، دانند الهی نمی  ۀنظری

باطنیان در این باره قابل نقد است. اما آنچه در دیدگاه معتزله در نفی زبان باطنی مطرح 

هایی غیر قابل فهم بـراي عمـوم    فراتر از این بوده و اشتمال قرآن بر سطوح و �یه ،شده

انکـار  از اساس ، دانان عرب که نیازمند هدایت خاص دینی از سوي پیشوایان باشد زبان

با مبناي زبان وضعی و قراردادي و از سوي دیگر با حکمت الهی در شده و از یک سو 

  تفهیم معانی به مخاطبان در قالب زبان عربی ناسازگار تلقی شده است. 

قاضی عبدالجبار شناخت و تحلیل درست و کـاملی از   رسد در این مدعا به نظر می
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یه و محققـان باطنیـه   روایات اشتمال قرآن بر ظاهر و باطن نداشته و دیدگاه مشهور امام

را در این باره بر اساس رویکرد افراطی جماعتی از ایشان تفسیر کرده است. این تفسیر 

باعث شده است که نگاه وي و برخی دیگر از مفسران معتزلی به روایات تأویلی باطنی 

   )363ص ،16ج، همانک: ن(در منابع روایی شیعه کام�ً منفی و گاه استهزاآمیز باشد.

: زبان باطنی قرآن در میان موافقان آن وجوه و سطوح متنوعی داشـته و از  دوم نکتۀ

گیـرد؛ یـک    نبوده و طیفی از رویکردها را در بـر مـی  تحلیل واحد و یکسانی برخوردار 

که اصو�ً زبان بـاطنی   دهد تشکیل می رویکرد افراطی برخی باطنیان سوي این طیف را

و در سوي دیگـر ایـن    اند را رهزن فهم قرآن دیده را مراد الهی تلقی کرده و زبان ظاهر

که باطن قرآن در برابر ظاهر را بر مطلق فهـم  قرار دارد رویکرد تفریطی مفسرانی  طیف

معانی قرآن در برابر لفظ و تنزیل آن حمل کرده و هر معنایی را در پـس ظـاهر لفـظ و    

رویکردهاي متفاوتی قـرار   ،این دو رویکرد در میانۀ .اند تنزیل آن در شمار باطن دانسته

اي از معـانی   گیرد که بعضاً حتی خود معتزله نیز به آن باور داشـته و سـطح و مرتبـه    می

قابل دفاع در مکتب تفسیري امامیـه و محققـان    ، نظریۀپذیرند. در این میان باطنی را می

 ،نظریـه رسد از نقد معتزله مصـون اسـت. در ایـن     گیرد که به نظر می باطنیه نیز قرار می

پذیر و قابل تحلیـل بـوده و فهـم و     فهم، هاي زبانی و عرفی وب د�لتچهارچقرآن در 

 ـ دلیـل ماهیـت ادبـی زبـان و      ه روایـات نیسـت؛ امـا او�ً بـه    تفسیر ظاهري آن وابسته ب

هـا   آن دلیل خصوصیات معنایی بسیاري از مفاهیم قرآنی و تعلق هاي آن و ثانیاً به قابلیت

ست ا ادعا آن، و حقایق و موجودات متعالی و برتر از حس مادي به ژرفاي عالم وجود

که همان زبان ظاهري در نیت و قصد گوینده از ظرفیت و قابلیتی برخوردار شده است 

وجوه معنـایی  ، در مراتب مختلف، هاي فکري و معنوي مخاطبان که متناسب با ظرفیت

محـدودیت سـطح    دلیـل  بـه عرفی  هاي تابد. چنین ظرفیتی البته در زبان متنوعی را برمی

ع مورد توجه قـرار نگرفتـه و تنـو   ، مفاهیم و معانی مورد نظر گویندگان و واضعان اولیه

 هاي ادبی و صنایعی چون مجاز و استعاره و کنایـه  تنها در حد آرایهها  آن وجوه معنایی

ر میـان  گونه کـه د  شود؛ آن گذاري و رمزگویی دیده میو اشاره و یا چندمعنایی و یا کد

با توجه به ابعـاد معرفتـی   ، ادیبان و شاعران رایج است؛ اما زبان قرآن افزون بر بعد ادبی

تواند از ظرفیت و گنجایشی فراتر برخوردار باشد. چنین قابلیتی البتـه از   وا�ي خود می
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هاي آن در همان زبـان عرفـی نیـز دیـده      هاي زبانی برخاسته و زمینه بستر همان د�لت

هـاي   حکیم لزوماً در قالب زبـان ظـاهري و د�لـت    ۀاصو�ً این نکته که گویندشود.  می

ادبـی متنـوعی بـراي القـاي مسـتقیم و      هـاي زبـانی و    عرفی عام سخن نگوید و قالـب 

بلکـه از  ، در میان گویندگان امري رایج و مقبـول ، هاي خود انتخاب کند مستقیم پیامغیر

اما وجه فارق زبان ادبی قرآن از دیگـر   هاي حسن و جمال ادبی یک سخن است. نشانه

از این جهت است که آیات قـرآن بـا تعـالی معنـایی نسـبت بـه       ، هاي ادبی عرفی زبان

مفاهیم و حقایقی در عوالم مختلف هستی اعـم از عـالم مـادي و عـالم مثـال و عـالم       

مخاطبـان انسـانی در    اي مصـداقی بـه وسـعت همـۀ     مجردات و عقول و نیز با گسـتره 

این چنین ظرفیت و قـابلیتی در زبـان   ط گوناگون همراه شده است. بنابرو شرایدرجات 

هـاي د�لـی    وبچهـارچ بـودن آن و تـابعیتش از قراردادهـاي زبـانی و       قرآن با عربـی 

هاي  بخشی و شکوفاسازي زبان عربی در بستر د�لت تکامل بلکه نشانۀ، ناسازگار نیست

زبان عربـی قـرآن   » مبین بودن«قابل دفاع از اي که شاید وجهی  قرآنی خواهد بود؛ نکته

  ) 1383، ک: اسعدين(باشد.

یعنـی  ، با این توضیح نقد دیگري که در دیـدگاه معتزلـه بـر زبـان بـاطنی گذشـت      

مخالفت آن با حکمت الهی و استلزام سد باب فهم قرآن در غیاب حجـت و امـام نیـز    

هـاي عـام و خـاص     از هدایتتابعی ، شود. در واقع فهم ظاهري و باطنی پاسخ داده می

، فهم باطنی به معناي خاص آن از منظر محققان امامیه و باطنیه، الهی است. در این میان

هاي خاص الهـی   اي از رشد و کمال ایمانی مخاطبان قرآن است که تحت هدایت مرتبه

هاي  شود. اما فهم ظاهري قرآن که بر اساس د�لت و راهنمایی پیشوایان دین حاصل می

در ایـن  ، شـود  الهی حاصـل مـی   هاي عامۀ هاي عمومی آن تحت هدایت انی و آموزهزب

هـاي   ماند؛ گو اینکه در همین سطح فهم ظاهري نیز هدایت نظریه معطل و مسدود نمی

وایات تفسیري در دسـترس اسـت   عام و ارزشمندي از سوي پیشوایان دینی در قالب ر

معیـاري بـراي بررسـی و نقـد و      گشـاي فکـر مفسـران باشـد و یـا      توانـد افـق   که می

  ها و آراي تفسیري قرار گیرد.     شناسی اندیشه آسیب

توانـد بـه معنـاي     بـاور بـه زبـان بـاطنی قـرآن مـی      ، بنا بر آنچه گذشت سوم: نکتۀ

هـاي د�لـی متنـوعی تفسـیر شـود کـه        پذیري این زبان در بستر سطوح و �یـه  توسعه
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معنا به عمق و ژرفـاي فراحسـی    عرفیِصورت طولی و با حرکت از سطح ظاهري و  به

هـاي   حسب مصـادیق مختلـف معنـا در زمـان    یابد و بر با الفاظ قرآن ارتباط می، معانی

شود. بسـیاري از روایـات تـأویلی بـاطنی در تفاسـیر اهـل        گوناگون بر آیات تطبیق می

حیات بـه اضـ�ل و   بارز این روایات در تأویل قتل و  از این قبیل است. نمونۀ بیت

پـذیري تأویـل    گزارش شده که گواه خوبی براي تحلیـل  2مائده 32 هدایت در ذیل آیۀ

ۀ نمون) 618ص، 1 ج، ق1412، حویزي(آن در موارد مشابه است. باطنی و امکان توسعۀ

است که بر اساس  )24: عبس»(طعَامه إلِى الَإْنِسْانُ فَلیْنظْرُِ« دیگر تأویل طعام به علم در آیۀ

هاي الهی یا شیطانی  سان به منبع و مصدر علوم و آگاهیمراقبت و توجه انآن ضرورت 

  گیرد.   خویش مورد تأکید قرار می

تأویل هاي باطنی قرآن گسترده است و روابط معنایی میان  شود دامنۀ خاطرنشان می

گاه چنان پنهان و دیریاب است که در تحلیل نخست صحیح به نظر ها  آن الفاظ و بطون

، کمـک کنـد  هـا   آن تواند به کشف این روابط و تحلیـل درسـت   اما آنچه می ،رسد نمی

نی مبتنی بر قرآن و حدیث است؛ آیۀ قضـاي  آشنایی هرچه بیشتر با ادبیات و فرهنگ دی

قابل توجهی از این قسم است که حتی براي برخی محققـان متـأخر شـیعی     تفث نمونۀ

  رو شده است. هنیز با ابهام و انکار روب

 ن شیعیپژوهشگرارویکرد انتقادي برخی بررسی . 2ـ4

برخی پژوهشگران از موضعی انتقادي روایات تفسیر بـاطنی قضـاي   ، در میان معاصران

هـا   آن دانسـته و و فاقد مناسبت با لفظ و ظاهر آیه تفث را فراتر از ضوابط تأویل باطنی 

  ) 11ص، تا ، بی؛ نکونام181ص، 1376، ک: شاکرن(اند. را مجعول معرفی کرده

  در این باره نکاتی گفتنی است:

هرچند تفسیر لغوي تفث به وسـخ و آلـودگی و قضـاي تفـث بـه معنـاي        اول: نکتۀ

تفث به لقاي امام باطنی خود مبتنی بر تفسیر فوق انتقاد  ،زدودن آن تفسیري مشهور است

قـراین  که این مبنا در روایات تفسیري و دیدگاه مفسران تصـریح نشـده و    درحالی، است

  دهد مراد از روایت مزبور تفسیر قضاي تفث به لقاي امام است نه خود تفث.  می نشان

و قضـاي تفـث بـه    مناسک حج همان در معناي تفث دیدگاه لغوي دوم  دوم: نکتۀ

توان ناظر بـه   طبق این تفسیر روایت تأویلی باطنی مزبور را میست و ها معناي انجام آن
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مصداقی باطنی تأویلی از مناسـک   در واقع، امام و تعهد و�ییلقاي این معنا دانست که 

طبعاً معناي باطنی تأویلی در مبناي مشهور باید با لفـظ و معنـاي   باشد.  حج میظاهري 

مفسران ارجمند شیعه مناسبت ظاهر و باطن این آیه را ظاهري آیه مناسبتی داشته باشد. 

وجـه الأشـتراك   «نویسـد:   یض کاشانی میاند؛ از جمله ف با عبارات گوناگون تبیین کرده

ر عن الأوساخ الظاهرة و الآخـر عـن   یر فانّ أحدهما تطهیل هو التطهیر و التأوین التفسیب

زیـرا یکـی بـر     ؛وجه اشتراك تفسیر و تأویل آیه است» تطهیر«مفهوم  :»الجهل و العمى

د�لـت   هاي ظاهري و دیگري بر تطهیر از آلـودگی جهـل و کـوردلی    تطهیر از آلودگی

 )376، ص3 ج، ش1362، فیض کاشانی(دارد.

الأخـ�ق   �للإ و مذامضلإ الجهل والیو أخبث الأرجاس الروحان«نویسد:  مینیز مجلسی 

هـاي روحـی همـان جهالـت و گمراهـی و       پلیـدي دترین ب »:مامإنما تزول بلقاء ا� یو ه

، 24 ج، ق1403، مجلسـی (رود. اخ�قیات نکوهیده است کـه بـا دیـدار امـام از میـان مـی      

  )254ص، 8ج، ق1414، تقیمحمد، ؛ مجلسی287ص، 4ج، 1363، همونیز  ؛360ص

دیـدار  تنهـا  لقـاي امـام در روایـت مزبـور      اینجا شایسته است که درذکر این نکته 

یـت و  ابراز مـودت و و� دیداري براي بلکه  ،نیستها  آن قبورزیارت ظاهري آنان و یا 

�مر مراد است که در دیگر متون اس�می مـ�ك  اعنوان اولوا سرسپردگی به اوامر آنان به

از جمله در حدیثی نبوي به نقل شیخ مفید آمده است:  ؛مقبولیت اعمال تلقی شده است

 ـ« لإِ أوُلـی  و الَّذي بعثنَی باِلحْقِّ نبَیِاً لوَ أنََّ رجلاً لقَی اللَّه بعِملِ سبعینَ نبَیِاً ثمُ لمَ یأتْ بوِلاَی

چنین ) 8ح، 115، صق1413، مفید(.»الأْمَرِ منَّا أهَلَ البْیت ما قبَلَِ اللَّه منهْ صرفْاً و لاَ عدلاً

، عی دارد. در زمان حضور و ظهور پیشوایانیق متنوعملی طبعاً در شرایط مختلف مصاد

جه قلبی و ملکـوتی  تو، دیدار ظاهري و ابراز و�یت در محضر ایشان و در زمان غیبت

ارتبـاط و دیـدار بـا    و یا ها  آن فه منسوب بهها و مشاهد مشرّ ویژه در زیارتگاه به آنان به

     تواند در شمار این مصادیق باشد. می نمایندگان و نایبان خاص یا عام ایشان

لیقضـوا  « ۀهرچند در متن روایی گذشته ظاهراً لقـاي امـام تأویـل جمل ـ    سوم: نکتۀ

تفث تصریح نشـده و برداشـت منتقـدان     ارتباط این معنا با واژۀ، بیان شده است» تفثهم

اي متفاوت  گونه بهحتی متنی از روایت ذریح محاربی استواري ندارد. افزون بر این  ۀپای

را به لقاي امام تأویل کرده است نـه   »ولیوفوا نذورهم« ۀاز تأویل مزبور یاد کرده و جمل



281  

 

 گرایان با نگاهی به رویکردهاي انتقادي عقل» قضاء تفث«حدیثی تفسیري آیۀ  مطالعۀ

قاَلَ: قُلْـت  «خوانیم:  ت به نقل از ذریح محاربی چنین میدر این روای .را »تفثهم لیقضوا«

 ».قاَلَ هـو لقَـاء الإِْمـامِ     وفوُا نذُوُرهمیقضْوُا تفَثَهَم و لْیثمُ لْ  عبد اللَّه ع قوَلهُ تعَالىَ یلأبَِ

   ) 331ص، ق1407، استرآبادي(

است که امام پـس   به نقل شیخ کلینی دیگر از امام صادقمؤید این متن روایتی 

لإِ أَمـا و اللَّـه مـا بهِـذاَ     ی ـطوَاف کطَوَاف الجْاهل«کنندگان چنین فرمودند:  از نگاه به طواف

ونَـا مـودتهَم و   عرِّفُینَـا فَ ینصْـرفِوُا إلَِ یطوُفوُا بهِـذه الأْحَجـارِ ثُـم    یأمُروُا و لکَنَّهم أمُروُا أنَْ 

این طوافی مانند طواف زمان جاهلیت است. بـه خـدا سـوگند بـه ایـن       »:ناَ نصُرتَهَمیعرضِوُا علَی

اند که پیرامون این سنگها طواف کنند سپس به سوي مـا بیاینـد و    اند! بلکه امر شده طواف امر نشده

این متن آمده اسـت   در ادامۀت یاري به ما بدهند... . دوستی خود را نسبت به ما ابراز داشته دس

التَّفَـثُ  « و چنـین افـزود:   » وفوُا نذُوُرهمیقضْوُا تفََثهَم و لْیثمُ لْ«که امام آیه را ت�وت فرمود: 

 تفث همان پریشانی و ژولیدگی و نـذر دیـدار امـام اسـت.     :»  الشَّعثُ و النَّذرْ لقاَء الإْمِامِ

  )392ص ،1ج، ق1401، کلینی(

 عـالٌ ف«نقل شده اسـت کـه   چنین نیز در همین فضا  در روایتی دیگر از امام باقر

  وفُـوا نُـذوُرهم  یقضُْـوا تَفَـثهَم و ل  یلّـا ل إمروا مروا بهذا و ما أُما و اللَّه ما أُألإ یعال الجاهلفکَ

 ) جا همان(».نا نصرتهمیعرضوا علیتهم و یو�خبرونا بِیروّا بنا فمیف

، در تفسـیر مزبـور   دهـد  گونه که ع�مـه مجلسـی احتمـال مـی     انبر این اساس هم

گرفتـه  ی معنا شده که در عالم میثاق نسبت به و�یت پیشوایان دین اتبه تعهد »همرونذ«

  ) 360ص ،24 ج، ق1403، مجلسی(شده است.

 گیري بندي و نتیجه جمع .5

نخسـت تحلیـل لغـوي و سـپس بررسـی      » قضاء تفـث «ت مفهوم این نوشتار با محوری

گرایان معتزلی  روایات تفسیري را پی گرفت و با نگاهی به برخی انتقادات در میان عقل

و شیعی به نتایجی دست یافت که گواه هماهنگی متون روایی موجود با ظرفیـت زبـان   

توجـه   دهد. در این باره نتایج زیر قابـل  قرآن بوده و نقد منتقدان را قابل پاسخ نشان می

  است:

دیـده  یـان و نحویـان و مفسـران    تنوع آراي لغو دررغم ناهمگونی و خلطی که  بهـ 

ه نظر ب، مطرح شده» تفث« فارغ از ابهاماتی که دربارۀ مفهوم لغوي اصیل واژۀ شود و می
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تـوان   مـی  با ابهام خاصـی مواجـه نیسـت و   » قضاي تفث«رسد برآیند معناي قرآنی  می

رفـع  همـان  » قضاي تفـث «از ظاهري راد وي اذعان کرد که مهماهنگ با نظر مشهور لغ

اداي مناسک پایانی حج است که سبب خروج ها و زدودن زواید ظاهري بدن با  آلودگی

 د. شو از حال احرام می

در ذیل آیه با تأکیـد بـر دو وجـه ظـاهري و بـاطنی یـا        در روایات اهل بیتـ 

از معنـاي بـاطنی و   ، معنـاي ظـاهري گذشـته   افزون بر ، تنزیلی و تأویلی در زبان قرآن

کـه  تفسیر شـده  » لقاء ا�مام«یاد شده و این مفهوم به » قضاي تفث«تأویلی براي مفهوم 

 نوعی پا�یش معنوي و طهارت روحی را به همراه دارد. 

ظرفیت زبان ادبی قرآن براي وجوه باطنی تأویلی افزون بر وجوه ظـاهري تنزیلـی   ـ 

ریشـه در ژرفـاي   ، آمده اسـت  ن و قابل اعتماد مکتب اهل بیتکه در روایات فراوا

مفاهیم قرآنی و قابلیت آن بر تطبیق نسبت به ابعاد مادي و معنوي حیـات انسـانی دارد.   

و قابل دفاع این از ظرفیت زبانی جامع ما را به تحلیلی ، متون روایی ذیل آیه قضاء تفث

  . کند هدایت می زبان تأویلی باطنی قرآن در مکتب اهل بیت آیه در ذیل نظریۀ

  

 ها نوشت پی

 د�لت  ادبی این شعر در بررسی لغوي سخن خواهیم گفت.  . دربارۀ1

 قَتَلَ فَکَأَنَّما اَلْأَرضِ فی فَساد أَو نَفْسٍ بِغَیرِ نَفْساً قَتَلَ منْ أنََّه إِسرائیلَ بنی على کتََبنا ذلک أَجلِ منْ. «2

یعاً اَلنّاسمج نْ ویاها مَیا فَکَأَنَّما أحَأح یعاً اَلنّاسمج و لَقَد متْهلُنا جاءسر یناتْبِالب ُیراً إِنَّ ثمکَث منْهم دعب 

کی ذلضِ فرِفُونَ اَلْأَرسَلم.«  

 ».طَعامه إِلى اَلإِْنْسانُ فلَْینْظُرِ. «3
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   سیب معراج بررسی سندي و دلالی حدیث موسوم به

  و بازتاب آن در شعر شاعران آیینی

  

  *رضا شجري

  **الهام عربشاهی کاشی

  

  چکیده

بـا   زهرا حضرت نطفۀ گیري شکل در آن تأثیر و معراج در پیامبر به بهشتی سیب اعطاي حدیث

 آن و نگریسـته  بدان انکار یا تردید دیدۀ بااي  عده باز هم، شده ذکر اسلامی منابع از بسیاري دراینکه 

 دانشـمندان  و مفسـران  اغلـب  امـا . انـد  دهکر خودداري آن نقل از ومرسل و ضعیف دانسته ، متروك را

 توجهی قابل نتایج و برطرف، دیگر فراوان روایات دلالت و تقویت با را مضمون جهت از ضعف، اسلامی

، اکثر صحابه و تابعینکه  ستا آن، وارد بر این حدیث اشکالات از یکی. اند دهکر استنتاج آن متن از را

که در این زمـان بـا توجـه بـه نقـل       اند تهدانس بعثت دهم تا دوازدهم يها سالبازۀ معراج را در زمان 

، رو اند. ازاین دهساله بو هفت تقریباًایشان ، بعثت پنجم سال، مشهور دربارۀ زمان تولد حضرت زهرا

بررسـی سـیر تـاریخی ایـن     علاوه بـر  ، ین نگاشتها .اند تهاز درجۀ اعتبار ساقط دانسرا حدیث مذکور 

در دربارۀ زمان معراج و تولـد حضـرت زهـرا    و اختلاف آراء مفسران و اندیشمندان اسلامی حدیث

 دلیـل  بـه بازتـاب ایـن حـدیث را    ، تعدد معراجۀ مسئلضمن اثبات  سعی دارد تا، منابع اسلامی متون و

  تحلیل و بررسی کند.، در شعر شاعران آیینی، شهرت فراوانش

  شعر آیینی.، حدیث سیب بهشتی، زهراحضرت ، پیامبر معراج :ها کلیدواژه
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  همسئل بیان. 1

 کـرات  بـه  و منابع معتبر اس�می در متون دینی که است احادیثی از معراج سیبحدیث 

 ، نقل آن در کتب معتبر توانسـته اگرچه از نظر سند مرسل استحدیث است. این آمده 

: اسـت  ذکـر شـده   شرح بدین ا�نوار بحار در مشکل سندي آن را رفع کند. این حدیث

 جعفر أبی عن، جابر عن أبیه عن ةعمار ابن عن، الجوهري عن، السکري عن، قطان: ع«

 و منک تدنیها و تلزمها و فاطملإ تلثم إنکّ االله رسول یا قیل: قال االله عبد بن جابر عن ع

 ـ تفـاح  من بتفاحه أتانی ع جبرائیل إنّ: فقال بناتک؟ من بأحد تفعله � ما بها تفعل  لإالجن

 لإرائح ـ منها أشم فأنا بفاطمه فحتملت خدیجه واقعت ثم صلبی فی ماء فتحولت فأکلتها

 بـا  متفـاوتی  يها روایت، حدیثی کتب در اما) 205ص ،43ج ق،1412، مجلسی(»الجنلإّ.

 در اخـت�ف  از نظـر  صـرف  کـه  دارد وجـود  حدیث این دربارۀ مختلف راویان سلسله

 یـا  آسمانی بهشت(میوه این تناول مکان نیز و) به، خرما، سیب(میوه نوع مانند جزئیاتی

 حضـرت  نطفـۀ  پیـدایش  در میـوه  ایـن  تنـاول  کـه  گرفت نتیجه چنین توان  می، )زمین

است. البته دربارۀ ابعاد بیرونی ایـن حـدیث ماننـد زمـان معـراج و       بوده مؤثر زهرا

 گـرفتن  نظـر  در با که داردوجود  زیادي نظرهاي اخت�ف زمان تولد حضرت زهرا

 هـاي  سـال  یعنی معراج وقوع تاریخ دربارۀ شایع قول دو توان  می، عقلی و نقلی شواهد

 ماننـد  د�یلـی  زیرا ؛دانست معتبر را هجرت از قبل پایانی هاي سال نیز و بعثت آغازین

 دوگانـه  نمازهاي خواندن و خدیجه منزل به معراج از رسول حضرت بازگشت

 آسـمانی  سـیر  شروع و اول قول یدمؤ، هجرت از قبل سال ده علی حضرت توسط

 قـول  یدؤم، مسلمانان همۀ براي یومیه واجب نمازهاي وجوب زمان و نیها  ام منزل از

و  اسـ�م  جهان دانشمندان و تابعین، اصحاب همۀ آراء و مشهور نظر طبق اما است دوم

 مکه از و پیامبر هجرت از قبل معراج سفر زمان، طباطبایی ع�مه مانند تفاسیر ارباب

     )54ـ53، ص25، ج1353، طباطبایی(.است بوده

 در آن از پـس  سـال  10 یـا  بعثـت  از بعد سال 12 معراج زمان هم مشهور قول طبق

 پـنجم  سـال  تاریخی اسناد معتبرترین طبق هم زهرا حضرت تولد و ابیطالب شعب

 7 تـا  5 معـراج  وقـوع  زمـان  در زهرا حضرت صورت این در که است بعثت بوده

 آن ذکـر  ازه و کـرد ن اعتنـا  مذکور حدیث به، اي از محققان عده رو ازاین ؛اند تهداش سال
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پـذیري آن بـا    سندي و د�لی حدیث سیب و انطبـاق  بررسی، رو ازاین. اند دهکر اجتناب

 اهداف از زیر سؤالسه  به گویی پاسخاز طریق  و بازتاب آن در شعر آیینی آراء مشهور

  :است پژوهش این

 حدیث با تواند  می طور چه ،است داده روي بعثت پایانی يها سال در معراج اگر .1

   ؟یابد انطباق و سازگاري، سیب

آراء در این حـوزه پایـان   به اخت�ف ، عدد معراجۀ تمسئلتوان با اثبات   می هچگون .2

تولـد حضـرت   داد و راهکاري براي جمع این حدیث با زمـان وقـوع معـراج و زمـان     

 پیدا کرد؟   زهرا

آمـده تـا    بازتاب این حدیث در شعر آیینی چگونه بوده و آنچه در ادبیات آیینـی  .3

 چه اندازه با منابع اس�می مطابقت دارد؟ 

 شـاعران  شـعر  شناسـی  آسیب بررسی، نگاشته این اولیۀ غرض اگرچه، عبارت دیگر به

 منبـع  و منشأ تا داشته حدیث د�لی و سندي بررسی به نیاز آسیب اثبات براي ،بوده آیینی

 و روایـی  کتـب  در حـدیث  این شهرت به توجه با. شود مشخص اشعار گونه این پیدایش

 بـاز  آن بـراي  را توجیـه  راه بایـد  و کـرد  انکـار  یـا  رد را آن راحتـی  به توان  نمی، اس�می

 .  گذاشت

  مقدمه. 2

علـل  در  کـه  چنـان  اسـت؛  حدیث سیب معراج در کتب معتبر شـیعه و سـنی ذکـر شـده    

و سـایر منـابع روایـی     الدر المنثـور و  کنز العمال، المستدرك، شیخ صدوق امالی، الشرایع

 از پیـامبر  فارسـی سلمان  که چنان 1شیعه و سنی و تفاسیر قرآنی بدان اشاره شده است.

 متعجب هزارسالهسیصد سیبی رایحۀ از رفتند آسمان به که شبی در که حضرترده نقل ک

آوردنـد.   ایشـان  بـراي  متعـال  پروردگار هدیۀ عنوان به را آن م�ئکه از گروهی پس شدند

 کـه  فرمودند میل را آن زمین به بازگشت در و داد قرار جبرئیل بال زیر را سیب، حضرت

 .شـد  واقـع  مـؤثر  زهـرا  حضرت نطفۀ تکوین در و جمع صلبشان در سیب این آب

 نـوع میـوه  ، معـراج  دتعدا اخت�فاتی در البته) 237، ص1ج ،ق1409، استرآبادي حسینی(

تـاریخ  ، سند حـدیث ، )بودن زمین یا آسمان(اصلی معراج مکان، به)، سیب، انگور، خرما(

. همچنـین  که بسیار حائز اهمیـت اسـت   شدهنقل  وقوع معراج و تولد حضرت زهرا
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 متوفاي(»غ�بی« حیات زمان به کم دست، قدیمی داستان اینکند که   می نقلاحمدي جان 

 بـا  امـا  هسـت  میـوه  نوع سر بر روایت در بسیاري اخت�فات و گردد برمی) م910/ق298

 تناول را بهشتی اي میوه، معراج شب در پیامبر، حدیث راویان و اس�می منابع به توجه

 .اســت شــده واقــع مــؤثر فاطمــهنطفــۀ حضــرت  گیــري در شــکل کــه انــد دهفرمــو

در حـوزۀ  اي اسـت کـه    گونه شهرت روایت به )298 و 227ص ،ش1388، احمدي جان(

دسـته  دو بـه  روایـت  در برخورد با ایـن   هم شاعران آیینیشعرآیینی هم راه یافته است و 

و مکان اعطـاي آن   اشاره کرده شوند: دستۀ اول شاعرانی هستند که به نوع میوه  می تقسیم

بیشتر بـه خلقـت نـوري    . دستۀ دوم شاعرانی هستند که اند دهکر بیان صورت سربسته بهرا 

 لإانسـی «و  »منصـوره  ۀفاطم« مانند تا القابی اند دهو سعی کر  تهتوجه داش حضرت زهرا

 بـار بـودن واقعـۀ معـراج را     بـیش از یـک   برخـی افـراد   .در شعرشان ذکر شود» الحوراء

ایشان ؛ و با توجه به نقل مشهور که زمان معراج را سال دوازدهم بعثت دانستهپذیرند   نمی

امـا  توجیه کننـد.   ناسازگاري این حدیث را با زمان و�دت حضرت زهرا اند تهنتوانس

. نگارنـدگان هـم سـعی    اند دهاذعان کر ۀ تعدد معراج را پذیرفته و بدانمسئل، یگراي د عده

  .کنندحدیث را رفع این به ت وارده اشکا�، همسئلبا استناد به این  اند دهکر

  تحقیق پیشینۀ. 1ـ2

 سـیب  حدیث و معراج تعدد ۀمسئل به روایی تفاسیرویژه  به اس�می منابع از بسیاري در

. انـد  تـه نپرداخ آني و د�لی سند بررسی به اختصاصی طور به یک هیچ ولی ،شده اشاره

بـه  ، مقالـه  ایـن  در و انجـام  فراوانی يها پژوهش، آن مختلف ابعاد و معراج دربارۀالبته 

 مسـائل  و المعـراج  و ا�سـراء  در) ق1418(قرموشـی  .اسـت  شده هها اشار برخی از آن

 آن وقـوع  کیفیـت  و مکـان ، زمان، معراج روایات دربارۀ جامعی تحقیق به فیهما العقیدة

 و بررسـی  طریق از معراج شب در سیب حدیث صحت اثبات دربارۀ اما. است پرداخته

ی انجـام  مسـتقل  اثـر  تاکنون، بازتاب این حدیث در شعر آیینی نیزو  آن تاریخی تحلیل

 حـدیث دي و د�لـی  سـن  بررسی ضمن تا اند دهکوشینگارندگان ، رو ازاین .استنشده 

   .تحلیل کنند هم را در شعر شاعران آیینی آنبازتاب ، تعدد معراج ۀمسئل اثباتسیب و 

  تحقیق ضرورت و اهمیت. 2ـ2

 و شـیعه  روایـی  معتبـر  متـون تحقیق در با  که نگارندگان ستا آن پژوهشاین  اهمیت
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و تطـابق زمـانی آن را بـا واقعـۀ      سیب حدیث، با استفاده از روش تحلیلی تلفیقی سنی

 آراي از بسیاري ،آمده دست به نتایج طریق از وبررسی  و تولد حضرت زهرا معراج

  .اند دهدارده و بازتاب این واقعه را در شعر آیینی کاشان نشان ک دتأیی را مفسران

   معراجتعداد  ۀمسئلاختلاف روایات در  .3

 است و با توجه بـه مقبولیـت   طبق نظر مشهور یکیواقعۀ معراج و اسراء ، در این مقاله

هم بار  120حداکثر و  بار 2حداقل  وقوع معراج، بیت اهل احادیث در تعدد معراج

  : شود  می ها اشاره از آنمورد  دو به که استذکر شده 

   اول. روایت 1ـ3

 رسول از شنیدم: گوید ابابرده که شده نقل اسلمی برده ابو از صحیح سند با یروایتطبق 

 :نمـود  حاضـر  را تـو  محـل  هفت در خداوند !علی یا: فرمودند علی به که خدا

 امـا ( .مواطن سبعه فی معی أشهدك االله انّ: علی یا: ع لعلی یقول االله رسول سمعت«

 شـبی : »...الثانیه المرةّ فی بی اسري حین) الثانی(...السماء الی بی اسري فلیله) ذلک اول

در  روایـت  ایـن ؛ بردنـد  معـراج  به مرا دوم بار براي که هنگامی؛ بردند آسمان به مرا که

 تفسـیر  و الثقلـین  نور تفسیر ،صافی تفسیر ،الیقین علم، ا�نوار بحار مانندمنابع معتبري 

 بـودن  بار 3؛ کند  می گزارش صراحت به را معراج بودن بار دو روایت. تاس آمده برهان

                                                     2)57ص ش،1384، بهروز ادیب(.کرد استظهار توان  می روایت ظاهر از نیز را آن

  دوم . روایت2ـ3

 آمـده  صـادق  امـام  از عبداالله ابیاز  خصالو علل الشرایع به نقل از ، القطره در

 معـراج  به مرتبه  120پیامبر ...»:ةمرّ عشرین و مائلإ السماء الی بالنبی عرج: «است

 تفسـیر منابعی ماننـد   در روایت این) البته 298ص ،2ج ق،1430، .(مستنبطاند دهش برده

، بهـروز  ادیب(.دارند اخت�ف سند نظر از که شده ذکرهم  ا�نوار بحارو  خصال ،برهان

بـی الصـباح المزنـی از ابـی     اسناد ا ابن ولید به روایتی ازدر عسییلی  )59ص ش،1384

بار نقل  120بیش از  تعداد معراج را ،الصراط المستقیم للبیاضیبه نقل از کتاب ، عبداالله

 آیـات توجه به تأیید  با طباطبایی ع�مه 3)27ص ق،1408، عسییلی العاملیکرده است.(

 از وتـر   پـذیرفتنی  را معراج بودن بار  ،2و روایات وارده از ائمه نجم سورۀ آغازین

ۀ تعـدد  مسـئل  پـس  )54ص ،25ج ش،1353، طباطبـایی (.استدانسته  مصون رد و نقد
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اشـاره  بدان  شاعران آیینی. اما امري قابل قبول است، روایاتآیات و  معراج با توجه به

  .قول مشهورندتابع  و اغلبنکرده 

 زهراکیفیت انعقاد نطفۀ حضرت نوع میوه و  بارۀ. اختلاف روایات در4

  و بازتاب آن در شعر آیینی

تنها در متون روایی شیعه و سـنی بلکـه در    سبب شده تا نه حدیث سیب شهرت فراون

، و شـعر آیینـی   متون رواییشعر شاعران آیینی هم بازتاب وسیعی داشته باشد. البته در 

و شـاعران آیینـی    اخت�ف نظر است سفرجل و...)، خرما، نوع میوه(سیب در خصوص

 وقـوع  زمـان ، معـراج  تعـدد  ۀمسـئل ، حدیث سند دربارۀ اخت�فات گرفتن نظر در بدون

 نظـر  تـابع  بیشـتر  کـه  ایشـان  از شـماري  جز به ،زهرا حضرت تولد زمان و معراج

. در اینجا به تحلیل اند دهکر اشاره معراج مکان و میوه نوع به تنها ،اند امامیه شیعۀ مشهور

  شود:  می یینی پرداختهشعر آی این روایت در متون دینی و و بررس

    4سنی و شعر آیینی، در متون شیعه بهشتی سیب روایتبازتاب  .1ـ4

نقل فرموده کـه جـابر بـن عبـداالله انصـاري       جابر جعفی از امام باقر، علل الشرایع در

حضـرت   ؟پرسـش شـد   زیاد بوسیدن فاطمـۀ زهـرا   دلیل رسول خدااز  گفت که

در اي  هآورد و من آن را خوردم و آن سیب به نطف بهشتفرمودند: جبرئیل برایم سیبی از 

شد سپس با خدیجه نزدیکی کردم و او به فاطمه باردار شد پس مـن از او  بدل صلب من 

بن عبـداالله   البته محمد )495ص، 1ج ش،1388، صدوق(کنم.  می بوي بهشت را استشمام

اصـفهانی  .(انـد  دهارباب صحاح و سنن هم به این روایـت اشـاره کـر   شافعی و بسیاري از 

بـه نقـل از امـام     سـدیر صـیرفی  امـا ایـن روایـت از     )242، ص1ج ،ش1370، عمادزاده

وقتـی خداونـد    :آمده اسـت  دیگراي  هگون به پیامبراز پدران بزرگوارشان از  صادق

و ایـن در  و فاطمه را از صلب من خـارج کـرد   مرا از صلب وي  حضرت آدم را آفرید و

؛ شـده  خلق زمین و ها آسمان آفرینش از قبل فاطمه نور: فرمودند که پیامبر است حالی

 در و بخـورد  آن از آدم و بیدتا بیسی به فاطمه نور کند هبوط بهشت از خواست آدم چون

 نیـز  مـن  بـراي  تـا  شـد  نقـل  طاهر و طیب امهات ارحام و آبا اص�ب در و بود او صلب

   5)4، ص43ج ،ق1403، مجلسی(.شد بسته فاطمه نطفۀ سیب آن از و آورد سیبی جبرئیل

ــر ــد گ ــه نب ــ�ك فاطم ــود اف    نب

                                       

ــود خــاك کــرۀ و مــاه و مهــر     نب
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  اسـت  فاطمـه  سببش باشد هرچه

                               

  اسـت  فاطمه رطبش را دین نخل  

   باشــد بهشــتی ســیب از خلقــش  

                                    

  باشــد زشــتی ز دور ســاحتش  

  )141ص ش،1372، کاشانی هزاد قاري(    

، بدون ذکر جزئیـات ، شاعر با توجه به حدیث موسوم به سیب معراج، در بیت فوق

و بـا آوردن لفـظ   تنـاول میـوۀ سـیب بهشـتی دانسـته      را از  خلقت حضرت زهـرا 

اشـاره کـرده اسـت.     ضمنی به واقعۀ معراج و سفر آسـمانی پیـامبر   طور به» بهشتی«

 بـاحثی یکـی از م آدم و حـوا  خلقـت  پـیش از   آفرینش نور وجودي حضرت زهرا

   :شاهدي بر این مدعاست، ذیل مثال .است که در شعر آیینی بازتاب وسیعی داشته است

  شـگفت  انـدر  خویشتن حسن ز حوا و آدم

  

  نظـر  قطـع  خـود  ز کرده و وي تمثال دیده  

  ندیـد  صـورت  چنـان  بیننده دیدند صورتی  

   

  سـر  بـه  تا پا پري و حور از بهتر نکویی در  

  ســپهر آفــاق کــرده منــور رخســارش نــور  

                      

  گر جلوه گوشش به آویزه دو و تاج سرش بر  

   جمال و حسن بدین دلبر این کیست یارب گفت  

                  

ــا   ــده چنـیـن ب ــاج زیبن ــر گوشــوار و ت   معتب

   اسـت  فاطمه باهر نور کین ندا یزدان از آمد  

                       

ــت   ــاتم بن ــا خ ــر و ا�نبی ــر دخت ــر خی   البش

  )133ص ،ش1383، آرانیداعی (  

، تصرف در اصل روایت و بازپروراندن مطلـب با اندکی دخل و ، شاعر در ابیات با�

ر وجودي ایشان قبـل از خلقـت   و آفرینش نو بیشتر به خلقت نوري حضرت زهرا

و خـوردن   اشاره داشته است ولی شاعر به زمان هبوط حضرت آدم و حوا آدم

صـورت   نداشـته و بـه  اي  هایشان از سیب بهشتی و تأثیر میوه در صلب ایشان هیچ اشار

  مجمل و موجز این روایت را بیان کرده است. 

  ي بهشتیخرماروایت . 2ـ4

را  زیاد بوسـیدن فاطمـه   دلیل که وقتی از پیامبرکند   می نقلابن عباس از عایشه 

خرمـایی  ، در بهشـت ي نور ها بعد از عبور از حجاب، در معراجپرسید ایشان فرمودند: 

بـه  کـه  خـوردم  از آن  ودیـدم  تـر از عسـل    شیرینخوشبوتر از مشک و ، تر از کره نرم

و او به فاطمه بـاردار  کردم خدیجه نزدیکی پس در زمین با ، م بدل شددر صلباي  هنطف

را او بـوي  ، هنگام اشـتیاق بـه بهشـت   به شکل انسان شد که اي  هپس فاطمه فرشتشد. 

   6)497ص ،1ج ش،1388، صدوق(کنم.  می استشمام
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    پدیـد  آمد مصطفی صلب به زهرا طینت

                      

  ثمر با بهشت از جبریل کآورد رطب زآن  

  گرفت جا خدیجه بطن در چو پاکش گوهر  

                        

  بصـر  نـور  از مـادر  با درشکم گفتی راز  

  )134ص ،ش1383، آرانیداعی (   

 مـؤثر میوۀ رطب بهشتی را در تکوین نطفـه  ، داعی آرانی با توجه به روایت ابن عباس

بـه ماهیـت آسـمانی میـوه      ،دانسته و با اشاره به اینکه جبرئیل این میوه را از بهشت آورده

آید که جبرئیل این میوۀ آسمانی را در زمـین بـه     میتوجه داشته است و از فحواي بیت بر

و بـدون   صورت مختصر به. شاعر باز هم اند دهو ایشان از آن میوه تناول کراعطا  پیامبر

  رساند.  می سخن را به پایان ۀ استشمام بوي بهشت از حضرت زهرامسئلاشاره به 

  یک خوشه خرما و یک خوشه انگور همراه با جامی آب از بهشت  روایت . 3ـ4

، حمـزه ، ضحضـاح  منـذر ، عمار یاسر، ام علیبا ام پیامبر :آمده حیوة القلوب در

 ـرایشـان  ، کـه جبرئیـل   ندابوبکر در ابطح نشسته بودعباس و  روز دوري از چهـل  ه ا ب

 میکائیـل طبقـی  را وعـده داد و  اي  هتحف ـ، جبرئیـل ، روزچهـل   خدیجه امر کرد بعد از

 و گفت امشب با ایـن طعـام افطـار کـن.    آورد  دستمالی از سندس بهشتسرپوشیده با 

بـا ایشـان    سـت خوا هرکـه شد تا   می درها گشوده فرمودند: هر شب علیحضرت 

یـک  ، طبـق در میـان  » سـت. ا این طعام بر غیر من حرام :فرمودنداما آن شب  افطار کند

تنـاول   هـا  همـۀ آن  پـس از  بود. جامی از آب بهشت خوشه انگور و یک، خوشه خرما

بـرو کـه    نـزد خدیجـه   فوراًکه  امر شد بخوانندنماز نافله  خواستند چون. ندفرمود

 ،3ج ش،1389، (مجلسـی .کند طیبه خلقۀ ذریت از نسلامشب  خواهد که  می تعالی حق

  آورده است: گونه این صدیقی 7)255ص

ــی ــو اربعین ــدا ش ــرت از ج   همس

  

  داورت خـــداي امـــر بـــود ایـــن  

     لقـــا مـــه اي بگیـــر روزه روزهـــا  

                               

  صـفا...  بـا  شـب  دل در قیامی کن  

    نهـار  و لیـل  چهل آمد سر به تا...   

                               

  وقـار  بـا  جنـت  بـه  شد جبرئیلش  

  عنـب  بـا  و انـار  بـا    مـی  از جامی  

                                    

  رطـب  قـدري  و استبرق طبق یک  

  عـرب  شـاه  مصـطفی  بیـت  به شد  

                                    

  رب... سـوي  از شد آورده غذا این  

ــدش او   ــور بــر داد نوی   هــدي ن

                                         

ــه   ــو فاطمـ ــی کفـ ــی علـ   مرتضـ

  )168ـ166ص ش،1388، صدیقی(   
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 بـر  عـ�وه آورده است. ایشـان  جزئی این روایت را مفصل اما با اندکی تغییر ، شاعر

 همچنـین نشـده اسـت.    ذکـر  بحـار ا�نـوار  که در  کرده اشاره هم انار به انگور و خرما

 »شد به بیت مصطفی« با توجه به عبارت است. اشاره کرده شراببه  بهشتی آب جاي به

 غـذاي  نوع به ج�لی اما؛ زمین تناول شده استتوان گفت که این طعام آسمانی در   می

  گوید:  می سربسته و نکرده اشاره بهشتی

  ابطـح  در داد وحی امین جبرئیل چو

                              

 ـ سبحان ایزد امر ز     پیغمبـر  سـوي ه ب

  همسر ز شب و روز چهل گیر کناره  

                          خود 

  سره ب افتخار تاج جهانه ب نهی بر که  

  یزدان شـد  به ذکر خلوت گوشۀ برفت   

                              

  به سحر سر از روز چهل روزه بداشت  

  جنان اي ز فرشته شد سپري روزها چو

                            

  بـر  در ورا نهـد  بهشـتی  پـاك  غذاي  

   کرد شکري نمود تناول چو غذا این از  

                          

  همبسـتر  خدیجه با شو که وحی رسید  

  یافت تولد تا روز نه و مه نه گذشت  

                              

  پیغمبـر  دخـت  اسـ�م  بـانوي  بزرگ  

  الثـانی  جمـادي  بعثـت  پنجم ساله ب  

                                 

  ثمــر یگانــه دهــد نبــوت بــاغ نهــال  

  )49ص ش،1362، ج�لی(   

  بهشتی به یا سفرجل میوۀ .4ـ4

 رابهـی  ، بهشـت  در جبرئیل که کند  می نقل پیامبر از رضا امام از شهرآشوب ابن

 آفریـدۀ  و مرضـیه  راضـیۀ  را خـود  که بود وسطش کنیزي در کهه داد هدیه حضرت به

 ایـن ) 175ص ،1ج ق،1411، اصفهانی بحرانی.(کرد معرفی پیامبر پسرعم براي الهی

 عطیـلإ  از أعمـش  از نقـل  به هم مناقب در بلکه زمخشري ا�برار ربیع در تنها نه حدیث

 از یـک  البته هیچ 8)410، ص1ج ،ق1416، حنفی قندوزي(.است آمده خدري از العوفی

  .اند دهنکر اشاره سفرجل به شاعران

  میوۀ درختروایت  .5ـ4

معرفی شده  عامل ایجاد نطفۀ حضرت زهرا میوۀ درختی بهشتی، در برخی روایات

  که بدین شرح است:

  . میوۀ درخت طوبی1ـ5ـ4

زیـاد  دلیـل  ، در پاسخ به عایشـه  پیامبر که نقل کرده تغلب از امام صادقابان بن 

طـوبی   جبرئیـل مـرا از روي  ، آسـمان  فرمودند: درچنین را  بوسیدن حضرت زهرا
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منعقـد   نطفۀ فاطمه و ایجادم آبی در کمر شبه من داد که با خوردناي  همیو وعبور 

 9)238ص ق،1424، کنم.(حلـی   مـی  و من همـواره بـوي طـوبی را از او استشـمام     شد

بـدون اشـاره بـه     صـورت مجمـل و مختصـر    به، شاعران آیینی با توجه به اصل حدیث

 :  اند تهبه مضمون آن در ابیات ذیل اشاره داشفقط ، درخت طوبی

  لـو�ك  خواجۀ به روزي عایشه بگفت

                             

  شـد  امکان دار تو وجود یمن ز پا به  

  شد حیران عقل که را او سینۀ مبوس                         فرزند و شوهر داراي فاطمه است زنی 

  حـق  حبیبـۀ  بـود  زهـرا  کـه  گفت نبی  

  

  شد سبحان حی امر ز من محبت او به  

  10)87ص ش،1386، کاشانی خباززاده(  

اشاره کـرده   توسط پیامبر شاعر تنها به مضمون بوسیده شدن حضرت زهرا

و تشـکیل   و تناول ایشان از میـوۀ درخـت طـوبی    به سفر آسمانی پیامبراي  هو اشار

 نطفه نداشته است. 

  . میوۀ درخت نورافشان2ـ5ـ4

، حضـرت  را از زبـان خـود   ماجراي خلقت حضرت زهـرا ، سلمان به نقل از عمار

خداونـد متعـال   اي ابالحسن بدان کـه  « :کند  می نقل چنین خطاب به حضرت علی

سـپس آن نـور را در درختـی     تسبیح حق بـود. که پیوسته در  حالینور مرا خلق کرد در

بهشتی قرار داد که وقتی پدرم داخل بهشت شـد بـه او امـر شـد تـا میـوۀ آن درخـت        

 ».گونه خداوند مرا در صلب پدرم به ودیعه گذاشت نورافشان را در دهان بگرداند و این

. انـد  دهاز درخت نور افشـان یـاد نکـر    شاعران آیینی 11)43، ص8ج ،ق1403، مجلسی(

  :اند تهاشاره داش ایشان بیشتر به خلقت نوري حضرت زهرا

  گفـت  و پروریـد  را تو وجود خدا ذات

                             

  گفـت  و آفریـد  خودش نور ز را تو نور  

  گفـت  و دمیـد  هستی پیکر به دگر جانی  

  

  ...گفت و کشید را خودش جمال از تصویري  

  دهـد  مکـان  و کون به جلوه که خواستم می  

  

  دهـم  نشـان  را خـودم  جمـال  فاطمـه  با  

  )40ص ش،1391، آرانی مقدم هارونی(   

و تناول ایشان از میـوۀ   به سیر آسمانی پیامبراي  هابیات هیچ اشاراین در  شاعر

اشـاره کـرده    و تنها به سرشت نـورانی حضـرت زهـرا   افشان نداشته درخت نور

  است.
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  ي بهشتیها یا جمیع میوه ي بهشتیها از میوهاي  ه. میو3ـ5ـ4

 رسولکه  شده نقل عایشه زبان از طبرانی قول از منثورالدر  از نقل به المیزان تفسیر در

 زیباتر که نمودم میل را بهشتی درختی میوۀ بردند آسمان به مرا وقتی« فرمودند: خدا

 ».شـد  صـلبم  دراي  هنطف، میوه همین و بودم ندیده آن از تر سفیدبرگ و تر میوه خوش و

تنــاول  همچنــین از ابـن عبــاس نقــل شـده کــه  12)44، ص25ج ش،1353، طباطبـایی (

 فاطمـه  ۀنطف ـسـبب شـد تـا    ، در شب معـراج  ي بهشتیها از جمیع میوه پیامبر

 ،ق1408، نفـس المصـدر و ذخـایر العقبـی    از  بـه نقـل   لی العـاملی یعسـی (.تکوین یابد

 را حضرت زهـرا سرشت ، بدون اشاره به نوع میوهشاعران آیینی اغلب  13)128ص

  : اند تهرا از القاب مشهور ایشان دانس» انسیۀ حورا« وآسمانی 

  نام مرضیه صالحه زهرا منصوره فاطمه

   

ــه      احتشــام مقــام در حــورا انســیه آمن

   )34ص ش،1383، فروتن(   

ــه    زمــین در گشــته معــروف فاطم

                                  

ــما در   ــوره س ــدش منص ــین خوانن   یق

  ) 150ص ش،1388، صدیقی(   

  آورده است: حضرت زهرا ۀفو�دي هم دربار

  اش بویید ختم المرسلین هرگـاه گفتـا    سینه

                 

  دهد جان و دلم را عطر مینویش نوازش  می  

  )137ص ش،1374، (یونسیان  

  محبـت کشـد در آغوشـش   پدر ز روي 

                           

  که آفتاب کشد دست مهر بـر سـر نـور     

  بوسید  گرفت و می  همیشه دست تو را می  

                        

  درود و رحمت حق بـاد بـر پیمبـر نـور      

  ) 160ص ش،1387، مجاهدي(  

، معـراج  تعدداثبات در نظر گرفتن د�یل عقلی و نقلی و توجه به شواهدي مانند  با

نویسان و اکثر دانشمندان اس�می مبنـی بـر وقـوع     تاریخ، اتفاق نظر تمام راویان حدیث

در سال  معراج قبل از هجرت و نیز اتفاق نظر شیعۀ امامیه به خلقت حضرت زهرا

صـحت ایـن حـدیث را     تـوان   مـی  طـوبی  درخت در ها میوه انواع وجودپنجم بعثت و 

 نقـل در کتـب معتبـر اسـ�می     دلیل به، آن و ضعف سند اخت�فات ظاهريرغم تمام  به

یـا   آسمان به خود متعدد سفرهاي در حضرت کهتوان پذیرفت   می اثبات کرد. همچنین

و همین امر باعث  کرده تناول درخت این يها میوه انواع از یکی ازنزول مائده به زمین 



1399، پاییز و زمستان موچهار، سال دوازدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو    296  

 مـا  فیهـا  و« 71 آیـۀ  زخـرف  سورۀ که چنان؛ شده است تکوین نطفۀ حضرت زهرا

 عسـییلی (.طوبی است درخت در ها میوه ید وجود انواعمؤ »الأعین تلذّ و ا�نفس تشتهیه

 تـوان بـه    مـی  شیعه و سنیبزرگ مفسران آثار در میان  )129ـ128ص ق،1408، العاملی

 المیـزان تفسـیر  ، فـر ات کـوفی   تفسـیر ، سیوطی بالمأثور التفسیر فی المنثور تفسیر الدر

بـدون   اشاره کرد کـه  مشهدي قمی تفسیر کنز الدقایق و بحر الغرائبو  ع�مه طباطبایی

و بـه نـوعی آن را    گونه تعارض یـا ایـراد اشـکال بـه ذکـر ایـن روایـت پرداختـه         هیچ

تأثیر منابع مـذکور کمتـر بـه جزئیـات ایـن حـدیث        شاعران آیینی نیز تحت .اند تهپذیرف

  .اند دهاشاره کر نوري حضرت زهراپرداخته و بیشتر به خلقت 

  اختلاف روایات دربارۀ مکان واقعۀ معراج .5

 طعـامی  را نطفـه  ایـن  ایجـاد  منشـأ  کـه روایتـی   جز به فوق روایات مجموعبا توجه به 

رغـم   بـه بقیۀ روایـات  ؛ اند دهکر اعطا پیامبر به زمین روي در را آن که دانسته آسمانی

بـه ایـن    شاعران آیینـی رویکرد اما  تعارضی با هم ندارند.نه هیچ گو، ظاهري اخت�فات

توسـط جبرئیـل بـراي     آسـمانی  یعنـی میـوه یـا مائـدۀ     ؛بیشتر زمینی بوده است، همسئل

ه مسئلسربسته و بدون ذکر جزئیات به این  طور بهب البته اغل نازل شده است. پیامبر

  . براي مثال: اند تهپرداخ

  پدیـد  آمد مصطفی صلب به زهرا طینت

                       

  ثمـر  با بهشت از جبریل کآورد رطب زآن  

  )134ص ش،1383، آرانیداعی (   

ــد    ــتی باشـ ــیب بهشـ ــش از سـ   خلقـ

                                     

  ســـــاحتش دور ز زشـــــتی باشـــــد  

  )141ص ش،1372، زادۀ کاشانی (قاري   

   اختلاف روایات دربارۀ سند حدیث سیب معراج .6

و در حـدیث   راویانبه بررسی  بایدنخست ، ص صحت و سقم یک روایتبراي تشخی

 البته تمام موارد کذب از راه نقـد سـند احـراز    .آن پرداخت نقد محتوایی به مرحلۀ بعد

اما با عرضـۀ احادیـث    دهد  می نی در متن بر جعل و وضع آن گواهییگاه قرا ؛شود  نمی

بـدیهیات و برهانیـات و تـاریخ صـحیح و سـیرۀ      ، عقل، سنت متواتر و قطعی، بر قرآن

 ،عدم رکاکت لفظـی و معنـوي   ،عدم مخالفت محتوا با حکم اجماعی امت اس�م؛ معتبر

، روایت با قواعد قطعی و بـدیهی علمـی و امـور تجربـی مسـلم      عدم تعارض مضمون
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 ش،1396، کـاظمی (پـی بـرد.   بـه صـدور یـا عـدم آن از ناحیـۀ معصـوم       تـوان   می

و مرفوعاً به سلمان  دانسته ضعیفمرسل یا  هرچندرا  سیب معراجحدیث  )22ـ20ص

حکم اجماعی و امور ، تاریخ، عقل، سنت، به قرآن آنبا عرضۀ  ،اند دهمنتسب کرفارسی 

گونه تنافی و تعارضی در ایـن حـدیث بـا مـوارد      توان پی برد که هیچ می تجربی مسلم

شود و با   نمی رکاکت لفظی و معنوي دیدهگونه  ذکور نیست و در متن روایت هم هیچم

 آن را تـوان   مـی  توجه به تواتر روایی حدیث و شهرت فراوان آن در منابع شیعه و سنی

 البلـدان  مسـائل  و طوسـی  شیخ رجالی کتاب از را آن هم استرآبادي حسینی تأیید کرد.

 د�لت و تقویت با مضمون جهت زا را آن ضعف و رفع حدیث و کرده نقل شاذان ابن

 با انـدکی اخـت�ف در ذکـر نـوع میـوه      هم هیثمی. اند دهجبران کر دیگر فراوان روایات

، طبرانـی  از را حـدیث  ایـن  الفوائـد  منبـع  و الزوائد مجمع در )درخت نورافشان (میوۀ

. اسـت  تصـدیق  شایستۀ حدیث این اند تهگف که کرده روایت احمد ثقه و حرانی ابوقتاده

 متـروك  برخـی  و ضـعیف  راآن  دیگران و بخاري اماکرده  انکار را آن کنندگان تکذیب

، هیثمـی (.اسـت  آمـده  المیـزان  کتـاب  در امـا  انـد  دهنکر نقل را آن هماي  هعد ودانسته 

   14)202ص ،9ج ،ق1402

  دربارۀ زمان وقوع معراج و زمان تولد حضرت زهرااختلاف روایات  .7

 تطبیقی بررسی به ودانسته  یکی را معراج و اسراء، مورخان و محققان تبع به نگارندگان

    .اند تهپرداخ آراء اخت�ف

   15و واقعۀ معراج پیامبر بندي تولد حضرت زهرا زمانمشهور آراء دربارۀ ): 1( جدول

 انواع آراء و نظرات دربارۀ زمان اسراء و معراج پیامبر  تولد حضرت زهرا زمان دربارۀ نظرات و آراء

ــس از هجــرت )16بعثت(تجدید بناي خانۀ کعبهپنج سال پیش از  ــس از هجــرت:  (پ اصــفهانی دو ســال پ

 )224ص ش،1376، عمادزاده

 17سه سال پیش از هجرت )602، ص1ج ش،1388(مسعودي، سال پیش از بعثتهشت 

 18سال پیش از بعثت یا قبل از اس�م و حوالی آندوازده 
یــک ســال قبــل هجــرت  ، صهجــرتقبــل مــاه شــش 

 )69ص م،1988، خضري بک(

 19همان سال بعثت
 عساکر) ابن از نقل به(بعثت اول سال

 )319، ص18ج، ق1403مجلسی، (به نقل از بعثت دوم سال سالگی)  41(20سال دوم بعثت
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   21م بعثتسوسال 

بعثـت(قول اصـلح و اشـهر در جـ�ء العیـون      چهارم  سال

   )83ص، به نقل از منتخب التواریخ مجلسی

ــال ــوم س ــت س ــه(بعث ــل ب ــرت از نق ــی حض  :عل

، 18ج، همـان ()ترین و مورد اعتمـادترین روایـت   درست

 )379ص

 بعثت(دیار بکري)پنجم  سال ، صبعثتچهارم سال    )22سال پنجم بعثت(نظر شیعۀ امامیه به تبعیت ائمه

  

  معراج وقوع زمان دربارۀ سنی و شیعه آراء اعلإن): 2( جدول

در  ابن اسـحاق ( ؛زمان اع�ن آشکار اس�م در بین قبایل

ابـن   نـک: . بـراي توضـیح بیشـتر    )زمرۀ این افراد است

 .37، ص2ج ،م1985 ،هشام

 انس بـن مالـک و حسـن بصـري:     ؛یک سال پیش از بعثت

بحرانـی  ؛ 211، ص2ج ش،1361، علوي حسـینی موسـوي  

، 2ج، تــا زمخشــري، بــی؛ 34، ص11ج ،ق1411، اصــفهانی

 .  646ص

  :یعقوبی مورخ مشهور ؛طالبزمان قبل از مرگ ابو

، رسولی مح�تی؛ 383، ص1ج ،ش1382ک: یعقوبی، ن

جمع اقوال بعد از مـرگ ابوطالـب   ؛ 207ص ش،1378

ابـن  نـک:  ابن اسحاق و ابن هشام:  بعثت:دهم  در سال

    .51، ص1ج ق،1344، ا�ثیر

 ق،1421، سـیوطی  :ابـن شـهاب   ؛ماه پیش از هجرتشش 

ــوب ؛ 210، ص5ج ــن شهرآشـ  ؛177ص ،1ج ق،1379، ابـ

   .380ص ،18ج، ق1403مجلسی، 

؛ 484، ص5، جق1380، میبـدي  سال پیش از هجـرت:  یک

   .8ـ7ص م،1981، مغنیه

؛ 83ص ش،1348، شـعار  :ابـن عبـاس   ؛سال دوم بعثت

 ،ق1403 مجلســی،؛ 30، ص13ج ،ش1353طباطبــایی، 

ذهبـی   .270، ص1ج ،ش1373عاملی، ؛ 381، ص18ج

 ،تـا  بـی ، قرطبـی ماه بعد از مبعث گفته: انصـاري  هجده 

ــیدالناس؛ 210، ص10ج ــن س ــیشــافعی اب ــا ، ب ، 1، جت

 .173ص

  ؛ماه پیش از هجرتشانزده 

، سـیوطی  شـهاب وسـدي:   به نقـل از ابـی   الد�یلبیهقی در 

  .184، ص5ج ق،1421

 .181ـ180ص ق،1416، وشنويک: ننیز 

 بعثت: روایتی منقول از حضرت علیسال سوم 

ــ ــی، ک:نـ ــاملی،؛ 379، ص18، جق1403 مجلسـ  عـ

ــایی، ، 271، ص1، جش1373 ، 13ج ش،1353طباطبــ

  .84، ص1ج ،ق1409وندي، ؛ را31ص

ابی کبر بن عبـداالله بـه گـزارش     ؛ماه پیش از هجرتهجده 

ــن عســاکر.  ــن ســعد و اب ــک:  اب ، 5ج، ق1421ســیوطی، ن

ابن سـیدالناس  ؛ 102، ص1ج ،ق1418سعد، ابن  ؛ 223ص

 .171ص ،1ج ،تا ، بیشافعی

و  صـحیح مسـلم  در  زهـري  ؛بعثـت سـال پـس از   پنج 

توضـیح   انـد. بـراي   ، به این زمان اشـاره کـرده  لوقاصیا

 .210، ص10، جتا بی، انصاري قرطبی ک:بیشتر ن

 ـ ابـن شهرآشـوب.   ؛بعثتنهم  سال  ش،1373، عـاملی  ک:ن

 .334، ص1ج

احمـد زینـی دحـ�ن در     ؛بعثـت دوازدهـم  و یازدهم  سال

یهقـی مـورخ   باشـاره کـرده و    یـازدهم حلبیه به سـال   سیرۀ

بعثـت را نقـل کـرده اسـت. بـراي      دوازدهـم  مشهور سـال  

؛ 173، ص1ج ،تـا  بـی ، غفاري مازندرانینک: توضیح بیشتر 

، 2ج ،تــا بــی، زمخشــري؛ 51، ص1ج ق،1344، ابـن ا�ثیــر 

   .210، ص10ج، تا ، بیانصاري قرطبی حربی:؛ 437ص

نـک:   ؛(قول مشـهور) هاي آخر ابـ�غ رسـالت در مکـه    سال

، 25، جش1353طباطبایی،  ؛269، ص1ش، ج1373عاملی، 

همۀ اصـحاب و تـابعین: علـوي     :سال قبل هجرت .43ص

، 1ج ق،1323، قسـط�نی ؛ 211، ص2ج ش،1361، حسینی

   .382ص
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  مکان وقوع معراج و نظرات دربارۀ ءآرا ):3( جدول

 دیـدگاه  سـه ، زهـرا  حضـرت  و�دت سـال  دربارۀ روایات اخت�ف به توجه با

 شـهرت  از »بعثـت  پـنجم  سـال « و» بعثت دوم سال«، »بعثت از پیش سال پنج« متفاوت

یلی به نقل از تفسیر طبري به منـزل ام  ی: عس23نیها منزل ام

 ،ق1408، عـاملی عسـییلی  نـک:  .(هانی اشاره کرده است

 ،همـان (خصـایص الکبـري  و واقـدي در  سدي ؛ )31ص

؛ )51، ص1ج ق،1344، ابن ا�ثیـر (تاریخ بناکتی؛ )35ص

از  و ابــن جریــرطبرانــی از ابــن مردویــه و ابــن اســحق 

 ق،1421، سـیوطی .(ذکـر کردنـد   نی راهـا  منزل ام، نیها ام

ــ181، ص5ج ــعار؛ 183ـ ــیبانی، 83ص ش،1348، ش ، ش

، 1ج: تــا بــی، غفــاري مازنــدرانی؛ 480، ص2ج ق،1430

ــدي؛ 173ص ــی؛ 85، ص1ج ق،1409، راونــ ، مجلســ

، 2ج ق،1416، ســــــــط�نیق؛ 776ص ،3ج ش،1389

ــدي؛ 348ص ــریف ؛ 479، ص5ج ش،1380، میبــ شــ

  )774، ص2ج ش،1373، �هیجی

  .855ـ854، ص3ج ش،1352، کنار خانۀ کعبه: طبري

طریـق یـونس   ابن مردویه از ، ابن ماجه، نسایی، بخاري

: مکه از از ابن شهاب از أنس از أبوذر از رسول خدا

، .(سـیوطی اند تهدانسشکاف سقف منزل را محل عروج 

، فـــیض کاشـــانی ک:نیـــز نـــ؛ 169، ص5ج ق،1421

 ،تـا  بـی ، الناس الشافعیابن سید، 698، ص3ج ق،1406

  )382ص ،1ج ق،1323، قسط�نی؛ 170، ص1ج

؛ 31ق، ص1408، عاملی عسییلیطبرسی( الحرام:مسجد

 ـ؛ )53، ص25ج ش،1353، طباطبایی ، انـس  روایـت ه ب

 نی بـه نقـل از پیـامبر   ها ام و ابوهریره، عایشه، مالک

 ش،1346، کاشـانی (اسـت.  از مسجدالحرام بوده معراج

ــر، بخــاري، )240، ص5ج ــن جری ــه از ، اب ــن مردوی اب

، (سـیوطی .داننـد ابی نمر از انس مسجد الکعبـه   شریک

، شبر؛ 470ص ش،1382، آملی ؛160، ص5ق، ج1421

 ق،1430، شـیبانی (مسجد بودن کل حرم )279ص ،تا بی

ابـن قـیم   ؛ 437، ص2، جتا بی، مخشريز؛ 480، ص2ج

 ق،1407، جوزي قرشـی ؛ 34، ص3ج ق،1410، جوزیه

  .5، ص5ج

ــب:  ــعب ابیطال ــعد   ش ــن س ــات اب  ،1ج ق،1418 ،طبق

ابن سعد و ابن عساکر از عبداالله بن عمـر وام  ؛ 214ص

 زمـان معـراج را  ، نی و ابن عباسها عایشه و امسلمه و 

ربیع ا�ول سال قبل از هجرت از شعب ابـی طالـب   17

  .  )183، ص5: 1421، سیوطی(.اند تهدانس

  

» شعب ابـی طالـب  « البته شایان ذکر است که واقدي به 

، سـط�نی (قنـک:  اشاره کرده است. براي توضیح بیشتر 

  )347، ص2ق، ج1416

ــک:  وادي ابطــح: ــییلی ن ــاملیعس  .31ص ق،1408، ع

 کعبـه خانـۀ   از کنـار واقعۀ معـراج را   مکان وقوعبرخی 

  )855ـ854، ص3ج ش،1352، طبري.(گویند

ــماعیل حجــر ــییلی(اس ــاري؛ 31ص ،ق1408، عس ، بخ

، رمـــذيت، مســـلم، بخـــاري؛ )286، ص2ج ش،1388

از انــس از  ابــن مردویــه از قتــاده، جریــرابــن ، ســایین

 ق،1421، ســیوطی(داننــد. حجــریــامبرصعصـعه از پ 

؛ 51، ص1ج ق،1344، ا�ثیـــــرابـــــن  ؛167، ص5ج

  م،1985، ابـن هشـام  ؛ 347، ص2ج ق،1416، قسط�نی

  )397ص
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 اسـراء  زمان، روایتی ضمن علی امام، روایات این میان در. است برخوردار بیشتري

 سـازگاري ، سـیب  حـدیث  بـا  تـاریخی  نظـر  از کـه  اند تهدانس بعثت از پس سال سه را

 زمـان  کـه  اسـت  شـده  نقـل  کلی طور به .کند  می تأیید را سوم قول تنها و دارد بیشتري

 .باشـد  زهرا حضرت تولد از پیش سال دو بسا چه و ماه نهُ حداقل تواند  می معراج

 یعنی بعثتده  سال از پیش، معراج وقوع، افراد برخی) 429ص ،1ج ش،1373، عاملی(

 تمرکـز  براي قوي پایگاه وجود عدم و شعب دشوار اوضاع دلیل به را 10 تا 8 هاي سال

، سـبحانی .(کننـد   نمـی  تأییـد  هم را نماز مانند بیشتري تکالیف ایجاب و نپذیرفته اس�م

 معـراج  سـال  را بعد به بعثت مده سال اغلب هم شیعه عالمان )385، ص1ج ش،1345

 را نیهـا  ام خانـۀ ، مشـهور  قـول  مطـابق  که ستا آن، دیگر اهمیت حائز نکتۀ .اند تهدانس

 بـا  خدیجـه  وفات از بعد پیامبر که است حالی در این و اند تهدانس معراج محل

 اما است بعثت پایانی هاي سال در معراج وقوع موید، قول این و اند دهکر ازدواج نیها ام

 )536ح، 338، ص8ج(کافی در کلینی تصریح و معراج شب در نماز وجوب به توجه با

 خوانـدن  بـه  شـروع ، هجـرت  از قبـل  سـال  ده از علـی  حضـرت  که همسئل این به

 پـذیرفتنی  هـم  را بعثـت  سوم سال در معراج وقوع توان  می ،اند دهکر دورکعتی نمازهاي

 در خدیجـه  منـزل  بـه  رفـتن  و معـراج  از خـدا  رسـول  بازگشت البته. دانست

 ش،1384، بهـروز  ادیـب .(مدعاسـت  ایـن  بـر  دیگـري  شاهد، بعثت نخستین هاي سال

 غیـر  و بـوده  بار یک از بیش پیامبر توان اذعان داشت که معراج  می پس )68ـ67ص

 تـا  سـوم  يهـا  سال بازۀ در دیگري معراج سفر در، بعثت دهم سال در مشهور معراج از

 و شـده  انجـام  زهـرا  حضرت نطفۀ تکوین در مؤثر بهشتی میوۀ تناول، بعثتپنجم 

  . است نبوده تکلیف نماز هنوز، سفر این در زیاد احتمال به

 شـیعۀ  نظر طبق که گفت توان  می فوق جداول به توجه با مطالب کلی بندي جمع در

 و بعثـت  پـنجم  سال زهرا حضرت تولد زمان، اطهار ائمۀ از تبعیت به و امامیه

 مـورد  و ترین درست طبق هم معراج زمان و بعثت چهارم سال، اشهر و اصلح نظر طبق

 اینجا در .است بوده بعثت سوم سال، علی حضرت از دست در روایت اعتمادترین

 کـه  پـذیرفت  توان  می زهرا حضرت تولد زمان دربارۀ احتمال دو از هریک قبول با

 که است بوده معراج سفر همین در، بهشت در پیامبر به بهشتی سیب اعطاي روایت
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 که  چنانهم آیینی شاعران .است شده واقع مؤثر زهرا حضرت نطفۀ گیري شکل در

 در حـدیث  ایـن  امـا  انـد  دهکـر  خـودداري  روایت این جزئیاتبیان  از ،شد ذکر تر پیش

 تـاریخ  به شعرشان در ایشان از اندکی تعداد تنها و است داشته وسیعی بازتاب شعرشان

 اشـاره  اسـرا  واقعـۀ  مکـان  و ـ اند دهکر اکتفا ماه ذکر به فقط، دقیق طور به نه البته ـ معراج

 در شاعر، مثال براي. اند تهدانس یکی را معراج و اسراء، مورخان و محققان تبع به و  دهکر

 کـرده  ذکـر  معـراج  مکان را نیها ام خانۀ و معراج تاریخ را ا�ول ربیع هفدهم، زیر بیت

 حضـرت  رحلـت  از بعـد ، نیهـا  ام بـا  پیـامبر  ازدواج زمـان  اینکه به توجه با. است

 در معـراج  وقـوع  بـه ، مشـهور  قـول  مطابق شاعر ،بوده ابیطالب شعب در خدیجه

 داشـته  نظـر  دهـم تـا دوازدهـم    هاي سال زمانی بازۀ در هجرت از قبل پایانی هاي سال

  :است

ــه ــب ب ــدهم ش ــاه هف ــع م ــی ربی   ا�ول

                              

  وا� قـدرش  آمـده  قدر شب کز شبی آن  

   ا�سـرا  لیـل  بـه  رتبـه  از شـده  ملقب که   

                        

  سرا دو رسول معراج شب شد عجب وه  

ــه    ــد خفت ــتم ب ــل خ ــۀ رس ــا ام خان   نیه

  

  مهمـانی  پـی  خوانـد  حقش معراج به که  

   )84ص ش،1392، بیدگلی واصف(  

بـه اسـتنباط    بررسی سایر اسناد و روایـات تـاریخی   دیگر از مورخان بااي  هعد البته

: گویـد   می صعصعه بن مالک از نقل به بخاري که چنان ؛اند تهزمان و مکان معراج پرداخ

 حجـر  یـا  حطیم در که هنگامی فرمود و گفت سخن ما براي اسراء شب از خدا رسول

 را قلـبم  شکافت ناف تا را ام سینه و آمد شخصی ناگهان بودم خوابیده پهلو به اسماعیل

 به را المعمور بیت ادامه در سپس گذاشتند جایش سر و شستند ایمان از مملو تشتی در

 بـن  انـس  از نقل به هم طبري 24)288ـ286ص، 2ج ش،1388، بخاري(.دادند نشان من

 در را او میکائیـل  و جبرئیل که بودند خوابیده کعبه کنار حضرت که کرده روایت مالک

 از انباشـته ، ضـ�لت  و جاهلیـت  و شرك از قلب تطهیر و شکم شکافتن از بعد خواب

 ـ ـ854ص، 3ج ش،1352، طبري(.بردند آسمان به را او سپس و کردند حکمت و ایمان

 وقـوع ، مستندات تاریخیاساس  برروایت صعصعه و طبري و با فرض صحت  25)855

بـه   که چنان بوده است ثتپیش از بع هاي در سال این حادثه و صعود حضرت به آسمان

یـا نوجـوانی   ایـن واقعـه در زمـان کـودکی     ، تواریخ و کتب حدیث اهل تسننروایت 
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) حلیمـه دایـۀ خود(  نـزد که حضرت مشغول گوسفند چرانـی   حضرت رخ داده درحالی

ابن صباغ ، ابن خلدون، ابن جوزي یعنی آراء) 1(بر اساس مستندات جدول  .بوده است

مقـارن بـا تعمیـر    را  تولد حضرت زهـرا زمان  اگر، و بسیاري از علماي اهل تسنن

توان نتیجه گرفت که ماجراي   نمی بدانیم باز همت پنج سال پیش از بعث یعنی خانۀ کعبه

آسمانی هنـوز   معراج چون در زمان ایناعطاي سیب بهشتی در این سفر رخ داده باشد 

 را امري، روایت دو این به استناد با توان  نمی کلی طور به ،ازدواج نکرده بودند پیامبر

ه را تحلیـل و  مسـئل کـرده تـا ایـن     سعی، المیزان تفسیر در طباطبایی ع�مه .کرد اثبات

 زمان قبـل از بعثـت را احتمـالی بسـیار ضـعیف     ، رخداد این براي ؛ ويگیري کند نتیجه

د: این احتمالی است که معظم روایات وارده در معـراج کـه شـاید از    فرمای  می دانسته و

کند و علماي این بحث نیز همـه اتفـاق نظـر      می حد شمارش هم بیرون باشد آن را رد

بر اینکه معراج بعد از بعثت بوده و ع�وه بر این خود حدیث هم با ایـن احتمـال    دارند

گانه در قبل از نبـوت را   ي پنجها ع�مه وجوب نمازکند.   می سازگار نیست و آن را دفع

 جناب وحـی  قبل از آنکه به آن« یعنی عبارتمعنا دانسته و با توجه به صدر حدیث  بی

کـه م�ئکـه شـب قبـل از     توان این مطلب را بر این حمل کرد   می »آمد نزد او آمدند  می

آن حضـرت مبعـوث بـه    آنگاه شب بعد که  ،بعثت آمدند و آن سخنان را با خود گفتند

 سـنخ  از را معـراج  اخبـار  . ایشـان بیشـتر  نبوت شده بود آمدند و بـه معـراجش بردنـد   

لبتـه  ا )28، ص13ج، ش1353، طباطبایی(.اند تهدانس روحی تمثی�ت و مثالی مشاهدات

 شـق ، ائمـه  روایـت  بـه  طبرسی احتجاج ترجمه و شرح کتاب درباید ذکر شود که 

 غفـاري (.اسـت  و از اعتقادات عوام اضـلهّم االله  واقع خ�ف قلب غسل و صدر یا بطن

 در همسـئل  مجلسـی معتقـد اسـت کـه ایـن      ع�مه ولی )174، ص1ج ،تا بی، مازندرانی

 انکـار  را آن هـم  عقـل  و نرسـیده  نتیجـه  به هم آن نفی ولی نیامده شیعه معتبر احادیث

 سـفر  روحـی  تمثـی�ت  و مثـالی  مشـاهدات  از را امر این هم طباطبایی ع�مه. کند  نمی

و  روض الجنـان ابوالفتـوح رازي در   ،مجمـع البیـان  طبرسـی در   امـا  انـد  تهدانس معراج

تـوان ایـن     می البته .اند دهدر تفسیر خود با صحت این امر مخالفت کر االله کاشانی م�فتح

، زادۀ رنـانی  (زکـی .باطنی دانسته که ربطی به پـاکیزگی حضـرت نـدارد   اي  همسئلامر را 

   )379ـ378ص ش،1396
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عدم وجود مسـتند قابـل    دلیل بهدربارۀ زمان معراج را بحث ع�مه طباطبایی هرچند 

ذیـل سـورۀ اسـراء     مجمـع البیـان  طبرسی در  المیزان با در ،اند تهاهمیت دانس کم، داعتما

 شـان و قبـل از هجرت از مکه(مسـجدالحرام)   معراج پیـامبر  گویند:  می و رأي بوده هم

تمام دانشمندان اس�می که ک�مشان قابل قبول است این نظـر را قبـول   معتقدند و بوده 

سـبب   حـدیث  ایـن  شـهرت ، پایاندر  26)54ـ53، ص25ج ش،1353، طباطبایی(.دارند

 هـا  آن بـراي  تراشـی  فضیلت و خلفا براي آن جعل به، مغرضان و معاندان برخی تا شده

 خـدا  پیامبر از هشام بن سلیمان بن محمد از بغدادي خطیب که چنان شوند؛ متوسل

 دامنم در سیبی ناگهان، چهارم آسمان در معراج شب: اند دهفرمو حضرتکند که   می نقل

 مقتـول  از من گفت و آمد بیرون زنان قهقهه حوري یک و شد شکافته دستم در که افتاد

 بن سلیمان بن محمد و منکرَ خبر این گوید بغدادي خطیب البته. عفانم بن عثمان شهید

 دانسـته  جعلی را آن هم ذهبی و اوست عهدۀ به خبر این گناه و نبوده وثوق مورد هشام

  )52ص ش،1384، آبادي نجفصالحی (.است

 گیري نتیجه. 8

در عرصـۀ شـعر   تنها در متون اس�می بلکـه   ث سیب در شمار احادیثی است که نهحدی

طیف وسیعی از شـاعران آیینـی بـه ایـن      که چنان ؛ی داشته استآیینی هم بسامد فراوان

آن  امـا کمتـر بـه جزئیـات     تهحدیث و مضـامین آن در شعرشـان توجـه خاصـی داش ـ    

تعداد  و  تهتوجه داش . شاعران آیینی بیشتر به خلقت نوري حضرت زهرااند تهپرداخ

 کـه  . از دستاوردهاي این نگاشـته ایـن اسـت   اند دهاندکی از ایشان به نوع میوه اشاره کر

تولد حضـرت  تبع آن  و بهتناول سیب بهشتی در این سفر آسمانی عراج و زمان واقعۀ م

بـوده اسـت و بـا در نظـر      هاي پیش از هجرت حضـرت رسـول   در سال زهرا

سـال سـوم بعثـت و تولـد      مبتنی بر سـفر معـراج در   گرفتن روایت حضرت علی

تعـدد معـراج    اثبـات امامیـه و   نظـر شـیعۀ  در سال پنجم بعثت طبق  حضرت زهرا

توان گفت که تناول سیب بهشتی در سفر معراج در حـد فاصـل     می حضرت محمد

و  که این امر با زمان تولد حضـرت زهـرا  هاي سوم تا پنجم بعثت بوده است  سال

در بسیاري از منـابع  ، از سوي دیگرگونه تعارضی ندارد.  زمان مشهور واقعۀ معراج هیچ

که کثرت نقل اي  هگون اشاره شده به کرات بهاین حدیث  و متون معتبر روایی اس�می به
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تعـدد   که گفتتوان   می ضعف سند را منتفی و با استناد به متن این حدیث، روایتاین 

کند. همچنین تـأثیر میـوۀ     می امري قطعی است و منابع شیعی و سنی آن را تأیید معراج

 دیگـر لقـب انسـیه حـورا از    مسـلم و   گیري نطفۀ حضـرت زهـرا   بهشتی در شکل

  .است ایشان آسمانی دستاوردهاي این حدیث براي اثبات سرشت

  

  ها نوشت پی

ــز 1 ــک: . نی ــیوطی؛ 156، ص3ج ق،1411، حــاکم نیشــابوري؛ 497، ص1ج ش،1388، صــدوقن ، س

  .153، ص4ج ق،1421

 ایشان. است بوده نیها ام منزل از آن بار یک که اند دهرا دا بار بودن اسراءدو  احتمال طباطبایی ع�مه .2

 )47، ص25ج ش،1353، طباطبـایی (دارد اشـاره  معراج بودن بار دو به هم نجم سورۀ آیات که معتقدند

، عـاملی  حـر  القدسـیه  ا�حادیـث  فی السنیلإ جواهر از نقل به؛ 27ص ،ق1408، عاملی عسییلی نک:نیز 

  .  734، ص3ج ش،1389، مجلسی؛ 213ص

الدین صـدر  )27ص ق،1408، عـاملی  عسییلی(.مرتبه دانسته است 30معراج را در سیرۀ حلبیه تعداد  .3

مرتبه دانسته است که مستند  34تعداد معراج را ، 361 نصوص الحکم بر فصوص الحکمقونوي هم در 

   )62ـ59ص ش،1384، نیست.(ادیب بهروز

خـائر  و ذ القندوزي ینابیع المودة ،نور الأبصار للشبلنجی، فرائد السمطینمنابعی مانند  . این روایت در 4

، 2ق، ج1416، حنفـی قنـدوزي   ؛ نیـز 127ش ،ق1408، عـاملی عسـییلی  نـک:  (هـم آمـده اسـت.    العقبی

 ش،1375، فتـال نیشـابوري  ؛ 146ق، ص1413همو، ؛ 223ص ق،1427، طبري آملی صغیر؛ 134ـ131ص

ــی؛ 149، ص1ج ــب ؛ 150ص ،ق1390، طبرس ــداديخطی ــرات ؛ 293، ص5ج ق،1417، بغ ــوفیف ، ک

بـه دو   الروض الفائقالبته بحرانی به نقل از  .31، ص11ج ق،1411، بحرانی اصفهانی؛ 322ص ،ق1416

 .انـد  دهمیـل نمـو   و دیگـري را حضـرت خدیجـه    شاره کرده که یکی را حضرت رسولسیب ا

   )434ـ433، ص2ج ق،1430، مستنبط ک:؛ نیز ن32، ص11ج ق،1411، (بحرانی اصفهانی

؛ 396، ص1ق، ج1403، ابـن بابویـه  ؛ 337، ص4ج ش،1374، بحرانـی  نـک: براي توضیح بیشتر  نیز .5

   .237، ص1ق، ج1409، استرآبادي حسینی، 227، ص1ج ش،1370، عمادزاده

، 1ج ش،1375، فتال نیشابوري؛ 118ص ،ق1398، ابن بابویه؛ 461ص ،ش1376، ابن بابویه نک:. نیز 6

 ،1ق، ج1418، حر عاملی؛ 360ص ش،1371، فیض کاشانی؛ 263، ص3ج ،ق1406، مجلسی؛ 149ص

، 7ج ش،1368، قمـی مشـهدي  ؛ 13ص ،1ق، ج1427، جزائري؛ 4، ص4ج ،ق1403، مجلسی؛ 362ص

، اربلـی ؛ 409ص ،2ق، ج1403، طبرسـی ؛ 116ص ،1ق، ج1378، ابن بابویه؛ 582، ص12جو  334ص

، 3ج ،ق1379، مازنـــدرانیابـــن شهرآشـــوب ؛ 4، ص43ج ،ق1403، مجلســـی؛ 85ص ،2ق، ج1381

 ق،1424، حلـی ؛ 27، ص11ج ق،1411، بحرانی اصـفهانی ؛ 751، ص3ج ش،1389، مجلسی؛ 335ص
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    .27ص ،5ق، ج1411، مجلسی؛ 239ص

کنـد    می هم به این روایت اشاره ا�نوار بحارمجلسی در ؛ 201ـ200، ص1ج ش،1379، قمی نک:. نیز 7

 ،1ق، ج1430، مسـتنبط ؛ 79، ص16ج ق،1403، کند.(مجلسـی   مـی  فقط به خرما و انگور بهشتی اشـاره 

    )32ص ،5ق، ج1411، مجلسی؛ 32، ص11ج ،ق1411، بحرانی اصفهانی؛ 426ـ425ص

 کـرده  نقـل  پیـامبر  از وقـاص  ابـی  سعد از نقل به حاکم(192، ص5، جق1421، سیوطی نک:. نیز 8

 .  70، ص6ج ش،1368، مشهدي قمی؛ است)

، 3ج ش،1374، بحرانـی ؛ 44، ص25ج ش،1353، طباطبایی؛ 212ص ،2ج ق،1380، عیاشی نک:. نیز 9

؛ 428ـــ427ص ،2ق، ج1430، مسـتنبط ؛ 488ص ش،1382، آملـی ؛ 106ص ،ق1420، شـامی ؛ 254ص

   .6، ص43ج ،ق1403، مجلسی؛ 29، ص11ج ،ق1411، صفهانیبحرانی ا

   .102ص ش،1396، عیشی راوندي نک:. نیز 10

  .  28، ص11ج ،ق1411، بحرانی اصفهانی؛ 403ص ،1، جق1430، مستنبط نک:. نیز 11

؛ 191ص ،5ق، ج1421، سـیوطی ؛ 111ص ،ق1400، ابـن طـاووس   نـک: نیز براي توضیح بیشـتر   .12

    .381، ص2ج ق،1416، قسط�نی

  .131، ص2ق، ج1416، قندوزي نک:نیز  .13

را ضـعیف و   قبل از تولـد حضـرت زهـرا    ء. وي وقوع اسرا381، ص2ق، ج1416، قسط�نی .14

  اسراء را بعد از نبوت دانسته است.

  .429ـ378، ص1ج ،1373، : عاملینک براي توضیح بیشتر .15

هم به سـال تعمیـر کعبـه    که ابن جوزي و طبري  ؛ چنانندا سال موافق نینشمندان با اااکثر علما و د. 16

مـالکی مکـی(ابن   ؛ 67، ص1ج ش،1362، ابـوالفرج اصـفهانی  اند. براي توضیح بیشتر نـک:   اشاره کرده

  .54ص ش،1386 ه،یغن؛ م306، صتا بی، سبط ابن جوزي؛ 144ص ،تا بی، صباغ)

 را بـدون اخـت�ف قبـل از هجـرت     ءابـن حجـر اسـرا   ؛ 390، ص1ج ش،1383، ابن خلـدون نک: . 17

  )548، ص1ج ق،1407، عسق�نیابن حجر داند.(  می

تـاریخ را  ایـن   ،ا�نـوار  بحـار  و فصول المهمـه  ،سیالخم خیتار زاده هم به نقل از منابعی مانندعماد. 18

    )226، ص1ج ش،1370عمادزاده، (.تأیید کرده است

 ،تـا  بـی ، نبهـانی )؛ نیـز نـک:   54ص ش،1386، حاکم سال نخست آمـده اسـت.(مغنیه   مستدركدر  .19

  .146ص

 )جـا  .(همانشیخ مفید هـم پذیرفتـه اسـت    و آمدهسال دوم تقویم المحسنین و  مصباح المتهجددر . 20

  )226، ص1ج ش،1370، هم همین نظر را دارند.(عمادزادهمناقب  و کافی

  )54ص ش،1386، مغنیهنک: و�دت در سال سوم پس از اسراء ذکر شده است.( .21

مطالـب السـؤول فـی مناقـب آل     در  کـه  چنـان پنجم بعثت معتقدند؛ هم به سال  رامام محمدباق .22
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ابـن   لإد�یـل ا�مام ـ  ،شـیخ صـدوق   امالی ،ابن شهرآشوب مناقب ،المقال فی فضایل الآل زبدة ،الرسول

 ،الـوري  اع�مو  ا�قبال ،کفعمی مصباح ،جدمصباح المته ،مدینلإ المعاجز ،الواعظین لإروض جریر طبري،

در حاشـیۀ   کـافی  اصـول . در اند تهخر در همان سال دانسجمادي الآ 20و�دت حضرت فاطمه را سال 

هـم   اع�م الـوري و  الواعظین لإروض ،کشف الغمه ،آشوبابن شهر مناقبدر منابعی مانند  ،العقول مرآة

ع�مه جعفـر   )83ص ش،1347، خراسانی نک:نیز  ؛53ش، ص1386، همین سال ذکر شده است.(مغنیه

تـاریخ   جملـه ؛ از کند  می ییدپنجم بعثت را تأمرتضی هم در کتابش به منابع دیگري اشاره کرده که سال 

، مسـتدرك الحـاکم  ، میـزان ا�عتـدال  ، ذخـائر العقبـی  ، مقتل الحسین خـوارزمی  ،المواهب اللدنیه ،بغداد

علـل  ، المختصـر ، ا�نـوار  بحـار ، مغـازلی مناقب ، المجالس نزهلإ، ةینابیع المود، مستدرك ذهبیتلخیص 

، نظـم در السـمطین   ،ا�وائـل محاضـرات  به نقل از  مرعشی ملحقات احقاق الحق، تفسیر قمی، الشرایع

، عـاملی نک: در ایـن شـمارند.(   اخبـار الـدول   ،ةمفتـاح النجـا   ،کنز العمال، المآل وسیللإ، راجح المطالب

خر سال پنجم بعثت را معتبرترین سند تاریخی جمادي الآ 20تاریخ  عمادزاده؛ )335، ص1ج ش،1373

ع�مـه مجلسـی در    )226، ص1ج ش،1370، دانسـته اسـت.(عمادزاده   دربارۀ تولد حضرت زهـرا 

؛ نیـز نـک:   201ـ ـ200، ص1ج ش،1379، قمـی (نـد. ا بعد از بعثت موافق پنجمبا سال القلوب هم  ةحیو

  )34ص ق،1408، عاملیعسییلی 

اگـر گفتـه شـد در     معتقد است که پیرامون مسجد همه حرم اسـت و  ،کسی که این روایت را کرده. 23

، 2، جتـا  بـی ، کلینـی ؛ 51، ص1ج ق،1344، ممکن است آن خانه مشمول آن شود.(ابن ا�ثیـر  ،حرم بود

    )4، ص5ج ق،1407، قرشیجوزي ؛ 284ص ،تا بی، ابن بابویه؛ 484، ص5ق، ج1380، میبدي؛ 318ص

، 1ج ،تـا  بی، الناس الشافعیابن سید؛ 45، ص3ج ش،1389، طبري؛ 169، ص5ق، ج1421، سیوطی. 24

   .170ص

شـیبانی المعـروف   ؛ 45ـ ـ44، ص1ج ق،1344، ا�ثیـر  ابن؛ 174، ص5ج ق،1421، سیوطی نک: نیز. 25

، 3ج ق،1406، فــیض کاشــانی؛ 347، ص2ج ق،1416، قســط�نی؛ 480، ص2ج ق،1430، بـابن ا�ثیــر 

ــدي؛ 698ص ــط�نی ؛ 484، ص5، جق1380، میب ــر قس ــن حج ــط�نی؛ 548، ص1ج ق،1407، اب ، قس

    .333ص ،تا بی، نبهانی؛ 382، ص1ج ق،1323

، 1ق، ج1409، راونـدي ؛ 173، ص1ج ،تـا  بـی ، غفاري مازندرانی؛ 210، ص8ج ش،1380، . طبرسی26

  .  83ص ش،1348، شعار؛ 85ص

  

  منابع

اهتمـام سـادات    بـه ، ترجمۀ عباس خلیلی، تاریخ کامل بزرگ اس�م و ایران ،عزالدین علی، ابن ا�ثیر .1

  ق.1344 ،علمی مطبوعاتی ۀمؤسس مدیر علمی اکبر ن: علیتهرا، مهیار خلیلی تصحیح، ناصري

زاد المعـاد فـی هـدي    ، ابی عبداالله محمد بن ابی بکر الزرعی الدمشـقی  الدین شمس جوزیه،ابن قیم  .2
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 مکتبـلإ ، مؤسسلإ الرسالهبیروت: ، وطبإهتمام شعیب الأرنؤوط و عبدالقادر الأرنؤ، الجزء الثالث، خیر العباد

  .م1990/ق1410المنار ا�س�میه، 

  ق.1376، کتابچی تهران:، الأمالی صدوق بن علی، محمد، ابن بابویه .3

   تا. ، بیکتابفروشی مصطفويتهران: ، االله مسترحمی یتهدا ۀترجم ،علل الشرایع ،ـــــــ .4

حـوزۀ  می جامعـۀ مدرسـین   اس� نشر قم:، اکبر غفاري تحقیق و تصحیح علی، معانی ا�خبار ،ـــــــ .5

 .ق1403 قم،علمیۀ 

 ش.1378، جهان تهران:، �جوردي مهدي حیصحت، الرضا اخبار عیون ،ـــــــ .6

  ق.1398 ،قمحوزۀ علمیۀ  مدرسین جامعۀ قم:، حسینی شمها  حیصحت، للصدوق التوحید ،ـــــــ .7

فتح الباري شرح صحیح البخاري ابی عبداالله محمد بن اسماعیل ، احمد بن علی، عسق�نیابن حجر  .8

راجعـه  ، محمـد فـؤاد عبـد البـاقی     .رقـم کتبـه و ابوابـه و..   ، الخطیـب  الدین قام بشرحه محب، البخاري

  ق.1407، العربی دار احیاء التراثقاهره: ، ا�ولی الطبعلإ، خطیب الدین محب

پژوهشـگاه   تهـران: ، ترجمـۀ محمـد آیتـی   ، العبر تاریخ ابن خلدون، نابوزید عبدالرحم، ابن خلدون .9

  ش.  1383، سانی و مطالعات فرهنگیعلوم ان

  ق.1418، الکتب العلمیه داربیروت:  ،الطبقات الکبريمحمد، ، ابن سعد .10

عیون ا�ثـر فـی فنـون    ، ابو الفتوح محمد بن سید الناس الشافعی الدین فتح، ابن سید الناس الشافعی .11

 لبنـان:  - بیـروت  ،ضبطه و شرحه و علق علیه الشیخ ابراهیم محمد رمضانی، المغازي و الشمائل و السیر

   .تا ، بیالقلمدار 

قـم:  ، مناقب آل ابیطالب علیهم الس�م �بن شهرآشـوب  ،محمد بن علی، ابن شهرآشوب مازندرانی .12

    .ق1379، ع�مه

، قم: خیام، عاشورعلی  حیصحت، الطرائف فی معرفلإ مذاهب الطوائف ،علی بن موسی، ابن طاووس .13

    .ق1400

عبـدالحفیظ  ، ابـراهیم ا�بیـاري  ، مصطفی السقاحققها و ضبطها و شرحهها ، النبویه السیرة ،ابن هشام .14

  .م1985، دار إحیاء التراث العربیلبنان: - بیروت، 2جزء ، شبلی

الملـل   شرکت چاپ و نشر بـین  تهران:، 2چ، معراج از دیدگاه قرآن و روایات، محسن، ادیب بهروز .15

  ش.1384، کبیروابسته به نشر امیر

 تعلیق سـید ، 2الجزء ، لإ فی معرفلإ ا�ئمهکشف الغم، ابی الحسن علی بن عیسی بن ابی الفتح، اربلی .16

  ق.1381، شمیها مکتبه بنی العلمیه): تبریز(قم المطبعلإ، شمیها اهتمام سید علی بنیه ب، شم رسولیها 

  ش.1370، قم: طلوع، 11چ، زندگانی چهارده معصوم، حسین الدین عماد، اصفهانی(عمادزاده) .17

، علمـی  تهـران: ، 2چ، فاضـل  جـواد  ترجمۀ، ابوطالب فرزندان، الحسین بن علی ابوالفرج، اصفهانی .18

  .ش1362
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، دار الکتـب العربـی  بیـروت:  ، الجامع الأحکام القرآن ، بی عبداالله محمد بن احمدا، قرطبینصاري ا .19

 .تا بی

تحقیـق و تعلیـق سـید محسـن     ، انوار الحقیقه و أطوار الطریقلإ و أسرار الشـریعلإ ، سید حیدر، آملی .20

  .ش1382، قم: نور علی نور، موسوي تبریزي

عوالم العلوم و المعـارف و الأحـوال مـن ا�یـات و ا�خبـار و      ، االلهعبداالله بن نور، اصفهانیبحرانی  .21

ۀ ا�مـام  مؤسس ـر نش ـ حقیـق و تقـم:  ، الثانیـه  لإالطبع، الزهراء ة النساء فاطملإا�قوال: فی أحوال سید

    ق. ،1411المهدي

  .  1374، لإبعث لإمؤسسقم: ، البرهان فی تفسیر القرآن، شم بن سلیمانها  سید، بحرانی .22

احمـد بـن    الـدین  به اختصار ابوالعباس زیـن ، مختصر صحیح بخاري، محمی بن اسماعیل، بخاري .23

  .  1388، حرمین زهدان:، 2چ، بن عبدالطیف الشرجی الزیبدي و ترجمۀ عبدالقادر ترشابی احمد

و عیاشـی و کتـب اخبـار     شده از تفسیر امـام  آوري تفسیر جامع: جمعسید ابراهیم، ، بروجردي .24

    .1339، صدر نشر کتابخانۀمشهد: ، معتبره بانضمام ترجمه تفسیر علی بن ابراهیم قمی

ترجمه و نقـد  ، المعارف اس�مةدر دایر و حضرت زهرا تصویر محمد ،فاطمه، احمدي جان .25

  ش.1388، قم شناسی ۀ شیعهمؤسسقم: ، 1چ، زاده داوري زیر نظر محمود تقی

التـاریخ   لإمؤسس ـ بیـروت: ، ریاض ا�برار فـی مناقـب ا�ئمـلإ اطهـار    ، االله بن عبداالله نعمت، جزائري .26

  .م2006/ق1427، العربی

  ش.1362، قم: صحافی عدالت، انوار جاویدان، حسینمحمد، ج�لی .27

 علم فی المسیر زاد، محمد بن علی بن عبدالرحمن الدین جمال الفرج ابی، البغدادي القرشی جوزي .28

  ق.1407- م1987ا�س�می،  المکتب بیروت:، الرابعه الطبعلإ، الخامس جزء ،التفسیر

تحقیـق مصـطفی عبـد    ، المستدرك علی الصحیحین ، ابو عبداالله محمد بن عبداالله، حاکم نیشابوري .29

  ق.1411، دار الکتب العلمیهبیروت: ، ا�ولی الطبعلإ، القادر عطا

قـم،  حـوزۀ علمیـۀ   جامعۀ مدرسین  قم:، تأویل ا�یات الظاهرة ،الدین سید شرف، حسینی استرآبادي .30

 ق.1409

، ق سـید علـی اشـرف   یحقت، المحتضر، شیخ عزالدین ابو محمد الحسن بن سلیمان بن محمد، حلی .31

  .ش1382/ق1424، المکتبه نجف:، ا�ولی لإعالطب، مطبعه شریعت

و�یـی و عاشـورایی خبـاز     يهـا  افشـان: نـاب سـروده    ي گلها خوشه ،االله حبیب، زاده کاشانیخباز .32

  ش.  1386، قم: جمال، 1چ، ام محسن حافظیاهتم به، کاشانی

، تحقیـق حمـدي زمـزم   ، سید المرسـلین محمـد   نور الیقین فی سیرة، شیخ محمد، خضري بک .33

  م.1988 نا، بی :سوریهـ دمشق 

جـزء  ، السـ�م  تـاریخ البغـداد: أو مدینـلإ    ،ا�مام الحافظ ابی بکر احمـد بـن علـی   ، بغداديخطیب  .34
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 ق.  1417، القادر عطاو تحقیق مصطفی به عبددراسه ، الخامس

، السـجاد  قـم: نـور  ، 1چ، آرانـی  سـلمانی  االله کوشش حبیب هب، قصاید دیوان داعی آرانی، م�حسن، .35

  ش.1383

 لإالمطبع ـ قـم: ، 1چ، ۀ امـام مهـدي  مؤسس، الجزء ا�ول، الخرائج و الجرائح ،الدین قطب، راوندي .36

  .ق1409، العلمیه

دفتـر نشـر    تهـران: ، 12چ ،زندگانی حضرت محمـد خـاتم النبیـین   ، شمها سید، رسولی مح�تی .37

  ش.  1378، فرهنگ اس�می

زائـر آسـتان    قـم: ، 11چ ،پژوهشی قرآنی و روایی دربارۀ معراج پیـامبر ، علیرضا، زادۀ رنانی زکی .38

     ش.1396، مقدس

الکشـاف عـن حقـایق التنزیـل و عیـون       ،ابی القاسم جاراالله محمود بن عمر، زمخشري الخوارزمی .39

 .تا ، بیلإدار المعرفلبنان: - بیروت ،ا�قاویل فی وجوه التأویل

بوسـتان  ، قم: 17چ، اکرم امبریپ یاز زندگان یکامل لیو تحل هی: تجزتیفروغ ابدجعفر،  ،یسبحان .40

  ش.1345، کتاب

احادیثهـا الشـیخ نجـدت    صـححها و خـرج    ،الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور ،الدین ج�ل، سیوطی .41

  م.  2001/ق1421، دار احیاء التراث العربیلبنان: ـ  بیروت، نجیب بتقدیم عبدالرزاق المهدي

، قمحوزۀ علمیۀ جامعۀ مدرسین  قم:، اللهامیم لإالدر النظیم فی مناقب ا�ئم ،یوسف بن حاتم، شامی .42

    ق.1420

دار لبنـان:  - بیـروت ، الثانیه لإطبعال، حنفی داودراجعه حامد ، تفسیر القرآن الکریم، السید عبداالله، شبر .43

  .تا ، بیاحیاء التراث العربی

 الـدین  جـ�ل  میـر  تصـحیح ، �هیجی شریف تفسیر ،شیخعلی بن محمد الدین بهاء، جیی�ه شریف .44

  .  1373داد،  تهران:، 3چ، محدث ارموي حسینی

سلسـله انتشـارات   : تهران، ا�نسابالتواریخ و  لإا�لباب فی معرف لإتاریخ بناکتی: روض، جعفر، شعار .45

 .1348، انجمن آثار ملی

 تحقیـق ، التـاریخ الکامل فـی   ، عزالدین ابی الحسن علی بن ابی الکرم، شیبانی المعروف بابن ا�ثیر .46

، احیـاء التـراث العربـی    دارن: لبنـا - بیـروت ، النبویـه  ةالهجـر  ابع الرسل و ا�نبیاء و بدایلإت، مکتب التراث

   م.  2009/ق1430

ح محمـد بـن محمـد    یصـح ت، فی أصول ا�ئمـه  الفصول المهملإ، محمد بن حسن، شیخ حر عاملی .47

  م.  1418ش/ ،1376ۀ معارف اس�می امام رضامؤسسقم:  ،الحسین القائینی

  .1384، کویر تهران:، درآمدي بر افکار و عقاید غالیان در دین، االله نعمت، آبادي صالحی نجف .48

 قـم: ، 1چ، ترجمۀ حسین قاسمی، ترجمۀ علل الشرایع و ا�س�م ،محمد بن علی بن بابویه، صدوق .49
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  شناختی  قرائتی مردم: شناسی فرهنگی الحدیث تا انسان از فقه

  از احادیث تربت و بازسازي یک گفتمان هویتی در تشیع نخستین
 

 *محمدهادي گرامی سید

  **سادات میرمحمدحسینی فشمیال فائقة
  

  چکیده
 ـ    ماجراي کربلا و شهادت امام حسین ش اصـلی را در  و یارانشان یکی از وقایع تـاریخی بـود کـه نق

تـاریخی، هـر    تردید پس از این حادثۀ نخست هجري ایفا کرد. بی ۀدهی هویت جمعی شیعه در سد شکل

هـاي   شد. شـاید در ایـن میـان یادمـان     یادمان و نمادي هویتی گرامی داشته می ۀمثاب مربوط به آن به امر

 ـ Objective= آبجکتیو(زیارتی و مادي اي یـاد و جایگـاه حضـرت    ) نقشی محوري داشت. در فراینـد احی

ابـزاري   ان شیعه تلاش کردند آن راجایگاهی برجسته یافت و امام ،، تربت و خاك مزار ایشانحسین

 ـ براي احیاي جنبه در  ن الحسـین هاي جسمانی و روحانی شیعیان مطرح کنند. با اینکه حضرت علی ب

هـا در خصـوص تربـت     ن گزارشتری کهن ز داشت،کربلا جایگاهی متمای سازي واقعۀ انعکاس و برجسته

یـري  گ هاي متعددي حـاکی از شـکل   مربوط به عصر پس از ایشان بود. گزارش مزار حضرت حسین

تـرین   مهم ها، احادیث صادقین هجري است که در آن دوم ۀاول سد در نیمۀ» تربلإ الحسین«گفتمان 

 ، با ظن بسـیار قـوي  اساس آن بر به شکلی است که ،ها از نظر محتوا و تعداد جایگاه را دارد. این گزارش

گذاري کرد. عـلاوه بـر    ۀ دوم هجري تاریخاول سد را در نیمۀ» تربلإ الحسین«گفتمان  گیري توان شکل می

ۀ شـیعی در قـرون   شـناختی ناشـناخت   هاي آن حاکی از یک گفتمان مردم جایگاه این گفتمان و مؤلفه ،آن

هـاي   توانـد بـا اسـتفاده از نگـاه     مـی  الحـدیث  فقـه چگونـه   خواهد داداین پژوهش نشان  م است.متقد

ث ارائه کند. این پـژوهش بـا   هاي یک حدی ها و فرامتن شناختی گسترش یابد و درك بهتري از متن مردم

شناسـی   انسـان  الحدیث در صورت ورود بـه عرصـۀ   فقهگروه احادیث تربت نشان خواهد داد که  مطالعۀ

هـاي   توانـد بـه کشـف و معرفـی گفتمـان      اژگـانی مـی  علاوه بر فهم متن در سطوح ادبـی و و  ،فرهنگی

 ـ. این مقاله با تفقه در احادیث تربت ورزدها نیز مبادرت  صدور این گزارش شناختی در دورۀ انسان  ۀاز زاوی

هـاي   فـه از مؤل یکـی  مثابـۀ  هاي اسلامی را به الحسین در نخستین سده تربلإشناختی، گفتمان انساندید 

  ي و بازشناسی خواهد کرد.  بازساز ،هویتی تشیع نخستین

  .، هویت جمعی شیعهاسی فرهنگی، تربت امام حسینشن فقه الحدیث، انسان ها: کلیدواژه

                                                           
  m.h.gerami@ihcs.ac.ir /، نویسنده مسئولعلمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی عضو هیئت *

 faeqemmh@gmail.com/ پژوهشگاه علوم انسانیکارشناسی ارشد، آموخته  دانش **
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  همسئلدرآمد و طرح  .1

شهادت سومین امام یعنی حضرت  ،گیري امامیه شکل یکی از حوادث برجسته در دورۀ

کرب� خلُقیـاتی   ۀم بود. حادث680ق/61ه سال در صحراي کرب� ب الحسین اباعبداالله

 ـ   اعتقـاد بـه    ۀرا در شیعه ایجاد کرد که منجر به تمایز نظام عقیدتی شیعه شد کـه بـر پای

ع یافته بود. از نگاه تشی متجسشود،  ل که از جانب خدا منصوب میئارهبري الهی و اید

بـه   شهادت امام حسین مخالفت با قدرت ظالم که در حادثۀ کرب� به گفتمانی براي

شیعه؛ یعنی سمت نقش بعدي امام  . این حادثه حرکتی بود بهرسید، تبدیل شداوج خود 

سـوي   ل برقراري حاکمیت عاد�نه بود بـه ال سیاسی که به دنباحرکت از جایگاه یک فع

ر آن زمـان بیشـتر از آنکـه امـام     . دیک جانشین صامت سیاسی بعد از امام حسـین 

رخ داده شـناخته   در حق اهـل بیـت   ال براي جبران اشتباهاتی کهنوان نهادي فعع به

کـه   حـالی از وحی اس�می معرفی شده بـود. در سیاسی  عنوان حامل دانش فقهی بهشود، 

ثبـاتی  بـی  ۀ اول سـدۀ دوم هجـري دورۀ  عمومی از نیم طور به که مسلمانان ۀبراي جامع

بحرانـی بازنمـایی خـویش در برابـر رقبـا و       مرحلۀ سیاسی و اجتماعی بود، براي شیعه

   )See: Sachedina, 1995: par. 2-3(هاي مذهبی داراي حمایت سیاسی بود. یانجر

و فراتـر از تخصـیص   بی مسلمانان همیشه عمیق تأثیر تراژدي کرب� بر وجدان مذه

 ۀطلبانـه در میـان شـیعیان بـوده اسـت. همـواره انگیـز        هاي هیجانی و توبه آن به انگیزه

گـو قـرار گرفتـه اسـت. شـاید      و گفـت ترین شخصیت این تراژدي مورد بحث و  بزرگ

و  شهادت امام حسین گونه که حادثۀ اي آن هیچ حادثه ،تاکنون در طول تاریخ اس�م

؛ نداشـته اسـت   تأثیر،  و حس جمعی شیعی نقش ایفا کردهدهی هویت  یارانش در شکل

مسلمانان به دو گروه اصلی یعنـی حامیـان    گرچه پیش از شهادت امام حسین زیرا

هـاي   یـین خاطر آ یک جامعۀ شیعی که به 1و معاویه تقسیم شده بودند، علیخاندان 

جمعی مشترك متمایز شده باشند، هنوز وجود نداشت. از آن سو،  خاص و یک حافظۀ

حوادث مربوط بـه کـارزار کـرب� پـس از آن شـکل       هایی که دربارۀ ها و داستان روایت

در ادت ایشـان ایجـاد کـرد.    و شـه  گرفت، یک مظهر مذهبی از ابت�ي امام حسین

جمعی شیعه برجستگی زیاد و نمادینی بخشـید. ایـن    بار کرب� به حافظۀ غم ۀواقع حادث

هاي طو�نی و قـوي   گیري حا�ت و انگیزه شد که موجب شکلتبدیل ماجرا به نمادي 
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ن، اي شـیعیا  در میان شیعیان شد؛ در نهایت حس جمعی و همچنین هویت متمایز فرقـه 

  )Nakash, 1993: 161(مسلمانان شد. ز بیشتر آنان از عامۀسبب تمای

شـناختی در فهـم و    رویکـرد انسـان   است که نشان دهـد صدد  پژوهش پیش رو در

داشـته   بر تواند چه نتایجی را در شرح گروهی از احادیث چه فایده و نقشی دارد و می

شـده  به احادیـث نگـاه   شناسی  و با رویکرد انسان گرفتهمبنا قرار  الحدیث فقه لذا باشد.

فرهنگـی شـیعی را در    شناسـی  انسـان یک تاریخ فرهنگی شیعی یا یـک   است تا بتوان

کـوچکی از زنـدگی    پارۀ خواهد می این پژوهش همچنین .کردموضوع تربت استخراج 

 ـکـه در ارتبـاط بـا گفتمـان      راهاي متقـدم اسـ�می    اجتماعی شیعه در سده قبـر   تترب

ایـن   هـاي  پرسـش روشن کند.  ،است شکل گرفته یا طین قبر الحسین الحسین

هویت جمعی امامیه یا شیعه  ۀمسئلالحسین در  تربلإنقش گفتمان  .1 :اند از عبارتمقاله 

فرهنگی  ـ یک گفتمان هویتی مثابۀ الحسین به تربلإگفتمان ارتباط  .2 است؟ بوده چگونه

، لیـت مثـل تـدفین   هاي مختلفی از زندگی اجتماعی و معنوي یک جامعه در اق با بخش

  ... به چه صورت بوده است؟و ها، و�دت بیماري

ترین مناسک شیعی در ارتباط با زیارت دانسـت.   باید مناسک تربت را یکی از کهن

جایگـاه ممتـازي برخـوردار     ین در تاریخ فکر و فرهنگ شیعیان همواره ازیگرچه این آ

 ییهـا  آفرینی پژوهش یت و نقشاز اهم دانسته نیست که چرا متناسب با این میزانبوده، 

خی اختصاص ـ تای شناسی فرهنگی اساس رویکرد انسان خصوص بر به آن به دانشگاهی

هـاي   ها متمرکز بر احادیث و گـزارش  هنگامی که این پژوهش ویژه داده نشده است؛ به

شود تا دانسـته شـود دربـارۀ ایـن آیـین       ت�ش میشود و  هاي اس�می می نخستین سده

، بـا نتـایج   نخسـت اسـ�می چـه چیزهـایی فـراهم آمـده اسـت        ن در دورۀزیارتی که

هـا و   تـوان گفـت کـه دربـارۀ آیـین      . گرچه حتی میرو خواهیم شد اي روبه ناامیدکننده

تنها بـه  شناختی جدي در دست نداریم.  تقدیس تربت در ادوار بعدي نیز پژوهش انسان

اقتضاي ویژگی  ان اشاره کرد که بهتو تربت می خل دانشنامه در زبان فارسی دربارۀدو مد

و  نـد ا شناختی آن توجـه کـرده   عد انسانالمعارفی کمتر به روند تاریخی و بمقا�ت دائرة

 د.ن ـکن تصـویري کلـی از جایگـاه آن در تشـیع و بازتـابش در متـون فـراهم مـی         صرفاً

  ): سرتاسر1393: سرتاسر؛ شبیري، 1398(ابراهیمی، 
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شناسـی تشـیع و مناسـک شـیعی      انسان  ، در زمینۀنظر از این وضعیت کلی با صرف

 هاي مختلف صورت گرفته است کـه قریـب بـه اکثریـت     در حوزه چنديهاي  پژوهش

معاصر یا نزدیک بـه آن   ۀشیعی در دور یکرد تاریخی ندارند و وضعیت جامعۀروها  آن

یع تش ـشناسی تاریخی  انسان ۀبا وجود فقر جدي مطالعات در حوز 2اند. را بررسی کرده

 فرهنگـی  ـ اجتمـاعی  شناسـی  انسان«فرد، کتابی با عنوان  بهاي منحصر و اس�م، در نمونه

» معاصر شناسی انسان علم در اس�می پژوهشی: حسین امام نگرش در کوفه جامعۀ

 ـ با رویکرد انسان ن کتـاب  شناسی تاریخی به بررسی تشیع پرداخته است. نویسنده در ای

وفه که منجر بـه رهـا کـردن و عـدم همراهـی امـام       ک به بررسی عوامل گسست جامعۀ

در  )ش: سرتاسر1393حسنی، (است.در قیام تاریخی عاشورا شده، پرداخته  حسین

پژوهشی دیگر ت�ش شده است تا با استفاده از اشاراتی که در قالب احادیـث صـورت   

 ـ تصویري منسجم از مناسک تدفین در اس�م بازسازي شود. در این پـژوهش  ،گرفته ا ب

هاي  تاریخ اس�م، در شهرهاي متفاوت و به شیوه استفاده از تاریخ شفاهی در دورۀ اولیۀ

هـاي   پاسخ ،ي مرگ فرديجدید مسلمانان چگونه به تراژد متفاوت، دربارۀ اینکه جامعۀ

اجتمـاعی   هاي کنشدر این پژوهش مناسک تدفین و شود.  پیجویی می دهد اس�می می

  )Halevi, 2011: 12 (.شود جامعه تحلیل میدر یک  رویارویی با مرگ

  شیعیان امامی یا جعفري  3ت جمعییهو .2

شیعیان امامی یا جعفري در گـرو   4جمعی و حافظۀ تگیري هوی وگو دربارۀ شکل گفت

گروهی متمایز از جامعۀ عام  عنوان بهه خود را ن نکته است که چه زمانی امامیدانستن ای

دوم شـناختند. در   هاي شیعی در درجۀ ز از سایر جریانیاول و متما مسلمانان در درجۀ

که در واقع همان زمـان  ۀ هویت جمعی شیعه مسئلپژوهی به  شماري از تحقیقات شیعه

هـاي آن   یکی از بهتـرین نمونـه  که عام پرداخته شده  طور به ،است شیعی اندیشۀتکون 

و عقیـدۀ بازشناسـی   وفـاداري، عشـق   «با عنـوان   دکتري خانم ماریا ماسی دکاکه رسالۀ

گرچه غالب تحقیقات شیعی گـرایش بـه ایـن     6است. »5شیعی نخستین مرزهاي جامعۀ

دارند تا بر روي اعتبار تشیع و تکامل باور امامت شیعی تمرکز کنند، این تحقیق تـ�ش  

 را با تمرکـز بـر روي تحـو�ت جامعـۀ     نخستین هاي تکامل شیعۀ کند تا دیگر جنبه می

کنـد تـا یـک     ویژه ت�ش می طور بهوي اي رهبري آن بررسی کند. ج نخستین شیعی، به
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تاریخ اندیشه از ظهور یـک هویـت جمعـی شـیعی متمـایز را ارائـه کنـد و همچنـین         

شـان   هاي جمعیت مذهبی کوشد تا روند تکامل درك شیعیان از ماهیت و محدودیت می

  را در طول دو قرن نخست نشان دهد. 

و مفهوم اولیه کـه همـواره همـراه هویـت شـیعی در      این تحقیق با تمرکز بر روي د

اي را در مفهـوم   مرحلـه  یک تحول سـه » ایمان«و » و�یت«نی یع بوده،ها  آن جات نوشته

میـان سـایر مکاتـب اسـ�می     هویت جمعی شیعی ردیابی کرده است. دیدگاه شیعه در 

گ بـزر خودآگـاه مـذهبی را در میـان امـت      فرد است؛ زیرا بنیان یک جامعـۀ  منحصربه

یعی و در گیري بنیادهاي ش ـ نخست، و در زمان شکل اس�می بنا نهاده است. در مرحلۀ

گروهی فعال و فدایی درك کـرد؛   عنوان بهشیعی خود را  نخستین جنگ داخلی، جامعۀ

کردنـد. در   دات شخصـی ادعـا مـی   اعتقـا  ۀبه شکلی که افراد آن عضویت خود را بر پای

بـراي   تـر  گراتر و گزینشـی  یدگاهی مطلقأخر، شیعیان دامیه مت مرحلۀ دوم، در دورۀ بنی

خود برگزیدند؛ بدین صورت که خود را جمعیتی دانستند که از سـوي خـدا در    ۀجامع

ران تقسیم شده بود. در جهانی که میان دو گروه مؤمنان و کاف ؛جهان انتخاب شده است

تــر و  یـف شـیعه یـک دیـدگاه ظر    ،عباســی ۀدر نهایـت در اوایـل دور   سـوم و  مرحلـۀ 

ه آن بـه  ت خود اتخـاذ کـرد؛ دیـدگاهی کـه توج ـ    اعضاي جمعی تر دربارۀ مراتبی سلسله

 )Dakake, 2000: iii(شیعی بیشتر بود. غیر خصوص ارتباطاتش با جامعۀ همزیستی در

گیري دقیق هنجارهـاي   برخی پژوهشگران درخصوص این دوره بر این باورند که شکل

اشـت.  اي د یشترین اهمیت را در تکامل تشیع فرقـه واضحی ب طور به ،فقهی شیعه مذهبی

فقهی جـامع و   اي از هنجارهاي مذهبی بخشی به مجموعه ها براي هویت نخستین انگیزه

ین کرد، در زمان خ�فت نخسـت  شیعی که آن را از اکثریت مسلمانان متمایز می یکپارچۀ

 نق�بی خراسانیاندهی جنبش ا سوق ورود عباسیان در عباسی رخ داد. این توسعه نتیجۀ

   )Buckley, 1998: 165(.سمت نمادهاي شیعی بود به

 ۀغیرشــیعی مبنــاي ایــن قــرار گرفــت تــا در دور همزیســتی و ارتبــاط بــا جامعــۀ

 ـ  صادقین : 1380نـک: پـاکتچی،   (ه یـا جعفـري سـامان یابـد.    هویت جمعـی امامی

ز سـاختن  سازي بود که شیعیان امامی براي متمـای  تدر چهارچوب این هوی )159ـ158

طـور   تعبیر کردند. بـه  7»العاملإ«ود از سایرین، از سواد اعظم جامعۀ مسلمانان با عنوان خ
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از چه زمان در میان شیعیان امامی رایج  »عامه«اصط�ح کاربرد مشخص نیست که  دقیق

وجـود دارد و بـه    شد، اما این اصط�ح در شماري از احادیث منسوب به امام باقر

کـه  » مقا�ت العوام«است. گویا اصط�ح ن اصحاب ایشان رایج بوده رسد در میا نظر می

رفتـه،   به کـار مـی   براي ارجاع به یک گروه نامشخص در زمان شهادت امام حسین

 ,See: Kohlberg (اي متأخرتر بوده اسـت.  کاربرد این اصط�ح در دوره ۀنخستین زمین

2011: par. 1(   

دهـی و تثبیـت و تـداوم     براي شکل صادقرسد ت�ش امام  کلی به نظر می طور به

 ک�می راي سامان دادن به دکترین فقهیهاي ایشان و پدرشان ب گفتمان امامی مرهون ت�ش

لکه وجوه تمایز آن با گفتمـان  ب ،تنها سامان نیافته بود یعیان بود که تا پیش از ایشان نهش

در گزارش صریحی کـه  ر از آن بود. مشخص نبود و حتی در مواردي متأث خوبی عامه به

نقل شده است، ایشان ت�ش دارند نشان دهنـد کـه    در این خصوص از امام صادق

امامـت   وار آغاز شد، در دورۀ ت به شکل سلسلهنخس شیعی از سدۀ رغم اینکه امامت به

مباحث فقهی سامان یافت خصوص در  ، دکترین امامیه بههاي ایشان پدرشان و با ت�ش

 ه و تأثیرگـذاري بـر  عام رجوع حتی به محل ،هرپذیري از گفتمان عامي تأثیجا و آنان به

بـود کـه از همـان     هاي امام صادق اساس این ت�ش در واقع بر 8ل شدند.مبدها  آن

ت متمایز اجتماعی شکل گرفت کـه  ، یک جریان شیعی جدید با هویحیات ایشان دورۀ

  9.شدخصوص در کوفه مشهور  به» جعفري فاطمی«و یا » جعفري«ه ب

میـان   ،یک هویت مسـتقل  عنوان بهامامی  ثبیت شیعۀزمان دقیق ت ۀبا این حال، دربار

زودتـرین زمـان آن   قان اخت�ف نظر وجود دارد. این اخت�ف بدان نحو اسـت کـه   محق

 ) و دیرترین زمان آن پس از انشعاب اسماعیلیق732 متوفی(باقردوران امام محمد

 :See () شـناخته شـده اسـت.   ق765 متـوفی (پس از شهادت امام صـادق  ،(امامی)

Gleave, 2009: 1593–1594(   

  امامیه ۀغذایی در شیع عمدتاًآیین انعکاسی از یک  :الحسین تربةهاي  گزارش .3

هـا و ابعـاد    سومین امام شیعیان همواره از جنبه عنوان به تربت مزار حضرت حسین

ش اعظم ایـن آداب بـه شـکلی    اند. بخ جسته شده و به آن تبرك می مختلفی تقدیس می

یـث  اي در ارتباط با مصرف کردن و خوردن این تربت اسـت. در احاد  گونه است که به
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خوردن هر خاکی  ،تر که خوردن خاك هر مزاري بلکه در مفهومی عامامامیه تأکید شده 

در  10اسـت.  تربـت مـزار حضـرت حسـین     ،حرام است و تنها استثنا در این میـان 

ت هاس ـ خون و گوشـت آن  ۀمثاب شده که تربت مزار امامان شیعه بهید روایات امامی تأک

ردن گوشت بـدن امامـان   خو منزلۀ که اکنون تبدیل به خاك شده و خوردن این خاك به

و  و تبرك باید به شکل بسیار جزئی تفاده از این تربت به نیت استشفارو اس است. ازاین

  11است. مزار حضرت حسینمنحصر در تربت  محدود باشد و جواز این استشفا

ذایی ذکر شـده، یـک   ین غییک آ مثابۀ الحسین به تربلإآدابی که در ارتباط با خوردن 

شده با تربت مزار آداب کام گرفتن نوزاد تازه متولددست نیست. یکی از این گونه و یک

اي از تربت ایشان در سقف دهان نوزاد قرار داده  است که باید ذره حضرت حسین

از  12کنـد.  گیرد و انحنا پیدا مـی  ین صورت کام دهان کودك با تربت شکل میشود و بد

 ـ  ،دیگر آداب غذایی که در خصوص تربت ذکر شده د آن است که مسـلمان در روز عی

داري با غذایی ماه رمضان را به پایان ببرد و آن روز را  فطر که باید پس از یک ماه روزه

ر افطـار  در روز عیـد فط ـ  حضرت حسینجشن بگیرد، بهتر است که با تربت مزار 

در بیشـتر   13داري خـود را بـا آن بشـکند و جشـن بگیـرد.      کند و پایان یـک مـاه روزه  

عـاملی بـراي    عنـوان  بهالحسین در حالتی کلی  تربلإهاي امامی دیگر، استفاده از  گزارش

از  خاص استفاده طور بهها  در برخی از این گزارش 14استشفا و مداوا معرفی شده است.

آن در مخلوطی از عسل و زعفران مطرح شده است. در برخی دیگر اسـتفاده از تربـت   

در قالب یک شربت گوارا به تصویر کشیده شده است که گاهی یک دانه از تسـبیح در  

در شماري از این موارد توصیه شـده کـه    15شده است. مقداري آب براي مداوا حل می

    16همراه شود. تناول تربت با خواندن ذکري یا دعایی

لحسـین و تقـدیس آن در ارتبـاط بـا     ا تربلإهاي مربوط به آداب  گرچه اکثر گزارش

کـه در کتـب فقهـی امامیـه     هاي غذایی است، محدود بـه آن نیسـت. از جملـه این    ینآی

مهـر) آمـده   (مسـجد  عنوان بهالحسین  تربلإهاي مستوفایی در خصوص استفاده از  بحث

اده از آن براي تسبیح تأکید شده است. از سوي دیگـر  است. همچنین بر استحباب استف

بخشـی از تربـت    دفین اموات ذکـر شـده کـه مسـتحب اسـت     یکی از آداب ت عنوان به

و یا در کامش قـرار داده شـود کـه موجـب آرامـش و راحتـی او        الحسین در کفن فرد
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ی بخش ـ ،ها ذکر شده که براي حمل اجناس خواهد بود. ع�وه بر این در برخی گزارش

   17شود.ها  آن قرار داده شود تا سبب حفظها  آن الحسین در کنار تربلإاز 

  دوم هجري الحسین در اوایل سدۀ  تربةگیري گفتمان  شکل .4

و یارانشان یکی از وقایع تاریخی بود که نقش  ماجراي کرب� و شهادت امام حسین

ایفـا کـرد.   دوم هجـري   هی هویـت جمعـی امامیـه در اوایـل سـدۀ     د در شکل را اصلی

تاریخی کرب� هر آن چیزي که مربوط به شخصیت اصـلی   تردید پس از خود حادثۀ بی

شته شـد. شـاید   گرامی دا ،یادمان و نمادي هویتی مثابۀ ، بهبود یعنی امام حسین ،آن

زیارت نقشی محوري و مرکزي داشت. با این حال در فرایند این  ،ها در میان این یادمان

، تربـت و خـاك مـزار ایشـان     یاد و جایگاه حضـرت حسـین   ،زیارت و احیاي نام

ابزاري براي احیـاي   عنوان بهجایگاهی برجسته یافت و امامان شیعه ت�ش کردند آن را 

  هاي جسمانی و روحانی شیعیان مطرح کنند. جنبه

 سازي واقعـۀ  پسر ایشان در انعکاس و برجسته با اینکه حضرت علی بن حسین

ها در خصوص تربـت مـزار حضـرت     ترین گزارش کهن ،داشت کرب� جایگاهی متمایز

هـاي متعـددي حـاکی از     مربوط به عصـر پـس از ایشـان اسـت. گـزارش      حسین

هجـري اسـت کـه در ایـن      دوم در نیمـۀ اول سـدۀ  » الحسین تربلإ«گیري گفتمان  شکل

دوار تردیـد در ا  تـرین جایگـاه را دارد. البتـه بـی     مهم ها، احادیث صادقین گزارش

الحسین هماننـد بسـیاري دیگـر از     تربلإهاي مرتبط با  نیز بیشترین حجم گزارش بعدي

ر امامیـه نقـل شـده اسـت. ایـن      در منابع مــتأخرت  موضوعات شیعی از امام صادق

اسـاس آن بـا ظـن بسـیار قـوي       که برها از نظر محتوا و تعداد به شکلی است  گزارش

دوم هجــري  یمــۀ اول ســدۀدر ن را» الحســین تربــلإ«گیــري گفتمــان  تــوان شــکل مــی

اي  در دوره ،هـا بـا هـم    ش ایـن گـزار   ۀهم ـ شـدن گذاري کرد و ادعاي برساخته  تاریخ

  18متأخرتر دشوار است.

 الحسین مربوط بـه امـام بـاقر    تربلإ ها دربارۀ ترین گزارش قدیمی ،بر این اساس

سـدۀ دوم   را مربـوط بـه اوایـل   ها  آن توان می ،است که با توجه به محتوا و نوع راویان

هـایی از   گـزارش  ،منابع ترین متأخر امامت ایشان دانست. در کهن هجري یعنی در دورۀ

اند معجـونی از عسـل و زعفـران و     توصیه کرده امام باقر که این دست وجود دارد
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در گـزارش   19براي مـداواي بیمـاران شـیعه تهیـه شـود.      طین قبر حضرت حسین

هم آمـده  استفاده از نوشیدنی که با تربت فـرا  دیگري ایشان محمد بن مسلم ثقفی را به

 هـاي دیگـر در   در گزارش 20اند و محمد بن مسلم نیز شفا یافته است. بود، توصیه کرده

هـاي کتـب    و در برخـی گـزارش  وگـو شـده    تربت گفـت  یخصوص ماهیت شفابخش

گـرفتن مـنعکس شـده     شـفا  برايدستورالعمل خاصی براي استفاده از تربت  ،مـتأخرتر

  21.است

  دوم هجري ۀسد اوایلدر  ك جستن به آنو تبر خاك امواتتقدیس  .5

جـویی بـه    از گفتمان تبرك جدامانی بود که عبداالله گفت تبرك جستن به تربت ابا ۀمسئل

ینی رایـج و  آی ،رسد که برگرفتن از خاك مزار اموات چنین به نظر میخاك اموات نبود. 

تبرك به تربت قبر حضـرت   ،. بر این اساسبوداس�می آن دوره  در جامعۀداراي سابقه 

پیدا کرد. گزارشی که ابن ابـی یعفـور نقـل     يبیشتربرجستگی میان این در  حسین

نیـز در آن دوره صـورت    هد تبرك به تربـت مـزار افـراد دیگـر    د می نشان ،کرده است

اثـر   در تربت حسـین ها  آن گونه که اساس گزارش وي آن با این حال بر گرفت؛ می

در گـزارش دیگـري نیـز کـه      22ها چنین اثري وجود نداشـت.  در سایر تربت ،دنددی می

هیچ تصـریحی در   ،وجود دارد شفا یافتن محمد بن مسلم با شربت امام باقر دربارۀ

بوده است وجود ندارد، بلکه امـام   حضرت حسینخصوص اینکه این تربت از مزار 

دهـد کـه    نند. چنین گزارشی نشان میدا آن شربت را مخلوطی با تربت مزار اجدادشان می

شـامل مـزار    احتما�ًنبود و  تبرك به آن محدود به مزار حضرت حسین اخذ تربت و

در گزارش جالب دیگري تصریح شـده اسـت کـه تربـت      23.شد سایر امامان شیعه نیز می

خاصـیت شفابخشـی را   نیـز همـین    و حضرت حسـن  ، حضرت علیپیامبر

 و حمـزۀ  در خصوص خاصیت طین قبر حضرت حسین دیگر روایتیدر  24اند. داشته

 25انـد.  ت و این دو با یکدیگر مقایسه شدهعموي پیامبر) سخن به میان آمده اس(الشهداسید

جـز مـزار    تربـت هـر مـزاري بـه    خوردن تأکید شده ها  آن هاي دیگري نیز که در گزارش

استشـفا   ،در آن دوره دهد که احتما�ً می نشان ،بر بنی آدم حرام است حضرت حسین

    26نبوده است. حسین ۀینی محدود به مقبرتبرك به تربت مزارها آی و

   مرتبط گفتمان و رواج مناسک : توسعۀدوم هجري در اواسط سدۀ الحسین تربة .6
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همچنان بـر جایگـاه    ،دوم هجري بود که مربوط به ربع دوم سدۀ امام صادق در دورۀ

 اش حمزه ثمالی از مکالمـه  رش ابیگزا 27شد. تأکید شفابخشی تربت حضرت حسین

امـام   دهـد کـه در دورۀ   خوبی نشان مـی  در مکه در این خصوص، به صادقبا امام 

در ن و منسکی رایج به آیی حسیناستشفا و تبرك به تربت قبر حضرت  صادق

سـقم ایـن   صـحت و   ۀاي کـه وي از امـام دربـار    گونـه  بـه  میان امامیه تبدیل شده بود؛

هاي دیگر تصریح شـده اسـت معجـونی     در برخی گزارش 28کند. ها پرسش می دیستق

 حضـرت صـادق   الحسین در کوفه براي مـداواي بیمـاران در دورۀ   تربلإمشتمل بر 

   29شده است. توزیع می

الحسین رخ داد کـه   تربلإبرخی تطورات جدید در گفتمان  ،با این حال در این دوره

در  حضـرت صـادق   در دورۀخـاص   طور بهکه پیشین متفاوت بود. چیزي  با دورۀ

 و در زمـان امـام بـاقر    ین تقدیس تربت امر جدیدي بود که پیش از آنخصوص آی

شـده  فتن نوزاد تازه متولدها در خصوص کام گر برخی تأکیدها و توصیه .سابقه نداشت

 ـ اینک ۀبا این حال دربار .الحسین بود تربلإبا  دوره ین در میـان شـیعیان ایـن    ه آیا ایـن آی

تـوان   شده و جاري وجـود داشـت، نمـی    تثبیتمنسکی  عنوان بهها  ع�وه بر این توصیه

جامعـۀ امامیـه عینـی و     ه درمسـئل از اینکه آیا ایـن  گزارشی  ؛ زیرااظهار نظر دقیقی کرد

اجتمـاع   کنیم که وقتی در مـورد یـک   توجهبه این نکته نداریم. لذا باید  ،بودشده  تثبیت

بر اینکـه آن موضـوع در آن جامعـه     شدن به امري،، توصیه کنیم شناسی می بحث انسان

  30هیچ د�لتی ندارد. ،رواج پیدا کرده است

 تربـلإ ط شفابخشـی  ایبود که تـ�ش شـد زمینـه و شـر     آن هآمدوجود بهتطور  دیگر

سابقه  تر از آن بی الحسین در ارتباط با عقاید و هویت امامیه معرفی شود؛ امري که پیش

کـه شفابخشـی   آوري تأکیـد شـده    به شکل شگفت ،هایی اساس در گزارشبود. بر این 

ابـی  «حق و�یـت و امامـت حضـرت     ،کننده از آن تربت منوط به این است که استفاده

خـود حضـرت   هم و یا شاید  به امام صادق را بشناسد که در اینجا احتما�ً» عبداالله

  31ارجاع دارد. حسین

و فراگیـري آن در   امام صادق سین در دورۀالح تربلإبا گسترش گفتمان تقدیس 

تـر   جدیدي مطرح و مورد پرسش قرار گرفت که تا پـیش  ۀمسئلمیان سواد اعظم شیعه، 
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این پرسش مطـرح شـد کـه     اش وجود داشت. در آن زمان کمتري درباره ۀز آن دغدغا

وجـود دارد و   حضـرت حسـین   اي از مـزار و مقبـرۀ   الحسین در چه محدوده تربلإ

  رود در چه شعاعی از قبر ایشان قرار دارد.   می ه چنین آثار و برکاتی از آن انتظارتربتی ک

 در خصـوص مـزار حضـرت حسـین    » حـائر « رسد طرح کـردن انگـارۀ   به نظر می

امـام   ۀدر دور» طـین قبـر الحسـین   « در ارتباط با تعیـین محـدودۀ   مفهومی بود که دقیقاً

دقیـق مشـخص    طور بهاي دیگري ه ع�وه بر آن در گزارش 32شکل گرفت. صادق

این تعیین محدوده تا بـدان حـد دقیـق بـود و      33حائر کجاست. شده است که محدودۀ

حضرت  اف مقبرۀهایی در اطر حفاري ،اساس آن شد که حتی برخی بر جدي گرفته می

  34دادند. انجام می حسین

الشـی پـیش   چ عنـوان  بـه ، آنچه الحسین تربلإبا گسترش تناول و استفاده از زمان  هم

ها در خصوص بی اثر بودن آن  ها و یا نقل ، برخی تجربهروي این گفتمان وجود داشت

صـراحت   در دسـت اسـت کـه بـه     هایی از امام صادق بر این اساس گزارش 35.بود

  بخش نباشد. تواند فاسد شود و دیگر اثر کند چرا و چگونه تربت می مطرح می

بخشی تربـت  یت مطرح شد، یقین به اثرر به و�ع�وه بر نکاتی که در خصوص باو

ه و همچنین دور نگه داشتن آن از دست شیاطین و اجنه از شرایط اثربخشی آن ذکر شد

 ،خـارج شـود  » حـائر «محـض اینکـه از    ها تأکید شده که تربت به . در این گزارشاست

 دیگر در حفاظت م�ئکه نخواهد بود و شیاطین و اجنه با لمس کردن تربت آن را فاسد

آداب و دعـاي   هاي دیگري دربارۀ به همین دلیل است که در گزارش احتما�ً 36کنند. می

دلیـل   بـه  شـاید العملی کـه  دسـتور  ؛گـو شـده اسـت   و بت از حائر گفتهنگام انتقال تر

  37.باشدمطرح شده  ،احتمال فساد تربت پس از خروج از حائر ازها  نگرانی

  وم هجريد ۀدوم سد ۀالحسین در نیم تربةگفتمان  .7

خـوبی   نقل شده، بـه  گزارشی که از ـ حضرت کاظم  ،دوم هجري در نیمۀ دوم سدۀ

گـان بـراي   رزبرگرفتن از تربت مـزار نیکـان و ب   همچنان ،دهد که در آن دوره می نشان

تصـریح   امـام ي کـه  طـور  به ؛شده و رایج بوده است امري شناخته تبرك و استشفا،

تربـت مـزار    حرام است و ایـن امـر فقـط دربـارۀ     انکند برداشتن از تربت مزار ایش می

از آن دوره در هاي دیگـري   گزارش 38جایز و راجح است. جدشان حضرت حسین
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با شدت تأکید شده خوردن هـر خـاکی حـرام اسـت و ماننـد      ها  آن که دردست است 

با این حال خوردن از خـاك مـزار    ،حرمت خوردن خون، مردار و گوشت خوك است

رسـد ایـن    مـی  اسـت. بـه نظـر   در آن است کـه دواي هـر دردي   یک استثن حسین

نشینی حرمت خاك با حرمت گوشت خوك و سپس سازي معنایی شدید و هم برجسته

سـازي گفتمـان    شی است جدي براي تقویـت و برجسـته  استثناي طین قبر الحسین، ت�

    39سابقه بود. از آن چنین تعبیري با این شدت بیالحسین که تا پیش  تربلإ

 صـادقین  گرف در این دوره و متفاوت بـا دورۀ تحولی ش عنوان بهباید را چه آن

هـایی تـ�ش    در توصـیه  حضرت کاظم ،این دورهتلقی کرد، این نکته است که در 

هاي هویتی و اصـلی شـیعیان امـامی     یکی از ویژگی عنوان بهس تربت را تا تقدی ندکرد

خاص  طور به نخالی نخواهد بود. ایشااي از این ویژگی  د و اینکه هیچ شیعهنمعرفی کن

تربت  حاي نیست مگر اینکه تسبی را مطرح کردند و اینکه هیچ شیعه تسبیح تربت ۀمسئل

استفاده از  ۀ سیدالشهداها از زمان شهادت حضرت حمز اساس برخی گزارش بر 40دارد.

 هاي تسبیح رواج یافت و پس از شـهادت حضـرت حسـین    تربت ایشان براي دانه

 با این حال این گزارش به دلیـل  هاي تسبیح رایج شد؛ اده از تربت ایشان براي دانهاستف

 شاید زیـاد قابـل اعتمـاد نباشـد و     ،از طریق منابع بسیار متأخرتر به دست ما رسیده کهاین

تر از سدۀ دوم هجري بر اسـاس   دماي متق الحسین به دوره تربلإتسبیح تسري دادن گفتمان 

در ارتبـاط بـا    در ایـن دوره  دیگري که آداب جدید 41.است هواجتا حدي با چالش م آن،

اي  سابقه بود، قـرار دادن قطعـه   آن بیمطرح شد و پیش از  الشهداسیدتربت حضرت 

    42مطرح نشده بود. صادقین هاي دورۀ از تربت در کفن میت بود که در گزارش

مانـده از   رجـاي هـاي ب  مجموعه گزارش سوم هجري، و اوایل سدۀدوم  در اواخر سدۀ

است. ایشـان   هاي پدرشان حضرت کاظم گزارش ۀدر راستا و ادام حضرت رضا

 عنوان بهبا این حال  43اند. کرده هایی بر جایگاه شفابخشی و تقدس تربت تأکید گزارشدر 

، قرار دادن تربـت  آنچه در این دوره قابل رؤیت است و تا پیش از آن نبود ،جدیدمنسکی 

س که قرار بوده در سفري ارسال شود تا به دسـت ک ـ  است یا هر چیزي پارچه و در بستۀ

  44اع�م کردند.مسافر حفظ و امنیت آن  دیگري برسد؛ ایشان تربت را مایۀ

  سوم هجري  امامی پس از سدۀ اتسنت مکتوب الحسین در تربةگفتمان  .8
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ترس کـه اکنـون در دس ـ   سوم هجري با نخستین منبع مکتوب امـامی  در نیمۀ دوم سدۀ

با آن در  يالحسین و استشفا تربلإ زارش دربارۀشویم که در آن یک گ رو می ، روبهاست

واقع از لحاظ معیارهاي نقد و زعفران مخلوط شود، آمده است. در صورتی که با عسل 

ترین منبـع   ق) کهن 280د (احمد بن خالد بن برقی المحاسنکتاب  ،بیرونی و نقد متنی

با این حال ایـن بـدان    45الحسین است. تربلإ گزارشی دربارۀبرگیرندۀ امامی است که در

از منابعی بعد از این  و عمدتاً رفته ها اشاره تر بدان هایی که پیش معنی نیست که گزارش

دوم هجـري قابـل اتکـا     در سـدۀ  از لحاظ انعکاس گفتمـان متقـدم   ،اند نقل شده کتاب

لی است که هر خوانندۀ منصـفی را  به شکها  آن نیستند بلکه تعداد، محتوا و شرایط نقل

تر از زمان تألیف کتابی کـه گـزارش در آن آمـده اسـت،      انعکاس گفتمانی متقدم دربارۀ

  کند. قانع می

اي کـه در   تـرین نکتـه   چهـارم هجـري، مهـم    ۀسوم و ورود به سـد  ۀبا گذار از سد

اسـت کـه در ایـن سـده      این ،کند الحسین جلب توجه می تربلإخصوص تطور گفتمان 

رسـیده  ، بـه سـامان   الحسـین در آن آمـده   تربلإروایات  ترین کتاب کهنی که بیشینۀ همم

تـرین   مهـم ، کامـل الزیـارات  با تألیف کتاب  ق)367 متوفی(است. شیخ ابن قولویه قمی

کهن امامی در خصوص روایات مرتبط با سنت زیارت امامان شیعه را فـراهم   مجموعۀ

تبـع   و بـه  ط به زیارت حضرت حسینآورده است. بخش مهمی از این کتاب مربو

هایی کـه   ست. بر این اساس بسیاري از گزارشآن روایات مرتبط به تربت مزار ایشان ا

ها  آن دوم هجري به الحسین در اوایل سدۀ تربلإگیري گفتمان  خصوص ترسیم شکل در

  .ب در اختیار ماستاشاره شد، امروز از طریق این کتا

 مؤلفق) 329 د(محمد بن یعقوب کلینی ،رم هجريچها با این حال، در همین سدۀ

حـدیثی کهـن امامیـه بـه وي     المعـارف  دائرةتـرین و معتبرتـرین    بزرگ ، کهکافیکتاب 

چهـارم هجـري چنـد گـزارش در      قولویـه قمـی در سـدۀ    پیش از ابـن  ،منتسب است

  46الحسین را در کتابش آورده است. تربلإخصوص 

یعنـی  ، چهـارم هجـري   ۀر امامی در سـد ، دیگر محدث مشهوپس از ابن قولویه نیز

در چنـد کتـابش    را الحسـین  تربـلإ هاي مربوط بـه   ق) گزارش381متوفی (شیخ صدوق

اي گفتمـانی  ه ـ داده هـا دربرگیرنـدۀ   این گـزارش  ، عمدۀبا این حال 47منتقل کرده است.
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وان نـوع خاصـی از تعامـل    ت تر بدان اشاره شد نیست و نمی فراتر از آن چیزي که پیش

م هجري نبوده است دوم یا سو سین را در این دوره حدس زد که سدۀالح تربلإبا  ینیآی

  چهارم هجري دارد.   و اختصاص به سدۀ

مامیه در قرون میانۀ هجري یعنی از سـدۀ پـنجم تـا    الحسین در ا تربلإپیجویی گفتمان 

ه کاي  اساس پشتوانه در این دوره بر گفتمان حاکی از این است که این ،دهم هجري سدۀ

هـا   ها، آداب و شیوه اي متقدم به دست آمده بود، گزارشه از احادیث منابع امامی در سده

خصـوص   در کتب امامی به اي گسترده طور بهالحسین  تربلإو تقدیس  هاي استشفا و سنت

پـنجم هجـري در کتـاب     ۀکتب ادعیه، زیارات و احراز منعکس شد. شیخ طوسی در سد

 باب جدایی براي موضوع حائر و طین قبر الحسین، مصباح المتهجد و س�ح المتعبد

خود مطـالبی   امالیوي همچنین در کتاب  )731، ص2، جق1411طوسی، (گشوده است.

فتـال نیشـابوري در    )320ــ  319، صق1414طوسی، (در این خصوص بیان کرده است.

 اي به این موضـوع پرداختـه   ۀ ششم هجري در باب جداگانهدر سد الواعظین روضلإکتاب 

حسن بن فضل طبرسی نیز در همین سـده در   )412ـ411ص، 2، جش1375فتال، (است.

 خویش در باب مجزایی روایات طین قبر الحسـین را آورده اسـت.   خ�قمکارم ا�کتاب 

ششــم هجــري در کتــاب  راونــدي در ســدۀقطــب  )167ـــ166، صق1412طبرســی، (

الـدین   قطـب (ث کرده است.الحسین بح تربلإمداوا با  در فصلی جدا دربارۀخود  دعواتال

المـزار  ابن المشـهدي در کتـاب    ،هفتم هجري در سدۀ )187ـ185، صق1407راوندي، 

و آداب آن  در فصـلی جـدا در خصـوص فضـیلت تربـت حضـرت حسـین        الکبیر

س در همـین  وبن طاو سید )368ـ361، صق1419ابن المشهدي، (گو کرده است.و گفت

الحسـین و آداب   تربلإهایی در خصوص  زارشگ مصباح الزائرهفتم هجري در کتاب  ۀسد

نهم هجري  شیخ ابراهیم کفعمی در سدۀ )255، صتا بیس، وابن طاو(آن نقل کرده است.

الحسـین و آداب آن   تربـلإ در خصوص فضـیلت   ،المصباحو  مینالبلد ا�، هایش در کتاب

  )311و  310، صق1418، همو؛ 509و  508، صق1405کفعمی، (است. سخن گفته

 گیري هجنتی. 9

با ـ   الحدیث فقهـ الحسین یا طین قبر الحسین   تربلإاحادیث  بررسی خانوادۀدر مجموع 

الحسـین در تـاریخ فرهنگـی و     تربـلإ دهد کـه گفتمـان    شناختی نشان می رویکرد انسان
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مهم ایفـا کـرده اسـت.     ینقش ،متقدم تاریخی جامعۀ اقلیت شیعی در دورۀ شناسی انسان

هـاي   هـا و آیـین   گفتمـان  هاي کـ�ن  یکی از بخش عنوان به خرده گفتمان تربت الحسین

تکـون هویـت    گیـري و  دوم هجري شکل گرفت و در روند شکل شیعی در اوایل سدۀ

 امـام بـاقر   در دورۀ بخشـی کید بر تم شفا. این گفتمان با تأجمعی شیعه نقش آفرید

حضـرت   امامـت  زمـان بـا دورۀ   هـم  ،دوم هجري در اواسط سدۀ. این گفتمان آغاز شد

زمـان بـا    هـم  .هاي و�دت و تدفین شیعی نیز توسـعه یافـت   آیین ، به حوزۀصادق

آن ماننـد   دربـارۀ گرفتـه   هاي شکل ت�ش شد تا براي برخی چالش ،این گفتمان توسعۀ

این گفتمان برجسته  ،دوم هجري در نیمۀ دوم سدۀ .سازي شود بخشی و حائر مفهوماثر

عنوان  هت�ش کردند تا آن را ب ،امامانیعنی  ،وي شیعهو تثبیت شد و نهادهاي اقتدار معن

بخشـی آن را در گـرو پـذیرش    هویت شیعی معرفـی کننـد و شـرط اثر    یکی از شروط

گفتمـان تربـت الحسـین کـه      ،بعـد  از سدۀ سوم هجري بـه  .معرفی کننددکترین و�یت 

اي ه ـ اي در سـنت مکتوبـات امـامی در سـده     گسـترده  طـور  به ،تر شکل گرفته بود پیش

  مختلف منعکس شد و تداوم پیدا کرد.

  

  ها نوشت پی

 ـ  هاي سیاسی آن در شـکل  بندي بررسی نقش کوفه و صف ،هاي جذاب یکی از پرسش .1  ۀگیـري حادث

هـاي   و همچنین جریـان   سو  کرب�ست. در این دوره، در عراق نمایندگان خ�فت نخستین اموي از یک

آفرینـی   در برابـر یکـدیگر نقـش    ،ل از سوي دیگریو قبا زبیر، خوارج، شیعیان  ضد خ�فت همچون ابن

اول هجـري   ۀنخسـت سـد   ۀعلیه خ�فت اموي را باید از نیم گیري اعتراض هاي شکل کردند. ریشه می

 ـ کدام از این زمینه پیجویی کرد، اما نباید فراموش کرد که هیچ کـرب�   ۀها تأثیري بسان آن چیزي که حادث

  )Hinds, 1971: 346(.ایجاد کرد نیافریدند

 ـم در یمناسـک  يها : نمونهعهیش یزندگ با نام لیتورف دیویبه کتاب د توان یم جمله آن از. 2  مـردان  انی

 یمـذهب  مردان از يتعداد با مصاحبه ۀلیوس هب نگارنده ،کتاب نیا در اشاره کرد. معاصر رانیا در مسلمان

 کشـف  دنبـال  بـه و دعـا   جلسـات معنـوي   ۀخصـوص در حـوز   بهها  آن مناسک و احساسات باب در

 ۀجامع« عنوان با يا مقالهبه  ن،یا بر ع�وه سرتاسر) ،ش1399.(تورفیل، است انیعیش محرك يها يروین

 همچنـین  و تـاریخ ، پیـدایش  اثـر  این در. دکر اشاره ناتو یم هاند ورنر اثر »منوره ۀمدین در نخاوله ۀشیع

 گرفتـه  قـرار  یبررس و قیتدق مورد سعودى ستانعرب در »نخاوله« مظلوم و مقاوم انیعیش فعلى وضعیت

  ش، سرتاسر)1378.(انده، است
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3. Collective identity 

 جامعـه  یک به مربوط فرهنگی مطالعات در اهمیتبا و جدي بسیار مسائل از جمعی ۀحافظ موضوع .4

 دایجـا  حتـی  و آن یـادآوري  و جامعـه  یـک  هویت بازسازي در بسزایی نقش تواند می همواره و است

 هویـت  بـازپردازي  و احیـا  بـراي  نمونه براي کند. ایفا حافظه بازپردازي و جدید و متفاوت هاي هویت

 از بسـیاري  واقـع  در داشـت.  خواهد خوبی نقش ،حافظه مطالعات تحمیلی جنگ ۀمقول اساس بر ایران

 ۀحافظ ـ یده ـ شکل در اي دهنده جهت نقش توانند می فرهنگی و شناسی مردم هاي موزه و فرهنگی اشیاء

 همگـی  اسـت،  شـده  برپـا  ایـران  در مقدس دفاع با ارتباط در که مختلفی هاي موزه کنند. ایفا ملت یک

 دارنـد.  تحمیلـی  جنـگ  ۀپدیـد  از جوان نسل ۀحافظ دهی شکل در مهمی نقش و دارند کارکردي چنین

 بازسـازي  و دهـی شکل به که هستند فرهنگی توریسم نوع یک نور راهیان هاي کاروان و اردوهاي حتی

 هـاي  مـوزه  از یکـی  شـد.  خواهنـد  منجـر  ایـران  تحمیلی جنگ رویداد از معاصر ایران فرهنگی ۀحافظ

       ً  تقریبـا   است شده ت�ش آنجا در که است برلین شناسی مردم ۀموز ،یهودیان زندگی با ارتباط در مشهور

 در آنجـا  در نمونه رايب آید. فراهم تاریخ طول در یهودي هویت و زندگی از تاریخی ۀحافظ ،»هیچ« از

 در اي بازدیدکننـده  هـر  که است شده ایجاد خاصی اشکال با تودرتو مسیرهاي ،موزه از خاصی ۀمحوط

 »تیـه « وادي در اسـرائیل  نیب سرگشتگی و شدن  گم از نمادي بخش این کند؛ می گمگشتگی احساس آن

 ـ ۀپـروژ  در کـه  مسـائلی  از دیگـر  یکـی  .است موسی حضرت ۀدور در  و تـاریخی  ۀافظ ـح اياحی

 پرزیکوئیشـن  ۀمسـئل  ،شـده  ایجـاد  آن بـراي  زیـادي  ودهـاي یادب و اسـت  تأکیـد  مـورد  یهود فرهنگی

)Persecution( معاصـر  ۀدور در آن هاي آیتم ترین مهم از یکی که است یهود قوم تاریخی تعذیب یا و، 

 پژوهـی  شیعه العاتمط در سرتاسر) ش،1390 ذکایی، نک: حافظه، ۀمقول ۀاست(دربار هولوکاست ۀمسئل

 فرهنگی ۀحافظ و جمعی ۀحافظ روي بر کار توجه مورد ضوعاتمو از یکی هم غربی خاورپژوهشی و

 بررسـی  به اي لهمقا در ـ  ضدشیعی گرایش با ـ  برونر رینر خاص، اي نمونه عنوان به است. اس�م و شیعه

  )Brunner, 2005(.پردازد می شیعه تاریخ در فرهنگی ۀحافظ ۀمثاب به حدیث نقش

5. Loyalty, Love and Faith: Defining the Boundaries of the Early Shi’ite Community 

دفـاع شـده    2000طباطبایی در دانشگاه پرینستون در سـال    این رساله با راهنمایی پروفسور مدرسی .6

  است.

هاي کـاربرد ایـن اصـط�ح ارائـه      اسماء افسرالدین در گزارشی بدیعی که در خصوص یکی از زمینه .7

بـه  » الأمـی « ۀشناختی بـه کلم ـ  از لحاظ ریشه» هعام« ۀواژ ،گوید که در دیدگاه شیعیان کند، چنین می می

 .ودنـد سایرین از رهبـري وحیـانی و معصـوم محـروم شـده ب      زیراسواد مرتبط است؛  معناي کور و بی

)Afsaruddin, 2006: 67-66(  

ثم کان أبو جعفر و کانت الشیعلإ قبله � یعرفون ما یحتاجون إلیه من ح�ل و � حرام إ� مـا تعلمـوا   « .8

فتح لهم و بین لهم و علمهم فصاروا یعلمـون النـاس بعـد مـا کـانوا       من الناس حتى کان أبو جعفر

  )425ص ش،1348نک: کشی، »(.یتعلمون منهم
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 از احادیث تربت و... شناختی مردمشناسی فرهنگی: قرائتی  الحدیث تا انسان از فقه

بن مسلم نزد شریک قاضی کوفه در خصـوص    اساس یک گزارش، هنگامی که ابوکریبلإ و محمد رب .9

عن زرارة قـال شـهد أبـو کریبـلإ     «خطاب کرد: » جعفري فاطمی«را ها  آن موضوعی شهادت دادند، وي

الأزدي و محمد بن مسلم الثقفی عند شریک بشهادة و هـو قـاض فنظـر فـی وجوههمـا ملیـا ثـم قـال         

کند کـه بـه مـا     می ) در گزارش دیگري ابوصباح کنانی تصریح162ص همان،»(.میان فبکیاجعفریان فاط

إنـا نعیـر بالکوفـلإ     اهللالصباح الکنانی قال قلت لأبـی عبـد  عن أبی «شد:  گفته می» هجعفری«در کوفه 

  )255ص همان،»(ه.فیقال لنا جعفری

10 .اللَّهدبنْ أبَیِ عراَنَ عهنُ ملإُ باعمى سرو  دبرِ أبَیِ عَینَ قبا خلَاَ طم منِ آدلىَ ابع رَّمحینٍ مع قاَلَ: کلُُّ ط

اللَّه اللَّه عٍ شفَاَهجنْ وم َنْ أکَلَه154ص ،57، جق1403(مجلسی، . م(   ـادبنْ عفَّارِ عنِ الصع یدلْنُ الواب

عنِ الطِّینِ فقَاَلَ أکَلُْ الطِّینِ حراَم مثْـلُ المْیتَـلإِ و    : سألَتْ أبَا الحْسنالَبنِ سلیَمانَ عنْ سعد بنِ سعد قَ

  )285 ش،1356.(ابن قولویه،  ..الدمِ و لحَمِ الخْنزْیِرِ إلَِّا طینَ قبَرِ الحْسینِ

11 . ُتکعمقَ ع فقَاَلَ إنِِّی سادألََ الصلاً سجى أنََّ رور     ةِ وفْـرَدْویِـلإِ المـنَ الأَْدـینِ ع مسْـلإَ الحْتقَوُلُ إنَِّ ترُب 

تنَاَولتْهُا فمَا انتْفَعَـت   ] قاَلَ [إنِِّی  لاَ تمَرُّ بدِاء إلَِّا هضمَتهْ فقَاَلَ قدَ کاَنَ ذلَک أوَ قدَ قلُتْ ذلَک فمَا بالکُها  آن

َا إنَِّ لهَا قاَلَ أمِـا أقَُـولُ    بهم ا قاَلَ فقََـالَ لَـهِبه عَینتْف َیکد َا لمَلهمَتعاس و ِبه عید َلم ا وَلهنْ تنَاَوَفم اءعإِذاَ   ا د

صلإٍ فإَنَِّ منْ تنَاَولَ منهْـا  ء و ضعَها علىَ عینیَک و لاَ تنَاَولْ منهْا أکَثْرََ منْ حم تنَاَولتْهُا قاَلَ تقُبَلهُا قبَلَ کلُِّ شیَ

کَنْ ذلفقَلُِ...(طوسـی،      ] أکَثْرََ [م لْـتنَـا فَـإِذاَ تنَاَوائمد ناَ وومُنْ لحا أکَلََ مو 466ص ،2، جق1411فکَأَنََّم 

734( 

   )136ص ،98 ، جق1403 مجلسی،(. انٌفإَنَِّها أمَ  حنِّکوُا أوَلاَدکمُ بتِرُبْلإِ الحْسینِ ع قاَلَ الصادقُ .12

و التَّمرُ و أرَويِ عنِ العْـالمِ ع الإْفِطَْـار     یومِ الفْطرِْ الزَّبیِب  : و الَّذي یستحَب الإْفِطْاَر علیَه فی فقهْ الرِّضاَ .13

  )130ص ،6، جق1408(نوري، .لحْسینِبرِ اقَ  علىَ السکَّرِ و رويِ أفَضْلَُ ما یفطْرَُ علیَه طینُ

  همین مقاله. ۀنک: ادام. 14

 ـ. 15 النِ می بلنِ عینِ بسْنُ الحرُ بمثنَاَ عدقاَلَ: ح ،اللَّه دبنِ عب دمحنْ منُ خشُیَشٍ، عرنَاَ ابْـی  أخَبالقْاَض ک

ْنذْثنَاَ المدقاَلَ: ح ،ادْغدِی ببانالشَّیب        اللَّـه ـدبـو عَأب ـدمحـنُ مـینُ بسْثنَاَ الحـدی، قاَلَ: حوسالقْاَب دمحنُ مب ر

کاَنتَ عندْناَ امرأَةٌَ منْ أهَلِ الکْوُفلإَِ عجوز کبَیِرةٌَ، فدَخلَتَ علَـی و أنََـا فـی     : حدثنَاَ أبَیِ، قاَلَ: ...الأْزَدي، قاَلَ

ت: فهَـلْ لَـک   بیِ منَ العْلَّلإِ، فقَاَلتَ لی: یا سالم، ما أرَى علَّتکَ کلَُّ یومٍ إلَِّا زائدةَ فقَلُتْ لهَا: نعَم. قاَلَ أشَدَ ما

ی إلِىَ هذاَ، فسَـقتَنْی مـاء فـی    ء أحَوج منِّ أنَْ أعُالجک فتَبَرأََ بإِِذنِْ اللَّه(عزَّ و جلَّ) فقَلُتْ لهَا: ما أنَاَ إلِىَ شیَ

فلَمَـا کَـانَ بعـد أشَْـهرٍ دخلََـت علَـی        قدَحٍ، فسَکتَتَ عنِّی العْلَّلإُ، و برئِتْ حتَّى کأَنَْ لمَ تکَنُْ بیِ علَّلإٌ قَـطُّ. 

مما فـی هـذه    بمِا ذاَ داویتنی فقَاَلتَ: بوِاحدةٍ ـ سلمَلإَمها و کاَنَ اس ـ : باِللَّه علیَک یا سلمَلإُالعْجوز فقَلُتْ لهَا

. مـنْ طـینِ قبَـرِ الحْسـینِ    هـا   آن فقَلُتْ: و ما هذه السبحلإُ فقَاَلتَ: ـ فی یدها  منْ سبحلإٍ کاَنتَ ـ السبحلإِ

قبَرِ الحْسینِ، فخَرَجَت منْ عندْي مغضْبَلإً و رجعت و اللَّه علَّتی کأَشََـد   فقَلُتْ لهَا: یا رافضیلإُ داویتنی بطِینِ

ذِّنُ فقَاَما یصـلِّیانِ و  ما کاَنتَ و أنَاَ أقُاَسی منهْا الجْهد و البْلاَء، و قدَ و اللَّه خشَیت علىَ نفَسْی، ثمُ أَذَّنَ المْؤَ
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  )320و 319: 1414با عنِّی.(طوسی، غاَ

 ع مـنَ الأَْدویِـلإِ المْفْـرَدةِ و     یروْى أنََّ رجلاً سألََ الصادقَ ع فقَاَلَ إنِِّی سمعتکُ تقَوُلُ إنَِّ ترُبْلإَ الحْسـینِ . 16

] تنَاَولتْهُا فمَا انتْفَعَـت   قاَلَ [إنِِّی  قلُتْ ذلَک فمَا بالکُ لاَ تمَرُّ بدِاء إلَِّا هضمَتهْ فقَاَلَ قدَ کاَنَ ذلَک أوَ قدَها  آن

إِذاَ   لَ فقََـالَ لَـه مـا أقَُـولُ    بهِا قاَلَ أمَا إنَِّ لهَا دعاء فمَنْ تنَاَولهَا و لمَ یدع بهِ و استعَملهَا لمَ یکدَ ینتْفَع بهِا قاَ

  )734ص ،2 ج، ق1411(طوسی، تنَاَولتْهُا...

 ـنْ عقلَلإََ عصنِ مب دمَنْ أحع دَنِ أسینِ بسْنِ الحنِ الرَّیانِ عی بلنْ علإَ عَلمنْ سع داونُ دب یمکـنْ   حع ـهم

بلإِ و بحِـقِّ المْلَـک المْوکَّـلِ بهِـا و بحِـقِّ      أبَیِ جعفرٍَ ع قاَلَ قاَلَ: إِذاَ أخَذَتْ الطِّینَ فقَلُِ اللَّهم بحِقِّ هذه التُّرْ

لطِّـینَ شـفاَء   المْلکَ الَّذي کرَبَها و بحِقِّ الوْصی الَّذي هو فیها صلِّ علىَ محمد و آلِ محمد و اجعلْ هذاَ ا

.(ابن  و أمَاناً منْ کلُِّ خوَف ذلَک کاَنَ حتمْاً شفاَء لهَ منْ کلُِّ داء منْ کلُِّ داء و أمَاناً منْ کلُِّ خوَف فإَنِْ فعَلَ

  )280ص ،ش1356قولویه، 

 همین مقاله. ۀنک: ادام .17

یگـري بررسـی   براي اینکه بخواهیم گفتمان تربلإ الحسین را از لحاظ نقد بیرونـی و هـر موضـوع د    .18

 برقـی  محاسـن ترین منبع در ایـن زمینـه نیـز کتـاب      پیدا کنیم. قدیمی ترین منبع را کنیم، نیاز داریم کهن

هـا را بـه    توانیم ایـن گـزارش   هایی که وجود دارد، می عدد گزارشدلیل ت ق) است. ولی به280(متوفاي 

 خـود امـام صـادق و بـاقر     ۀتسري دهیم و به دور محاسنگیري کتاب  شکل ۀاي ما قبل دور دوره

 برسانیم.

 الکْعَبـلإِ  أبَیِه عنْ بعضِ أصَحابنِاَ قاَلَ: رفعَت إلِیَ امرأَةٌَ غزَلْاً فقَاَلتَ ادفعَه بمِکَّلإَ لتخُاَطَ بهِ کسوةُ عنهْ عنْ .19

ْخلَتینلإَِ ددْإلِىَ الم ْرتا صَفلَم مُرفِهَأنَاَ أع لإِ وبجْإلِىَ الح هَفعأنَْ أَد تِقاَلَ فکَرَه   فرٍَ ع فقَلُْـتعلىَ أبَیِ جع

إلَِـى الحْجبـلإِ فقََـالَ     لهَ جعلتْ فداك إنَِّ امرأَةًَ أعَطتَنْی غزَلْاً و حکیَت لهَ قوَلَ المْرأْةَِ و کرَاَهتی لدفعِْ الغْزَلِْ

نِ ع و اعجنِهْ بمِاء السماء و اجعلْ فیه شیَئاً منْ عسلٍ و اشتْرَِ بهِ عسلاً و زعفرَاَناً و خذُْ منْ طینِ قبَرِ الحْسی

مرضْاَهم ِا بهواوَیتدلإِ للىَ الشِّیعع ْفرَِّقه فرَاَنٍ وع500ص ،2، جق1371(برقی، . ز(  

محمد بنِ خاَلد عنْ عبد اللَّـه بـنِ حمـاد     محمد الحْمیريِ عنْ أبَیِه عنْ علی بنِ محمد بنِ مسلمٍ عنْ. 20

دْإلِىَ الم تَمٍ قاَلَ: خرَجلسنِ مب دمحنْ مع جلدثنَاَ مدقاَلَ ح مَالأْص اللَّه دبنْ عريِ عصْالب    جِـعأنََـا و ینَـلإِ و

َفأَر ِجعمٍ ولسنُ مب دمحم َیلَ لهَفرٍَفقعو جَلَ إلِیَ أبس    و الغْلَُـام یـهَلنیلٍ فنَاَوْندِى بمَغطالغْلُاَمِ م عشرَاَباً م

  ـکسْلإُ المحائفإَِذاَ ر ُلتْهفتَنَاَو هَتَّى تشَرْبح َرحَی أنَْ لاَ أبَرنَأم َقد فإَنَِّه هَی اشرْبقاَلَ ل   طیَـب إِذاَ شَـراَب و نْـهم 

 ـ الَ لـی و مـا أقَْـدر    الطَّعمِ بارِد فلَمَا شرَبِتهُ قاَلَ لی الغْلُاَم یقوُلُ لکَ مولاَي إِذاَ شرَبِت فتَعَالَ ففَکََّرتْ فیما قَ

طتْ منْ عقَـالٍ فأَتَیَـت بابـه    فکَأَنََّما نشَ  علىَ النُّهوضِ قبَلَ ذلَک علىَ رجِلٍ فلَمَا استقَرََّ الشَّراَب فی جوفی

ت یده و رأسْه فاَستأَْذنَتْ علیَه فصَوت بیِ صح الجْسِم ادخلُْ فدَخلَتْ علیَه و أنَاَ باك فسَلَّمت علیَه و قبَلْ

کَأب اكدف ْلتعج ْفقَلُت دمحیا م یککا یبم ی ولَـى     فقَاَلَ لةِ عرلَّـلإِ القُْـدق الشُّـقَّلإِ و دعب راَبیِ وْلىَ اغتی ع

 إنَِّ الشَّراَب دمحفقَاَلَ یا م ُکمتیعشلإً لمحر ُلکَمعي جالَّذ لَّهل دمْفاَلح .... كْندقاَمِ عْنْ المم یهف َتهِي شرَبالَّذ
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 وه ی وائورِ آبُینِ قبط یـهناَ فنَرَىَ فاءسن یاننَاَ وبص یهقَفإَنَِّا نس ِلنََّ بهدَفلَاَ تع ِی بهْتشُفا اسکُـلَّ خیَـرٍ.   أفَضْلَُ م 

  )277 و 276ص ش،1356(ابن قولویه، 

  همین مقاله. ۀنک: ادام. 12

22 .نِ الصسْنِ الحب دمحنْ منِ عسْنُ الحب دمحی مَثندـنِ  حسْنِ الحى عیسنِ عب دمحنِ مب دمَنْ أحفَّارِ ع

مـنْ طـینِ قبَـرِ    بنِ علی بنِ فضََّالٍ عنْ کرََّامٍ عنِ ابنِ أبَیِ یعفوُرٍ قاَلَ: قلُتْ لأبَیِ عبد اللَّه ع یأخُْـذُ الإْنِسْـانُ   

لاَ ینتْفَع بهِ فقَاَلَ لاَ و اللَّه الَّذي لاَ إلِهَ إلَِّا هو ما یأخْذُهُ أحَد و هـو یـرىَ   الحْسینِ ع فیَنتْفَع بهِ و یأخْذُُ غیَرهُ فَ

ِبه هَینفْع أنََّ اللَّه ).ِبه اللَّه هَ588ص ،4 ج ،ق1407کلینی، إلَِّا نفَع(  

23 .دمحنِ می بلنْ عع نْ أبَیِهیريِ عمْالح دمحم     ـادمـنِ حب اللَّـه دبنْ عع دنِ خاَلب دمحنْ ممٍ علسنِ مب

دْإلِىَ الم تَمٍ قاَلَ: خرَجلسنِ مب دمحنْ مع جلدثنَاَ مدقاَلَ ح مَالأْص اللَّه دبنْ عريِ عصْالب    جِـعأنََـا و ینَـلإِ و

سنُ مب دمحم َیلَ لهَفق     و الغْلَُـام یـهَلنیلٍ فنَاَونْـدِـى بمَغطالغْلُاَمِ م عفرٍَ ع شرَاَباً معو جَلَ إلِیَ أبسَفأَر ِجعمٍ ول

  ـکسْلإُ المحائفإَِذاَ ر ُلتْهفتَنَاَو هَتَّى تشَرْبح َرحَی أنَْ لاَ أبَرنَأم َقد فإَنَِّه هَی اشرْبقاَلَ ل و نْـهم    طیَـب إِذاَ شَـراَب

 ـ الَ لـی و مـا أقَْـدر    الطَّعمِ بارِد فلَمَا شرَبِتهُ قاَلَ لی الغْلُاَم یقوُلُ لکَ مولاَي إِذاَ شرَبِت فتَعَالَ ففَکََّرتْ فیما قَ

فوی جف تقَرََّ الشَّراَبا اسَلٍ فلَمِلىَ رجع کَلَ ذلَوضِ قبلىَ النُّهیع    ... ـهابب قاَلٍ فأَتَیَتنْ عم ْطتَا نشفکَأَنََّم

(ابـن قولویـه،   .ستشُفْی بِـه فقَاَلَ یا محمد إنَِّ الشَّراَب الَّذي شرَبِتهَ فیه منْ طینِ قبُورِ آبائی و هو أفَضْلَُ ما ا

  )276و  275 ش،1356

بنِ علی بنِ مهزیِار عنْ جده علی بنِ مهزیِار عنِ الحْسـنِ بـنِ سـعید عـنْ      حدثنَی محمد بنُ الحْسنِ .24

منْ أبَیِ حلِ الکْوُفلإَِ عَنْ أهروٍ شیَخٌ ممو عَثنَاَ أبدقاَلَ ح مَنِ الأْصمالرَّح دبنِ عب اللَّه دبنْ أبَیِ عی عالزةََ الثُّم

دبـنْ   عناَ یأخُْـذوُنَ مابحَأص أیَتإنِِّی ر اكدف ْلتعج ْقلُت هیثدی حذکَرََ ف کَّلإَ وِبم ْع قاَلَ: کنُت ـینِ   اللَّهط

ى بمِا بینَـه و  ء مما یقوُلوُنَ منَ الشِّفاَء قاَلَ قاَلَ یستشَفَْ هلْ فی ذلَک شیَ - ] بهِ الحْائرِ لیَستشَفْوُنَ [یستشَفْوُن

و کذَلَک طینُ قبَرِ الحْسـنِ و علـی و     بینَ القْبَرِ علىَ رأسِْ أرَبعلإِ أمَیالٍ و کذَلَک قبَرُ جدي رسولِ اللَّه ص

ء منَ الأْشَْـیاء الَّتـی یستشَْـفىَ     یعدلهُا شیَمحمد فخَذُْ منهْا فإَنَِّها شفاَء منْ کلُِّ سقمٍْ و جنَّلإٌ مما تخَاَف و لاَ 

اءعا إلَِّا الدِ280ص همان،(.به(  

أنََّ أبَا عبد اللَّه ع سئلَ عنِ استعمالِ التُّربْتیَنِ منْ طـینِ قبَـرِ حمـزةََ و      و فی کتاَبِ الحْسنِ بنِ محبوبٍ. 25

السبحلإُ الَّتی هی منْ طینِ قبَرِ الحْسینِ ع تسُـبح بیِـد الرَّجـلِ     التَّفاَضلُِ بینهَما فقَاَلَ و قبَرِ الحْسینِ

َی ذلف َیلَ لهق ا وْنهلإُ محبالس هی یدف ع و اللَّه دبا عَأب أیَتقاَلَ ر قاَلَ و حبنْ غیَرِ أنَْ یسمَفقَاَلَ أم هـا   آن اک

  )367ص ق،1419(ابن مشهدي، . أخَفَ علیَ أعَود علیَ أوَ قاَلَ

قاَلَ: کلُُّ طینٍ محرَّم علىَ ابنِ آدم ما خلَاَ طینَ قبَـرِ أبَِـی    انَ عنْ أبَیِ عبد اللَّهروى سماعلإُ بنُ مهرَ. 26

اللَّه دبع ََعٍ شفجنْ وم َنْ أکَلَهماللَّه 154ص ،57، جق1403(مجلسی، . اه(  

27 .لیَمنِ سب دمحنْ مع نْ أبَیِهع یدعنِ سینِ بسْنِ الحب دمَنْ أحع اللَّه دبنِ عب دعنْ سع ْنهع ريِ وصْانَ الب
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الْـأکَبْرُ.(ابن   نِ ع الشِّـفاَء مـنْ کُـلِّ داء و هـو الـدواء     عنْ أبَیِه عنْ أبَیِ عبد اللَّه ع قاَلَ: فی طینِ قبَرِ الحْسی

  )275ص ش،1356قولویه، 

 تلکْ العْلَّـلإِ إلَِّـا أنَْ   و رويِ عنْ أبَیِ عبد اللَّه ع قاَلَ: منْ أصَابتهْ علَّلإٌ فبَدأَ بطِینِ قبَرِ الحْسینِ ع شفَاَه اللَّه منْ

امِ.(تکَوُنَ عجا همانلَّلإَ الس(  

28 .   یدـعـنِ سـنِ بسْنِ الحع زیِارهنِ می بلع هدنْ جع زیِارهنِ می بلنِ عنِ بسْنُ الحب دمحی مَثندـنْ   حع

َنْ أهروٍ شیَخٌ ممو عَثنَاَ أبدقاَلَ ح مَنِ الأْصمالرَّح دبنِ عب اللَّه دبنْ أبَیِ عی عالزةََ الثُّممنْ أبَیِ حلِ الکْوُفلإَِ ع

 ْقلُت هیثدی حذکَرََ ف کَّلإَ وِبم ْع قاَلَ: کنُت اللَّه دبناَ یأخُْـذوُنَ عابحَأص أیَتإنِِّی ر اكدف ْلتعـنْ   جـینِ   مط  

  )280ص همان،ء مما یقوُلوُنَ منَ الشِّفاَء؟...( ذلَک شیَ هلْ فی - ] بهِ [یستشَفْوُن  الحْائرِ لیَستشَفْوُنَ

29 .      ر نْـدقَـالَ: إنَِّ ع اللَّـه ـدبـنْ أبَِـی عنِ الرَّبیِعِ عب ُنْ یونسی علنِ عنِ بسْنِ الحع دمحنُ مب دمَأسِْ أح

  داء إلَِّا السام قَـالَ فأَتَیَنَـا القْبَـرَ بعـد مـا سـمعناَ هـذاَ الحْـدیثَ         الحْسینِ ع لتَرُبْلإً حمراَء فیها شفاَء منْ کلُِّ

القْبَرِ فلَمَا حفرَنْاَ قدَر ذراعٍ ابتدَرت علیَنَـا مـنْ رأسِْ القْبَـرِ مثْـلُ السـهللإَِ حمـراَء قَـدر          فاَحتفَرَنْاَ عندْ رأسِْ

  )588ص ،4، جق1407فحَملنْاَها إلِىَ الکْوُفلإَِ فمَزجَناَه و أقَبْلنْاَ نعُطی النَّاس یتدَاوونَ بهِا.(کلینی، الدرهمِ 

شـود،   حدیث با رویکردهاي سنتی انجـام مـی  هاي علوم قرآن و  در بعضی از مطالعات که در رشته .30

شود کـه ایـن    می صیه کردند و از آن نتیجه گرفتهکه امام به چیزي تو گیرد صورت میگاهی این مغالطه 

 امام رایج بوده است. ۀامر در دور

أحَمد بنِ یحیى عنْ محمد بنِ الحْسـینِ    حدثنَی محمد بنُ الحْسینِ بنِ مت الجْوهريِ عنْ محمد بنِ .31

قاَلَ: لَـو   می عنْ أبَیِ عبد اللَّهیبريِ عنْ أبَیِ ولَّاد عنْ أبَیِ بکرٍْ الحْضرَْعنْ محمد بنِ إسِماعیلَ عنِ الخَْ

اللَّه دبقَّ أبَیِ عح ِرفینَ یعنْؤمْنَ المریِضاً مأنََّ م       ِْأسثْـلَ رم ِـرهَـینِ قبـنْ طأخََـذَ م َلاَیتهو و َتهْرمح و

  )278ص ش،1356ه دواء.(ابن قولویه، لَ أنَمْللإٍَ کاَنَ

 و عنْ أبَیِه عنْ سعد عنْ أحَمد بنِ محمد بنِ عیسى عنِ العْباسِ بنِ موسى الوراقِ عـنْ یـونسُ عـنْ    .32

ا عَأب تعمس َقاَلت هتمنْ عع نِ زیِادب دمحنْ مانَ علیَمنِ سى بیسع یقُـولُ ع اللَّه دـی   إنَِ  بـینِ   فرِ    طـائْالح

  )331ص ،10، جق1408شفاَء منْ کلُِّ داء و أمَاناً منْ کلُِّ خوَف.(نوري،  الحْسینُ  فیه  الَّذي

33. هنِ می بلع هدنْ جع زیِارهنِ می بلنِ عنِ بسْنُ الحب دمحی مَثندـنْ     حع یدـعـنِ سـنِ بسْنِ الحع زیِار

منْ أبَیِ حلِ الکْوُفلإَِ عَنْ أهروٍ شیَخٌ ممو عَثنَاَ أبدقاَلَ ح مَنِ الأْصمالرَّح دبنِ عب اللَّه دبنْ أبَیِ عی عالزةََ الثُّم

هیثدی حذکَرََ ف کَّلإَ وِبم ْع قاَلَ: کنُت اللَّه دبـینِ     عـنْ طناَ یأخُْـذوُنَ مابحَأص أیَتإنِِّی ر اكدف ْلتعج ْقلُت

ء مما یقوُلوُنَ منَ الشِّفاَء قاَلَ قاَلَ یستشَفْىَ بمِا بینَـه و   هلْ فی ذلَک شیَ ـ ] بهِ الحْائرِ لیَستشَفْوُنَ [یستشَفْوُن

عبَأسِْ أرلىَ ررِ عَینَ القْبیالٍبَ280ص ش،1356(ابن قولویه، .لإِ أم(  

و علی بنُ الحْسینِ رحمهم اللَّـه عـنْ سـعد بـنِ       حدثنَی أبَو القْاَسمِ قاَلَ حدثنَی أبَیِ و محمد بنُ الحْسینِ

 قِ اللَّهِنْ رزى عیسنِ عب دمحنِ مب دمَنْ أحع اللَّه دبـضِ  ععنْ برَّاجِ عروٍ السمنِ عانَ بلیَمنْ سع لاَءْنِ العب
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  باعـاً [فـی    أصَحابنِاَ عنْ أبَیِ عبد اللَّه ع قاَلَ: یؤخْذَُ طینُ قبَرِ الحْسینِ ع منْ عندْ القْبَرِ علَـى قَـدرِ سـبعینَ   

 )145ص ق،1413باعاً].(مفید،   سبعینَ

محـ      م  انی عـنْ أبَِـی   د بنُ جعفرٍَ عنْ محمد بنِ الحْسینِ عنْ شَـیخٍ مـنْ أصَـحابنِاَ عـنْ أبَِـی الصـباحِ الکْنَ

اللَّهدبع        ٍیـلأسِْ ملَـى رـذَ عُإنِْ أخ و ـفاَءش یـهـینِ ع فسْـرِ الحَینُ قبش،1356لویـه،  .(ابـن قو  قاَلَ: ط 

  )275ص

نی أبَیِ ره عنْ سعد بنِ عبد اللَّه عنْ یعقوُب بنِ یزیِد عنِ الحْسنِ بنِ علی عنْ یونسُ بـنِ رفیـعٍ   حدثَ .34

لَّا السام قاَلَ داء إِ عنْ أبَیِ عبد اللَّه ع قاَلَ: إنَِّ عندْ رأسِْ الحْسینِ بنِ علی ع لتَرُبْلإً حمراَء فیها شفاَء منْ کلُِّ

ذ رَفرَنْاَ قدا حَرِ فلَمَأسِْ القْبر ْندتفَرَنْاَ عیثَ فاَحدْذاَ الحناَ هعما سم دعرَ بَالقْب ـنْ  فأَتَیَتلیَناَ مع تردْاعٍ انحر

إلِىَ الکْوُفَـلإِ فمَزجَنَـاه و خبَینَـاه فأَقَبْلنَْـا نعُطـی النَّـاس         فحَملنْاَه  رأسِْ القْبَرِ مثلُْ السهللإَِ حمراَء قدَر درهمٍ

).ِنَ بهواوَ279ص همان،یتد(  

35.    ْویِـلإِ المـنَ الأَْدـینِ ع مسْلإَ الحْتقَوُلُ إنَِّ ترُب ُتکعمقَ ع فقَاَلَ إنِِّی سادألََ الصلاً سجى أنََّ رْیرو ةِ وفْـرَد 

تنَاَولتْهُا فمَا انتْفَعَـت   ] قاَلَ [إنِِّی  ا تمَرُّ بدِاء إلَِّا هضمَتهْ فقَاَلَ قدَ کاَنَ ذلَک أوَ قدَ قلُتْ ذلَک فمَا بالکُلَها  آن

 یکَـد َا لمَلهمَتعاس و ِبه عید َلم ا وَلهنْ تنَاَوَفم اءعا دَا إنَِّ لهَا قاَلَ أمِا...(  بهِبه ـعَالـدین راونـدي،    قطـب ینتْف

 )186ص ق،1407

36.    یدـعـنِ سـنِ بسْنِ الحع زیِارهنِ می بلع هدنْ جع زیِارهنِ می بلنِ عنِ بسْنُ الحب دمحی مَثندـنْ   حع

َثنَاَ أبدقاَلَ ح مَنِ الأْصمالرَّح دبنِ عب اللَّه دبنْ أبَیِ عی عالزةََ الثُّممنْ أبَیِ حلِ الکْوُفلإَِ عَنْ أهروٍ شیَخٌ ممو ع

لَـه  هـا   آن فأَمَا منْ أیَقنََعبد اللَّه ع قاَلَ: ... إنَِّما یفسْدها ما یخاَلطهُا منْ أوَعیتها و قلَّلإُ الیْقینِ لمنْ یعالج بهِا 

الکْفُْـرِ   عالج بهِا کفَتَهْ بإِِذنِْ اللَّه منْ غیَرهِا مما یعالجَ بهِ و یفسْدها الشَّـیاطینُ و الجِْـنُّ مـنْ أهَـلِ    شفاَء إِذاَ ی

هم یحسدونَ بنی آدم علیَهـا  ء إلَِّا شمَها و أمَا الشَّیاطینُ و کفَُّار الجْنِِّ فإَنَِّ منهْم یتمَسحونَ بهِا و ما تمَرُّ بشِیَ

لاَ یحصى منهْم و أنََّـه  فیَتمَسحونَ بهِا لیذهْب عاملإُ طیبهِا و لاَ یخرْجَ الطِّینُ منَ الحْائرِ إلَِّا و قدَ استعَد لهَ ما 

رْلاَ یقد ا وِونَ بهحسَیتم مه ا وِبهاحص ی یدَلإِ شیَلفْنَ التُّربکاَنَ م َلو رَ وائْخلُوُا الحکلإَِ أنَْ یدلاَئْالم عونَ م  ء

...(ابن تعَـالىَ   اللَّـه یسلمَ ما عولج بهِ أحَد إلَِّا برأََ منْ ساعته فإَِذاَ أخَذَتْهَا فاَکتْمُهـا و أکَثْـرْ علیَهـا مـنْ ذکْـرِ     

  )281ص ش،1356قولویه، 

37. ْثنَاَ الحدکرَِ قاَلَ حسْکرَيِ باِلعسْینِ العسْنِ الحب دمَنُ أحب دمحنِ ممالرَّح دبو عَی أبَثندـی  حلنُ عنُ بس

    ـنْ أبَِـی حانَ عْـروـنِ مب دمحنْ میرٍ عمنِ أبَیِ عب دمحنْ مع نْ أبَیِهع زیِارهنِ می قَـالَ قَـالَ     بـالـزةََ الثُّمم

فاَقرْأَْ فاَتحلإَ الکْتاَبِ و المْعوذتَیَنِ و قُـلْ هـو اللَّـه     لطِّینِ منْ قبَرِ الحْسینِإِذاَ أرَدت حملَ ا  الصادقُ

 ـ ولُ اللَّهـم بحِـقِّ محمـد عبـدك و رسـولک و      أحَد و إنَِّا أنَزْلَنْاَه فی لیَللإَِ القْدَرِ و یس و آیلإَ الکْرُسْی و تقَُ

حقِّ فاَطمـلإَ  حبیِبکِ و نبَیِک و أمَینک و بحِقِّ أمَیرِ المْؤمْنینَ علی بنِ أبَیِ طاَلبٍ عبدك و أخَی رسولک و بِ

و بحِقِّ هذه التُّربْـلإِ و بحِـقِّ    ـ و الحْسینِ و بحِقِّ الأْئَملإِ الرَّاشدینَ بنِتْ نبَیِک و زوجلإِ ولیک و بحِقِّ الحْسنِ
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و بحِقِّ الجْسد الَّـذي تضََـمنتَ و بحِـقِّ السـبط الَّـذي       ـ المْلکَ المْوکَّلِ بهِا و بحِقِّ الوْصی الَّذي حلَّ فیها

جمیعِ ملاَئکتَک و أنَبْیِائک و رسلک صلِّ علىَ محمد و آلِ محمد و اجعلْ لی هذاَ الطِّینَ  ضمُنتَ و بحِقِّ

اللَّه فَنْ کلُِّ خواناً مَأم رضٍَ وم قمٍْ وس و اءنْ کلُِّ دم ِی بهْتشَفنْ یسمل و اءنْ کلُِّ دم فاَءقِّشِبح م   ـدمحم

اءنْ کلُِّ دم فاَءش عاً واسقاً وِرز عاً ولمْاً ناَفع ْلهعاج هیتلِ بَأه ـلإٍ  واهع آفلإٍَ و قمٍْ وس ـ و ـاعِ    وجَیـعِ الأْومج

لمْبارکلإَِ المْیمونلإَِ و المْلکَ الَّذي هبطَ بهِـا و  ء قدَیرٌ و تقَوُلُ اللَّهم رب هذه التُّربْلإِ ا کلُِّ شیَ  إنَِّک على ـ کلُِّها

  .ء قدَیر کلُِّ شیَ  إنَِّک على ـ الوْصی الَّذي هو فیها صلِّ علىَ محمد و آلِ محمد و سلِّم و انفْعَنی بهِا

أخَبْارِ عنْ تمَیمِ بنِ عبد اللَّه بنِ تمَیمٍ القْرُشَـی عـنْ أبَیِـه عـنْ     محمد بنُ علی بنِ الحْسینِ فی عیونِ الْ .38

موسـى بـنِ جعفَـرٍ    أحَمد بنِ علی الأْنَصْاريِ عنْ سلیَمانَ بنِ جعفرٍَ البْصريِ عـنْ عمـروِ بـنِ واقـد عـنْ      

بمِوته و دفنْه و قاَلَ لاَ ترَفْعَوا قبَريِ فوَقَ أرَبعـلإِ أصَـابعِ مفرََّجـات و لَـا     أنََّه أخَبْرهَ   فی حدیث الکْاَظمِ

للَّـه  فَـإنَِّ ا  ـحسینِ بنِ علیشیَئاً لتتَبَرَّکوُا بهِ فإَنَِّ کلَُّ ترُبْلإٍ لنَاَ محرَّملإٌ إلَِّا ترُبْلإَ جدي الْ  ترُبْتی  تأَخْذُوُا منْ

شل فاَءا شَلهعلَّ جج زَّ وناَ.(عیائلَأو ناَ وت529ص ،14، جق1409حر عاملی، یع( 

 الطِّـینِ  ابنُ الوْلید عنِ الصفَّارِ عنْ عباد بنِ سلیَمانَ عنْ سعد بنِ سعد قاَلَ: سألَتْ أبَـا الحْسـنِ ع عـنِ   . 39

 ش،1356.(ابن قولویـه،   ..طِّینِ حراَم مثلُْ المْیتلإَِ و الدمِ و لحَمِ الخْنزْیِرِ إلَِّا طینَ قبَرِ الحْسینِفقَاَلَ أکَلُْ ال

 )285ص

شُـعیبٍ  محمد بنُ أحَمد بنِ داود عنْ أبَیِه عنْ محمد بنِ جعفرٍَ المْؤَدبِ عنِ الحْسـنِ بـنِ علـی بـنِ     . 40

ا عنْ أرَبـعٍ  الصائغِ یرفْعَه إلِىَ بعضِ أصَحابِ أبَیِ الحْسنِ موسى ع قاَلَ: دخلَتْ إلِیَه فقَاَلَ لاَ تسَتغَنْی شیعتنَُ

 ع أبَیِ عبـد اللَّـه الحْسـینِ    خمُرةٍَ یصلِّی علیَها و خاَتمٍَ یتخَتََّم بهِ و سواك یستاَك بهِ و سبحلإٍ منْ طینِ قبَرِ

ا قلَبَها ساهیاً یعبـثُ بهِـا   فیها ثلَاَثٌ و ثلَاَثوُنَ حبلإً متىَ قلَبَها ذاَکراً للَّه کتُب لهَ بکِلُِّ حبلإٍ أرَبعونَ حسنلإًَ و إِذَ

 )75ص ،6، جق1407] حسنلإًَ.(طوسی،  کتَبَ اللَّه لهَ عشرون [عشرْیِنَ

القبـر و    بطـین   الرجـل   یسبح  یجوز أن  هل ـ کتبت إلى الفقیه ع أسأله  بن عبد اللَّه بن جعفر الحمیري قال

ء من التسبیح أفضل منه و مـن   هل فیه فضل فأجاب و قرأت التوقیع و منه نسخت تسبح به فما فی شی

 ،14، جق1406ک التسـبیح.(فیض کاشـانی،   فضله أن المسبح ینسى التسبیح و یدیر السبحلإ فیکتب له ذل

  )1531ص

الصـادقِ جعفَـرِ   أقَوُلُ و روى مؤلَِّف المْزاَرِ الکْبَیِرِ بإِسِناَده عنْ إبِراَهیم بنِ محمد الثَّقفَی عنْ أبَیِه عـنِ  . 41

کاَنتَ سبحتهُا منْ خیَط صوف مفتََّلٍ معقُـود علیَـه عـدد    بنِ محمد ع قاَلَ: إنَِّ فاَطملإَ بنِتْ رسولِ اللَّه ص 

َکاَنت و التَّکبْیِراَت    و تَـهْترُب َلتمَـتعبِ فاَسطَّلْالم دبنُ عزةَُ بملَ حُتَّى قتح حبُتس رُ وَا تکُبها بیِدُیرهُتد

 ها النَّاس فلَمَا قتُلَ الحْسینُ صلوَات اللَّه علیَه عدلَ باِلأْمَرِ إلِیَه فاَستعَملوُا ترُبْتهَ لمـا عملتَ التَّسابیِح فاَستعَملَ

  )367ص ق،1419و المْزیِلإِ.(ابن مشهدي،  فیها منَ الفْضَلِْ

42 .َرِ یوضعَینِ القْبنْ طع ُألَهَأس إلِیَه تَکتَب قاَلَ: و       و ـابَلَـا فأَج َأم ـکَذل ـوزـلْ یجه ِرهَی قبف یتْالم عم
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  اللَّـه إنِْ شَـاء هنوُطِیخلْطَُ بح و ِرهَی قبف یتْالم عم َیوضع ْختَنس ْنهم و یعقالتَّو ْق1407.(طوسـی،   قرَأَت ،

  )76ص ،6ج

العْباسِ بنِ موسى الوْراقِ عنْ یونسُ عنْ عیسى بـنِ سـلیَمانَ عـنْ    أبَیِ عنْ سعد عنِ ابنِ عیسى عنِ  .43

إنَِّ فی طینِ الحْیرِ الَّذي فیه الحْسـینُ ع شـفاَء     محمد بنِ زیِاد عنْ عمته قاَلتَ سمعت أبَا عبد اللَّه ع یقوُلُ

اناً مَأم و اءنْ کلُِّ دنْ مفَ279 و 278ص ش،1356.(ابن قولویه،  کلُِّ خو(  

.(منسوب به علی بن موسی،  شفاَء منْ کلُِّ داء و أمَانٌ منْ کلُِّ خوَف بیِ عبد اللَّه الحْسینِو طینُ قبَرِ أَ

 )345ق، ص1406

44 .نِ عب دمحنْ مع دعنْ سی عشاَیخلإُ ماعمج نِ الرِّضَـا ع  أبَیِ وسْو الحَثَ إلِیَ أبعلٍ قاَلَ: بجنْ رى عیس

ع مـا کَـاد   منْ خرُاَسانَ ثیاب رزِمٍ و کاَنَ بینَ ذلَک طینٌ فقَلُتْ للرَّسولِ ما هذاَ قاَلَ هذاَ طینُ قبَرِ الحْسـینِ  

إلَِّا و ِلاَ غیَره نَ الثِّیابِ وشیَئاً م هجـانٌ بِـإِ      یوَأم ـوالطِّینَ فکََـانَ یقُـولُ ه یهلُ فعیج ابـن قولویـه،    ذنِْ اللَّـه).

  )278ص ش،1356

 ـ .45 ی امـرأَةٌَ غزَلًْـا   محمد بنُ عبد اللَّه عنْ أبَیِه عنْ أبَیِ عبد اللَّه البْرقْی عنْ بعضِ أصَحابنِاَ قاَلَ: دفعَت إلَِ

م فلَمَـا أنَْ صـرنْاَ   دفعَه بمِکَّلإَ لتخُاَطَ بهِ کسوةُ الکْعَبلإِ قاَلَ فکَرَهِت أنَْ أَدفعَه إلِىَ الحْجبلإِ و أنَاَ أعَرفِهُفقَاَلتَ ا

غزَلْاً فقَاَلتَ ادفعَه بمِکَّلإَ لتخُاَطَ باِلمْدینلإَِ دخلَتْ علىَ أبَیِ جعفرٍَ ع فقَلُتْ لهَ جعلتْ فداك إنَِّ امرأَةًَ أعَطتَنْی 

خذُْ م فرَاَناً وعز لاً وسع ِلإِ فقَاَلَ اشتْرَِ بهبجْإلِىَ الح هَفعأنَْ أَد تِلإِ فکَرَهبَةُ الکْعوسک ِـینِ   بهسْـرِ الحَینِ قبنْ ط

 . اً منْ عسلٍ و زعفرَاَنٍ و فرَِّقهْ علىَ الشِّـیعلإِ لیـداووا بِـه مرضَْـاهم    ع و اعجنِهْ بمِاء السماء و اجعلْ فیه شیَئ

  )500ص ،2 ج، ق1371(برقی، 

سانُ خذُُ الإْنِْأحَمد بنُ محمد عنِ ابنِ فضََّالٍ عنْ کرََّامٍ عنِ ابنِ أبَیِ یعفوُرٍ قاَلَ: قلُتْ لأبَیِ عبد اللَّه ع یأْ .46

لهَ إلَِّـا هـو مـا یأخُْـذهُ     منْ طینِ قبَرِ الحْسینِ ع فیَنتْفَع بهِ و یأخْذُُ غیَرهُ و لاَ ینتْفَع بهِ فقَاَلَ لاَ و اللَّه الَّذي لاَ إِ

  )588ص ،4، جق1407أحَد و هو یرىَ أنََّ اللَّه ینفْعَه بهِ إلَِّا نفَعَه بهِ.(کلینی، 

47.      اللَّـه ـدبـنِ عیـى بـنْ یحیرٍ عَنِ کثنِ بمالرَّح دبنْ عانَ عسنِ حی بلنْ عفَّارِ عنِ الصع یدلْنُ الوـنِ  ابب 

وفَـلإَ کاَنَـت أجَمـلإً ثُـم     الحْسنِ عنْ أبَیِ عبد اللَّه ع قاَلَ: منْ أکَلََ طینَ الکْوُفلإَِ لقَدَ أکَلََ لحُوم النَّاسِ لأنََّ الکُْ

م وَنْ أکَلََ الطِّینَ فهص م ولُ اللَّهسع قاَلَ ر اللَّه دبو عَقاَلَ أب َقد ا وَلهوا حرةًَ مْقبم َونٌکاَنتْابن بابویـه،   لع).

  )533ص ،2، جش1385

  

  منابع

، دسترسـی:  1398دي  20انتشـار:  (میدائرةالمعارف بزرگ اس�، تارنماي »تربت«ابراهیمی، معصومه،  .1

ــان  16 ــه آدرس: 1399آبــــــــــــــــــــــــــــــــــ )، بــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://www.cgie.org.ir/fa/article/239632/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA   
 .ش1385،  فروشى داورىقم: کتاب، 1چ ،علل الشرائع ،ه، محمد بن علىیابن بابو .2
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  ي دیگري ساختار بیانی ادعاو تحلیل همسنجی 

  البلاغه نهجدر به آن  و پاسخ امام
  

  *یوکیا ینجف یعل

  **کدخدایی سادات مرضیه

  

  چکیده

بندي مـتن   در این روش با تقسیمرود؛  هاي بررسی متون ادبی به شمار می از جمله شیوه ساختارتحلیل 

پـیش روي  جسـتار  شود.  متن پرداخته می به مطالعۀ ،آنو علت استفاده از مورد نظر بر اساس ساختار 

امام  ۀاستخراج گفته و ادعاي شخص دیگر دربار و ، ضمن شناسایییلیتحل یفیروش توصبا کوشد  می

قـرار  بنـدي   شده از سوي آن حضرت را مورد دسته ۀ پاسخ ارائه، ساختار و شیوو عملکرد وي علی

و لحنـی    شیوهچه اینکه امیر سخن، ادعاي دیگري در مورد خویش را چگونه و با  و ارزیابی نماید؛دهد 

فرادید مخاطب قرار داده اسـت تـا   تار بیانی و تکنیکی با استفاده از چه ساخپاسخ را کرده است و  نقل

نشـان   هـا  بررسی حکم نماید. اوو در مقابل، به حقانیت مطلع شود شده  به پوچ بودن ادعاي مطرح وي

ساده و غیـر  را  دیگري ادعاي ،کوشیده تا جایی که ممکن است از لحاظ ساختاري دهد که امام می

 ـمتعـدد   با کاربسـت شـگردهاي   را خویش ، کلامو در عوض فنی ارائه دهد  ـ یبلاغ ویـژه قسـم،    هو ب

  به اقناع مخاطب کمک نماید. ،هاي بیانی دهی آن شیوه سازد تا از رهگذر دخالتمستحکم و پرمایه 
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  . مقدمه1

و  یعلم ـ ،یخیتـار  ،یاس ـیس ،یاخ�ق ـ ،یتیترب  ،ینید میاز تعالکتابی سرشار  الب�غه نهج

و از زوایاي مختلـف مـورد    ورد توجه پژوهشگران زیادي بودههمواره م کهاست  یادب

مـردم   يها تیو ظرف ازهاین از با توجه به آگاهی . امام علیبررسی قرار گرفته است

 یسعدر پاسخ به مخاطب،  یو صناعات ادب یفنون ب�غ  از گیري بهرهبا و  شیزمان خو

مسـلمان   ،یکتاپرسـت ی ـ باورهاي اعتقادي و مذهبی مخاطـب  .داشته استها  آن در اقناع

لی اسـت کـه بـر    عوامجمله از  ـ اعتقاد به اس�مو  معتقد بودن به امامت امام ،بودن

 گـروه  مطلوب باید با هر یجۀگذارد. بنابراین براي دسترسی به نت ثر میاتکلم م منوع ک�

با علم به  اماممثال  براي ؛شده نزد آنان سخن گفت پذیرفته بر اساس اصول و مبانی

اي  گو بـا خـوارج فرسـتاد در نامـه    و را براي گفت »بن عباسا«هنگامی که  ،این موضوع

    ...  ُ  ُ  َ   قوُلُـونَ  ی   ُ  ُ َ        ُ  ٌ    حمالٌ ذوُ وجوه تقَوُلُ و     َ ُ   َ   ِ  ْ ُ ْ  ِ  َ ِ َّ   ْ ُ ْ  َ لاَ تخُاَصمهم باِلقْرُآْنِ فإَنَِّ القْرُآْنَ « :خطاب به او نوشت

و   َْلن منَّلإِ فإَنَِّهباِلس مهِاججنْ حَلک ْ َ    َّ ِ َ  ِ َّ    ِ     ِ    ْ  َ ی حا مْنهوا عِجد      ْ      ِ ؛ سـخن   )  77  ۀ      نام ـ     ،        الب�غـه        نهـج  ( »  ً   صـاً  ی        

             هـاي ذهنـی                                                                        حاضر القاگر این نکته است که با هر مخاطب باید بر اساس باور و داشـته 

                         نزدیک و در نهایت قـانعش     ،                                                   خودش سخن گفت تا گام به گام او را به آنچه باور داریم

        سازیم.

متکلم آگاه و بلیـغ کسـی اسـت     ؛متغیر است نیزافراد از امور  میزان درك و دریافت

عبارات خویش را مطابق با میزان فهم مخاطب انتخاب  ها را درك کند و اوتکه این تف

ق، 1430تفتـازانی،  (.ردیمتکلم قرار گ واژگانم�ك انتخاب  ي حال بایدمقتضا   پس   .کند

 ـ ،ضد ارزش ناپسند است کیعنوان  مثال دشنام دادن و لعن کردن به رايب )33ص  یول

خوانـد و   یکه امام در کوفـه خطبـه م ـ   یزمان    ًمث�  ؛است زیکار جا نیا نیمع طیدر شرا

بـه   یآنچه گفت کند ادعا میکند و  یقطع مفهم  سوء دلیل بهک�م آن حضرت را  »اشعث«

او را مورد لعـن و   ،شعثأ يرفتار ۀسخنران با توجه به سابق ،ضرر توست نه به نفع تو

   .که در ادامه به آن اشاره خواهد شد دهد یقرار م نینفر

ب آوردن، مورد توجه خطیبان              ِ                            توجه به موضوع  سخن بر اساس مقتضاي حال مخاط

مثال از آن حضرت نقـل   بوده است؛ براينیز  پیامبرتاریخ از جمله شخص  برجستۀ

کلینـی،  (»إنا أمرنا معاشر الأنبیـاء أن نکلـم النـاس بقـدر عقـولهم     « شده است که فرمود:
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باید از مقداري از معلومات خـود کـه متناسـب ظرفیـت      یعنی ؛)1، ص23، جش1365

حـدثوا النـاس   « :نیز دال بر این مطلب است سخن امام .مخاطب است استفاده کنند

در ه مسـئل ) 41ص  ،1ج  ،تـا  بـی   بخـاري، (».رسـوله  أن یکذب االله و ما یعرفون أتحبونب

اینکه دیگري بـه  یابد که سخن در برابر یک ادعا ایراد گردد؛  جایی اهمیت دوچندان می

خواهـد ضـمن رد ادعـاي     و آن شخص می دکن میشخصی مطرح  ناحق ادعایی دربارۀ

  صواب بودن گفتار یا رفتار خویش حکم نماید. زمان بر باطل بودن آن و  شده، هم طرح

حکایـت از ایـن امـر دارد کـه اشـخاص       الب�غـه  نهـج سـنگ   مراجعه به کتاب گران

مطرح کردند و به نـوعی   هاي مختلف، ادعاهایی را نسبت به امام متعددي در مجال

گـویی   پاسخ ۀنحوم ساختند. شناسایی و استخراج آن ادعاها و هایی مته وي را در زمینه

موضوع مورد  ـ که در نوع خود موضوعی جالب و قابل توجه استـ ها آن امیر سخن به

دیگري یا دیگران چـه ادعاهـایی در مـورد     ها که با این پرسشبحث این تحقیق است؛ 

               ً                                                           اند؟ آنان عمدتا  از چه قشري از جامعه هسـتند؟ بیشـتر ادعاهایشـان متوجـه      امام داشته

چگونـه در مـتن خـود     امام است؟ حضرت ادعاي آنان را کدام رفتار، گفتار و عملکرد

اي براي رد ادعا و اثبـات حقانیـت خـود بهـره جسـته       انتقال داده؟ از چه ساختار بیانی

است؟ چه تفاوت ساختاري بین ادعاي دیگـري و پاسـخ امـام وجـود دارد؟ بیشـترین      

   ترفند و شگرد بیانی امام در پاسخ ارائه شده چیست؟ 

ا�تی در مــورد فــن ســخنوري و گرچــه مقــتحقیــق بایــد گفــت  در بــاب پیشــینۀ

 نگاهی تازه به فن سخنوري حضرت علـی «از جمله  الب�غه نهجدر شناسی  مخاطب

شناسی از دیدگاه امـام   اصول مخاطب«، ش)1393حسومی و همکاران، »(الب�غه نهجدر 

اقنـاع مخاطـب در   «ش) و 1393  ان،همکـار شـوب و   فرضـی »(الب�غه نهجدر  علی

اي بـه   پژوهنـده تـاکنون  است،  شده نگاشته ش)1394، نپور و همکارا کرم»(الب�غه نهج

شناسایی و استخراج ادعاهاي دیگري در مورد امام نپرداخته و ساختار بیانی آن ادعاهـا  

آن  بـر  رو  و پاسخ امام را مورد ارزیابی و تحلیل قرار نداده است و البته پـژوهش پـیش  

�زم به توضـیح اسـت بـراي    است تا براي اولین بار به این موضوع مهم مبادرت ورزد. 

هـاي   پژوهش حاضر، بر اساس اسـلوب  بندي و چیدمان بهتر، عناوین زیرمجموعۀ دسته

  هر ادعایی، عنوانی داده شود. به     ِ                                        بیانی  پاسخ تنظیم شده و در همان راستا ت�ش شده 
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  اماماسالیب ساختار بیانی پاسخ . 2

    اسلوب قسمکاربست . 1ـ2

  پاسخ به ادعاي هراس از جنگ و مرگدر . 1ـ1ـ2

بـا وجـود اصـرار     حضرت بوده است که نیا نیدر آغاز جنگ صف 55 ۀخطب رادیا لیدل

کارزار با مـردم   ۀباردر یزدگ را از شتاب آنان يچند روز ،بر شروع جنگ شارانی دیشد

 ـ اصـحاب  يتوهم را بـرا  نیا ،در جنگ ایشانتعلل  .شام بازداشت  ويآورد کـه   شیپ

از وي کـه   و ادعـا کردنـد  داده  یعجز و ناتوان بتنس اوبه  یبرخ اما ؛قصد جنگ ندارد

مـردد و   ،جنگ با مردم شام ۀدربارحضرت  نیز پنداشتند گرید یگروه هراسد. یمرگ م

 ـ َ  ُ َّ  َ ـ   َ َ   أ  ک ل  ذ ل ک  ک ر اه   «فتند گ یاول را که م ۀدست ۀشبه مشکوك است. امام  ،» َ   ْ ـ   لإ  ال م و ت   ی

 ـ  خ ر ج  ال م و ت  إ ل          ْ    َ ِ   ْ َ ـ  َ    د خ ل ت  إ ل ى ال م و ت  أ و    ی َ    ُ      َّ   ف و الل ه  م ا أ ب ال « دادند: پاسخ نیچن َ ِ    ـ ْ    َ مـتکلم  ».ی َـ ،

خـود بـه کـار     یاصـل  يمعنـا این بافت، در  در  آورده که امهاستف ۀسخن آنان را با همز

نیـز  » کـل « ۀواژ )146ص ،1ج ،تا بیقزوینی، (است. و انکار عجبهدف از آن تو  نرفته

 نی ـشـما ا  يکارهـا  ۀعلت انجـام هم ـ  یعنی است؛ تیعموم در بافت متن، مفید معناي

  .کنند یم انیخود ب دگاهیانجام کار را از د لیدل »مفعول له«با استفاده از  که ؛است

بـا  و  اند کرده تأکید ادعا این ، بر نادرستییحضرت با سوگند به نام مقدس حق تعال

یـا  » جاندارپنـداري «دهی شـگرد   دخالتوارد شدن در مرگ و  نسبت            ِ کاربست مجازي  

سوي انسان، به کـ�م   ي زنده از مرگ و نسبت خروج وي بهموجود و ارائۀ» تشخیص«

عبـارت و   ییبـا یزبـر   »عکـس «استفاده از صنعت گمان  بی بخشد. خویش استحکام می

  افزوده است.مخاطب  برآن  ریثأت

 ادعـا کردنـد  دوم پرداخته کـه   ۀبه جواب دست ،اول ۀدست ۀاز پاسخ شبهپس متکلم  

 َ َ   َ ْ ـ   أ ن ا أ ط م ع        َّ ِ  ً  و ما  إ ل ا و ی  ْ  ْ    ت  ال ح ر ب   َ  َ       َّ   ف و الل ه  م ا د ف ع «آورده است:  » َ  ِ    َّ  ِأ ه ل  الش ام  ی َ   ً ّ َ   ُ ُ  َ   أ م ا ق و ل ک م  ش ک ا  ف «

مـردم   تیهدا اخد يایو اول امبرانیپ یهدف اصل یعنی ؛»ی ِب  ي َ   َ  َ َ  ٌ َ ط ائ ف لإ  ف ت ه ت د  ی َ ْ  َ ْ  َ  ِأ ن  ت ل ح ق  ب 

 آیـۀ  در کـه  همچنان ؛است یجهل و نادان یکیاز تارها  آن آوردن رونیبه راه راست و ب

 لإ  و        َ  ُ   یقـات ل ون کم     َّـ   َ ال ذ ین       َّ الل ه    ِ  ِس ب یل    ف ی     ُ  قات ل وا  و « بقره خداوند متعال آورده است: ۀسور 190

 از]  لى[و دیبجنگ جنگند، مى شما با که کسانى با خدا، راه در و ؛»  ْ  َ    َال م ع ت د ین     یح ب  لإ    َّ الل ه   ِ َّإ ن   َ  َ   ت ع ت د وا

 مطلـب  ایـن  بـه  نیـز  حضـرت  دارد. نمى دوست را تجاوزکاران خداوند رایز د،یدرنگذر اندازه
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 و طلبـی  جـاه  خـاطر  بـه  نـه  باشـد  خـدا  راه در و خـدا  بـراي  باید جنگ که دهکر اشاره

 یابی ـ تیهدا؛ زیرا اندازد ریخأبوده که جنگ را به ت ریحضرت ناگز نیبنابرا .جویی انتقام

) 486ـ ـ485ص ،1375 ،بحرانـی (.انتظار داشـته اسـت   زیآم تمسئل قیاهل شام را از طر

         سـخن را             خبر، صاحب       اي بی                                        وا� و در همان حال متهم بودن از سوي عده   ی         داشتن هدف

                                        تـرین سـاختار حصـر و قصـر در زبـان                             گیري از یکی از مستحکم         با بهره            آن داشته تا     بر

خبـر محسـوب    تأکیـد و نـوعی   اسـت  تخصیص مفیدکه  »و استثناء ینف«     یعنی   ،    عربی

ي از هر گونه اتهامی پیراسـته  به آنان بگوید ساحت و ،)214ص  ،تا بیقزوینی، (شود می

در ایـن   نیـز  »فـه ئطا «  و   »ومی« ۀواژدو  است. نداشته يگریمردم قصد د تیجز هداو او 

به دیگر بیان، بـه ایـن نیـت نکـره      )51ص ،1ج ،همان(.هستند لیتقلبافت مفید معناي 

 تیتوانـد در هـدا   یروز هـم م ـ  کی ـ یحت ـآورده شدند تا این مفهوم تداعی گردد که 

  و «: اسـت  شـده  اشاره موضوع این به قرآن در که همچنان .اندك اثرگذار باشد یگروه

: بقـره (»   َّـ     َ الظ ال م ین      َـ  ع ل ی    ِ َّإ لإ       َع د وان   َ ف لإ   ْ َ   ان ت ه و ا  َ ِ ِف إ ن    َّ ل ل ه       ُالد ین       َو یکون    ْ َ ٌف ت ن ة   َ   َت کون  لإ   َّ ح ت ی       ُ قات ل وه م 

 ـد و نباشـد،  اى فتنـه  گرید تا دیبجنگ آنان با ؛)193  دسـت  اگـر  پـس . شـود  خـدا  مخصـوص  ن،ی

  .ستین روا ستمکاران بر جز تجاوز برداشتند،

   در پاسخ به ادعاي دروغ بستن بر پیامبر. 2ـ1ـ2

به خدماتش در زمان غربـت   الب�غه نهج 37 ۀخطب نیدر بخش نخست یحضرت عل

مانند کوه در برابـر آن حـوادث    دیگو یکند و م یاشاره م امبریاس�م و آغاز دعوت پ

من همواره در برابـر زورمنـدان و در کنـار     :دارد یمقاومت کردم، در بخش دوم اع�م م

در عنوان دفاع از اخبار  به ومو در بخش س رمیرا بگها  آن تا حق ستادمیمظلوم ا فانیضع

نسـبت دهـم    ناروا به رسول خـدا  یمحال است سخن :دیگو یم ندهیمورد حوادث آ

بـا خلفـا را    عـت یعـذر ب  ،بخـش  نیاو بودم و در آخر ۀکنند قیتصد نیکه نخست یحالدر

گـرفتن   يدهم و برا عتیناچار بودم تن به ب امبریکند که به دستور پ یم انیب نیچننیا

 ،مکارم شـیرازي شـود.(  جـاد یا نیدر صـفوف مسـلم   یمبـادا شـکاف  تا حقم دفاع نکنم 

 )382ـ381، ص2ج ،ش1383

را از  آنـان تهمت و انتقـاد   صاحب سخن، » ِ    َّ ل  الل ه  َ ْ     َ     أ ک ذ ب  ع ل ى ر س و ی َ  َ َ  أ  ت ر ان « ک�مدر 

 ۀدر جمل ـ توضیح اینکـه  )205، صق1430تفتازانی، (.کند یرد م ياستفهام انکار قیطر
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گمـان کـردن آمـده و فعـل      يبه معنـا  »يرأ«استفهام استفاده شده و فعل  ۀفوق از همز

   ً   قـب�    بسـتن اتهام امام به دروغ  یعنی باشد؛ میاستمرار  القاگر ،مضارع استکه  »أکذب«

 َ َ َـ   َ   ُ ـ ْ   ل أ ن ا أ و ل  م ن           َّـ  و الل ه   « شده آورده است: است. امام در پاسخ ادعاي مطرح مطرح بوده زین

استد�ل بر باطـل بـودن تصـورات     پاسخ، نیدر ا .» ه ی َ ُ  ُ  َ    َ َ  ْ   َ  َأ ک ون  أ و ل  م ن  ک ذ ب  ع ل    َ َ  ، ف ل ا   َ  ص د ق ه 

 اسی ـق لیحضرت در تشک انی. بشدآن آورده  ۀجیو نت ریضم اسیآنان به شکل ق یواه

ام و  کـرده  قیهستم که رسـول خـدا را تصـد    یاست: به خدا سوگند من اول کس نیچن

آنکـه مـن    جهینت .نخواهد بود يو ۀکنند بیاول تکذ ،او باشد ۀکنند قیهرکس اول تصد

   )269، صش1375  بحرانی،(.ام و چنین نخواهم کرد هرگز چنین نکرده

ه است کـه حضـرت،   مسئلادعاي دیگران و پاسخ امام بیانگر این  واکاوي و مقایسۀ

رفته کار انتقال داده و حتی استفهام بهگونه فن بیانی  دهی هر ادعاي آنان را بدون دخالت

در ادعایشان را از معناي اصلی خود دور نموده و مفهوم انکاري به آن بخشیده است تا 

در پایه و اسـاس اسـت.    بی      ًواقعا شده،  مخاطب القا نماید که ادعاي مطرح غیرمستقیم به

شده بـر آن بـوده تـا     در ادعاي نقل» رسول االله«       ِدو نام دهی  متکلم با دخالتهمان حال، 

محال بودن آن ادعا را به تصویر بکشـد؛ اینکـه محـال اسـت     الشأن بودن پیامبر و  عظیم

کـه البتـه اگـر نـام      از سوي شخصی چون وي تکذیب شود!فرستاده و رسول خداوند 

شد، آن مفهوم مورد نظر، دیگر  در اینجا آورده می» محمد بن عبداالله«یا » محمد«مبارك 

  شد. تداعی نمی

م بیان شـده اسـت؛ آغـازش سـوگند بـه      کوبنده و مستحک به آن ادعا نیز پاسخ امام

میـزان پـذیرش مفهـوم     ،مورد نظر              در کنار سوگند  تأکید�م دهی  دخالتداوند است، خ

استفاده  افزاید. کند و بر قابلیت باورپذیري آن می ک�م را از سوي مخاطب دوچندان می

، انتقال ادعـاي  ثبوت و استمرار، و در مقابلمفهوم اسمیه در پاسخ و گنجاندن  از جملۀ

» صدق«مشدد ساختن فعل  فعلیه هوشمندانه صورت پذیرفته است. آنان در قالب جملۀ

و از سـوي مـتکلم    پیـامبر  ۀالقاگر تصدیق چنـدین بـار  » کذب«و ساده آوردن فعل 

ر ضـمن اینکـه کاربسـت ضـمی     در عالم خـارج دارد. » تکذیب«          ِ و ناپیدایی   نوعی نبود به

سخن  کننده به صاحب ایت از حصر و اختصاص اولین تصدیقمتکلم در بافت متن، حک

  دارد.
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 به زمامداري شیفتگیدر پاسخ به ادعاي . 3ـ1ـ2

 يکـار آرزو  لی ـدر اوا ری ـو زب طلحـه چنین اسـت کـه    الب�غه نهج 203 محتواي خطبۀ

؛ 77، ص2ش، ج1372سـیدجوادي،  حـاج   صـدر (داشـتند  حکومت و خ�فت در سـر 

 ـرا به ا یمردم حضرت عل دریافتند یاما وقت )456ص، 8ج ،ش1379 همو، امـر   نی

دخالـت   یامـور حکـومت   یآنان را در برخ ۀفیخل کم دست بسیار کوشیدند تا ،دندیبرگز

قـرآن و   امام،اما چون  ؛نمایندمقرر  گرانیاز د شیب یالمال سهم تیاز ب شانیدهند و برا

ــســنت پ ــرار   اســاسرا  امبری ــار خــود ق ــن ،دادک ــه  يازی ــاريب ــا  همک و  دو آنب

 ـ ل ا ت خ ب ر ان      َأ « آورده اسـت:  آن دو شـخص ت؛ لذا خطاب به نداش هایشان مشورت   َ ِ ْ ُ   ي َأ  ی َـ 

 ـ ٍّ   َ ـ    ح ق  ر ف ع ه       ي َ   َأ م  أ  ؟ ُ  ِ   ک م ا ب ه ی    َت  ع ل  َ    ٍ  َ ْ َ ْق س م  اس ت أ ث ر  ي َأ و ؟  ْ    م ا ع ن ه   َ   ٌّ    ُ ُه  ح ق  د ف ع ت ک ی َ ُ    ل ک م ا ف   َ  َک ان   ء   ی َش 

خواهـد   یم دو آناز و  »؟!    ب اب ه   ت   َ   َ ْ َ أ م  أ خ ط أ ، َ  ُ ْ ِ   أ م  ج ه ل ت ه   َ  َ  ْ    ْ ن  ض ع ف ت  ع ن ه ی َ     ْ   َ    أ ح د  م ن  ال م س ل م  ی ِ َإ ل 

 ۀقـرار دادن هم ـ  يبـرا  رایساخته؛ ز نیآنان را خشمگ کهترك شده  یکنند چه حق انیب

 ـپ امبریروش پ دیالمال با تیدر استفاده از ب نیمسلم مشـورت  زمـانی  شـود و   يروی

انسان آن را  اینباشد  یحکم قطع دادیکه در مورد آن رو آید می�زم  شامدهایکردن در پ

   )809ص  ،ش1375  بحرانی،(.علم کامل داشتها  آن ۀکه امام به هم یدر صورت ؛نداند

ادات اسـتفهام   در پرسـش حضرت ادعاي آنان را با طرح پرسش آغاز کرده اسـت؛  

ء، أي یأي ش ـ(دخالت داده شده اسـت اسم نکره سه بار  ، ي به کار رفته و پس از أ »أ�«

 چیه ـاینکـه  یعنی           ّ                                                    قسم، أي حق ) که تکرار این ساختار بر انتفاي مفهوم آن د�لت دارد؛ 

 ـنیانجـام ا وي صـادر نشـده و    شـان یخ�ف حـق از ا  يگفتار ای اررفت  رفتارهـا و  نیچن

ایـن افتراهـا، شـگفتی    از انتساب حال  نیو در ع کنند گفتارهایی را انکار و تکذیب می

خواهیم بگوییم متن ادعا به شکلی انتقال داده شده که واژگـان و سـاختار    می نمایند. می

اساسی محتـواي آن دارد   آن، بدون ذکر پاسخ از سوي متکلم هم د�لت بر سستی و بی

ادعـا را  پاسـخ   سخن بدین شکل همه صاحب مورد ادعاست. با این ۀمسئل ۀکنند و نقض

 ـَّ ُ ل ک ن ک    ِ  ِ   ٌ  لإ  إ ر ب لإ  و ی  ْ ِ َ ال و ل ا ی   ا ف   ْ   ٌ  ْ   ِ َ  َ  َال خ ل اف لإ  ر غ ب لإ  و ل  ی ف  ی   َّ    َ  َ     الل ه  م ا ک ان ت  ل  و «دهد:  هم می  َ    م  د ع و ت م ون   ـ ُ      ی 

 امـام  ،که از متن پیداسـت  همچنان) 302، صش1389 ی،(دشت».ا ه ی  َع ل  ی    ُ ْ  ح م ل ت م ون     ه ا و ی ِ َإ ل 

گیـرد تـا اتهـام اشـتیاق و شـور و       می کمکاز اسلوب قسم  عملکرد خوددفاع از  يبرا

شوق خود به زمامداري و حکومت را از خویشتن دور سازد؛ اینکه به هیچ وجه نـه بـه   
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» إربـلإ «و » رغبـلإ « اي است که دو واژۀ گونه اخت ک�م بهآن شوقی داشته و نه نیازي؛ س

 آن ه باشد که اندك رغبت و نیازي بهمسئلگر این  تا تداعی ؛هم نکره آمدند و هم مؤخر

فراوان وجـود دارد کـه    دو فاصلۀ آنو » لی«هم از لحاظ مسافت، بین وي دو نیست و 

 ـ«البته اگر در کنار هم و به شکل   ـ الخ�فـه و  یما کانت لی رغبلإ ف  »الو�یـلإ  ی� إربـلإ ف

تنها اندك تمایل و شیفتگی کـه از   لذا نه شد. عد مکانی تداعی نمی            آن فاصله و ب  ،آمد می

در او وجـود نـدارد، بلکـه بـا سـاحت وي       آیـد  آن دو به دست میرهگذر نکره بودن 

       ها دارد.   فاصله

کند مبنی بر اینکه مدعی او را  نیز امام ادعایی را مطرح می الب�غه نهج 172 در خطبۀ

گونـه ک�مـش را    د و حضـرت ایـن  کن متهم به شیفتگی در امر خ�فت و زمامداري می

بـه   يا ندهیگو ؛» ص ی َ   َ  ٍ  ِط ال ب  ل ح ر  ی     َ  َ ِا اب ن  أ ب ی ِ َّ  َ ْ    َ    َ    ِ إ ن ک  ع ل ى ه ذ ا ال أ م ر   : َ  َ  َ   ٌق ال  ق ائ ل و«سازد:  منتقل می

اینکه حضرت تصـریح بـه    .يورز یحرص م یلیفرزند ابوطالب تو به خ�فت خ يا :امام گفت

 دلیـل  بـه سـنجان و اهـل فـن     ، از منظر سخن»        ٌقال قائل «نام مدعی ننموده و آورده است 

یعنـی   ؛)109، صتـا  بـی   قزوینـی، (شخص حقیر استپاسداشت زبان از تصریح به نام 

مدعی آنقدر زبون و پست است که متکلم نخواسته زبانش با تصریح به نـام وي آلـوده   

مـتکلم  دیگـر اینکـه   صـورت مجهـول و نکـره آورده اسـت.      و به همین خاطر به شود

 اسـت  »بـی وقـاص  سعد بـن أ «اریخ که به گواهی تـ خواسته بگوید: صاحب این ادعا  

الحدید در کتاب خـود   ابن ابی) اگرچه 159، ص9، جش1381سیدجوادي، صدرحاج (

 ـاي بـر ا  کنـد کـه عـده    برده، در ادامه بیان می از سعد بن أبی وقاص نام ن باورنـد کـه   ی

) ولی 350، ص9ج ،م1987 الحدید، بیابن ا(شخص مورد نظر أبو عبیدة بن جراح است

بـا اصـرار فـراوان کوشـیده تـا حـریص بـودن وي بـر          ـ دانـد  نظر اول را مشهورتر می

ود را بـا  خ ـ ه اثبات برساند و دلیـل اینکـه جملـۀ   زمامداري و خ�فت را براي دیگران ب

صورت  به» �م مزحلقه«وتقدیم متعلقات حریص بر آن، » اسمیه جملۀ«، »  ّإن «استفاده از 

دیگـر   ۀنکت ـ حکـومتی.  ن است؛ یعنـی تـو بسـیار بسـیار شـیفتۀ     ز همیانکاري آورده نی

در نقل ک�م است؛ شاید مدعی خواسته در » یا ابن ابیطالب«معترضه  ۀدهی جمل دخالت

مـت بیگانـه بـوده و    خطاب به امام بگوید: پدرت ابوطالب نسبت به زمامـداري و حکو 

  خ�ف گذشتگانت به این مسائل روي آوري! شایستۀ تو هم نیست که بر
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 ـُ      ف ق ل ت  ب ل  أ ن ت م  و       « آن مـدعی آورده اسـت:  در پاسخ  امام ،چه که باشدهر    َّـ   الل ه     َ ُ ْـ   ـ ْ  َ ْ

به خدا سوگند شما با اینکه از پیامبر اسـ�م   یعنی »                أنا أخص  وأقرب ...، و َ   أ ب ع د  َ َ    َ ل أ ح ر ص  و 

براي ایـن کـار بسـیار    هستید، اما من  دآزمنبسیار به خ�فت  دنیرس يبرا بسیار دورید

حکایت  ،همقدم شد» أنتم«. اینکه ضمیر به پیامبر اس�م هستم...  و بسیار نزدیک  شایسته

نه من، از تخصیص دارد؛ یعنی حرص و آزمندي به شما و یاران شما اختصاص دارد و 

همان مفهوم است و در راستاي آن به کـار   ۀکنندتأکیدنیز  تأکیداستفاده از سوگند و �م 

گرایـی   بسته شده است. دیگر اینکه متکلم در ایراد پاسخ خویش، از فن مقابله یا تقابـل 

بدین شـکل کـه    )129، صم1987حموي، ؛ 346م، ص1987الطیبی، (بهره گرفته است

گیـرد   ضمیر أنتم در مقابل أنا، أحرص در برابر أخص، و أبعد در مقابل أقرب قـرار مـی  

شر و خیر باشد و به نـوعی بـه مخاطـب القـا گـردد کـه        گر دو جبهۀ نوعی تداعی تا به

کاررفته  خبرهاي به این نیز یادکردنی است که حساب متکلم از حساب مدعی جداست.

در معنا د�لت بـر مبالغـه دارنـد کـه امـري      ظاهر اسم تفضیل هستند،  در متن، گرچه به

اگـر غیـر از ایـن     زیـرا  )؛394ص  ،م1969  نصاري،ا(استپذیرفته در دستور زبان عربی 

آزمندي و دوري از پیامبر براي امام نیز قابل اثبات است که البته بافت و  باشد حرص و

        ِ                    سیاق  متن پذیراي آن نیست.

  استفهامکاربست اسلوب . 2ـ2

  ادعاي ناآگاهی از امورپاسخ به در . 1ـ2ـ2

 گریزي به ،روزي امام در حین ایراد خطبهچنین آمده است که  الب�غه نهج 19 ۀدر خطب

اشعث بـن قـیس گفـت: چگونـه بـود کـه مـا را از         نمود که به یکبارهجریان حکمیت 

 ـالمـؤمنین هـذه عل  رییـا أم «حکمیت بازداشتی و سپس بدان امر کردي؟  و  »ک � لـک ی

 َ  ن ! ی  َ   َـ ُ    َّـ  َ    َـ ُ    َّـ       ک  ل ع ن لإ  الل ه  و ل ع ن لإ  الل اع ن         ی    َ، ع ل ی     م م ا ل  ی       َک  م ا ع ل ی  ِد ر ی   م ا « حضرت در جواب آورد:

   ُ ْ ُ ْ    َ  َ   َ َ   َّ       ٍ   َ  ُ    ٌ   َ         ُ       ـ َّ ً   ِ ْ   ـ َ    ُ ْـ َ    َ ـ      ح ائ ک  اب ن  ح ائ ک ، م ن اف ق  اب ن  ک اف ر ، و  الل ه  ل ق د  أ س ر ك  ال ک ف ر  م ر ة  و  ال إ س ل ام  أ خ ر ى، ف م ا         

 ـف  و  س اق  إ ل   ی َ       ق و م ه  الس  َ   َّ   ً َ    َّ ِ          َ     ُ       ْ   ٍ      ْ      َ  ف د اك  م ن  و اح د ة  م ن ه م ا م ال ک  و  ل ا ح س ب ک ، و إ ن  ام ر أ  د ل  ع ل ى  َ ِ  َ       ه م  ی  ِ 

    .» ْ    َ ْ    َ أ م ن ه  ال أ ب ع د ی    َ ْ َ ْ    َ ُ   َ  م ق ت ه  ال أ ق ر ب  و  ل ا ی َ ْ أ ن   ي َ  ِل ح ر  ،  ْ  ْ ال ح ت ف 

آن شخص  آمده که چون گویندۀ »منینؤیا امیرالم«     ِخطاب  ۀشد و نقلی در متن ادعای

مفیـد معنـاي    )658، ص1، جش1356(مسعودي، بوده» اشعث«به نام  منافق و شروري
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         ِ                        منین بودن  امام، باوري نداشـته و  ند است؛ بدان جهت که وي به امیر مؤاستهزا و ریشخ

ایـن   ۀکننـد گونه آغاز کـرده کـه البتـه پاسـخ امـام، تأیید      از باب تمسخر سخنش را این

  برداشت است.

کارگرفته در پاسخ امام مفید معناي تحقیر شأن است؛ با این توضیح که تو  بهاستفهام 

غرق در جهل و نادانی هستی و از اینکه تشخیص دهد چیزي بـه سـود یـا زیـان امـام      

حـرف عـین چهـار     » َن ی َ  َ ُ    َّـ    ل ع ن لإ  الل اع ن       َّ    ُ َ  َ  ک  ل ع ن لإ  الل ه  و ی  َعل «در عبارت            ً          باشد، کام�  بعید است.

در زبـان   حروف ترین غلیظ از که حرفاین نظر به اینکه  .استبه کار بسته شده مرتبه 

و غضـب مـتکلم    خشـم اوج  کنندۀ تداعیتواند  می )50ص ،م1998 ،عباس(عربی است

و القاگر این نکته است که وي در مقامی نیست که چنین ادعـایی   باشدنسبت به مدعی 

  را طرح کند؛ لذا سزاوار لعنت خداوند و مردم است.

محذوف، بر ناچیز بـودن   همسندالیبراي  »      ُ       ح ائ ک  اب ن  ح ائ ک  «             اثبات مسند        حضرت با 

کرده است؛ او کسی است که همچون پدرش، بر خدا و رسـول   تأکیدمدعی شخصیت 

بافی است که چون دور از مردم در انـزواي کامـل بـه     بافد، یا بسان پارچه وي دروغ می

 ،ش1389دشـتی،  (.تبدیل به انسان مغرور و متکبر شده است ،بافی مشغول است پارچه

بـا ایـن    ؛عقل اسـت بافندگی دلیلی بر نقصان ها  در فرهنگ عربتوضیح اینکه ) 43ص

اسـت و تمـام فکـرش متوجـه     مشـغول  بافنـدگی   برايذهن بافنده همیشه استد�ل که 

 مانـد و نسـبت بـه    ده است و از چیزهاي دیگر غافـل مـی  هاي پراکن اوضاع و احوال نخ

بـرد و   رنج می عقلی از بیکه حال کسی  )186ص ،ش1375بحرانی، (.نادان استها  آن

توانـد   زاده است، چگونه مـی              ِ     خریده و دوروي  کافرلعنت خداوند و مردم را براي خود 

  !کندادعاي دانایی  خبر قلمداد نماید و را ناآگاه و بی امام

بینـامتنی  «متکلم در رد شخصـیت مـدعی و ادعـاي وي، بـه شـگرد      در گام بعدي، 

حارث بـن  «قبل از اس�م به دست فرزندان جوید؛ او کسی است که  توسل می» تاریخی

او کسـی اسـت    نفر شتر از بند اسارت رهایی یافت؛اسیر شد و با دادن سه هزار » کعب

مسـلمین شمشـیر    بـر و  از اس�م خارج شد ربکه به گواهی تاریخ بعد از وفات پیام

س کشید و جان بسیاري از آنان را گرفت و در نهایت اسـیر گشـت و بـا زاري و التمـا    

اي  ) لـذا بـا چنـین سـابقه و پیشـینه     46، صم2003(دخیـل،  مورد بخشش قـرار گرفت 
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  ند.کخبري و ناآگاهی متهم  تواند حضرت را به بی نمی

ه اسـت کـه   مسـئل شده و پاسخ امام گویاي ایـن   ، همسنجی ادعاي طرحبه هر روي

اساس بوده که حضرت با نهایـت اختصـار و در    شده مضحک و بی آنقدر ادعاي مطرح

اي کـرده   چند واژه آن را انتقال داده و در مقابل بر ترسیم شخصیت مدعی تمرکز ویـژه 

است تا تصویر حقیقی آن چهره را فرادید مخاطب قرار داد و او را به این باور برسـاند  

  که ادعاي چنین شخصیتی، چیزي جز دروغ و افترا نیست.

  در پاسخ به ادعاي دست داشتن در قتل عثمان. 2ـ2ـ2

کشـتن عثمـان   خصوص در به خود امیه را  اتهام بنی ادعا و 73 خطبۀ سخن در صاحب

 ـلإ  ع ل م ه ا ب   ی ُ أ م  ی ْ    ن ه  ب ن ی َ   َ  أ  و ل م  «: دهد می پاسخگونه  این ِ     ْ   َ ـ ع ن  ق ر ف      ی   ْ َ  ْ ـ ـ  َ   أ  و م ا و ز ع  ال ج ه ال       ؟ی  ْ        ـ   َ 

 ـأ ن ا ح ج    .ی      ْ   ُ َ  َ   ِ   َّ      َ      َ و ل م ا و ع ظ ه م  الل ه  ب ه  أ ب ل غ  م ن  ل س ان  ؟ی    ُ  ْ ع ن  ت ه م ت  ی  َ ِ  س اب ق ت  ِ    َ َ ج  ال م ار ق   ی  ِ  ـ ْ    ـو خ ص    ، َن ی   َ  م  ی  

 ـو ب م ا ف    ،  َ ْ    َ  ُ   َّ    ِ  َ    َ   َ  ُو ع ل ى ک ت اب  الل ه  ت ع ر ض  ال أ م ث ال  ، َن ی َ   ْ  ْ َ  ِن  ال م ر ت اب ی   َّ   الن اک ث      ِ  الص د ور  ت ج از ى ال ع ب اد .       ی      ـ  ْ      ـ ُ  ِ   ـ   « 

ه مسـئل امام در ماجراي قتل عثمان، گویاي ایـن  دقت در پاسخ به مدعیان دست داشتن 

امیه بوده و ادعا و تهمت حاضر تازگی نـدارد؛   همواره مورد اتهام بنیت که حضرت اس

زمان دال بر دو معنا دارد: نخست اینکه مفید معنـاي تعجـب و شـگفتی     استفهام هملذا 

امیه همچنان ادامـه دارد و پایـانی بـرایش     عجب از اینکه خصومت و افتراي بنیاست؛ ت

امیه و سایر نادانان باید از  ین شکل که بنینیست، دیگر اینکه مفید معناي امري است؛ بد

  هایی نسبت به متکلم دست بردارد.   طرح چنین ادعا و تهمت

بهـره  » احتجـاج «شـده از فـن    در گام بعـدي و در رد ادعـاي مطـرح    سخن صاحب

آنچه خداوند آنان را بدان پند داد، از بیان وي ورزد که  گیرد و به این امر استد�ل می می

ژه آنکـه وي  یو هزنی دست بردارند؛ ب ذا شایسته است از این افترا و تهمترساتر است؛ ل

نان و شـک  سازد و دشـمن پیمـان   شدگان را مغلوب می حجت و برهان، از دین خارجبا 

اسـتفهام را از   ،تردیدکنندگان به اس�م است. بـه هـر روي امـام در رد ادعـاي یادشـده     

اش در اس�م ادعـاي   غرض اصلی خود خارج ساخته و با معرفی ساختن خود و سابقه

 مدعیان دروغگو را رد کرده است.

 زیـرا  نمـود؛  حکم عثمان قتل در امام دخالت عدم به توان می نیز آیه این به استناد با

 ـ ِر ی  ِ َّ  إ ن ما«: دارد منافات قاتل عصمت با شخص یک قتل در بودن شریک  ـ ل     َّـ  الل ه     د ی   ْ  ذ ه ب ی
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 اهـل  عصمت بر دلیل نیز آیه این) 33: احزاب(»  ًرا ی َ ْ ِت ط ه   َ  ُ َ ط ه ر ک م ی  و   ت ی  ْ ال ب   َ  َأ ه ل     ِّ  الر ج س    ُ ْ ع ن ک م 

  .است پلیدي گونه هر از ایشان دوري و بیت

  از قاتلان عثمان یريگ پاسخ به ادعاي کوتاهی در انتقامدر . 3ـ2ـ2

شود؛ بـدین شـکل کـه     با طرح ادعا و پاسخ به مدعیان شروع می الب�غه نهج 166 خطبۀ

لو عاقبت قوما ممـن أجلـب   «اي از صحابه به وي گفتند:  پس از بیعت با حضرت، عده

کـه حضـرت   دادي؛  ؛ یعنی کاش شورشـیان بـر ضـد عثمـان را کیفـر مـی      »على عثمان

مستقیم در این گفتار، متهم به کوتاهی شده و ادعاي آنان نیز بر همین اساس شـکل  غیر

مانـه  دیگري یا دیگـران در ایـن بافـت بسـیار محتر     ۀذکر است گفت شایانگرفته است. 

با اینکـه  » کردي کاش چنین می«فرق است بین اینکه بگوییم  انتقال داده شده است؛ زیرا

دیگري، حضرت نیـز   ۀ انتقال آن ادعا و گفتۀرتو شیودر پ ».چرا چنین نکردي؟«بگوییم 

 ِ ُـ  ٍ  ب ق و ة     ی   ف  ل ی َ  َ   َ   َ  َ     ُ   َ    ْ  َل س ت  أ ج ه ل  م ا ت ع ل م ون  و ل ک ن  ک  ی   ِ ْ   َ   ِ ِّا إ خ و ت اه  إ ن یفقال « در پاسخ آورده است:

 ُ َ          َ   َ   ؤ ل اء  ق د  ث ار ت  م ع ه م               ُ   َ   َ     َ َ  ُ  م ل ک ون ن ا و  ل ا ن م ل ک ه م  و  ه ا ه م  ه ی  ِ  َ  َ      َ   َ      ْ     َ ْ    و  ال ق و م  ال م ج ل ب ون  ع ل ى ح د  ش و ک ت ه م  

    ُ َ       َـ       ـ ْ  َـ َ     َ ـ  ً     س وم ون ک م  م ا ش اء وا و ه ل  ت ر و ن  م و ض عا          ی ِ  ُ َ  َ        ُ   َ  َ   ه م  أ ع ر اب ک م  و ه م  خ ل ال ک م  ی  َّ َ ْ     ُ ُ      ِ َع ب د ان ک م  و ال ت ف ت  إ ل 

   »...  َ  د ون ه ی   ُ ِء  ت ر  ی   ٍ   ُ  َ   َل ق د ر ة  ع ل ى ش 

و د�لـت بـر   القـاگر محتـرم بـودن مـدعیان اسـت       »   ِ ْ   َ ا إ خ و ت اه ی« دهی عبارت دخالت

بحـث ب�غـت عربـی رایـج و     گیري با مخاطـب دارد کـه در    و انس» استیناس ب�غی«

سـخن کوشـیده بـا ایـن      بدین شکل که صاحب )77، صم1988  ،هابوحاق(معمول است

د. دیگـر  را پذیراي محتواي ک�م خویش کن تعبیر مخاطب را با خود همراه سازد و وي

هوشـمندانه  » اطـ�ع نیسـتم   دانیـد بـی   از آنچه شما می« استفاده از جملۀ درمتکلم اینکه 

بـه آنچـه   «یا » گویید آگاهی دارم     ً           کام�  به آنچه می«گفت  عمل کرده است؛ چون اگر می

اقـدامی   بوده امـا خبر باچیز  از همهوي نوعی خوداتهامی بود؛ اینکه  به» گویید آگاهم می

را در ردیف مخاطبـان مـدعی قـرار    خود  ،شده با ساختار آوردهمتکلم، ننموده است! اما 

د؛ ایـن اسـت کـه در ادامـه از     آورد همـراه سـاز   داده تا آنان را براي پذیرش آنچـه مـی  

گوید و با طرح این پرسش  قدرتی خود می برگ و نیروي دشمن و در مقابل از بیسازو

 ـ«و » تواند در این شرایط اقدام کنـد؟  چگونه می«که  ا بـا شـرایط یادشـده بـر تحقـق      آی

وي در کـارش  رسـاند کـه    مخاطب را به این نتیجـه مـی  » خود توانایی دارید؟ خواستۀ
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نموده که او دست به کاري نزند. هرچه باشد  کوتاهی نکرده است بلکه شرایط اقتضا می

با عنایت به بافت و سیاق متن، هم ادعا محترمانه انتقال داده شده و هـم پاسـخ ادعـاي    

قات�ن عثمان با کاربست اسـتفهام انکـاري و احتجـاج و     گیري از عدم اقدام براي انتقام

  ه است. دشورزي ارائه  استد�ل

  المال بیتدر تقسیم  درست شیوۀداشتن ندر پاسخ به ادعاي . 4ـ2ـ2

آید که به تقسیم مسـاوي   کسانی به میان میاعتراض سخن از  الب�غه نهج 124 ۀدر خطب

آن حضرت در  هستند و ادعا دارند که شیوۀخشنود المال میان مردم از سوي امام نا بیت

»    ـ   راع ون        ع ه د ه م   و    ِ      َ ل أ مانات ه م    ه م   َن ی  َّ  و ال ذ «ۀ آی این در خداوند آنکه حال تقسیم اشتباه است.

 امانت المال بیت که است . گفتنیشمرد برمی مؤمنان ویژگی از را امانتداري )8: مؤمنون(

 َ ْ  َ ْ ُـ   أ ن  أ ط ل ب     ی َ  َـ ْ  ُ  ِّ أ  ت أ م ر ون   «آورده اسـت:   . حضرت ضمن نقل سخن آنـان شود می محسوب

 ـر  و  م ا أ م  ن ج م  ف   ی    َ        ِ    ُ َ   َ   َّ   و الل ه  ل ا أ ط ور  ب ه  م ا س م ر  س م  ، ه ی    َت  ع ل ی   ْ  ِّم ن  و ل ی   َّ   ِ   ْ  ِ  َ الن ص ر  ب ال ج و ر  ف      َ   َ       ٌ الس م اء     ی     ـ   

  »...  َّ    ُ  م ال  الل ه   ْ     َّ ِ     ُ ف  و إ ن م ا ال م ال  ی َ    َ َن ه م  ف ک ی   ت  ب ی َ  ل س و  ی َ   ُ   ْ   َ  َ   َ  ً  ن ج ما  ل و  ک ان  ال م ال  ل 

نشـان از  » دهید کـه...  آیا به من دستور می«اینکه حضرت در متن ادعایی آنان آورده 

شان به جـایی رسـیده کـه بـه حضـرت دسـتور        گستاخی مدعیان دارد؛ اینکه گستاخی

ابراز شـگفتی اسـت؛ بـدین     شده براي استفهام دخالت داده  مایۀ بن . با این نگاه،دهند می

شکل که از دسـتور و پیشنهادشـان در خصـوص اسـتفاده از پیـروزي خـود و بـذل و        

کند. در پی آن، حضرت بـه نـام مقـدس خداونـد      تعجب میبه خواص اموال بخشش 

سـتاره در   گوید و تا زمانی کـه گو در شب قصه  کند که تا زمانی که قصه سوگند یاد می

اي که در اینجا بیانش �زم اسـت ایـن    نخواهم کرد. نکته هرگز چنین ،خشدآسمان بدر

قیـد زمـانی    د�لت بردو تعبیر کنایی هستند که »          ما أم  نجم«و » ما سمر سمیر«است که 

مفیـد معنـاي    ،انـد  دارند و چون در سیاق نفی به کار گرفته شـده » همیشه«یا » همواره«

    هستند.» هیچ وقت«یا » هرگز«

صاحب القاي معانی مورد نظر نقش مهمی در  »د�للإ الأصوات«معنایی یا همان صدا

استفاده » میم«ده است؛ اینکه هفت مرتبه حضرت در پاسخ خویش از حرف متن ایفا کر

اي که این حرف در میان حروف زبان عربـی دارد و از جملـه    کرده، با توجه به ویژگی

وج خشـم حضـرت بـه    القـاگر ا  )73، صم1998  (عباس،اع�م نارضایتی و ناخشنودي
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 آن، اداي هنگام به که »م« m خیشومی همخوان وضیح اینکه. تاستدرخواست مدعیان 

 بـراي  کـه  همخـوان  ایـن  اسـت؛  شده تکرار مرتبه شش شود، می خارج بینی راه از هوا

 هـا  لب انطباق با که است حروفی از شوند، می حجیم و گذاشته هم روي ها لب تلفظش

 انسـداد  نوعی آن پی در که است حوادثی کنندۀ تداعی و �مسه حس القاکنندۀ هم روي

 �مسه حس القاي با) 13ص  ،همان(.دهد می رخ فشار و شدت با ها لب شدن جمع یا و

 یـا  نفـرت  چـون  حـا�تی  حرف، این مکرر تلفظ هنگام به هم روي به ها لب انطباق و

پاسـخ بـه ادعـا و    در  مـتن  صـاحب . شود می تصور ذهن در آهسته نق نق شبیه صدایی

دستورشان دارد و نسبت به  به نسبت تنفر و ناخشنودي حس القاي اعتراض آنان، قصد

ف در کنار کاربسـت  ویژه اینکه این حر هنشان داده است؛ ب بسیار خشمگینخود را آنان 

آمده و گویا متکلم قصد داشته به آنان بگوید سکوت کنید و سخنی » سین« چندین بارۀ

   بر زبان نیاورید!

 ـ «با آوردن این جمله که  سخنصاحب   مسـاوي   ۀاگر این اموال از خودم بود، بـه گون

اي تصور  ذره»                                   ً            کردم، چه برسد به اینکه اموال، صرفا  اموال خداست میان مردم تقسیم می

ذارد کـه البتـه از لحـاظ محتـوایی     گ ـ نمـی بـه جـا   تردید در تصمیم خود براي مدعیان 

زمان نفـی و   ـ که هم »انما«استفاده از ساختار حصر سابق است.  کنندۀ مفهوم جملۀتأکید

و حصـر صـاحب مـال بـودن      ـ)180، ص1، جق1430قزوینی، (اثبات را در خود دارد

موري بـیش نیسـت و                           ً       مدعیان بپذیرند حضرت صـرفا  مـأ  خداوند، از این باب بوده که 

جالب اینکه حضرت پاسخ خویش را با  کند. نکتۀ م مییامانت خداوندي را بینشان تقس

به پایان رسانده کـه خـود   » مال االله«آغاز کرده و با همان نام در عبارت » االله«نام مبارك 

 اینکـه او خداونـد را در همـۀ    االله را تداعی کند و واسطۀ تواند محصور بودن عالم به می

   دهد.  دیگر ترجیح نمی اي را بر عدۀ بیند و هرگز عده امور شاهد و ناظر می

  اسلوب شرطکاربست . 3ـ2

  در پاسخ به ادعاي آزمندي بر زمامداري و هراس از مرگ. 1ـ3ـ2

ابوسـفیان و   بعد از رحلـت پیـامبر  خوانیم که  چنین می الب�غه نهجپنجم از  در خطبۀ

عنـوان   بـا او بـه   عباس خدمت امیر مؤمنان آمدند و او را به قیام تشویق و تقاضا کردند

تنهـا ایـن    ، نـه با آگاهی کاملی که از شرایط زمان داشت ولی امام خلیفه بیعت کنند.
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گونـه کارهـا    هشـدار داد از ایـن  هـا   آن بیعت را نپذیرفت، بلکه با عبـاراتی روشـن بـه   

بـا   ادعـاي مـدعیان را   ،در ادامـه وي ) 434ص ،1ج ،1383، رم شـیرازي مکـا (.بپرهیزند

 ُ  ُ     ْ    َ    َ  ْـ     ِ ْ  ق ول وا ح ر ص  ع ل ى ال م ل ک  و  إ ن    ی َ ِ ْ  َ ُ ْ ف إ ن  أ ق ل  «چنین آورده است: استفاده از ساختار شرطی 

 ـ  و الل ه  ل اب ن  أ ب        ،ی    َّ   ا و  ال ت ی           َّ َه ات  ب ع د  الل ت ی ه  ، ُ  ُ       ْ   َ    ِ ق ول وا ج ز ع  م ن  ال م و ت ی َ  ُ  أ س ک ت   ِ َ  ُ   َـ   َّـ    ط ال ب  آن س       ی    ـ ٍ   َـ  َ 

       ْ   ِ  َـ    ْ ُـ  ِ   ْـ ٍ  َـ    ـ   ِـ   َ  ْـ َ َ  ُ         ب ل  ان د م ج ت  ع ل ى م ک ن ون  ع ل م  ل و  ب ح ت  ب ه  ل اض ط ر ب ت م                 ، ُ  أ م ه  ي ِ  ْ  َ ِ  ِ ْ ِّ    َ     ب ال م و ت  م ن  الط ف ل  ب ث د 

  ».  ِد ة ی  ْ  ال ب ع  ي   َّ ِالط و  ی ِ  لإ  ف ی  ْ   َ ْ     َ اض ط ر اب  ال أ ر ش 

سـازند،   هایی که در خصوص خ�فت بر او وارد مـی  سخن از ادعاها و اتهام صاحب

د بر حکومت حریص است؛ اگر گوی می خن بگوید، مدعیدهد؛ اگر س واکنش نشان می

ادعاي آنان  ،آید همچنان که از متن برمید ترس از مرگ دارد! گوی سکوت پیشه کند، می

بدون دخالت دادن شگردهاي ادبی و فنی نقل شده است؛ امـا پاسـخ بسـیار صـریح و     

کـه دال بـر شـدت نفـی     » هیهات«اسم فعل  کاربستبا متکلم، گردد:  مستحکم ارائه می

دارد بعـد از   کند و بیان می شده را رد می ادعاي مطرح )706ص ،ش1383 ،یعقوب(دارد

براي اثبات او چسبد؛  هایی به نمی ، چنین وصلهنبردهاحوادث و تازها و و تاختهمه  آن

و پذیرش آن از سوي مخاطب، بـه تصویرسـازي عینـی و ملمـوس      خود مفهوم ذهنی

 طالـب بـه مـرگ، از ع�قـۀ    انس فرزند ابی خدا سوگند کهبه « گوید: آورد و می روي می

این تصویر عینی و ملموسی کـه مـتکلم ارائـه داده، از    !» طفل به پستان مادر بیشتر است

حکایـت  یک سو گویاي شوق ذاتی و غریزي حضرت به مرگ است، و از سوي دیگر 

مفهوم انتزاعی اشتیاق به مرگ را براي مخـاطبین   چنان؛ اینکه داردهنر سخنوري وي  از

  به تصویر کشیده که اندك ابهامی در آن نیست.

چه بیشـتر ناآگـاهی مـدعیان و در راسـتاي رد اتهـام وارده، از      متکلم براي اثبات هر

که اگـر رازش را بـراي آنـان بـرم�      دهد خبر میشناخت خود نسبت به مسائلی پنهان 

افتد؛ که البتـه از ایـن    بسان لرزش ریسمانی در چاهی عمیق، لرزه بر اندامشان میسازد، 

عین اینکه ناآگاهی مدعیان و ضعف ده است. استفاده از چنین تشبیهی، در کرکار امتناع 

  کند، القاگر آگاهی امام از امور خفیه دارد.   شخصیتی آن را اثبات می

             ً              ه است که صرفا  انتقال مفهوم مسئلبیانگر این  شده به هر روي، همسنجی ادعاي نقل

ب�غی و ادبی  ۀشده خالی از هر ساز ارائه ه و با همین ذهنیت، جملۀدر ذکر آن مهم بود
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، تعبیر کنایی، سوگند به نام خداوند،  تأکید       ّ    فعل دال  بر              ِپاسخ، با اسم  ،اما در مقابلاست؛ 

سازي عینی، امتناع و تشبیه تقویت شده است تا راسخ بودن متکلم در ، تصویرتأکید�م 

  و رفتار براي مخاطب تداعی گردد.  گفتار 

  در پاسخ به ادعاي دخالت در قتل عثمان. 2ـ3ـ2

پـردازد کـه در آن ادعـا شـده      اي می به رد شایعه الب�غه نهج 30در خطبۀ  امام علی

حضرت در کشتن عثمان دست داشته است. مـتکلم در سـخن خـویش نـام مـدعی را      

همگان افتاده و همگـی    آورد؛ شاید بدین خاطر بوده است که آن شایعه بر سر زبان نمی

یـک یـا چنـد شـخص نبـوده       ۀیژو ،کنند و ادعاي دخالت داشتن در قتل آن را نقل می

پاسـخ امـام بـه ایـن                  ً      ضـبط شـده صـرفا    و ثبت الب�غه نهجآنچه در همین دلیل است. به 

  » َ    ً   ن اص را ...  َ ُ ْ ل ک ن ت    ْ ع ن ه   ت ی َ ن ه   َ أ و   َ   ً ق ات ل ا  َ ُ ْ ل ک ن ت   ِ ب ه   َ  ْ أ م ر ت   َ ل و «ادعاست؛ اینکه 

» لـو « حـرف آید پاسخ امام در ساختار شرط و با کاربسـت   که از متن برمی همچنان

خاطر امتناع شرط، امتنـاع جـواب    ن حرف متضمن معناي شرط است که بهای ؛ارائه شد

) 585، صهمان(آورد. میمل در گذشته را به حالت تعلیق درو انجام ع را به دنبال دارد

شده ایـن اسـت کـه     م پاسخ امام به ادعاي مطرحبا در نظر گرفتن ویژگی یادشده، مفهو

نـه قاتـل    ،صوص قتل عثمان از سـوي وي صـورت نپذیرفتـه   اي در خ چون امر و نهی

  است و نه یاریگر قات�ن.

بـایی لفـظ و اقنـاع مخاطـب تـأثیر      کاربرد صنعت مقابله در آهنگین شدن کـ�م، زی 

  سزایی دارد.ب

  تعجباسلوب کاربست  .4ـ2

  دانشی در امور نظامی   در پاسخ به ادعاي بی. 1ـ4ـ2

میـت جهـاد و   از اهبعـد   ،جهاد معـروف اسـت   که به خطبۀ 27 در خطبۀ امام علی

گشاید کـه چگونـه از نبـرد بـا دشـمن       ، زبان به نکوهش یاران خود میپیکار با دشمن

زننـد. حضـرت در آن    وپا مـی  جویی براي فرار از جنگ، دست بهانه باگریزان هستند و 

شناخت تا دلش از دستشان خون  نمی دید و کند که اي کاش آنان را نمی خطبه آرزو می

 ی َ ِأ ب     َاب ن   ِ َّإ ن   ش ی ُ َق ر   َ  َ ق ال ت   َ ق د «که قریشیان ادعا کنند:  رسید نمیو کارش به جایی  شد نمی

  ». ِ  ْ  ْ ِب ال ح ر ب   َ ل ه    ْ ع ل م   َ ل ا  َ  ْل ک ن   و   ُ   ش ج اع     ٌر ج ل   َ   ٍط ال ب 
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نخسـت بـر    در وهلۀ»   ّإن «شد؛ با دخالت دادن  دید قریش انتقال داده این ادعا از زاویۀ 

کـه  » �ي نفـی جـنس  « کاربستشد، اما در بخش دوم با  تأکیدشجاعت پسر  ابوطالب 

)  سـتایش  568، صهمـان (اسـت هـر احتمـالی    ۀزداینـد مفید اسغراق در نفی است و 

اي دانـش   اي که مطرح شد وي ذره گونه در بخش نخست، بازپس گرفته شد به گنجانده

شده حکایت از این امر دارد که بیش از اینکه  طرحدقت در ساختار ادعاي  نظامی ندارد!

رسـد؛   ضـعف و نکـوهش بـه اثبـات مـی      برایشمدح و ستایش براي امام تصور شود، 

فرض نشده و هنـوز هـم او را    امام برايویژه آنکه در ادعاي قریشیان، هویتی مستقل  هب

قـریش بـا   آشـنایی  چند ؛ هرو وابسته به وي برخواندند»    ِ         پسر  شخص دیگر«اصط�ح  به

   .نیستکاربرد  ارتباط با نحوۀ نیز بی ابوطالب

   ْ     َ  ْ         َ   َّ   َ َـ  َ  ـ    ل ل ه  أ ب وه م  و  ه ل  أ ح د  م ن ه م  أ ش د  ل ه ا     «شده آورده است:  امام در پاسخ به ادعاي طرح

     َ َ   َ   َـ  َ   ْـ    و ه ا أ ن ا ذ ا ق د  ذ ر ف ت       ، َن ی  ْ    ْ َ         ْ ِه ا و م ا ب ل غ ت  ال ع ش ر ی َ َ    ْ  َ  ل ق د  ن ه ض ت  ف  ،ی   ً   َ     ِّه ا م ق اما  م ن ی     ْ َ    ً   َ م ر اسا  و  أ ق د م  ف 

 دهد حضـرت  ؛ پاسخ ادعا بر این امر گواهی می» َ  ط اع ی   ْ  َ  ل م ن  ل ا  ي    َ  ْ  َ  ْو ل ک ن  ل ا ر أ  ، َن ی      َ  ِّع ل ى الس ت 

کنـد؛   از پدران مدعیان ابراز شـگفتی مـی  » الله أبوهم« با استفاده از ساختار تعجبی جملۀ

نـد!  کن که چنین ادعایی را مطرح می اند یعنی شگفتا از پدرشان که فرزندانی تربیت کرده

ظریفی نهفته است و آن اینکه متکلم به جـاي   نکتۀ استفاده از این ساختار بیانی     ِ در پس  

کنـد تـا از ایـن     اینکه به خود مدعیان پاسخ دهد، از عملکرد پدرشان ابراز شـگفتی مـی  

اشـتباه فرزنـدان   میزان  قبح ادعا را براي مخاطب تداعی نماید و هم از باور هم رهگذر 

واحـد   عین ت پدران آنان پرده بردارد؛ لذا نوك پیکان نکوهش امام درو عملکرد نادرس

  دو سو نشانه رفته است.به هر 

گوید:  ریزد  و می خود را در قالب پرسش می صاحب متن، بعد از آن ساختار جملۀ

هاي سخت و دشوار جنگـی وي را   آیا یکی از آن مدعیان، تجربه«پرسش این است که 

 آن با توجه به سـیاق و بافـت،   البته »است در پیکار از او پیشی بگیرد؟دارد؟ یا توانسته 

دارد؛ یعنی به هـیچ وجـه چنـین نبـوده و نیسـت.       نفی دال بر و است انکاري استفهام،

یـا همـان    بـک  فلـش براي جایگیري سخن در ذهن مخاطب، به کمک تکنیک  امام

خــود احتجــاج و اســتد�ل  بــه گذشــتۀ )18ص ،م2002زیتــونی، (»اع الفنــیا�ســترج«

بماند از اینکـه   بود؛ر اضد؛ اینکه هنوز بیست سال نداشت که در میدان کارزار حورز می
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لـذا نبایـد کسـی     هاي وي افزوده شد. عمرش از شصت سال گذشته و بر تجربهاکنون 

بـه پایـان   اي  جملـه  پاسخش را با امام چنین مطرح کند که وي دانش نظامی ندارد!

کسـی کـه بـه فرمـانش گـوش      «اینکـه   ؛ردکه حکایـت از مظلومیـت وي دا   رساند می

  ».دهند، دستوري ندارد نمی

وارد نمودن اتهام مـورد نظـر بـه     ه دارد کهمسئلادعا و پاسخ آن، نشان از این تطبیق 

                                                           ً   مبارزاتی و حضور در میدان رزم، برایش بسیار گران آمده و اساسـا    همه سابقۀ امام با آن

اسـتفهام از   سـازي  بانی از جمله سـاختار تعجبـی، خـارج   هاي ادبی و ز استفاده از سازه

بک در راستاي انکـار و رد آن ادعـا و    گیري از فلش ورزي و بهره معناي اصلی، استد�ل

   بوده است.  در نهایت باورپذیري مخاطب بر دروغ بودن آن

  گذرانی و سرخوشی در پاسخ به ادعاي خوش. 2ـ4ـ2

و ترسـیم شخصـیت وي   » بن العـاص  عمرو«خود را به ادعاي  82 خطبۀ امام علی

کند. آغاز سـخن بـه ایـن     شده را رد می دهد و در ضمن آن، ادعاي مطرح اختصاص می

      ُ  ٌ    ْ   ٌ ُ    امرؤٌُ تلعْابلإٌ أعُـافس     ی   ً      َ ِّ دعابلإً و أنَِّ   ی   َّ  ِ  َ َّ   الشَّامِ أنََّ ف َ     ْ  ِ زعْم لأهَلِ  ی   ،     ً    ِ    َّ  ِ َ ِ عجباً لابنِ النَّابغِلإَِ«شکل است: 

ِارسُأمو  ِ   ُ  ،   ا وَماً أمنطَقََ آثلاً واطقاَلَ ب َلقَد     َ  ً     َ َ َ    ً     َ  َ   َ َ  بلِ الکَْـذَشرَُّ القْو     َ ْ   ِ  َ ْ   ُّ َ «     ؛ سـخن بـا سـاختار تعجبـی

ي؛ زیـرا در اصـل بـوده:    تأکیـد گیـري از مفعـول مطلـق     هم با بهره آن شود و شروع می

 .گر آن نیز هست تداعی ین فعل خود شده و البتهکه مصدر ث�ثی جایگز» عجباأعجب «

عجـب در  و ت تأکیدحال با استفاده از این اسلوب،  به هر )226ـ225ص  ،تا بی  نصاري،ا(

عمرو بن «م نا ناز آوردآگاهانه  ،ظریف دیگر آنکه متکلم متن گنجانده شده است. نکتۀ

استفاده کرده تا داسـتان هرزگـی و   » ابن النابغلإ« کنیۀ جاي آن از پرهیز کرده و به» عاص

و ماجراي ادعاي پنج نفر از مردان مبنی بـر اینکـه نابغـه فرزنـد     » نابغلإ«پلیدي مادر وي 

تداعی شـود و از رهگـذر آن بـر     براي مخاطب )399ص  ،ق1430تفتازانی، (هاست آن

  ي حکم نماید.بن عاص و در نهایت بیهوده بودن ادعاي وو زاده بودن عمرزنا

ه است؛ از لحاظ لغـوي ایـن   نقل کرد» زعمی« ۀسخن، ادعاي مدعی را با واژ صاحب

را در پـی   شـنونده                 ِ                       ً                    نوعی پندار و قول  بدون دلیل است و الزاما  اقنـاع و موافقـت    واژه به

اسـاس   کارگیري این واژه در سخن مدعی، القاگر بـی  المنجد، ذیل کلمۀ زعم)؛ به(ندارد.

بودن آن است و متکلم خواسته به کمک آن واژه، ذهن مخاطب را از همان آغاز نسبت 
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این  ،ه روشن سازد. به هر حال ادعایی که مدعی میان مردم شام مطرح کردهمسئلبه آن 

  گذراد. گذرانی است و به بیهودگی عمر می است که امام، اهل شوخی و خوش

مفید معنـاي تخصـیص   » دعابلإ«بر » یف«تقدیم سنجان،  از منظر اهل ب�غت و سخن

است. به بیان دیگر از لحاظ  م دال بر تأکیدلکبه همراه یاي ضمیر مت»   ّأن «کرار است و ت

 مـورد توجـه  و بیشتر  است بیشترمحکوم علیه از حکم  اهمیت بافت این درساختاري، 

سـیاق، معنـاي    تقدیم موجب شده تا با توجه بـه  ؛امام بوده و به همین خاطر مقدم آمد

شود، جـاي   این امور نسبت داده می »او«تعجب نیز از دل تعبیر برداشت گردد؛ اینکه به 

؛ پاسـخ  »        ًنطق آثما              ً   لقد قال باط� ، و«               ً           این است که فورا  پاسخ داد:  شگفتی و تعجب دارد.

تأکیـد  » قـد «و حرف » �م ابتدائیه«از لحاظ ساخت، مستحکم و مختصر است؛ اینکه با 

باقی نگـذارد و تـوان باورپـذیري     ک�م مفهوم خصوص شنونده در براي شکیه تا شد

سخن خویش را افزایش دهد. اختصـار یادشـده نیـز آنجاسـت کـه مـتکلم از ذکـر دو        

البتـه اگـر    ؛بسنده نموده است» آثم«و » باطل«                       ً           موصوف پرهیز کرده و صرفا  به دو صفت  

بـر باطـل و گنـاه بـودن      تأکیددت تمرکز و از ش»     ً     ًنطقا  آثما «و »    ً     ًقو�  باط� «شد  گفته می

شناسـی   عـاص و روان بـن   متکلم با بر شمردن معایـب عمـرو   ،در ادامه شد. کاسته می

 کسی که تا این انـدازه زبـون  نـاچیز    ، ت�ش کرده تا به مخاطب بفهماندشخصیت وي

      است، ادعایش سراسر دروغ و افتراست و کسی نباید به آن باور کند.

  اسلوب نفرینکاربست . 5ـ2

  گویی   در پاسخ به ادعاي دروغ. 1ـ5ـ2

به علت فریب خوردن اهـل عـراق از مکـر و     الب�غه نهجاز  69 در خطبۀ امام علی

و گشاید  زبان به نکوهش آنان می» یا أهل العراق«با خطاب عمروعاص و معاویه،  ۀلیح

 َ   َـ   أ  ع ل ى    ؟ َ    َ  ْ  َ ْـ   ف ع ل ى م ن  أ ک ذ ب   !  َ  َ َ ُ  َّ    ق ات ل ک م  الل ه  ! ْ  ک ذ ب ی ی َ َّ ُ    َ  ُ  ُ َ  أ ن ک م  ت ق ول ون  ع ل  ی  َ َ    َ َ  و  ل ق د  ب ل غ ن «آورد:  می

 ـُ     ک ل ا و الل ه  ل ک ن ه ا ل ه ج لإ  غ ب ت م         ، َ َ َ   َ  َ    ْ   ُ ف أ ن ا أ و ل  م ن  ص د ق ه  ؟ ه ی َ    َ   َ ِأ م  ع ل ى ن ب  ، َ َ َ   َ  ِ  َ    ْ   ُ ف أ ن ا أ و ل  م ن  آم ن  ب ه  ؟   َّ الل ه     ٌ ـ  َ   ـ َّ  َ   َّ      َّ َ 

 ـَ  َ  َّ  َ ـ َ    ـ     و ل ت ع ل م ن  ن ب أ ه  ب ع د        ،  َ  ِ   َ  َ  َ  ـ   ل و  ک ان  ل ه  و ع اء    ، ِ  َ  ٍر  ث م ن ی ً   ِ َل ا ب غ ی ُ  ُ    َل  أ م ه  ک ی و  .    َ  ْ     ُ  ُ َ   َ     ْ  ع ن ه ا و ل م  ت ک ون وا م ن  أ ه ل ه ا َ  

  ». ٍن ی ح 

توجـه بـه   قرار گرفته، بـا  » علی یکذب«عبارت  مضارع خبر براي فعلعلت اینکه  به

. شـود  از آن برداشت می» استمرار تجددي«یا همان » تداوم«بافت و سیاق جمله، مفهوم 
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به دیگر بیان، به ادعاي اهـل عـراق، علـی همـواره دروغ      )90ـ89ص  ،م1987  (الطیبی،

ی پاسـخ  را چاشـن »          ُ  قـاتلکم االله  «                                              ِ   گوید! این اتهام و ادعا موجب شده که امام، نفـرین    می

نثارشان کند و ضمن اظهار تعجب، از آنان بپرسـد کـه وي بـه چـه     ا آن رخود نماید و 

قیقـی خـود بـه کـار رفتـه      بندد؟ که البته پرسش و استفهام در معناي ح کسی دروغ می

خواهـد بـا طـرح پرسـش، از موضـوع       خبر است و می ه بیمسئلامام از این  است؛ زیرا

دهد و در  خود ارائه میمطلع شود. با این حال متکلم دو پاسخ فرضی هم براي پرسش 

زند تا پاسخ  بک به گذشته گریزي می ادامۀ همان پاسخ فرضی، با استفاده از شگرد فلش

   .را نقض کنداحتمالی 

نخسـتین   »وي«تواند بر خدا دروغ ببند چـون   گوید که او نمی حضرت در پاسخ می

ببنـدد، چـون   تواند دروغ  نیز نمی کسی است به خداوند ایمان آورده است. بر پیامبر

      ِ  بیشـتر   تأکیـد  جهـت ادامه  در البته و کسی بود که پیامبر را تصدیق کرد ، نخستین»وي«

تا در  »  ّ     کل ا واالله«گوید:  و می کند از حرف نفی جواب و سوگند استفاده می ،سابق مفهوم

علـت دروغ برخوانـدن کـ�م     متکلماین مجال هیچ تردیدي براي مخاطب باقی نماند. 

 بـا شمارد و ضمن نفرین مجـدد آنـان    میناآگاهی از اسرار بر کوفیان را دراز سوي وي 

، از اینکه رایگان، پیمانه پیمانـه  مادرتان در سوگتان به زاري نشینداینکه و  » ُ  ل م هیو« تعبیر

آنکـه قـدرش دانسـته شـود حسـرت       بخشد بی به آنان میرا  از علم و حکمت خویش

اي است از فراوانی پند و اندرز  استعاره» کیل«این نیز یادکردنی است که لفظ  خورد. می

 (دخیـل، .نیستها  آن پذیرش ۀ) که البته نفسی آماد415، صش1375  (بحرانی،و ارشاد

  )95ص  ،م2003

  کاربست اسلوب توبیخ. 6ـ2

   صداقتی در خصوص کارکرد واقعی اندرزها بیدر پاسخ به ادعاي . 1ـ6ـ2

 زکـاران یپره فیهمـام بـه توص ـ   اصـرار بـه   کتـاب خـویش   191 در خطبـۀ  سخن ریام

یدنش جـان سـپرد.   ثیرگذار بود که با شـن أتهمام که البته چنان آن توصیف بر  پردازد یم

 »     ْ   ُ  َـ ُ  ِ َ   ـ   اع ظ  ال ب ال غ لإ  ب أ ه ل ه ا     َ    ْ    َ  َ   َ َ أ  ه ک ذ ا ت ص ن ع  ال م و «                         ِ ظاهر پرسشی و در باطن خبري   امام با عبارت به

کند. همـین   باشد چنین میها  آن ۀ                             ً       اندرزهاي رسا با کسی که حقیقتا  پذیرندد که تأیید کر

 َ      ُـ   ف م ا ب ال ک    «: کند سخن کافی بود که شخصی ادعا نماید چرا آن اندرزها با تو چنین نمی
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 ـ   ح ک    ی و «؛ این بود که امام در مقام پاسخ به آن مدعی برآمد و فرمـود:  » َ ن ؟ی َ  ْ   ْ ر ال م ؤ م ن ی   َ ا أ م ی

 َ  ُ   َ  ط ان  ع ل ى ی َ  َّ ِ َ     ْ      َ   َ   ً   َ         َ َ َ    َّت ج او ز ه  ف م ه ل ا ل ا ت ع د  ل م ث ل ه ا ف إ ن م ا ن ف ث  الش ی           ً  َ  ع د وه  و  س ب با  ل ا ی ِ َّ    ٍ  َ  ِّ ُ  ْ  ً  َ  إ ن  ل ک ل  أ ج ل  و ق تا  ل ا 

  ».     ل س ان ک 

» واي بر تـو «که به معناي » ویحک«یعنی مفید توبیخ  واژۀبا سخن، پاسخ را  صاحب

سـازد او را متوجـه سـخن     وارد مـی  آن مـدعی تا با شوکی کـه بـه    کند آغاز می ،است

نادرستش نماید و زمینه را براي پذیرش سخنان خود آمـاده سـازد. ایـن اسـت کـه بـا       

هـر  پاسخ داده کـه  » سبب«و » وقت« و نکره آوردن دو واژۀ»   ّإن « تأکیدکاربست حرف 

دارد که از آن بـه امـر   گیرد و علت مشخصی  اجلی وقت معینی دارد و از آن پیشی نمی

شـماري   خواهد که صـبر پیشـه کنـد و لحظـه     کند. سپس از مدعی می دیگر تجاوز نمی

شـیطان آن را بـر   « ۀنوعی تیر خـ�ص را بـا جمل ـ   ننماید. ضمن اینکه در آخر سخن به

  سازد تا دیگر چنین سخنی بر زبان جاري نسازد. بر او وارد می» زبانت جاري ساخته

نمود که حضرت  مهم میک�م، مدعی بیش از هر چیز مفهوم  به هر روي، در سخن

ی به مخاطب انتقال داد، اما در پاسـخ سـعی   م آن را با اختصار و در قالب جملۀ انشایه

  هاي نحوي و ب�غی مدعی را مجاب و سخنش را باورپذیر نماید.  نمود با سازه

  گیري . نتیجه3

و پاسخ امـام   الب�غه نهجهاي  در خطبهشناسایی، تحلیل و همسنجی ادعاهاي موجود از 

  توان به نتایج زیر دست یافت: می علی

       ً                 را کـام�  سـاده و بـا    مـدعیان  شـیده سـخن   وحضرت در نقل ادعاهاي دیگران ک. 1

تا از رهگذر ضعیف بودن ساختار، سسـت بـودن    ساخت عادي به مخاطب انتقال دهد

ی از مـوارد نیـز سـخن    برخ ـ ی براي مخاطب تداعی شود. متکلم دریمفهوم سخن ادعا

تعابیر موجود در آن، قبل از دهد که واژگان و  اي به مخاطب انتقال می گونه ادعایی را به

محتواي ادعاست که البته این موضـوع نشـان از میـزان     کنندۀ نوعی نقض پاسخ، به ارائۀ

  دارد. ويبا�ي هنر سخنوري 

اي بـر باورپـذیري و    یـژه شده تمرکـز و  سخن در پاسخ به ادعاهاي مطرح صاحب. 2

دهـی هنـر    تـا از رهگـذر کاربسـت و دخالـت     هاقناع مخاطب خود داشته و ت�ش کرد

هاي متعدد، ضمن دفع شبه و اتهام وارده، مخاطب را به پوچ بودن سخن مدعی و  سازه
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دهی مخاطب در متن که مورد خواست  اصل دخالتبه ؛ لذا رهنمون سازدحقانیت خود 

   .داده شد بها ،استسنجان  سخن تأکیدو 

کاربسـت  القاگر این است که  ،به مدعیان  هاي پاسخ شناسایی و استخراج اسلوب. 3

از بسامد یکسـانی برخـوردار نبـوده     ،شده وري در رد ادعاهاي مطرح هاي سخن اسلوب

در پاسخ به چهار ادعا به کاربسته شده و اسـلوب  منظور تقریر  بهاسلوب استفهام است؛ 

شـده مـورد    رحبراي رد سـه ادعـاي مط ـ  سازي سخن  استد�ل و مستحکم به قصدقسم 

ادعـا و شـگفتی از    ردبـه قصـد اثبـات    . اسلوب شرط و تعجب نیز استفاده قرار گرفت

سـخن   صـاحب  .نـد ا هتنهایی براي دفع دو ادعا دخالت داده شـد  هرکدام بهمضمون آن، 

، وي و سسـت  پوشـالی باطل نمـودن ادعـاي   اظهار بیزاري از شخصیت مدعی و براي 

بهره برده است که در قیاس  توبیخ بار از اسلوب  یکاسلوب نفرین و  بار از     ً   صرفا  یک

 دیگر اینکه قتل اند. گویی بر عهده داشته پاسخرا در کمترین کاربرد هاي دیگر  با اسلوب

پیرامونی آن، بیشترین موضوع ادعاي مدعیان را بـه خـود اختصـاص     عثمان و ماجراي

  است.داده 

بـه نـام مـدعیان نیـز بایـد گفـت: اسـلوب         در خصوص تصریح یا عدم تصریح. 4

در این مجال، متنوع بوده است؛ بدین شکل که گاه تصریح به نام مـدعیان   حضرت

صورت کلـی از   سفیان و ابن النابغه، گاه نیز بهنمود همچون تصریح به نام اشعث، ابو می

امیه. استفاده از افعال مجهول نیـز یکـی    و بنی برد همچون اهل عراق، قریش آنان نام می

چـون   ،هاي مورد استفاده متکلم در این زمینه بوده اسـت. بـه هـر روي    دیگر از اسلوب

مطرود بـوده و  هاي منفی و  نوعی افترا بوده، مدعیان نیز از چهره شده ادعا و به ک�م نقل

  برند. در بافت و فضاي منفی به سر می
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Comparison and analysis of the expressive structure of another 

claim and the answer of Imam (AS) to it in Nahj al-Balaghah 

 
Ali Najafi ivaki (responsible author) 

Associate Professor of Arabic Language and Literature, Kashan University 

Marzieh Sadat kadkhodaie 

Ph.D. Student of Arabic Language and Literature, Kashan University 

 

Abstract 
Structure analysis is one of the ways to study literary texts. In this 

method, the text is divided to the structure and the reason for its use. 

The present study tries to identify and extract the words and claims of 

another person about Imam Ali (AS) and his actions, using a 

descriptive-analytical method to categorize and evaluate the structure 

and method of the answer provided by that Imam (AS). How he has 

quoted another claim about himself in a method and tone and what 

expressive and technical structure did the respondent use to answer 

that he would judge the absurdity of the allegation and, on the 

contrary, judge its legitimacy. The study shows that Imam (AS) tried to 

present another simple and non-technical claim as structurally as 

possible. Instead, he strengthens his words by using various rhetorical 

techniques, especially oaths, to help persuade the audience through the 

intervention of those means of expression. 

Keywords: Nahj al-Balaghah, Sermons, Structure, Comparison, 

Claim, Imam's Answer. 
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 Shiite anthropological discourse which is still unknown. This study 

will show how fiqh al-ḥadīth can be developed using an 

anthropological perspective and provide a better understanding of the 

texts and metatexts of aḥādith. This study will show that application of 

cultural anthropology in fiqh al-ḥadīth, in addition to understanding the 

text at the literary level, can help to discover and introduce 

anthropological discourses in the period of issuing these reports. 

Through reflecting on the rituals of turbat from an anthropological 

point of view, this essay will recreate and identify the discourse of 

turbat al-Ḥussain (AS) in the first centuries of Islam as one of the 

components of the identity of the early Shiites. 

Keywords: Fiqh al-Hadīth, Cultural Anthropology, Turbat al-Ḥussain 

(AS), Shiite Collective Identity. 
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From Fiqh al-Hadīth to Cultural Anthropology: An 

Anthropological Reading of the turbat Traditions and 

Reconstruction of an Identity Discourse in Early Shiism 

 
Sayyed Mohammad Hadi Gerami (responsible author) 

Assistant Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies 

Faeqeh Sadat Mir Mohammad Hosseini Fashami 

Graduate Master of Institute for Humanities and Cultural Studies 

 

Abstract 
The story of Karbalā and the martyrdom of Imam Hussein (AS) and 

his companions was one of the historical events that played a major 

role in shaping the collective Shiite identity in the first century AH. 

Undoubtedly, after this historical event, everything related to it was 

cherished as a memorial symbol. Perhaps pilgrimage and material 

objects played a pivotal role in this. In the process of reviving the 

memory and status of Imam Hussein, his tomb and its soil found a 

prominent place, Shiite Imams sought to view it as a means to restore 

the physical and spiritual elements of the Shiites. Although Imam ʿAlī 

b. al-Ḥussain (AS) had a special place in reflecting and highlighting 

the event of Karbalā, but the oldest reports about the tomb of Imam 

Hussein were related to the era after him. Numerous reports indicate 

the formation of the discourse of turbat al-ḥussain (AS) in the first half 

of the second century AH, in which the traditions of Imam Sādiq (AS) 

and Imam Bāqir (AS) have the most important place. In terms of 

content and number, these reports are in a way, according to which, the 

formation of the discourse of turbat al-Ḥussain (AS) can be dated to 

the first half of the second century AH. This discourse and its 

components may contribute to the discovery in the early centuries, of a 
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"A Study of the Isnad and Significance of a Hadith Called the 

Apple of Ascension and Its Reflection in the Poetry of Ritual 

Poets" 
Reza Shajari (responsible Author) 

Associate Professor, Faculty of Literature and Foreign Languages, Kashan University 

Elham Arabshahi Kashi  

Ph.D. of Persian Language and Literature, Kashan University 

 

Abstract 
The hadith of giving the apple of paradise to the Prophet (PBUH) in 

ascension and its effect on the formation of the semen of Hazrat Zahra 

(AS), although it is mentioned in many Islamic sources; still, some 

looked at it with skepticism or denial and considered it matrūk, mursal 

and ḍa'īf and refused to quote it. However, most Islamic commentators 

and scholars have eliminated the weakness in terms of content by 

strengthening and implying many other traditions and have inferred 

significant results from its text. One of the drawbacks of this hadith is 

that most of the companions and followers have considered the time of 

Ascension in the period of 10-12 years, which according to the famous 

traditions about the time of birth of Hazrat Zahra (AS) - the fifth year 

after Bi'that and she was almost 7 years old. Hence, this hadith has 

been considered invalid. In addition to examining the historical course 

of this hadith and the differences of opinion of Islamic commentators 

and thinkers about the time of Ascension and the birth of Hazrat Zahra 

(AS) in Islamic texts and sources, this article tries to affirm the issue of 

the multiplicity of Ascension and analyze the reflect of this hadith in 

the poetry of ritual poets. 

Keywords: Ascension of the Prophet (PBUH), Hazrat Zahra (AS), 

Hadith of the Apple of Heaven, Ritual Poetry. 
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esoteric interpretation and have considered "meeting the Imam" as the 

interpretation of the verse. These traditions, in spite of some 

controversies, are foreign to extremist and indefensible esoteric views 

and can be analyzed in the framework of the theory of interpretive 

language of the Qur'an in the school of Ahl al-Bayt (AS). Contrary to 

the belief of some critics, in these traditions, "Qadā Tafath" has been 

interpreted as meeting the Imam and not "Tafath" itself. 

Keywords: Qadā Tafath, Q. 22:29, Exegetical Hadiths, Undercover, 

Interpretation, Rationalists. 
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Interpretive and Traditionary Studies of the Verse of "Qadā 

Tafath" (Q. 22:29) with a Look at the Critical Approaches of 

Rationalists 

 
Mohammad Asadi  

Associate Professor of the Research Center of Howza and University 

 

Abstract 
Q. 22:29 as the verse of Qadā Tafath, which is mentioned in addition 

to the rituals of Hajj, has been associated with various opinions among 

commentators and Qur'anic scholars, both in terms of its textual and 

inward meanings, and is worth examining from the interpretive and 

linguistic point of view of the Qur'an. In the meantime, both lexical 

literary study and Traditionary and interpretive studies are 

groundbreaking. At the same time, in parallel with the valuable 

horizons of the interpretive traditions of the Ahl al-Bayt (AS), serious 

controversies have been raised by some Mu'tazilite and Shiite 

rationalists in the esoteric language of these traditions. In this article, in 

the first stage, a lexical study of the concept of "Tafath" has been done 

and based on the original lexical sources, three important views have 

been examined in this regard. According to this study, regardless of the 

ambiguities about the main meaning of the root of "Tafath", the 

meaning derived from the interpretation of the case of Tafath in the 

Qur'anic usage is the same as removing impurities and tangles, which 

of course is clearly associated with performing some final Hajj rituals 

by removing impurities. The body is accompanied by the removal of 

past limitations. However, some traditions of Ahl al-Bayt (AS), quoted 

from the early and original sources of Shiite hadith, in addition, refer 

to another horizon of the meaning of the verse as the meaning of 
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Asceticism between Early and medieval Hadith Scholars, Review 

of "Kitāb al-Zuhd" ibn Mubārak and Aḥmad ibn Ḥanbal 

 
Gholamreza Raiisian (responsible author) 

Associate Professor, Ferdowsi University Mashhad 

Ali Memannavaz 

Ph.D. of Ulum Quran and Hadith, Islamic Azad University, Science and Research Branch 

Morteza Salmannejad 

Ph.D. Student of Ulum Quran and Hadith, Ferdowsi University Mashhad 

 

Abstract 
Hadith scholars, as a totalitarian school in all fields of religious 

sciences, also have significant works in the field of asceticism. The 

field of asceticism has given him a different appearance of hadith 

research due to the dual tendencies of the early and the mediaval. 

Although the subject of asceticism has been studied in the form of 

hadith writings by Ibn Mubārak and Ibn Ḥanbal, but the influential 

currents on them as well as the different hadith principles of the two 

have obtained a dual understanding of the concept of asceticism. The 

existence of the school of thought of the companions of hadith and the 

phenomenon of various readings of hadith and consequently the impact 

on the two hadiths discussed in the field of asceticism are also 

noteworthy. In the meantime, storytelling has not been ineffective in 

depicting asceticism. In the present article, while comparatively 

examining Ibn Mubārak's "Kitāb al-Zuhd" and Aḥmad ibn Ḥanbal's 

"Kitāb al-Zuhd", the differences between the two in terms of scope and 

issues in these two books are discussed and through the currents in The 

second and third centuries AH point to the variety of ascetic methods 

of that era.  

Keywords: Hadith Scholars, Ibn Mubārak, Aḥmad ibn Ḥanbal, Kitāb 

al-Zuhd, Asceticism, Sufism, Stories. 
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Research in Validating of "sharr al-'ulamā man jālasa al-umarā 

wa khayru al-umarā man jālasa al-'ulamā" Hadith 

 
Ahmad Qaraii soltanabadi 

Assistant Professor of Ulum Quran and Hadith, Vali-e-Asr University of Rafsanjan  

 

Abstract 
In the position of examining any hadith, the occasion of producing of 

that hadith must be proven from the infallible and its text must also 

express an epistemological principle or correct beliefs or a practical 

and moral solution. This hadith, which expresses a special form of 

scholars' relationship with the governor, appeared in the form of a 

social tradiion discourse almost from the end of the first century AH, 

and was especially popular among classes of Sufis, ascetics and 

famous preachers such as Fudhail ibn 'Ayyāz and Salma ibn Dīnār. 

Through the method of historical analysis, it was found that this hadith 

has been quoted in the sources of the fourth and fifth centuries AH 

without Isnad and has not been mentioned in the primary sources of 

the hadith of the two sects, only hadiths close to its content have been 

mentioned. It is possible that this lack of transmitting was influenced 

by the fierce opposition of the jurists to the Sufis, and that for muslim 

jurists, the presence and return of scholars to the court of the governors 

could pave the way for the realization of people's rights, rejection of 

oppression and establishment of sharia limits and the like. 

Keywords: Hadith, Validating, Worst Scholars (sharr al-'ulamā), Best 

Governors (khayru al-umarā). 
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Validating Interpretive Traditions Regarding the Cessation of 

Prophecy from Generation of the Prophet Yusuf 

 
Sayed Mohammadreza Hosaininia (responsible author) 

Assistant Professor of Ulum Quran and Hadith, Ilam University 

Sohrab Morovati 

Professor of Ulum Quran and Hadith, Ilam University 

Amin Zolfagharifar 

Ph.D. Student of Ulum Quran and Hadith, Ilam University 

 

Abstract 
The Holy Quran has narrated the vicissitudinous story of Yusuf 

(PBUH) in the most beautiful way of storytelling for the sake of 

humanity. However, many fabricated traditions have been included 

with the aim of downplaying the guiding aspect of the Qur'an, 

following some verses of Surah Yusuf. In this research, the traditions 

regarding the cessation of the prophecy from the generation of the 

Prophet Yusuf have been criticized in Isnad and content. The main 

approach of this research has been that of a library method in which 

none of the five existing traditions were revealed to be authentic in 

Isnad. In terms of content and in addition to the discrepancies in their 

text, they are openly opposed to the text of the Holy Quran and do not 

agree with the context of the verses. They are also not compatible with 

rational and doctrinal criteria, because they have damaged the status of 

infallibility of this great prophet. Moreover, they also have created an 

improper and unacceptable relation and clearly shown the robbery of 

the fabricators of hadith in this Qur'anic story. 

Keywords: Surah Yusuf, Validating, Isnad Review, Content Criticism, 

Isrāiliyāt. 
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Evaluating the Effect of Shi'ism of Transmitters  

in Sunni Rejālī Critiques 
Fatemeh seyfaliei 

Ph.D. of Ulum Quran and hadith, Ilam University 

Mahdi akbarnezhad (responsible author) 

Associate Professor of Ulum Quran and hadith, Ilam University  

 

Abstract 
Justice and the avoidance of any prejudice should be one of the most 

important principles in the critique and review of texts. But has this 

principle been taken into account in Rejālī critiques? Or has religious 

prejudice worked in this area and prevented some Rejālīyān from telling 

the truth? This article aims to evaluate the influence of Shiite of 

transmitter on Sunni Rejālī criticisms in their authoritative Rejālī books 

and has been written with a descriptive-analytical method, and with 

numerous evidences, states that many Sunni Rejālīyān criticisms of 

Shiite transmitters with religious orientation and Sectarian and anti-

Shiite prejudice has taken place and has proved that among some Sunni 

Rejālīyān, Shiism is a weakness for transmitters and in many cases has 

even overshadowed the stability, goodness and justice of the 

transmitters. 

Keywords: Critique of Rejāl, Transmitter, Shiite, Sunni. 
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The Intercession of the Event of Mubāhila in the revelation of 

Surah Aal Imran 

 
Reza Hajian Hosseinabadi 

Assistant Professor, Payam Noor University 

Parviz Rastegar Jazi 

Associate Professor, Kashan University 

 

Abstract 

Undoubtedly, in order to understand the Qur'an, the audience must be 

aware of the angles of the revelation of the Qur'an, culture, customs, 

environment, occasions of revelation. Such an understanding will not 

be achieved without concerning whatever said. This article is to 

examine the relationship between the first verses of the surah Aal 

Imran and the event of Mubāhila in three parts with the plan of dating 

Surah Aal Imran and the historical event of Mubāhila, a study of 

signification and authenticity of verses and traditions, correspondence 

and the arrival of tribes in Medina, gives a clear and correct 

understanding of the non-coincidence of the revelation of the verses of 

Surah Aal Imran and the event of Mubāhila. The concurrence of 

Q.3:61 with the occurrence of Mubāhila, caused confusion occasion of 

revelation and coincidence in revelation. Surah Aal Imran has been 

revealed in the Third century AH by examining the authenticity and 

signification, considering the traditions of the order of revelation and 

definite historical events in the verses. Despite the fact that Mubāhila 

is a definite historical event, it does not coincide with revelation of Aal 

Imran. The article is written by descriptive-analytical method and 

using verses, traditions and historical documents.                                     

Keywords: Surah Aal Imran, Occation of Revelation, Mubāhila, 

Dating of the Qur'an. 
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The Image Schemas of "The World" in Sermons and Short 

Sayings of Nahj al-Balāghah (Based on Evans and Green's model) 
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Associate profesoor of Ulum Quran and Hadith, al-Zahra University 

 

Abstract 

Cognitive linguistics has received increased attention among scholars 

for three decades. According to this approach, mind structures play an 

important role in interacting with the world. And systemizing, process 

and transmission of data are the duty of language. In this regard, 

metaphor and mental images are known as important systematic 

categories of language. Metaphor is not only known as an aesthetical 

factor but also defined as a meta-linguistic tool shaping the conceptual 

system of mindset and guiding human thought, attitude and language. 

Evans and Green introduce the Image schemas as a part of "conceptual 

structure". Thus, defining metaphor and counting the differences of 

traditional and modern views, I would discuss the Image schemas and 

review the Image schemas of "the world" in sermons and short sayings 

of Nahj al-Balāghah in terms of cognitive semantics. Moreover, the 

inquiry relies on Evans and Green's model of Image schemas. Studying 

the schemas presented in this model, I come to the conclusion that 

there are various schemas in the context of sermons and short sayings 

of Nahj al-Balāghah namely: path, control, force, unity, space, balance, 

consistency, and existence schema. Among all, path schemas have a 

high quantity and the schemas mostly used to address the material 

world.  

Keywords: Nahj al-Balāghah, The World, Cognitive Semantics, 

Image Schemas, The Model of Evans and Green.  
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The presence of narrators attributed to Shiism in Sahih Bukhari 

 
Hasan Namaki Nogha (responsible author) 

Ph.D. Student,, Ferdosi University of Mashhad 

Mohammad GHandehari 

Ph.D. of Tehran University 

 

Abstract 
One of the issues raised by Shiite and Sunni scholars in the last century 

is the existence of Shiite transmitters in Sahīh Bukharī. Given the great 

credibility of this book in Sunni hadith societies, and on the other 

hand, Bukharī's accusation of Imam installation, the importance of 

addressing why these transmitters exist in Bukharī's authentic book is 

strengthened. In this regard, no one has explained the cause in a clear 

and detailed way, but following this works, we can enumerate the three 

theories mentioned by scholars: the first view has sought the cause in 

the prominent and irreplaceable role of Shiite transmitters; The second 

view considers Bukharī's enthusiasm and motivation in receiving and 

publishing the hadith as the main factor, and the third group proposes 

Bukharī's love and devotion to Ahl al-Bayt (pbuh) and their Shiites, 

and as a result, his non-installation. The present article has tried to 

organize the fourth theory on this subject in three steps after expressing 

the inadequacy of the aforementioned possibilities: First, a brief 

overview of the components and characteristics of the first-century 

Shiite currents in the earlier centuries; In the next step, based on these 

components and other methods mentioned in the text, the type of Shiite 

transmitters and the amount of traditions of Bukharī' from the currents 

attributed to Shiism is determined. Bukharī's distinction between 

different types of Shiite transmitters has been explained and the effect 

of Bukhari's theological and religious motives on this issue has been 

studied. 

Keywords: Bukhaīi, Sahīh Bukharī, Shiite, Imami, Zaydi, Shiite 

Transmitter. 
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Abstarct 

The forgery of the hadith, the mistake of some transmitters in the 

Hearing, understanding or transmition of the hadith indicate the 

necessity of critique of traditions to ensure their correctness or 

inaccuracy. In order to deal with these damages, the most frequent 

recommendation of Imams (AS) is Content critique with focused on 

the supply of hadiths to the Quran. This research intends to study and 

analyze the criteria of Qur'anic criticism based on the method of text 

analysis and through a library study using the scale recommended by 

the Imams (AS), that is, the matching of a hadith on the Holy Qur'an. 

This research has an innovative approach in terms of matching hadith 

on the Qur'an based on the Imams (AS) biography and applying these 

criteria in providing interpretive traditions. One of the most important 

findings of this research is that despite the possibility of presenting all 

interpretive traditions on the Qur'an, the necessity of matching these 

traditions on the Qur'an is doubt in the meaning and issuance of the 

tradition. According to the hadith examples of the matching by the 

Imams (AS), the range of the Qur'anic meaning in the process of 

matching is a model consisting of at least one of the text, appearance, 

principles and esoteric interpretive meaning of the Qur'an (provided it 

does not contradict other meanings). Also, agreement means is the 

same accordance, and the meaning of disagreement, including general 

disagreement, disagreement and not finding agreement. 

Keywords: Criterion, Quranic criticism of hadith, Matching of Hadith, 

Interpretation of Quran. 
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Hadith and its classification in a Historical approach 

 
Mohammad Hasan Ahmadi 

Associate Professor, Tehran University 

 

Abstract 

Hadith is less seen as a process in the field of Islamic sciences. Being a 

method, being a member of the history family, having a clear structure 

and the intention to survive are important pillars of this inherited 

process in Islam. Classification is one of the main topics in the 

philosophy of science and one of the ways to analyze history correctly 

is to pay attention to historical classification. In the historical sciences, 

what gives meaning to a classification; It is not merely a mental and 

logical possibility; Nor should historical reality be overlooked. 

Therefore, we define the main one as the "necessity of meaningful 

classification" and the three classifications of "subject", "periodic" and 

"Shi'a-Sunni" which are very important; We examine. The division of 

hadith into Shi'a and Sunni is a common example of these divisions in 

the history of hadith. In general, the explanation of the relationship 

between Shi'a and Sunni hadith, based on a historical approach, will 

lead to the clear conclusion that this classification does not have a fully 

defensible basis in an accurate analysis of the history of hadith; 

Because each of the five relations, including unity, reaction, text and 

margin, adaptation and distinction, is related to only a part of the 

hadiths and not all of them. Classification based on historical facts has 

a more defensible logic in the historical analysis of hadith.  

keywords: Shi'a, Sunni, Hadith, Classification, History of Hadith. 
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Redefinition the Function of Taqiyyah in Imami Tradtions  

and its role in inference 
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Abstract 

Taqiyya has been one of the life strategies of Imamiah School against 

Sunni School for preserving and sustaining the religion. One of the 

instruments of the practice of Taqiyyah has been a set of doctrinal 

principles and instructions in the same form as the traditions followed 

by Sunnis so that it could reduce their so-called sensitivity to the 

transmiters of Hadiths and advocates of Ahl al-Bayt (pbuh). Hence one 

of the reasons for the differences in the provisions made by the 

existing Hadiths attributed to the Infallibles has been the 

implementation of Taqyyah by them and their reference to the Hadiths 

that conformed to Sunni opinions. Based on this, the Infallible Imams 

(as), to resolve discrepancies between the Hadiths, indicated the 

adoption of the ones contrary to those stated by the Sunnis. This article 

has used a descriptive/ analytical method to review and reread the 

ways for adopting transmiting that oppose those of Sunnis’ opinions as 

well as the semantic proportion of Taqiyyah and its conformity to 

them. 

Keywords: Taqiyyah, Sunni, Imamiah, Hadith, Jurisprudence, Conflict. 
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Abstract 

The best book in Shiite Hadith is the book al-Kāfī, written by 

Muhammad ibn Ya'qūb Kulaynī. Since the anagram (qalb) is an 

unbelievable phenomenon in Isnad, it is necessary to examine its 

quantity in this book, the evidence of recognition and the impact of 

each of its causes. Using descriptive-analytical methods and relying on 

library sources, this paper concludes that the anagram is very small in 

sufficient documents. About two hundred traditions in al-Kāfī's book 

suffer from the phenomenon of the anagram, which, compared to all of 

al-Kāfī's recurring traditionists (84749), constitutes 0.23 percent of one 

percent, which is the total role of 0.0002, and the evidence of 

recognizing anagrammatic Isnad is divided to widely and low usage. 

Paying attention to similar Isnads, transmitting person from a special 

book and the frequency of quoting one transmitter from another 

transmitter are widely usage and paying attention to the class, paying 

attention to the Isnad of al-Kāfī traditions in other books of hadith and 

the title of transmitter in the books of rijāls are low usage. 

keywords: al-Kāfī, Anagrammatic Isnad, Evidences of Recognition of 

anagram of Isnad, Similarity of Isnad, Multiplicity of Tradition. 
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